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 ﴾سباء   سوره ﴿
 . است  ) آيه۵۴(  و داراي  است  مکی

   

  ذآر داستان  سبب را به  سوره  اين : تسميه  وجه
  ناميدند.» سباء»  ، سوره سباء در آن  قبيله

  . معاد است  اثبات  سوره  محور اين
   

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَلهَُ الْحَمْدُ فيِ الْآخَِرَةِ  ِ الَّذِي لهَُ مَا فيِ السَّ َّ ِ وَھُوَ  الْحَمْدُ 
  ) ١الْحَكِيمُ الْخَبيِرُ (

در   آنچه  آه  راست  ها خدايي ستايش  همه«
:  يعني »اوست  از آن  است  آسمانها و زمين

او   ، ملك است  در آسمانها و زمين  آنچه  تمام
بخواهد با آنها   ، آنچه اوست تصرف   و تحت

آند، در آنها   اراده  آه  آند و هرگونه مي
در   خداوند متعال  ستايش  د. پسران مي حكم 

، » است  در آسمانها و زمين  آه  آنچه«برابر 
او در برابر   ستايش  معناي  همانا به
  آنها بر خلق  با آفرينش  آه  است  نعمتهايي

  ، به ستايش  اين  آه چنان  است نهاده   منت خويش 
  اي آمالي  او در برابر صفات  ستايش  معناي

  آه  است  و تجربه  و علم  و حكمت  مانند قدرت
  آه  اي و تجربه  ، علم است آفريده   در بندگان

  رساند آه مي  حقيقت  اين  را الزاما به  آنان
باشد.  مي آسمانها و زمين   او آفريننده

  نيكو براي  از: ستايش  است  عبارت» حمد«
و   وي  زيباي  و افعال  در برابر صفات أخداوند

  . گذشت  فاتحه  در سوره  تفسير آن
:  يعني »اوست  از آن  نيز ستايش  و در آخرت«

  و ثنا از سوي  و سپاس  ستايش  اوست  از آن
  بهشت  به  آه  گاه ؛ آن آخرت  در سراي  بندگانش



  از سخن  در حكايت أخداوند  آه درآيند چنان
ِ الَّ ( فرمايد: مي  در بهشت  آنان َّ ِ ذِي صَدَقنَاَ وَقاَلوُا الْحَمْدُ 

  ستايشها از آن  : (و گفتند: همه)وَعْدَهُ 
  ما را راست  به  خويش  وعده  آه  است  خداوندي

در   مطلق  ستوده  پس». ٧۴الزمر/«گردانيد) 
در دنيا   مطلق  ستوده  آه چنان  نيز اوست  آخرت

  آه چنان  اوست  آخرت  باشد و مالك نيز همو مي
  به  آه »حكيم  و اوست«  دنيا نيز اوست  مالك
  ، آار هر دو سرا را سامان و استواري  حكمت

  آار آفرينش  به  است »آگاه«  است  بخشيده
  . دنيا و آخرت  در هر دو سراي  خويش

   

مَاءِ وَمَا يعَْرُجُ فيِھَا  يعَْلمَُ مَا يلَِجُ فيِ الْأرَْضِ وَمَا يخَْرُجُ مِنْھَا وَمَا ينَْزِلُ مِنَ السَّ
حِيمُ الْغَفوُرُ (وَھُ    ) ٢وَ الرَّ
،  از آب »داند رود مي فرو مي  در زمين  آنچه«

  هاي ، يا دفينه مردگان  يا گنجها، يا اجسام
از  »آيد بر مي  از آن  داند آنچه و مي«ديگر 

  ، آب ، فلزات ها، جانداران ها و سبزي آشت
  از آسمان  داند آنچه و مي«  ها و غيره چشمه

  سوي و آتابها به  از فرشتگان »آيد فرود مي
و   و تگرگ  و برف  و نيز از باران  پيامبرانش

در   داند آنچه و مي« وي   هاي و برآت  صاعقه
  ، اعمال از فرشتگان »رود بالا مي  آسمان
  و وسايل  ، بخارها، دودها، پرندگان بندگان
  به »مهربان  و اوست« ١ و فضايي  هوايي  نقليه

                                                 
  از مجاهدان  با دو تن  هـ . ش ١٣۶۵  در سال  مترجم -  ١

را داشتند، از   افغانستان  غرب  به  قصد عزيمت  آه  عرب
سوار هواپيما   مقصد تهران به   پاآستان  مبدأ آراچي

در   دو برادر آه  از آن  از يكي  حال  . در اين شديم
  و همين  را گرفتم  وي  جيبي  بود، قرآن  نشسته  آنارم

  ديدگان  در جلوي  يمهآر  آيه  ، اين را باز آردم  آن  آه



  بدان  آه  آنچه  فرود آوردن ؛ با بندگانش
  را.  گناهانشان  است »آمرزنده«نياز دارند 

»  القرآن ظلال في«در تفسير  : شهيد سيد قطب
خود را   ، انسان آيه  اين  با تلاوت«گويد:  مي

و   عريض  ، در برابر صفحه اندك  با آلماتي
خود را   بيند، بناگاه مي  از حقيقت  پهناوري

،  اشياء، حرآات  بزرگ  در برابر انبوه
، تصاوير و  تابلوها، معاني ، اشكال  احجام
يابد  مي  اي دهنده  آسا و تكان  شگفت  هاي حالت
در برابر آنها   انسان  هرگز تصور و خيال آه 
زمين   اهل  ندارد. اگر تمام  ايستادگي  تاب

آنند تا   اين  را تماما وقف  خويش  زندگي 
در اين   آريمه  آيه  فقط اين  را آه  آنچه

آند، بر  مي  اشاره  آن  به  اندك  آلمات 
در آنها   و آاوش  شمارند، يقينا از شمارش

  شماري بي  بسيار چيزهاي  ! چه مانند! آري درمي
فرو   واحد در زمين  لحظه  در يك  هستند آه

  بيرون  از آن  آه  بسيار چيزهايي  روند؟ چه مي
  يك  در همين  آه  اييبسيار چيزه  آيند؟ چه مي

  چيزهاي  آيند؟ و چه فرود مي  از آسمان  لحظه
  روند. بالا مي  در آن  آه  بسياري

  لحظه  در يك  تواند تصور آند آه مي  آسي  چه
ها و  ، خزنده بسيار آرمها و حشرات  چه

فرو   آن  درون  به  در بسيط زمين  جانوراني
گاز و   ت، ذرا آب بسيار قطرات   روند؟ چه مي

  ، در بستر آن لحظه  يك  در اين  برقي  هاي شعاع
  شوند... و چشمان روند وناپديد مي فرو مي

                                                                                                                                                 
  تأثير خويش  مرا تحت  سخت  آريم  آمد و اعجاز قرآن من 

نشان   همراهم  برادران  را به  آيه  اين  درنگ آورد، بي
اختيار گفتند:  شدند و بي  مبهوت  ، آنها هم دادم 

  الله!). (سبحان



خوابد مراقب  هرگز نمي  آه  سبحان  خداي  بلاآيف
  ؟ آنهاست 

  در همين  برشمرد آه  توان طور آيا مي  همين
روند؟  بالا مي آسمان   به  چيزهايي  چه  لحظه  يك

ـ   و آمار آن  شمارش  و نظامبشر   مگر علم
  عمري  آند و هرچند آه  پيشرفت  هرچند هم

  آنند ـ براي  سپري  را در امر شمارش  طولاني
  اتفاق  لحظه  يك  فقط در همين آه   آنچه  شمارش

علم   آه آند؟ هرگز! درحالي مي  افتد، آفايت مي
و   اينها در هر مكان  همه  ، به فراگير الهي 

  آيه يك   فقط همين  دارد. پس  حاطها  زماني
بشر   سخن  قرآن  آه  حقيقت  اين  اثبات  براي
  ».باشد مي  ، آافي نيست

   

اعَةُ قلُْ بلَىَ وَرَبِّي لتَأَتْيِنََّكُمْ عَالمِِ الْغَيْبِ لَا يعَْزُبُ  وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا لَا تأَتْيِناَ السَّ
ةٍ فيِ ا مَاوَاتِ وَلَا فيِ الْأرَْضِ وَلَا أصَْغَرُ مِنْ ذَلكَِ وَلَا أكَْبرَُ إلِاَّ عَنْهُ مِثْقاَلُ ذَرَّ لسَّ

  ) ٣فيِ كِتاَبٍ مُبيِنٍ (
ما   براي  گفتند: قيامت  و آافران«

انكار وجود   را از روي  سخن  اين »رسد فرانمي
  از جانب  آه  ، يا انكار اخباري قيامت

  آنان  به  پيامبرانش  بر زبان  پروردگارشان
و   الهي  آيد و از سر انكار آتابهاي مي

  بر اثبات  آه  روشني  حجتها و برهانهاي
  چنان  بگو: نه«، گفتند  در آنهاست قيامت 

  سوگند به«پنداريد  شما مي  آه» است
 »شما خواهد آمد  حتما براي  آه  پروردگارم

  پيامبرش  به  ، خداوند متعال گونه  بدين
خبر   قيامت  از وقوع  آنان به  دستور داد تا

خبر،   و تأآيد اين  تقويت  و براي  داده
  همو آه«سوگند بخورد.   آن او بر صحت   نام به

در   ، نه اي ذره  وزن و هم  است  غيب  داناي



و  »پوشيده  از وي  در زمين  آسمانها و نه
  و قدرت  علم  و دور از دسترس »نيست«  پنهان
  وزن هم »آوچكتر از آن  نه و«باشد  نمي وي 
  آه  مگر اين  است  بزرگتر از آن  و نه«  ذره

  : در لوح يعني »است  شده  ثبت  مبين  در آتابي
.  است شده   ثبت  الهي  محفوظ و در علم

بعد از   انسان  ، اگر استخوانهاي بنابراين
  داند آه مي تعالي   شوند، حق مي  متلاشي  وي  مرگ

اند لذا آنها  شده  آجا پراآنده و  آجا رفته
، از نو  است  در آغاز آفريده  آه  را چنان

  آفريند. مي

  از سه  يكي  آيه  اين«گويد:  آثير مي ابن
در  أندارند و خداوند  چهارمي  آه  است  اي آيه
تا   است  دستور داده  پيامبرش  آنها به  همه
معاد سوگند   خود بر وقوع  پروردگار عظيم  به
  در سوره  ديگر، يكي  خورد. دو آيهب
» ٧ تغابن/»  در سوره  و ديگري» ۵٣ يونس/«

  ». است

،  وصف  بر اين  تأآيد قسم«گويند:  مي  مفسران
  همانا وقوع  ـ آه  عليه  مقسم  حال  از قوت
  ».دهد ـ خبر مي  است  قيامت

   

الحَِاتِ أوُلَ    ) ٤ئكَِ لھَُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (ليِجَْزِيَ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
  را آه  آساني«معاد   با وقوع  تعالي  حق »تا«

اند،  آرده شايسته   و آارهاي  آورده  ايمان
  اين  قيامت  آوردن  : فايده يعني »دهد  پاداش
و   داده  پاداش را با ثواب   مؤمنان  آه  است

  نانند آهآ«آند   مجازات  را با عقاب  آافران
و   بر گناهانشان »است  آمرزشي  برايشان

  و اعمال  ايمان  غلبه  سبب به  آنانند آه
  آه  ، گناهاني بر گناهانشان  شايسته



و «شود  محو مي أخداوند  اند، از سوي آرده
  است  عبارت  آه» است  گرامي  اي روزي  برايشان

  سبب به  آه  لذيذ و گوارايي  هاي از: خوراآي
و   با فضل  ـ همراه  صالحشان  و اعمال  يمانا

  به  ـ در بهشت  سبحان  خداي  از سوي  نوازشي
  شود. مي  ارزاني  ايشان

   

  )٥وَالَّذِينَ سَعَوْا فيِ آيَاَتنِاَ مُعَاجِزِينَ أوُلئَكَِ لھَُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ ألَيِمٌ (
  ما سعي  در آيات  آنان مقابله  آه  و آساني«

در رد و ابطال   آه  : آساني يعني »ندآرد
و   سعي ‡ ما بر پيامبران  فروفرستاده  آيات 

از   آه  پندار باطل  اين  آردند، به  تلاش
  بر اين  گريزند و با تكيه ما مي  عذاب  چنبره

شوندو  نمي  : برانگيخته آه  اساس اعتقاد بي
» گروه  آن«در آار نخواهد بود   مجددي  زندگي

  برايشان«آردند   حاصلي بي  سعي  ينچن  آه
رجز: » باشد  از رجز بسيار دردناك  عذابي
  . است عذاب   ترين و سخت  بدترين

   

وَيرََى الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ الَّذِي أنُْزِلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّكَ ھُوَ الْحَقَّ وَيھَْدِي إلِىَ صِرَاطِ 
  ) ٦الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (

 »بينند اند، مي شده  داده  علم  آه  و آساني«
از جانب   آنچه  آه«دانند  : مي يعني

 »است  ، حق شده  تو نازل  سوي به  پروردگارت 
هستند،   حق  از اهل  آه  : داناياني يعني
 أخداوند  بر تو از جانب  آنچه  دانند آه مي

پو،  حقيقت دانايان   و اين  است  حق  شده  نازل
  : ايشان قولي هستند. به صخدا  رسول  صحابه
و   سلام ـ مانند عبدالله بن  آتاب  اهل  مؤمنان
  راه  سوي به  دانند آه و مي«ـ اند   وي  ياران
  : آن يعني »آند مي  هدايت  صفات  ستوده  غالب



  اين  دانند آه ، ميأخدا  آتاب  به  يافتگان دانش
توحيد بر   مبتني  آه أخدا  حق  دين  سوي به  قرآن
  آيه  آثير در معناي آند. ابن مي  ، هدايت است
رستاخيز را   صحنه  مؤمنان  چون«گويد:  مي

  اليقين عين  رابه  آنند، آن مي  مشاهده
  در دنيا به  آه بينند، بعد از آن مي
اند و  آرده حاصل   علم  آن  به  راجع  اليقين علم
  قيامت  وقوع  ديگر از حكمتهاي  يكي  اين
  ». تاس

   

قٍ إنَِّكُمْ لفَِي  قْتمُْ كُلَّ مُمَزَّ وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا ھَلْ ندَُلُّكُمْ عَلىَ رَجُلٍ ينُبَِّئكُُمْ إذَِا مُزِّ
  )٧خَلْقٍ جَدِيدٍ (

ديگر  برخي   به  برخي» گفتند  و آافران«
  آيا شما را بر مردي«  استهزاآنان
  است صمحمد  حضرت  منظورشان »آنيم راهنمايي

و  و غريب   عجيب  از امري »شما  به  آه«
:  آه  است  اين  و آن »دهد خبر مي«آور  حيرت

:  يعني »شديد  پاره و پاره  آاملا متلاشي  چون«
و   استخوان  مشتي  به  خويش  بعد از مرگ  چون
و از   پراآنده  آن  و اجزاي  ذرات  همه  آه  خاك
تماما شديد و   ، تبديل است  پاشيده  هم

  آفرينش  گاه آن«شديد   قطعه و قطعه  پراآنده
نو   آفرينشي  : به يعني »خواهيد يافت  جديدي
  زنده  و از قبرهايتان  شده  آفريده

  همان  خواهيد شد و باز به  برانگيخته
گرديد؟  ايد، بازمي در دنيا بوده  آه  اشكالي

  را از سر تمسخر و استهزا به  سخن  آنها اين
  به  مجدد ـ آه  بر برانگيختن أخداوند  وعده
  ـ گفتند.  است آرده   اعلام  پيامبرش  زبان

   



ِ كَذِباً أمَْ بهِِ جِنَّةٌ بلَِ الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ باِلْآخَِرَةِ فيِ الْعَذَابِ  أفَْترََى عَلىَ اللهَّ
لَالِ الْبعَِيدِ (   ) ٨وَالضَّ

  ونييا او جن  بربسته  آيا بر خدا دروغي«
  آه در آنچه  ص گفتند: آيا محمد  يعني »دارد
گويد،  مي  از مرگ  پس  شدن  زنده  به  راجع

،  است اي  ، يا در او ديوانگي دروغگوست
  چه  فهمد آه داند و نمي نمي  آه  اي گونه به
را رد   هر دو پندارشان  سبحان  گويد؟ خداي مي

  خرتآ  به  نامؤمنان  بلكه«فرمايد:   مي  آرده
 »هستند  دور و درازي و گمراهي   در عذاب

  آنان  آه  نيست  چنان  : موضوع يعني
  آه  است  امر اين  حقيقت  اند بلكه پنداشته

  و رشيدي  راستگو و بسيار عاقل  شخص ص محمد
  و اين  آورده  ميدان  را به  حق  آه  است

  بيراهه  به  حقايق  و درك  از فهم  آنانند آه
  دور و درازي و در گمراهي   رفته

آفر   آخرت  ، به اند و بنابراين درافتاده
پيامبر   اين آه   الهي  پيامهاي  و به  ورزيده
اند، آنها  نياورده  ، ايمان است  آورده  بر حق

  انكار و تكذيب همين   سبب به  بايد بدانند آه
خواهند   آخرت  ، گرفتار عذاب هميشگي خويش

  بس  اي امروز نيز در گمراهي  آه  بود، چنان
  قرار دارند.  دور و دراز از حق

  اين  ساختن  آامل  براي  عزوجل  خداي  گاه آن
  خويش  مظاهر قدرت  را به  ، نظر آنان پاسخ
  فرمايد: مي  آرده  جلب

   

مَاءِ وَالْأَ  رْضِ إنِْ نشََأْ نخَْسِفْ أفَلَمَْ يرََوْا إلِىَ مَا بيَْنَ أيَْدِيھِمْ وَمَا خَلْفھَُمْ مِنَ السَّ
مَاءِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَةًَ لكُِلِّ عَبْدٍ مُنيِبٍ  بھِِمُ الْأرَْضَ أوَْ نسُْقطِْ عَليَْھِمْ كِسَفاً مِنَ السَّ

)٩ (  



  ـ آه  و زمين  ـ از آسمان  آنچه  سوي آيا به«
،  است  سرشان  و پشت  رويشان  پيش

  به  گونه اين  خداوند متعال »اند؟ ننگريسته
  برايشان آه  پردازد در حالي مي  آنان  سرزنش
ـ   و برداشت  قضاوت  گونه اين  آند آه مي  روشن

  در آفرينش  تفكر و تدبرشان  عدم  سبب جز به
زيرا   است  سر نزده  ـ از آنان  و زمين  آسمان

انديشيدند،  مي  آفرينش اگر آنها در اين 
بردند  مي  پي أوندخدا  مثال بي  قدرت  يقينا به

پيدا   نيز يقين  روز آخرت  به آن   تبع  و به
  است اين )إلِىَ مَا بيَْنَ أيَْدِيھِمْ وَمَا خَلْفھَُمْ (:  آردند. معناي مي
سر   پشت  را هم  بنگرند، آسمان  چون  : آنان آه

  خود و همه  روي  پيش  بينند و هم خود مي
بر   آه  است  هايي و شگفتي  اينها از عجايب

آند.  مي  دلالت أخداوند و يگانگي   قدرت
  را هم  بنگرند، آن  در زمين  چون  گونه همين
  بينند، آه مي  خويش  روي  پيش  سر و هم  پشت
  آسمان  همانند دلالت  روشني  نيز دلالت  اين
اگر آنها با تدبر و   دارد. پس  همراه به

قطعا بنگرند،   و زمين  آسمان  سوي به  تعمق
  دو پديده  اين  آفريننده  آه  خواهند دانست

را نيز بر   تا قيامت  ، قادر است عظيم
،  و سريع  طور شتابان  و بر آنها به  پاداشته

را در   آنان  اگر بخواهيم«را بفرستد   عذاب
را فرو   قارون  آه چنان »بريم فرو مي  زمين
:  يعني »از آسمان  هايي يا پاره«  برديم
فرو   بر آنان«را   از آن  هايي قطعه
»  ايكه»  را بر اصحاب  آن  آه چنان »اندازيم مي

  تعالي  حق  از عذاب  چگونه  . پس١ فروافگنديم

                                                 
  ».٧٨حجر/»  سوره  آنيد به  نگاه -  ١



 »امر  قطعا در اين«آنند؟!  مي  ايمني  احساس
  و زمين  آسمان  ذآر شد؛ از آفرينش  آه
آشكار   است و دلالتي   واضح »است  اي نشانه«
  و اخلاص  با توبه  آه »منيبي  بندههر   براي«
  آند. مي  رجوع پروردگارش   سوي به

  فقط آسي  آه  است  بر آن  دليل  آريمه  آيه
  و اعاده را در آفرينش   الهي  قدرت  هاي نشانه

  بازگشت  ، يعني انابت  وصف  به  بيند آه مي  آن
  ، موصوفأالله   سوي به  مطيعانه  فروتنانه  دايمي
  د.باش

   

بيِ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَألَنََّا لهَُ الْحَدِيدَ (   )١٠وَلقَدَْ آتَيَْناَ دَاوُودَ مِنَّا فضَْلًا ياَ جِباَلُ أوَِّ
  خود فضلي  داوود را از جانب  راستي و به«

و   نبوت  ، دادن و مزيت  فضل  اين  آه »داديم
  آردن نرم   نيروي  : دادن قولي زبور و به  آتاب
  گفته  آه  است بود. بهتر اين   وي  به  آهن

در  أخداوند  آه  است  چيزي  همان  فضل  شود: اين
بيِ...(از:   آيه  همين ذآر   تا آخر آن )ياَ جِباَلُ أوَِّ

  او تسبيح  آوهها! همراه  اي«.  است آرده 
  آوهها! همراه  : اي گفتيم  يعني »گوييد

  تسبيحاو،   گفتن داوود و همصدا با تسبيح 
را   : پرندگان يعني »را  و پرندگان«گوييد 

  : همراه و گفتيم  گردانيده  او رام  نيز براي
  گوييد.  با او تسبيح

  داوود صدايي  به  ! خداوند متعال آري
بود.  آرده   ، نيرومند و مؤثر عنايت دلكش بس

  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث  آه  چنان
  صداي  هنگام شب  ص خدا  رسول  آه  است  آمده

  قرآن  قرائت  مشغول  را آه  اشعري ابوموسي 
او   قرائت  ايستادند و به بود شنيدند پس 

  لقد اوتي«فرمودند:   گاه فرا دادند آن  گوش



  راستي داوود: به  مزامير آل   هذا مزمار من
داوود   از مزامير آل  ، مزماري شخص  اين  به

  او نرم  را براي  و آهن«».  است شده   داده
  خواهد با آن مي  تا هر چه »گردانيديم
داوود مانند   در دست  : آهن قولي بسازد. به

  به  آتش  نيروي را بي  شد و آن مي  نرم  شمع
  آرد. مي  تبديل  خواست مي  آه  هرشكلي

   

رْدِ وَاعْمَلوُا صَالِحًا إِ  رْ فيِ السَّ نِّي بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ أنَِ اعْمَلْ سَابغَِاتٍ وَقدَِّ
)١١ (  
 »بلند و رسا بساز  هاي زره  آه  فرموديم«

  است و گشادي   ، وسيع آامل  هاي : زره سابغات
  شويم را بپوشاند. يادآور مي  بدن  تمام  آه
و «.  در دنياست  زره  سازنده  اولين ÷داوود  آه

 »دار را نگاه   ها اندازه حلقه  در بافتن
شود:  مي . گفته  است  زره  هاي بافته سرد:

  بافتن  معناي  السرد و الزرد: و هر دو به
  آنچنان  را نه  : زره . يعني است  زره  هاي حلقه
و   بوده  و شكننده  سست  بساز آه  و نازك  آوچك

  دفاعي  استحكام دشمن   در برابر ضربات
و   بزرگ  آنها را چنان  باشد و نه  نداشته

آند.   خود سنگيني  بر پوشنده  بساز آه  ضخيم
داوود!   بيت اهل  اي »آنيد  و آار شايسته«
و  »آنيد بينايم مي  آنچه  به  من  در حقيقت«

  و اعمال  شما را در برابر سخنان  پس  آگاه
  . دهم مي پاداش   نيكتان

   

ھَا شَھْرٌ وَرَوَاحُھَا شَھْرٌ وَأَ  يحَ غُدُوُّ سَلْناَ لهَُ عَيْنَ الْقطِْرِ وَمِنَ الْجِنِّ وَلسُِليَْمَانَ الرِّ
عِيرِ  مَنْ يعَْمَلُ بيَْنَ يدََيْهِ بِإذِْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يزَِغْ مِنْھُمْ عَنْ أمَْرِناَ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّ

)١٢ (  



  چنين  تقدير سخن »باد را  سليمان  و براي«
  گردانيديم  باد را رام  سليمان  : و براي است

و سير   راه  ماهه  يك  آن  سير بامدادي  آه«
:  يعني »بود  راه  ماهه  نيز يك  آن  شامگاهي
روز   بامداد در اول ÷ سليمان  فرمان  باد به
  پيمود و شامگاهان را مي  راه  ماه يك   مسافت

آرد.  را سير مي  فاصله  در آخر روز نيز همين
يد: گو مي  بصري  از حسن  نقل آثير به ابن

خود   بر تخت  از دمشق  بامدادان ÷ سليمان«
اصطخر   باد به  و سوار بر بالهاي نشست  مي

ناشتا (نهار) را   غذاي  آمد و در آن فرود مي
اخير روز از اصطخر   آرد و در نيمه مي تناول 

در  و شامگاه   نشست خود مي  بادي  بر فضاپيماي
ر آمد. و د (مرآز افغانستان) فرود مي  آابل
  شتاب  به  آه آسي  و اصطخر ـ براي  دمشق  ميان
و در   است  راه  يك ماه  بپيمايد ـ مسافت  راه
  به  آه  آسي  نيز ـ براي اصطخر و آابل   ميان
».  است  مقدار راه  بپيمايد ـ همين  راه  شتاب

 »ساختيم  او روان  را براي مس   و چشمه«
 ÷داوود  رايب  آه چنان  و جوشان  طور گدازان به
  از جنيان  و برخي«  گردانيديم  را نرم  آهن

 »آردند آار مي  پروردگارش  اذن  نزد او به
  او از جنيان  براي  خويش  فرمان : به يعني
  آردند، رام او آار مي  روي  پيش  را آه  آساني
بعد   در آيه  جنيان  ذآر آارهاي  . آه آرديم

  آه »ما فرمان از آنها از   و هر آس«آيد.  مي
از   ، يعني بوديم داده   فرمان  او را بدان

  سوزان  آند، از عذاب  عدول« ÷ سليمان  پيروي
و   در آخرت  عذاب  اين  آه »چشانيم او مي  به
  . در دنياست  قولي به

   



رٍ رَاسِياَتٍ يعَْمَلوُنَ لهَُ مَا يشََاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتمََاثيِلَ وَجِفاَنٍ كَالْجَوَابِ وَقدُُو
  ) ١٣اعْمَلوُا آلََ دَاوُودَ شُكْرًا وَقلَيِلٌ مِنْ عِباَدِيَ الشَّكُورُ (

  او هر چه  براي«  جنيان  آن »ساختند مي«
  : ساختمانهاي محاريب »ها : از قلعه خواست مي

: مراد از  قولي . به است  رفيع  بلند و قصرهاي
» ها و تمثال. « در اينجا، مساجد است  محاريب
نقش  مجسم   صورت  به  آه  است  : هر چيزي تماثيل

از   باشد، چه  از مس  باشد، چه  و نگار شده 
:  قولي . به و غيره  رخام  از سنگ  ، چه شيشه
از تصاوير   تمثالها و تصاوير عبارت  اين

بود.   ، علما و صالحان ، فرشتگان پيامبران
 ÷ سليمان  در شريعت  نگاري : صورت آه  شده گفته 
پيامبر ما   آار در شريعت  بود اما اين  مباح
  گرديد.  است منسوخ صمحمد  حضرت

عذاباً   أشد الناس«:  است  آمده  شريف  در حديث
از   مردم  ترين : سخت المصورون  القيامة  يوم
». اند  نگاران ، صورت در روز قيامت  عذاب  روي
  شرح»  الباري فتح«در   حجر عسقلاني ابن
تصاوير   علما در برداشتن  ، آراي» بخاري«

  را از موجودات  سايه  ، يا داراي جسم داراي 
آرده   ـ نقل  و حيوان  ـ مانند انسان  روح ذي

گويد:  آراء مي  اين  بندي در جمع  گاه آن 
ـ   آودآان بازي  ـ بجز اسباب  مجسمه  ساختن«
. اما در  است  علما حرام  اجماع  به

و   است  ، چهار قول پارچه  بر روي  يتصويرنگار
: اگر تصوير  آه  است  آنها اين  ترين صحيح
  اگر سر آن  ولي  است  بود، حرام  اندام  تمام
طور   به  آن  بود، يا اجزا و اعضاي  شده  قطع

بود، جايز   شده  تصوير آشيده  به  پراآنده
  ». است



  و ائمه  تابعين  جمهور علما ـ از صحابه
در   تصاوير را چنانچه  آارگرفتن ـ به  هبمذا

شد،  مي  پا نهاده  و بر آن  زير پا قرار داشت
شد ـ  مي  استعمال  و اهانت  خواري  يا به

ها ـ جايز  ها و بالشت مانند تصاوير پشتي
  اند. شمرده

  بايد دانست«گويد:  مي» المنير«تفسير   صاحب
  حكم  ، همچون تصاوير فوتوگرافي  حكم  آه

تصاوير   بلكه  است  پارچه  بر روي  نگارگري
در   آه  معنايي  آن  ـ به  در حقيقت  فوتوگرافي

و مانند   ـ تصوير نيست  است  آمده  احاديث
  يا آب  در آيينه  انسان  پرتو صورت  افتادن

با   سازي شبيه  ، مفهوم باشد لذا در آن مي
  ». در آار نيست أخداوند آفرينش 

  بزرگ  هاي آاسه« ÷ سليمان  براي  اننيز جني »و«
  خود به  در بزرگي  ساختند آه مي »مانند  حوض

  جمعي  آه طوري  بود به  مانند آبشخور شتران
  از آن  و همه  گرد آمده  آاسه  بر يك  بزرگ
  شتران  آه  است  هايي : حوض خوردند. جوابي مي

  نيز جنيان »و«دهند.  مي  را در آنها آب
» خود در جاهاي   ثابت  ديگهاي« ÷ سليمان  براي
  نيروي  به  بود، نه  بزرگ  از بس  ساختند آه مي

  اي«شد  مي  داده  حرآت  شد و نه مي  حمل  انساني
  : به يعني »داوود! شكرگزار باشيد  خاندان
شكر و   عنوان : به داوود گفتيم  خاندان

  به  آه  دربرابر آنچه  تعالي  حق  سپاسگزاري
ما   طاعت  ، به است  و دنيا داده  شما در دين

  اندآي  من  و از بندگان«آنيد   عمل
و   را با قلب  شكر نعمت آه  »سپاسگزارند

  اين  جا آورند. البته به  و اعضايشان  زبان
  . حقيقت امر است  از واقعيت  امر، اخباري



  آارگيري و به  منعم  نعمت  به  شكر: اعتراف
  آه  ، چنان است  تعالي  حق  اعتدر ط  نعمت
  آارگيري از به  : عبارت و ناسپاسي  آفران
  باشد. مي  در معصيت  نعمت

شكر،   آنند آه  گوياي  و سنت  ظاهر قرآن
  بلكه نيست   زباني  و ثناي  سپاس  محدود به

لذا شكر   شكر است  نيز از مقتضيات  بدن  عمل
؛ آار  سخن و شكر با  اعضاء است  ؛ عمل با فعل

  . زبان
از   و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث

  در حقيقت«فرمودند:  آه   است  آمده ص خدا  رسول
،  نماز نزد خداوند متعال  ترين داشته دوست

خوابيد و  را مي  شب  ؛ او نصف نماز داوود است
نماز و   و به«دار بود  را زنده  آن  سوم يك

را   آن  ششم و باز يك »پرداخت رازونياز مي
نزد  روزه   ترين داشته خوابيد. و دوست مي

روز را   ، او يك داوود است  ، روزهأخداوند
  خورد. و چون و روز ديگر را مي  گرفت مي  روزه

  معرآه  شد، از ميدان رو مي روبه  او با دشمن
  به  ديگري  شريف  در حديث». آرد فرار نمي

بر  ص خدا  رسول  آه  است آمده   ابوهريره  روايت
  گاه آردند آن  را تلاوت  آيه  و اين  منبر رفته
  داده هر آس   به  آه  است  خصلت  سه«فرمودند: 

  خاندان  به  آه  او مانند آنچه  شد، قطعا به
  . از آن است  ، عطا گرديده شده  داوود داده

؟  چيست  خصلت  سه  اين  آه  پرسيديم ص  حضرت
، والقصد  الرضا والغضب  في  العدل«فرمودند: 

السر  في   الله  ، وخشية الفقر والغني  في
رضا   درحال  عدالت گرفتن   : در پيش والعلانية

و   فقر و توانگري  درحال  روي ، ميانه و خشم
  ».و آشكار  در نهان أاز خدا  ترس



   

ا قضََيْناَ عَليَْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّھُمْ عَلىَ مَ  ا فلَمََّ وْتِهِ إلِاَّ دَابَّةُ الْأرَْضِ تأَكُْلُ مِنْسَأتَهَُ فلَمََّ
  )١٤خَرَّ تبَيََّنتَِ الْجِنُّ أنَْ لوَْ كَانوُا يعَْلمَُونَ الْغَيْبَ مَا لبَثِوُا فيِ الْعَذَابِ الْمُھِينِ (

:  يعني »را بر او مقرر داشتيم  مرگ  چون  پس«
را   و مرگ  آرده حكم   مرگ  به ÷ بر سليمان  چون

  دنيا درحالي  ، از اين آرديم  الزام  بر وي
بود،   داده  تكيه  خويش  بر عصاي  آه  درگذشت
نشدند و   آگاه  وي  از مرگ  رو، جنيان از اين
  ادامه  خويش  آارهاي  به  وي  از ترس  همچنان

:  يعني »خواره چوب  جز آرم  چيزي«  دادند پس مي
  بر آن  آه »را  مانسلي  عصاي  آه«  موريانه

  او را به  خورد، مرگ مي«بود   داده  تكيه
، ÷ سليمان »بيفتاد  چون  نداد پس  نشان آنان 

  موريانه  بر اثر خوردن  عصايش  آه بعد از آن
و بر  »بردند  پي  جنيان«؛  فروريخت  درهم
 »دانستند را مي  اگر غيب  آه«آشكار شد   آنان
را   غيب  آه  نپندارشا  : اگر اين يعني
از   صورت  بود، قطعا در آن  دانند صحيح مي
  وي  شدند و بعد از مرگ باخبر مي  وي  مرگ
  درنگ  خوارآننده در عذاب «  درازي  مدت به
ماندند و ديگر  نمي  و باقي »آردند نمي

  وي  اطاعت  بود، در قبضه  او مرده  آه درحالي
، آار  دهخوارآنن  عذاب  ماندند، آن نمي  باقي
  را بدان  آنان ÷ سليمان  بود آه  دشواري  هاي

  خوار عصايش چوب  آرم  بود. اما چون  گماشته
افتاد،   او بر زمين  جان را خورد و پيكر بي

دانستند   بردند و مردم  او پي  مرگ  به  جنيان
  دانند. را نمي  آنها غيب  آه

بعد از  ÷ سليمان: « آند آه مي  آثير نقل ابن
  داده  عصا تكيه  بر آن  سال  يك  مدت به  رگم

عصا   از آن  مدت  در اين  بود و موريانه



  بر زمين  سرانجام  آه  خورد تا اين مي
  ».افتاد

   

ٍ فيِ مَسْكَنھِِمْ آيَةٌَ جَنَّتاَنِ عَنْ يمَِينٍ وَشِمَالٍ كُلوُا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ  لقَدَْ كَانَ لِسَبإَ
  ) ١٥بلَْدَةٌ طيَِّبةٌَ وَرَبٌّ غَفوُرٌ ( وَاشْكُرُوا لهَُ 

  اي قبيله  سباء: نام »سباء  قوم  قطعا براي«
از   يمن زيستند و شاهان  مي  در يمن  آه  است
در «سباء   قوم  ! براي بودند. آري  قبيله  اين

  قرار داشت در شهر مأرب   آه »مساآنشان
،  ، قدرتأبر وجود خداوند  دال »بود  اي نشانه«

:  نشانه  ، اين شكر وي  و وجوب ، رحمت  وحدانيت
 »چپ  و از جانب  راست  از جانب  دو باغستان«

  در آنها از تمام  سباء بود، آه وادي 
  آن  موجود بود و در درون  ها فراوان ميوه
  به  بود. پس  بنا شده  مسكوني  ، منازل وادي
پروردگارتان   از روزي«شد:   گفته  آنان

دو   آن  هاي : ميوه مراد از روزي »يدبخور 
بر  »و او را شكر آنيد«  است  بزرگ  باغستان

  ها ارزاني نعمت  شما از اين  به  آه  آنچه
و از   آرده  عمل  وي  طاعت  لذا به  است  نموده
 »پاآيزه  است  شهري«بپرهيزيد   اش معاصي

  آن  هاي ميوه  وپاآيزگي  درختان  بسياري  سبب به
:  يعني »آمرزنده  است  پروردگاريو «

را   گناهانشان  آه  بخش نعمت  است   پروردگاري
  آمرزد. مي

  سباء نام  دوبار از قبيله  آريم  قرآن
سباء و   ملكه  بلقيس  در داستان  برد، يكي مي

گويد:  مي  عباس . ابن داستان  در اين  ديگري
 ؟ سباء چيست  پرسيد آه ص خدا  از رسول  مردي«

؟  يا سرزميني  يا زني  است  آيا مردي
  مردي  سباء نام  بلكه«فرمودند:  ص خدا  رسول



دنيا آمد،  فرزند پسر به  ده  برايش  آه  است
  ساآن  شدند و چهار تن  يمن ساآن  آنان  تن  شش
،  ، آنده ها عبارتند از: مذحج ، يمني شام

ها  ها، انمار و حمير. اما شامي ازد،اشعري
».  و غسان  ، عامله ، جذام د از: لخمعبارتن
  نام«گويند:  شناس) مي (نسب  انساب  علماي

فرزند  و او فرزند يشجب   سباء، عبد شمس
بود   ، سدي بود. سد مأرب  فرزند قحطان  يعرب
را بنا   ، آن سرزمين اين   قديمي  شاهان  آه

  در پشت  واديهايشان  و آب  بودند و سيل  آرده
سد در دو   آن  در پايين  شد و مردم يم  جمع  آن

  درختان و آباد آردن  غرس  به  وادي  پهناي
يادآور ». بودند  پرداخته  باغها ومنازل

م) تجديد  ١٩٨٧(  سد در سال  اين  آه  شويم مي
  . است  بنا شده

   

لْناَھُمْ بجَِنَّ  تيَْھِمْ جَنَّتيَْنِ ذَوَاتيَْ أكُُلٍ خَمْطٍ فأَعَْرَضُوا فأَرَْسَلْناَ عَليَْھِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبدََّ
  ) ١٦وَأثَْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قلَيِلٍ (

  سباء از شكرگزاري  قوم »گردانيدند  روي  پس«
  پس«آردند   و او را ناسپاسي  پروردگارشان

  : سيلي يعني »را فرستاديم  عرم  سيل  بر آنان
  سد مأرب،  تند خويش  با هجوم  را آه  آن بنيان

  باغستانهايشان  به  آن  و آب  شكست  را در هم
را   هايشان و خانه  آنها را غرق  سرازير شده
  معروف  سيل  آرد. اين  مدفون  ولاي در زير گل

  سبب  به  آه  است  : سيلي ، عرم است  عرم  به
آن   چيز در جلوي  ، هيچ و تندي  نيرومندي

دو   آن  جاي  بهو «آند.   تواند ايستادگي نمي 
عوض   آنان  ديگر به  ، دو باغ باغستانشان

  در آنها نبود و براي  خيري  هيچ  آه »داديم 
و   وجود نداشت  اي فايده  هيچ  در آن  آنان



با   بود و درختاني »بدمزه  هاي ميوه  داراي«
.  بوديم رويانده   را برايشان  خصوصيت  اين

  اطلاق  ريو خاردا  تلخ  خمط: بر هر درخت
  بود آه »گز  شوره درخت   و داراي«شود.  مي

از   اندك  و چيزي«ندارد   اي ميوه  اصلا هيچ
  ، خداوند متعال سان . بدين داشت »آنار  درخت

  جاي را نابود آرد و به  مثمر آنان  درختان
آنار را   و درخت  گز، اراك شوره  آنها درختان

آنها   جانشين دارد،  عناب  شبيه  اي ميوه  آه
  آنها بود.  آنار، بهترين  آرد و درخت

   

  )١٧ذَلكَِ جَزَيْناَھُمْ بمَِا كَفرَُوا وَھَلْ نجَُازِي إلِاَّ الْكَفوُرَ (
  و ناسپاسي »آفر  سزاي را به  عقوبت  اين«
و آيا جز ناسپاس   جزا داديم  آنان  به  آنان«
را   : ما آسي يعني »؟ آنيم مي  را مجازات 

آند، يا   نعمت  آفران  آه  آنيم مي  زاتمجا
  ما را انكار آند.  وجود و وحدانيت

   

يْرَ  رْناَ فيِھَا السَّ وَجَعَلْناَ بيَْنھَُمْ وَبيَْنَ الْقرَُى الَّتيِ باَرَكْناَ فِيھَا قرًُى ظَاھِرَةً وَقدََّ
  ) ١٨سِيرُوا فيِھَا ليَاَليَِ وَأيََّامًا آمَِنيِنَ (

و «سباء   قبيله  : ميان عنيي »آنها  و ميان«
  نهاده  در آنها برآت  آه  هايي آباداني  ميان
  شام  سرزمين  از آباديهاي  عبارت  آه »بوديم
قرارداده   اي پيوسته  هم به  هاي قريه«بود 

  بلند بنا شده  هاي بر تپه  چون  آه »بوديم 
  نزديك هم   به  بودند و چنان  بودند، نمايان

  ديگر ديده  از قريه  قريه  كي  بودند آه
  شام  سباء، سرزمين  قوم  شد. مقصد تجارتي مي

  آن  سوي به  آنها از شهر مأرب  بود آه
و   مأرب  شتافتند و در سراسر مسير ميان مي
  اي پيوسته  هم به  ها و شهرآهاي ، آبادي شام



  خويش  آنها در راه  آه  طوري ، به قرار داشت
  آن  خوابيدند و فرداي مي  قريه  در يك  شب

آرميدند تا  ديگر مي اي  قريه  به  چاشتگاه
  گشتند و ميان خود بازمي  سرزمين  به  آه آن

.  است  فاصله  روز راه شبانه  و صنعا، سه  مأرب
مقرر   اندازه  را به  آنها مسافت  و در ميان«

ها را در  قريه  : آن يعني »بوديم داشته 
  ديگر قرار داده از يك  معيني  هاي مسافت
گويند:  مي  مفسران  آه طوري   به  بوديم

بود وشب   اي در آبادي  روز آنان نيم  استراحت«
  آه  تا اين  ديگري  اي آنها در آبادي  گذراندن 

  ».رسيدند مي  شام  به

و   امن  در آنها شبها و روزها با آمال«
: در  گفتيم  : برايشان يعني »سير آنيد  امان
،  و زيبا و خرم  پيوسته هم به  هاي قريه اين 

  آه  خاطر از آنچه  شبها و روزها آسوده
  ، سيروسفر آنيد. به شماست  و بيم  ترس اسباب 

ها، چهارهزاروهفتصد  قريه  : شمار آن قولي
  مدت به  آنان  مشجر و مثمر بود، آه  قريه

در آنها سير   و امان امن  در آمال  چهار ماه
  و شام  مأرب  ميان  فاصله  آه  دند تا آنآر مي

آنها در «گويد:  مي  پيمودند. قتاده را مي
  از چيزي  آه آن  ـ بي  مسير پر از نعمت  اين

  بيم  اي و تشنگي  بترسند، يا از گرسنگي
  آه  اي گونه آردند، به باشند ـ سير مي  داشته

  و توشه  آب  حمل  به  مسير، نيازي مسافر اين 
آمد،  فرود مي  آه  و در هر جايي  نداشت  هرا
  ». يافت مي  فراوان  اي و ميوه آب

  بلكه  را نگزارده  آنها شكر نعمت  ولي
  شدند:  و زحمت  و مشقت  خواستار رنج

   



قْ  ناَھُمْ كُلَّ فقَاَلوُا رَبَّناَ باَعِدْ بيَْنَ أسَْفاَرِناَ وَظلَمَُوا أنَْفسَُھُمْ فجََعَلْناَھُمْ أحََادِيثَ وَمَزَّ
قٍ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَاَتٍ لكُِلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (   ) ١٩مُمَزَّ

ما   سفرهاي  تا گفتند: پروردگارا! ميان«
  و دلتنگ  ملول  : از نعمت يعني »انداز  فاصله
  نكردند و درازي  شكيبايي  و بر عافيت  شده

آباديها را آرزو نمودند   ميان  سفر و دوري
سفر   و آلات  و اسباب  نجيب  هاي اسب  تا به
  و بر خود ستم«آنند   فخر نمايي  خويش
آنها را   پس«  با آفر و معاصي »آردند
،  آيندگان براي  »ها گردانيديم افسانه

اخبار و   بعد از آنها مردم  آه  طوري به
آنند،  مي نقل   را با تعجب  هايشان افسانه
آار   و فرجام  از حال  تا مردم  آرديم  چنين
  پاره وآنها را پاره«بگيرند   عبرت  درس  آنان

: در  يعني »تمام  ساختني  پاره پاره  ساختيم
  از سرزمينها، آاملا پراآنده  و سويي  هر سمت

  اعراب  آه  سان ، بدان ساختيم  و تارومارشان
  مثل  آنان  را به  قوم  يك  و پراآندگي  پارگي
: سباء  أيدي  القوم  قتفر«گويند:  و مي  زده
سبا،   قوم  و پراآندگي  مانند پارگي  قوم  فلان

، دو  بنابراين». شدند  و پراآنده  متفرق
سباء   بزرگ  از قبيله  آه  و خزرج  اوس قبيله 

  به  غسان  پيوستند، قبيله  يثرب  بودند، به
  و قبيله  عمان  ازد به  ، قبيله رفت شام 
  در اين  گمان بي«  هامهت  سرزمين  به  خزاعه

و دلالتها و   واضح »است  هايي ماجرا نشانه
  هر صبر آننده  براي«  روشن  است  عبرتهايي
  در هنگام  آه  هر آسي  : براي يعني »شكرگزاري

و   نعمت بلا بسيار صابر و شكيبا و در گاه 
هر   البته  ، بسيار شكرگزار باشد. آه رفاه

  باشد.  چنين بايد اين  مؤمني



   

  )٢٠وَلقَدَْ صَدَّقَ عَليَْھِمْ إبِْلِيسُ ظنََّهُ فاَتَّبعَُوهُ إلِاَّ فرَِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ (
خود را در مورد آنها   گمان  و قطعا شيطان«

سباء   اهالي در حق   : شيطان يعني »يافت  راست
آند، از او   اگر اغوايشان  انديشيد آه  چنين
و پندار   انديشه و همين آنند و ا مي  پيروي

رساند، يا   واقعيت  به  را در مورد آنان
  از او پيروي«سباء  اهالي  »پس«  يافت  راست
آنها   نه  شيطان«گويد:  مي  بصري  حسن »آردند
فقط   عصا بلكه  به  زد و نه  تازيانه  را به

  بود آه  امر چنان  زد و واقع  گماني  در آنان
  بود لذا آار شيطان  زده گمان   او در آنان
  در آنان  خام  غرور و آرزوهاي  جز افگندن

محابا  ! آنها بي آري». نبود چيز ديگري 
از   جز گروهي«گفتند   را اجابت  شيطان
  نامحرم  شيطان  رد بر سينه  دست آه »مؤمنان

  بودند.  آفار اندك  به  نسبت  زدند و اينان

   

نْ ھُوَ مِنْھَا فيِ وَمَا كَانَ لهَُ عَليَْھِمْ مِ  نْ سُلْطاَنٍ إلِاَّ لنِعَْلمََ مَنْ يؤُْمِنُ باِلْآخَِرَةِ مِمَّ
  ) ٢١شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ حَفيِظٌ (

» نبود  اي سلطه  هيچ  را برآنان  و شيطان«
آفر   زور و اجبار به را به  : او آنان يعني

و   و وسوسه  آار او دعوت »مگر«  وادار نساخت
بود و ما  آنان   براي  آفر و عصيان  آراستن

  مبتلا گردانيديم  شيطان  وسوسه  آنها را به
  ايمان  آخرت به  را آه  آسي  بداريم  تا معلوم«

 »است  در شبهه  او از آن  آه  آورد از آسي مي
  شيطان  وسوسه  را مبتلاي  ما آنان  : ليكن يعني

ظهور   علم  به را  واقعيت  تا اين  گردانيديم
چيز  همه  ما به  ، در غير آن آشكار گردانيم

  شيطان أخداوند  بود آه  ! چنين . آري داناييم



را بر   مگس  آه مسلط آرد چنان را بر آنان 
  آند و قطعا قرباني مسلط مي  آلوده  چشمان
خود را از   مقاومت  قدرت  آه  است  آسي  همان
يرومند و ن  آه  دهد اما آساني مي  دست

مانند  مي  سلامت به  شيطان  بيدارند، از آسيب
 »است چيز نگهبان   و پروردگار تو بر همه«

  از آفار پس  گروه  اين  بر اعمال  جمله از آن
  آند. مي  مجازات را در آخرت   آنان  زودي به

   

ِ لَا يمَْلكُِونَ مِثْ  مَاوَاتِ وَلَا قلُِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتمُْ مِنْ دُونِ اللهَّ ةٍ فيِ السَّ قاَلَ ذَرَّ
  )٢٢فيِ الْأرَْضِ وَمَا لھَُمْ فيِھِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لهَُ مِنْھُمْ مِنْ ظھَِيرٍ (

  آساني«  آفار قريش  ! بهص پيامبر  اي »بگو«
بجز «هستنند   خدايان »آنيد مي  گمان  را آه

در   را آه  تا از شما زياني »الله بخوانيد
شد،   بر شما نازل  و گرسنگي  قحطي  سالهاي
خود از   سبحان  خداي  گردانند. سپس  برطرف
  اي ذره  وزن هم«فرمايد:  مي داده   پاسخ  جايشان

 »نيستند  مالك  در زمين  در آسمانها و نه  نه
، بر خير و شر و  امري  : آنها در هيچ يعني
را در   و آنان«ندارند   يا ضرر قدرتي  نفع

  : بتان يعني »نيست  شرآتي  هيچ و زمين   آسمان
،  نيست  مشارآتي  هيچ  را در آسمانها و زمين

  و فرمانروايي  در اداره  ، نه در آفرينش  نه
  خداوند از ميان  و براي«  در تصرف  و نه
را   تعالي  حق  آه »نيست  پشتيباني  هيچ  آنان

آسمانها و   از آار تدبير و اداره  در چيزي
برند،  سر مي در آنها به  آه  و آساني  نزمي

  است صحيح   چگونه  رسانند پس  و ياري  همكاري
  را به  عاجز و ناتواني  موجودات  چنين  آه

  فراخوانيد؟! ياري   و به  گرفته  پرستش

   



عَ عَنْ قُ  لوُبھِِمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ وَلَا تنَْفعَُ الشَّفاَعَةُ عِنْدَهُ إلِاَّ لمَِنْ أذَِنَ لهَُ حَتَّى إذَِا فزُِّ
  ) ٢٣رَبُّكُمْ قاَلوُا الْحَقَّ وَھُوَ الْعَليُِّ الْكَبيِرُ (

بخشد مگر  او سود نمي  در پيشگاه  و شفاعت«
:  يعني »دهد  اجازه  وي  به  آه  آس  آن  براي
سود   از احوال  حالي  در هيچ  آردن  شفاعت
  د متعالخداون  آه  آساني  بخشد مگر براي نمي
؛ از  است داده  شفاعتگري  اجازه  ايشان  به

  و مانند آنها از اهل ‡ ، پيامبران فرشتگان
  آه  آسي  نيز جز براي  گروه  و اين  و عمل  علم

  آنند، آه نمي  باشد، شفاعت  سزاوار شفاعت
تا «نيستند   سزاوار شفاعت  مسلما آافران

مراد  »شود  برطرف  از دلهايشان  اضطراب  چون
  دست  فرشتگان به   آه  است  و هراسي  اضطراب

  به  پروردگار متعال  آه  دهد در هر امري مي
  به أخداوند  آه  دهد زيرا هنگامي  فرمان  آن

او را   آسمانها آلام  گويد و اهالي  سخن  وحي
لرزند،  بر خود مي  امر وي  بشنوند، از هيبت

  آنان  به  شيبيهو  همچون  حالتي  آه  گونه  آن
شود،   برطرف  حالت  اين  دهد و چون مي  دست

پرسند و:  ديگر مي از برخي   از آنان  برخي
فرمود؟   چه  گويند: پروردگارتان مي«
 »بزرگ  بلندمرتبه  ؛ و هموست گويند: حق مي

  را گفت  و راست  حق  : پروردگار ما سخن يعني
  سيآ آه   است  و قهاري  و او پروردگار بزرگ

  ندارد.  مشارآت  چيزي  در هيچ  با وي

از امر   فرشتگان  هرگاه  آه  است  مراد اين
باشند،   و بيقراري  در اضطراب  چنين اين أخدا

  شفاعت  آساني  براي  توانند نزد وي مي  چگونه
  شريف  ؟ در حديث نيست  راضي  او بدان  آنند آه

 ص خدا  ولرس آه   است  آمده  ابوهريره  روايت  به
  السماء ضربت الأمر في   الله  إذا قضي«فرمودند: 



  آأنه  بأجنحتها خضعانا لقوله  الملائكة
  عن  فإذا فزع  ذلك  ينفذهم  صفوان  علي  سلسلة
؟ قالوا  ربكم ، قالوا: ماذا قال  قلوبهم
  : چونالكبير  ؛ وهو العلي : الحق قال  للذي
دهد،   فرمان  در آسمان  امري  به  عزوجل  خداي

،  وي  در برابر سخن  فروتني  از روي  فرشتگان
  اين  زنند، گويي مي  هم خود را به  بالهاي

  ، آه صاف  سنگي  بر روي  است  (بانگ) زنجيري
در بر   و آخرشان  را از اول  همه  حالت  اين
برطرف   از دلهايشان  اضطراب  گيرد و چون مي
د: پروردگار شما پرسن ديگر مي شود، از يك مي 

پرسيده   آه  آسي فرمود؟ ديگران در جواب   چه
فرمود و   و راست  گويند: او حق ، مي است 

  ». بزرگ بلند مرتبه   هموست

   

ُ وَإنَِّا أوَْ إيَِّاكُمْ لعََلىَ ھُدًى أوَْ فِي  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ قلُِ اللهَّ قلُْ مَنْ يرَْزُقكُُمْ مِنَ السَّ
  ) ٢٤نٍ (ضَلَالٍ مُبيِ

شما را   آه  آيست«  آنان  به ص محمد  اي »بگو«
 »دهد؟ مي  روزي  آسمانها و زمين  از جانب

از   و روزي  است  باران  : نزول از آسمان  روزي
بگو: «و مانند آنها   ها، معادن : رستني زمين

ما را از آسمانها و   آه  : اوست يعني »الله
شما   پنداري  دهد زيرا خدايان مي  روزي  زمين
  را هم  آاري  و اختيار آوچكترين  قدرت

  هم  اي ذره  وزن هم  ندارند و از عهده
يا ما، يا   و در حقيقت«توانند برآيند  نمي

آشكار   يا گمراهي  هدايت  شما بر طريق
  ؛ يعني از دو گروه  : قطعا يكي يعني »هستيم
را   دهنده روزي  آفريننده  خداي  آه  آساني

  و مخصوصا او را پرستش  خوانده  گانگيي به
  پرستشگر جماداتي  آه  آنند، يا آساني مي



  قادر نبوده  دهي و روزي  بر آفرينش  هستند آه
  توانند برسانند؛ بر حق نمي  و سود و زياني
هر دو   آه  قرار دارند و اين  يا بر گمراهي

  است  . روشن نيست  باشند، ممكن  بر حق  گروه
قرار  هدايت   و راه  بر حق  ط گروهيفق  آه

و   دهنده روزي  پروردگار آفريننده  دارند آه
و بر توحيد   آرده  را پرستش  رسان سود و زيان

  آه  گروهي  اند پس آرده  اقامه  برهان  وي
بر   نه  پرستند آه را مي  اختياري بي  معبودان

و   رساندن بر روزي   قادرند، نه  آفرينندگي
  خويش  بر شرك  هم  و نه بخشيدن   زيان سود و
  آشكاري  در گمراهي  گمان دارند، بي  برهاني

  قرار دارند.

  قرآني  استدلال  شيوه  اين  آه  آنيم مي  ملاحظه
را   دشمن  آه است   همراه  و ادب  با لطف  چنان
  ديگران  و حال  خويش  دارد تا در حال وامي

را   شيوه  اين  آند. اعراب  بنگرد و تأمل
آار  به  مخاطب  به  انديشه  آزادي  دادن  براي
  دارند تا در موضوع و او را وامي  گرفته

  دروني  قناعت  و از روي  آرده  مورد نظر تأمل
  وي  و طرف  خود خطاآار بوده  نمايد آه  اعلام
  باشد. مي  برحق

   

 َ ا أجَْرَمْناَ وَلَا نسُْأ ا تعَْمَلوُنَ (قلُْ لَا تسُْألَوُنَ عَمَّ   ) ٢٥لُ عَمَّ
ما   شما از جرم«  آنان  به ص محمد  اي» بگو«

و   : اگر عبادت يعني »شويد نمي  بازخواست
از   باشد، بدانيد آه  جرم أخدا  ما براي  طاعت

و ما «نخواهد شد   ما سؤال  جرم  شما درباره
  از آفر و عدم »آنيد شما مي  نيز از آنچه

 »شويم نمي  بازخواست«  حق  دعوت  به  اجابت
  اين  رسد. معناي ما نمي  به  زياني  : هيچ يعني



  : نه . يعني است  از آنان  اظهار برائت  سخن
و   راه  ما از شما بلكه  شما از ماييد و نه

  ما و شما از هم  و سرنوشت  و سرانجام  روش
  . جداست

   

  )٢٦بيَْننَاَ باِلْحَقِّ وَھُوَ الْفتََّاحُ الْعَليِمُ ( قلُْ يجَْمَعُ بيَْننَاَ رَبُّناَ ثمَُّ يفَْتحَُ 
ما   پروردگارمان«  آنان  به ص محمد  اي »بگو«

  در يك روز قيامت  »آند مي  و شما را جمع
  حق ما به  در ميان  سپس«  ميدان  و در يك  عرصه
  و داوري  قضاوت عدل   و به »آند مي  حكم
  داده  را پاداشقطعا فرمانبر   نمايد؛ پس مي

 »فتاح  و اوست«آند  مي را مجازات   و نافرمان
  عدل  به  آننده ، قضاوت حق  به  آننده : حكم يعني

و   مصالح  به »دانا«  و درستي و راستي 
  تعلق  وي  و داوري  حكم  به  آه  فوايدي

  گيرد. مي

   

ُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (قلُْ أرَُونيَِ الَّذِينَ ألَْحَقْتمُْ بهِِ شُرَكَاءَ كَلاَّ    )٢٧ بلَْ ھُوَ اللهَّ
را   آساني«  آافران  آن  به ص محمد  اي »بگو«

او ملحق   به  شريك  عنوان  به  آه
  تا من »بنمايانيد  من  ايد، به گردانيده 

  را بسنجم  هايشان و توانايي  آنها را ببينم
 »باحكمت  الله غالب  اوست  بلكه  نيست  چنين«

مشارآت   : بر خود بلرزيد و از ادعاي يعني
  بازايستيد و بدانيد آه  تعالي  با حق  بتان 

، الله  است أ، همانا الله يكتا در الوهيت  ذات
  واضح  و حكمتش  عزت  آه  ، قاهر و حكيمي غالب

  باشد. مي  و درخشان

   

  ) ٢٨وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ ( وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِاَّ كَافَّةً للِنَّاسِ بشَِيرًا وَنذَِيرًا



  توحيد، خداوند متعال  و بعد از اثبات
  را براي صمحمدي  رسالت  و فراگيري  عموميت
و ما تو «فرمايد:  مي  آرده  روشن  مردم  تمام

  تمام  براي را جز بشارتگر و هشداردهنده 
  و تمام  ، عجم از عرب  اعم »نفرستاديم  مردم

و   آور بهشت مژده  مطيعان  براي  ، آه مكلفان
. در  هستي  از دوزخ  دهنده بيم  گردنكشان  براي
الاسود و   الي  بعثت: « است آمده  شريف  حديث

  برانگيخته  و سرخ  سياه  سوي الاحمر: به
و   جن  سوي : به يعني«گويد:  مجاهد مي».  ام شده
و   عرب  براي:  يعني«گويند:  مي  ديگران».  انس
  صحيح  هر دو قول«گويد:  آثير مي ابن».  عجم
  ». است

  فرستاديم  مكلفان  تمام  سوي ! تو را به آري
  را آه  آنچه »دانند نمي  اآثر مردم  وليكن«

  هست  و عقوبت  و خشم  و فضل  از رحمت أنزد خدا
 ص پيامبر  در بعثت  را آه  دانند منافعي و نمي

  را به  آنان  و ناداني  جهل  دارند پس
  دارد. وا مي  مخالفتت

   

  ) ٢٩وَيقَوُلوُنَ مَتىَ ھَذَا الْوَعْدُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ (

  شما در وقوع  آه »وعده  گويند: اين و مي«
رسد اگر  فرامي  آي«دهيد  ما مي  به  قيامت
ما خبر   را به  آن  وقوع  زمان »گوييد مي  راست

  دهيد؟.

   

  ) ٣٠كُمْ مِيعَادُ يوَْمٍ لَا تسَْتأَخِْرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تسَْتقَْدِمُونَ (قلُْ لَ 
شما ميعاد   براي«  آنان  به ص محمد  اي »بگو«

  آه«  روز رستاخيز است  آه »مقرر  است  روزي
شما مقرر   براي  آه  ميعادي »از آن  ساعتي  نه
  لكهب »پيش  افتيد و نه مي باز پس «  است  شده



  وقتي  در همان  ناخواه ميعاد خواه  اين
  وقت  را در آن  آن  وقوع أخداوند  رسد آه فرامي

  . است  مقدر آرده
   

وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا لنَْ نؤُْمِنَ بھَِذَا الْقرُْآنَِ وَلَا باِلَّذِي بيَْنَ يدََيْهِ وَلوَْ ترََى إذِِ 
بِّھِمْ يرَْجِعُ بعَْضُھُمْ إلِىَ بعَْضٍ الْقوَْلَ يقَوُلُ الَّذِينَ الظَّالمُِونَ مَوْقوُفوُنَ عِنْدَ رَ 

  )٣١اسْتضُْعِفوُا للَِّذِينَ اسْتكَْبرَُوا لوَْلَا أنَْتمُْ لكَُنَّا مُؤْمِنيِنَ (
  آنچه  و به  قرآن  اين  گفتند: به  و آافران«

؛  قديم آسماني   از آتابهاي »است  از آن  پيش
، يا  پيشين  و پيامبران  نجيل، ا مانند تورات

  و بهشت  از قيامت  است  آن  روي پيش   آنچه  به
  و اگر ببيني  آنيم هرگز باور نمي«  و دوزخ
  نزد پروردگارشان  آه  را هنگامي  ستمگران
  حساب  : در موقف يعني »اند شده  بازداشت
  با بعضي  بعضي  چگونه آه «اند؛  شده  محبوس

  : در ميان يعني »گردانند ازميرا ب  ديگر سخن
ديگر را مورد  يك  آرده  همديگر بگومگو و جدل

  آه  دهند، بعد از اين قرار مي  و سرزنش  ملامت
و يار و همكار و   دوست  در دنيا با هم

را   صحنه  ! اگر اين بودند. آري  همدست
را   آوري و شگفت  هولناك  ، يقينا صحنه ببيني
و   : پيروان يعني» نمستضعفا. « اي ديده

استكبار   آه  آساني  به«  زيردستان
فرمانروايشان   رؤساي  : به يعني »اند ورزيده

ما را از   آه »گويند: اگر شما نبوديد مي« 
  وي  از رسول  و پيروي  عزوجل  خداي  به  ايمان

  به »بوديم  يقينا ما مؤمن«داشتيد  باز مي ص
  و در چنين  وي  و پيامبر و آتاب أخداوند
  . شديم نمي  بيچاره  روزي

   



قاَلَ الَّذِينَ اسْتكَْبرَُوا للَِّذِينَ اسْتضُْعِفوُا أنَحَْنُ صَدَدْناَكُمْ عَنِ الْھُدَى بعَْدَ إذِْ جَاءَكُمْ 
  ) ٣٢بلَْ كُنْتمُْ مُجْرِمِينَ (

و در  »مستضعفان  به«  در پاسخ »مستكبران«
اند؛  گفته آه   انكار و رد آنچه  مقام

  گويند: مگر ما شما را از هدايت مي«
  : آيا ما شما را از ايمان يعني »بازداشتيم

  آن »شما آمد  به  آه بعد از آن«؟  آرديم  منع
شما   بلكه«  نيست  ! چنين ؟ نه و هدايت  ايمان

خود شما بوديد   : اين يعني »بوديد  خود مجرم
  جرمهاي  و مرتكب  فشرده بر آفر پاي   آه
ما   آه  شديد، آاري مي  بزرگ  سيار و گناهانيب

  سوي  شما را به  بود آه  فقط اين  آرديم
و   دليل  هيچ و شما بي  آرديم  دعوت  گمراهي
و   خواست  و به  آرده از ما پيروي   برهاني

 ‡ پيامبران  هاي اختيار خود از برهانها و حجت
  سر پيچيديد.

   

وا للَِّذِينَ اسْتكَْبرَُوا بلَْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّھَارِ إذِْ تأَمُْرُوننَاَ أنَْ وَقاَلَ الَّذِينَ اسْتضُْعِفُ 
ا رَأوَُا الْعَذَابَ وَجَعَلْناَ الْأغَْلَالَ فيِ وا النَّدَامَةَ لمََّ ِ وَنجَْعَلَ لهَُ أنَْدَادًا وَأسََرُّ َّ  نكَْفرَُ باِ

  ) ٣٣نَ إلِاَّ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ (أعَْناَقِ الَّذِينَ كَفرَُوا ھَلْ يجُْزَوْ 
در رد  »گويند مي  مستكبران  به  و مستضعفان«

  خود عامل  آه  نسبت  اين  و در دفع  آنان  پاسخ
ما را مكر   ! بلكه نه«اند  بوده  خويش  تباهي

  و نيرنگ  مكر: فريب »و روز باز داشت  شب
گوييد  شما مي  آه  نيست  : چنان . يعني است
و   روزي و شبانه  پيوسته  نيرنگ  اين  بلكه
  سوي شما به  شده  ريزي مستمر و برنامه  دعوت

و   و آفر واداشت  شرك ما را به   آفر بود آه
ما   به  آه  گاه آن«درافگند   پرتگاه  اين  به

و   خدا آفر بورزيم به  داديد آه مي  فرمان
انداد:  »مقرر آنيم  او اندادي  براي



  عذاب  آه و هنگامي«و همانندانند   نهمتايا
 »آنند  خود را پنهان  را ببينند پشيماني

  گردد؛ يعني برمي  هر دو گروه  به  جمله  اين
ـ   از مستكبر و مستضعف  ـ اعم  هر دو گروه

خود بر   را ببينند، دردل  عذاب  آه هنگامي
  اند، پشيماني داده  از آفر انجام  آه  آنچه
  پنهان  را از ديگران  پشيماني  نآشند و اي مي
  ـ از بيم  از دو گروه  دارند. يا هر يك مي

  ـ پشيماني  مقابل گروه   آامي و دشمن  سرزنش
آثار   دارند ولي مي  پنهان  خود را از آن

:  قولي . به هويداست هايشان  در چهره  ندامت
  (أسروا) در اينجا (أظهروا) است  معناي

و هر دو   ) از اضداد است(أسروا  زيرا فعل
را   آردن  و پنهان  آشكار آردن  معناي

و   ، ندامت : هر دو گروه رساند. يعني مي
و غلها را «آنند  خود را آشكار مي  پشيماني

اند  آافر شده  آه  آساني  در گردنهاي
را در   آهنين  : طوقهاي يعني »اندازيم مي

جز آيا «.  اندازيم مي  در گردنهايشان  دوزخ
  خداي  به  از شرك »اند آرده  در برابر آنچه

  هرگز! بلكه »شوند؟ مي  جزا داده«  لاشريك
  شوند. مي  آردند، سزا داده مي  آنچه  مطابق

   

وَمَا أرَْسَلْناَ فيِ قرَْيةٍَ مِنْ نذَِيرٍ إلِاَّ قاَلَ مُتْرَفوُھَا إنَِّا بمَِا أرُْسِلْتمُْ بهِِ كَافِرُونَ 
)٣٤ (  

از   دلجويي  در مقام  اوند متعالخد  سپس
  و اقتدا به  تأسي  به  وي  و سفارش صپيامبرش

  و ما در هيچ«فرمايد:  مي ‡ ما قبلش  پيامبران
را   اي دهنده بيم«از شهرها  »شهري

و از   را هشدار داده  آنان  آه »نفرستاديم
  مترفان  آه  مگر اين«ما برحذر دارد   عذاب



  ، نازپروردگان ، سرآشان : توانگران يعني »آن
  به »گفتند«شر و فساد   و رهبران  گردنكش

  شما بدان  آنچه  قطعا ما به« ‡پيامبرانشان
  : ما در آنچه يعني »ايد آافريم شده  فرستاده

  آن  ابلاغ  براي  آه  از توحيد و ايمان
  . شماييم  آننده ايد، تكذيب شده  فرستاده

  نزول  سبب  ر بيانمنذر د و ابن  حاتم ابي ابن
  اند آه آرده روايت   رزين از ابي  آريمه  آيه
بودند   مال شريك   دو مرد تاجر با هم: « گفت
در   و ديگري  رفت  شام  از آنها به  يكي  پس
شدند   مبعوث ص خدا  رسول  ماند و چون  باقي  مكه

:  آه  نوشت  رفيقش  بود به  در شام آه   تاجري
در   ؟ رفيقش است  چگونه ص دمحم  آار دعوت

  آه  است  گونه اين ص : آار محمد نوشت  پاسخش
ـ   و مسكين  فروپايه  ـ جز مردم  از قريش  آسي

  اهل  مرد ـ آه  . آن است نكرده   پيروي  از وي
را فرو   خواند ـ تجارتش مي سواد بود و آتاب 

او   آمد و به  مكه  به  و نزد رفيقش  گذاشت
  چون  . پس آن  راهنمايي ص نزد محمد : مرا گفت

  سوي پرسيد: به  آمد از ايشان ص خدا  نزد رسول
فرمودند:  ص خدا  ؟ رسول آني مي  دعوت  چيزي  چه
را   خويش  دعوت  ... (و اصول و اين  اين  سوي به
آه   دهم مي  : گواهي آردند) گفت  بيان  وي  به
دند: از فرمو ص  حضرت  . آن خدا هستي  فرستاده 

:  ؟ گفت خدا هستم  فرستاده  من  آه  آجا دانستي
  نشده  مبعوث  رسالت  به  پيامبري  قطعا هيچ

از   و مسكين  فروپايه  مردم  آه  ، جز اين است
  نازل  آيه  اين  گاه اند. آن آرده  پيروي  وي

  به ص خدا  رسول  . سپس)وَمَا أرَْسَلْناَ فيِ قرَْيةٍَ مِنْ نذَِيرٍ...(شد: 



  سخنت  تصديق أ: خداوند فرستادند آه  پيغام  وي
  آرد.  را نازل

   

بيِنَ (   ) ٣٥وَقاَلوُا نحَْنُ أكَْثرَُ أمَْوَالًا وَأوَْلَادًا وَمَا نحَْنُ بِمُعَذَّ

  ما به«؛  مؤمنان  به  مستكبران »و گفتند«
و ما   و اولاد بيشتريم  اعتبار اموال

ما را با  أخداوند : يعني »نيستيم  شونده  عذاب
  و اولاد بيشتر بر شما در دنيا برتري  اموال
  آند، آن  دلالت  اگر بر چيزي  و اين  است  داده
ما بر   آه  و آييني  : او از دين آه  است  اين
در   آه بعد از آن  پس  است  ، راضي هستيم  آن

و   و از ما راضي آرده   ما احسان  دنيا به
  ما را عذاب  هم  در آخرت، ديگر  خشنود گشته

  آند. نمي

  فرمود:  در رد پندارشان  عزوجل  خداي

   

زْقَ لمَِنْ يشََاءُ وَيقَْدِرُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ (   ) ٣٦قلُْ إنَِّ رَبِّي يبَْسُطُ الرِّ
  گمان بي«:  آنان  به ص محمد  اي »بگو«

  هر آس  ايرا بر  روزي  آه  است  پروردگار من
  نه  پس »گرداند مي  يا تنگ  بخواهد گشاده  آه

،  آسي  براي  وروزي  در امر رزق  بخشيدن  گشايش
  شخص  از آن  تعالي  حق  آه  است  بر آن  دليل
  و نه  است را پسنديده   وعملش  گشته  راضي
  آه  است  آن  ، دليل بر آسي  روزي  گردانيدن تنگ

  را نپسنديده  و عملش  تنيس  راضي  او از وي
  سراي  به  آخرت  سراي  آردن لذا قياس   است

آشكار يا   امور، خطايي  دنيا در مانند اين
  بسا آه زيرا چه  است  و روشن  واضح  اي مغالطه
  را بر عاصي  ، روزي استدراج  از روي أخداوند
  ابتلا و امتحان  را از روي  و آن  آرده  گشاده



  ، حكمت گرداند و در هر حال  تنگ  بر مطيع
  . اوست از آن   بالغه

   

بكُُمْ عِنْدَناَ زُلْفىَ إلِاَّ مَنْ آمََنَ وَعَمِلَ صَالحًِا  وَمَا أمَْوَالكُُمْ وَلَا أوَْلَادُكُمْ باِلَّتيِ تقُرَِّ
عْفِ بمَِا عَمِلوُا وَھُمْ فيِ الْغُرُفاَتِ آمَِنوُنَ    ) ٣٧( فأَوُلئَكَِ لھَُمْ جَزَاءُ الضِّ

شما را   آه  نيست  چيزي  و اولادتان  و اموال«
  مرتبه  گرداند به  ما نزديك  پيشگاه  به

و   اموال  بسياري  : بدانيد آه يعني »قربت
و   رحمت شما را به  آه  نيست  ، چيزي اولادتان

  ها قطعا دليل گرداند، اين  ما نزديك  فضل
  اموال زيرا  شما نيست  ما به  و اعتناي  محبت

  شماست  براي  و امتحاني  آزمايش  و اولادتان
  آسي چه  آه  بداريم  ظهور معلوم  تا در عرصه

گيرد و  آار مي  ما به  آنها را در طاعت
مگر «آند  مي  ما را در آنها نافرماني  آسي چه

  آرده  و آار شايسته  آورده  ايمان  آه  آساني
و   آورده  نايما  آه  آسي  : ليكن يعني »باشند

  را آه  باشد و اموالي  آرده  آار شايسته
  صرف  وي  ، در طاعت است  داده  وي به أخداوند
نيز باشد پس   مؤمن  حال  باشد و در عين  آرده

  اموال  گونه و اين  و عمل  از عقيده  نوع  اين 
گرداند.  مي  ما نزديك  او را به  آه  است

  نزديك أخدا  را به  انسان  فرزندي  همچنين
  او را بر بنياد طاعت  انسان  گرداند آه مي

  براي  پس«باشد.  آرده   تربيت  عزوجل  خداي
  اند پاداش آرده  عمل  دوبرابر آنچه  آنان
  مؤمنان  نيكوي  : اعمال يعني »است

  دارد؛ از ده  مضاعف  آار، پاداشي شايسته
ها  و آنها در غرفه«برابر تا هفتصد برابر 

  ناخوش آه   آنچه  از تمام »خاطر هستند  ودهآس
.  است  بلند بهشتي  هاي دارند. مراد؛ غرفه مي



  همانا در بهشت: « است  آمده  شريف  در حديث
آنها   آنها از درون  بيرون  آه  است  هايي غرفه
آنها.   آنها از بيرون  شود و درون مي  ديده

ها  هغرف  پرسيد: آن  اي اثنا اعرابي  در اين
  طيب  لمن«فرمودند:  ص خدا  ؟رسول آيست  از آن
  وصلي  الصيام  وأدام  الطعام  وأطعم  الكلام

  سخني  آه  آسي  : براي نيام  والناس بالليل 
  باشد، (مسكينان  گفته  و پاآيزه  خوش

باشد،   آرده  غذا اطعام  ومستمندان) را به
  گرفته باشد و در شب  را بر دوام  روزه
در   مردم  آه باشد درحالي  ازگزاردهنم

:  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين». خوابند
  وأموالكم  صورآم  لا ينظر إلي  تعالي  الله  إن«

:  وأعمالكم  قلوبكم  إنما ينظر إلي  ولكن
شما   صورتها و اموال  به أخداوند  گمان بي

دلها  به  آه  نيست  جز اين  آند بلكه نمي  نگاه
  ».آند مي  نگاه  اعمالتانو 

   

  ) ٣٨وَالَّذِينَ يسَْعَوْنَ فيِ آيَاَتنِاَ مُعَاجِزِينَ أوُلئَكَِ فيِ الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (
در  »آنند مي  ما سعي  در آيات  آه  و آساني«

  آنها؛ حال  به  زدن  رد و انكار و طعن  جهت
  خيال  هستند با ما و به »آنان مقابله«  آه آن

و   آرده  دارند تا ما را درمانده  تلاشخود 
  آنانند آه«ما برهانند؛   خود را از عذاب

  : مأموران يعني »شوند احضار مي  در عذاب
  ، آنها را در عذاب بر دوزخ  گماشته

  گريزگاهي هيچ   افگنند و آنها از عذاب مي
  يابند. نمي

   

زْقَ لمَِنْ يشََا ءُ مِنْ عِباَدِهِ وَيقَْدِرُ لهَُ وَمَا أنَْفقَْتمُْ مِنْ شَيْءٍ قلُْ إنَِّ رَبِّي يبَْسُطُ الرِّ
ازِقيِنَ (   )٣٩فھَُوَ يخُْلفِهُُ وَھُوَ خَيْرُ الرَّ



  و تنگ  گشايش  موضوع  خداوند متعال  سپس
آند تا بر رد  را تكرار مي  روزي  گردانيدن

را   شبهه  و بيخ  پندار آنها تأآيد آرده
  در حقيقت«  آنان  به ص دمحم  اي »بگو«برآند: 

  هر آس  را براي  روزي  آه  است  پروردگار من
او   يا براي  بخواهد گشاده  آه  از بندگانش

خود در   آه  حكمتي  حسب  به »گرداند مي  تنگ
 »آرديد  را انفاق و هر چه «دارد.   آار خويش

  به  خويش  در آتاب أخداوند  آه  در امور خيري
  آنها را روشن  و پيامبرش  آنها امر آرده

شما.   به »دهد را مي  خدا عوضش  پس«  ساخته
و «  است  يا در دنيا، يا در آخرت  عوض  اين

زيرا روزي  »است  دهندگان روزي  او بهترين
تقدير و   ديگر، فقط به يك  به  بندگان دادن  

امر آنها   و در حقيقت  اوست  ميسر آردن
  نيستند.  دهنده روزي

در   روزي  بهتر بودن«گويد:  مي  رازي  امام
  : چهار چيز است

  نياز به  از وقت  روزي  : آن آه  اين  اول
  تأخير نيفتد.

  : از مقدار نياز آمتر نباشد. آه  اين  دوم

  را سخت  و شمار، آن  حساب  : به آه  اين  سوم
  نگرداند.

، مكدر  پاداش  را با طلب  : آن آه  اين  چهارم
  ».نكند

صدقة   معروف  آل«:  است  آمده  شريف  ر حديثد
  له  آتب  وأهله  نفسه  علي  الرجل  وما أنفق

وما   فهو صدقة  عرضه  به  الرجل  وما وقي  صدقة
خلفها إلا ما  الله   فعلي  نفقة  من  الرجل  أنفق
: هر آار أو معصية  بنيان  نفقة في  من  آان

مرد بر   آه  و آنچه  است  اي صدقه  اي پسنديده



او   ، براي است  آرده  انفاق  اش خود و خانواده
  شخص  آه  شود و آنچه مي  نوشته  اي صدقه
 ١باشد،  را حفظ آرده  آبرويش  آن  وسيله به

  انفاق  شخص  را آه  اي و هر نفقه  است صدقه 
مگر   است أبر خداوند  عوضش  ، دادن ستا  آرده
  يا معصيتي  ساختمان  در بناي  آه  اي نفقه
  در اين  ساختمان  مراد از بناي». شود  هزينه
از حد   آه  است  ، اعمار ساختماني شريف  حديث

  مسكن  فراتر باشد زيرا تأمين  نياز انسان
  عوض أخداوند  ، از سوي در حد نياز ضروري

  بر ضرورت  ديگري  شريف  در حديث  آه ندارد چنا
  آدم  لبني ليس «:  است  شده  تصريح  مسكن  تهيه
  ، وثوب يسكنه  : بيت الخصال  هذه  سوي  في  حق

فرزند  الخبز والماء:  ، وجلف عورته  يواري
  اي : خانه نيست  امور حقي  را در غير اين  آدم
  عورتش  آه  اي گزيند، جامه سكونت   در آن  آه

  در ميان  فرق».  و آب  نان  را بپوشاند و ظرف
  : اين آه  است  ) در اين٣۶  و (آيه آيه   اين
فقط در   و روزي  رزق  آه  است  بيانگر آن  آيه

) در رد ٣۶  باشد اما (آيه مي أاختيار خداوند
  رزق  پنداشتند بخشيدن مي  بود آه  آساني
.  است  الخداوند متع  رضا و خشنودي  نشانه

در   روزي  ساختن يا تنگ   گشايش  آه  ديگر اين
  يا دو وقت  در دو حال  شخص  يك  اينجا، براي

  متعدد بود.  اشخاص  اما در آنجا براي  است

   

  ) ٤٠وَيوَْمَ يحَْشُرُھُمْ جَمِيعًا ثمَُّ يقَوُلُ لِلْمَلَائكَِةِ أھََؤُلَاءِ إيَِّاكُمْ كَانوُا يعَْبدُُونَ (

                                                 
  شعرا و اشخاص  به  هديه  مانند دادن -  ١

و   دراز تا خود را از هجو و نكوهش زبان
  آنها حفظ آند.  گزند زبان



 »آنان  خداوند همه  را آه  روزي«  يادآن »و«
  از عابد و معبود و مستكبر و مستضعف  اعم
  به  سپس«  حساب  براي» آند را محشور مي«

و   مشرآان  سرآوب عنوان  به »گويد مي  فرشتگان
را   عزوجل  غير خداي  آه  آساني  سرزنش

شما را   آيا اينها بودند آه«اند  پرستيده
  ».پرستيدند؟ مي

   

قاَلوُا سُبْحَانكََ أنَْتَ وَليُِّناَ مِنْ دُونھِِمْ بلَْ كَانوُا يعَْبدُُونَ الْجِنَّ أكَْثرَُھُمْ بھِِمْ 
  ) ٤١مُؤْمِنوُنَ (

پروردگارا!  »تو  گويند: منزهي مي  فرشتگان«
فقط تو  »ما تو هستي  ولي«و همتا   از شريك

و ما  »آنها  نه«  ما هستي  سرور و سرپرست
  و نه  ايم فرانخوانده پرستش   آنهارا بههرگز 

  بلكه  ايم گرفته  و سروري  دوستي  آنها را به
آنها   بلكه«  نداريم  و سروري  ما جز تو ولي

  : آنها شياطين يعني »پرستيدند را مي  جنيان
هستند،   و لشكريانش  از ابليس عبارت   را آه

آنها را   پنداشتند آه پرستيدند و مي مي
خدايند   و دختران  ينند و آنها فرشتگانب مي
  و آنچه »بودند  مؤمن  جنيان  به  بيشتر آنان«

  آنان  به  ها و اآاذيب از وسوسه جنيان   را آه
  جمله  نمودند از آن مي  آردند، تصديق القا مي
  را.  بتان  در پرستش  دستورشان

   

ا وَنقَوُلُ للَِّذِينَ ظلَمَُوا ذُوقوُا عَذَابَ فاَلْيوَْمَ لَا يمَْلكُِ بعَْضُكُمْ لبِعَْضٍ نفَْعً  ا وَلَا ضَرًّ
بوُنَ (   ) ٤٢النَّارِ الَّتيِ كُنْتمُْ بھَِا تكَُذِّ

  يك : هيچ يعني »از آنان  يك اما امروز هيچ«
ديگر  يك  براي« شدگان   و پرستش  از پرستشگران

: در روز  يعني »نيستيد  سود و زياني  مالك
  پرستشگران  براي  شدگان  ستشپر  ، نه قيامت



ـ هستند   و نجاتي  شفاعت  ـ يعني  سودي  مالك
و   هلاآت  مالك  ـ يعني  زياني  مالك  و نه
  ستم  آه  آساني  به«روز   آن »و«  عذابي
 أغيرخداوند  بر خود با پرستش »اند آرده

را  آن   را آه  آتشي  : بچشيد عذاب گوييم مي«
  دنيا. در» آرديد مي  تكذيب

   

ا كَانَ  كُمْ عَمَّ وَإذَِا تتُْلىَ عَليَْھِمْ آيَاَتنُاَ بيَِّناَتٍ قاَلوُا مَا ھَذَا إلِاَّ رَجُلٌ يرُِيدُ أنَْ يصَُدَّ
ا جَاءَھُمْ  يعَْبدُُ آبَاَؤُكُمْ وَقاَلوُا مَا ھَذَا إلِاَّ إفِْكٌ مُفْترًَى وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا للِْحَقِّ لمََّ

  )٤٣ا إلِاَّ سِحْرٌ مُبيِنٌ (إنِْ ھَذَ 
  قرآني  : آيات يعني »ما  بينات  آيات  و چون«

آنها آشكار   و معاني  آنها روشن  دلالت  ما آه
 »گويند: اين شود، مي  بر آنها خوانده«  است

  جز مردي« ص  اآرم رسول ، يعني  آيات  خواننده
  پدران  خواهد شما را از آنچه مي  آه  نيست
از  »پرستيدند مي«شما   : پيشينيان ييعن »شما

بازدارد «آنها بود   مورد پرستش  آه  بتاني
  جز دروغي«  قرآن »اين«  بار دوم »گويند ومي

  . آساني نيست«  برساخته  و بهتاني »بربافته
آمد ـ آافر   سويشان به  ـ چون  حق  به  آه

در  بار سوم   : براي يعني »گويند شدند، مي
،  اسلام  و شريعت  ، نبوت معجزات،  مورد قرآن

  برايشان ص خدا  رسول  آه  ديني  در باره  يعني
آشكار   جز جادويي  اين«گويند:  ، مي آورده
سحر   ، از جنس و آتاب  دين  : اين يعني »نيست

  . و جادوست
   

  ) ٤٤لكََ مِنْ نذَِيرٍ (وَمَا آتَيَْناَھُمْ مِنْ كُتبٍُ يدَْرُسُونھََا وَمَا أرَْسَلْناَ إلِيَْھِمْ قبَْ 
  آه  بوديم  نداده  آنان  به  و ما آتابهايي«
  عرب  : بر مشرآان يعني »را بخوانند  آن

آنها را بياموزند،   آه  اي آسماني  آتابهاي



از تو هيچ   و پيش«  بويم نكرده  نازل
 »بوديم  نفرستاده  سويشان به  اي هشداردهنده 

ما   و از عذاب  ندهخوا  حق  سوي آنها را به  آه
  و درست  راستين  دين  دهد و از آنجا آه  بيم

  شناخته  خداوند متعال  از جانب  وحيي  جز به
و   قرآن  به  تكذيبشان  شود لذا براي نمي

  و نه  نيست  ودليلي  وجه  پيامبر، هيچ
  و تمسك  تشبث  آن  به  آه  است  اي شبهه  برايشان

  آدام  ز آجا و بهپيامبر! ا اي  آنند. پس
  آه آردند درحالي  ، تو را تكذيب و حجت  دليل
  عملشان  مؤيد اين  آه  اي و هشداردهنده  آتاب

  ؟. است  نيامده  سويشان  باشد، به

   

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ وَمَا بلَغَُوا مِعْشَارَ مَا آتَيَْناَھُمْ فكََذَّبوُا رُسُليِ فكََيْفَ كَانَ 
  ) ٤٥نكَِيرِ (

  از اينان  پيش  آه  آساني«! ص محمد  اي »و«
  پيشه  نيز تكذيب«  پيشين  هاي از امت »بودند
آردند   تو را تكذيب  قومت  آه چنان »آردند

  به  آنچه  دهم يك به   اينان  آه  در حالي«
:  يعني »اند ، نرسيده بوديم  داده  پيشينيان

  و غيرآنان  قريش  از مشرآان  ـ اعم  مكه  مردم
  به  آه  نيرو و ثروتي  ـ با همه  از اعراب

و   و مكنت  قوت  دهم يك ، به  ايم داده  آنان
،  بوديم  داده  پيشينيان  به  آه  و شكوهي  نعمت

  پيشينيان  آن  آه »گاه آن«  اند ولي نرسيده
آنها را  »شمردند  مرا دروغزون  پيامبران«

ـ مانند   ساختيم  هلاك  و قوتشان  مكنت با همه 
را ـ   عاد و ثمود و امثالشان  اقوام

بود   چگونه  پس«  است  صدم : معشار، يك قولي به
  بود انكارم  : چگونه نكير: يعني »من  عقوبت



بود   ؟ و چگونه و عقوبت  با عذاب  بر آنان
  ؟. پيامبرانم  به  من  ياري

   

ِ مَثْنىَ وَفرَُادَى ثمَُّ تتَفَكََّرُوا مَا بصَِاحِبِكُمْ قلُْ إنَِّمَا أعَِظكُُمْ بوَِاحِدَةٍ أَ  َّ ِ نْ تقَوُمُوا 
  )٤٦مِنْ جِنَّةٍ إنِْ ھُوَ إلِاَّ نذَِيرٌ لكَُمْ بيَْنَ يدََيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (

تو را   آه  آافراني  اين  به ص محمد  اي »بگو«
  به  من  آه نيست   جز اين«پندارند  مي  ديوانه
: شما را از  يعني »دهم اندرز مي  ط يكشما فق
قرار داريد،  در آن   آه  بد آنچه  فرجام

و شما را فقط   و برحذر داشته  هشدار داده
  و آن«؛  آنم مي  و توصيه  سفارش  خصلت  يك  به
  براي  يكان و يكان  دوگان : دوگان آه  است  اين

و   : تنها سفارش يعني »پا خيزيد خدا به
با   حق  در طلب  شما، قيامتان  به  من  موعظه

  رضاي  خالصا براي  راستين  تفكر و انديشه
و « است   و عصبيتي  هوي  و بدون  عزوجل  خداي
از   ورزيد و برخي  و تأمل »آنيد  انديشه  سپس

آنيد   نصيحت اخلاص   ديگر را به شما برخي 
و  ص خدا  آار رسول  در حقيقت  وبگوييد: بياييم

  و بينديشيم  ، بنگريم است آورده   آه  آتابي
بايد   دانيد آه ، قطعا مي صورت  زيرا در اين

  پا خيزيد، چه به  تك دودو يا تك راه   در اين
و پراآنده   را مشوش  ، فكر و انديشه اجتماع

  توانند تفكر آرده گرداند اما دو نفر مي مي 
  عرضه  رفيقش  را به  فكر خويش  محصول  و هر يك

  و انصاف  راستي  آنها به  هر دوي  دارد و سپس
  حق  به  طريق بنگرند تا از اين   در آن

  تواند با خودش فرد مي  يك  گونه برسند، همين
  بينديشد. و منصفانه   دادگرانه

  الله است الي  دعوت  موضوع  و اساس  اصل  آيه  اين
  شود. آشكار مي  با آن  فردي  دعوت  زيرا اهميت



  نتيجه  اين  قطعا به  صورت  ! در اين يآر
جنوني   شما هيچ  رفيق  اين«:  رسيد آه مي

  ديوانه  و نه  پيامبر جادوگر است  نه »ندارد 
  بر اين  دليلي  هيچ  و تصرفاتش  زيرا در حالات

يابيد و هر  باشد، نمي  گونه  او اين  امر آه
و   او بينديشيد، از او جز عقل  درباره  چه
بينيد،  نمي  خرد، چيز ديگري  بير و برتريتد

او  دانيد آه  مي  ، شما نيك حال  در عين
و شما   و خرد است  عقل  از روي  مردم  برترين
  ، از او دروغي و عمر خويش  عمر وي  در مدت

او   آه  هم  اي ايد و وحي نكرده  را تجربه
  و راستگويي  بر صدق  آشكاري  دليل  است آورده 

شما در   براي  اي او جز هشداردهنده«  اوست
  : در پيشاپيش يعني »شديد  عذابي  پيشاپيش
  ».نيست«  قيامت

  اصول  آه بعد از آن«گويد:  مي  رازي  امام
در   آن  و معاد با دلايل  توحيد، نبوت  گانه سه
  هر سه  تعالي  حق  شد، اينك  مطرح  سوره  اين
  چرا آه آند ذآر مي  آيه  را در يك  اصل

ِ (:  وي  فرموده َّ ِ دارد   توحيد اشاره  به )أنَْ تقَوُمُوا 
  اشاره  رسالت  به )مَا بصَِاحِبكُِمْ مِنْ جِنَّةٍ ( : وي  و فرموده

روز   به )بيَْنَ يدََيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (:  وي  دارد و فرموده
». دارد  اشاره  آن  زمان  نزديكي و به  آخرت
  عباس ابن  روايت به  شريف  در حديث  آه چنان

  بر فراز آوه  روزي ص اآرم : رسول آه  است آمده 
يا «فرياد آشيدند:   گاه صفا برآمدند آن

  سويشان ندا به  اين  با شنيدن  قريش» صباحا
خبر   ، چه است  شده  و گفتند: چه  گرد آمده

فرمودند:  ص  حضرت ؟ آن است  شده  ؟ تو را چه است
  دشمن  آه  شما خبر دهم  اگر به نظر شما  به«

آورد،  مي  بر شما يورش بامداد يا شامگاه 



گفتند: چرا » آنيد؟ مي  آيا مرا تصديق
!  آنيم مي  ؟ قطعا تصديقت نكنيم  تصديقت

  شما را در پيشاپيش  من  اينك«فرمودند: 
  هنگام  در اين».  دهم مي  بيم سخت   عذابي
  ا ما را برايبر تو، آي  : مرگ گفت  ابولهب

 أاثنا خداوند  ؟ در اين اي گرد آورده  اين
  .)تبََّتْ يدََا أبَيِ لھََبٍ...(فرمود:   نازل

   

ِ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  قلُْ مَا سَألَْتكُُمْ مِنْ أجَْرٍ فھَُوَ لكَُمْ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ اللهَّ
  ) ٤٧شَھِيدٌ (

از   آه  مزدي هر«  آنان  به ص محمد  اي »بگو«
  رسالت در ازاء تبليغ  »باشم  شما طلبيده

در   : من يعني !» خودتان  به  متعلق  آن  پس«
  ، از شما هيچ الهي  هاي پيام  برابر ابلاغ

جز   مزد من«.  آنم و نمي  نكرده  درخواست  مزدي
و او بر هر «  بر غير وي  نه »بر خدا نيست

  آگاه  چيزي هر  : به يعني »است  گواه  چيزي
  ماند. پس نمي از او پنهان   و چيزي  است

  آه  است  امر نيز گواه  او بر اين  بدانيد آه
، از شما  حق  راه  شما به  در برابر دعوت  من

داريد   و اگر سراغ  ام نكرده  درخواست  مزدي
،  باشم  آرده  درخواست  از شما مزدي  آه

  . مشما برگردان  را به  بگوييد تا آن
   

مُ الْغُيوُبِ (   )٤٨قلُْ إنَِّ رَبِّي يقَْذِفُ باِلْحَقِّ عَلاَّ
  گمان بي«  آنان  به ص محمد  اي »بگو«

:  يعني »افگند مي را در ميان   حق  پروردگارم
جز   چيزي  را ـ آه  گويد و آن مي  سخن  حق  به

القا   پيامبرش  سوي ـ به  نيست و وحي   قرآن
  : پروردگارم است  اين  عنيم  قولي آند. به مي

مورد   آن  سوي به  حق  آردن را با پرتاب   باطل



  حق  وسيله  را به  و آن  قرار داده  هدف
  و او داناي«آند  آوبد و نگونسار مي مي
از چشم   آه  است  : هر چيزي غيب »هاست غيب

دريافتها و   انسانها و از ميدان 
  باشد.  پنهان  ادراآاتشان

   

   )٤٩جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يبُْدِئُ الْباَطِلُ وَمَا يعُِيدُ (قلُْ 

:  يعني »آمد  حق«  آنان  به ص محمد  اي »بگو«
  دربرگيرنده  آه  و توحيد و قرآن  اسلام

از   و ديگر باطل«آمد   ميدان  به  برهانهاست
  چنان  : باطل يعني »گردد گيرد و برنمي سر نمي

  باقي  اثري  آن  آمدن از  نه  آه  رفت  از ميان
و   از آغاز آن  ، نه آن  از رفتن و نه   مانده

  چون«آند:  مي  آثير نقل . ابن آن  از برگشت  نه
  مسجدالحرام  به  مكه  در روز فتح ص خدا  رسول

  پيرامون را ديدند آه   وارد شدند، بتان
  بتان  آوبيدن  به  شروع  اند پس شده  نصب  آعبه

وَقلُْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَھَقَ (خواندند:  مي  آه  اليآردند، درح
  آيه  و نيز اين» ٨١اسراء/« )الْباَطِلُ إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقاً

  .  )قلُْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يبُْدِئُ الْباَطِلُ وَمَا يعُِيدُ (خواندند:  را مي
   

ي وَإنِِ اھْتدََيْتُ فبَمَِا يوُحِي إلِيََّ رَبِّي إنَِّهُ قلُْ إنِْ ضَللَْتُ فإَنَِّمَا أضَِلُّ عَلىَ نفَْسِ 
  ) ٥٠سَمِيعٌ قرَِيبٌ (

 »شدم  اگر گمراه«  آنان  به ص محمد  اي »بگو«
  به  آه  نيست جز اين «  و هدايت  حق  از راه

  : گناه يعني »شوم مي  خود گمراه  زيان
و اگر «باشد  مي  خودم  بر دوش  ام گمراهي
  آه  است  آن  سبب به  ، اين مشد  هدايت

ها،  حكمت »فرستد مي وحي   سويم به  پروردگارم
  قرآن  وسيله  ها را به اندرزها و روشنگري

  و به  من  به »است  نزديك  او شنواي  گمان بي«



داند  و شما را مي  من  و گمراهي  شما و هدايت
، يقينا  باشم  بسته  اگر بر او بهتاني پس 

با   آن فيصله  سخني  آند. و اين مي  مرا مجازات
  . است  مشرآان

   

  ) ٥١وَلوَْ ترََى إذِْ فزَِعُوا فلََا فوَْتَ وَأخُِذُوا مِنْ مَكَانٍ قرَِيبٍ (
  را آه  هنگامي«! ص محمد  اي »ديدي و اگر مي«

يا   مرگ  در هنگام  آافران »شوند  مضطرب
  اضطراب  اين«گويد:  مي  رستاخيز. قتاده

  است  در هنگامي  آنان و هراس   از: هول  تعبار
اما ». آيند مي  بيرون  از قبرهايشان  آه
مراد   آه  است  اين  صحيح«گويد:  آثير مي ابن

اگر   يعني».  است  روز قيامت  ، اضطراب از آن
،  ببيني  و هراسان  مضطرب  حال  را در آن  آنان

  اي آسا را ديده و شگفت  هولناك  قطعا آاري
از   آسي »در آار نيست  گريزي  آنجا هيچ«

  تواند بگريزد و نجات از نزد ما نمي  آنان
  فروگرفته  نزديك  و از جايي«  نيست  يافتني
، يا از  زمين  : از روي يعني »شدند

  روز قيامت  حساب  ، يا از صحنه قبرهايشان
از   ، آنان هرحال به  اند پس گرفتار آمده

توانند از نزد او  د و نميدور نيستن أخداوند
  شوند. مي  فروگرفته  آساني بگريزند و به

   

  ) ٥٢وَقاَلوُا آمََنَّا بهِِ وَأنََّى لھَُمُ التَّناَوُشُ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ (
  و هراس  هول  بحبوحه  در آن »گويند و مي«
  اآنون«آنند  مي  را مشاهده  عذاب  آه  گاه آن
، يا أخدا  ، يا بهص محمد  : به يعني »او  به
  . از آجا از جايي آورديم  ايمان«  قرآن  به

ميسر   آنان  براي  ايمان  يافتن  دور دست
  ايمان به   از آخرت  : چگونه يعني »؟ است



را در دنيا   آن  آه  دارند در حالي  دسترسي
از « معناي   است  اند؟ و اين فرو گذاشته

  حالشان  يبرا  تمثيلي  يا اين». دور  مكاني
  آه ، بعد از آن است  و رهايي  نجات  در طلب

  به  و نسبت  شده  خارج  آنان  از دسترس  نجات
  . دور است  آنان

   

  ) ٥٣وَقدَْ كَفرَُوا بهِِ مِنْ قبَْلُ وَيقَْذِفوُنَ باِلْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ (
، آفر  آن  به  از اين  پيش  آه آن  و حال«

  دسترسي  ايمان  به  : چگونه ييعن »ورزيدند
  را آه  آنچه  آه آن  ، حال خواهند داشت

اند،  آورده ايمان   آن  به  در آخرت  اآنون هم
در دار   دنيا ـ يعني  در سراي  از اين  پيش

بودند   آفر ورزيده  آن  ـ به  ابتلا و آزمايش
  محال  ، در آخرت ايمان  به  آنان  دسترسي  پس
: از دوردستها  يعني »دور جايي  و از«.  است

: تير در  يعني »افگنند مي  غيب  ناديده  به«
و پندار   ظن  و با اتكا به انداخته   تاريكي

حشر و   ، نه است  برانگيختني  گويند: نه مي
تير   اين  گمان . بي و دوزخي  بهشت  نشر و نه

  باطلشان  گمان  افگندنها براي  در تاريكي
  تواند بود.ن  گاهي تكيه

  تمثيل  آسي  حال به  تعبير، حالشان  در اين
را   آن  افگند آه تير مي  چيزي  سوي به  آه  شده
  مجالي  هيچ  دور آه  از جايي  هم  بيند، آن نمي
بخورد،   هدف تير به  آن  آه  گمان  اين  براي

  سخنانشان  ، اين گونه همين  وجود ندارد. پس
،  گويند: شاعر است مي  هيگا آه ص پيامبر  در حق
  و گاهي  است  بين گويند: فال مي  گاهي
  اينها و امثال  ، همه است  گويند: ديوانه مي



از دور در   تيرهايي  جز افگندن  چيزي  آن
  . نيست  و وهم  وگمان ظن  هاي تاريكي

   

مِنْ قبَْلُ إنَِّھُمْ كَانوُا فيِ شَكٍّ  وَحِيلَ بيَْنھَُمْ وَبيَْنَ مَا يشَْتھَُونَ كَمَا فعُِلَ بأِشَْياَعِھِمْ 
  )٥٤مُرِيبٍ (

در  »دارند  خوش  آنچه  و ميان  آنان  و ميان«
، يا از  هايشان و خانواده  دنيا از اموال

شد،   افگنده  حايلي«دنيا   سوي به  بازگشت
 »آنان  از دير باز با امثال  آه  گونه  همان

و  »شد  نيز چنين«  گذشته  ازآفار امتهاي
  جدايي  محبوبشان  هاي آنها و خواستني  ميان

  سختي  زيرا آنها در دودلي«شد.   افگنده
: آنها در  : يعني مريب  شك  في »بودند

،  و دوزخ  و رستاخيز و بهشت ‡ آارپيامبران
بودند. يا آنها در توحيد و   شديدا در شك

  برايشان  از امر دين ‡ پيامبران  آه  آنچه
بودند، از  دند، شديدا در شك بو  آورده
،  عذاب  مشاهده  آنها در هنگام  ايمان  روي اين

گويد:  مي نشد. قتاده   از آنها پذيرفته
  آه  بپرهيزيد زيرا آسي  و شبهه  ! از شك هان«

شود و  مي  برانگيخته بميرد، بر شك   بر شك
  برانگيخته  بميرد، بر يقين  بر يقين  آه  آسي
رد پندار   آيه  اين«گويد:  مي  نسفي». شود مي

را   انسان أگويند: خداوند مي  آه  است  آساني
  ».آند نمي  عذاب  وي  شك  سبب به



 ﴾فاطر   سوره ﴿
  . است  ) آيه۴۵(  و داراي  است  مکی

   

با   آن  افتتاح  سبب  به  سوره  اين : تسميه  وجه
بر   ، آه عزوجل  خداي براي » فاطر»  صفت

  آائنات  و ايجاد اين  و ابداع  آفرينشگري
» فاطر«آند،  مي  دلالت  وي  از سوي  عظيم

  شد.  ناميده

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ جَاعِلِ الْمَلَائكَِةِ رُسُلًا أوُليِ أجَْنحَِةٍ مَثْنىَ  ِ فاَطِرِ السَّ َّ ِ الْحَمْدُ 
 َ   ) ١ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ (وَثلَُاثَ وَرُباَعَ يزَِيدُ فيِ الْخَلْقِ مَا يشََاءُ إنَِّ اللهَّ

  آه  است  خدايي  ستايشها از آن  همه«
خداوند  »است آسمانها و زمين   پديدآورنده

  و حكمت  ، علم خود را در برابر قدرت  متعال
  و اختراعي  ابداعي  خاطر آفرينش و به  عظيمش

  ، ستايش سابقي  نمونه  بدون  آسمانها و زمين
خود   عظيم  و حكمت  و علم  قدرت  راينو ب  آرده

بر  هر آس   آه  است  دهد. مراد اين مي  گواهي
قادر باشد، قطعا   عظيم  آفرينش  اين  آغازگري

.  نيز تواناست  آن  و بازآفريني  بر اعاده
  معني  آه  دانستم نمي  من«گويد:  مي  عباس ابن
مَاوَاتِ (خداوند:   فرموده  اين ؟  چيست )وَالْأرَْضِ  فاَطِرِ السَّ

را   و صحرانشين  دو مرد بدوي  روزي  آه تا آن
دعوا و   باهم  آبي  بر سر چاه  آه  ديدم

  بگومگو بودند آه  دارند، در اين  مرافعه
و انا   بئري  : هذه گفت  رفيقش  از آنها به يكي

را  آن  و من  است  من  از آن  چاه  فطرتها: اين
  ». ام آغازگر بوده

 »است  قرار داده  آورنده  را پيام  رشتگانف«
،  عبارتند از: جبرئيل  رسان پيام  فرشتگان



  هر يك  : آه و عزرائيل  ، اسرافيل ميكائيل
 »آه«رسانند  سر مي  را به  و مأموريتي  پيام
و   دوگانه  بالهاي  داراي«  فرشتگان  اين
گويد:  مي  قتاده »اند و چهارگانه  گانه سه
  ، بعضي دو بال  داراي  ز فرشتگانا  بعضي«

و   چهار بال  داراي  ، بعضي بال  سه  داراي
  اين  وسيله  به  هستند آه  بيشتر از آن  بعضي

و   فرود آمده  زمين  سوي به  بالها از آسمان
روند.  بالا مي  آسمان  سوي به  مجددا از زمين

 ص خدا  رسول: « است آمده  شريف  در حديث  آه چنان
و هيأتي   را در شكل ÷ اسراء، جبرئيل  ر شبد
هر   ميان  و فاصله  داشت  ششصد بال  ديدند آه 

  و مغرب مشرق   ميان  ، مانند مسافت وي  دو بال
بخواهد   ، هر چه در آفرينش«». بود
بيشتر  بالهاي   : در آفرينش يعني »افزايد مي

هر   هر تعداد و به  ، به فرشتگان  براي
  در وصف  آه افزايد چنان بخواهد مي  آه  آيفيتي
  ديگر موجودات  . و در آفرينش گذشت ÷ جبرئيل

  افزايد، مانند افزودن بخواهد مي  نيز هر چه
،  چشمان  ساختن ؛ از نمكين  انسان  بر زيبايي

.  و غيره  دهان  و شيريني  ، حلاوت بيني  زيبايي
د : مرا قولي . به : مراد رخسار زيباست قولي به

مجعد   : مراد موي قولي . به و زيباست  خط خوش
.  است  و دلكش  خوش  : مراد صدايي قولي . به است
:  قولي . به و تمييز است  : مراد عقل قولي به

  آريمه  . اما آيه است  و صنايع  مراد علوم
  و امثال  معاني  اين  همه  و شامل  است  مطلق

  چيزي خدا بر هر گمان  بي«شود.  آنها مي
  ، هر چه خويش  مطلقه  با قدرت  پس »تواناست

  افزايد. مي  آفرينش  بخواهد در عرصه

   



ُ للِنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فلََا مُمْسِكَ لھََا وَمَا يمُْسِكْ فلََا مُرْسِلَ لهَُ مِنْ بعَْدِهِ  مَا يفَْتحَِ اللهَّ
  ) ٢وَھُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (

گشايد،   مردم  ا برايخد  را آه  هر رحمتي«
  آه  : آنچه يعني »نيست  آن  براي  اي بازدارنده

و   حسي  از نعمتهاي  مردم  براي أخداوند
،  ، سلامتي ، باران ، مانند: روزي معنوي
فرو فرستد،   و حكمت  ، نبوت ، علم امنيت
  و آنچه«  نيست  آن  بازداشتن  قادر به  آس هيچ

بعد از   آس ، هيچ از رحمت »باز دارد  را آه
.  قادر نيست  آن بازگشادن   او به  بازداشتن

  رحمتي ‡ : پيامبران است  اين  آيه  معني  قولي به
 أاند و جز خداوند شده  فرستاده مردم   براي
:  قولي . به قادر نيست  بر فرستادنشان  آسي

ديگر:   قولي . به است  توبه»  رحمت«مراد از 
  . است  و هدايت  قتوفي»  رحمت«مراد از 
  آمده  شعبه بن مغيره  روايت  به  شريف  در حديث

  فارغ  از نماز خويش ص خدا  رسول  : چون است
لا   وحده  إلا الله  لا إله«گفتند:  شدند، مي مي

  آل  الحمد وهو علي  وله  الملك  ، له له  شريك
  لا مانع  اللهم گفتند: مي  گاه آنء قدير  شي

ذا   ولا ينفع  لما منعت  ولا معطي  لما أعطيت
تو   آه  بارخدايا! آنچهالجد:   الجد منك

و   نيست  آن  براي اي  بازدارنده  ، هيچ بدهي
  آن  براي  اي دهنده  ، هيچ تو بازداري  آه  آنچه
را در برابر تو،   و آوشش  تلاش و صاحب   نيست
و «». بخشد نمي  سودي  هيچ  وي  و تلاش  آوشش
  خويش  در ملك  پس »با حكمت  غالب  اوست

دهد و  آند، مي مي  خواهد تصرف  آه  هرگونه
و بلند و   دارد، خرد و حقير ساخته بازمي

  دارد و ذليل مي  گرداند، گرامي برتر مي
  و چون  جويي پي  وي  بر حكم  آس سازد لذا هيچ مي



  آه  تواند بكند و هر آاري نمي  و چرايي
  بر حكمت  آار مبتني  آندهد،  مي  انجام
  . است  اي بالغه

   

ِ يرَْزُقكُُمْ مِنَ  ِ عَليَْكُمْ ھَلْ مِنْ خَالقٍِ غَيْرُ اللهَّ ياَ أيَُّھَا النَّاسُ اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهَّ
مَاءِ وَالْأرَْضِ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ فأَنََّى تؤُْفكَُونَ (   )٣السَّ

خود ياد خدا را بر   هاي ! نعمت مردم  اي«
طلب   ؛ براي و قلب  ، ذهن با زبان »آنيد

  هايي آنها، نعمت  و افزايش  استمرار و دوام 
  ، فرستادن آسمانها و زمين  آفرينش  چون

  درهاي  و گشادن  در خلق  ، افزودن‡ پيامبران
غير از   آفريدگاري آيا هيچ «  و روزي  رزق

  وسيله  به »شما را از آسمان  آه  خدا هست
  ها و غير آن با رستني »و از زمين«  باران

  چگونه  پس  جز او نيست  دهد؟ خدايي  روزي«
بعد از   : چگونه يعني »شويد؟ مي  برگردانيده

  ، از حق برهان  اين  و درخشش  بيان  اين  تجلي
  براي  و شكرگزاري  توحيد خداوند متعال آه 
  شويد؟. مي  برگردانيده  است  وي

  گفته  را تعزيت  پيامبرش  اليتع  حق  سپس
  فرمايد: مي

   

ِ ترُْجَعُ الْأمُُورُ ( بتَْ رُسُلٌ مِنْ قبَْلكَِ وَإلِىَ اللهَّ بوُكَ فقَدَْ كُذِّ   )٤وَإنِْ يكَُذِّ
 »تو را دروغگو شمرند«! ص محمد  اي »و اگر«

از تو نيز  قطعا پيش «  مشرآان  گروه  اين
تو نيز   پس »شدند  دروغگو شمرده  پيامبراني

و از   آن از خود تأسي   پيش  پيامبران  به
و   نده  خود راه  به  اندوهي  آفار عرب  تكذيب

  سوي و آارها به«نگير   را بر خود سخت  آن
را بر   و او هر آس »شود مي  خدا بازگردانيده

  هد. جزا مي  است سزاوار آن   آه  آنچه  اساس



   

ِ الْغَرُورُ  ياَ أيَُّھَا النَّاسُ إنَِّ وَعْدَ  َّ نَّكُمْ باِ نْياَ وَلَا يغَُرَّ نَّكُمُ الْحَياَةُ الدُّ ِ حَقٌّ فلََا تغَُرَّ اللهَّ
)٥(  
  آوردن  به »الله  وعده  گمان ! بي مردم  اي«

  حق«  و دوزخ  و بهشت  و عقاب  رستاخيز و حساب
دنيا شما را   زندگي  ، زنهار تا اين است
  نعمتها و لذتهاي با آرايشها، »ندهد  فريب

  غافل  آخرت  براي  خود و شما را از عمل
  شدن فريفته«گويد:  جبير مي  نگرداند. سعيدبن

  به  مشغوليت  آه  است  دنيا اين  زندگي  به
  را از عمل  ، انسان آن  نعمتها و لذتهاي

و زنهار تا «» خود گرفتار سازد  به  آخرت
 »نفريبد خدا  فريبكار شما را درباره  شيطان

پروا باشيد!  شما بگويد: بي  به  آه  اين  به
داريد،   آه فضلي  سبب  زيرا قطعا خداوند به

و   بر شما وسيع  وي  رحمت  آه  اين  سبب  يا به
گذرد و بر شما  ، از شما درمي است گسترده 

  آنيد.  شتاب  گناهان  سوي به  آمرزد پس مي

   

يْطَانَ لكَُمْ عَدُوٌّ  ا إنَِّمَا يدَْعُو حِزْبهَُ ليِكَُونوُا مِنْ أصَْحَابِ  إنَِّ الشَّ فاَتَّخِذُوهُ عَدُوًّ
عِيرِ (   ) ٦السَّ

، شما نيز او  شماست  دشمن  ، شيطان در حقيقت«
  : بر او با طاعت يعني »گيريد  را دشمن
و   و از او در گناهان  برده  يورش أخداوند

  نيست  جز اين«نبريد   فرمان  وي  هاي نافرماني
  آند تا از اهل مي  خود را دعوت  او حزب  آه

و   دارودسته : شيطان  يعني »باشند  دوزخ
  سوي خود را به  و فرمانبرداران  پيروان
خواند تا آنها از  فرامي سبحان   خداي  معاصي
  است  اي دشمني  سبب  به  باشند و اين  دوزخ  اهل
  اقتيحم  دارد پس  و فرزندانش او با آدم   آه



  آه . چنان نيست  وي  وسوسه  بزرگتر از پيروي
 ص خدا  رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث

را   آن  آه است  اي خطره  شيطان  براي«فرمودند: 
  فرشته  افگند و براي مي  فرزند آدم  در قلب

  است  عبارت  شيطان  ؛ خطره است  اي نيز خطره
  و خطره  حق  شر و تكذيب  به  دادن  از: وعده

خير و   به  دادن  از: وعده  است عبارت   فرشته
  ». حق  به  تصديق

   

الِحَاتِ لھَُمْ مَغْفرَِةٌ  الَّذِينَ كَفرَُوا لھَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
  ) ٧وَأجَْرٌ كَبيِرٌ (

خواهند   سخت  آافر شدند، عذابي  آه  آساني«
  وآارهاي  آورده  ايمان  آه  ساني. آ داشت

  دنيا فريفته  لذا به »اند آرده  شايسته
  وي و از حزب   نگفته  لبيك  شيطان  ، به نشده

  و پاداشي  آمرزش  آنان  براي«اند  نگرديده
و   ايمان  سبب به أ: خداوند يعني »است  بزرگ
  آنان  آمرزد و به مي  بر آنان  صالحشان  عمل
  . است  همانا بهشت  دهد،آه مي  بزرگ  مزدي

   

َ يضُِلُّ مَنْ يشََاءُ وَيھَْدِي مَنْ يشََاءُ  أفَمََنْ زُيِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلهِِ فرََآهَُ حَسَناً فإَنَِّ اللهَّ
َ عَلِيمٌ بمَِا يصَْنعَُونَ (   ) ٨فلََا تذَْھَبْ نفَْسُكَ عَليَْھِمْ حَسَرَاتٍ إنَِّ اللهَّ

  او آراسته  براي  عملش  تيزش  آه  آس  آيا آن«
مانند  »بيند مي را نيك   و آن  شده  داده  جلوه
  آه  ؟ هرگز! يقينا آسي آار است  شايسته  مؤمن
  و با تزيين  شده  چيره  بر عقلش  و گمانش  وهم

  را عمل  بد خويش  ، عمل شيطان  دهي و آرايش
بيند و  را زيبا مي  و زشت  را حق  ، باطل نيك
  نيست  دهد، مانند مؤمني مي  نها ادامهآ  به

  داند آه و مي  است  روان  هدايت  بر جاده آه 
  گمان بي«باشد  مي  و صلاح  حق  طريق  راهپيماي



گذارد   راه بي »را بخواهد  هر آه  آه  خداست
  هدايت »را بخواهد  آند و هر آه مي  گمراه«

  سبب  خود را به  آند پس مي  هدايت«آند 
  : اي يعني »نساز  هلاك خوردنها بر آنان  تحسر

بر   پيامبر! خود را از اندوه خوردن
نساز   ، هلاك و گناه  گمراهي  به  استمرارشان
  است  خواسته  آه  است  تعالي  خود حق  زيرا اين
شوند   خود گمراه  بدعملي  سبب  به  تا آنان

  و چيزي »آنند داناست مي  آنچه  قطعا خدا به«
ـ هر چند در   آردارها و گفتارهايشاناز 

  ماند. نمي  گيرد ـ بر او پنهان  خفا انجام

شده   روايت  نزول  سبب  در بيان  عباس از ابن
  شد آه  نازل  هنگامي  آيه  فرمود: اين  آه  است 

  أعز دينك  اللهم«دعا آردند:  ص خدا  رسول
:  هشام  بن جهل  أو بأبي  الخطاب  بعمربن
، يا  خطاب  عمربن  را با اسلام  دينت خدايا!

 عمر أخداوند  پس».  بخش قوت   هشام  بن جهل ابي
  آرد. لذا اين  را گمراه  و ابوجهل  را هدايت

  شد.  نازل  دو تن  اين  درباره  آيه

   

ياَحَ فتَثُيِرُ سَحَاباً فسَُقْناَهُ إلِىَ بلَدٍَ مَيِّتٍ فَ  ُ الَّذِي أرَْسَلَ الرِّ أحَْييَْناَ بهِِ الْأرَْضَ وَاللهَّ
  ) ٩بعَْدَ مَوْتھَِا كَذَلكَِ النُّشُورُ (

 »بادها را فرستاد  آه  است آسي   و خدا همان«
  آن پس «، ايجاد آرد  و آنها را از عدم

  آه  از جايي »انگيزند را برمي  بادها ابري
را از   بادها آن  قراردارد، يعني  در آن

  جنبش  دهند و به مي  دريا حرآت  بخار آب
خداوند   برود آه  همانجايي  آورند تا به درمي
  سوي ابر را به  و ما آن«  است  خواسته  متعال

و   مرده آن   سبزيهاي  آه »مرده  سرزميني
  و آن  رانديم«اند  تشنه  آن  و حيوانات  اهالي



  : بعد از خشك يعني »از مرگش  را پس  زمين
بوده   بر آن  آه  تاتينبا  و از بين رفتن  شدن

  با روياندن »ساختيم  زنده  بدان«  است 
نيز   مردگان  برانگيختن«  ها در آن رستني
را نيز   بندگان أ: خداوند يعني »است  چنين
آند  مي  زنده  بعد از مرگشان  گونه همين
  زنده  آن از مردن   را پس  زمين  آه چنان

بر   اي هدهمشا  قابل  حسي  دليل  گردانيد. اين
دهد:  مي نشان   آه  رستاخيز است  امكان

  قدرت  مقوله  نيز در ضمن  رستاخيز مردگان
  قرار دارد. أخداوند 

  عزوجل  خداي  چون«گويد:  آثير مي  ابن
آند، از زير   را اراده  مردگان  برانگيختن

  زمين  همه  آورد آه را فرود مي  باراني  عرش
  د را از قبرهايشانگيرد و اجسا را در بر مي

  در زمين  دانه  آه روياند چنان بر مي
  آمده  شريف  ، در حديث جهت  بدين». رويد مي
،  فرسوده  چيز در فرزند آدم  همه: « است

؛  وي  شود مگر دنبالچه مي  و متلاشي  پراآنده
  و مجددا از آن  شده  آفريده  او از آن
از چند   : عبارت دنبالچه». شود مي  بازآفريني

  هم  به  آه  هاست مهره  آخر ستون  مهره
  اند. چسبيده

   

الحُِ  ةُ جَمِيعًا إلِيَْهِ يصَْعَدُ الْكَلمُِ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ ةَ فلَلَِّهِ الْعِزَّ مَنْ كَانَ يرُِيدُ الْعِزَّ
يِّئاَتِ لھَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ    ) ١٠مَكْرُ أوُلئَكَِ ھُوَ يبَوُرُ (يرَْفعَُهُ وَالَّذِينَ يمَْكُرُونَ السَّ

  از آن  همه  عزت  خواهد پس مي  عزت  هر آس«
  خواست أرا فقط از خدا  لذا بايد عزت »خداست

  و صاحب  مالك  زيرا غير وي  از غير وي  نه
  او هر چه  پس  نيست از عزت   اختيار چيزي
  عزت  بخواهد، از اين  آه  هر آس  بخواهد و به



،  ، جاه از شرف  است  : عبارت شد. عزتبخ مي
اين   معني«گويد:  . فراء مي و قدرت  رفعت

  از آن  عزت  خواهد بداند آه مي  : هر آس است 
  عزوجل  خداي از آن  همه  عزت  ، بداند آه آيست
: هر  است  اين  معني«گويد:  مي  قتاده».  است
برسد، بايد خود را با   عزت خواهد به مي  آس
  در حديث». عزتمند گرداند أخداوند  عتطا

مَنْ (: در تفسير ص خدا  رسول  آه  است  آمده شريف 
ةُ جَمِيعًا ةَ فلَلَِّهِ الْعِزَّ أراد عز   من«فرمودند:  )كَانَ يرُِيدُ الْعِزَّ

هر دو   عزت  : هر آسالعزيز  فليطع  الدارين
  عزيز اطاعت  خواهد، بايد از خداي سرا را مي

  ».آند

  وسيله  فهماند آه ما مي  به  تعالي  حق  گاه نآ
:  است  صالح و عمل   ، همانا ايمان عزت  طلب

او   سوي به«  پاآيزه  : سخنان يعني »طيب  آلام«
  را آه  آنچه  نويسنده  و فرشتگان »رود بالا مي
  سوي نويسند، به ها مي بر صحيفه  باره در اين

  اي پاآيزه  سخن : هر طيب  برند. آلام او بالا مي
،  معروف ، امر بهأاز ذآر خداوند  ؛ اعم است
  و عمل«  و غيره  قرآن  از منكر، تلاوت  نهي
،  صالح  : عمل يعني »بخشد مي رفعت   آن  به  صالح

  سخنان  آه برد چنان را بالا مي  پاآيزه  سخنان
قرار   مورد پذيرش  صالح  پاآيزه جز با عمل

  در آن  از اخلاص  : عبارت عمل  گيرد. صلاح نمي
  . است

قولا إلا   الله  لا يقبل: « است  آمده  شريف  در حديث
  ولا يقبل  قولا و عملا إلا بنية  و لا يقبل  بعمل

  : خداي السنة  إلا بإصابة  قولا وعملا ونية
و   پذيرد جز با عملي را نمي  سخني  هيچ  عزوجل
  با نيتپذيرد جز  را نمي  و عملي  سخن  هيچ

را   و نيتي  و عمل  سخن  (درستي) وهيچ



  داشته  مطابقت  با سنت  آه پذيرد مگر آن نمي
اگر   آه  است  اين  حق«گويد:  مي  قرطبي». باشد

را ياد آند و  أ، خدا فرايض  گنهكار تارك
  وي  حسنات  در زمره  بگويد، اين  پاآيزه  سخني

  گناه ، بار حال  شود و او در عين مي  نوشته
از  أخداوند  آشد. پس مي  را نيز بر دوش  خويش

را   صالح  بپرهيزد، عمل از شرك   آه  هر آس
  عمل  نوع  يك  پاآيزه  پذيرد و خود سخن مي

  : حق آه  است  اين  آيه  . لذا تأويل است  صالح
  پاآيزه  سخنان  ، بر رفعت صالح  با عمل  تعالي
  ».افزايد مي  آن  جايگاه  و حسن

بديها را   با مكر و حيله  آه  و آساني«
مكر و   شيوه  : در دنيا به يعني »انديشند مي

  عزت  شوند تا به بديها مي  ، مرتكب فريب
برسند، همانند نيرنگهاي   جاهليت  نارواي

  در حق  در دارالندوه  قريش  مشرآان  آه  بدي 
  را زنداني  انديشيدند تا ايشان ص خدا  رسول
  اخراج  ، يا از مكه رسانده  قتل ، يا به آرده

  در نهايت »است سخت   را عذابي  آنان«آنند 
و  »گردد مي  خود تباه  و نيرنگشان«  شدت
  از نيرنگ  : عبارت شود. مكر در اصل اثر مي بي

  . است  گري و حيله
   

ُ خَلقَكَُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفةٍَ ثمَُّ جَعَلكَُمْ  أزَْوَاجًا وَمَا تحَْمِلُ مِنْ أنُْثىَ وَلَا  وَاللهَّ
رٍ وَلَا ينُْقصَُ مِنْ عُمُرِهِ إلِاَّ فيِ كِتاَبٍ إنَِّ ذَلكَِ  رُ مِنْ مُعَمَّ تضََعُ إلِاَّ بعِِلْمِهِ وَمَا يعَُمَّ

ِ يسَِيرٌ (   )١١عَلىَ اللهَّ
  در ضمن »آفريد  و خدا شما را از خاآي«

از   سپس«  از خاك ÷ آدم  پدرتان  آفرينش
شما   پدران  را از پشتهاي  آن  آه »اي نطفه
 »ها گردانيد شما را زوج  گاه آن«آورد   بيرون
ديگر  برخي   از شما را جفت  : برخي يعني



ديگر هستند  يك  جفت  گردانيد زيرا نر و ماده
و از   زنده  سلول  سوي به  از خاك  تحول  اين  پس

  قاطع  ، دليلي مامت  انساني  سوي به زنده   سلول
  و هيچ«.  و رستاخيز است  بعث  بر امكان

آند  نمي  حمل  شود و وضع باردار نمي اي  مادينه
چيز از   ، هيچ بنابراين »او  علم  مگر به

و «  نيست  خارج  تعالي  وتدبير حق  علم  ساحه
يابد و از  عمر دراز نمي  اي سالخورده  هيچ

  آس : عمر هيچ يعني »شود نمي  آاسته عمرش 
آاسته   آس  شود و از عمر هيچ نمي  طولاني

: در  يعني »در آتابي  آه مگر آن«شود؛  نمي 
  ».است  ثبت«محفوظ   لوح

عمر   از مدت  آنچه  پس«گويد:  جبير مي  سعيدبن
  است  از عمر وي آاستن   گذرد، همان مي  انسان

آيد،  مي  در آينده  از عمر وي  آه  و آنچه
». شود مي  داده  وي به   آه  است  عمري  همان
تا   آهنسالي  هيچ: « است  اين  معني  قولي به

  آس  شود و عمر هيچ نمي  عمر داده  پيري  دوران
  شود مگر اين نمي  آاسته  آهنسالي  ديگر از سن

  ، يعني است  محفوظ ثبت  امر در لوح  اين آه 
از يا لذا در».  است أخداوند  قضاي  به  وابسته
  قضا و قدر حق  عمر، هر دو به  آردن  آوتاه
  مقتضي  آه  است  اسبابي  و مربوط به  تعالي

. بايد  عمر است  آردن يا آوتاه   دراز ساختن
  عمر: صله  ساختن طولاني  از اسباب  آه  دانست
: بسيار  آن  آردن آوتاه   و از اسباب  رحم

  . است  پروردگار عزوجل آردن   نافرماني
آمده   مالك  بن انس  روايت  به  شريف  در حديث

  دوست  هر آس«فرمودند: ص  خدا  رسول  آه  است 
  به  و اجلش  شده  ساخته  گشاده  رزقش  دارد آه

را   خويش  رحم  شود، بايد صله  تأخير افگنده



عمر   : دراز شدن اما بايد گفت». برقرار آند
  ضا و قدري، در ق رحم  مانند صله  با اسبابي

  پيشي  بر آن  عزوجل  خداي  علم  آه  است  داخل
  شده  محفوظ نوشته  زيرا در لوح  است گرفته 

  مقدار از سال  ـ مثلا ـ اين  آس  عمر فلان  آه
را برقرار آرد، در عمر   رحم  و اگر صله  است
شود. باز در جايي  مي  مقدار افزوده اين  وي
آن   آه  است  شده  محفوظ بيان  ديگر از لوح 
آورد،  جا مي را به  خويش  رحم  صله  شخص 

شود،  آاسته   آه  طور از عمر هر آس همين
  آه  داده  انجام  او عملي  آه  است  آن  دليل به

  انجام  ، چون است  عمر وي  سازي آوتاه  مقتضي
  گمان بي«ها  و نافرماني  بسيار معاصي  دادن
در عمر   و آاستن  : افزودن يعني »آار  اين

بر   چيزي  زيرا هيچ »است  بر خداوند آسان«
  و چه  اندك  چيز ـ چه  و هيچ  دشوار نيست  وي

وشمار   ـ از علم  آوچك  و چه  بزرگ  بسيار، چه
  باشد. نمي  پروردگار پنهان

   

حٌ أجَُاجٌ وَمِنْ كُلٍّ وَمَا يسَْتوَِي الْبحَْرَانِ ھَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ سَائغٌِ شَرَابهُُ وَھَذَا مِلْ 
تأَكُْلوُنَ لحَْمًا طَرِياًّ وَتسَْتخَْرِجُونَ حِلْيةًَ تلَْبسَُونھََا وَترََى الْفلُْكَ فيِهِ مَوَاخِرَ 

  ) ١٢لتِبَْتغَُوا مِنْ فضَْلهِِ وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ (

  شيرين  يك  نيستند: اين  و دو دريا يكسان«
ديگر   ؛ وآن است خوشگوار  بر و نوشيدنش عطش

  برآنند آه  بيشتر مفسران »است  مزه  شور تلخ
.  و آافر است  مؤمن  براي  مثلي  آيه  اين
و   و آافر تلخ  و خوب  شيرين  : مؤمن يعني

  گويد: قول مي  رازي . اما امام است  شوربخت
  ، ارائه آيه  مراد از اين  آه  است  تر اين قوي

و از «باشد  مي أوندخدا  ديگر برقدرت  دليلي
  تازه  شما گوشتي«دو دريا   از اين »هر يك



  آن  و آبزيان  با صيد ماهيان »خوريد مي
پوشيد  را بر خود مي  آن  آه  و زيوري«درياها 

زيور فقط «گويد:  مي  زجاج »آوريد مي  بيرون
  بيرون شور و شيرين   از دو درياي  هنگامي
  درآميزند، نه  دو باهم  آن  شود آه مي  آورده

زيور ».  طور منفرد وجداگانه به  از هريك
  از آن  آه  است  مرواريد و مرجان  دريا؛ اغلب

  برنجن انگشتر و دستبند وگردنبند و پاي
  ها را در دريا موج شكاف و آشتي«سازند.  مي
آيند  ، مي دريا را شكافته  امواج آه »بيني مي

د را طلب خو  او روزي  تا از فضل«روند  و مي
  سوي به  دريايي  : تجارت مراد از فضل »آنيد 

  نزديك  دور در مدتي  آشورها و سرزمينهاي
.  ) گذشت١۶۴  (آيه  بقره  در سوره  آه چنان  است
را   خداوند سبحان »شكر گزاريد  و باشد آه«

  بر شما ارزاني  آه  نعمتهايي  در برابر اين
  . است  داشته

   

رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ يجَْرِي  يوُلجُِ اللَّيْلَ  فيِ النَّھَارِ وَيوُلجُِ النَّھَارَ فيِ اللَّيْلِ وَسَخَّ
ُ رَبُّكُمْ لهَُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يمَْلكُِونَ مِنْ  لِأجََلٍ مُسَمًّى ذَلكُِمُ اللهَّ

  ) ١٣قطِْمِيرٍ (
  او اين  عظيم  طهو سل  تامه  از قدرت  همچنان

آورد و روز را  را در روز درمي  شب«:  آه  است
از آنها با   در هر يك  پس »آورد درمي  در شب
و خورشيد و «افزايد  ديگر، مي  از يكي  آاستن
  و مصالح  منافع  براي »است آرده  را رام  ماه

 »روانند  معين  تا ميعادي  هر يك  آه«  انسان
را   ميعاد و سرآمد معين  ناي  عزوجل  خداي  آه

مقدر   خورشيد و ماه  و جريان حرآت   براي
.  است  ميعاد، روز قيامت  . اين است آرده 

  آه  است  از مدتي  ميعاد، عبارت  : اين قولي به



پيمايند، آه  را مي  فلك  در آن  خورشيد و ماه
قمر   براي  ماه  خورشيد و يك  براي  سال  يك 

جريان   به  : مراد از آن قولي . به است
  جريان  خورشيد در روز و به  انداختن 

 »اين«  است  در شب  مهتاب  انداختن
الله پروردگار «  يادشده  آارهاي  دهنده انجام
: اين  يعني »اوست  از آن  ، فرمانروايي شماست

،  اوست  از صنع  همه  يادشده  آارهاي  آه  ذاتي 
  مقتدري و تواناي   پردازنده  همانا آفريننده

و «  است  آن  و متصرف  عالم  مالك  آه  است
او   جاي به«!  ناباوران  اي »شما  آه  آساني

  هم  خرمايي  هسته  پوست  خوانيد، مالك مي
  است  سفيدرنگي نازك   قطمير: پوستك »نيستند

قرار دارد و   آن  خرما و هسته  گوشت  ميان  آه
  پوشانده  هسته  آنبر پيكر   اي مانند لفافه

  آه  است  پوستك  آن  سبب  . گويند: به است  شده
:  رويد. يعني زند و مي مي  خرما جوانه  درخت

لاشريك   خداي  جاي شما به  آه  معبوداني
و   ارزش چيز بسيار بي  مالك  خوانيد، حتي مي 

  نيستند. در آسمانها و زمين   هم  حقيري

   

مَعوُا دُعَاءَكُمْ وَلوَْ سَمِعوُا مَا اسْتجََابوُا لكَُمْ وَيوَْمَ الْقيِاَمَةِ إنِْ تدَْعُوھُمْ لَا يسَْ 
  ) ١٤يكَْفرُُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا ينُبَِّئكَُ مِثْلُ خَبيِرٍ (

شما را   اگر آنها را بخوانيد، دعاي«
بيش   شما جماداتي  زيرا معبودان »شنوند نمي

  و اگر هم«د آنن نمي  را درك  چيزي  نيستند آه 
  شما را پاسخ«و تقدير   بر فرض »بشنوند

شما   به  دادن  زيرا از پاسخ »دهند نمي
شما را انكار   شرك  و روز قيامت«عاجزند 

  جسته  شما بيزاري  : از عبادت يعني »آنند مي
  آنها از سوي  پرستش  شوند آه مي  و منكر اين



شوند  مي  منكر اين  آه چنان  است  بوده  شما حق
  داده  فرمان  خويش  پرستش  شما را به  آه

تو را   آگاه  خداي  چون  آس و هيچ«باشند 
  مانند ذاتي  آس  : هيچ يعني »آند خبردار نمي

، تو را  و داناست  چيزها آگاه  همه  به  آه
لا «گويد:  مي  الله دهلوي ولي آند. شاه نمي  آگاه

  مثلي  اعراب  خبير ـ در ميان  مثل  ينبئك
  به  گويند و تحقيق  بليغ  سخني  چون  ، آه است

  ».را گويند  مثل  رسانند، اين  نهايت

   

ُ ھُوَ الْغَنيُِّ الْحَمِيدُ ( ِ وَاللهَّ   )١٥ياَ أيَُّھَا النَّاسُ أنَْتمُُ الْفقُرََاءُ إلِىَ اللهَّ
 »خداوند فقير هستيد  سوي ! شما به مردم  اي«

خداوند  سوي  ا بهمطلق  : شما بندگان يعني
  خويش  و دنياي  امور دين  در تمام  متعال

مطلقا  »آه و خداوند است «نيازمند هستيد 
  بندگان  : از جانب يعني »نياز حميد است بي«

و   است  آنها آرده  به  آه  ـ با احساني  خويش
  در تمام  همچنين  است  آند ـ سزاوار ستايش مي

گويد و مقدر و  د، ميآن مي  تعالي  حق  آه  آنچه
  . است  گرداند، سزاوار ستايش مي  مشروع

   

  ) ١٦إنِْ يشََأْ يذُْھِبْكُمْ وَيأَتِْ بخَِلْقٍ جَدِيدٍ (
  برد و خلقي مي  اگر بخواهد شما را از ميان«

: اگر بخواهد شما  يعني »آورد مي  ميان  نو به
نو از   شما خلقي  جاي آند و به را نابود مي

  از انواع ديگري   و نوع  يا از جنسبشر،   جنس
غير از   ديگري  و از عالم  خويش  آفريدگان

  آورد آه مي  ميان شناسيد، به شما مي  آه  آنچه
  نكنند، آه  و نافرمانيش  آرده  از او اطاعت

  از مظاهر فقر شما و غناي  خود مظهري  اين
  . اوست  مطلق



   

ِ بِعَزِيزٍ    ) ١٧( وَمَا ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ
شما و   بردن  : از ميان يعني »آار  و اين«

 »بر خداوند دشوار نيست«  ديگران  آوردن
  . مشكل  و نه  است  ممتنع  بر وي  : نه يعني

   

وَلَا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى وَإنِْ تدَْعُ مُثْقلَةٌَ إلِىَ حِمْلھَِا لَا يحُْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلوَْ 
لَاةَ وَمَنْ تزََكَّى كَانَ ذَا قُ  رْبىَ إنَِّمَا تنُْذِرُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ رَبَّھُمْ باِلْغَيْبِ وَأقَاَمُوا الصَّ

ِ الْمَصِيرُ (   )١٨فإَنَِّمَا يتَزََكَّى لنِفَْسِهِ وَإلِىَ اللهَّ
را   بار ديگري  اي بار بردارنده  و هيچ«

  شخص  بار گناه  شخصي  : هيچ يعني »دارد برنمي
بار   هر شخصي  دارد بلكه را برنمي  ديگري
و اگر «آشد  مي  دوش را به  خودش  گناه

فراخواند،   بارش  سوي را به  آسي  گرانباري
  آس شود هرچند آن نمي  برداشته  از آن  چيزي

  : اگر شخصي يعني »باشد  خويشاوند و نزديك
  قرار دارد، شخص  در زير بار گناهي  آه

از   بعضي  وي  اند تا از دوشرا فراخو  ديگري
،  است  او زير بار آن  را آه  گناهاني  آن

،  شده  فراخوانده  ياري  به  آه  بردارد، آسي
دارد، هرچند  را برنمي  چيزي  گناهان  از آن
  فرد نيز باشد پس  آن  نسبي  و نزديك  خويش
  شخص  با آن  آه  خواهند بود ديگراني  چگونه

  ندارند.  قرابتي  ، هيچ فراخواننده

  در تفسير اين  از عكرمه  نقل آثير به ابن
گويد:  مي )وَإنِْ تدَْعُ مُثْقلَةٌَ إلِىَ حِمْلھَِا...(: أخداوند  فرموده

در روز   آه  است  اي : همسايه مراد از آن«
گويد:  و مي  درآويخته  خويش همسايه   به  قيامت

چرا   آه  بپرس  شخص  پروردگارا! از اين
  همچنين». ؟ بست مي  من  روي  خود را به  دروازه

  مؤمن آافر به  در روز قيامت: « آه  است  نقل



بر   ! من مؤمن  گويد: اي مي  وي  و به  درآويخته
با تو   من  آه  داني ، آخر تو مي دارم  تو حقي

امروز   ، اينك بودم  قدر نزديك  در دنيا چه
نزد   پيوسته  مؤمن  . پس ام تو محتاج شده  به

  آند تا اين مي  شفاعت  از وي  پروردگار خويش
  است  در دوزخ  همچنان  آه او را ـ درحالي  آه

گرداند.  برمي وي   سبكتر از منزل  منزلي  ـ به
  درآويخته  فرزندش  به  پدر نيز در روز قيامت

مقدار   به  من  ! اينك گويد: فرزند عزيزم و مي
  تا به  ام شده  محتاج تو  از حسنات  اي ذره

  نجات  بيني مي  آه  وضعي  از اين  آن  وسيله
  ! آنچه گويد: پدرجان مي  فرزندش  ! ولي يابم

  من  ولي  ، بسيار ناچيز است اي خواسته از من
  بيم  تو از آن  آه  ترسم مي  چيزي  نيز از همان

  از حسناتم  چيزي  توانم ، نمي بنابراين  داري
  همسر خويش  به  . سپس بدهم تو  را به

همسر   ! اي فلان  گويد: اي و مي  درآويخته
  ؟ زن بودم برايت   شوهري  چگونه  ! من عزيزم

... و  بودي  برايم  گويد: تو نيكو شوهري مي
  گويد: اينك مي  گاه آند. آن مي  از او ستايش

  را به  حسنه  تا فقط يك  خواهم از تو مي  من
  از اين  حسنه  يك  ايد با آن، ش ببخشي  من

  ! اما زنش پيدا آنم  نجات  بيني مي  آه  وضعي
بسيار ناچيز   اي خواسته  از من گويد: آنچه  مي
تو   به  توانم نمي  من  آه  با تأسف  ولي  است
  چيزي  نيز از همان  زيرا من  بدهم  چيزي
  ». داري  بيم  تو از آن  آه  ترسم مي

  را آه  تو تنها آساني  هآ  نيست  جز اين«
ترسند،  مي  از پروردگارشان  طور پنهاني به

پبامبر! قطعا   : اي يعني» دهي هشدار مي
از   آه  آساني  حال  تو جز به  هشدار دادن



  ترسند سودي  مي  در نهان  پروردگارشان
  با وجود نديدن  آه  معني  اين  رساند، به نمي

خدا   عذاب ترسند. يا از از او مي  عذابش
  است  غايب  او از نظرشان  ترسند آه مي  درحالي

  از مردم  خويش  ترسند در خلوتهاي و از او مي
با او   خويش  رازونيازهاي  و در خلوتخانه

  هشدار تو تنها براي  آه  نيست  جز اين »و«
نماز را «  شود آه مي  سودمند واقع آساني 

  از اهميتامر نم  : به يعني »اند برپا داشته
  هاي از سرگرمي  چيز ديگري  به  و از آن  داده
پاآيزگي   و هر آس«اند  نشده  مشغول  خويش

  معاصي  و ترك  طاعات  دادن  با انجام »جويد 
  پاآيزگي سود خويش  به  آه  نيست  جز اين  پس«
بر   خودش  به  آن  زيرا منافع »جويد مي
پليديها  ه ب  آه  آسي  گناه  آه گردد. چنان مي

بر   نه  خود اوست  ، نيز بر دوش شده  آغشته
 »خداوند است  سوي به و بازگشت «  ديگران  دوش
جزا يا   را در برابر عملش  او هر انساني  پس

  دهد. مي  پاداش

   

   )١٩وَمَا يسَْتوَِي الْأعَْمَى وَالْبصَِيرُ (

از   اش بينايي  حس  آه  : آسي يعني »و نابينا«
  داراي  آه : آسي يعني »و بينا«  است  هرفت  بين

  ».برابر نيستند«  است  بينايي  نيروي

  شخص  آافر را به  آيه  در اين  خداوند متعال
  آرده بينا تشبيه   شخص  را به  نابينا و مؤمن

  . است
   

  ) ٢٠وَلَا الظُّلمَُاتُ وَلَا النُّورُ (
:  يعني »ها و روشنايي تاريكي  و نه«

  نيز برابر نيستند. پس  و روشنايي ها تاريكي



  شده  نور تشبيه  ، به ها و حق تاريكي  به  باطل
  . است

   

  ) ٢١وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (
  خنكي  : سايه يعني »و باد گرم  سايه  و نه«
  ، با آتشبادي نيست  و آزاري  گرمي  در آن  آه
. ، برابر نيستند است  و آزاررسان  سوزان  آه
و مراد از   ، ثواب : مراد از سايه قولي  به

،  . يا مراد از سايه است  ، عذاب باد گرم
  . است  ، دوزخ و مراد از باد گرم  بهشت

   

َ يسُْمِعُ مَنْ يشََاءُ وَمَا أنَْتَ بمُِسْمِعٍ مَنْ  وَمَا يسَْتوَِي الْأحَْياَءُ وَلَا الْأمَْوَاتُ إنَِّ اللهَّ
   )٢٢فيِ الْقبُوُرِ (

  مؤمنان »برابر نيستند  و مردگان  و زندگان«
  تشبيه  مردگان  به  و آافران  زندگان  به
  عالمان  براي  تمثيلي  : اين قولي اند. به شده

 »را بخواهد  همانا خدا هرآه«.  است  و جاهلان
  بهشت  را براي  ايشان  ، آه خويش  از اولياي

داده   قتوفي  خويش  طاعت  و به  آفريده  خويش
  خويش  و پند و پيام »گرداند شنوا مي«  است 

  و تو شنواننده«شنواند  مي  آنان  را به
  : تو به يعني »در گورهايند نيستي  آه  آساني
،  است  را ميرانده  آفر دلهايشان  آه  آفاري
،  گونه . بدين بشنواني  تواني را نمي  حقايق

  آرد آه  تشبيه  مردگاني آفار را به أ خداوند 
  و انكار خود مدفونند و به  در گور گمراهي

  دهند. نمي  پاسخي  هيچ  و حقيقت  حق  نداي

   

  ) ٢٣إنِْ أنَْتَ إلِاَّ نذَِيرٌ (
: تو جز  يعني »نيستي  اي تو جز هشداردهنده«

تو   و بر عهده  نيستي  هشدار دهنده  پيامبري



اما   نيست  چيز ديگري  و تبليغ  دهي جز بيم
و   ، آار تو نيست با پذيرش  همراه  اندنشنو

زيرا   نداري  نيز بر آن  و تواني  تو قدرت
  عزوجل  فقط در اختيار خداي  و گمراهي  هدايت
  . است

   

ةٍ إلِاَّ خَلَا فيِھَا نذَِيرٌ (   )٢٤إنَِّا أرَْسَلْناَكَ باِلْحَقِّ بشَِيرًا وَنذَِيرًا وَإنِْ مِنْ أمَُّ
با   : همراه يعني »حق  هما تو را ب  هرآينه«
و «  طاعت  اهل  براي »دهنده مژده«  حق
و   فرستاديم«  معصيت  اهل  براي »دهنده بيم
  در آن  آه  مگر اين  نيست  امتي  هيچ

  امتي  : هيچ يعني» است  گذشته  اي هشداردهنده
  حق  آه  مگر اين  است  نبوده  پيشين  از امتهاي

 ‡ از پيامبران  اي هشداردهنده  در آن  تعالي
  طغيان  شوم  را از فرجام  آنان  آه  برانگيخته
  . است  داده مي  بيم  و آفران

   

برُِ  بوُكَ فقَدَْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ جَاءَتْھُمْ رُسُلھُُمْ باِلْبيَِّناَتِ وَباِلزُّ وَإنِْ يكَُذِّ
  ) ٢٥وَباِلْكِتاَبِ الْمُنيِرِ (

  آه  آنند، قطعا آساني  كذيبو اگر تو را ت«
نيز « گذشته   از امتهاي »از آنها بودند  پيش
پرداختند، «  خويش  پيامبران »تكذيب  به

  : معجزات يعني »بينات  بديشان  پيامبرانشان
:  يعني »و زبر«آشكار   و حجتهاي  روشن
 ÷ ابراهيم  ، مانند صحف شده نوشته   هاي صحيفه

  و انجيل  نند توراتما »روشنگر  و آتابهاي«
:  : مراد از بينات قولي به »آوردند«را 

  آه  است  و مراد از زبر: آتابهايي  معجزات
و   و مراد از آتاب  پند و اندرز است حامل 

در   آه  است  الهي  هاي زبر: آتابها و صحيفه



  تبيين  ها و احكام و برنامه  آنها قوانين
  . است  شده

   

  ) ٢٦ذِينَ كَفرَُوا فكََيْفَ كَانَ نكَِيرِ (ثمَُّ أخََذْتُ الَّ 
، بعد  عذاب  به »را فروگرفتم  آافران  گاه آن«

  پس«آردند   را تكذيب  پيامبران  آه از آن
  آه  داني : تو مي يعني »بود  چگونه  من  عقوبت

  قدر شديد بود؟. بر آنها چه  آيفر من

   

َ أنَْزَلَ مِنَ ال مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بهِِ ثمََرَاتٍ مُخْتلَفِاً ألَْوَانھَُا وَمِنَ ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ سَّ
  ) ٢٧الْجِباَلِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحُمْرٌ مُخْتلَفٌِ ألَْوَانھَُا وَغَرَابيِبُ سُودٌ (

را   آبي  خداوند از آسمان  آه  آيا نديدي«
رنگارنگ   هاي ميوه  بدان  فرود آورد، سپس

از آنها   بعضي  آه  هايي ميوه »؟ آورديم  بيرون 
  ، بعضي زردرنگ ، بعضي  رنگ سرخ  ، بعضي سفيدرنگ
؛ مانند انار،  است  رنگ سياه  و بعضي  سبزرنگ

و از آوهها «  ، انجير، انگور و غيره سيب
مانند   آه  آفريديم  هايي و رگه »راههايي

  رنگارنگ  سفيد و سرخ«  حيوان اند در تن  عروق
  : سياه غربيب »سياهي  نهايتدر   و سياه
.  است  آلاغ  رنگ  شبيه  آن  رنگ  آه است  سياهي
  ها و انواع : از آوهها، راهها و رگه يعني

  . آفريديم  گوناگون  رنگهاي  به  مختلفي
   

 َ  مِنْ عِباَدِهِ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأنَْعَامِ مُخْتلَفٌِ ألَْوَانهُُ كَذَلكَِ إنَِّمَا يخَْشَى اللهَّ
َ عَزِيزٌ غَفوُرٌ (   ) ٢٨الْعُلمََاءُ إنَِّ اللهَّ

  آه  و چهارپايان  و جانوران  و از مردمان«
  همچون »است گوناگون   آنها همچنين  رنگهاي
ها و آوهها،  ها در ميوه ها و گونه رنگ  اختلاف

  به  سبحان  خداي  آه  اين  . دليل پديد آورديم
  داد، اين  اشيا توجه  در اينرنگها   اختلاف



بر   ادله  ، از بزرگترين اختلاف  اين آه   است
  ، حق جهت  باشد بدين مي  وي  بديع  و صنع  قدرت
  هاي رنگها در ميوه  اولا اختلاف  تعالي

در   و بعد از آن  در جمادات  ، سپس روييدني
جز «ديگر را ذآر آرد.   انسانها و حيوانات

خدا فقط عالمانند   از بندگان  آه  نيست  اين
  سبحان  : از خداي يعني »ترسند از او مي  آه

  وجود، اوصاف به  و دانايان  فقط دانشوران
  غايبانه  اند آه وي  زيباي  و افعال  بزرگ
نترسد، او در  أاز خدا   ترسند و هر آس مي

  به  هر آس  پس  و دانشور نيست  عالم  واقع
ترسانتر   باشد، از وي داناتر  عزوجل  خداي
  آه  است آمده   شريف  در حديث  آه چنان  است
شما از   ترسانترين  من«فرمودند:  ص خدا  رسول

».  اوهستم  شما براي  خدا و پرهيزآارترين
  پس »است  آمرزنده  خدا غالب  گمان بي«

  را شامل طاعت   و اهل  را سرآوب  نافرمانان
  دهد. قرارمي  خويش  مغفرت

  تجربي  : علم آريمه  آيه  در اين  مراد از علم
رنگها و مانند  اختلاف   آيفيت  به  آوني  و علم

و مراد از   است أخداوند  از مظاهر قدرت  آن
و   طبيعي  علوم  دانا به  علما نيز، علماي

و   اند زيرا ترس آاينات  و رازهاي  زيستي
  فو اسرار و معار  علوم  اين  آه  آسي  پرواي

ـ بداند، بزرگتر   است  مؤمن  آه را ـ در حالي
،  جهت  بدين  است أاز خداوند  ديگران  از ترس

و   علوم  عصر انكشاف  ما در عصر حاضر آه
  را آه  بسياري  ، دانشمندان است  طبيعي  معارف

  تبحر دارند، مشاهده  علوم  اين  در عرصه
  روي أخداوند  دين  سوي به  آه  آنيم مي
  اند. وردهآ



  آسي  رحمان  خداي  به  عالم«گويد:  مي  عباس ابن
  ، حلال نياورده  را با او شريك  چيزي  آه  است

بشناسد،   او را حرام  و حرام  او را حلال
  داشته  آند و يقين  را رعايت  وي  هاي سفارش

با پروردگار خود ديدار خواهد آرد   باشد آه
قرار   محاسبه مورد  خويش  عمل  و در قبال
  عالم: « است  گفته :بصري  حسن».  خواهد گرفت

  غايبانه  از پروردگار رحمان  آه  است  آسي
  باشد آه  و مايل  راغب  اموري  بترسد و به

  دارد و از اموري  رغبت  در آن  خداوند متعال
  ، اعراض است  از آنها ناراضي  سبحان  خداي  آه

  سعيدبن». آرد  ا تلاوتر  آيه  اين  گاه آند. آن
  است  عبارت أاز خداوند  ترس«گويد:  مي جبير

  وي  تو و نافرماني  ميان  آه  چيزي  از آن
  ، به علم«گويد:  مي : مالك  امام». گردد  حايل

  آه  است  نوري  علم بلكه   نيست  روايت  بسياري
». دهد قرار مي  را در قلب  آن  خداوند متعال

گفتند: علما  مي  نيكان«گويد:  مي : ثوري  سفيان
  به  آه أخداوند  به  است  اند؛ عالمي دسته  سه

  آه أخداوند  به  است  ، عالمي داناست  امر وي
امر  به   است  و عالمي  دانا نيست  امر وي  به

اما   دانا نيست أخود خداوند  به  آه أخداوند
از   آه  است  ، آسي امر وي  و به أخدا  به  عالم
را   وي  ترسد و حدود و فرايض مي  عزوجل  خداي
  امر وي  به  آه أخداوند  به  داند. وعالم مي

  عزوجل  از خداي  آه  است  ، عالمي دانا نيست
داند.  را نمي  وي  حدود و فرايض  ترسد ولي مي

خود خداوند   به  آه أامر خداوند  به  و عالم
را   فرايض حدود و  آه  است  ، آسي دانا نيست

  ».ترسد نمي عزوجل   داند اما از خداي مي



   

ا وَعَلَانيِةًَ  ا رَزَقْناَھُمْ سِرًّ لَاةَ وَأنَْفقَوُا مِمَّ ِ وَأقَاَمُوا الصَّ إنَِّ الَّذِينَ يتَْلوُنَ كِتاَبَ اللهَّ
  ) ٢٩يرَْجُونَ تِجَارَةً لنَْ تبَوُرَ (

  خدا را تلاوت  آتاب  آه  آساني  گمان بي«
استمرار  آريم   قرآن  : بر تلاوت يعني »نندآ مي

و نماز «ورزند  مي  مداومت  و بر آن  ورزيده
و با   آن در اوقات  »اند را برپا داشته

  و از آنچه«  و اذآار آن  ارآان  آامل  رعايت
و آشكارا   ، پنهان ايم داده  روزي  آنان  به

  بخش تعبير، انگيزه  اين »اند آرده  انفاق
  آه  است اي  هرگونه  به  مال  و بخشش  انفاق

ميسر   طور پنهاني به  ميسر شد؛ اگر انفاق
آشكار نيز  انفاق   ، در غير آن شد، بهتر است

  مبادا در آن  آه  شخص  گمان  و اين  است  خوب
  شود، نبايد او را از انفاق  ريا داخل

  تجارتي  اميد به: « ! اينان بازدارد. آري
  اين  آه »پذيرد نمي هرگز زوال   اند آه بسته
  و پاداش  ثواب  ، همانا دريافت تجارت

شود  هرگز آساد نمي  آه ، تجارتي  است  طاعتشان
  نقل  آثير از قتاده رود. ابن نمي  و از بين

  قاريان  ، آيه آيه  اين«فرمود:   آند آه مي
  ». است  آن  به  و عامل أخداوند  آتاب  دانا به

   

  )٣٠يھَُمْ أجُُورَھُمْ وَيزَِيدَھُمْ مِنْ فضَْلهِِ إنَِّهُ غَفوُرٌ شَكُورٌ (ليِوَُفِّ 
  به  و آمال  تمام را به  تا پاداشهايشان«

هرگز   تجارتشان  : اين يعني »بپردازد  ايشان
خاطر  افتد، به نمي  شود و از رونق آساد نمي

  شايسته  اعمال  پاداشهاي أخداوند  آه  اين
  ايشان  به  و آمال  تمام  هرا ب  ايشان

 »بيفزايد آنان   خود به  و از فضل«پردازد  مي
  ، به اعمالشان  بر پاداش  : با افزودن يعني



او   چراآه«نهد  مي  و منت  فضل  ايشان
  اعمال »و قدردان«  گناهانشان »آمرزگار

  ».است«  ايشان  اندك

   

َ بِعِباَدِهِ وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ مِنَ الْكِتاَ قاً لِمَا بيَْنَ يدََيْهِ إنَِّ اللهَّ بِ ھُوَ الْحَقُّ مُصَدِّ
  ) ٣١لخََبيِرٌ بصَِيرٌ (

  سوي به«  : از قرآن يعني »از آتاب  و آنچه«
  آننده و تصديق  ، خود حق ايم آرده  تو وحي
با   : قرآن يعني »است  از آن  پيش  آتابهاي
  است  و موافق  نهمخوا  آسماني  پيشين  آتابهاي

 »بيناست  آگاه  بندگانش  به  قطعا خدا نسبت«
و   آگاه  امورشان تمام   به  تعالي  : حق يعني

  شايستگي  آه  از بندگانش  آساني  محيط و به
  بدين  را دارند، بيناست  بر ديگران  برتري
داد و   بشر برتري  را بر تمام ‡ پيامبران  جهت

بر   درجاتي  را به ‡ از پيامبران  باز برخي
  فرمود و در اين  عنايت  ديگر برتري  برخي
 صمحمد  سرور ما حضرت  و منزلت  ، جايگاه ميان

الله و سلامه  (صلوت   ايشان  همه  است را فوق
  گردانيد.  اجمعين)  عليهم 

   

ظاَلمٌِ لنِفَْسِهِ وَمِنْھُمْ مُقْتصَِدٌ  ثمَُّ أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ الَّذِينَ اصْطفَيَْناَ مِنْ عِباَدِناَ فمَِنْھُمْ 
ِ ذَلكَِ ھُوَ الْفضَْلُ الْكَبيِرُ (   )٣٢وَمِنْھُمْ سَابِقٌ باِلْخَيْرَاتِ بإِذِْنِ اللهَّ

  آن  را به«  : قرآن يعني »آتاب  اين  سپس«
از  »بوديم را برگزيده   آنان  خود آه  بندگان

  : اي يعني »داديم  ميراث  به«  امت  اين
بر   را آه قرآني   امر آه  اين  ! ما بهص محمد

،  دهيم  ميراث  امتت  علماي  به  ايم تو فرستاده
و در   ايم را مقدر ساخته  و آن  ايم آرده  حكم
ديگر   آسماني  آتابهاي  ، تمام قرآن  اين  ضمن

  زيرا اين  ايم داده ميراث   آنان  را نيز به



  آتب  همه  و نگهبان  آننده  ، تصديق آتاب
  . است  پيشين  آسماني

  اين  علماي  خداوند متعال  آه  نيست  ! شكي آري
بعد   آه  تاآساني  گرفته  را ـ از صحابه  امت

اند و خواهند آمد ـ بر ساير  آمده  از آنان
  آرده  عنايت  و برتري  ، منزلت ، شرف بندگان

  اي و ميانه  برگزيده  ما را امت  و امت  است
و   گواه  جهان  مردم  تا بر همه  است  انيدهگرد

  امت  آه  شرف  اين  را به  رهبر باشند و آنان
  انبيا و سرور و سالار اولاد آدم  بهترين
  داشته  و گرامي  نموده  ، اآرام داده  قرارشان

  . است
  دسته  سه  را به  امت  اين  تعالي  حق  گاه آن

  از آنان  برخي  پس«فرمايد:  و مي  آرده  تقسيم
  ميانه  از آنان  خود ستمكار و برخي  بر نفس

ها  نيكي سوي  الله به  اذن  به  از آنان  رو و برخي
  بر نفس  ستمگران«گويد:  مي  مقاتل »پيشگامند

  از اهل  آبيره گناهان   خود: مرتكبان
  هستند آه  : آساني روان توحيداند. ميانه

اند و  ديدهنگر  اي آبيره  گناه  مرتكب
  هستند آه : آساني  و پيشتازان  آنندگان سبقت
  اند. شكي گرفته  پيشي  شايسته  اعمال  سوي به

  خود، از اداي  ستمكار بر نفس  آه  نيست
آند، يا  مي  آوتاهي  خويش  و تكاليف  واجبات
رو، در آار  گردد. ميانه مي  محرمات  مرتكب
  جانب  و به  اختيار آرده  روي ميانه دين 

  آند و او از اهل نمي  افراط و تفريط ميل
  آسي  گيرنده . اما پيشتاز و پيشي است بهشت 

  گرفته  سبقت  در امور دين  از ديگران  آه  است
». باشد مي  گروه  سه  اين  و او بهترين

  : آسي خويش  ستمگر بر نفس«گويد:  آثير مي ابن



و   تهرا فروگذاش  از واجبات  برخي  آه  است
گردد.  مي را مرتكب   از محرمات  برخي
  را انجام  واجبات  آه  است  رو: آسي ميانه
  برخي  آند و گاهي مي را ترك   و محرمات  داده

از   و برخي  آرده  را ترك  از مستحبات
الي   دهد. سابق مي را انجام   مكروهات

را   و مستحبات  واجبات  آه  است  : آسي الخيرات 
  و حتي  و مكروهات  و محرمات  آوردهجا  به

نسفي ». آند مي  را نيز ترك  از مباحات  بعضي
ذآر آرد زيرا   را در اول  ظالمان«گويد:  مي 

  هستند، بعد از آنان  اآثريت  آنان
از نظر تعداد بيشتراند اما   روان ميانه

آمترند و در   فوق  از هر دو گروه  پيشگامان
در آخر ذآر  قرار دارند لذا اقليت 

  ».اند شده

  ، يا اين آتاب  دادن  و ميراث  گزينش »اين«
خير   اعمال سوي  به  و پيشتازي  گرفتن سبقت

  به  شريف  در حديث »است  بزرگ  همانا فضل«
 ص خدا  رسول  آه  است  آمده ابودرداء  روايت

ذِينَ ثمَُّ أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ الَّ ( : است فرموده أخداوند«فرمودند: 
اصْطفَيَْناَ مِنْ عِباَدِناَ فمَِنْھُمْ ظاَلِمٌ لنِفَْسِهِ وَمِنْھُمْ مُقْتصَِدٌ وَمِنْھُمْ سَابقٌِ باِلْخَيْرَاتِ 

ِ ذَلكَِ ھُوَ الْفضَْلُ الْكَبيِرُ    سبقت  آه  : اما آساني)بإِذِْنِ اللهَّ
  بهشت  به  حساب  بدون اند، ايشان  گرفته
  پيشه  روي ميانه  آه  آيند. آساني درمي
قرار   مورد محاسبه  آسان حسابي   اند، به آرده
  خود ستم  بر نفسهاي  آه  گيرند و آساني مي

شوند  مي  محشر بازداشته  اند، در درازاي آرده
و قصور   آوتاهي  عزوجل  خداي  و همانانند آه

نمايد و  مي  تلافي  خويش  را با رحمت  آنان



ِ الَّذِي أذَْھَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ( :گويند مي  همانانند آه َّ ِ  )الْحَمْدُ 
«١.  
   

جَنَّاتُ عَدْنٍ يدَْخُلوُنھََا يحَُلَّوْنَ فيِھَا مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذَھَبٍ وَلؤُْلؤًُا وَلبِاَسُھُمْ فيِھَا 
  ) ٣٣حَرِيرٌ (

 »شوند آنها وارد مي  به  آه  عدن  بهشتهاي«
  سوي به  مانپيشگا  به  است  اي وعده  اين

  تمام  به  است  اي ها، يا وعده نيكويي
از هر   امت  اين  مجموعه  ـ يعني  برگزيدگان

  ـ يعني  اول  ـ زيرا گروه  ياد شده  گروه  سه
  از گناه  آه بر خود ـ بعد از آن  ستمگران

وارد   عدن  بهشت  شوند، به  پاآسازي  خويش
ـ بعد   وانر ميانه ـ يعني   دوم  شوند. گروه مي

  انجام  و آسان  سهل  حسابي  با آنان  آه از آن
ـ   سوم  شوند. و گروه وارد مي  آن  گيرد، به

  آن  به  و عذابي  حساب ـ بي  پيشگامان  يعني
  بهشت  : يعني عدن  شوند. بهشت وارد مي

ماندگاراند   جاودانه  در آن  آه  اي هميشگي
مرواريد  از طلا و  در آنجا با دستبندهايي«

در آنجا   شان شوند و جامه مي  زيور داده
،  از آيه  بخش  تفسير نظير اين »است ابريشم 

. در  گذشت» ٢٣ حج/»  در سوره  طور مفصل به
در دنيا   هر آس: « است  آمده  شريف  حديث

». پوشد را نمي  آن  بپوشد، در آخرت  ابريشم
  اين«فرمودند:   مؤمنان  به  خطاب  گاه آن
  براي  آفار و در آخرت  در دنيا براي  بريشما

  ». شماست

و   علما سزاوارترين  آه  نيست  شكي
  و اين  نعمت  اين  به  مردم  ترين شادمان

                                                 
  . سوره  ) از همين٣٤(  آيه  آنيد به  نگاه -  ١



  روايت  به  شريف  در حديث  آه اند. چنان رحمت
  آمده ماجه  و ابن  احمد، ابوداوود، ترمذي

نزد   دمشق  به  مدينه  از اهل  : مردي است
  فرمود: اي  وي  به ، ابودرداء رفت ودرداءاب

  اينجا آورده  تو را به  چيزي  برادر! چه
اينجا   به  : مرا حديثي مرد گفت  ؟ آن است

را از   شما آن  ام يافته  آگاهي  آه  آورده
فرمود:  آنيد. ابودرداء مي روايت  ص خدا  رسول

: خير!  ؟ گفت اي نيامده  تجارتي  آيا براي
؟  اي نيامده  نياز ديگري  د: آيا برايفرمو
  اين  طلب  : خير! فرمود: آيا ـ جز به گفت
:  ؟ گفت اي نيامده  آار ديگري هيچ  ـ براي  حديث

بشنو؛   فرمود: اينك ابودرداء  گاه خير! آن
  من«فرمودند:   آه  ام شنيده ص خدا  از رسول  من
  به  يتعال  الله  فيها علما سلك  طريقا يطلب  سلك

  لتضع  الملائكة  وإن  الجنة  طريقا إلي
ليستغفر  وإنه   العلم  أجنحتها رضا لطالب

  الحيتان  حتي  والأرض  السموات  في  من  للعالم
  العابد آفضل  علي  العالم  الماء. فضل  في

  العلماء هم  . إن سائر الكواآب  القمر علي
 يورثوا  الأنبياء لم  الأنبياء وإن ورثة 

  ، فمن دينارا ولا درهما وإنما ورثو العلم
در   راهي  به  : هر آسأخذ بحظ وافر  أخذ به

او را در   برود، خداوند متعال  علمي  پي
برد،  شود مي مي  منتهي  بهشت  سوي به  آه  راهي
  خود را از روي  بالهاي  فرشتگان  گمان بي

  گسترند و همه ، مي علم  از طالب  خشنودي
  اند ـ حتي در آسمانها و زمين  آه  آساني
خواهند  مي  آمرزش  عالم  ـ براي  ها در آب ماهي

بر   ماه  برتري  بر عابد همچون  عالم  و فضيلت
  علما ورثه  گمان ، بي است  ساير ستارگان



را به   انبياءاند و انبيا دينار و درهمي
  ميراث  را به  فقط علم  اند بلكه نگذاشته  ارث 

را بگيرد، قطعا   آن  هر آس  اند پس هگذاشت
  ». است را برگرفته   وافري  بهره

   

ِ الَّذِي أذَْھَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إنَِّ رَبَّناَ لغََفوُرٌ شَكُورٌ ( َّ ِ   ) ٣٤وَقاَلوُا الْحَمْدُ 
  هاي  در باغ  آه  گاه آن  بهشتيان »و گفتند«

را   ستايشها خدايي  همه«شوند:  مستقر مي  عدن
نپذيرفته   ، بيم بديها و گناهان »اندوه  آه
روز   و هراسهاي  هول  و اندوه  طاعات  شدن 

مراد   قولي به »را از ما دور آرد«  قيامت
  تأمين  وانديشه  : از ما نگراني است  اين

  را دور آرد. زجاج  زندگي  هاي و هزينه  مخارج
 ها ها و نگراني اندوه  همه أخداوند«گويد:  مي

ها و  نگراني  آند، چه دور مي  را از بهشتيان
ارتباط   امر معاششان  به  آه  هايي اندوه
  آه  هايي ها و اندوه نگراني  باشد و چه  داشته
  ايمان  اهل  مربوط باشد. پس  امر معادشان به 

سر  به  وهراس  در ترس أخداوند  از عذاب  پيوسته
بد   خاتمهو   از عاقبت  حال  برند و در همه مي

آيا   نگرانند آه امر دل  و از اين  بيمناك
  اين  شود يا خير؟ آه مي  پذيرفته  اعمالشان
تا   هايشان ها و اندوه ها، دغدغه نگراني

  وارد نشوند، از بين  بهشت  به  آه  گاه آن
بر : « است  آمده  شريف  در حديث  رود. ولي نمي
،  در مرگ  : نه نيست  وحشتي  الاالله هيچ لااله  اهل
  به  من  در رستاخيز، گويي  در قبر و نه  نه

  (رستاخيز) ـ در آن  بانگ  در هنگام  سويشان
قبرها را   خود خاك  از سرهاي  آه  حال
ِ (گويند:  مي  آه  نگرم افشانند ـ مي مي َّ ِ وَقاَلوُا الْحَمْدُ 

  ».  )فوُرٌ شَكُورٌ الَّذِي أذَْھَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إنَِّ رَبَّناَ لغََ 



بر   است »پروردگار ما آمرزگار  راستي  به«
با   ، سپس آرده  او را نافرماني  آه  آساني
 »است  قدردان«اند  بازگشته  سويش به  توبه
آنند لذا  مي  او را اطاعت  آه  آساني  براي

  هاي آمرزد و نيكي را مي  بسيارشان  گناهان
  گذارد. مي  را ارج  اندآشان

   

ناَ فيِھَا لغُُوبٌ  ناَ فيِھَا نصََبٌ وَلَا يمََسُّ الَّذِي أحََلَّناَ دَارَ الْمُقاَمَةِ مِنْ فضَْلهِِ لَا يمََسُّ
)٣٥ (  
  به  خويش  ما را از فضل  آه  خدايي  همان«

:  دارالمقامه »فرود آورد  جاودان  اقامتگاه
و   فضل  عنوان  ـ به  در آن  آه  اقامتگاهي

ـ جاودانه   منان  خداي  وياز س  رحمتي
  داده  انتقال  ماندگارند و هرگز از آن 

شايسته   ! هرگز اعمال شوند. آري نمي
و امتياز   فضل  همه ازاء اين  تواند مابه نمي 

  است آمده  شريف   در حديث  آه شود چنان  تلقي
از شما   هرگز آسي«فرمودند:  ص خدا  رسول  آه

  اصحاب». آند نمي وارد بهشت   به  را عملش
الله؟   شما را نيز يا رسول  گفتند: حتي

خداوند   آه  مرا نيز مگر اين حتي «فرمودند: 
خويش   از جانب  و فضلي  رحمت  مرا به  متعال

  و خستگي »رنجي  در اينجا هيچ«». درپوشاند 
ما   رسد و در اينجا به ما نمي  به«  و مشقتي

  آه  اي ماندگيدر »رسد نمي  اي درماندگي  هيچ
باشد.   و زحمت  و رنج  و سختي  خستگي  حاصل
  ها از تن رنجها و خستگي  همه  ! در بهشت آري

  شود. مي  زدوده بهشتيان   و روح

در   أوفي ابي از عبدالله بن  حاتم ابي و ابن  بيهقي
اند:  آرده  روايت  آيه  اين  نزول  سبب  بيان

  الله! به  ا رسول: ي گفت ص خدا  رسول  به  مردي«



  آه  است  چيزهايي  از جمله  خواب  راستي
  ما در دنيا آرامش  به  آن  وسيله به أخداوند

؟  هست  نيز خواب  آيا در بهشت  بخشد پس مي
شريك   فرمودند: خير! زيرا خواب ص خدا  رسول

مرد   . آن نيست  مرگي  و در بهشت  است  مرگ 
در   بهشت هل ا  و آرامش  راحتي  پرسيد: پس

آمد و   بزرگ ص خدا  بر رسول  سؤال  ؟ اين چيست
،  نيست  اي خستگي  فرمودند: آخر در آنجا هيچ

».  است  و راحتي  آسايش  آار بهشتيان  تمام
  شد.  نازل  آيه  اين  بود آه  همان

   

ا وَلَا يخَُفَّفُ عَنْھُمْ مِنْ وَالَّذِينَ كَفرَُوا لھَُمْ ناَرُ جَھَنَّمَ لَا يقُْضَى عَليَْھِمْ فيَمَُوتوُ
  ) ٣٦عَذَابھَِا كَذَلكَِ نجَْزِي كُلَّ كَفوُرٍ (

  آتش  آنان  اند، براي آافر شده  آه  و آساني«
شود   حكم«  مرگ  به »بر آنان  ، نه است  دوزخ

دنيا تا   ديگر جز مرگ  مرگي  به »تا بميرند
از   آن  عذاب  و نه«گردند   راحت  از عذاب

در   پيوسته  بلكه »شود مي  ساخته  سبك آنها
  پوست  آه  قرار دارند و هرگاه  دوزخ  عذاب

  پوستهاي أشود، خداوند  سوخته  در آتش  بدنشان
را   پوشاند تا عذاب مي  را بر تنشان  ديگري

هر «.  است  آمده  ديگري  در آيه  آه بچشند چنان
  : هر آسي يعني »دهيم آيفر مي  را چنين  آفوري
و انكار حق   در آفر و ناسپاسي  را آه

  بسيار زشت  جزاي  آند، همانند اين  روي زياده 
  شريف  . در حديث دهيم ، آيفر مي و وحشتناك

  أما أهل«فرمودند:  ص خدا  رسول  آه  است آمده
فيها ولا   أهلها فلا يموتون  هم  النار الذين

  آن  اهالي  آه  دوزخياني  : اما همان يحيون
  در آن  نه  پس »جاودانند و در آن«هستند 

  ».شوند مي  زنده  ميرند و نه مي



   

وَھُمْ يصَْطَرِخُونَ فيِھَا رَبَّناَ أخَْرِجْناَ نعَْمَلْ صَالحًِا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعَْمَلُ أوََلمَْ 
رَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ  رُ فيِهِ مَنْ تذََكَّ رْكُمْ مَا يتَذََكَّ فذَُوقوُا فمََا للِظَّالمِِينَ مِنْ نصَِيرٍ نعَُمِّ

)٣٧ (  
در آنجا فرياد «  : دوزخيان يعني »و آنان«

فرياد و   : در دوزخ يعني »آورند بر مي
بلند   با صداي  آه  آنند در حالي مي  استغاثه

پروردگارا! ما «:  دارند آه فرياد برمي  چنين
 دنيا  و ما را به  از دوزخ »بياور  را بيرون
  از شرك »آرديم مي تا غير از آنچه«  برگردان
را   ايمان  پس »آنيم  آار شايسته«  و معاصي

را   و طاعت  ايم بوده  بر آن  آه  آفري  جاي به
! اما ما در  قرار دهيم  معصيت  جاي به

عمر   شما چندان  مگر به«:  گوييم مي  پاسخشان
 خواهد،  پندپذيري  هر آه  در آن  آه  نداديم

قدر عمر  : آيا شما را آن يعني »پندپذير شود
گيرد،   بخواهد پند و عبرت  هر آس  آه  نداديم

  . به است  آافي  وي  پند گرفتن براي   فرصت  آن
  سالگي  هجده  رشد، يعني  ، سن سن  : اين قولي
را   هر سني  معني  اين«گويد:  مي  . نسفي است
، در  ادر استخود ق  اصلاح  به  در آن  مكلف  آه

  عمر آوتاه  اين  گيرد هر چند آه بر مي
  آسي  و توبيخ  : سرزنش مگر بايد گفت». باشد
  بزرگتر است  آند، بر آفرش مي  طولاني  عمري  آه

  ابوهريره  روايت به   شريف  در حديث  آه چنان
در حقيقت «فرمودند: ص  خدا  رسول  آه  است  آمده

يا   او را تا شصت  هآ  اي بنده  به أخداوند 
، عذر را  داشته  نگه  زنده  هفتاد سالگي

  به  خداوند متعال  ، در حقيقت است نمايانده 
را   : حجت يعني».  است عذر را نمايانده   وي

  . است  آرده  تمام  بر وي



 »شما نيامد؟  سوي به و آيا هشداردهنده«
  : مراد از اين برآنند آه  جمهور مفسران

:  قولي اند. به ص ، پيامبر اآرم ندههشدارده
 »بچشيد  پس«  سفيد است ، موي  مراد از آن

نگرفتيد و پند   عبرت  را، شما آه  جهنم  عذاب
  هيچ  ستمكاران زيرا براي «نپذيرفتيد 

  آنها را از عذاب  آه »نيست  اي دهنده ياري
  حق  آنها و عذاب  و ميان  بازداشته أخداوند
  گردد.  مانعو   حايل  تعالي

   

دُورِ ( مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ إنَِّهُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ َ عَالِمُ غَيْبِ السَّ   )٣٨إنَِّ اللهَّ
  آسمانها و زمين  غيب  خدا، داناي  گمان بي«

را در   اي : او هر امر نهاني يعني »است
  اين  داند و از جمله مي  آسمانها و زمين

  بر وي  اي نهانيآار پ  شما را و هيچ  اعمال
اگر شما را   داند آه مي  ماند پس نمي  مخفي
  برگرداند، شما آار شايسته  دنيا هم  سوي به
فرمايد:  مي  ديگري  در آيه  آه آنيد. چنان نمي

وا لعََادُوا لمَِا نھُُوا عَنْهُ (   دنيا هم  : (اگر آنها به)وَلوَْ رُدُّ
  از آن  آه  آنچه  شوند، يقينا به  برگردانيده

». ٢٨/ انعام«گردند)  بودند، برمي شده   نهي
  پس »ها داناست راز سينه  او به  هرآينه«

ها را بداند، قطعا  راز سينه  تعالي  حق  وقتي
فروتر   ديگر را آه  رازهاي  اولي  طريق و به
  داند. هستند، مي  از آن

   

كَفرََ فعََليَْهِ كُفْرُهُ وَلَا يزَِيدُ الْكَافرِِينَ ھُوَ الَّذِي جَعَلكَُمْ خَلَائفَِ فيِ الْأرَْضِ فمََنْ 
   )٣٩كُفْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ إلِاَّ مَقْتاً وَلَا يزَِيدُ الْكَافرِِينَ كُفْرُھُمْ إلِاَّ خَسَارًا (

  جانشينان  شما را در زمين  آه  آس  آن  اوست«
و  جانشين   : شما را امتي يعني »گردانيد

  تصرف  و آليدهاي  گردانيده  قبلي  آيند امت پي



شما سپرد و شما را بر   را به  خويش  در زمين
مسلط آرد تا او را   است  در زمين  آه  آنچه

  شكر گزاريد. قتاده  و طاعت  با يكتاپرستي
از   پس  شما را امتي«گويد:  مي  آن  در معني

قرار   جانشين از نسلي   پس  و نسلي  امتي
  از شما و اين »آفر ورزد  آسهر   پس«». داد
  زيان  به  آفرش«آند   ها را ناسپاسي نعمت
  ديگران  به  از خود وي  زيان  و اين »اوست

نزد   را آفرشان  وآافران«آند  تجاوز نمي
  : خشم مقت »افزايد نمي  جز مقت  پروردگارشان

  را آفرشان  و آافران«.  است و نفرت   و بغض
چيزي «  و هلاآت  آاستي : يعني »غير از زيان

  ».افزايد نمي 

   

ِ أرَُونيِ مَاذَا خَلقَوُا مِنَ الْأرَْضِ  قلُْ أرََأيَْتمُْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
مَاوَاتِ أمَْ آتَيَْناَھُمْ كِتاَباً فھَُمْ عَلىَ بيَِّنةٍَ مِنْهُ بلَْ إنِْ يَ  عِدُ أمَْ لھَُمْ شِرْكٌ فيِ السَّ

  ) ٤٠الظَّالمُِونَ بعَْضُھُمْ بعَْضًا إلِاَّ غُرُورًا (

خبر دهيد   من  : به يعني »بگو: آيا ديديد«
خدا  جاي  به  خود را آه  مقررآرده  شريكان«
  خويش  خدايان  عنوان را به  و آنان »پرستيد مي

  نشان  من  به«پرستيد  مي أو جز خدا  گرفته
 »اند را آفريده  يناز زم  چيزي  چه  دهيد آه

  پرستش  ، آنها را به خاطر آن شما به  آه
در آار آسمانها   يا مگر آنان«ايد؟  گرفته
  آنان  : يا مگر براي يعني »اند؟ داشته  شرآتي
آسمانها، يا   ، در آفرينشأبا خداوند  همراه

در آنها   ، يا در تصرف در فرمانروايي
سزاوار ،  مشارآت  تا با اين  است  مشارآتي

  يا مگر به«باشند؟  شده   در الوهيت  شرآت
و   شرآت  اين  درباره »ايم داده  آتابي  آنان
ما   آه  امر است  اين گوياي   و آتاب  نامه  آن



از   بر حجتي  آنان  پس«؟  ايم برگرفته  شرآايي
  در معني  . مقاتل»قرار دارند؟« آتاب  »آن
  آتابي  آفار مكه  آيا به«گويد:  مي  آن

  ، آنها بر اين آتاب  آن  برمبناي آه   ايم داده
» دارند؟  وجود دارد، حجتي  شريكي أبا خدا  آه
  به  جز فريب  ستمكاران  آه  است  اين  حق  بلكه«
از   يك  : هيچ يعني »دهند نمي  اي ديگر وعده يك

رؤسا و   ندارد بلكه  واقعيت  موارد يادشده
  و پيروان اتباع   ، فقط به گمراه  رهبران
و آنهارا   داده  اي فريبنده  هاي ، وعده خويش

ها را  وعده  زنند و آن مي  ها گول وعده  با آن
ها  وعده  آن  آه  آرايند در حالي مي  برايشان

  حقيقتي  هيچ  آه  است اساسي  بي  دروغهاي  همه
  به  سخنشان  از اين  ها عبارت وعده  ندارد. آن
  شما نفع  به  : خدايان آه ت اس  پيروانشان

سازند و  مي  نزديك أخدا  ، شما را به رسانده
  آنند. مي  شما نزد او شفاعت  براي

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ أنَْ تزَُولَا وَلئَنِْ زَالتَاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ  َ يمُْسِكُ السَّ إنَِّ اللهَّ
  ) ٤١غَفوُرًا (مِنْ بعَْدِهِ إنَِّهُ كَانَ حَليِمًا 

  را نگاه  همانا خداوند آسمانها و زمين«
عبارت   اين »خود نيفتند  دارد تا از جاي مي

  خداي  قدرت  بيان  براي  اي مستأنفه  مستقل 
  آه ، بعد از آن است  وي  بديع  و صنع  سبحان
  بيان  آنها بر آاري  قدرت  و عدم  بتان  ضعف

  و زمين آسمانها »و اگر بلغزند«گرديد 
 »دارد نمي  بعد از الله آنها را نگاه  آس هيچ«

و انتقال   و اضطراب  : اگر زوال يعني
آنها مقدر شود،   از جاهاي  آسمانها و زمين 

آنها   داشتن  بر نگاه أغير از خداوند  آس هيچ
  جاذبه  نظام  به  آريمه  آيه  . اين قادر نيست



غير خود   همچون  زمين آه   دارد و اين  اشاره
در   آه  ديگري  و سيارات  از خورشيد و ماه

  است  اي آنند، آره مي  حرآت  خويش خاص   مدارهاي
از   يكي  باشد. و اين در فضا شناور مي  آه

  است  نجوم  در بعد علم  آريم  معجز قرآن  آيات
:  يعني »او بردبار آمرزگار است  گمان بي«

  و اداره  آسمانها و زمين  نگاهداشتن  سبب
و از   جابجا نشده  آه  اي گونه  آنها به
  نگردند و نيفتند، اين  خود منحرف  مدارات

  بندگانش  آه  اين رغم  به   تعالي  حق  آه  است
  ورزند و عصيان او آفر مي  به  بيند آه را مي
بردبار آمرزگار  آنان   آنند اما به مي  پيشه
  . است

   

 ِ َّ ا وَأقَْسَمُوا باِ جَھْدَ أيَْمَانھِِمْ لئَنِْ جَاءَھُمْ نذَِيرٌ ليَكَُوننَُّ أھَْدَى مِنْ إحِْدَى الْأمَُمِ فلَمََّ
  ) ٤٢جَاءَھُمْ نذَِيرٌ مَا زَادَھُمْ إلِاَّ نفُوُرًا (

  و با نهايت »خود  سوگندهاي  ترين و با سخت«
  سوگند خوردند آه  الله  به«خود   و تلاش  توان

بيايد، قطعا از   آنان  براي  اي دهنده اگر بيم
  : از تمام يعني »ديگر  از امتهاي  هر يك

  فرستاده  سويشان  به ‡ پيامبران  آه  هايي امت
مراد  »تر خواهند شد يافته راه«اند  شده

  اآرم رسول   از بعثت  قبل  اند آه قريش  قبيله
  محكم  سوگندهايي  يادشده  مضمون  به ص

  رسيد آه خبر مي  آنان  به  هآ  خوردند، هنگامي
اند  آرده  را تكذيب  پيامبرانشان آتاب   اهل

  از ميان  بودند آه  آن  در آرزوي  زيرا اعراب
شود   برانگيخته  رسالت  به  آنها نيز پيامبري

  پيامبراني  اسرائيل بني  در ميان  آه چنان
  اي دهنده بيم  چون  ولي«شدند  مي برانگيخته 

در   آه  چيزي  همان  : چون يعني »آمد  برايشان



آمد و او   نزدشان بودند، به  آن  آرزوي
و   هشداردهنده ترين  شريف  آه  است ص خدا  رسول

  است  حق  فرستاده  ترين و گرامي  بزرگوارترين
باشد؛  نيز مي  او از خودشان  حال  و در عين

  جز رميدن«  وي  آمدن »نيفزود  آنان  در حق«
را از   و نفرت  و گريز و دوري  وي از »را

  . وي  اجابت
  نزول  سبب  در بيان  از هلال  حاتم ابي ابن

خبر رسيده   من  : به گفت  آه  است  آرده  روايت
 ص اآرم رسول  از بعثت  قبل  قريش  آه  است 

  ما پيامبري از ميان  أگفتند؛ اگر خداوند مي
ا از از امته  امتي  گرداند، هيچ  را مبعوث
شنوتر  ، حرف خويش خالق   پذيرتر براي ما فرمان

  وي  آتاب  تر به و متمسك  پيامبر خويش  براي
را   آيه  اين  خداوند متعال  نخواهد بود. پس

  فرمود.  نازل  آن  بر اساس

   

يِّئُ إلِاَّ بِ  يِّئِ وَلَا يحَِيقُ الْمَكْرُ السَّ أھَْلهِِ فھََلْ اسْتكِْباَرًا فيِ الْأرَْضِ وَمَكْرَ السَّ
ِ تحَْوِيلًا  ِ تبَْدِيلًا وَلنَْ تجَِدَ لِسُنَّةِ اللهَّ ليِنَ فلَنَْ تجَِدَ لسُِنَّةِ اللهَّ  ينَْظرُُونَ إلِاَّ سُنَّةَ الْأوََّ

)٤٣ (  
  : آنها به يعني »استكبار در زمين  سبب به«

را   وي  نرميدند و رسالت ص از محمد  سبب  اين
معتقد باشند   وي  آذب  به  نكردند آه  تكذيب
  آار را از سر استكبار و گردنكشي  اين  بلكه

  او باشند و نيز به  پيروان  آه  از اين
  در فساد، انجام  استمرار ورزيدن  انگيزه
  سبب  : به يعني »مكر زشت«  سبب  به »و«دادند 
و   ، فريب . مكر: نيرنگ و بدانديشي  نيرنگ
فرود   جز بر صاحبشو مكر بد «  است  زشت  عمل
فرود   آسي  بد، به  : عاقبت يعني »آيد نمي
  آه از آن  ، قبل است  آرده  بدانديشي  آيد آه مي



و   بدانديشي  وي  در حق  فرود آيد آه  بر آسي
:  است  آمده  شريف  . درحديث است شده   بدسگالي

».  نيست  مؤمن  ، از اخلاق و خيانت  مكر، فريب«
را انتظار   پيشينيان  نتآيا جز س  پس«
درباره  أخداوند  : آيا جز سنت يعني »برند مي
  بر اينان  برند آه را انتظار مي  پيشينيان 

  بر امتهاي  آه فرود آيد چنان  نيز عذاب
را   خويش  انبياي  آه  گاه فرود آمد؟ آن پيشين 
، يا  آشتن  ـ به  ايشان  و عليه  آرده  تكذيب
و   خائنانه  ريزيهاي برنامهو تبعيد ـ   اخراج
و هرگز «آردند   ظالمانه  هاي چيني  توطئه
:  يعني »يابي نمي  تبديلي  الهي  سنت  براي
در فرود  أخداوند  تا سنت  قادر نيست  آس هيچ

  آننده تكذيب  بر امتهاي  را ـ آه  عذاب  آوردن
  ـ تغيير داده  است  و بنا نهاده  مقدر آرده

  آن  را جانشين  ر از آنغي  و چيز ديگري
  الله تغييري  سنت  و هرگز براي«گرداند 

  بر عذاب  الهي  و آيين  سنت  آه »يابي نمي
  و تغيير آند و او عذاب  گشته  متحول  آنان

  را بر غيرشان  و آن  آرده  دفع  را از آنان
  فرود آورد.

   

كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ وَكَانوُا أشََدَّ أوََلمَْ يسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فيَنَْظرُُوا كَيْفَ 
مَاوَاتِ وَلَا فيِ الْأرَْضِ إنَِّهُ كَانَ  ُ ليِعُْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فيِ السَّ ةً وَمَا كَانَ اللهَّ مِنْھُمْ قوَُّ

  )٤٤عَليِمًا قدَِيرًا (
  اند تا فرجام سيروسفر نكرده  آيا در زمين«

بودند   از آنان  پيش  را آه  آار آساني
ما بر عاد، ثمود،   و ببينند آه »بنگرند
 ‡ما پيامبران   آه  گاه ـ آن  و امثالشان  مدين

  نازل  عذابهايي  آردند ـ چه  را تكذيب
  ما برآنان  را آه  ؟ تا آثار عذابي آرديم



بدانند   ، بنگرند و در نتيجه ايم فرود آورده
ما در مورد  تغييرناپذير  امر سنت  اين  آه

در   ! قومتص محمد  ؟ اي است  آنندگان تكذيب
  آن  ، به و غير آن شام   سوي خود به  سفرهاي
  و حتما آثار عذاب  رفته  شده عذاب  مناطق
موجود و   هنوز در ديارشان  را آه  شدگان
،  مشهود است  در مساآنشان  آن  هاي نشانه

  ههايآشتارگا  چرا از مشاهده  اند پس نگريسته
آنند؟ و چرا از روبرو  نمي  ، انديشه ستمگران

 »و«ندارند؟   ، بيم نظير آن  سرنوشتي به  شدن
  از آنان«  شده  عذاب  گروههاي  اين  آه آن  حال

  مكه  : از اهالي يعني »نيرومندتر بودند
  فزونتري هاي  تر و سرمايه عمرهاي طولاني

خود نيز   و اندام  و در هيكل  داشته
   چيز  هيچ  آه  و هرگز نيست«ومندتر بودند تن

ـ خدا را   در زمين  در آسمانها و نه  ـ نه
  آسمان  چيز در محدوده  : هيچ يعني »عاجز آند
 أخداوند  قدرت  تواند از حيطه نمي  و زمين

  عذاب  را به او بخواهد آن  بگريزد چنانچه
  داناي  او همواره  چراآه«فروگيرد؛ 

ماند و  نمي از او پنهان   چيزيلذا  »تواناست
  . بر او دشوار نيست  آاري هيچ

   

رُھُمْ  ُ النَّاسَ بمَِا كَسَبوُا مَا ترََكَ عَلىَ ظھَْرِھَا مِنْ دَابَّةٍ وَلكَِنْ يؤَُخِّ وَلوَْ يؤَُاخِذُ اللهَّ
َ كَانَ بعِِباَدِهِ بَ    )٤٥صِيرًا (إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى فإَذَِا جَاءَ أجََلھُُمْ فإَنَِّ اللهَّ

  آنچه  سزاي  را به  و اگر خدا مردم«
آيفر آار و آردار  و به  از گناهان »اند آرده

  آه »را  جانوري  آرد، هيچ گرفتار مي«  غلطشان
  بر پشت«آند  مي  جنبد و حرآت مي  در زمين

  را به  آدم  فرزندان »گذاشت نمي  باقي  زمين
  شومي  سبب  را به  و غير آنان  گناهانشان  سبب



:  دابه«: مراد از  قولي . به آدم بني  گناهان
  در اينجا فقط انسانها هستند نه»  جانداران
را تا   آنان  ولي«  از جانداران  غير آنان

ميعاد،   آن  آه »دهد مي  مهلت  معين  ميعادي
فرا رسد،   ميعادشان  و چون«.  است  روز قيامت

  : هم يعني »ستبينا  بندگانش  خدا به  گمان بي
  اند و هم سزاوار ثواب  آه  از آنان  آساني  به
  اند، بينا و آگاه سزاوار عذاب  آه  آساني به
  مناسب جزايي   حالش  را مطابق  لذا هر آس  است
  دهد. مي



 ﴾يس   سوره ﴿
  . است  ) آيه٨٣(  و داراي  است  مکی

   

  عباس ابن  روايت  به  شريف  در حديث : آن  فضيلت
  لوددت«فرمودند:  ص خدا  رسول  آه  است  آمده

: همانا  أمتي  من  إنسان  آل  قلب  أنها في
  هر انساني  در قلب  يس  سوره  آه  داشتم  دوست

از افراد   : هر يك يعني». بود مي  من  از امت
  در حديث  . همچنين داشت را حفظ مي  آن  من  امت
  دگانتانرا برمر  يس: « است  آمده  شريف

از   نقل آثير به ، ابن جهت  بدين». بخوانيد
  سوره  اين  هاي از ويژگي«گويد:  علما مي  برخي
  خوانده  آار دشواري  در هيچ  آه  است  اين  يكي
  آار را آسان  آن أخداوند  آه شود، جز اين نمي
در نزد فرد محتضر نيز   آن  آند لذا قرائت مي
و بيرون   گرديده  و برآت  رحمت  نزول  سبب

».  آند. والله اعلم مي  آسان  را بر وي  روح  آمدن 
قرأ   من: « است  آمده  شريف  در حديث  همچنين

:  غفر له  عزوجل الله   ليلة ابتغاء وجه  في  يس
  خداي  رضاي  طلب  به  را در شبي  يس  هر آس
  ». است  شده  آمرزيده  بخواند، بر وي  عزوجل

   

  ) ١يس (

مد يا و   به »يا، سين«شود:  مي  اندهخو
در   سين  نون  ادغام  ، يا به ساآنه  اظهار نون

  حروف  در باب  . سخن است  بعد از آن  آه  واوي
اما از   گذشت»  بقره»  سوره  در اول  مقطعه
:  يس«فرمود:   آه  است  شده  روايت كعباس ابن

  !». انسان  اي  يعني

   



  ) ٢يمِ (وَالْقرُْآنَِ الْحَكِ 
واو در:  »حكيم  قرآن  سوگند به«

: خداوند  . يعني است  ...) واو قسم (والقرآن
  آموز آه حكمت  قرآن  به ص محمد  براي  متعال

قطعا : « خورد آه سوگند مي  است  مملو از حكمت
بعد). يا   (آيه»  است  او از پيامبران

: سوگند  . يعني است  محكم معناي   به»  حكيم«
  و معاني  متين  با لفظ و بيان  آه  قرآني  به

 ص محمد  باشد آه و استوار مي  محكم خويش   بديع
از اين   . هدف است أاز نزد الله  اي فرستاده

  آن  آه  حقيقت  در اين  تا آسي  است  سوگند اين 
  نكند.  هستند، شك أخداوند  فرستاده ص  حضرت

تا   آيه  : اين است  آمده  نزول  سبب  در بيان
از   جمعي  شد آه  نازل  بعد، هنگامي  آيه  ده

  از سوي»  سجده»  سوره  از قرائت  ـ آه  قريش
بودند ـ خواستند تا   شده ناراحت  ص خدا  رسول
آنند اما تا   را دستگير و زنداني ص  حضرت  آن

آنند،   خود را عملي  نقشه  اين  رفتند آه
شد و هر   بسته  بر گردنهايشان  دستهايشان

،  گشت جدا نمي  آردند از گردنهايشان مي  آاري
و با   آورده  روي ص  حضرت  آن  بناچار به

خدا و   ! تو را بهص محمد  گفتند: اي  التماس
ما و تو وجود   ميان  آه  پيوند رحمي  به

!  بكن  ما آاري  براي  آه  دهيم دارد، سوگند مي
  گاه آن دعا آردندص خدا  رسول  بود آه  همان

  . برگشت  عادي  حال  به  دستهايشان
   

  ) ٣إنَِّكَ لمَِنَ الْمُرْسَليِنَ (
 »قطعا تو«:  آه  حكيم  قرآن  ! سوگند به آري
  مقسم»  جمله اين » از پيامبراني« ص محمد  اي



  آه  حكيم  قرآن  : سوگند به . يعني است»  عليه
  . نيست  شكي  تو هيچ  در رسالت

  آه  است  بر پندار آفاري  قاطع  ردي  آيه  اين
گفتند: تو  و مي بوده  ص  حضرت  آن  منكر رسالت

  . نيستي أخداوند  فرستاده
   

  )٤عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ (
بر «:  هستي ‡ پيامبران  ! قطعا تو از جمله آري

  راستي  : راه صراط مستقيم» مستقيم  صراطي
نباشد   اي و پيچيدگي  آجي  هيچ  در آن  آه  است
  وي  مطلوب  مستقيما رهرو را به  بلكه

و   ! تو بر راهص محمد  : اي برساند. يعني
  بر راه  و استوار يعني  ، محكم مستقيم  روشي

از تو   قبل  آه  هستي  پيامبراني  همان  و روش
  اند. درگذشته

   

حِيمِ (   )٥تنَْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّ
  ، اين : قرآن يعني» است  عزيز رحيم  تنزيل«

  تو بر آن  آه  استواري  و برنامه  مستقيم  راه
  پيروزمندي  خداي  ؛ فروفرستاده  قرار داري

  مهربان  و بر خلقش  غالب  در ملكش  آه  است
  . است

   

  ) ٦لتِنُْذِرَ قوَْمًا مَا أنُْذِرَ آبَاَؤُھُمْ فھَُمْ غَافلِوُنَ (
ه داد  بيم  پدرانشان  را آه  تا قومي«
  اين  : تو را به يعني »دهي  اند بيم نشده 

  آه  دهي  را بيم  تا قومي  ايم منظور فرستاده
  بيم  اي الهي  قبلا با رسالت  نزديكشان  پدران
  ، زمان از بعثتت  بودند زيرا قبل  نشده داده 

  رسالت  انقطاع  دوران  ؛ يعني»  فترت«
، ÷ عيسي  از بعثت  درازا آشيد و پس به



  فرستاده  ديگر پيامبري  بود آه  يرزمانيد
  ارسال  عدم  سبب  به »آنان  پس«بود   نشده

از رشد و  »غافلند«  سويشان به  پيامبري
.  الهي  هاي و برنامه  و از احكام  هدايت

ذآر   هستند ولي  اعراب  آيه  اين  هرچند مخاطب
  بودن  از بشر هستند، با عام  بخشي  آه  آنان
  آه ندارد چنان  منافاتي ص پيامبر  رسالت
و   ، آيات ايشان  رسالت  بودن  عام  درباره
  از جمله  است  آمده  متواتر بسياري  احاديث

پيامبر   يك  در گذشته: «...  شريف  حديث  اين
شد اما  مي فرستاده   خويش  قوم  سوي مخصوصا به

  ». ام گرديده  مبعوث  مردم  عامه  سوي به  من

   

  ) ٧دْ حَقَّ الْقوَْلُ عَلىَ أكَْثرَِھِمْ فھَُمْ لَا يؤُْمِنوُنَ (لقََ 
 »شد  ثابت  قول  بر بيشترشان  آه  راستي به«

  بر بيشتر مردم  عذاب  و وعده  : حكم يعني
  شد. البته  لازم  ، يا بر بيشتر آفار عرب مكه

و در  بر آفر مرده   بودند آه  آساني  آنان
اصرار و   ، بر آن شخوي  حيات  مدت  طول

  آنها ايمان  در نتيجه«اند  آرده  پافشاري
  دليل  اين  به  عذاب  : حكم يعني »آورند نمي

  سبحان  خداي  شد آه  و واجب  لازم  برآنان
  را بر آفر تا دم  اصرار و استمرارشان

  . دانست مي  خويش  ازلي  علم  به  مرگشان
   

  ) ٨مْ أغَْلَالًا فھَِيَ إلِىَ الْأذَْقاَنِ فھَُمْ مُقْمَحُونَ (إنَِّا جَعَلْناَ فيِ أعَْناَقھِِ 
  طوقهايي  ما در گردنهايشان  هرآينه«

سوي  به«  طوقها منتهي »اين  پس  ايم نهاده
  حالتي  لذا آنها در چنين  است »هايشان چانه 

را   گردنهايشان  را ندارند آه  اين  توان
  يا آنها را خمبگردانند،   و راست  چپ  سوي به



را بالا   سرهايشان  آنان  آه  طوري  به«آنند 
  : آنان يعني »اند فروهشته  ديده  داشته  نگاه
وحالت   طوقها، بر فرود آوردن  اين  سبب  به

قادر نيستند لذا   گردنهايشان  به  دادن 
رو   بالا و نگاهشان  همچنان  سرهايشان

: در  است  اين  معني  قولي . به است  پايين به
  آه  ايم را قرار داده  غلهايي  گردنهايشان
  و چون  است  شده  غلها بسته  آن  به  دستهايشان

قرار  دستها و گردنهايشان   غلها بين  اين
  حرآت  لذا آنها به  است  بسته  دارد و محكم

  قادر نيستند.  گردنهايشان  دادن

ا آنه  در امتناع أخداوند  آه  است  مثلي  اين
  آنان  : وصف . يعني است  زده  هدايت  از قبول

  آسي  نپذيرفتن  ، همچون هدايت  در نپذيرفتن
  و قيد قرار دارد و قادر به  در غل  آه  است
  گروهي  به  آريمه  : آيه قولي . به نيست  حرآت
بر گردنها و   در دوزخ  دارد آه  اشاره

  شود. مي  و زنجير نهاده  غل  دستهايشان

  آيات  نزول  سبب  در بيان  آه  گونه  انهم
:  گفت  ابوجهل  اند آه آرده  علما روايت ١، گذشت

  وچنان ، با او چنين را ببينم ص اگر محمد
  اين  خداوند متعال  بود آه  آرد! همان  خواهم
  آرد، بعد از آن  را نازل  و مابعد آن  آيه
  محمد است  اين  گفتند: اينك او مي  به  مردم

! اما  آن  عملي  وي  تهديد خود را در حق  پس
  ؟ و آن ... او آجاست پرسيد: او آجاست او مي
  ديد. را نمي ص  حضرت

   

ا فأَغَْشَيْناَھُمْ فھَُمْ لَا يبُْصِرُونَ ( ا وَمِنْ خَلْفھِِمْ سَدًّ   ) ٩وَجَعَلْناَ مِنْ بيَْنِ أيَْدِيھِمْ سَدًّ
                                                 

 ».٢»  ، آيه نگاه -  ١
  



  سدي  هم  رشانس  و پشت  سدي  رويشان  و ما پيش«
را با ايجاد   : آنان يعني »ايم نهاده
  پس  ايم بازداشته  آوردن ، از ايمان  موانعي

  بيرون ايمان   سوي توانند از آفر به نمي
  سرش  و پشت  پيشاپيش  آه  آيند، همانند آسي

باشند و او نتواند خود را از   نهاده  سدي
  يزيسدها چ  آورد. اين  سدها بيرون  حصار آن

  از پذيرش  و عنادشان جز استكبار و گردنكشي 
باز بر «  نيست  در برابر حق  نهادن  و گردن

  : ديدگانشان يعني »ايم افگنده  اي پرده  آنان
 »آنان  در نتيجه«  ايم پوشانده  اي را با پرده

 »توانند ببينند نمي  هيچ«  پرده اين   سبب به
و از   ر نبودهقاد  هدايت  راه  ديدن  : به يعني
  رستاخيز و معاد و از پذيرش  به  ايمان
  اند. در دنيا نيز آور شده  الهي  هاي برنامه

  بر مسدود بودن  است  نيز تمثيلي  آيه  اين
  سبحان ؛ زيرا خداي   آنان  روي به  ايمان  راه
تا   آنان  آه  است  دانسته  خويش  ازلي  علم  به
  پافشاري بر آفر اصرار و  مرگشان  دم
: مجرد  الهي  ازلي  علم  اين  آنند. البته مي

  عقلا و در واقعيت  آه  است  وي  قبلي  شناخت
وجود   به  در آار انسان  امر، اجباري

  ، او را از ايمان آورد و بنابراين نمي
  دارد. باز نمي  آوردن

   

  ) ١٠لَا يؤُْمِنوُنَ (وَسَوَاءٌ عَليَْھِمْ أأَنَْذَرْتھَُمْ أمَْ لمَْ تنُْذِرْھُمْ 
  آن  : براي يعني »برابر است  آنان  و براي«

  ، چه بدهي  بيمشان  چه«  است  آفار يكسان
:  يعني» آورند نمي  : ايمان ندهي  بيمشان

  يكسان برايشان   و هشدار ندادنت  هشدار دادن
پذيرند و  را نمي  آنها حق  آه  و مادامي  است



  آورند، هشدار دادن سر فرود نمي أخدا  براي
  رساند. نمي  آنها سودي  به

   

رْهُ بمَِغْفرَِةٍ وَأجَْرٍ كَرِيمٍ  حْمَنَ باِلْغَيْبِ فبَشَِّ كْرَ وَخَشِيَ الرَّ إنَِّمَا تنُْذِرُ مَنِ اتَّبعََ الذِّ
)١١ (  
و   : بيم يعني »دهي مي  را بيم  تنها آسي«

  آه«رساند  سود مي  آسي  تنها به  هشدار دادنت
آند و   پيروي«  : از قرآن يعني »از ذآر
  رحمان  از خداي«  : در نهان يعني »غائبانه
  بدان  بيند. پس او را نمي  هرچند آه »بترسد

برند  مي  بهره  فقط آساني  : از هشدارهايت آه
 أاز خداوند  و ترس  عظيم  از قرآن  پيروي  آه

از   آه »او را  پس«شود.   جمع  هر دو در آنان
  از خداي  آند و غائبانه مي  پيروي  قرآن

 »ارجمند  و پاداشي  آمرزش  به«ترسد  مي رحمان 
  ».ده  بشارت«  است  همانا بهشت  آه

   

إنَِّا نحَْنُ نحُْييِ الْمَوْتىَ وَنكَْتبُُ مَا قدََّمُوا وَآثَاَرَھُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْناَهُ فيِ إمَِامٍ 
  )١٢مُبيِنٍ (

  را زنده  مردگان  آه  ماييم  گمان بي«
در روز رستاخيز   بعد از مرگشان »سازيم مي
 »نويسيم اند مي فرستاده  را پيش  و آنچه«

و بد   نيك  را در دنيا از اعمال  : آنچه يعني
  نويسيم محفوظ مي  اند، در لوح فرستاده  پيش
  نويسيم مي : همچنان  يعني »را  و آثارشان«

  خود باقي  مرگ بعد از  را آه  آنچه
از   پس آن   جريان  آه  اند ؛ از حسناتي گذاشته

  صاحب  براي  شود و هميشه نمي  قطع  آنان  مرگ
  سنتي  آه  ؛ مانند آسي است  جاري  خود خيري

:  است  اين  گذارد. يا معني مي  نيكو را بنيان
  از مرگ  پس  را آه  ما بديها و گناهاني



.  نويسيم مانند، مي مي  خود باقي  دهنده انجام
  ، وقف آن  ، تصنيف علم  از آثار خير: تدريس

مساجد، پلها   ، آباد آردن قصد قربت  به  آردن
. و از آثار شر:  است  المنفعه  عام  و اماآن

و   و ستم  ظلم  گذاري ، بنيان آفريني بدعت
  مردم  زيان  سبب  آه  است  اموري  پديدآوردن

آنند.  اقتدا مي  آن  به  ستمجور و   و اهل  شده
  : نقش است  اين»  آثارهم»  ديگر در معناي  قول

را   يا معصيت طاعت   سوي به  قدمهايشان
  احاديثي  معني  آثير در اين . ابن نويسيم مي

  ذيل  شريف  حديث  از جمله  است  آرده  را نقل
  فرمود: اماآن  آه عبدالله جابربن  روايت  به

  بني  شد و طايفه  خالي سجدالنبيم  پيرامون
از مسجد دور بود، با   منازلشان  آه  سلمه

  خواستند تا به  موقعيت از اين   استفاده
خبر به   اين  آنند. پس  مكان  مسجد نقل  نزديك

آنها   به  خطاب ص  حضرت  رسيد، آن ص خدا  رسول 
  أن  تريدون  أنكم  بلغني  إنه«فرمودند: 
  است  خبر رسيده  من  : بهالمسجد  تنتقلوا قرب

  مكان  مسجد نقل  نزديك  خواهيد به شما مي  آه
يا   است  خبر درست  ! اين گفتند: آري». آنيد
  ! ديارآم سلمه  يا بني«الله! فرمودند:  رسول
  : اي آثارآم  تكتب  ، ديارآم آثارآم  تكتب
بمانيد زيرا   ! در ديار خود باقي سلمه بني
  مسجد، در زمره  سوي (به  ايتانقدمه  نقش

شود، در ديار خود  مي  شما) نوشته  حسنات
  سوي (به قدمهايتان   بمانيد، زيرا نقش  باقي

  پس». شود مي  حسناتتان) نوشته  مسجد در زمره
  ، منازلص  اآرم توصيه رسول  آنها بعد از اين

  نكردند.  خود را ترك



  شده  روايت  نيز احاديثي  اول  تأييد معني  به
  في  سن  من«:  شريف  حديث  اين  . از جمله است

  عمل  أجرها وأجر من  له  آان  حسنة  سنة  الإسلام
  أجورهم  من  ينقص  غير أن  من  بعده  بها من

  عليه  آان  سيئة  سنة  الإسلام في   سن  شيئا، ومن
  غير أن  من  بعده بها من   عمل  وزرها ووزر من

  سنت  در اسلام  : هر آسشيئا  أوزارهم  من  ينقص
  و مزد آساني  گذارد، مزد وي  را بنيان  نيكي
  اند، برايش آرده  عمل  آن  به  بعد از وي  آه

  آم  چيزي  آنان  از مزدهاي  آه آن ، بي است مسلم 
  را بنيان  بدي  سنت  در اسلام  شود و هر آس
عد از ب  آه  آساني  و گناه  وي  گذارد، گناه

،  است مسلم   آنند، برايش  عمل  آن  به  وي
». شود  ساخته  آم  چيزي  از گناهانشان  آه آن بي
از   چيز، اعم  : همه يعني »را  و هر چيزي«

  مبين  در امامي«را   و غير آن  بندگان  اعمال
  آن  به  آه  : در آتابي يعني »ايم برشمرده

و   ، ثبت چيز است شود و روشنگر همه اقتدا مي
  امام«: مراد از  قولي . به ايم ضبط آرده

ها و  : نامه قولي محفوظ، و به  لوح»  مبين
  . است  بندگان اعمال   هاي صحيفه

   

  ) ١٣وَاضْرِبْ لھَُمْ مَثلًَا أصَْحَابَ الْقرَْيةَِ إذِْ جَاءَھَا الْمُرْسَلوُنَ (

 »آن  بيان  مثلي  قريه  از اصحاب  و برايشان«
  آيه  در اين  مراد از قريه«گويد:  مي  قرطبي
».  است  ـ شهر انطاآيه  مفسران  تمام  قول ـ به

 »آمدند  قريه آن   به  فرستادگان  آه  گاه آن«
او   بودند آه ÷ عيسي  ، اصحاب فرستادگان  آن

  به أالله  سوي به  منظور دعوتشان  را به  ايشان
بگو:   مشرآان  به  فرستاد. يعني  آنان  ميان
  تافته ‡الهي  پيامبران در سلسله   من



  زيرا پيش  نيستم  نوظهوري  و پديده  جدابافته
  مردم  سوي  به  الهي  نيز فرستادگان  از من

  آه  چيزهايي  را از همان  و آنان  شهرها آمده
اند،  داده  ، بيم دهم مي  بيم  شما را از آن  من
  يكتاپرستي توحيد و  نيز، اصل ‡ پيامبران  آن

  بيم  روز قيامت  اند، از حساب آرده  را تبليغ
مژده   جاودان  بهشت  نعمتهاي  و به  داده

  اند. داده 

   

زْناَ بثِاَلِثٍ فقَاَلوُا إنَِّا إلِيَْكُمْ مُرْسَلوُنَ (   ) ١٤إذِْ أرَْسَلْناَ إلِيَْھِمُ اثْنيَْنِ فكََذَّبوُھُمَا فعََزَّ
 ÷ عيسي »فرستاديم  سويشان به  دو تن  آه  گاه آن«

  فرستاده  سبحان امر خداي   را به  دو تن  آن
در  »شمردند  دو را دروغزن  آن  ولي«بود 

  آن  انطاآيه  : مردم قولي . به رسالتشان
آردند   شان را زدند و زنداني  فرستادگان

تأييد   سومين  را با فرستاده  آنان  سپس«
را با   دو تن  آن  : آار رسالت يعني »آرديم

.  و استوار داشتيم  داده  قوت  سومي  فرستاده
در   تن  سه  آردن  مكلف  آه  فهميم از اينجا مي

امير ـ   ـ با تعيين  دعوتگرانه مأموريت   يك
دو   آه  است  . نقل نيرومند است  حرآتي

  بودند و سومين  ، يوحنا و بولص اول  فرستاده
  فرستاده  نبود. يا سومي  شمعون  فرستاده

بودند.   يوحنا و شمعون  اول  و دو تن  بولص
شما   سوي ما به  گفتند: هر آينه  رسولان  پس«
تا شما را  »ايم شده  فرستاده  پيامبري به
دعوت   صحيح  و عقيده  و فضيلت  حق  سوي به

  . آنيم 
   

حْ  مَنُ مِنْ شَيْءٍ إنِْ أنَْتمُْ إلِاَّ تكَْذِبوُنَ قاَلوُا مَا أنَْتمُْ إلِاَّ بشََرٌ مِثْلنُاَ وَمَا أنَْزَلَ الرَّ
)١٥ (  



  شما جز بشري«ديار   آن  ناباوران »گفتند«
با   : شما در بشريت يعني »مانند ما نيستيد

  داريد لذا شما را بر ما مزيتي  ما مشارآت
  گرديد و رسالت مخصوص   رسالت  تا به  نيست

خدا   هشما باشد و اگر شما فرستاد  فقط ويژه
  بشر. آه  بوديد نه مي بوديد، بايد فرشته 

  هاي ديگر از امت  بسياري  تكراري  شبهه  اين
  از وحيي »چيزي  و رحمان«.  است آننده   تكذيب

و   پيشين  شما و ديگر پيامبران  آه
،  فرو نفرستاده«آنند؛  ادعا مي  پيروانشان

: شما در  يعني »پردازيد نمي  شما جز دروغ
  منطق  است  گوييد. اين مي  دروغ رسالت   يادعا
  . و مكاني  آفار در هر زمان  و واهي  اساس بي

   

  ) ١٦قاَلوُا رَبُّناَ يعَْلمَُ إنَِّا إلِيَْكُمْ لمَُرْسَلوُنَ (
  داند آه پروردگار ما مي« ‡ پيامبران »گفتند«

  فرستاده پيامبري   شما به  سوي ما واقعا به
، قطعا  دروغگو بوديم و اگر ما »ايم شده
  انتقام  وجه  ترين سخت از ما به  عزوجل  خداي
منظور   به ‡ ، پيامبران ترتيب  اين  . به گرفت مي

را   خويش  ، جواب شبهه  رد و انكار شديد اين
  با سوگند مورد تأآيد قرار دادند.

   

  ) ١٧وَمَا عَليَْناَ إلِاَّ الْبلََاغُ الْمُبيِنُ (
  و بر ما جز پيام«ودند: افز ‡ پيامبران

  : بر عهده يعني »نيست  اي آشكار وظيفه  رساني
  ، جز تبليغ پروردگار متعال  ما از جانب

  ، هيچ طور آشكار و روشن به  وي  رسالت
  به  محوله  و مأموريت  نيست  ديگري  مأموريت

  . چيز ديگري  ، نه است  ما فقط همين
   



نَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ ألَيِمٌ (قاَلوُا إنَِّا تطَيََّرْناَ بِ    ) ١٨كُمْ لئَنِْ لمَْ تنَْتھَُوا لنَرَْجُمَنَّكُمْ وَليَمََسَّ
  هرآينه«شهر   آن  پيشه  تكذيب  مردم »گفتند«

  : مردم يعني »ايم بد گرفته  شما شگون  ما به
گفتند: ما حضور  ‡ پيامبران  آن  شهر به  آن

  ايم د گرفتهب  شگون  خود به  شما را در ميان
اگر «  پنداريم مي  و نامبارك  و شما را شوم

را   دعوتتان  : اگر اين يعني »برنداريد  دست
بازنايستيد؛   سخن  فرو نگذاريد و از اين

ما   و قطعا از جانب  آنيم شما را سنگسار مي«
و   و زشت  سخت  : عذاب يعني »دردناآي  عذاب

:  ليقو  به »شما خواهد رسيد  به« فجيعي 
:  قولي ، به ، آشتن از سنگسار آردن  مرادشان
  و عذاب  نمودن  : شكنجه قولي و به  دادن  دشنام
  . است  قسم ، لام » لئن«در   بود. لام  دردناك

   

رْتمُْ بلَْ أنَْتمُْ قوَْمٌ مُسْرِفوُنَ (   ) ١٩قاَلوُا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أئَنِْ ذُكِّ
شما با خود   يشوم«  فرستادگان  آن »گفتند«

  نفسهاي  از جانب  شومي  : اين يعني »شماست
،  خود شماست  گردنهاي  و آويخته  خودتان

  را تكذيب  و حقيقت شما حق  آه اين  سبب به
و   شومي  سبب  آه  شماست  تكذيب  اين  آرديد پس

وجود ما   ، نه است  شما شده  بد براي  شگون
: آيا  نييع »شويد؟  اندرز داده  آيا چون«

و   انداخته  عزوجل  ياد خداي  اگر شما را به
ما   پنداريد آه مي  ، چنين دهيم  از او بيمتان
  حق  ! بلكه نه«؟  ايم و ناخجسته  بر شما شوم

:  يعني »اسرافكاريد  شما قومي  آه  است  اين
از حد   حق  در مخالفت  هستيد آه  شما قومي
  را آه  برآت  اسباب  ايد، از آنجا آه درگذشته
و   اند، شوم الهي  از فرستادگان  عبارت

  پنداريد. مي  ناخجسته



   

  ) ٢٠وَجَاءَ مِنْ أقَْصَى الْمَدِينةَِ رَجُلٌ يسَْعَى قاَلَ ياَ قوَْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَليِنَ (
 »آمد  دوان  دوان  شهر، مردي  و از دوردست«

د فرزن گويند: او حبيب  مي  آتاب  اهل  منابع
شهر   آن  اسم  درباره  نجار بود، ليكن  موساي
از   صحيحي  روايت ، هيچ  مؤمن  شخص  اين  و اسم
گويد:  مي  . قتاده نيست  در دست ص خدا  رسول
  آن  نقطه  ترين در دوردست  نجار در غاري  حبيب

  چون آرد پس  مي  را عبادت  عزوجل  شهر، خداي
آمد   تابانرا شنيد، ش ‡ پيامبران  خبر آمدن

آند و   آنها پشتيباني  تا از دعوت
  ! از اين من  قوم  : اي گفت«،  بنابراين
، آنها  گونه  بدين »آنيد  پيروي  فرستادگان

  آرد.  تشويق ‡ پيامبران  از آن  پيروي  را به

   

  )٢١اتَّبعُِوا مَنْ لَا يسَْألَكُُمْ أجَْرًا وَھُمْ مُھْتدَُونَ (
  از شما هيچ  آنيد آه  رويپي  از آساني«!  آري
و   رسالت در برابر ابلاغ  »خواهند نمي  مزدي
  سوي به »اند يافته و خود نيز راه «  حق  دعوت
  . حق

   

  ) ٢٢وَمَا ليَِ لَا أعَْبدُُ الَّذِي فطََرَنيِ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ (
پرسيدند: آيا تو   از وي  قومش  هنگام  در اين

  و مرا چه«:  ؟ گفت ستيه  ايشان  بر دين  هم
مرا   آه  را نپرستم  معبودي  آه  است  شده

  عامل  وآدام  مانع  : آدام يعني »؟ است  آفريده
وجود دارد تا مرا از   ، جلو رويم بازدارنده

بازدارد؟   است من   آفريننده  آه  ذاتي  پرستش
شما را از   مانع  طور، آدامين  : همين يعني

، باز  است  شما را آفريده  آه  خدايي  پرستش
  او بازگردانده  سوي به  و همه«دارد؟  مي



  خداي  آه  است  شده  شما را چه  پس »شويد؟ مي
شما   بازگشت  آه پرستيد درحالي را نمي  خويش

او   و در پيشگاه  اوست  سوي  به  در روز قيامت
در   گيريد؟ از جمله قرار مي  مورد محاسبه

  آه  گاه ما داديد؛ آن  به  آه  پاسخي  اين  قبال
  ؟. فراخوانديم  حق  سوي شما را به

   

حْمَنُ بضُِرٍّ لَا تغُْنِ عَنِّي شَفاَعَتھُُمْ شَيْئاً وَلَا  أأَتََّخِذُ مِنْ دُونهِِ آلَھَِةً إنِْ يرُِدْنِ الرَّ
  ) ٢٣ينُْقذُِونِ (

 »گيرم  پرستش  را به  او خداياني  جاي آيا به«
  معبودات متعال   يگانه  جز خداي: هرگز  يعني
تا   گيرم نمي  و پرستش  خدايي  را به  ديگري
  فقط او سزاوار عبادت  را آه  ذاتي  پرستش
  من  او آفريننده  آه در حالي  فرو گذارم  است

:  گيرم  پرستش  را به  ؟ آيا معبوداتي نيز هست
  اراده  من  در حق  زياني  رحمان  اگر خداي  آه«

  را دفع  چيزي  از من  آنان  ، شفاعتآند
من   به  سودي  هيچ  آنان  : شفاعت يعني »آند نمي

  توانند مرا نجات مي  آنان  و نه«رساند  نمي 
رحمان   خداي  آه  بلا و زياني  از اين »دهند

  باشد؟.  خواسته  من  را به  آن 

   

  )٢٤إنِِّي إذًِا لفَيِ ضَلَالٍ مُبيِنٍ (
  برگيرم  معبوداتي  اگر جز وي »صورت  در آن«
  اين »هستم  آشكاري  قطعا در گمراهي  من«

:  . يعني است  آنان  به  گويي  و آنايه  تعريض
را   معبوداتي  يگانه  جز خداي  شما آه

  قرار داريد.  آشكاري  پرستيد، در گمراهي مي

   

  ) ٢٥إنِِّي آمََنْتُ بِرَبِّكُمْ فاَسْمَعُونِ (



  را با چنان  ايمانش  مؤمنمرد   آن  سپس
،  بعد از آن  آند آه مي  اعلام  آنان  به  صراحتي

  باقي  وي  در ايمان  شكي  گونه  هيچ  ديگر جاي
  به  من  گمان بي«گويد:  مي  ماند. پس نمي

  ، از من پس  آوردم  ايمان  پروردگارتان
  را به سخن   : او اين قولي به »بشنويد

  گواهي  وي  بر ايمان تا  گفت  فرستادگان
را ـ از   سخن  ديگر: او اين  قولي دهند. به

در   و سر سختي  در دين  و صلابت  استواري  روي
  آه  گفت  هنگامي قومش   به  ـ خطاب  حق
  برسانند و چون  قتل  خواستند او را به مي

  صراحت  را به  خويش  و ايمان  را گفت  سخن  اين
  شهادتش  و به  برده  حمله، بر او  داشت  اعلام

او را در زير   : آنان قولي رساندند. به
: او را  قولي خود خرد آردند. به  لگدهاي

سر   : او را با اره قولي سوزاندند. به
  : او را سنگسار آردند. قولي بريدند. و به

   

فرََ ليِ رَبِّي وَجَعَلنَيِ مِنَ ) بمَِا غَ ٢٦قيِلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قاَلَ ياَ ليَْتَ قوَْمِي يعَْلمَُونَ (
  )٢٧الْمُكْرَمِينَ (

  آشته  ايمان  جرم  به  مرد مؤمن  آن  سر انجام
شد:   گفته« شهادتش   در هنگام »او  به«شد و: 

  برايت  گراميداشتي  عنوان به »درآي  بهشت  به
در   الهي  سنت  اين آه  چنان  بعد از شهادتت

  به  چون  باشد. پس مي  مورد شهدا از بندگانش
را   آن  هاي ها و نعمت وارد شد و لذت  بهشت

امر   اين  من  قوم  آاش  : اي گفت«آرد   مشاهده
و   مرا آمرزيده  پروردگارم  دانستند آه را مي

آرزو  »است  قرار داده  گراميانم  در زمره
شوند و حسن   آگاه  وي  از حال  قومش آرد آه 

را بشناسند تا   وي  نيك  و سرانجام  مآل 



شود. يا: تا   ماليده  خاك  به  هايشان بيني
حال  به  آورند و سرانجام  ايمان  مانند وي

 ك عباس بپيوندند. ابن  وي  مانند حال  خوشي 
  قومش  براي  ومرگ  او در زندگي  پس«گويد:  مي

». بود  حريص  آنان  آرد و بر هدايت  خيرخواهي
امتها   گيرندگان سبقت «گويد:  مي ليلي ابي ابن
مدت   به  عزوجل  خداي  به  ايشان  اند آه تن  سه

  آفر نورزيدند:  هم  زدني برهم چشم 

  آنان  ؛ و او بهترين طالب ابي ابن ـ علي ١
  . است
  . فرعون  آل  ـ مؤمن ٢
». همانانند  صديقان  . پس يس  ـ صاحب ٣

ا ر  قول  اين  مرفوعي  در حديث  زمخشري  همچنين
  . است  آرده  روايت ص خدا  از رسول

   

مَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِليِنَ (   ) ٢٨وَمَا أنَْزَلْناَ عَلىَ قوَْمِهِ مِنْ بعَْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّ

: بر سر  يعني »از او بر سر قومش  و ما پس«
  از سوي شدنش  نجار بعد از آشته   حبيب  قوم
  سوي او را به أوندخدا  آه از اين  ، يا پس آنان

  از آسمان  لشكري هيچ «آسمانها بالا برد؛ 
و   رساندن هلاآت  به  براي »فرود نياورديم

  و ما فرودآورنده«  از آنان  گرفتن  انتقام
  زيرا قضا و قدر ما بر اين »نبوديم  آن

  با بانگ  آردنشان  هلاك  بود آه  گرفته  پيشي
  روفرستادنبا ف  باشد، نه ÷ مرگبار جبرئيل
  . لشكر از آسمان

  شمردن از تحقير و آوچك   ، تعبيري آيه  اين
.  است  آار تعذيبشان  شمردن و ساده   آنان  شأن
  قرار نداشتند آه  در جايگاهي  : آنان يعني

  از آسمان  لشكري ساختنشان   هلاك  ما براي



تند و   بانگ  را با يك  آنان  بلكه  آنيم  نازل
  . ود ساختيممرگبار ناب

   

  ) ٢٩إنِْ كَانتَْ إلِاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فإَذَِا ھُمْ خَامِدُونَ (
  آه »مرگبار بود و بس  بانگ  تنها يك«

را نابود آرد   را آشيد و همه  آن ÷ جبرئيل
  آتش  : چون يعني »آنها فسردند  بناگاه  پس«

  هيچ  از آنان  آه طوري شدند و مردند به  خاموش
  رسيد. نمي  مشاهده  به  و جنبشي  حرآت

   

  )٣٠ياَ حَسْرَةً عَلىَ الْعِباَدِ مَا يأَتْيِھِمْ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ كَانوُا بِهِ يسَْتھَْزِئوُنَ (
  اين  تقدير سخن »بندگان  دريغا بر اين«

را  عذاب   آه  هنگامي  : در روز قيامت است
بخوريد   آنها حسرت  آنيد، بر حال مي  مشاهده

و   واندوه  : غم و واويلا بگوييد. حسره
.  است  رفته  چيز از دست  بر يك  پشيماني

  فرشتگان  آه  است و دريغي  حسرت  : اين قولي به
  آنان  آه  آفار خوردند، هنگامي  بر حال
  پيامبري  هيچ«آردند   را تكذيب ‡ پيامبران
او را ريشخند   آه آمد مگر آن نمي  بديشان

  خوردن و افسوس  دريغ  سبب  است اين  »آردند مي
از   آه  آنان  ! دريغا بر حال . آري برآنان
  ، عبرت گذشته  از امتهاي  خويش  امثال حال 

  نگرفتند.

   

  ) ٣١ألَمَْ يرََوْا كَمْ أھَْلكَْناَ قبَْلھَُمْ مِنَ الْقرُُونِ أنََّھُمْ إلِيَْھِمْ لَا يرَْجِعُونَ (
 ص خدا  رسول  به  آه  مكه  اهالي »اند مگر نديده«

  براي  استفهام ».؟ تو پيامبر نيستي«گفتند: 
اند و  ديده  ، يعني است  تقرير و اثبات

از   بسيار نسلها را پيش چه   آه«اند؛  دانسته
  آه  گردانيديم  هلاك«  گذشته  از امتهاي »آنان



بعد از  »گردند بازنمي سويشان  ديگر آنها به
  ديار فنا و فصل  راهي  بلكه  خويش  هلاك

و هرگز   گرديده  ناپذير بلا در آخرت پايان
  ندارند؟  خويش  دنبال  به  برگشتي

  نظريه  به  بر قائلان  واضح  ردي  آيه  اين
  . است  ارواح  و حلول»  تناسخ«
   

ا جَمِيعٌ لدََيْناَ مُحْضَرُونَ (   ) ٣٢وَإنِْ كُلٌّ لمََّ
و   گذشته  هاي تاز ام  اعم »شان و قطعا همگي«

نزد ما احضار   نيستند آه  جز جمعي«  آينده
  آنان  همگي  پس  و آتاب  حساب  براي »شوند مي

از خير و شر   ـ اعم  را در برابر اعمالشان
  . دهيم مي  ـ سزا يا پاداش

   

  ) ٣٣نْهُ يأَكُْلوُنَ (وَآيَةٌَ لھَُمُ الْأرَْضُ الْمَيْتةَُ أحَْييَْناَھَا وَأخَْرَجْناَ مِنْھَا حَباًّ فمَِ 
بر  »است  اي نشانه  آنان  ، براي مرده  و زمين«

  بر زنده وي   آامل  و قدرت  وجود آفريننده
 »گردانيديم  را زنده  آن  آه«  مردگان  آردن

،  زمين  از آن  ها؛ پس و رستني  با نباتات
خورند و  مي  از آن  آه  را برآورديم  هايي دانه
:  وي  فرموده  معني است   و اين آنند مي  تغذيه

  از آن  آه  برآورديم  هايي دانه  و از آن«
  ، معظم ها وحبوبات دانه  البته »خورند مي

  و بيشترين  داده  بشر را تشكيل  هاي خوردني
بر   انسان  معيشتي  زندگي هستند آه   اي ماده

»  منه«، جارومجرور  جهت  ، بدين آنها برپاست
  معني  شد تا بر اين  ساخته  ممقد  بر فعل

  آند.  دلالت

   

رْناَ فيِھَا مِنَ الْعُيوُنِ (    )٣٤وَجَعَلْناَ فيِھَا جَنَّاتٍ مِنْ نخَِيلٍ وَأعَْناَبٍ وَفجََّ



خرما و   از درختان  باغهايي  زمين  و در آن«
و  »ها و چشمه  انگور آفريديم  درختان

  ».آرديم  روان  در آن«جويبارها 

   

  ) ٣٥كُلوُا مِنْ ثمََرِهِ وَمَا عَمِلتَْهُ أيَْدِيھِمْ أفَلََا يشَْكُرُونَ (ليِأَْ 
و از باروبر   آن »هاي تا از ميوه«

و از آنچه   آن«  باغستانها و نخلستانهاي
  آب  چون »است  آورده  عمل به   دستهايشان 

ديگر مانند   هاي ها و خوردني انگور، آبميوه
در: » ما«گويد:  ميآثير   ابن »بخورند«  آن

  اين  آن  معني  آه  است  نافيه )وَمَا عَمِلتَْهُ أيَْدِيھِمْ (
 » است  نساخته  ها را دستهايشان و ميوه«:  است
  آه  و اوست  است  الهي از عمل   همه اين   بلكه

جرير  . اما ابن است  آورده  عمل آنها را به
  قول«گويد:  و مي  داده  را ترجيح  اول  معني
  معني  به  آه» ما»  بودن  : موصوله يعني  اول

آورده)   عمل  به  دستهايشان  : آنچه (الذي
شكر   آيا باز هم«».  تر است باشد، صحيح مي
  هاي را در برابر نعمت أخداوند »گزارند نمي
  ؟. از پيامبرانش  ، با پيروي آن

   

ا لَا سُبْحَانَ الَّذِي خَلقََ الْأزَْوَاجَ كُلَّھَا مِمَّ  ا تنُْبتُِ الْأرَْضُ وَمِنْ أنَْفسُِھِمْ وَمِمَّ
  ) ٣٦يعَْلمَُونَ (

را، از   ازواج  تمام  آه آن  است  و منزه  پاك«
:  ازواج »روياند آفريد مي  زمين  آنچه  جمله
ـ   زيرا هر جنسي  هاست و گونه  و اصناف  انواع

رنگها، طعمها و   خرما ـ داراي  مثلا درخت
  ، يا انگور ـ مثلا ـ به است  لفيمخت  اشكال



. يا مراد از ١شود مي بالغ   بيشتر از صد نوع
  موجودات  از تمام  گي و مادينه  : نري ازواج
ـ   و نبات  ، حيوان از انسان  ـ اعم  زنده
  علمي  با پيشرفت  امروزه  آه  است  . گفتني است

در   گي و مادينه  و نري  زوجيت  بشر، اصل
و   از حيوان  ـ اعم  زيستي  مختلف  هاي گونه
  ، اين بنابراين  است  رسيده  اثبات  ـ به  نبات
  آريم  قرآن  علمي  از معجزات  آريمه  آيه
 »خودشان  و نيز از جنس«رود.  شمار مي به

را   جفتها و زوجهايي  : از وجود خودشان يعني
اند  آدم  بني  و زنان  مردان  آه  است  آفريده

و انواع   از اصناف »دانند نمي  آنچهو از «
و   تعالي در بروبحر و آسمان  حق  آفرينش 

از آنها   نه  آه  است  آفريده  هايي ، جفت زمين
  اند. يافته  آنها دست  شناخت  به  آگاهند و نه

ابعاد   مبارآه  آيه  اين  اخير، به  جمله  اين
  توانمنديهاي بخشد آه  مي  تري وسيع  و اعماق

  بر آن  نمودن  ، از احاطه انسان  و علمي  قليع
  . است  درمانده

   

  ) ٣٧وَآيَةٌَ لھَُمُ اللَّيْلُ نسَْلخَُ مِنْهُ النَّھَارَ فإَذَِا ھُمْ مُظْلمُِونَ (
روز   آه  است  آنها شب  ديگر براي  اي و نشانه«

  شب  شگرف  : پديده يعني »آنيم برمي  را از آن
و   ، قدرت بر يگانگي  دال  است  اي نيز، نشانه

:  . مراد از سلخ خداوند متعال  الوهيت  وجوب
.  است  آن  جاي به  تاريكي  و آوردن  روشني  بردن

                                                 
  افغانستان  هرات  ولايت  آه  من  مثلا در موطن -  ١

  ) نوع١٢٠(  قمري  هجري  نهم  ، در قرن است
  هاي نيز گونه  اآنون و هم  هشد  انگور برشمرده

  . وجود دارد. مترجم  از آن  بسياري



  گفته  آن  در ترجمه :الله دهلوي ولي شاه   علامه
مانند پوست   و روز را از شب: « است

فرو   در تاريكي  آنان  و بناگاه«».  آشيم مي 
در   طور ناگهاني به  : آنان يعني »روند مي

،  آن  زدن  با خيمه  روند آه فرومي  اي تاريكي
  ماند. نمي  روز باقي  از روشني  چيزي

   

  )٣٨وَالشَّمْسُ تجَْرِي لمُِسْتقَرٍَّ لھََا ذَلكَِ تقَْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَليِمِ (
از   مستقل  نشانه  يك  عنوان به »و خورشيد«

  به«  سبحان خداي   عظمتو   قدرت  هاي نشانه
: مستقر  قولي به »است  دارد روان  آه  مستقري

در   آن  ارتفاع  خورشيد، نهايت  يا قرارگاه
در   فرود و هبوط آن  و نهايت  تابستان
در   ديگر: مستقر آن قولي  . به است  زمستان

آثير: مراد  ابن  قول . و به است  زير عرش
  آمدن  پايان به  وقت  ، يعني آن  زماني  قرارگاه

  اندازه«  است  در روز قيامت  آن  سير و گردش
  آه »است  دانا اين  آفريني خداوند غالب

  و قرار معيني  را با قاعده  خورشيد جهانتاب
  سياره  ، اين و بنابراين  انداخته  جريان به
خود ـ از   معين  در منازل  طور ثابتي به
  . است  ـ در گردش»  حوت«تا »  حمل«
   

رْناَهُ مَناَزِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقدَِيمِ (   ) ٣٩وَالْقمََرَ قدََّ
 »ايم مقرر داشته  هايي نيز منزل  ماه  و براي«

  منزلگاهي وهشت  از بيست  عبارت  ماه  منازل
ها  منزلگاه  از آن  در يكي  هر شب  ماه  آه  است

ها  منزلگاه  اين  آه است  آيد. گفتني فرود مي
از:   است  و عبارت  بوده  شده  و شناخته  معروف
،  ، هنعه ، هقعه ، ثريا، دبران ، بطين سرطان
،  ، زبره ، جبهه ، طرف ، نثره مبسوطه  ذراع



،  ، غفر، زباني الاعزل ، عوا، سماك صرفه
،  ، بلده ، نعائم ، شوله ، قلب اآليل

،  بيه، سعد سعود، سعد اخ ، سعدبلع سعدالذابح
. مراد از ١مؤخر و رشاء  ، فرغ مقدم  فرغ
  را در يك  آن  ماه  آه  است  ، مسافتي» منزل«

برحسب   ماه  آه طوري  آند به مي  روز طي شبانه
خود   طلوع  شب  ، در اولين منازل  اين  تفاوت 

  در شب  شود سپس ظاهر مي  باريكي  قوس  شكل به
ـ   منازل  تفاعار  ـ برحسب  بعدي  و شبهاي  دوم
افزايد تا نور  نور خود مي بر حجم   آرام آرام
باز   گاه شود آن مي  آامل  چهاردهم  در شب  آن

در   آه گذارد تا اين مي  آاهش  رو به  نور آن
تا «گردد:  خود بازمي  اول  شكل  به  آخر ماه

خرما   ديرينه  خشكيده  شاخك  چون آه  آن
خود سير   زلدر منا  : ماه يعني »برگردد

  و مقوس  آخر برسد، باريك  به  آند تا چون مي
  اي ديرينه خشكيده   شاخه  بسان  شده  و آوچك

  ميوه  آه  است  اي شاخه  : اصل شود. عرجون مي
و   زردرنگ  شاخه  قرار دارد وآن  خرما بر آن

  هاي و خوشه  شده  و مقوس  آج  آه  است  عريضي
بر   خشكيده  شاخك  افتد سپس مي  خرما از آن

  ماند. مي  خرما باقي  درخت

   

لَا الشَّمْسُ ينَْبغَِي لھََا أنَْ تدُْرِكَ الْقمََرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّھَارِ وَكُلٌّ فيِ فلَكٍَ 
  )٤٠يسَْبحَُونَ (

  حرآت  در سرعت »سزد آه خورشيد را مي  نه«
يكجا شود   در شب  تا با آن »برسد  ماه  به«
، از خود مدار  از خورشيد و ماه  يرا هر يكز

  دارند و يكي  اي وجداگانه  مستقل  و گذرگاه
  داخل  تواند در مسير ديگري از آنها نمي

                                                 
  . است  نامها عربي -  ١



، خورشيد از قمر در  شود، هرچند در ديد چشم
بر   شب  و نه«گيرد  مي  بار سبقت يك  هر ماه

  نيز بر روز سبقت  : شب يعني »جويد  روز پيشي
  هريك  آيد پس روز مي  دنبال  به  يرد بلكهگ نمي

  آيند و از رفيق مي  خويش  از آنها در وقت
گويد:  آثير مي گيرند. ابن نمي  سبقت  خويش

  و انقطاعي  فاصله  گونه و روز هيچ  شب  ميان«
  هيچ  از آنها بي  هر يك وجود ندارد بلكه 

  است  آيد و اين مي  ديگري  دنبال  به  مهلتي
از   و هر آدام«».  از آيه بخش   اين  نيمع

  و شب  از خورشيد و ماه  : هر يك يعني »آنها
(سپهر)   فلك »شناورند  در فلكي«و روز 

!  . آري است  سياره  وي از: مسير دايره  عبارت
در سپهر خود در فضا   از خورشيد و ماه  هريك

  پس  شناور است در آب   ماهي  آه شناورند چنان
) ٩٣(  قطر آن  نيم  د در مدار خود آهخورشي
  سال  در يك  آن  وچرخش  است  مايل  ميليون

آند و قمر در هر  رسد، سير مي مي  پايان به
قطر   زند و نيم دور مي  يك  زمين  پيرامون  ماه
نيز در يك   و زمين  است  ) هزار مايل٢۴(  آن
بار بر محور خورشيد و در  يك  سال  

چرخد. و  بار بر محور خود مي  يك  روزي شبانه
در   درجه  يك  اندازه خورشيد به   ازآنجا آه
  ) درجه١٣مقدار ( به  ماه  آند ولي روز سير مي

و   نرسيده  ديگري  از آنها به  يك  هيچ  پس
  همين  شوند به ديگر نمي يك  سير فلكي  مزاحم
را نيز در   از آنها نور ديگري  يك ، هيچ جهت
  در هنگامي  ندرت  دهند، جز به نمي قرار  حجاب
گرفتگي  (آسوف) يا ماه  خورشيدگرفتگي  آه

  دهد. مي  (خسوف) روي 

   



يَّتھَُمْ فيِ الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ (    )٤١وَآيَةٌَ لھَُمْ أنََّا حَمَلْناَ ذُرِّ

ما   بر قدرت »آنان  ديگر براي  اي و نشانه«
ي را در آشت  آدم بني  : ما نسل آه اين«
مملو از آالا و   هاي : بر آشتي يعني »گرانبار 

  ، خداي گونه  بدين »سوار آرديم«مسافر 
  نيز بر بشر منت  بزرگ  نعمت  با اين  عزوجل

  : ما پدران است اين   معني  قولي گذارد. به مي
  حمل ÷ نوح  را در آشتي  آدم و اجداد بني

  . آرديم
   

  ) ٤٢مَا يرَْكَبوُنَ ( وَخَلقَْناَ لھَُمْ مِنْ مِثْلهِِ 
  ديگري  مرآوبهاي  ايشان  براي  و مانند آن«
:  قولي به »شوند آفريديم سوار مي  بر آن  آه

را   آن  عزوجل  خداي  آه  : شتر است مراد از آن
  در بحر ـ براي  آشتي آفرينش   موازات  ـ به

، شتر  جهت  آفريد، بدين  در بيابان  سواريشان
شود.  مي  ناميده»  بيابان  آشتي»  عرب  در عرف

  به  اي اشاره  مبارآه  آيه  يا شايد اين
  ها، قطارها، هواپيماها و فضاپيماهاي ماشين

  و اسبان: « است  آيه  . و نظير اين جديد است
را آفريد تا بر آنها   و درازگوشان  واستران

و نيز   نيز هست  تجمل  سوار شويد و مايه
» آفريند دانيد مي شما نمي  آه  ديگري  چيزهاي

  . گذشت  تفسير آن  آه» ٨نحل/«
   

) إلِاَّ رَحْمَةً مِنَّا وَمَتاَعًا ٤٣وَإنِْ نشََأْ نغُْرِقْھُمْ فلََا صَرِيخَ لھَُمْ وَلَا ھُمْ ينُْقذَُونَ (
  ) ٤٤إلِىَ حِينٍ (

با   همراه »آنيم مي  ، غرقشان و اگر بخواهيم«
  اگر بخواهيم »سپ«درياها   ها در اعماق آشتي

  فريادرسي  هيچ  برايشان«؛  آنيم  غرقشان
  نجات  و نه«برسد   فريادشان  به  آه »نباشد



  جهت  به »جز«بلا   از اين »شوند مي  داده
را   آنان  آس : هيچ يعني »ما  از جانب  رحمتي«

از   رحمتي  جهت  به  گاهي  دهد ولي نمي  نجات
و «  دهيم مي  انفرم  نجاتشان ، به خويش  سوي

  آه اين  سبب  : و به يعني »اي برخورداري
دنيا   را از زندگاني  آنان  باز هم  خواهيم مي
  است  مرگ  هنگام  آه »معين  تا زماني«

  . برخوردار سازيم
   

   )٤٥وَإذَِا قيِلَ لھَُمُ اتَّقوُا مَا بيَْنَ أيَْدِيكُمْ وَمَا خَلْفكَُمْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ (
  گفته«آفار   : به يعني »آنان  به  و چون«

 »بترسيد شماست   روي  پيش  آه  شود: از آنچه
  دنيا آه  و عذاب  و حوادث  : از آفات يعني
و «، حذر آنيد و پروا داريد  شماست  روي  پيش

  در آخرت  از عذاب »سر شماست  پشت  از آنچه
  رحمت  مشمول  باشد آه«نيز پروا داريد 

  گفته  چنين  آنان  به  ! وقتي آري »شويد
خداوند   و از رحمت  برتافته  شود، روي مي

  آنند. مي  اعراض  متعال

   

  )٤٦وَمَا تأَتْيِھِمْ مِنْ آيَةٍَ مِنْ آيَاَتِ رَبِّھِمْ إلِاَّ كَانوُا عَنْھَا مُعْرِضِينَ (
:  يعني »پروردگارشان  از آيات  آيتي  و هيچ«

 »آيد نمي  برايشان«  قرآن  از آيات  آيتي  هيچ
  روشن  توحيد و حجت  حقانيت  برهان  آه

  از آن  آه جز اين«؛  است‡  پيامبران  گويي راست
  التفاتي  هيچ  آن  و به »اند بوده  رويگردان

  اند. نكرده

   

ُ قاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا للَِّذِ  ا رَزَقكَُمُ اللهَّ ينَ آمََنوُا أنَطُْعِمُ مَنْ لوَْ وَإذَِا قيِلَ لھَُمْ أنَْفقِوُا مِمَّ
ُ أطَْعَمَهُ إنِْ أنَْتمُْ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ مُبيِنٍ (   ) ٤٧يشََاءُ اللهَّ



  گفته«  آافران  : به يعني »آنان  به  و چون«
  انفاق  داده  شما روزي  خدا به  شود: از آنچه

  خود بر فقرا صدقه  : از اموال يعني »آنيد
  ازروي »گويند مي  مؤمنان  به  آافران«آنيد 

  سخنشان  اين  استهزا و تحقير و تمسخر به
اگر خدا   آه  آنيم  را اطعام  آيا آسي«
او را  أ: خدا يعني »داد مي  طعامش  خواست مي

و او را   سازد، باز ما بياييم فقير مي
  ، آيا بر خلاف صورت  ؟! در اين آنيم  اطعام

  !؟ ايم نكرده  عمل أخدا  خواسته
  بودند آه  شنيده  از مسلمانان  مشرآان

  عزوجل  خداي  دهنده روزي  گفتند: در حقيقت مي
سازد  را بخواهد، توانگر مي  و او هر آه  است

گرداند. لذا  را بخواهد، فقير مي  و هرآه
ناروا گفتند: ما با   جدال  آنها از روي

  ، آسي و بنابراين  آرده  همراهي أخداوند  مشيت
  ، اطعام است  نداده  او خود طعامش  را آه

  ، مغالطه سخن  اين  آه  نيست  ! ترديدي آنيم نمي
  است  آنان  از سوي  ناروا و باطل  اي و مجادله

را توانگر   از خلقش  برخي  سبحان  زيرا خداي
  فرمان غني   ؛ و به را فقير گردانيده  و برخي

آند تا او را   فقير را اطعام  آه  داده
، مورد ابتلا و  داده  وي  به  آه  مالي  وسيله به

گزارد و  آيا شكر مي  قرار دهد آه  آزمايش
  طور فقير را به  آند يا خير؟ همين مي  صدقه

  تا او را بيازمايد آه  فقر مبتلا گردانيده
و  و قناعت   و آوشش  آند و تلاش آيا صبر مي

  شما جز در گمراهي«ورزد يا خير؟  مي  توآل
گويند: شما  : آفار مي يعني »نيستيد  آشكاري
شما   به أخداوند  از آنچه  آه  سخنتان  در اين

  آنيد ـ با وجود اين ، بخشش داده  روزي



ـ   است أخود خداوند  دهنده روزي  آه  اعتقادتان
قرار داريد زيرا ما را   آشكاري  در گمراهي

  الهي مشيت   مخالف  آنيد آه امر مي  چيزي  به
  پاسخي  جمله  اين  آه  جايز است  !. همچنين است
  ! اين مشرآان  اي  آفار باشد: يعني  به

.  است  آشكاري  و گمراهي  شما مغالطه  استدلال
  از جواب  حكايت  جمله  اين  است  يا ممكن
  قول  آثير اين ابن  باشد. آه  آنان  به  مؤمنان

  . است  پنداشته را ضعيف 
   

  ) ٤٨نَ مَتىَ ھَذَا الْوَعْدُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ (وَيقَوُلوُ
شما   آه  اي »وعده  گويند: اين مي  و آافران«
  به  و پيوستن  ، عذاب ما در مورد قيامت  به

رسد؟ اگر  فرامي  آي«دهيد  مي  يا دوزخ  بهشت
و در   سخن  در اين  مؤمنان  اي »گوييد مي  راست
  را از روي  سؤال  اين؟. آنها  خويش  وعده  اين

  آردند.  مطرح  مؤمنان  استهزا و تمسخر به

  فرمايد: مي  در پاسخشان  خداوند متعال

   

مُونَ (   )٤٩مَا ينَْظرُُونَ إلِاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً تأَخُْذُھُمْ وَھُمْ يخَِصِّ
  و آن »آشند تند را انتظار نمي  بانگ  جز يك«

  تمام  آه  تدر صور اس ÷ اسرافيل  اول  دميدن
را در   آنان«ميرند  مي  با آن  زمين  اهالي
در خريد و   خويش  ميان »گيرد آه فرومي  حالي
 از امور دنيا  و مانند آن  و معامله  فروش

  ».آنند مي  و جدل  ستيزه«

   

  )٥٠فلََا يسَْتطَِيعُونَ توَْصِيةًَ وَلَا إلِىَ أھَْلھِِمْ يرَْجِعُونَ (
  : در آن يعني »توانند آرد  وصيتي  نه  گاه آن«

ديگر  برخي  به  توانند برخي ، نمي هنگام
  بكنند؛ آه  وصيتي  خويش  و زيان  نفع  درباره



  چه  دارند و از ديگران  حقي  چه  بر ديگران
ديگر  توانند يك . يا نمي آنهاست  بر ذمه  حقي

و   وصيت  از گناهان  آشيدن و دست   توبه  را به
آار   در بازارها و محلات  بلكه آنند  سفارش
  و نه«ميرند  ـ مي  مهلت  لحظه  يك  ـ بي  خويش
:  يعني »گردند بازمي  شان خانواده  سوي به
  در بيرون  آه  خويش  منازل  سوي توانند به نمي

  اند، باز گردند. از آنها مرده

از   و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث
فرمودند:  ص خدا  رسول  آه  تاس  آمده  ابوهريره

دو   شود آه برپا مي  درحالي  ترديد قيامت بي«
  اند ؛ نه را فرو گسترده  خويش  مرد جامه

را   آن  آنند و نه  را معامله  توانند آن مي
برپا   درحالي  ترديد قيامت پيچند. بي  در هم

آند  اندود مي را گل  خويش  حوض  شخص  شود آه مي
بنوشد.   آب  تواند از آن د) و نميآن تعمير مي(

  شخص  شود آه برپا مي  در حالي  ترديد قيامت بي
اما   است  بازگشته  شتر خويش با شير ماده

آند.   را تناول  آن  يابد آه را نمي  آن  فرصت
  شخص  شود آه برپا مي  در حالي  ترديد قيامت بي

  بالا برده  خويش  دهان  سوي خود را به  لقمه
  ».آند  را تناول  تواند آن اما نمي  تاس

   

ورِ فإَذَِا ھُمْ مِنَ الْأجَْدَاثِ إلِىَ رَبِّھِمْ ينَْسِلوُنَ (   ) ٥١وَنفُخَِ فيِ الصُّ
  : نفخه مراد از آن »شود مي  و در صور دميده«

  از قبرهايشان  با آن  مردگان  آه  است  دوم
  ، چهل دو نفخه  شوند و ميان مي  برانگيخته

  آمده  شريف  در حديث  آه چنان  است  فاصله  الس
،  است  فاصله  سال  ، چهل دو نفخه  ميان: « است

را   هر جانداري  اول  با نفخه أخداوند
را   اي هر مرده  دوم  ميراند و با نفخه مي



  از قبرهاي  بناگاه  پس«». گرداند مي  زنده
  و به »شتابند مي  پروردگار خويش  سوي خود به

  گردند. محشر مي  صحراي  روانه  سرعت

   

حْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلوُنَ  قاَلوُا ياَ وَيْلنَاَ مَنْ بعََثنَاَ مِنْ مَرْقدَِناَ ھَذَا مَا وَعَدَ الرَّ
)٥٢ (  
ما   آسي بر ما! چه  واي  اي«آفار  »گويند مي«

: از  يعني »؟ برانگيخت  را از آرامگاهمان
شوند،  وبرو مير  با آن  آه  فرط هولي
  آشوبد وچنان مي  در هم  چنان  عقلهايشان
پندارند در  مي  گردند آه مي  و متوحش  سراسيمه

  بيدارشان  از خواب  اند و آسي بوده  خواب
:  آه  معني  اين«گويد:  آثير مي . ابن است  آرده
  ما را از آرامگاهمان  آسي بر ما!چه  واي  (اي

  را نفي  قبرهايشاندر   ؟) عذابشان برانگيخت
  به  در محشر نسبت  شان  آند زيرا حال نمي
در قبر   گويي  آه  است  سخت  قبر چنان  عذاب
و   آعب بن اما أبي». اند بوده  فرورفته  خواب به

گويند:  مي تابعين   ديگر از مفسران  جمعي
  دو نفخه  از رستاخيز ـ در ميان  قبل  آنان«

خود   به  گاه . آن»خوابند مي  صور ـ اندآي
و   آرده  مراجعه  خويش خويشتن  آيند و به مي

  همان »اين«:  آه اين آنند به مي  اعتراف
  است» اي وعده  همان«  و مصداق »است«رستاخيز 

  راست  بود و پيامبران  داده  رحمان  خداي  آه«
در  ‡ پيامبران  راستگويي  به  پس »گفتند مي

  اقرار به  اين  آنند آه اقرار مي  روزي
در بر ندارد. اما   سودي  هيچ  حالشان

:  جمله  اين  آثير برآنند آه جرير و ابن ابن
  آنان  به  مؤمنان  ، يا جواب فرشتگان  جواب
  . است



   

  )٥٣إنِْ كَانتَْ إلِاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فإَذَِا ھُمْ جَمِيعٌ لدََيْناَ مُحْضَرُونَ (
 ÷ اسرافيل  آه »نيست  تندي  بانگ  جز يك  اين«

آشد.  در صور فرياد مي  را با دميدني  آن
  پس«  اخير است  نفخه  همان  مراد از آن

 »اند نزد ما احضار شده  همگي  آنان  بناگاه
  نزد ما براي  سرعت به  آنان  : بناگاه يعني
  شوند. مي گرد آورده   و عقاب  حساب

   

  )٥٤ئاً وَلَا تجُْزَوْنَ إلِاَّ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (فاَلْيوَْمَ لَا تظُْلمَُ نفَْسٌ شَيْ 
  از ناحيه »رود نمي  ستمي  آس امروز بر هيچ«

  از اعمال »آرديد مي آنچه   حسب و جز به«  عملش
  و اين »نخواهيد شد  جزا داده«و بد   نيك
  . حساب  قاعده  است

   

  ) ٥٥فاَكِھُونَ ( إنَِّ أصَْحَابَ الْجَنَّةِ الْيوَْمَ فيِ شُغُلٍ 

و   خوش  در آاري  بهشت  امروز اهل  گمان بي«
  عظيمي در لذتهاي   زيرا ايشان »هستند  خرم

  و خوشي  ، بهجت نعمت  و غرق  فرو رفته
نظير آنها   چشمي هيچ   آه  باشند ؛ لذتهايي مي

  هيچ  و بر قلب  نشنيده  گوشي  و هيچ  را نديده
،  روي  از اين،  است خطور نكرده   بشري

  به  شدن و مشغول   از انديشيدن  بهشتيان
  آنها در دوزخ آفار و افتادن   سرنوشت

  اند آه نعمت  غرق  اند زيرا چنان بازمانده
باشند   آفار را ـ هرچند از نزديكانشان  حال

آنها بر «گويد:  مي  آورند. نسفي ياد نمي ـ به
  با دختران  در زير درختان  شط جويباران

  ».آغوشند رعنا هم  باآره

   

  ) ٥٦ھُمْ وَأزَْوَاجُھُمْ فيِ ظِلَالٍ عَلىَ الْأرََائكِِ مُتَّكِئوُنَ (



بر   ساران در سايه  با جفتهايشان  آنان«
آنها را   آه  هايي : در سراپرده يعني »تختها

آند  مي  ها ـ سايباني ها و حجله ـ مانند خيمه
  و اورنگهاييها  : تخت ارائك »اند زده  تكيه«

: آنها  ها قرار دارد. يعني در حجله  آه  است
  و نوش  عيش  ، سرگرم و راحت  لذت  در منتهاي

  هستند.  خويش

   

  ) ٥٧لھَُمْ فيِھَا فاَكِھَةٌ وَلھَُمْ مَا يدََّعُونَ (
آنها   براي«  : در بهشت يعني »در آنجا«

  آنهاست و براي «  نوع  از همه »است  هايي ميوه
  بهشت  اهل  : هر چه يعني »آنند  طلب  چههر 
.  است  آماده برايشان   درنگ آنند، بي  طلب
  از بهشتيان  : هر آس است  اين  معني  قولي به
  . اوست  چيز از آن  آند، آن  خواهش  چيزي  آه

   

  ) ٥٨سَلَامٌ قوَْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ (
اينها،   همه  : فوق يعني »بر شما  سلام«

  اين گويد. البته  مي  سلام  بر آنان أوندخدا
  پروردگار بر آنان  آه  است  بهشت  اهل  آرزوي
  ، يا بدون فرشتگان واسطه   گويد؛ يا به  سلام

  پروردگاري  از جانب  است  سخني  اين«  واسطه
  تعالي  حق  از جانب  سلامي  : اين يعني »مهربان

  اهل  : ايشود مي  گفته  بهشتيان  به  پس  است
از   : فرشتگان قولي بر شما. و به  ! سلام بهشت

  آه شوند درحالي وارد مي  بهشت  بر اهل  هر دري
بر شما از   ! سلام بهشت  اهل  گويند: اي مي

  . مهربان  پروردگاري  جانب
   

  ) ٥٩وَامْتاَزُوا الْيوَْمَ أيَُّھَا الْمُجْرِمُونَ (



:  يعني »د! امروز جدا شوي گنهكاران  و اي«
شود: امروز  مي  گفته  مجرمان  آيد و به ندا مي
  آناره  ـ از نيكوآاران  در آخرت  ـ يعني

: در  است گيريد و جدا شويد. يا مراد اين 
ديگر جدا  از برخي   برخي  روز، مجرمان  آن

جدا   فرقه  شوند، يهود در يك مي  ساخته
 در  ديگر، مجوس  اي در فرقه  شوند، نصاري مي

ديگر و   اي ها در فرقه ديگر، صائبي  اي فرقه
  ديگر.  اي در فرقه  بتان  پرستندگان

   

يْطاَنَ إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبيِنٌ (   ) ٦٠ألَمَْ أعَْھَدْ إلِيَْكُمْ ياَ بنَيِ آدََمَ أنَْ لَا تعَْبدُُوا الشَّ
  شما حكم  سوي ! آيا به آدم  فرزندان  اي«

را نپرستيد زيرا   شيطان  آه  بودم  نفرستاده
: آيا  يعني »؟ شماست  آشكار براي  او دشمني

شما   به  پيامبرانم  را قبلا بر زبان  حكم  اين
: مراد از  قولي ؟ به بودم  نفرستاده  پيش
  آدم از بني  آه  است  در اينجا، پيماني» عهد«

  بيرون  آدم  پدرشان  از پشت  آه  ـ هنگامي
  صورت در اين  شد، آه  هشدند ـ گرفت آورده 

! آيا با شما  آدم بني  اي«:  است  چنين  معني
. »را نپرستيد؟  شيطان  آه  بودم  نبسته  پيمان

  اي عقلي  ، دلايل»عهد«ديگر: مراد از   قولي به
  براي  در آسمانها و زمينش أخداوند  آه  است

  . است  بشر قرار داده  هدايت
   

  )٦١صِرَاطٌ مُسْتقَيِمٌ ( وَأنَِ اعْبدُُونيِ ھَذَا
  سوي : آيا به يعني »مرا بپرستيد  آه و اين«

  و نقلي  عقلي  و با ادله  نفرستاده  شما حكم
  شيطان  پرستش  آه  بودم  نگرفته  از شما پيمان

  است  اين«را فروگذاريد و فقط مرا بپرستيد 
  همانا طاعت  آه  اسلام  : دين يعني »راست  راه



و   راست  ، راه است شيطان   نافرمانيو   رحمان
  . و بس  است  درست

   

  ) ٦٢وَلقَدَْ أضََلَّ مِنْكُمْ جِبلِّاً كَثيِرًا أفَلَمَْ تكَُونوُا تعَْقلِوُنَ (
  بسيار از شما را سخت  او گروهي  و هرآينه«

  ، خلقي شيطان  راستي : به يعني »آرد  گمراه
آرد   هاز شما را گمرا  عظيم  بسيار و جمعي

بر   شيطان  و از دشمني »آرديد نمي  آيا تعقل«
  نبوديد؟.  خود آگاه

   

  ) ٦٣ھَذِهِ جَھَنَّمُ الَّتيِ كُنْتمُْ توُعَدُونَ (
  داده  شما وعده  به  آه  است  جهنمي  همان  اين«
  در دنيا. در حديث ‡ پيامبران  بر زبان »شد مي

د، در رس  روز قيامت  چون: « است  آمده  شريف
  فراخ  مكان  در يك  وآخرين  و اولين  و جن  انس

  از آتش  گردني  گاه شوند آن مي  آورده  گرد هم
  شود و به مي  نمايان  از آن) بر خلايق (قسمتي
ندا   چنين  اي منادي  آند، سپس مي  احاطه  آنان
يوَْمَ بمَِا كُنْتمُْ ھَذِهِ جَھَنَّمُ الَّتيِ كُنْتمُْ توُعَدُونَ اصْلوَْھَا الْ ( دهد: درمي

  ». )تكَْفرُُونَ...

   

  ) ٦٤اصْلوَْھَا الْيوَْمَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ (
  آن  ورزيديد، به مي  آه  آفري  سبب امروز به«

  به  آفرتان  سبب : امروز به يعني »درآييد
و   از شيطان  در دنيا و پيرويتان أخداوند
را   آن ماي درآييد، گر  آن  ، به بتان  پرستش
  بچشيد.  را در آن  عذاب  و انواع  آرده  تحمل

   

الْيوَْمَ نخَْتِمُ عَلىَ أفَْوَاھِھِمْ وَتكَُلِّمُناَ أيَْدِيھِمْ وَتشَْھَدُ أرَْجُلھُُمْ بمَِا كَانوُا يكَْسِبوُنَ 
)٦٥ (  



  : بر دهانهاي يعني »امروز بر دهانهايشان«
  قدرت  هآ  مهرنهادني  به »نهيم مهر مي«آفار 
و «آند  مي  سلب  را از آنان  گفتن سخن 

  گويند وپاهايشان مي  با ما سخن  دستهايشان
تا  »دهند مي  آردند، گواهي مي  آنچه  به

و   در دنيا آمك  آه  اعضايي  آن  بدانند آه
  و نافرمانيهاي  معاصي  ياور آنها در ارتكاب

آنها   عليه  بود، امروز گواهي  خداوند متعال
در دنيا از   آه  آنچه  به  و هر عضوي  است  شده
. در  است  و گويا گرديده  ، ناطق سر زده  آن

  است  آمده  مالك بن انس  روايت  به  شريف  حديث
  در روز قيامت  بنده«فرمودند:  ص خدا  رسول آه
جز   خود شاهدي  گويد: پروردگارا! عليه مي
ذيرم)! پ (نمي  دهم نمي  خود را اجازه  نفس

  به  گويد: امروز خودت او مي  به أخداوند
  است  و آافي  هستي  بسنده  بر خودت  حسابرسي

  گاه تو باشند. آن  گواهان الكاتبين  آرام  آه
و به اعضا و   شده  مهر نهاده  بر دهانش
  درآييد! پس  نطق شود: به مي  گفته  اندامهايش
  دند، سپسگر مي  ناطق  اعمالش  به  وي  اندامهاي

  شود. در اين مي  برداشته  مهر از دهانش
گويد: دور  مي  اعضايش  به  او خطاب  هنگام

  ! آخر من من  اعضاي  وگور شويد اي باشيد و گم
  ». آردم مي  دفاع  چنين شما اين   از جاي

   

رَاطَ فأَنََّى   )٦٦يبُْصِرُونَ ( وَلوَْ نشََاءُ لطََمَسْناَ عَلىَ أعَْينُھِِمْ فاَسْتبَقَوُا الصِّ
را   چشمانشان  ، هرآينه و اگر بخواهيم«

  : در دنيا ديدگانشان يعني »آنيم نابود مي
  وضعي  را به  و چشمانشان  برده  را از بين

در آنها نمودار   شكافي  نه  آه  دهيم قرار مي
  گذاريم را فرو مي  آنان  سپس  پلكي  باشد و نه



را   هدايت  راهوپا زنند و  دست  تا در آوري
 »جويند مي  پيشي  بر هم  در راه  پس«نبينند 

شتابند تا  مي  نجات  راه  سوي به  : شتابان يعني
توانند  از آجا مي  ولي«گردند   روان  در آن
،  ندارند؟ بنابراين اي  زيرا بينايي »ببينند
  باشند. نمي  ديدن  قادر به

   

  ) ٦٧كَانتَھِِمْ فمََا اسْتطَاَعُوا مُضِياًّ وَلَا يرَْجِعُونَ (وَلوَْ نشََاءُ لمََسَخْناَھُمْ عَلىَ مَ 
را بر   آنان  ، هرآينه و اگر بخواهيم«

،  : اگر بخواهيم يعني »آنيم مي  مسخ  جايشان
  آفرينشي  به  آنها را بر جايشان  آفرينش

و آنها   دهيم و تغيير مي  آرده  ديگر تبديل
مانند   و جماد، يا چهارپاياني  را سنگ

  گاه آن«  گردانيم ها مي خوآها و بوزينه
  روي  پيش  به »توانند از آنجا بگذرند مي نه

  .حسن سر خويش  پشت  به »برگردند  و نه«  خويش
  را بر سر جايشان  آنان  يعني«گويد:  مي
  روي پيش به  توانند آه مي  نه  پس  نشانيم مي

  سر خويش  پشت  توانند به مي  بروند و نه  خويش
: اگر  است  اين ديگر معني   قولي به». برگردند
  در آن  آه  مكاني  را در همان  ، آنان بخواهيم
  حق  . ولي آنيم مي  اند، مسخ شده  معصيت  مرتكب
  بر خلقش  آه  اي گسترده  رحمت  سبب به  تعالي

  نكرد.  دارد، چنين

   

رْهُ ننُكَِّسْهُ فيِ الْخَلْقِ    ) ٦٨أفَلََا يعَْقلِوُنَ ( وَمَنْ نعَُمِّ
، او را در  را عمر دراز دهيم  و هر آه«

عمر   هر آس  : به يعني »آنيم نگونسار مي  خلقت
  را دگرگون  و رفتارش  ، خلقت بدهيم  اي طولاني
  حال  به  نسبت معكوس   حالي  و او را به  آرده
بود ـ قرار   و طراوت  نيرومندي  ـ آه  اولش



و   ، ضعف قوت  جاي به آه   طوري ، به دهيم مي
  بر وي  و فرتوتي  ، پيري و خرمي  جواني  جاي به

  آه در اين »آنند؟ نمي  آيا تعقل«شود  مستولي 
او   گمان آار قادر باشد، بي  بر اين  هر آس

و   آردن  و مسخ  ديدگان  بردن بر از بين 
  ؟. مجدد نيز تواناست  برانگيختن

   

عْرَ وَمَا ينَْبغَِي لهَُ إنِْ ھُوَ إلِاَّ ذِكْرٌ وَقرُْآنٌَ مُبيِنٌ ( وَمَا عَلَّمْناَهُ    )٦٩الشِّ
شعر « صپيامبر خويش  : به يعني »او  و ما به«

  ، خداوند متعال ترتيب  اين  به »ايم نياموخته
شعر باشد و   قرآن  آند آه مي  امر را نفي  اين

د آن مي  امر را نفي ، اين  جمله  باز با همين
از نظر   شاعر باشد زيرا قرآن  پيامبرش  آه

ندارد، چرا   اي با شعر همانندي  لفظ و معني
و   نيست  و متخيل  ، مقفي موزون  آلامي  قرآن  آه

  سزاوار شأن  شاعرانه  و تخيلات  الزامات نه 
باشد،  او مي  با مأموريت  و متناسب ص پيامبر
  حقايق  لب  ، بيانص پيامبر  مأموريت  چراآه
  هاي و پردازش  تخيلي تصويرسازيهاي   نه  است

و «فرمايد:  مي  جهت  و بدين  دور از واقعيت
 ص : سزاوار پيامبر يعني» نيست  هم  سزاوار وي

شعر بگويد و اگر بخواهد شعر   آه  نيست  هم
آيد و بر  آار از او برنمي  بگويد، اين هم 

او را  أخداوند  آه  طوري  همان  نيست  او آسان
  خواند و نه مي  نه  آه  قرار داده  امي
بر زبان   آه  سخنان موزوني  نويسد. اما آن مي
  سليقه  ، فقط از روي است  رفته ص خدا  رسول 

و   تكلف  در آن  آه آن بي  است  بوده  اتفاقي
در آار باشد،   و قصد شعرگويي  شعري  صنعت

  حنين در روز ص خدا  رسول فرموده   مانند اين
أنا «بردند:  مي  هجوم  بر دشمن  آه  هنگامي



  من : عبدالمطلب  لا آذب، أنا ابن  النبي
در آار نيست،   ، دروغي پيامبر خدا هستم

  ». هستم  فرزند عبدالمطلب من

در  ص خدا  رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
را   رواحه عبدالله بن  ابيات  روز حفر خندق

  سرود اصحاب  تبع  به  د وليآردن تكرار مي
  چنين  حفر خندق  در هنگام أ زيرا اصحاب  خويش
ما اهتدينا،   لو لا أنت  اللهم«خواندند:  مي

علينا،   سکينة  ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن
...: بارخدايا! اگر لاقينا  إن  الأقدام  وثبت

  صدقه  ، نه شديم نمي  ، ما هدايت تو نبودي
اگر با   پس  خوانديم نماز مي  و نه  داديم مي

و   فروفرست  ، بر ما آرامش روبرو شديم  دشمن
  است  نقل». را پايدار بدار...  گامهايمان

را   قديمي  خواستند بيتي مي  چون ص خدا  رسول  آه
  آن  بخوانند ـ وزن  آن  به  منظور تمثيل ـ به
  بيت از ايراد آن   شكستند زيرا قصدشان را مي

و   وزن  بيان  بود نه  آن  معاني  قط افاداتف
گويد:  آثير مي . ابن آن  شعري  قافيه

  آفيآردند:  مي  تمثيل  بيت  اين  به ص خدا  رسول«
  و موي  : اسلامناهيا للمرأ  والشيب  بالإسلام

تا او را از   است  آافي  شخص  سفيد براي
  اين  بيت  اصل آه  بازدارد. درحالي  نواهي

. و للمرأ ناهيا  والإسلام  الشيب  آفي:  تاس
  صورت  اين  را به  بيت اين  ص خدا  رسول  چون

  : گواهي گفت  خواندند، ابوبكر صديق  شكسته
هستيد و  ص خدا پيامبر   حق شما به  آه  دهم مي



هم   و نه  شما شعر آموخته به   نه  تعالي  حق
  .١» (شعر گفتن) سزاوار شما است 

از اذآار و   : جز ذآري يعني »ز ذآرج  اين«
 »نيست مبين   و قرآني«از اندرزها   اندرزي
  آسماني  از آتابهاي  آتابي  : قرآن يعني

و   شرعي  بر احكام  مشتمل  آه  است أخداوند
  باشد. آنها مي  آننده  تبيين

   

  )٧٠(ليِنُْذِرَ مَنْ كَانَ حَياًّ وَيحَِقَّ الْقوَْلُ عَلىَ الْكَافِرِينَ 
  را زنده  هرآه« ص ، يا پيامبر قرآن »تا«

  و پاك  سالم  قلبي  را آه  : هرآه يعني »باشد
آند   اعراض  را بپذيرد و از باطل  ، حق داشته

 »شود ثابت   بر آافران  هشدار دهد و قول«
بر آفر   بر اصرارآنندگان  عذاب  : فرمان يعني

 و أخدا  به  از ايمان  آنندگان و امتناع
مانند   آافران  گردد ولي  لازم  پيامبرانش
خود را  مربوط به   خطاب  هستند آه  مردگاني
  يابند. درنمي

   

ا عَمِلتَْ أيَْدِيناَ أنَْعَامًا فھَُمْ لھََا مَالكُِونَ (   ) ٧١أوََلمَْ يرََوْا أنََّا خَلقَْناَ لھَُمْ مِمَّ

  صاحب  اند بندگان و ندانسته »اند آيا نديده«
اندرزها  پذيرش   براي  و فكر و آماده  شهاندي

،  است  ما آرده  دستان  ما از آنچه  آه«
: ما  يعني »؟ ايم آفريده  چارپاياني  برايشان

  را ـ بي  ، چهارپاياني آنان  برخورداري  براي
و   آرده  ـ ابداع  آسي  يا مشارآت  واسطه

؛ گاو و گوسفند و شتر را   ايم آورده  عمل به

                                                 
  به» ٢٢٤شعراء/ »  شعر در سوره  در باب -  ١

  آنجا مراجعه  به  پس  است  رفته  سخن  تفصيل
  آنيد.



: بر آنها  يعني »آنهايند؟  مالك  آنان  پس«
  انضباطشان  تحت  چهارپايان  اند و آن مسلط

  آه طوري  به  آنهاست و رام   قرار داشته
آنند؟ و  مي  بخواهند با آنها تصرف  هرگونه

،  آفريديم مي  را وحشي  چهارپايان  اگر ما اين
  قادر به  رميدند و آنان مي  يقينا از آنان

  از آنها نبودند. نگهداري 

   

  ) ٧٢وَذَلَّلْناَھَا لھَُمْ فمَِنْھَا رَكُوبھُُمْ وَمِنْھَا يأَكُْلوُنَ (
 »گردانيديم  رام  را برايشان  و چهارپايان«
  وسيله خود به  برداري از بهره  آه  طوري  به

و   ذبح  به  آنند، حتي نمي  انسانها امتناع
  ضعيف  آودك دهند و يك  در مي  تن  شدن آشته 

برد و آنها  بخواهد مي  هر جا آه  آنها را به
  آه  طوري  نهند به مي  گردن آودك   آن  فرمان  به

راند و بر آنها  او آنها را هرجا بخواهد مي
 »مرآوبشان  از آنهاست  پس«زند  مي  نهيب

بر آنها   و شتر آه  ، استر، اسب مانند الاغ
:  عنيي »خورند و از آنها مي«شوند  سوار مي
از آنها ـ مانند گاو،   برخي  از گوشت

  خورند. ـ مي  گوسفند و غيره

   

  ) ٧٣وَلھَُمْ فيِھَا مَناَفعُِ وَمَشَارِبُ أفَلََا يشَْكُرُونَ (
از  »منفعتهاست  آنها در چهارپايان  و براي«

  آشاورزي آنها و همچنين   و آرك  و موي  پشم
آنها در   براي »و«آنها   وسيله  به
  از بدن  ، آه است »ها نوشيدني«  ارپايانچه

دوشند و بجز شير،  از آنها شير مي  برخي
،  ـ مانند ماست  لبني  هاي ساير فراورده
  آرده  ـ را از شير آنها تهيه  سرشير و غيره

  منعم »گزارند؟ آيا شكر نمي«نوشند  و مي



گوارا تا   نعمتهاي  همه را بر اين  حقيقي
  سبحان  خداي  ا اگر آفرينشآورند؟ زير  ايمان

  از آجا فراهم  منافع  همه نبود، اين
  آمد؟!. مي

   

ِ آلَھَِةً لعََلَّھُمْ ينُْصَرُونَ ( ) لَا يسَْتطَِيعُونَ نصَْرَھُمْ وَھُمْ ٧٤وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهَّ
  ) ٧٥لھَُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ (

و   از بتان »گرفتند  و جز الله معبوداني«
  معبودان  آن  از پرستش  نند آنها و هدفشانما

  آن  از سوي »شوند  تا مگر ياري«:  است  اين
ها  بحرانها و سختي در هنگام   باطل  معبودان
متصور   اي فايده  از آنها هيچ  آه در حالي

  توانايي«:  ، چراآه و نيست  نبوده
  ثابت  : آنچه يعني »را ندارند  دادنشان ياري

اميدها و  آه   است  ، اين ستا  و مسلم
  پايه بي  باطلشان  آفار از معبودان  انتظارات
  قدرت  بر چيزي زيرا معبودانشان   است  و اساس
  چيز ياريشان  توانند در هيچ و نمي  نداشته

  تر از آن تر و ذليل آنها ضعيف  دهند بلكه
  داشته  توانايي  دادنشان  بر ياري  هستند آه

  خود آنها هم  به  نسبت اگر آسي   باشند و حتي
  آرده  باشد، از خود دفاع  داشته  قصد بدي

و   عقل بي  آنها جماداتي توانند چراآه  نمي
  بتان  در حق  پندارشان  نيستند پس  شعور بيش

:  يعني »و آنانند«!  است  پندار خامي  بس
  بتان  : براي يعني »آنها  براي  آه«آفارند 

  در دنيا و از بتان »اند شده حاضر لشكري «
توان   جان بي  بتان  آنند اما آن مي  دفاع

  اين  معني  قولي را ندارند. به  دادنشان ياري 
  براي  در روز قيامت  دروغين  : خدايان است

در   هستند و با آنان  خود لشكري  پرستشگران



از   توانند برخي شوند اما نمي احضار مي  دوزخ
  آنند.  فاعديگر د  برخي

  آمده  و ترمذي  مسلم  روايت  به  شريف  در حديث
در  أخداوند«فرمودند:  ص خدا  رسول  آه  است

واحد گرد   مكان  را در يك  مردم  روز قيامت
شود و  مي  نمايان  بر آنان  آورد، سپس مي
بايد از   هر انسان  ! بدانيد آه گويد: هان مي

،  صليب  صاحب  يبرا  آند پس  پيروي  معبود خويش
و   تصاوير، تصاويرش  صاحب  و براي  صليبش
  ساخته  نمايان  ، آتشش پرستشگر آتش  براي
  اند پيروي پرستيده مي از آنچه   گاه شود آن مي
دوزخ) و فقط   سوي به  آنند (در رفتن مي

  ».مانند مي باقي   مسلمانان

   

ونَ وَمَا يعُْلنِوُنَ (فلََا يحَْزُنْكَ قوَْلھُُمْ إنَِّا نعَْلمَُ مَ    ) ٧٦ا يسُِرُّ
 »نگرداند  تو را اندوهگين  گفتارشان  پس«

  گويند: بتان مي  ناخواه خواه  پرستان  زيرا بت
خدا   شرآاي  و در عبوديت  ما بوده  خدايان

  ... چون باطل  از سخنان  هستند و نظير اين
  دهنده  نسبت  آه ص پيامبر  به  شاعر دادن  نسبت
معيط  ابي بن عقبه  نام به  قريش  از سران  آسي  آن

آنند و  مي  را پنهان  ما آنچه  گمان بي«بود 
  خويش  از دشمني »آنند را آشكار مي  آنچه

را در برابر   آنان  زودي  به  پس »دانيم مي«
  داد.  جزا خواهيم  وعملشان  انديشه

   

نْسَانُ أنََّا خَلقَْناَهُ مِ    ) ٧٧نْ نطُْفةٍَ فإَذَِا ھُوَ خَصِيمٌ مُبيِنٌ (أوََلمَْ يرََ الْإِ
هر  »انسان  است«  و ندانسته »آيا نديده«

از رستاخيز   آه  آساني  از جمله  انساني
  آه«باشند  مي  آيه  اين  نزول  منكرند و سبب

: از  يعني » آفريديم  اي ما او را از نطفه



او   بناگاه  پس«  مني  حقير از آب  اي ذره
  : آيا انسان يعني»  است  آشكار شده  نندهآ جدل

ما او را از   آه  است  و نينديشيده  نديده
با  اما او بناگاه   چيز آفريديم  ترين ضعيف

  در آن  آند آه مي  و ستيزه  جدل  ما در امري
  ما بر وي  روشن  ها و برهانهاي امر، حجت

از: رستاخيز و   عبارت  و آن  است  شده  اقامه
  . است  از مرگ  پس  شدن  زنده

   

  ) ٧٨وَضَرَبَ لنَاَ مَثلًَا وَنسَِيَ خَلْقهَُ قاَلَ مَنْ يحُْييِ الْعِظاَمَ وَھِيَ رَمِيمٌ (
ما   براي«منكر رستاخيز   انسان  اين »و«

 »آرد  خود را فراموش  زد و آفرينش  مثلي
  را همچون  غريب  ما داستاني  : در باره يعني
از   از: انكارش  عبارت  و آنآرد   مطرح  مثل
اما   ما است  از سوي  مردگان  آردن  زنده

.  ايم را ما آفريده  خود وي  آرد آه  فراموش
  آه استخوانها را ـ درحالي  آسي : چه گفت«  پس

 »گرداند؟ مي  اند ـ از نو زنده پوسيده  چنين
را بر   مثال بي  خداي  ، قدرت آودن  انسان  اين
  آار زنده  آرد و از آنجا آه قياس  بنده  قدرت
  شد آه  ، منكر اين بشر نيست  در توان  آردن

و   آهنه  نيز بتواند استخوانهاي أخداوند
  گرداند.  را از نو زنده  پوسيده

بر   دليل )مَنْ يحُْييِ الْعِظاَمَ وَھِيَ رَمِيمٌ ( : تعالي  حق  فرموده
ند و هست  حيات  استخوانها داراي  آه  است  آن

 : ابوحنيفه  قول  شوند. و اين مي  نجس  با مردن
  باشد. مي  جديد نيز مؤيد آن  علم  آه  است

اند:  گفته  نزول  سبب  در بيان  مفسران
را نزد   اي پوسيده  استخوان  جمحي  خلف بن ابي
  رويشان  را در پيش  آورد و آن ص خدا  رسول

آيا ! ص محمد  : اي گفت  گاه ريزريز آرد و آن



  و پاشان  پوسيده  آه از آن  را پس  اين أخداوند
 ص خدا  آند؟ رسول مي  ، مجددا زنده است  شده

  را مجددا زنده  اين أ! خداوند فرمودند: آري
  ات زنده  ميراند، سپس آند و تو را مي مي
وارد   جهنم  آتش  تو را به  گاه آند آن مي
  شد.  نازل  آيات  اين  بود آه  آند. همان مي

   

ةٍ وَھُوَ بكُِلِّ خَلْقٍ عَليِمٌ ( لَ مَرَّ   )٧٩قلُْ يحُْييِھَا الَّذِي أنَْشَأھََا أوََّ
بار آنها را   نخستين  آه  آسي  بگو: همان«

  : همان يعني »گرداند مي  شان پديد آورد، زنده
بار  استخوانها را نخستين  آفرينش  آه  ذاتي

  يشينيپ نمونه   هيچ  آه آغاز آرد در حالي
، همو آنها را مجددا  آنها وجود نداشت  براي
  آفرينشي  هرگونه  و او به«گرداند  مي  زنده

  پنهان  بر وي  اي امر پوشيده  و هيچ »داناست
و   از آفرينش  پيش  چيز ـ چه  ماند و هيچ نمي
  تفصيل  به  و چه  اجمال  به  ، چه بعد از آن  چه

آثير   . ابن يستن  بيرون  وي  علم  ـ از حيطه
استخوانها در   داند آه او مي  يعني«گويد:  مي

  ».اند شده  و پراآنده  پاشان  زمين آجاي 

   

جَرِ الْأخَْضَرِ ناَرًا فإَذَِا أنَْتمُْ مِنْهُ توُقدُِونَ (   ) ٨٠الَّذِي جَعَلَ لكَُمْ مِنَ الشَّ
پديد   سبز آتشي  از درخت  برايتان  همو آه«

را   انسان  اين  آه  ادر استق  همچنان »آورد
  آه  است  گونه  گرداند. بدين  مجددا زنده

انسانها از بيرون   آه  با آنچه  سبحان  خداي
  سبز تروتازه  از چوب  سوزان  آتش  آوردن 

  خويش  و قدرت  آنند، بر وحدانيت مي  مشاهده
  آند. مي  ، استدلال مردگان  آردن  بر زنده

و »  مرخ»  نام دارد به وجود  ! دو درخت آري
  سبز و تازه اگر از آنها دو چوب   آه» عفار«



  ديگري  از آنها را به  را ببريد و يكي
  جهد. و اين مي  از آنها بيرون  بزنيد، آتش

  زنده  به أخداوند  بر قدرت  دليل  روشنترين
  در اين أزيرا خداوند  است  از مرگ  پس  آردن
و   و آتش  ، آب خويش  مثال بي  از قدرت  نمونه
  نه  آه طوري  به  است  يكجا آرده را با هم   چوب
را   چوب  آتش  آند و نه مي  را خاموش  آتش  آب
،  چيز از ضد آن  يك  پديدآوردن  سوزاند. پس مي

.  است  قدرت بر مقوله   نمونه  ترين شگرف
باشد:   چنين  معني  آه  است  محتمل  همچنان
را   از هيزم  گيري شما بهره  براي أخداوند

  درخت  از آن  بناگاه  آه«آرد   ميسر و آماده
،  وپز و گرمازايي پخت  براي »افروزيد مي  آتش

  . است  بوده  سبز و خرم  آه بعد از آن
   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يخَْلقَُ مِثْلھَُمْ بلَىَ وَھُ  وَ أوََليَْسَ الَّذِي خَلقََ السَّ
قُ الْعَليِمُ (   ) ٨١الْخَلاَّ

،  را آفريده  آسمانها و زمين  آه  آيا آسي«
باز مانند آنها را   آه بر اين  توانا نيست
  بر آفرينش  آه  : قطعا آسي يعني »بيافريند؟

  آسمانها و زمين  چون  بزرگي  بس  هاي پديده
و   بر اعاده  اولي  طريق قادر باشد، همو به

،  وهيأت  از نظر شكل  آه  شريب  بازآفريني
، نيز توانا  است  و از نظر نيرو ضعيف  آوچك
بگو: چرا پروردگار   يعني »چرا«باشد  مي

  اوست«  قادر نباشد، قطعا قادر است  متعال
آار   : او بر اين يعني »آفرينشگر دانا

  و تمامترين  آاملترين  زيرا او به  تواناست
ار دانا ، بسيار آفرينشگر و بسي وجه
  باشد. مي

   



  )٨٢إنَِّمَا أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَيْئاً أنَْ يقَوُلَ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ (
  چيزي  آفرينش  چون  آه  نيست  الله جز اين  شأن«

گويد:  مي آن   به  آه  است  آند، همين  را اراده
ايجاد   آه آن بي »شود موجود مي  درنگ بي  پس  باش
  باشد.  متوقف  چيز ديگريچيز اصلا بر   آن

  تعالي  حق  بر تأثير قدرت  است  تمثيلي  اين
و تأخير و   درنگ  ، بدون مرادش  بر نافذ آردن

و   عملي  مقدمات  به  بودن وابسته   بدون
  در نظر داشت  ابزارها. البته  آارگيري به
  قدرت  قياس  شبهه  آه  است أالله  مثال بي  قدرت  اين
  آند. مي  ابطال  را از پايه خلقش  تبر قدر  وي

   

  )٨٣فسَُبْحَانَ الَّذِي بيِدَِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ (
در   هر چيزي  ملكوت  آه  آسي  آن  است  پاك  پس«

  اشياء و قدرت همه   : ملكيت يعني »اوست  دست
بخواهد و   آه  هرگونه  در آنها ـ به  تصرف
و فقط در نزد   تعالي  حق آند ـ از آن   اراده
  بلاآيف  دست  چيزها به  همه  و آليدهاي  اوست

و   ملك«گويد:  آثير مي باشد. ابن او مي
و جبر و   و رحموت  ، مانند رحمت ملكوت
  است  گفتني».  چيز است  يك  ، در معني جبروت

  اتفاق  معني نيز بر اين   جمهور مفسران  آه
واو و   افزودن«گويد:  مي  سفينظر دارند. ن
  ملكيت  در معني  افزودن با هدف   تا در ملكوت

  بازگردانده  آه  اوست  سوي و به«».  است
  در سراي  . و اين غير وي  سوي به نه  »شويد مي

  . بعد از رستاخيز است  آخرت
  محور سوره  آه  آرديم  ، ملاحظه گونه  بدين

، اظهار ص پيامبر ت رسال  ، اثبات» يس»  مبارآه
  مردم  مواقف  ، تبيين آن  مضمون  و بيان  حكمت

  . توحيد و معاد است  و اثبات  آن  در قبال



 ﴾صافات   سوره ﴿
  . است  ) آيه١٨٢(  و داراي  است  مکی

   

با   افتتاح  جهت به  سوره  اين : تسميه  وجه
»  صافات«،  آشيده صف  فرشتگان   به  سوگند الهي

  شد.  ناميده

  ، عنايت مكي  هاي ساير سوره  همچون  آن  موضوع
در نهاد انسانها و   عقيده  ساختن  به

صور   در همه  شرك  هاي از شائبه  آنان  پاآسازي
  . است  آن  و اشكال

   

افَّاتِ صَفاًّ (    )١وَالصَّ

مراد  »بستني  صف  به  بستگان  صف  سوگند به«
از خود در در نم  اند آه از آنها: فرشتگاني
  در نمازشان  خلق  بستن  آسمانها، مانند صف

  اين  معني  قولي بندند. به مي  در دنيا، صف
خود را در هوا   بالهاي  فرشتگان  : آن است

  الهي  انتظار فرمان به  پرندگان   همچون
  آنان  بخواهد به  هر چه  گسترانند آه مي

  آه  است  آمده  شريف  دهد. در حديث  فرمان
فرشتگان   بستن  صف  آيفيت  درباره ص خدا  رسول

در نزد   فرشتگان  آه آيا چنان«فرمودند:  
بنديد؟  نمي بندند، صف  مي  صف  پروردگارشان

  در نزد پروردگارشان  گفتند: فرشتگان  اصحاب
  متقدم  بندند؟ فرمودند: صفوف مي صف   چگونه

و   تنگ  و در صف  گردانيده  و آامل  را تمام
  ».چسبند مي  هم به  فشرده

   

اجِرَاتِ زَجْرًا (   ) ٢فاَلزَّ



زجر   سختي  به  آه  زجر آنندگان  و سوگند به«
  آه فرشتگاني   : سوگند به يعني »آنند مي

با   وقتي  رانند. اعراب مي  شدت  ابرها را به
زنند،  خود بر شتر و گوسفند نهيب   صداي
  «. و الغنم  الإبل  زجرت«گويند:  مي

   

  )٤) إنَِّ إلِھََكُمْ لوََاحِدٌ (٣فاَلتَّاليِاَتِ ذِكْرًا (
:  يعني »ذآر  آنندگان تلاوت  و سوگند به«

  و غير آن  قرآن  آه  فرشتگاني  سوگند به
  خوانند و اين را مي  آسماني  ازآتابهاي

براي   عزوجل  آتابها را از نزد خداي
  اين  همه  ! سوگند به آورند. آري مي ‡ پيامبران 

و  »است  شما يگانه  قطعا خداي  آه«:  فرشتگان
  ندارد.  شريكي

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بيَْنھَُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (   )٥رَبُّ السَّ
  ميان  و آنچه  پروردگار آسمانها و زمين«

: وجود اين  . يعني از مخلوقات »آنهاست
  شكارترين، از آ بديع  شكل  بر اين  مخلوقات 

  آه  است  پروردگاري بر وجود و بر قدرت   دلايل
و پروردگار «  اينهاست  همه  و مالك  آفريننده
، آفريدگار،  تعالي  : حق يعني »مشرقهاست

  هاي مدير و مدبر طلوعگاهها و غروبگاه
زيرا خورشيد در هر روز ـ   خورشيد است

  و غروبگاهي  گاه ـ طلوع  سال  تعداد ايام به
از   هر روز از يكي  آه  طوري دارد، به

از   و در يكي  آرده  گاهها طلوع طلوع
گويد:  آثير مي  آند. ابن مي  غروبگاهها غروب

اآتفا آرد زيرا »  مشارق«ذآر   به أخداوند«
  ».آند مي  نيز دلالت  بر مغارب  مشارق

   



نْياَ بزِِينةٍَ الْكَوَاكِبِ  مَاءَ الدُّ   ) ٦( إنَِّا زَيَّنَّا السَّ
او   ما فهماند آه  به  تعالي  حق  آه بعد از آن

  يگانه  الوهيت  و به  چيزهاست  پروردگار همه
ما   را براي  خويش  از فعل  مظاهري  ، اينك است
  آه »دنيا را  ما آسمان«شناساند:  مي

  زينت  به«  است  زمين  آسمانها به  نزديكترين
دنيا   آسمان:  يعني »ايم داده  زينت  ستارگان

  زيبا آه  آرايشي  به  را در نظر بندگان
زيرا   ايم رخشانند، آراسته  همانا اختران

  ، همچون خويش  در ديد بينندگان  ستارگان  اين
  آنند. مي  گري و زيبا جلوه  رخشنده  جواهري

   

  ) ٧وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (
فوظ مح  سرآشي  را از هر شيطان  و آن«

  براي  را زينتي  : ما ستارگان يعني »داشتيم
از دستبرد   آن  براي  و نگهباني  آسمان
قرار   از طاعت  رونده متمرد بيرون  شياطين
آنند،   سمع  بخواهند استراق  چون  آه  داديم
و آنها   برده  حمله  بر آنان  درخشاني  شهاب
  سوزاند. را مي

   

عُونَ إلِىَ الْمَ  ) دُحُورًا وَلھَُمْ عَذَابٌ ٨لَإِ الْأعَْلىَ وَيقُْذَفوُنَ مِنْ كُلِّ جَانبٍِ (لَا يسََّمَّ
  ) ٩وَاصِبٌ (

ملا   توانند به نمي«  شياطين  آن  آه  طوري  به
  آسمان  : اهالي ملا اعلي »فرادهند  گوش  اعلي

  را به  هستند. فرشتگان  آن  دنيا و مافوق
  ساآنان  ايشان  ناميدند آه  ملا اعلي  آن  سبب

، ملا  و جن  آسمانها هستند و اما انس
باشند.  مي زمين   ساآنان  اند چراآه اسفل

  را ندارند آه  قدرت  اين  ، شياطين بنابراين
فرادهند زيرا با  گوش   ملا اعلي  سخنان  به



  گيرند و زده قرار مي  شهابها مورد هدف
ر آثي  ابن  آه ها ـ چنان شهاب  شوند. اين مي

  از پيكره  جداشده  ـ اجزايي  است  گفته
  ذآر است  . شايان ستارگان همه   ستارگانند نه

  و اراده  ، و ذآر آل آل  ذآر جزء و اراده  آه
.  است  اي شده  شناخته  شيوه  عرب  جزء، در آلام

 »شوند مي پرتاب   سخت  راندني  و از هر سو به«
منظور  بهبخواهند   ـ چنانچه  : شياطين يعني

آسمانها صعود آنند ـ از هر   به  سمع  استراق
شهابها   وسيله به  آسمان  از جوانب  جانبي

قرار   هدف  گيرند و با اين قرار مي  مورد هدف
  شده  از مقصود خود دور ساخته  آه  است  گرفتن

  عذاب  و برايشان«گردند  مي  و طرد و دفع
قولي  د. بهندار  انقطاعي  هيچ  آه »است  دايمي

  در آخرت  آه  است  دردناك  سخت  : عذاب واصب 
در دنيا از  آه  عذابي  باشد، غير از آن مي
  با شهابها دارند.  قرار گرفتن  هدف

   

  ) ١٠إلِاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفةََ فأَتَْبعََهُ شِھَابٌ ثاَقبٌِ (
: جز  يعني »ربايشي  بربايد به  آه  مگر آسي«

  را يكباره فرشتگان   از سخن  زيچي  آه  شيطاني
  آند زيرا فرشتگان  سمع  استراق  سرعت  و به

  در عالم  آه  آنچه  به  خود، راجع  در ميان
  زمين  اهالي  آه از آن  خواهد داد ـ قبل  روي
  گويند و مذاآره مي  را بدانند ـ سخن  آن
  اي : ستاره يعني »درخشان  شهابي  پس«آنند  مي

و او را  »تازد او مي  ازپي«ور  شعله
را   ، شيطان شهاب  بسا آه چه  سوزاند. ولي مي

و   برده  سلامت  به  آند اما او جان  دنبال
،  است  ربوده  فرشتگان  از سخن  را آه  آنچه
  القا نمايد.  آاهنش  برادران سوي  به



  آن  ، گوياي باره دراين  صحيح  احاديث  مضمون
منظور   به ، شياطين  لاماز اس  قبل  آه  است

رفتند و  بالا مي  آسمان  سوي به  سمع  استراق
  حكم  از امور زمين  امري  به أخداوند  چون
وگو  گفت  آن  به  راجع  آسمان  راند، اهالي مي
  آمده  تا نزديكشان  آه آردند و شيطاني مي

  را به  آن  شنيد و سپس را مي  سخن  بود، آن
آرد  بود القا مي  تر از وي پايين  آه  شيطاني
  سخن  آه او را بعد از آن  شهاب  بسا آه و چه

  بسا هم سوزانيد و چه بود، مي  را القا آرده
را   سخن  اين  شياطين  گاه سوزانيد. آن نمي
  آنها با آن  آردند پس القا مي  آاهنان  سوي به

  خورد مردم  و به  را درآميخته  صد دروغ  سخن
را باور   سخنان  آن  تمام  جاهلان دادند و مي
  آيين  عزوجل  خداي  آه  گاه آردند. اما آن مي

مورد   شدت به  آرد، آسمان  را نازل  اسلام
  شيطاني  هيچ  آه طوري  به  قرار گرفت  حراست

شهابها بگريزد.   تواند از تيررس ديگر نمي
را   خويش  وحي  گونه  بدين  عزوجل  ! خداي آري

  حفظ نمود.  رد شياطيناز دستب

   

  )١١فاَسْتفَْتھِِمْ أھَُمْ أشََدُّ خَلْقاً أمَْ مَنْ خَلقَْناَ إنَِّا خَلقَْناَھُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ (
: از آفار منكر رستاخيز  يعني »از آنان  پس«
ترند يا  سخت در آفرينش   : آيا آنان بپرس«

  بپرس  : از آنان بعني »ايم آفريده  آه  آساني
  آنها استوارتر است و خلقت   آيا آفرينش  هآ

تر و در اعضا و  قوي  و آنها در جسامت
ما از   آه  خود بزرگترند يا آنچه  اندامهاي

  ؟ ايم آفريده  و فرشتگان  آسمانها، زمين
  آريمه  : آيه است  آمده  نزول  سبب  در بيان
و   شدت سبب  او را به  ـ آه  آلده اشدبن  درباره



  ناميدند ـ و امثال» اشد»  بدنش  دينيرومن
پيكر و  تنومندي   به  شد آه  نازل  وي

ما «مغرور بودند   سخت  خويش  اعضاي  نيرومندي
: چيز  لازب »آفريديم چسبنده   را از گلي  آنان
چسبد.  مي  دست  به  آه  است  اي و چسبنده  لزج
رستاخيز و معاد را بعيد  : چگونه  يعني
از سر استبعاد برخورد   با آنپندارند و  مي
  خلق  از چنين  خودشان  آه آنند درحالي مي

از   آه  هايي اند و پديده شده  آفريده  ضعيفي
تر و استوارتر  تر، بزرگتر، آامل قوي آنان 
  اند؟. را انكار نكرده  اند، آن شده  آفريده

   

  ) ١٢بلَْ عَجِبْتَ وَيسَْخَرُونَ (
  از قدرت ص محمد  اي »اي آرده  تو تعجب  بلكه«

  از اين  اي فرورفته و در حيرت   سبحان  خداي
از   و رستاخيز پس  سبحان  خداي  آنها قدرت  آه
آنها   ولي«اند  و انكار آرده را تكذيب   مرگ

  تعجبت  سبب تو را و تو را به »آنند تمسخر مي
دهند. يا تو را ـ با  مورد ريشخند قرار مي

ـ   گويي معاد مي  قيقتح  درباره  آه  آنچه
  تو و موقف  موقف  گيرند. پس ريشخند مي به

  . دور است  بسيار از هم  آنان
   

رُوا لَا يذَْكُرُونَ (   ) ١٣وَإذَِا ذُكِّ
 »گيرند شوند، پند نمي  پند داده  و چون«

هاي  از موعظه  اي موعظه  به  : چون يعني
  اندرز داده  وي  رسول  هاي ، يا موعظهأخداوند 

  آه  و از آنچه  اندرز را نگرفته  شوند، آن
  برند. نمي  ، نفعي است  در آن

   

  ) ١٤وَإذَِا رَأوَْا آيَةًَ يسَْتسَْخِرُونَ (



  از معجزات  اي : معجزه يعني »آيتي  و چون«
 »آنند مي  ببينند، تمسخر پيشه«را  ص خدا  رسول
  قولي افزايند. به : بر تمسخر خود مي يعني
نيز   : از ديگران است ستسخرون) اين (ي  معني

را مورد تمسخر  ص آنند تا پيامبر مي  درخواست
  قرار دهند.

   

) أئَذَِا مِتْناَ وَكُنَّا ترَُاباً وَعِظاَمًا أئَنَِّا لمََبْعُوثوُنَ ١٥وَقاَلوُا إنِْ ھَذَا إلِاَّ سِحْرٌ مُبيِنٌ (
لوُنَ (١٦(   )١٧) أوََآبَاَؤُناَ الْأوََّ

  : آنان آه اينها اين  تر از همه وقيحتر و  زشت
و «پندارند:  را جادو مي  و يقيني  قطعي  حق

:  يعني »آشكار نيست  جز جادويي  گفتند: اين
، جز سحر  اي ما آورده  به  آه  ! آنچهص محمد  اي

آيا «. و افزودند:  آشكار نيست  و جادويي
،  چند شديم  و استخواني  و خاك  مرديم  چون

و  »؟ شويم مي  از نو برانگيخته  راستي  آيا به
  آه  است  چيزي  ؟! اين شويم مي  بار ديگر زنده

و «ماند! و افزودند:  سحر و جادو مي  به
: آيا  يعني »ما؟  اوليه  طور پدران  همين
  شوند؟! مي  ما نيز برانگيخته  نخستين  پدران

   

  )١٨قلُْ نعََمْ وَأنَْتمُْ دَاخِرُونَ (
شما   آه  ! در حالي آري«! ص پيامبر  اي »بگو«

  آه ! بعد ازآن : آري يعني »خوار و زبونيد
  و حقير برانگيخته  شديد، خوار و ذليل  خاك
  شويد. مي

   

  ) ١٩فإَنَِّمَا ھِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فإَذَِا ھُمْ ينَْظرُُونَ (
  

و   تند است  نعره  يك  آن  آه  نيست  جز اين«
  با يك  از مرگ  پس  ختن: برانگي يعني »بس



در صور با   آه  است ÷ از اسرافيل  تندي  نعره
  نگرش به   آنان  و بناگاه«دمد  مي  اي نفخه
  از گورهايشان  مردگان  : بناگاه يعني »خيزند

  هولناك  هاي صحنه  نظاره  و به  برخواسته
  عزوجل  خداي  پردازند آه مي  و عذابي  قيامت

  . است  هبر آفار مقرر آرد
   

ينِ (   ) ٢٠وَقاَلوُا ياَ وَيْلنَاَ ھَذَا يوَْمُ الدِّ
  : چون يعني »بر ما  واي  گويند: اي و مي«

در دنيا انكارش   را آه  برانگيختني
  آنند، در اين  آردند، ببينند و معاينه مي 

گويند:  و مي  خود پرداخته  سرزنش  به  هنگام
خود   سياه و روز  بر حال  بر ما! پس  واي  اي

روز   است  اين«افزايند:  و مي  واويلا آرده
مانند آفر   در برابر اعمالي  در آن  آه »جزا

  . شويم مي  جزا داده ‡ پيامبران  و تكذيب
   

بوُنَ (   ) ٢١ھَذَا يوَْمُ الْفصَْلِ الَّذِي كُنْتمُْ بهِِ تكَُذِّ
  پاسخ  سخن  را با اين  آنان  فرشتگان  پس
را   آن آه   است  روز فصل  همان  اين«دهند:  مي

  ، قضا و داوري : حكم فصل »آرديد مي  تكذيب
نيكوآار و بدآار  ، ميان  زيرا در آن  است

  شود. مي  افگنده  و فاصله  جدايي

   

ِ ٢٢احْشُرُوا الَّذِينَ ظلَمَُوا وَأزَْوَاجَھُمْ وَمَا كَانوُا يعَْبدُُونَ ( ) مِنْ دُونِ اللهَّ
  ) ٢٣إلِىَ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ( فاَھْدُوھُمْ 

دهد:  مي  فرمان  فرشتگان  به  تعالي  حق  گاه  آن
يكجا گرد  را با همراهانشان   پيشگان ستم«

و   و همتايان  : مشرآان يعني »آوريد
را در آفر   ، پيروانشان در شرك  همانندانشان
را در   آنندگانشان و مشايعت   و همراهان



  د آوريد. در اينجا استگر  پيامبران  تكذيب
شوند.  مي  جدا ساخته  آفار از مؤمنان  آه

و   ؛ همراهان  آنان  ازواج«گويد:  مي  ضحاك
  هر آافري  پس  پيوند انشانند از شياطين هم

  شود. همچنين خود محشور مي  با شيطان
گردند لذا  با يكديگر محشور مي  گنهكاران
با   ران، رباخوا سلكانشان با هم   زناآاران

  گونه با همديگر و همين  همديگر، شرابخواران
خود گرد آورده   جنسان با هم  هر گروهي

 »پرستيدند بجز الله مي  و آنچه«». شوند... مي 
  به  تعالي  حق  . يعني و شياطين  از بتان
و معبودان   دهد: بتان مي  فرمان  فرشتگان

 و«گردانيد   همراه  را نيز با آنان  مشرآان 
:  يعني »آنيد  شان راهنمايي  دوزخ  راه  سوي به
  شدگان گردآورده  اين  را به  دوزخ  راه

آنيد   راهنمايي  را بدان  بشناسانيد و آنان
  برانيد.  آن  سوي و به

   

  )٢٤وَقفِوُھُمْ إنَِّھُمْ مَسْئوُلوُنَ (
  شدني سؤال  آنان  آنيد آه  و بازداشتشان«

  آنان . يعني  خويش از گفتار و رفتار» هستند
و بازداريد و   نموده  متوقف  حساب  را براي

برانيد. در   دوزخ سوي  ، به بعد از حساب  سپس
  آه  است  آمده مسعود ابن  روايت  به  شريف  حديث
  آدم  قدما ابن  لا تزول«فرمودند:  ص خدا  رسول
:  خمس  عن يسأل   حتي  عند ربه  القيامة من  يوم
،  فيما أبلاه  شبابه  ، وعن أفناه  فيم  عمره  عن

،  أنفقه وفيم   اآتسبه  أين  من  ماله  وعن
در   فرزند آدم  : قدمهاي فيما علم  وماذا عمل
  دور ساخته از نزد پروردگارش   روز قيامت



قرار   چيز مورد سؤال  شود تا از پنج نمي
  نگيرد:

 را فنا  آن  چيزي  در چه  آه  ـ از عمر خويش ١
  . است  آرده

  را آهنه  آن  راهي  در چه  آه  اش ـ از جواني ٢
  . است  آرده  و فرسوده

  دست را به  از آجا آن  آه  خويش  ـ از مال ٣
  . است  آورده

  خرج  راهي  را در چه  خويش  مال  آه ـ از اين ۴
  . است  آرده

  آرده  عملي  چه  در آن  آه  خويش  ـ و از علم ۵
  ». است

   

  ) ٢٥ا لكَُمْ لَا تنَاَصَرُونَ (مَ 

  آفار گفته  به  و سرآوب  توبيخ  از باب  سپس
همديگر را   آه  است  شده  شمارا چه«شود:  مي

  است  شده  : شما را چه يعني »آنيد؟ نمي  ياري
ديگر را در اينجا ـ  از شما برخي   برخي  آه

در دنيا   آه آنيد چنان نمي  ـ ياري  در قيامت
  آه  گونه  ياور همديگر بوديد؟ همانيار و 
  هستيم  ما جمعي«:  در روز بدر گفت  ابوجهل

  ».يار و ياور همديگر

   

  ) ٢٦بلَْ ھُمُ الْيوَْمَ مُسْتسَْلمُِونَ (
و  »نهادگانند گردن  امروز آنان  ! بلكه نه«

  آه  جهت  . بدانأامر خداوند  شدگانند به تسليم
  اتوانند.ن  انديشي از چاره  در قيامت

   

  ) ٢٧وَأقَْبلََ بعَْضُھُمْ عَلىَ بعَْضٍ يتَسََاءَلوُنَ (
  آورند در حالي ديگر مي بعضي  به  روي  و بعضي«

  گوياي  آيات سياق  »پرسند ديگر مي از يك  آه



و رؤسا   پيروان  ميان  جدال  اين  آه  است  آن
از   برخي  گيرد، آه درمي  قيامت  در عرصات

و   آنان  ديگر آشمكش از برخي  آنان
  هم  جان  آنند و به مي سؤال   گرانه سرزنش

  پرند. مي

   

  ) ٢٨قاَلوُا إنَِّكُمْ كُنْتمُْ تأَتْوُننَاَ عَنِ الْيمَِينِ (
شما بوديد   اين«رؤسا   به  پيروان »گويند مي«
 »آمديد ما مي  سراغ به  راست  از جانب  آه
و   قوت از  در اينجا مجاز و استعاره»  يمين«

  و قهر و سلطه  : شما با قوت . يعني قهر است
بر ما در دنيا   آه  رياستي  حكم  و به

آرديد و  مي  را بر ما تحميل  داشتيد، گمراهي
  دين  افگنديد آه مي  چنين  و گمانمان  در وهم

  به  ما را با آن  آه  است  چيزي  همان  حق
ما از : ش است  اين  آشيد. يا معني مي  بيراهه
  و ما را از رفتن  ما آمده  سوي خير به  جانب
الله  ولي  داشتيد. شاه خير بازمي  راه  آن  به

  آردن  منظور گمراه به  يعني«گويد:  مي دهلوي 
». آمديد ما مي سوي   نيز به  چپ  ما از جانب

نيز   راست  : از سمت است  اين  معني  قولي به
  را دوست  نما آ  آمديد آه ما مي  سراغ به

  اين  تا به  زنيم مي  نيك  فال  آن  و به  داريم
بفريبيد.   خيرخواهي ، ما را در پوشش  ترتيب
  هم  به  اينها در معني  همه«گويد:  مي  قرطبي
  ». است  نزديك

   

  ) ٢٩قاَلوُا بلَْ لمَْ تكَُونوُا مُؤْمِنيِنَ (
و   از جن  گمراهي  و رؤساي  رهبران »گويند مي«
خود شما  بلكه «  پيروانشان  در پاسخ  سان

  از ايمان  : شما خودتان يعني »نبوديد  مؤمن



قادر بوديد   بر آن  آه برتافتيد، با آن  روي
آفر   پذيراي  آه  است  شما بوده  دلهاي  اين  پس
بر   و اساس  ، شما از اصل و در حقيقت  شده

  ايد. آفر بوده

   

  ) ٣٠مِنْ سُلْطاَنٍ بلَْ كُنْتمُْ قوَْمًا طاَغِينَ ( وَمَا كَانَ لنَاَ عَليَْكُمْ 
:  يعني »نبود  اي سلطه  و ما را بر شما هيچ«

  وسيله تا به  نداشتيم  اي قهر و غلبه  ما هيچ
و از آفر   نموده  ايمان  شما را وادار به  آن

  اين  آثير معني  ابن  قول . به گردانيم  خارج
  آن  سوي  شما را به  آه  آنچه  : ما بر صحت است
  بلكه«  نداشتيم  حجتي ، هيچ  ايم آرده  دعوت

در آفر و   آه »بوديد  طاغي  قومي  خودتان
بوديد و ما فقط شما   از حد گذشته  گمراهي
اما   آرديم مي  دعوت  آفر و گمراهي  سوي  را به

بود   اختيار خودتان از خود شما و به اجابت 
ما در آار   سوي از  جبر و اآراهي  و هيچ
  نبود.

   

  ) ٣١فحََقَّ عَليَْناَ قوَْلُ رَبِّناَ إنَِّا لذََائقِوُنَ (

  سخن«  و شما همگي »شد بر ما  لازم  پس«
  اليم عذاب   : ما چشندگان پروردگار ما آه

:  است  تعالي  حق  سخن  اين  مرادشان »هستيم
نْ تبَعَِكَ (   : (قطعا ما جهنم)مِنْھُمْ أجَْمَعِينَ  لَأمَْلَأنََّ جَھَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّ

پر   ، همگي را از تو (ابليس) و از پيروانت
  آنچه  باهم  همه  اينك  پس» ٨۵/ ص«آرد)  خواهيم
داده   ما وعده  همه  پروردگار ما به  را آه

  . چشيم ، مي است 
   

  ) ٣٢فأَغَْوَيْناَكُمْ إنَِّا كُنَّا غَاوِينَ (



و   هدايت  از راه »رديمآ  شما را گمراه  پس«
و آفر   از گمراهي  خود بر آن  آه  آنچه  سوي به

زيرا ما خود «  ، شما را فراخوانديم بوديم
تا شما را نيز   و خواستيم »بوديم  گمراه

تا شما نيز همانند   سازيم  مانند خود گمراه
باشيد. در  ، گمراه  ما رؤسا و رهبران

قرار و ، ا رؤسا و رهبران  آه  اينجاست
  گمراهي سبب   آه اين  آنند به مي  اعتراف
با   حال  اند اما در عين بوده  خويش  پيروان
: (و ما بر شما   )وَمَا كَانَ لنَاَ عَليَْكُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ (:  گفتن
را از   اتهام  ايم)، اين  نداشته  اي سلطه  هيچ

  زور و غلبه  آنها را به  آنند آه مي  خود نفي
  آشانيده  آفر و گمراهي  به  سلطه  اعمال و با

  باشند.

   

  ) ٣٣فإَنَِّھُمْ يوَْمَئِذٍ فيِ الْعَذَابِ مُشْترَِكُونَ (
  پيروان  ميان  و مناقشه  جدال  بعد ازاين  سپس

بر هر دو   را آه  عذابي أو رؤسا، خداوند
در   پس«آند:  مي  وصف  آيد، چنين فرود مي  گروه

  با هم  در عذاب  آنان  همه روز  در آن  حقيقت
و   ، پيروان : در روز قيامت يعني »شريكند

  آه شريكند چنان با هم   رؤسا هر دو در عذاب
  همديگر هيچ  بودند لذا به  مشترك  در گمراهي

  توانند. نمي رسانده   سودي

   

ُ ) إنَِّھُمْ كَانوُا إذَِا قِ ٣٤إنَِّا كَذَلكَِ نفَْعَلُ باِلْمُجْرِمِينَ ( يلَ لھَُمْ لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ
  ) ٣٥يسَْتكَْبرُِونَ (

  : با مشرآان يعني »ما با مجرمان  هرآينه«  
را   هر عصيانگري  پس »آنيم رفتار مي  چنين«

، جزا  است  فرستاده  پيش  آه  در برابر اعمالي
  آلمه  چون  بودند آه آنان   چراآه«  دهيم مي



شد، استكبار  مي  گفته  آنان  الاالله به لااله
  آن  در گفتن  مؤمنان و از پيروي  »ورزيدند مي

  يگانگي  به  آردند و همانند مؤمنان مي  سرآشي
  عذاب  سبب  آردند. پس اقرار نمي  تعالي  حق

  . است  اين  نمودنشان
   

  )٣٦وَيقَوُلوُنَ أئَنَِّا لتَاَرِكُوا آلَھَِتنِاَ لشَِاعِرٍ مَجْنوُنٍ (
  شاعري  خاطر گفته ويند: آيا ما بهگ و مي«

آند و  سير مي  خويش  در خيال  آه »ديوانه
  آننده ترك«گويد  مي  وبرهمي درهم  سخنان

  از (شاعري  مرادشان »؟ خود باشيم  معبودان
،  ترتيب  اين  بود. به ص خدا  ديوانه)، رسول

و ثانيا  أخداوند اولا منكر وحدانيت   آنان
  .شدند  منكر رسالت

   

  ) ٣٧بلَْ جَاءَ باِلْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَليِنَ (
  بلكه«گويد:  مي  در رد پندارشان  عزوجل  خداي

را   ، قرآنيص : پيامبر يعني »را آورده  او حق
و وعيد و ديگر   بر توحيد، وعده  مشتمل  آه

  را تصديق  و پيامبران«  ، آورده است  امور حق
توحيد،   از عقيده  آه  در آنچه »است  آرده
  اين  اند پس معاد و هشدارها آورده  اثبات

  و نه  آرده  مخالفتي  با ايشان  پيامبر نه
  از وي  قبل  پيامبران  نو را آه  اي عقيده

  . است  باشند، آورده  نياورده
   

  ) ٣٨إنَِّكُمْ لذََائقِوُ الْعَذَابِ الْألَيِمِ (
يد پر درد را خواه  شما عذاب  در واقع«

  .‡ پيامبران در برابر آفر و تكذيب  »چشيد
   

  ) ٣٩وَمَا تجُْزَوْنَ إلِاَّ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (



از آفر و  »ايد آرده  آنچه  و جز برحسب«
  مجازات  پس »شويد نمي  جزا داده«  معاصي

  . نيست  و ستم  ، ظلم نمودنتان
   

ِ الْمُخْلصَِينَ (   ) ٤٠إلِاَّ عِباَدَ اللهَّ
  آه  : آساني يعني »خداوند  مخلص  ز بندگانج«

و توحيد   طاعت آنها را براي   عزوجل  خداي
  مستثني  حكم  ، از اين است  آرده  خالص  خويش
  چشند. را نمي  و عذاب  بوده

   

  ) ٤١أوُلئَكَِ لھَُمْ رِزْقٌ مَعْلوُمٌ (
  : اين يعني »دارند  معين  اي روزي  گروه  اين«

  دارند آه اي  روزي  ، در بهشت مخلصان  گروه
دارد و  مي  ارزاني  را برايشان  آن أخداوند

  و عدم  ، پاآيزگي در نيكويي  روزي  اين
  و آنها صبح  و مقرر است  خود، معلوم  انقطاع
  شوند. برخوردار مي از آن   و شام

   

  )٤٢فوََاكِهُ وَھُمْ مُكْرَمُونَ (
فرمايد:  مي  معين  روزي  در تفسير اين  سپس
  انواع  : همه فواآه »هاست ميوه  انواع«

و   ها گوارتراين ميوه  زيرا اين  هاست ميوه
خورند و  مي ايشان   آه  است  چيزي  ترين پاآيزه

  ميل  بدان  هايشان نفس  آه  است  چيزي  لذيذترين
 »خواهند بود  گراميان  و آنان«دارد   و رغبت

مورد   عزوجل  خداي  از جانب  : ايشان يعني
و والا قرار   بزرگ  وگراميداشتي  اآرام

در نزد   درجاتشان  گيرند ؛ با برتر ساختن مي
  لقاي  به  را و فوزشان  حق  آلام  ، شنيدنشان وي
  . در بهشت  وي

   



  ) ٤٤) عَلىَ سُرُرٍ مُتقَاَبلِيِنَ (٤٣فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (
» ختهات  ، بر روي پرنازونعمت  هاي در بهشت«

  بر آنها تكيه  آه  قرار دارند، تختهايي
  به  از آنان  برخي »همديگر  روي روبه«زنند  مي

ديدار   به  نگرند و هر يك ديگر مي برخي   چهره
  آه اين  شادمانند. دليل  خويش  برادر مسلمان

  نگرند، اين ديگر نمي يك  در قفاي  بهشتيان
  و أنس  يرو در رو، شادمان  نگريستن  آه  است

  آند. را آاملتر مي  و الفت

   

  )٤٥يطُاَفُ عَليَْھِمْ بكَِأسٍْ مِنْ مَعِينٍ (
  گردانيده  ، جاري از شراب  جامي  بر آنان«
  هاي چشمه  همچون  آه  : از شرابي يعني »شود مي
  . است  ، جاري زمين  روي

   

ارِبيِنَ ( ةٍ للِشَّ   ) ٤٦بيَْضَاءَ لذََّ
 »است  نوشندگان  بخش و لذت  سپيد درخشان  سخت«

سپيدتر   بهشتي  شراب: « است  گفته  بصري  حسن
  ».مانند دارد و بي  عجيب  و لذتي  از شير است

   

  ) ٤٧لَا فيِھَا غَوْلٌ وَلَا ھُمْ عَنْھَا ينُْزَفوُنَ (
  شراب  آن  : نه يعني »است  غولي  در آن  نه«

  و تباه  برده  را از بين  عقلهايشان
  و دردسري  بيماري  از آن  داند و نهگر مي
  آيد. مي  سراغشان به

  آه  مجاهد است  قول  صحيح«گويد:  آثير مي ابن
  و نه«». باشد مي  مراد از (غول)، درد شكم

زيرا  »افتند مي  بد مستي  به  از آن  ايشان
دردسر،   ـ چون  و مضراتي  آفات  عزوجل  خداي
در   را آه ـ  و امراض  و ديگر آفات  مستي



  نفي  بهشت  ، از شراب دنيا متصور است  شراب
  . است  آرده

   

  ) ٤٨وَعِنْدَھُمْ قاَصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ (
 »اند فروهشته  چشم  دوشيزگان  و نزدشان«

فقط بر   هستند آه  زناني  : نزد بهشتيان يعني
را   دارند و غير آنان  چشم  خويش  همسران

  جمع  عين »هستند شم چ  درشت«خواهند  نمي
و زيبا   درشت  چشماني  آه  است  عينأ: زني

و   قواره بي  درشت  چشمان باشد، نه   داشته
  . ناموزون

   

  ) ٤٩كَأنََّھُنَّ بيَْضٌ مَكْنوُنٌ (
  در پرده  شتر مرغ  هاي تخم  آنان  گويي«

رعنا و   دوشيزگان أخداوند »اند پوشيده
  تشبيه  شتر مرغ  تخم  را به  بهشتي  دلرباي

  پر خويش  وسيله  را به  آن  شترمرغ  آند آه مي
  حوران  رنگ  دارد پس مي  از باد و غبار نگاه

  و اين  است زردي   به  ، سپيد متمايل بهشتي
،  . اعراب است  زنان  در ميان  رنگ  زيباترين

  شتر مرغ  هاي تخم را به   سپيد زيبا روي  زنان
  آنند. مي  تشبيه

   

  ) ٥٠فأَقَْبلََ بعَْضُھُمْ عَلىَ بعَْضٍ يتَسََاءَلوُنَ (
  به«  بهشت  : از اهل يعني »از آنان  برخي  پس«

وجو   و از همديگر پرس  نموده  ديگر روي  برخي
  ، اين نوشي شراب  : در هنگام يعني »آنند مي
  اين  حال  يكي  پرسد و آن او را مي  حال  يكي

اند، از  در دنيا داشته  آه  از احوالي  را پس
نمايانگر   آنند. و اين وجو مي همديگر پرس

  آه  است  آنها در بهشت  آامل  و عشرت عيش 



  ، به و لذت  نعمت  ساران در سايه   فارغبال
  نشينند. مي  هم  وگوي گفت

   

  )٥١قاَلَ قاَئلٌِ مِنْھُمْ إنِِّي كَانَ ليِ قرَِينٌ (
  من  ويد: راستيگ مي  از ميانشان  اي گوينده«

آافر و منكر   در دنيا آه »داشتم  همنشيني
  بود.  بعد از مرگ  بعث

   

قيِنَ ( ) أئَذَِا مِتْناَ وَكُنَّا ترَُاباً وَعِظَامًا أئَنَِّا لمََدِينوُنَ ٥٢يقَوُلُ أئَنَِّكَ لمَِنَ الْمُصَدِّ
)٥٣ (  

  : آيا تو از تصديق گفت مي  من  به  آه«
آيا «را؟   از مرگ  پس  نشد زنده  »آنندگاني

،  چند شديم  و استخواني  و خاك  مرديم  وقتي
در برابر  »يافت  آيا واقعا جزا خواهيم

قرار   مورد محاسبه  آن  و در قبال  اعمالمان
  ؟! گيريم مي

   

  ) ٥٤قاَلَ ھَلْ أنَْتمُْ مُطَّلعُِونَ (
  گان همپياله  به  مؤمن  شخص  آن »گويد مي«

  آن  آه »داريد  آيا شما اطلاع«  خويش  بهشتي
  دوزخ  اهل  ؟ بياييد به آجاست  اآنون  آافر هم

  اين  خود را آه  همنشين  تا آن  بكشيم  سري
  آه  دهم  شما نشان  ، به گفت مي  من  را به  سخن

  دارد؟.  جايگاهي  چه  در دوزخ

   

  ) ٥٥فاَطَّلعََ فرََآهَُ فيِ سَوَاءِ الْجَحِيمِ (
  همنشين  و آن«  مؤمن  شخص  آن »ريستدرنگ  پس«

  ».ديد دوزخ   خود را در ميانه

   

ِ إنِْ كِدْتَ لتَرُْدِينِ ( َّ   ) ٥٦قاَلَ تاَ



او:   به  سرزنش  از باب  مؤمن  شخص  آن »گفت«
  بود مرا به  نزديك  خدا آه  سوگند به«

  و اغواي  سازي با گمراه »بكشاني  نابودي
  قولي . به آردم مي اطاعت از تو   ، چنانچه خويش
  دوزخ  بود مرا به  : نزديك است  اين  معني

  . درافگني
   

  ) ٥٧وَلوَْلَا نعِْمَةُ رَبِّي لكَُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (
  من  نبود، هرآينه  پروردگارم  و اگر نعمت«

: اگر نبود  يعني »بودم  نيز از احضارشدگان
؛ با  نبر م  وي  پروردگار و انعام  رحمت

نمودنم   ، هدايت اسلام  به  مفتخر ساختنم
،  از گمراهي  ماندنم  و درپناه  حق  سوي به 

  در دوزخ  با تو از احضارشدگان  هم  قطعا من
  . بودم

   

  ) ٥٨أفَمََا نحَْنُ بِمَيِّتيِنَ (
  وگو با همنشينان گفت  به  مؤمن  شخص  آن  سپس

گويد:  مي  شوق و از روي   خود بازگشته  بهشتي
در ناز   و جاودانه »ميريم آيا ما ديگر نمي«

  ؟. قرار داريم  بهشت  و نوازش  و نعمت

   

بيِنَ (   ) ٥٩إلِاَّ مَوْتتَنَاَ الْأوُلىَ وَمَا نحَْنُ بمُِعَذَّ

در دنيا   آه »خود  نخستين  مرگ  جز همان«
  آه چنان »شد نخواهيم   و ما هرگز عذاب«بود؟ 

از   مؤمن  شخص  سخن  اين شوند؟ مي  آفار عذاب
و از سر غرور و   و شادماني  بهجت  روي

  ناپذير بهشتي  انقطاع  هاي نعمت  به  خوشحالي
  بر ايشان  عزوجل  خداي  آه  است  اي و جاودانگي

  او اين  . البته است  آرده  انعام  در بهشت
  آافرش  همنشين  گويد تا آن مي  را چنان  سخن



  افزوده  و روحا بر عذابشبشنود   در دوزخ
  شود.

   

  )٦٠إنَِّ ھَذَا لھَُوَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ (
 »است  بزرگ  رستگاري  همان  اين  آه  راستي«

ماندگار   پايدار و اين  نعمتهاي  : اين يعني
  بزرگي  ، همانا رستگاري در بهشت  هميشه  بودن
  حد و مقداري  آن  براي توان  هرگز نمي  آه  است
  آرد. همچنين  احاطه  آن  توصيف  و به  ناختش

ـ   سبحان  خداي  از آلام  سخن  اين  آه  است محمتل
گويند ـ  مي  بهشتيان  آه  در تأييد آنچه

  باشد.

   

  )٦١لمِِثْلِ ھَذَا فلَْيعَْمَلِ الْعَامِلوُنَ (
و   بهشت  اهل  حال أخداوند  آه بعد از آن
  آرد، اينك ما حكايت   را براي  رستگاريشان
انگيزد:  برمي  صالح  عمل  انجام  سوي ما را به

  عمل  آنندگان ، بايد عمل پاداشي  چنين  براي«
  عمل  ، نه است  سودآور اين  زيرا تجارت »آنند
  پذير و ناپايدار. زوال دنياي   براي

   

قُّومِ (   )٦٢أذََلكَِ خَيْرٌ نزُُلًا أمَْ شَجَرَةُ الزَّ
يا   بهتر است  اين  نيآيا از نظر ميهما«

  آه  است  درختي  زقوم  درخت »؟ زقوم  درخت
  دارد و اهل  و بسيار بدمزه  تلخ  اي ميوه
و   شده  مجبور ساخته  آن  تناول  به  دوزخ
  ميهماني  همان  خورند و اين را مي  آن  سختي به

غذا و   آردن  : آماده . نزل است  آنان  و ضيافت
از   آه  است  از آسي  يراييپذ  براي  نوشيدني

  آيد ؛ چه فرود مي  آسي رسد و در منزل  مي  راه
  . غير وي  باشد چه  ميهمان  آس  آن

   



  ) ٦٣إنَِّا جَعَلْناَھَا فتِْنةًَ للِظَّالِمِينَ (
  را براي«  زقوم  درخت »، ما آن در حقيقت«

  با اجبارشان »گردانيديم  عقوبتي  ستمكاران
  را مايه  . يا ما آن در دوزخ  آن  بر خوردن

  وجود آن  آه ايم قرار داده  ستمكاران  آزمون
گفتند:   آنند، چرا آه را در دنيا انكار مي

رويد؟! در  مي  درختي آتش   در درون  چگونه
  پيروز بيرون  آزمون  از اين  مؤمنان  آه حالي
  آنند. مي  تصديق  را در دوزخ  و وجود آن  آمده

   

  ) ٦٤شَجَرَةٌ تخَْرُجُ فيِ أصَْلِ الْجَحِيمِ (إنَِّھَا 
در قعر   آه  است  درختي«  زقوم  درخت »آن«

  درآات  سوي به آن   هاي و شاخه »رويد مي  جهنم
  آورد. سر بر مي  دوزخ

  را مشاهده  در دنيا نيز ما اشيايي  البته
ذاتي   نيستند. پس  احتراق  قابل  آه  آنيم مي
قادر   در آتش  اندارانبر استقرار ج  آه 

و   در آتش  درخت  بر آفرينش  گمان باشد، بي
  . ، تواناتر است از سوختن  آن  نگهداري

   

ياَطِينِ (   ) ٦٥طلَْعُھَا كَأنََّهُ رُءُوسُ الشَّ
 »است  شياطين  هاي آله  چون  گويي  اش ميوه«

و   زشتي ، از نهايت  درخت  : باروبر آن يعني
  هاي نظر خود همانند آلهدر م  ، گويي قباحت
  . است  شياطين
،  آيه  در اين أخداوند  آه  آنيم مي  ملاحظه
  پس  است آرده   تشبيه  متخيل  را به  محسوس

اما   است  غيرمرئي  شياطين  سرهاي  هرچند آه
  در نهايت  ميوه آن   آه بر اين  دلالت  براي
  شده  آار گرفته به  تشبيه  ، اين است  زشتي
و   شيطان  را به  صورت زشت ، شخص  . اعراب تاس



آنند.  مي  تشبيه  فرشته  را به  زيباصورت  شخص
در اينجا، »  شياطين«: مراد از  قولي به

دارند و   بر سر خود تاجي  هستند آه  مارهايي
  باشند. مارها مي  ترين از زشت

   

  ) ٦٦بطُوُنَ (فإَنَِّھُمْ لَآكَِلوُنَ مِنْھَا فمََالئِوُنَ مِنْھَا الْ 
  : از درخت يعني »حتما از آن  دوزخيان  پس«

خورند و شكمها را  مي«  آن  ، يا از ميوه زقوم
  از آن  خوردن  : به يعني »آنند پر مي  از آن

  از آن  شوند تا شكمهايشان مي  مجبور ساخته
  جاي ـ به  آنان  غذا و ميوه  شود پس پر مي
  آمده  شريف  حديث. در  است ـ اين   بهشت  روزي
  حق  پروا آنيد به  از خداوند متعال: « است

از   اي زيرا اگر قطره  از وي  پروا داشتن
  دنيا بچكد، قطعا زندگي  درياهاي  به  زقوم

  چگونه  گرداند پس مي  تباه  زمين را بر اهل 
اين ». باشد؟  وي  غذاي  زقوم  آه  آسي  حال  است

  شان ، نوشيدني از آن بود. بعد  غذايشان  وصف 
  فرمايد: مي  آرده  تشبيه  تر از آن زشت  را به

   

  ) ٦٧ثمَُّ إنَِّ لھَُمْ عَليَْھَا لشََوْباً مِنْ حَمِيمٍ (
از   : پس يعني »غذا  بر آن  برايشان  سپس«

 »است  جوشان از آب   اي آميزه«غذا   آن  خوردن
  تهآميخ  جوشان  با آب  زقوم  درخت  : غذاي يعني
را   را شديدتر و حالشان  شود تا عذابشان مي

  تر گرداند. ناخوش

   

لىَ الْجَحِيمِ (   ) ٦٨ثمَُّ إنَِّ مَرْجِعَھُمْ لَإِ
  جوش  آب  بعد از نوشيدن »بازگشتشان  گاه آن«

 »است  دوزخ  سوي به گمان  بي«  زقوم  و خوردن
  ، دوزخيان زقوم  از خوردن  پس  آه  صورت  بدين



وارد   آن  محل  به  جوش آب  نوشيدن  را براي
برند  مي  آبگاه  شتر را به  آه سازند چنان مي
بر   دوزخ  را به  مجددا آنان  گاه آن
  بر آن  تعبير دلالت  اين  گردانند. البته مي

از   خارج  (حميم) در موضعي  جوش  آب دارد آه 
  (جحيم) قرار دارد.  دوزخ

   

  ) ٦٩ھُمْ ضَالِّينَ (إنَِّھُمْ ألَْفوَْا آبَاَءَ 
  آنها را سزاوار اين  آه  علتي  در بيان  سپس
هر «فرمايد:  ، مي است  گردانيده  سخت  سزاي
» يافتند  خود را گمراه  آنها پدران  آينه
خود   آنها پدران  بود آه  چنين  : اتفاق يعني

  تقليد ـ و نه  از روي  يافتند پس  را گمراه
اقتدا   آنان  ـ به  يحجت  گونه هيچ  از روي
  آردند.

   

  )٧٠فھَُمْ عَلىَ آثَاَرِھِمْ يھُْرَعُونَ (
  خود رانده  پدران  بر پي  سرعت آنها به  پس«

  شتابان  خويش  : آنها از پدران يعني »شوند مي
  است  اي گونه به  شتابشان  آنند و اين مي  پيروي

  به  از پدرانشان  پيروي سوي  به  آنان  گويي  آه
  شوند. مي  و از جا برآنده  شده  رانده  شدت

   

ليِنَ (   ) ٧١وَلقَدَْ ضَلَّ قبَْلھَُمْ أكَْثرَُ الْأوََّ
پردازد  مي  واقعيت  اين  بيان  به أخداوند  سپس
  آن  و پيروان  است  قديمي  اي آفر پديده  آه

  تسليت  را در آفر قومش  بسيارند تا پيامبرش
 »از آنان  پيشو قطعا «آند:   و دلجويي

بيشتر «  امت  از آفار اين  : پيش يعني
 »شدند  گمراه«  گذشته  از امتهاي »پيشينيان



  نگرش  و عدم  تقليد آورآورانه  بر اثر همان
  . درست  و انديشه

   

  ) ٧٢وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ فيِھِمْ مُنْذِرِينَ (
  هشداردهندگاني  در ميانشان  آه آن  و حال«

  آن  ميان به  آه : با وجود آن نييع »فرستاديم
آنها   آه  را فرستاديم  پيامبراني  پيشينيان

  را برايشان  دادند و حق  ما بيم  را از عذاب
  هيچ  امر در آنان  آردند اما اين  بيان

در بر   برايشان  سودي  نكرد و هيچ  تأثيري
  . نداشت

   

  ) ٧٣( فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُنْذَرِينَ 
:  يعني »يافتگان بيم  سرانجام  ببين  پس«

  آنها را بيم ‡ پيامبران  آه  آساني  سرانجام
  چيزي  سرانجام  زيرا اين »شد  چگونه«دادند 
  . و نيست  نبوده  دوزخ  جز آتش

   

ِ الْمُخْلصَِينَ (   ) ٧٤إلِاَّ عِباَدَ اللهَّ
:  يعني »خداوند  مخلص  بندگان  استثناي  به«
  را با توفيق  آنان أخداوند  آه  ز آسانيبج

  و توحيد، براي  ايمان  سوي به  بخشيدنشان
  نجات اينان   پس  گردانيده  خالص  خودش

  اند. يابنده

   

  ) ٧٥وَلقَدَْ ناَدَاناَ نوُحٌ فلَنَعِْمَ الْمُجِيبوُنَ (
  آه  گاه آن »ما را ندا داد  نوح  راستي و به«

،  وي راد از نداي شد. م  مأيوس  از قومش
أنَِّي (دعا بود:   با اين  اش فرياد و استغاثه

  پس  هستم  مغلوب  : (پروردگارا! من)مَغْلوُبٌ فاَنْتصَِرْ 
  نيك  و چه«». ١٠قمر/) « آن  ياريم



  او را به  : دعاي يعني »بوديم  آننده اجابت
  را به  و قومش  آرديم  اجابت  وجه  نيكوترين

  . گردانيديم لاك ه  طوفان  وسيله
   

يْناَهُ وَأھَْلهَُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (   )٧٦وَنجََّ
 »رهانيديم  بزرگ  را از اندوه  و او و اهلش«

از  وي   دين  و اهل  : خانواده مراد از اهلش
بودند.   آورده  ايمان  با وي  هستند آه  آساني

بودند. اندوه   : آنها هشتاد تن قولي به
  . است  آردن  نا غرق: هما بزرگ 

   

يَّتهَُ ھُمُ الْباَقيِنَ (   ) ٧٧وَجَعَلْناَ ذُرِّ

غير   نه »گذاشتيم  او را باقي  و تنها نسل«
  را با دعاي  آافران أرا زيرا خداوند  آنان
  باقي  آسي هيچ  گردانيد و از آنان  هلاك ÷ نوح

بودند   با وي در آشتي  آه  هم  نماند و آساني
  جز فرزندان  ـ مردند پس  شده  قلن  آه ـ چنان
نماند   باقي  ديگري  آس هيچ و تبار وي   و نسل

هستند. يادآور  ÷ نوح  از نسل  همه  لذا مردم
  : نامهاي  به  فرزند داشت  سه ÷ نوح  آه  شويم مي
  . است  و روم  و فارس  پدر اعراب  : آه ـ سام ١
  . است  پوستان پدر سياه  : آه ـ حام ٢
خزر و   ، اهالي پدر ترآان  : آه يافثـ  ٣

و   و ژاپن  چين  از اقوام  و مأجوج  يأجوج
  . مانند آنهاست

   

  )٧٩) سَلَامٌ عَلىَ نوُحٍ فيِ الْعَالمَِينَ (٧٨وَترََكْناَ عَليَْهِ فيِ الْآخَِرِينَ (
  برجاي  نيك  ثنايي  آيندگان  او ميان  و براي«

بعد از   آه  آساني  : در ميان يعني »گذاشتيم
آيند،  ـ از امتها ـ مي  تا روز قيامت ÷ نوح
را   خوب  نيكو و ثنا و ستايشي  و آوازه  نام



نيكو   ثنا و ستايش  . اين ماندگار ساختيم
  : است سخن   از اين  عبارت

:  يعني »جهانيان  در ميان  بر نوح  سلام«
گويند و  مي نيك   بر او ثناي  پيوسته  جهانيان

فرستند  مي  و درود و رحمت  و دعا آردها  براي
  نوح«گويند:  از او ياد آنند، مي  و چون
  از سوي  است  سلامي  : اين قولي به».  السلام عليه

ما بر   از جانب  : سلام . يعني بر نوح أخداوند
  باد!.  جهانيان  در ميان  نوح

   

  )٨٠إنَِّا كَذَلكَِ نجَْزِي الْمُحْسِنيِنَ (
 »دهيم را جزا مي  نيكوآاران  ونهگ  ما اين«

و عملش   در سخن  را آه  : ما آسي يعني
و بر   معروف  و نيكوآاري  احسان  نيكوآار، به 

  پاداش  گونه باشد، اين  قدم پايدار و ثابت  آن
  . دهيم مي

   

  ) ٨١إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُؤْمِنيِنَ (
 »ما بود  مؤمن  او از بندگان  راستي  به«

  براي و مخلص   گرويده  اي بنده ÷ : نوح يعني
  بود. أخداوند

   

  ) ٨٢ثمَُّ أغَْرَقْناَ الْآخََرِينَ (
  غرق«را   : آافران يعني »را  ديگران  سپس«

  باقي  و نشاني  نام  هيچ  و از آنان »آرديم
  . نگذاشتيم

   

بْرَاھِيمَ (   ) ٨٣وَإنَِّ مِنْ شِيعَتهِِ لَإِ
 »بود  نوح  از شيعه  يمابراه  گمان و بي«

  بود، بر راه  وي  دين  از اهل ÷ : ابراهيم يعني
با   بود آه  و از آساني  قرار داشت  وي  و روش



  وي  و يگانگي أالله  سوي  به  در دعوت ÷ نوح
  بعيد نيست«گويد:  مي  آرد. بيضاوي  موافقت

  الهي  العزم دو پيامبر اولي  اين شريعت   آه
آنها، نيز   ، يا در غالب دين  عفرو  در همه

  نوح  در ميان  آه  است  نقل». باشد  بوده  يكي
  عليهماالسلام دوهزاروششصدوچهل  و ابراهيم

دو   فاصله  بود و در اين  زماني  فاصله  سال
از هود و   عبارت  پيامبر ديگر آمدند آه

»  شيعه»  آلمه  عليهماالسلام بودند. اصل صالح 
  و هر گروهي  است  و ياران  روانپي  معني  به
شوند،   متفق  و برآن  گرد آمده  بر امري  آه

  هستند. اما اين»  متشيع«امر   آن  آنها براي
  بر پيروان  سيدنا علي  بعد از شهادت  آلمه
  شود. مي  اطلاق»  شيعه»  مذهب

   

  ) ٨٤إذِْ جَاءَ رَبَّهُ بقِلَْبٍ سَليِمٍ (
  سوي به  سليم  با قلبي« ÷ ابراهيم »آه  گاه آن«

  : دلي سليم قلب  »آورد  پروردگار خود روي
  و به  بوده  پيراسته  و شرك  از شك  آه  است

  خلقش  ، براي عزوجل  خداي  رضاي  منظور آسب
سليم   قلب«گويد:  مي  عباس باشد. ابن  خيرخواه

  ».دهد  الاالله گواهي  لااله  به  آه  است  دلي 

   

ِ ترُِيدُونَ (٨٥الَ لِأبَِيهِ وَقوَْمِهِ مَاذَا تعَْبدُُونَ (إذِْ قَ    )٨٦) أئَفِْكًا آلَھَِةً دُونَ اللهَّ
 »گفت  و قومش  پدرش  به« ÷ ابراهيم »چون«

را   چيزي  چه«  و معترض  آنان سرزنش
  بتان  اين  دانيد آه آيا نمي »پرستيد؟ مي
  نيستند؟  پرستش  قابل  جان بي

را بجز الله   معبوداني  و دغل  دروغ آيا به «
  . است  دروغ  نوع  : بدترين افك »خواهيد؟ مي

   



  ) ٨٧فمََا ظنَُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالمَِينَ (
 »؟ چيست  پروردگار جهانيان  به  گمانتان  پس«

  آه آنيد در حالي  او را ملاقات  آه  هنگامي
نظر شما او با   ايد؟ به را پرستيده  غير وي
  خواهدآرد؟.  شما چه

   

  ) ٨٩) فقَاَلَ إنِِّي سَقيِمٌ (٨٨فنَظََرَ نظَْرَةً فيِ النُّجُومِ (
  : من افگند و گفت  ستارگان  به  نگاهي  سپس«

  علم  به ÷ ابراهيم : قوم  آه  است  نقل» بيمارم
  به ÷ ابراهيم  داشتند پس  اي دلبستگي  نجوم
  جومن  فن  از همان  وانمود آرد آه  چنين  آنان
  نگيرند. تعلل  گيرد تا بر او عيب مي  بهره

  براي  ، تمهيدي بيمار است  آه اين به ÷ ابراهيم
را   اي برنامه  بتانشان  عليه  بود آه  اين
  بتان  آه  بر قومش  حجت  اجرا گذارد تا اين به

  گردد. نقل  نيستند، الزام  پرستش  شايسته
خود را  ÷ ابراهيم  آه  روزي  : در فرداي است

جشني   مراسم  بيمار وانمود آرد، قومش
  از شهر بيرون  در آن  همه  داشتند آه 

تا خود را از   خواست ÷ ابراهيم  رفتند پس مي
  را يكسره  و آار بتان  آشيده  آنها عقب

  زد.  در بيماري  خود را به  جهت  سازد، بدين

  به ÷ ابراهيم  نگريستن  درباره  مفسران
  به ÷ ابراهيم  اند: نگاه گفته  ستارگان
آنها   و تقديس  منظور تعظيم  ، به ستارگان

آردند  آار را مي  اين  قومش  آه نبود چنان
، در  نگاه  بود تا با اين  او اين  هدف  بلكه

  او هم  را القا آند آه  ذهنيت  آنها اين
دانند،  مي  ستارگان  آنها درباره  را آه آنچه 

تكيه   مور خود بر ستارگانداند و در ا مي
بود   اي صرفا حيله  وي  نگاه  اين  آند. پس مي 



آار،   از اين  او انديشيد. يا قصد وي  آه
  آه بود. چنان  و آسمان  در آائنات  تأمل
  درحال آه  شخصي  براي  اعراب«گويد:  مي  قتاده

  دراز در فكر و انديشه  و زماني  تفكر است
: در  النجوم د: نظر في گوين ، مي فرو رفته
: بسيار در فكر فرو  ، يعني» نگريست  ستارگان

  . رفت
  ستارگان  به ÷ ابراهيم  : نگريستن آه  اين  خلاصه

  ، از باب» بيمارم من : « آه  وي  سخن  و اين
  هدفي  سخن  : او از اين بود. يعني»  توريه«

  خواست  حال  در عين  ولي  خود داشت  به  مخصوص
او   غير از آنچه  چيز ديگري  آنها از آن  آه

  وسيله  آنند تا بدين  ، برداشت داشت اراده 
  به  خود را در مورد بتانشان  بتواند نقشه

  گفتن  دروغ  آه  ذآر است  اجرا گذارد. شايان
است   مباح»  تعريض«و »  توريه«منظور   به

  في  إن: « است  آمده  شريف  در حديث  آه چنان 
در   گمان : بي الكذب  لمندوحة عن  لمعاريضا

  ». است  از دروغ  ، گريزگاهي سربسته  سخنهاي

   

  ) ٩٠فتَوََلَّوْا عَنْهُ مُدْبرِِينَ (
:  يعني »برتافتند  از او روي  آنان پشت  پس«

، او را تنها  تعللش  بعد از آن ÷ ابراهيم  قوم
  رفتند.  عيد خويش  مراسم  و خود به  گذاشته

   

  ) ٩٢) مَا لكَُمْ لَا تنَْطِقوُنَ (٩١فرََاغَ إلِىَ آلَھَِتھِِمْ فقَاَلَ ألََا تأَكُْلوُنَ (
:  راغ »رفت  خدايانشان  سوي به  تا نهاني«

طور  و به  سرعت خود به   قوم  در غياب ÷ ابراهيم
  خطاب »و گفت«  رفت  معبودانشان  سوي به  نهاني

آيا «تمسخر: استهزا و   از روي  بتان  آن  به
  آه  : از غذايي يعني »خوريد؟ نمي  چيزي



شما   و پيش  ساخته  برايتان  پرستشگرانتان
  اند؟.  رفته  خويش  جشن  ، خود به نهاده

 »گوييد؟ نمي  سخن  آه  است  شده  شما را چه«
  بيش  آنها جماداتي  آه  دانست مي ÷ ابراهيم

  باشند. قادر نمي  گفتن  سخن  نيستند و به

   

  )٩٣فرََاغَ عَليَْھِمْ ضَرْباً باِلْيمَِينِ (
  بر سر آنها زدن  خويش  ر است  با دست  پس«

.  آوفت مي  بر سر آنان  و شدت  قوت  و به »گرفت
  قوت  بود آه  اين  راست  با دست  زدنشان  دليل

بيشتر و   وي  راست  در دست  انسان  و نيروي
را   بتانشان  همه  پس  شديدتر است  با آن  زدن

  تفصيل  را. آه  بزرگ  خرد و ريزآرد، جز بت
  . گذشت» انبياء»  در سوره  داستان

   

  ) ٩٤فأَقَْبلَوُا إلِيَْهِ يزَِفُّونَ (
 »آوردند  او روي  سوي به  شتابان  پس«

  و و حال  شهر آمده  به  چون  بتان  پرستشگران
  خود را ديدند، شتابان  و روز معبودان

آوردند زيرا دانستند   روي ÷ ابراهيم  سوي به
  !. است  آار را بر سر آنها آورده  او اين  آه

   

ُ خَلقَكَُمْ وَمَا تعَْمَلوُنَ (٩٥قاَلَ أتَعَْبدُُونَ مَا تنَْحِتوُنَ (   )٩٦) وَاللهَّ
آنها  »خود  را آه  آيا آنچه« ÷ ابراهيم »گفت«

پرستيد؟ با  تراشيد، مي مي«خود   را با دست
بر سر آنها   را آه  خدا شما و آنچه  هآ اين

: در  يعني» ؟ است  آنيد، آفريده آار مي
  طور آلي به  را آه  آنچه  همه أخداوند  آه حالي
  بتان  آوريد ـ آه مي عمل   سازيد و به مي

  اند ـ آفريده جمله  شما نيز از آن  تراشيده
آنيد) در  مي  : آنچه : (ماتعملون ؟. معناي است



  و مانند آن  تصوير، پيكرتراشي  ، عملاينجا
  . است
آنند بر  مي  استدلال  آيه  با اين  سنت  اهل
  است عزوجل   خداي  ، آفريده» افعال»  آه اين
  باشد و اين مي  آنها از بندگان  اآتساب  ولي

  و مذهب»  قدريه»  مذهب  آننده ، ابطال عقيده
  مدهآ  مرفوع  شريف  . در حديث است»  جبريه«

  هر صنعتگري  خداوند آفريننده: « است
  ». است  وي  صنعت  همراه به

   

  ) ٩٧قاَلوُا ابْنوُا لهَُ بنُْياَناً فأَلَْقوُهُ فيِ الْجَحِيمِ (
برآوريد و او را   او بنايي  گفتند: براي«

در امر  ÷ ابراهيم  قوم »بيندازيد  در آتش
آردند،   خود مشورت  در ميان  وي  مجازات

براي   رسيدند آه  نتيجه  اين  به  انجامسر
اي) از  خانه (آوره  اي چهارديواري ÷ ابراهيم 

  گاه پرآنند آن  را از هيزم  بسازند و آن  سنگ
  و او را در آتش  را برافروخته  هيزم

  افگنند.

   

  ) ٩٨فأَرََادُوا بهِِ كَيْدًا فجََعَلْناَھُمُ الْأسَْفلَيِنَ (
:  يعني »را قصد آردند  او آيدي  در حق  پس«

  را تنيدند؛ با افگندنش  اي و بدسگالي  نيرنگ
  ترين را فرودست  ما آنان  ولي«  در آتش

را  ÷ ابراهيم آه  از آن  زيرا پس »گردانيديم
ما بر او   فرمان  به  افگندند، آتش  در آتش

  تأثير سوئي  شد و آمترين  بخش سرد و سلامتي
  در او نكرد.  هم

   

  )٩٩لَ إنِِّي ذَاھِبٌ إلِىَ رَبِّي سَيھَْدِينِ (وَقاَ



  پروردگارم  سوي به  : من گفت  و ابراهيم«
  خود آه قوم   از سرزمين  : من يعني »رهسپارم
  خداي  ، آفر به بتان  براي  تعصب  از روي
  ، آردند آنچه‡ پيامبرانش و تكذيب   سبحان

  من  خداي  آه  آنم مي  هجرت  جايي  آردند، به
  ؛ و آن  داده  فرمان  آن  سوي به  هجرت  مرا به
 »نمايد مرا راه   زودا آه«  است  شام  سرزمين

فقط او   قادر باشم  آه  جايي  به  پروردگارم
  . آنم  را پرستش

  است  از جايي  هجرت  بر وجوب  دليل  آيه  اين
  شعاير دين برپا داشتن   به  مؤمن  انسان  آه

  . ادر نيستخود در آنجا ق
   

الحِِينَ (   ) ١٠٠رَبِّ ھَبْ ليِ مِنَ الصَّ
 »عطا آن  از شايستگان  من  پروردگارا! به«

مرا   آه  عطا آن  فرزند صالحي  من  : به يعني
،  قومم  جاي  آند و به  ياري  طاعتت  بر انجام
  باشد.  مونسم  در غربت

   

رْناَهُ بِغُلَامٍ حَليِمٍ (   ) ١٠١فبَشََّ
  آه »داديم  بردبار مژده  پسري  را بهاو   پس«

و بردبار   حليم  شود و در بزرگي مي  بزرگ
دارد   بر آن  ، دلالت بشارت  گردد. لذا اين مي
شد   داده  مژده فرزند پسري   به ÷ ابراهيم  آه
و   سال ماند تا پخته مي  فرزند باقي  اين  آه

 و  حلم  وصف  ، به وسال سن و در آن   شده  بزرگ
  گردد.  موصوف  بردباري

  است ÷ فرزند، اسماعيل  اين«گويد:  آثير مي ابن
  آن  به ÷ ابراهيم آه   است  پسري  زيرا او اولين

و   مسلمين  اتفاق شد و او ـ به   داده  مژده
در   بلكه  بزرگتر است ÷ ـ از اسحاق  آتاب  اهل



تولد   در زمان ÷ ابراهيم  آه  است  آتابشان  نص
تولد   و در زمان  سال  ، هشتادوشش÷ يلاسماع
  ». داشت  سال  نودونه ÷ اسحاق

   

عْيَ قاَلَ ياَ بنُيََّ إنِِّي أرََى فيِ الْمَناَمِ أنَِّي أذَْبحَُكَ فاَنْظرُْ مَاذَا ترََى  ا بلَغََ مَعَهُ السَّ فلَمََّ
 ُ ابرِِينَ ( قاَلَ ياَ أبَتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَتجَِدُنيِ إنِْ شَاءَ اللهَّ   )١٠٢مِنَ الصَّ

با   رسيد آه  سني  آن  به  طفل  آن  وقتي  پس«
  : چون يعني »تواند آرد  پدر خود آار و آوشش

  پاي به  شد و در آار و آوشش  جوان ÷ اسماعيل
  توانست مي  آه  طوري رسيد، به ÷ ابراهيم  پدرش

آند.   آمك  با او در آارها و نيازمنديهايش
  رسيد آه  سني  به  : چون يعني«ويد: گ مي مقاتل 

فراء ». برود  راه  پدرش  همراه  توانست مي
  پسري  هنگام  در آن  اسماعيل«گويد:  مي

:  وقت  ! در آن ، آري»بود  ساله سيزده
در   من  ! هرآينه من  پسرك  : اي گفت  ابراهيم«

و  »آنم مي  تو را ذبح  آه  بينم مي  چنين  خواب
  فرمان  به  و آارهايشان  است  حق ‡اانبي  رؤياي
  آار چه  در اين ببين   پس«باشد  مي أخداوند

  فرزندش  به ÷ ابراهيم »آيد؟ مي  نظرت به
  ذبح  به  من  آه  است  : آار اين گفت ÷ اسماعيل

؟  بيني مي  چه  درنگر آه  پس  ام يافته  تو فرمان
مورد با   در اين ÷ ابراهيم آه اين  دليل
بود تا صبر و   آرد، اين  مشورت ÷ اعيلاسم

را   الهي  در برابر فرمان  وي شكيبايي 
و   است  وحي ‡انبيا  ، رؤياي بداند، در غيرآن

  ! آنچه : پدرجان گفت«باشد  مي  لازم  آن امتثال 
انجام «  من  در مورد ذبح »اند داده  فرمانت

  شاءالله مرا از شكيبايان  ان«  آن  و عملي »بده 



پروردگار  ، يا بر قضاي  بر ذبح »يافت خواهي
  . متعال

ديد   در خواب»  ترويه»  شب ÷ : ابراهيم قولي  به
تو را  أخداوند«گويد:  مي وي   به  اي گوينده  آه
صبح   چون  پس». دهد مي  فرمان  فرزندت  ذبح  به

  آيا اين  آه  فرورفت  انديشه  دميد، در اين 
  ، يا از سوي است أخداوند  از جانب  خواب
فرارسيد، بار ديگر   شب  ؟ باز چون شيطان
  متيقن  هنگام ديد، در اين   مانند آن  خوابي
.  است  سبحان  خداي  از جانب  خواب  آن  شد آه

  ديد پس  مانند آن  نيز خوابي سوم   در شب  سپس
گرديد.   مصمم  فرزندش  بر ذبح  هنگام  در اين

  را ايام  گانه سه  مايا  ، اين جهت بدين
، »تفكر: « يعني» نحر«و »  عرفه«، » ترويه«
  ناميدند.»  قرباني«و »  شناخت«

مأمور   آن  ذبح  به ÷ ابراهيم  آه  فرزندي  البته
  پسري  به  زيرا بشارت  است ÷ شد، اسماعيل

  وي  ذبح  باشد و بيان مي  وي  ، مربوط به حليم
بعد   ، سپس است  هآمد  بشارت اين   دنبال نيز به

  ) بشارت١١٢(  در آيه  آه  اينهاست  از بيان
از   شود. همچنين مي  مطرح  تولد اسحاق  به

  است÷  اسماعيل  آند، ذبيح مي  اثبات  آه  دلايلي
:  است  آمده  در تورات  آه  است  ، اين÷ اسحاق  نه
خود   يكدانه  ! فرزند آغازين ابراهيم  اي«

  اسحاق  آه  در حالي».  نآ  را ذبح  اسحاق
  وي  و فرزند يكدانه ÷ ابراهيم  فرزند آغازين

  وي  و يكدانه  فرزند آغازين  نيز نبود بلكه
  آلمه  شود آه مي  ملاحظه  بود پس ÷ اسماعيل

و   آتاب اهل   هاي از افزوده»  اسحاق«
  فرزندش ÷ ابراهيم  . و چون است  آنان  هاي تحريف



  خويش  آرد و از خداي  ادهآم  ذبح  را براي
  فرزند ديگري  وي  به  تعالي  نمود، حق  اطاعت

  . است ÷ اسحاق  همان  آرد آه  نيز ارزاني
  علم  از اهل  گروهي«گويد:  آثير مي ابن

  اما من  ... است ÷ اسحاق  ذبيح  برآنند آه
  ، جز از منابع برداشت  اين  آه  آنم نمي  گمان
  گرفته  نشأت  ديگري  از جاي ، آتاب  اهل  علماي

  بر سر اين  با اعراب  زيرا يهوديان  باشد...
خدا باشد،   ذبيح ÷ اسماعيل  پدرشان  آه  فضل

و   برده  دست  حسد ورزيدند لذا در تورات
  گونه  افزودند، همان  را بدان  اسحاق آلمه 

از   در بعضي  و حتي  تاريخي  در روايات  آه
بردند تا   نيز دست صرماآ  رسول  احاديث

از   بعضي  ميان  برداشت  گونه اين  بدانجا آه
  آرد.  نيز سرايت  صحابه

،  آند: ذبيح مي  اثبات  آه  از دلايلي  همچنين
 ص  اآرم  فرموده رسول  ، اين است ÷ اسماعيل

فرزند دو   : من الذبيحين  انا ابن: « است
  از آنها جدشان  يكي  آه».  هستم  ذبيح
؛ زيرا  عبدالله است  پدرشان  و ديگري ÷ ماعيلاس

خداوند   چنانچه  بود آه  نذر آرده  عبدالمطلب
سازد،   را آسان  زمزم  حفر چاه  برايش  متعال

  برساند، يكي  تن  ده  او را به  يا فرزندان
  چون  نمايد. پس  را قرباني  از فرزندانش

،  تساخ  آسان  را بر وي  آار حفر زمزم أخداوند
از   يكي  آه انداخت   قرعه  فرزندانش  ميان

عبدالله   نام به  آند و قرعه  آنها را ذبح
عبدالله، صد شتر  ذبح   جاي  به  برآمد. سرانجام

  داد.  فديه

   

ا أسَْلمََا وَتلََّهُ للِْجَبيِنِ (   ) ١٠٣فلَمََّ



  : چون يعني »دردادند  هردو، تن  وقتي  پس«
امر   عليهماالسلام تسليم  و اسماعيل  ابراهيم

نهادند   گردن  فرمانش  و به  شده  سبحان  خداي
از  او سپردند زيرا يكي  و آار خود را به

 أخداوند  را به  فرزندش  و ديگري  آنها خودش
  بر خاك  پيشاني و پسر را به«آرد؛   تسليم
  ، اسماعيل : ابراهيم يعني »افگند

افگند   خاك  به  اش عليهماالسلام را بر چهره 
  را نبيند آه  اش چهره  ذبح  تا در هنگام

آيد.   رقت  به  بر فرزند دلبندش  مبادا قلبش
تا   خواست ÷ ابراهيم  آه  ؛ محلي شويم يادآور مي

  مني  آند، قربانگاه  ذبح  را در آن  فرزندش
  محل  : اين قولي بود. به  جمرات  رمي  در محل
  بود.  در شام

   

ؤْياَ إنَِّا كَذَلكَِ نجَْزِي الْمُحْسِنيِنَ ١٠٤اهُ أنَْ ياَ إبِْرَاھِيمُ (وَناَدَيْنَ  ) قدَْ صَدَّقْتَ الرُّ
)١٠٥ (  
  ، اسماعيل ابراهيم »و او را ندا داديم«

  بود آه  خوابانده  ذبح  عليهماالسلام را براي
پروردگار   فرمان  به  اي اثنا فرشته در اين 

  اي  آه«ا داد: ند  سر آوه  او را از پشت
  و آن »ساختي  خود را راست  ! رؤياي ابراهيم
 أ. خداوند پيوستي  و راستي  حقيقت  را به

ـ   فرزندش  بر ذبح  عزمش  صرف را به ÷ ابراهيم
  آننده  نكرد ـ راست  او را ذبح  هرچند آه

  مقدمات  آرد زيرا او تمام  معرفي  رؤيايش
  را آه  آنچه  مآرد وعملا ه  را فراهم  آار ذبح

داد   راستا انجام  بود، در اين  وي  در امكان
با  »دهيم مي  پاداش  را چنين  ما نيكوآاران«

نگه   سلامت  ، به آنها از سختي  رها ساختن



  آنها از محنتها و پديدار ساختن  داشتن 
  . بعد از شدت  آنها با فرج  براي  گشايش

   

  ) ١٠٦مُبيِنُ (إنَِّ ھَذَا لھَُوَ الْبلََاءُ الْ 
و  »آشكار است  ماجرا آزموني  اين  گمان بي«

،  نيز آشكار است  در آن ÷ ابراهيم  پيروزي
،  فرزندش  ذبح  با فرمان  سبحان  خداي  چراآه

آرد و او از   امتحان  خويش  او را در اطاعت
  آمد.  پيروز بيرون  امتحان  اين

   

  ) ١٠٧وَفدََيْناَهُ بذِِبْحٍ عَظِيمٍ (
 »داديم  فديه  بزرگي  قرباني  و او را به«

  را براي  و فربه  جثه بزرگ  قوچي أخداوند
 ÷ فرو فرستاد و ابراهيم  از آسمان ÷ ابراهيم

  آرد. سنت  ذبح ÷ اسماعيل فرزندش   او را درعوض
و   چاق  قرباني  آه  است  نيز اين  در قرباني

  باشد.  فربه

  ا قربانينزد جمهور علم  آه  بايد دانست
  اما ابوحنيفه  است  سنت  واجد شرايط آن  براي
از   متمكن  مقيم  بر اشخاص  قرباني«گويد:  مي

  و بر مسافر واجب  است  شهرها واجب  اهالي
  بر اثبات  آيه  با اين  احناف  همچنين».  نيست
نذر   : اگر آسي اند آه آرده استدلال   حكم  اين

  ذبح  آند، بر وي  را ذبح  فرزندش  آرد آه
  شود. مي  لازم  گوسفندي

   

  )١٠٩) سَلَامٌ عَلىَ إبِْرَاھِيمَ (١٠٨وَترََكْناَ عَليَْهِ فيِ الْآخَِرِينَ (
  جاي به  نيك  او ثناي  براي  آيندگان  و ميان«

  در ميان ÷ ابراهيم  : براي يعني »گذاشتيم
  و آوازه  آيند، نام مي  از وي  پس  آه  امتهايي



:  سلام »بر ابراهيم  سلام«  گذاشتيم  باقي  نيك
  . است  نيكو و پسنديده  ثنا و ستايش

   

  ) ١١٠كَذَلكَِ نجَْزِي الْمُحْسِنيِنَ (
تفسير  »دهيم مي  پاداش  را چنين  نيكوآاران«

  . ) گذشت١٠۵(  در آيه  نطير آن
   

  ) ١١١إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُؤْمِنيِنَ (
 »ما بود  با ايمان  بندگان او از  در حقيقت«

  عبوديت حق   بود آه  از آساني ÷ : ابراهيم يعني
،  و توحيد وي أخدا  به  و در ايمان  را گزارده

  نيكوآاري  و پايدار بودند و دليل  قدم ثابت
  . امر است  همين  وي

   

الِحِينَ ( رْناَهُ بإِسِْحَاقَ نبَيِاًّ مِنَ الصَّ   ) ١١٢وَبشََّ
  از صالحان  پيامبري  آه  اسحاق  هو او را ب«

  را به ÷ : ابراهيم يعني »داديم  ، بشارت است
از   پيامبر و هم  هم  آه  فرزند ديگري

  وي  بر طاعت  پاداشي  عنوان ، به است  شايستگان
  فرزندش يگانه  در ذبح  عزوجل  خداي  براي

  ، اين گفتيم  آه . چنان داديم ، بشارت ÷ اسماعيل
 ÷ اسماعيل  ذبيح  آه  است  بر آن  نيز دليل  آيه
  بود.

   

يَّتھِِمَا مُحْسِنٌ وَظاَلمٌِ لنِفَْسِهِ مُبيِنٌ (   ) ١١٣وَباَرَكْناَ عَليَْهِ وَعَلىَ إسِْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّ
با  »داديم  برآت  و اسحاق  ابراهيم  و به«
دو.  بر آن   خويش  نعمتهاي  فرستان درپي  پي
دو   آن  : فرزندان آه  است  ينمراد ا  قولي به
بيشتر  آه   طوري ، به را بسيار گردانيديم  تن

و   ايوب  هستند، همچون  اسحاق  از نسل ‡انبيا
دو،   و از زادوولد آن«عليهماالسلام   شعيب



خود   آشكارا به  نيكوآار و برخي  برخي
،  جمله با اين  خداوند متعال »ستمكار بودند

  نسل  بودن  پردازد آه مي  قتحقي  اين  بيان  به
و از   عنصر و نژاد شريف  انسانها از اين

به   سود و نفعي  ، هيچ مبارك  دودمان  اين
سودمند   برايشان آنچه   ندارد بلكه  حالشان 

و نژاد   نسب  باشد، نه مي  خودشان  ، اعمال است
نيز ـ با   يهود و نصاري  آه چنان  پدرانشان
  به  هستند ـ ليكن  بار اسحاقاز ت  آه وجود آن

و فساد   آشكار از گمراهي ورطه   اين
  اند. درافتاده

رسد.  مي  پايان  به ÷ ابراهيم  در اينجا داستان
  بسيار بزرگي درسهاي   حاوي  وي  داستان  البته

  آنها اين  باشد و اولين توحيد مي  از دروس
 در  الهي  توحيد، طاعت : مقتضاي  آه  است  درس

امر، دشوار   ؛ هر چند آن  است  هر امري
  باشد.

   

  ) ١١٤وَلقَدَْ مَننََّا عَلىَ مُوسَى وَھَارُونَ (
  منت  و هارون  ، ما بر موسي و در حقيقت«

  و بخشيدن  نبوت  به  با برگزيدنشان »نهاديم
  . ايشان  به  و دنيوي  ديني  از منافع  غير آن

   

يْناَھُمَا وَقوَْمَھُمَ  ) وَنصََرْناَھُمْ فكََانوُا ھُمُ الْغَالبِِينَ ١١٥ا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (وَنجََّ
رَاطَ الْمُسْتقَيِمَ ١١٧) وَآتَيَْناَھُمَا الْكِتاَبَ الْمُسْتبَيِنَ (١١٦( ) وَھَدَيْناَھُمَا الصِّ
)١١٨ (  
را از «  اسرائيل بني »دو و قومشان  و آن«

  فرعون  استعباد و بردگي  آه »بزرگ  اندوه
 »داديم  نجات«  غرق  : از اندوه قولي بود و به
و   آرديم  را غرق و قومش   فرعون  آه  در حالي

  . رسانيديم  هلاآت  به



  بودند آه  تا ايشان  داديم  و ياريشان«
  . و قومش  بر فرعون »پيروز شدند

مراد   آه »داديم  مستبين  دو آتابي  آن  و به«
:  : يعني . مستبين است  تورات  : آتاب از آن
  . خويش  در بيان  و آشكار و رسا و بليغ  روشن

در  »آرديم  هدايت  ر است  راه  را به  و آنان«
  زيرا اسلام  است  اسلام  دين  ، آه آردار و عمل

  آه  است  راهي  و يگانه  عزوجل  واحد خداي  دين
  نهايي  مقصد و مطلوب  را به  راهيافته  انسان

  اند.رس مي

   

  )١٢٠) سَلَامٌ عَلىَ مُوسَى وَھَارُونَ (١١٩وَترََكْناَ عَليَْھِمَا فيِ الْآخَِرِينَ (
  : ميان يعني »آيندگان  ميان  و برايشان«

  و ثنا و صفت» نيك  نام«  واپسين  امتهاي
  باقي  تا جهان  آه »گذاشتيم  جاي  به«  ستوده
  شود. ياد مي  نيكي  به  ، از ايشان است

  از سوي  : سلام يعني »و هارون  بر موسي  سلام«
  تا هميشه  و جن  و انس  فرشتگان  ما و از سوي

  باد.  بر ايشان  ايام

   

  ) ١٢٢) إنَِّھُمَا مِنْ عِباَدِناَ الْمُؤْمِنيِنَ (١٢١إنَِّا كَذَلكَِ نجَْزِي الْمُحْسِنيِنَ (
زيرا   دهيم مي  پاداش  را چنين  ما نيكوآاران«
تفسير  »ما بودند  مؤمن  دو از بندگان  آن

  . گذشت  سوره  در همين  دو آيه  نظير اين
   

  ) ١٢٣وَإنَِّ إلِْياَسَ لمَِنَ الْمُرْسَليِنَ (
 »بود  از پيامبران  الياس  راستي  و به«

اسرائيل  بني  از پيامبران  پيامبري ÷ الياس
  را نقل  دو رأي  وي  آثير درباره . ابن است 

.  است ÷ ادريس او همان   آه اين  اول: «آند مي
فرزند   فرزند نسي  او الياس  آه اين  دوم



  او را بعد از حزقيل أخداوند  آه  است  فنحاص
برانگيخت   نبوت  به  اسرائيل بني  در ميان ÷ نبي

  را به»  بعل»  نام به  بتي  آنان  آه  گاه آن 
  سوي را به  آنان  بودند و الياس  گرفته  پرستش

  فراخواند و از پرستش  تعالي  توحيد حق
  ».آرد  نهي  آن  ماسواي

   

  ) ١٢٤إذِْ قاَلَ لقِوَْمِهِ ألََا تتََّقوُنَ (
  : آيا پرهيزگاري خود گفت  قوم  به  آه  گاه آن«

پروا   عزوجل  : آيا از خداي يعني »آنيد؟ نمي
و   گرفته  پرستش  داريد تا فقط او را به نمي

  ـ دست  و معاصي  ـ مانند شرك  تشاز منهيا
  برداريد.

   

  ) ١٢٥أتَدَْعُونَ بعَْلًا وَتذََرُونَ أحَْسَنَ الْخَالقِيِنَ (
  است  بتي  نام  بعل »پرستيد؟ را مي  آيا بعل«
را  آن ÷ در عصر الياس  شام  مردم  آه
  ميان  به  آن  پرستش  پرستيدند و سپس مي
»  بعل: « قولي بهآرد.   نيز سرايت  اسرائيل بني
را   : آيا بتي . يعني پروردگار است  معناي به
پرستيد؟ و  را مي  و آن  گرفته  پروردگاري  به
باشد  مي  بت  اين  به  منسوب  در لبنان»  بعلبك«
 »گذاريد؟ را وا مي آفرينندگان   و بهترين«

گذاريد  را وا مي  متعالي  خداي  : پرستش يعني
  و هيأت  شكل  بهترين  بهشما را آفريد و   آه

  او بهترين  آه آرد در حالي  نگاريتان صورت
  ؟. است  نگاران صورت  و بهترين  آفرينندگان

   

ليِنَ ( َ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَاَئكُِمُ الْأوََّ   )١٢٦اللهَّ
  پروردگار شما و پروردگار پدران  الله را آه«

  : فقط حق يعني »گذاريد؟ وامي  شماست  نخستين



  شما و هم  هم  آه بعد از آن  آه  است  تعالي
  آفريد، شما را به  عدم  را از آتم  اجدادتان
  آه  فقط اوست  پروراند پس مي  خويش  نعمتهاي

  باشد. مي  سزاوار پرستش

   

  ) ١٢٧فكََذَّبوُهُ فإَنَِّھُمْ لمَُحْضَرُونَ (

او را دروغگو شمردند. قطعا آنها   پس«
دروغگو  سبب  : آنها به عنيي »شوند احضار مي

  شوند. احضار مي  ، قطعا در عذاب÷ الياس  شمردن

   

ِ الْمُخْلصَِينَ (   ) ١٢٨إلِاَّ عِباَدَ اللهَّ
  : فقط آساني يعني »خداوند  مخلص  جز بندگان«

  حق  به  رهند آه مي از عذاب  ÷ الياس  از قوم
را   و پرستش  و عبوديت  بوده  مؤمن  تعالي

  باشند.  ساخته او خالص   يتنها برا

   

  )١٣٠) سَلَامٌ عَلىَ إلِْ ياَسِينَ (١٢٩وَترََكْناَ عَليَْهِ فيِ الْآخَِرِينَ (
  نيك  نام  آيندگان  او در ميان  و براي«
  در ميان ÷ الياس  : براي يعني »گذاشتيم  جاي به

  باقي  نيك  و آوازه  ، نام بعد از وي  هاي أمت
  . گذاشتيم

  است  الياس»  الياسين«راد از م)عَلىَ إلِْ ياَسِينَ  سَلَامٌ (
،  است  شده  اضافه  آن  به»  نون«و » يا«و 

:  است  . و نظير آن است  اعجمي  اسمي  چراآه
  در قرائت».  سينين«و طور » سينا«طور 
»  ياسين  آل  علي  سلام: « است  آمده  ديگري
  به  آه  دينش  بر او و بر اهل  : سلام يعني
  آوردند.  ايمان  حقش  پيام

  ) ١٣٢) إنَِّهُ مِنْ عِباَدِناَ الْمُؤْمِنيِنَ (١٣١إنَِّا كَذَلكَِ نجَْزِي الْمُحْسِنيِنَ (



  پاداش  گونه  را اين  ما نيكوآاران  هرآينه«
ما   با ايمان  زيرا او از بندگان  دهيم مي
  . نيز گذشت  دو آيه  تفسير نظير اين »بود

   

  ) ١٣٣لوُطًا لمَِنَ الْمُرْسَليِنَ ( وَإنَِّ 
او لوط  »بود  لوط از پيامبران  و در حقيقت«

  ) فرزند تارخ÷ (برادر ابراهيم  فرزند هاران
 أآورد و خداوند  ايمان ÷ ابراهيم  به  بود آه

  پيامبري  به»  سدوم«شهر   اهالي  سوي او را به
  فرستاد.

   

يْناَهُ وَأھَْلهَُ أجَْمَ    )١٣٥) إلِاَّ عَجُوزًا فيِ الْغَابرِِينَ (١٣٤عِينَ (إذِْ نجََّ
  نجات  را همگي  اش او و خانواده  آه  گاه آن«

 »بود ماندگان  از باقي  آه  ، جز پيرزني داديم
  بود. ÷و او همسر لوط  در عذاب

   

رْناَ الْآخََرِينَ (   ) ١٣٦ثمَُّ دَمَّ
:  يعني »ساختيم  را هلاك  ديگران  سپس«

او ايمان   به  را آه  از قومش  ندگانما باقي
نابود   خويش  بودند، با عذاب  نياورده 

  . ساختيم
   

ونَ عَليَْھِمْ مُصْبحِِينَ (   )١٣٧وَإنَِّكُمْ لتَمَُرُّ
گذر   بامدادان  شما بر آنان  و در حقيقت«
اند.  مكه  مردم  آيه  اين  مخاطب »آنيد مي

بر   ! شما بامدادان مكه  مردم  : اي يعني
در آنها موجود   آثار عذاب  آه  آساني  منازل
گذر   شام  سوي به  خويش  ، در سفرهاي است
  بر سر راهشان»  سدوم«آنيد؟ زيرا شهر  مي
  . قرار داشت  شام  سوي به

   



  )١٣٨وَباِللَّيْلِ أفَلََا تعَْقلِوُنَ (
آنيد  گذر مي  بر منازلشان »نيز  و شامگاهان«

آيا   پس«  شام سوي  به  دتانوآم رفت  ؛ در هنگام
از   در ديارشان  آه  در آنچه »آنيد؟ نمي  تعقل

  بينيد تا از سرنوشتي مي  الهي  آثار عذاب
  باشيد؟.  بيمناك  آنان  همانند سرنوشت

را   شهرشان  عزوجل  خداي«گويد:  آثير مي ابن
  آرد آه  تبديل و متعفني   گنديده  درياچه  به

  بدبو و بدمزه  بس  آبي و  زشت  بس  منظري
» لوط  بحيره»  نام ، به درياچه  اين  دارد، آه

». قراردارد  اردن  شرق  و نزديك  مشهور است
  به  لوط و يونس  داستان«گويد:  مي  نسفي
در  أنشد زيرا خداوند  بر آنها ختم  گفتن سلام

  فرستاده  سلام ‡ پيامبران  بر همه  آخر سوره
  ».اآتفا گرديد  آن  به  پس  است

   

  )١٣٩وَإنَِّ يوُنسَُ لمَِنَ الْمُرْسَليِنَ (
  سوره  در اين  داستان  و آخرين  ششمين  اين
  پيامبران از زمره   يونس  و در حقيقت«:  است
.  است  فرزند متي  ذوالنون  : همان يونس »بود

  بود آه  اسرائيل بني او ظاهرا از پيامبران 
فرستاد تا   بزرگ  شهري  سوي او را به أخداوند
  اهالي  فراخواند و آنان  حق سوي  را به  آنان
  بودند.»  موصل»  از سرزمين»  نينوي«شهر 

  الهي  عذاب  قومش  به ÷ يونس«گويند:  مي  مفسران
  به  از آنان  عذاب بود و چون   داده  را وعده

  از ميانشان  پروردگارش  اذن تأخير افتاد، بي
  از مولايش  آه  انند غلاميشد و م  بيرون
و سوار   باشد، قصد سفر دريا آرده  گريخته
  به  بعدي  ، در آيه جهت  گرديد، بدين  آشتي

  . گشت  موصوف»  گريزنده«



   

  ) ١٤٠إذِْ أبَقََ إلِىَ الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ (
 »گرانبار بگريخت  آشتي  سوي به  آه  گاه آن«

  خويش  نزد مولاياز   غلام  : گريختن اباق  اصل
  اذن بي   او از قومش  گريختن  و چون  است

  شد.  موصوف  وصف اين   پروردگار بود، به

   

  )١٤١فسََاھَمَ فكََانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (
  : سرنشينان يعني »انداختند  قرعه  با هم  پس«

انداختند تا از   همديگر قرعه  ميان  آشتي
  ، برخي گرانباري  سبب به  آشتي  شدن غرق   بيم

  دريا افگنند و آشتي  خود را به  از آنان
:  يعني »شد  و او از مغلوبان«گردد   سبك

، او  شد و بنابراين مغلوب   آشي در قرعه ÷ يونس
  دريا انداختند.  را به

   

  )١٤٢فاَلْتقَمََهُ الْحُوتُ وَھُوَ مُليِمٌ (
فرو بلعيد و او «  نهنگ »او را ماهي  پس«

  بود آه آرده   : آاري يعني »بود  ملامتدرخور 
  اذن بود زيرا بي  و ملامت  سرزنش  موجب

  و سوار آشتي  دريا رفت  سوي به  پروردگارش
  ، ماهي انداخت  خود را در آب  ! چون شد. آري

  او را فروبلعيد.

   

  ) ١٤٤لىَ يوَْمِ يبُْعَثوُنَ () للَبَثَِ فيِ بطَْنهِِ إِ ١٤٣فلَوَْلَا أنََّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (
 »نبود  گويان تسبيح  اگر او از زمره  پس«

يا از  أخدا از ذآرآنندگان  ÷ : اگر يونس يعني
نبود، يا از   وي  براي  نمازگزاران

نبود؛ با   ماهي  در شكم  برايش  گويان تسبيح
  آنت  إني  سبحانك  إلا أنت  : (لا إله دعايش  اين
  قطعا در شكم«؛ »٧٨الانبياء/«الظالمين)   من



شوند،   برانگيخته  مردم  آه  تا روزي  ماهي  آن
تا روز   ماهي : قطعا شكم  يعني »ماند مي  باقي
  آمده  شريف  شد. در حديث مي  گور وي  قيامت
  (لا إله  ماهي  در شكم ذوالنون   دعاي: « است

بود،  الظالمين)  من  آنت  إني  سبحانك  إلا أنت
دعا   در امري  آن  به مسلماني  ز هيچهرگ
قرار   مورد اجابت  دعايش  آه آند، جز اين نمي
  ».گيرد مي

   

  ) ١٤٥فنَبَذَْناَهُ باِلْعَرَاءِ وَھُوَ سَقيِمٌ (
 »افگنديم  گياه بي  آرانه  او را به  پس«

.  است  از بنا و گياه  خالي  عراء: مكاني
ديگر:  ولي ق و به  دجله  : او بر آرانه قولي به

 أشد و خدا  افگنده  يمن  سرزمين  بر آرانه
خداوند  »بيمار بود  آه در حالي«  داناتر است

او را   ماهي  داد پس  فرمان  ماهي  به  متعال
افگند و از   ساحل  به  از دهانش  در حالي

او بر اثر   آرد آه  پرتاب  بيرون  به  شكمش
  بدنش  ت، بيمار بود و پوس ماهي  فشار بلعيدن

او «گويد:  مي مسعود بود. ابن  رفته  از ميان
  بيرون  از تخم  بود آه  گشته  پري بي  جوجه  چون
  آه  نوزادي  او چون«گويد:  مي سدي ». آيد مي

  بيرون  ماهي  شود، از شكم متولد مي  تازه
  بن انس  روايت  به  مرفوع  شريف  در حديث». آمد

فرمودند:  ص خدا  سولر آه   است  آمده  مالك
 أخداوند  شد آه  معلوم ÷پيامبر  يونس  به  چون«

  بخواند، اين  آلمات  با اين  ماهي  را در شكم
.  بالا رفت  عرش  سوي به  آشان او ناله  دعاي

  است  صدايي  گفتند: پروردگارا! اين  فرشتگان
و   دوردست از دياري   شده و شناخته  ضعيف

  اين  فرمود: آيا صاحب أ. خداوند ناشناخته



شناسيد؟ گفتند: پروردگارا! او  صدا را نمي
  يونس  ام فرمود: بنده  عزوجل  ؟ خداي آيست
  هنوز هم  آه  يونسي  ات . گفتند: بنده است
  مستجاب  و دعاي  شده پذيرفته   او عمل  براي
شود؟! پروردگارا! آيا  مي  برداشته آسمان   به

انجام   حالي در آسوده  آه  آنچه  سبب  به  بر وي
  گرفتاري  تا در هنگام  آني نمي  داد، رحم مي 

 أ؟ خداوند دهي  بلا، نجاتش  چنگال  به  وي
را   ماهي  . پس آنم مي  رحم  فرمود: چرا؛ بر وي

  گياه بي  آرانه  او را به  داد و ماهي  فرمان
  ».افگند

   

  )١٤٦ينٍ (وَأنَْبتَْناَ عَليَْهِ شَجَرَةً مِنْ يقَْطِ 
  آدوبن  از نوع  سر او درختي  و بر بالاي«

افگند و   سايه  تا بر سر وي »رويانيديم
  سخت ÷ يونس  بدن  گوشت  آرام  آرام  بود آه  چنين

آدو از   : درخت روييد. يقطين  تنش  شد و موي
  . ابوهريره است»  قرع»  نام به  اي گونه
را   وحشي  بزي  يونس  براي أخداوند«گويد:  مي

خورد و  مي زمين   از خاروخاشاك  آه  برگماشت
هر دو   ميان  آمده  نزد يونس  و شام  هر صبح

گشود و او را از شير  را بر او مي  خويش  پاي
  تن  پوست  آه تا آن  ساخت مي  سير و سيراب  خويش
  در حديث».  بهبود يافت  روييد و حالش وي 
  آدو را دوست ص خدا  رسول  آه  است  آمده  شريف

،  برادرم  درخت  اين«فرمودند:  داشتند و مي
فوايد آدو «گويد:  آثير مي ابن».  است  يونس

  : ، از جمله بسيار است
  . آن  رويش  ـ سرعت 
و   بزرگي  سبب به  آن  برگهاي  افگندن ـ سايه  

  دارد.  آه  اي و نرمي  طراوت



  د.شو نمي  نزديك  آن  به  مگس  آه ـ اين 

  نيكو دارد.  تغذيه  آن  ميوه  آه ـ اين 

  خورده  با مغز و پوست  و پخته  خام  آه ـ اين 
  ».شود مي

   

  )١٤٧وَأرَْسَلْناَهُ إلِىَ مِئةَِ ألَْفٍ أوَْ يزَِيدُونَ (
صدهزار نفر يا بيشتر از   سوي و او را به«
بيشتر از صدهزار   سوي  به  : بلكه يعني »آن

  بودند آه ÷ يونس  آنها قومو  »فرستاديم«نفر 
و بعد از   دريا گريخت  سوي به  او از نزدشان

  افتاد آه  برايش  اتفاقي  ، همين وي  گريختن
  ما حكايت  براي  آيات در اين   خداوند متعال

  از سرزمين  نينوي  اهالي  وي  و قوم  است  آرده
  سوي به  آه از آن  قبل ÷ يونس  بودند. پس  موصل
  نيز، فرستاده  بگريزد و بعد از آن دريا

  بود.  پروردگار عزوجل

   

  )١٤٨فآَمََنوُا فمََتَّعْناَھُمْ إلِىَ حِينٍ (
  برخوردارشان  آوردند و تا چندي  ايمان  پس«

 ÷ يونس  قوم  آه : بعد از آن يعني »آرديم
او   آردند، به  را مشاهده  وي  نبوت  هاي نشانه
را در   آنان  هم  زوجلع  آوردند و خداي  ايمان

ها و  اجل  سر رسيدن به  دنيا تا هنگام
مند  ، بهره عمرهايشان رسيدن  نهايت  به

  گردانيد.

   

  ) ١٤٩فاَسْتفَْتھِِمْ ألَرَِبِّكَ الْبنَاَتُ وَلھَُمُ الْبنَوُنَ (
و از  »جويا شو  از مشرآان«! ص محمد  اي »پس«

  رانرا دخت  آيا پروردگارت«:  آه  بپرس  آنان
  : بر فرض يعني »؟ است  را پسران  و خود آنان

  خداي  فرزند به  در انتساب  پندارشان  آه اين



را   ادني  جنس  آنان  باشد، چگونه  درست  سبحان
و  أخدا  دخترانند ـ به  پندارشان  به ـ آه 

پندارشان   به  را ـ آه  و اولي  اعلي  جنس
  آيا اين دهند؟ مي  خود نسبت  پسرانند ـ به 

  ؟. نيست  و حماقت  جهل  منتهاي

   

  )١٥٠أمَْ خَلقَْناَ الْمَلَائكَِةَ إنِاَثاً وَھُمْ شَاھِدُونَ (
  آه  آنچه  سوي به  اول  از سخن أخداوند  سپس

فرمايد:  و مي  ، برگشته است  شديدتر از آن
  و آنان  آفريديم  را مادينه  يا ما فرشتگان«

را   فرشتگان  ونه: چگ يعني »شاهد بودند؟
در   آنان  آه پندارند در حالي مي  مادينه
، حاضر  را آفريديم  ما فرشتگان  آه  هنگامي
  به  سبحان  ، خداي ترتيب  اين  اند؟ به نبوده
جز   چيزي  چنين  پردازد آه مي حقيقت   اين  بيان

  شود و آنان نمي  دانسته  مشاهده  از طريق
  نه  اند پس ودهنب  فرشتگان  شاهد آفرينش

  وجود دارد و نه  بر قولشان  سماعي  دليلي
، آنها بتوانند  تا در نتيجه  عقلي دليلي 
  دهند.  نسبت  عقلهايشان  را به  آن  دريافت

   

ُ وَإنَِّھُمْ لكََاذِبوُنَ (١٥١ألََا إنَِّھُمْ مِنْ إفِْكِھِمْ ليَقَوُلوُنَ (   ) ١٥٢) وَلدََ اللهَّ
قطعا   از سر تهمتشان  اينان  هشدار آه«

آه   ! در حالي : خدا فرزند آورده خواهند گفت
فقط   سخنشان  و اين »آنها قطعا دروغگويند 

  آه آن ، بي است  و افتراء سرزده  از سر دروغ
  سخنشان  بر اين  دليلي  شبهه  و يا حتي  دليل

  نه أخداوند گمان  بي  باشد پس  وجود داشته
  . است  زاده  ز آسيا  و نه  فرزند آورده

   

  ) ١٥٤مَا لكَُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ ( )١٥٣أصَْطفَىَ الْبنَاَتِ عَلىَ الْبنَيِنَ (



  برگزيده  را بر پسران  آيا خدا دختران«
داوري   ، چگونه شده  ؟ شما را چه است

را بر   : آيا او دختران يعني »آنيد؟ مي 
؟ با  است  داده  و برتري  برگزيده  پسران
  ها و باورهاي داوري  بر طبق  پسران  آه اين

  حق اگر براي   هستند؟ پس  دو جنس  شما بهترين
را   بايد پسران بود، قطعا مي  فرزندي  تعالي
  اراده  آه  آنچه  گزيد زيرا او بر اعمال برمي

  پندار شما نادرست  اين  پس  آند، قادر است
  زهو من  گوييد، پاك مي  و او از آنچه  است
  باشد. مي

   

  ) ١٥٥أفَلََا تذََكَّرُونَ (
  : آيا در آنچه يعني »شويد؟ آيا متذآر نمي«

انديشيد تا  آنيد و نمي نمي  ، تأمل گفتيم
  را دريابيد؟.  خويش  سخن  بطلان

   

  )١٥٧) فأَتْوُا بكِِتاَبكُِمْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ (١٥٦أمَْ لكَُمْ سُلْطاَنٌ مُبيِنٌ (
  آه  بر آنچه »آشكار داريد  يا حجتي«
  در اين »گوييد مي  اگر راست  پس«گوييد؟  مي

:  يعني »را بياوريد  آتابتان«خود   ادعاي
  را بياوريد آه  از آسمان  شده  نازل  آتابي

را   حجت  و اين  بوده  حجتي  چنين  دربرگيرنده
گوييد،  مي  گرداند زيرا آنچه  شما ثابت  براي
  باشد بلكه  داشته  عقلي  گاه هتواند تكي نمي
  داند. را جايز نمي  آن  طور آلي به  عقل

   

  ) ١٥٨وَجَعَلوُا بيَْنهَُ وَبيَْنَ الْجِنَّةِ نسََباً وَلقَدَْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إنَِّھُمْ لمَُحْضَرُونَ (
 »انگاشتند  پيوندي  خدا و جنيان  و ميان«

ان آن: « است  : جنيانند. مجاهد گفته جنه
  برايشان  فرشتگانند آه  هاي از شاخه  اي شاخه 



  و آلبي  قتاده». شود مي  (جنه) گفته
  سبحان  خداي  ـ آه  يهوديان«اند:  گفته

آند ـ گفتند: خداوند با جنيان   لعنتشان
و   است  برقرار آرده  پيوند خويشاوندي 

». اند خويشاوندي  اين  از فرزندان  فرشتگان
بود   و خزاعه  آنانه  قبايل  سخن  : اين قولي به
  خواستگاري جن   گفتند: خداوند از اشراف  آه

خود   سرآمد و شريف  از دختران  آرد و آنان
خدا   دختران  فرشتگان آردند پس   او تزويج  به

  برتر است». اند جن  اشراف  دختران  از نسل
  گويند. مي  ازآنچه  سبحان  خداي

  اند آه دانسته  خوبي به  جنيان  آه آن  و حال«
  : جنيان يعني »احضار خواهند شد  خودشان
، در  سخن  اين  آفار گوينده  اند آه دانسته
و   دروغ سبب  به  و در آن  احضار شده  دوزخ

  احتمال  شوند. همچنين مي  عذاب  خويش  افتراي
  دانند آه مي  باشد: جنيان  اين  معني  دارد آه
  حساب  براي  زودي را به  خود آنان أخداوند

او و   اگر در ميان  آه  آند، در حالي حاضر مي
،  داشت از پيوندها وجود مي  پيوندي  آنان

  آرد. آار احضار نمي  اين  را براي  هرگز آنان

   

ا يصَِفوُنَ ( ِ عَمَّ   ) ١٥٩سُبْحَانَ اللهَّ
» آورند مي  در وصف  از آنچه  است  خدا منزه«

  فرزند براي  دادن ؛ از نسبت  و بهتان  دروغ به
  او.

   

ِ الْمُخْلصَِينَ (   ) ١٦٠إلِاَّ عِباَدَ اللهَّ
:  يعني »خداوند  مخلص  بندگان  استثناي  به«

او را   آه از اين أخداوند  مخلص  بندگان  ليكن
نمايند،   وصف  ناشايست  از اوصاف  چيزي  به



  مطابق  مخلصان  بيان  بيزار و برآنارند بلكه
  . است  اقعو
   

) إلِاَّ مَنْ ھُوَ صَالِ ١٦٢) مَا أنَْتمُْ عَليَْهِ بفِاَتنِيِنَ (١٦١فإَنَِّكُمْ وَمَا تعَْبدُُونَ (
  ) ١٦٣الْجَحِيمِ (

  آه  و آنچه«  آافران  اي »شما  در حقيقت«
(بر ضد  أخداوند  جاي به  از بتان »پرستيد مي

  گر نيستيد مگر آسي گمراه«را   آس  او) هيچ
: جز  يعني »است در آمدني   دوزخ  به  را آه

  وي  و او براي  رفته  الهي  در علم  را آه  آسي
آند و   واردش  جهنم  به  آه  است  مقدر آرده

  بر آفر خود پاي  اند آه آساني  آنان
  فشارند. مي

   

  ) ١٦٤وَمَا مِنَّا إلِاَّ لهَُ مَقاَمٌ مَعْلوُمٌ (
  آه جز اين  نيست  ناز ما فرشتگا  يك  و هيچ«

 أخداوند بيان   اين »است  معين  او مقامي  براي
:  . يعني است  فرشتگان  از سخن  در حكايت
  از ما نيست  اي فرشته گويند: هيچ  مي  فرشتگان
  خداي  پرستش  در آسمانها براي  آه جز اين
  دارد. اين  و معين  معلوم جايي   سبحان
  خداي  در پيشگاه  ديتعبو  به  فرشتگان  اعتراف
  خويش  پرستشگران  رد پندارهاي  ، براي سبحان
  جايي هيچ : « است  آمده  شريف  . در حديث است

  بر آن  آه جز اين  دنيا نيست  در آسمان
قرار   ، يا قيام سجده  در حال  اي فرشته
  ».دارد

   

افُّونَ (   )١٦٥وَإنَِّا لنَحَْنُ الصَّ
در نماز و  »ايم ستهب  ما صف  و در حقيقت«

  . در حديث خدمت و در پايگاههاي   طاعت  انجام



  خويش  ياران  به ص خدا  رسول: « است  آمده  شريف
  آه  نيز همچنان  دستور دادند تا ايشان

بندند، در  مي  صف  نزد پروردگارشان  فرشتگان
  گفتند: فرشتگان  ببندند. اصحاب  نماز صف

بندند؟  مي  صف  چگونه  نزد پروردگارشان
را   مقدم  فرمودند: آنها صفوف ص خدا  رسول
». ايستند مي  فشرده  هم به  و در صف  آرده  آامل
  ، همانند صفوف در آسمان  فرشتگان  صفوف  پس
  آثير روايت . ابن است دنيا در زمين   اهل
در  شد، عمر نماز برپا مي  وقتي: « است  آرده

:  گفت ايستاد و مي مي  مردم  سوي به  روي محراب 
خود را برپا داريد! برابر بايستيد!   صفهاي

  همچون  شما هدايتي  براي  زيرا خداوند متعال
  آيه  اين  گاه خواهد. آن را مي  فرشتگان  هدايت

افُّونَ (آرد:  مي  را تلاوت   . سپس)وَإنَِّا لنَحَْنُ الصَّ
 ! جلو فلان  برو. اي  ! عقب فلان فرمود: اي  مي

را   نمازگزاران  يكايك  گونه  بيا. بدين
جلو   گاه پاييد تا برابر بايستند آن مي
  ». گفت مي  و تكبير تحريمه  رفت مي

از   آيه  نزول  سبب  در بيان  حاتم ابي ابن
: تا  گفت  آه  است  آرده  روايت  مالك ابي يزيدبن

طور  به  بود، مردم  نشده  نازل  آيه  اين
  گزاردند پس نماز مي  گسسته  همو از   پراآنده

افُّونَ (:  آيه أخداوند  چون   را نازل )وَإنَِّا لنَحَْنُ الصَّ
  صف  دستور دادند آه  آنان  به ص خدا  آرد، رسول

  ».ببندند

   

  )١٦٦وَإنَِّا لنَحَْنُ الْمُسَبِّحُونَ (
  آه  و ماييم«گويند:  مي  در ادامه  فرشتگان

.  نماز و در غير آندر  »گويانيم  خود تسبيح
  اوصاف  بر اين  فرشتگان  آه  است  مراد اين



و   عبادت  گوياي  آه  قرار دارند، اوصافي
  چنان  ، نه است  سبحان  خداي  آنها براي  تذلل
  الله  تعالي«آنند.  مي  را وصف  آفار ايشان  آه

گويند  مي  از آنچه  سبحان  خداي»  عما يقولون
  . و برتر است  منزه

   

ليِنَ (١٦٧وَإنِْ كَانوُا ليَقَوُلوُنَ ( ) لكَُنَّا عِباَدَ ١٦٨) لوَْ أنََّ عِنْدَناَ ذِكْرًا مِنَ الْأوََّ
ِ الْمُخْلصَِينَ (   ) ١٦٩اللهَّ

:  يعني »گفتند تأآيد مي  به  و مشرآان«
و   جهل  به  محمدي  از بعثت  قبل  چون  مشرآان
فتند: گ شدند، مؤآدا مي مي  سرزنش  ناداني

:  يعني »نزد ما بود  از پيشينيان  اگر ذآري«
  تورات  چون  پيشينيان  از آتابهاي  اگر آتابي

  از بندگان  شك بي«شد  مي  بر ما نازل  و انجيل
  گمان : بي يعني »شديم خداوند مي  يافته اخلاص

او   و به  ساخته  او خالص  را براي  پرستشمان
  . ورزيديم آفر نمي

   

  )١٧٠وا بهِِ فسََوْفَ يعَْلمَُونَ (فكََفرَُ 
  آنها آتاب  است به صمحمد  حضرت  وقتي »ولي«

  زودي به آافر شدند پس   آن  به«را آورد؛ 
آفر خود   شوم  و فرجان  عاقبت »خواهند دانست

  را.

   

) ١٧٢صُورُونَ () إنَِّھُمْ لھَُمُ الْمَنْ ١٧١وَلقَدَْ سَبقَتَْ كَلمَِتنُاَ لِعِباَدِناَ الْمُرْسَليِنَ (
  ) ١٧٣وَإنَِّ جُنْدَناَ لھَُمُ الْغَالبِوُنَ (

  در حق«محفوظ   در لوح »ما  و قطعا آلمه«
صادر   ما از پيش  فرستاده  رسالت  به  بندگان

و   : آاميابي مراد از آلمه »است  شده
  عليه آنان   به أخداوند  آه  است  اي پيروزي

خود در تفسير   آه چنان  است  داده  آفار وعده



حتما   ايشان  آه«فرمايد:  مي  آن
  و هرآينه«  در دنيا و آخرت »يافتگانند نصرت

آار از  زيرا فرجام »پيروزند  لشكر ما، آنان
يا »  آلمه»  همان  است  اين  . پس است  ايشان  آن

لشكر «)ذآر شد. ١٧١(  در آيه  آه  اي وعده
  روانشانو پي ‡ پيامبران  ، يعني وي  حزب» أخدا
  باشند. مي

  و غلبه  پيروزي  به  تعالي  حق  ! وعده آري
  غالب  شود زيرا پديده مي  قطعا محقق  مؤمنان

 ألشكر خدا  ، پيروزي و هر سنگري  در هر معرآه
  است  مسلم  حقيقت  و اين  است  بر دشمنانشان

و   ، عاقبت و در هر رزمگاهي  در هر حال  آه
  باشد و اگر هم مي  شكر حقل  از آن  نيك  فرجام
دهد،   روي  در آارشان  مقطعي  و فتوري  شكست
  سبحان  خداي  آه چنان  امر گذراست  يك اين 

  : وسرانجام للمتقين  فرمايد: (و العاقبه مي
  است).  گان تقواپيشه  آار از آن

   

  ) ١٧٤فتَوََلَّ عَنْھُمْ حَتَّى حِينٍ (
 »از آنان«  پس  است  چنين آار اين  هرگاه »و«

  : تا مدتي يعني »تا مدتي«: از آفار  يعني
 »برتاب  روي«  است  معلوم  سبحان  نزد خداي  آه
و   داشتن نگه دست  از: مدت است   عبارت  مدت  آن

تو   آه  گاه تا آن  با آنان  از جنگ  ات خودداري
  زمان  و آن  دهيم  فرمان  مسلحانه  جنگ را به 

  حمدالله اين به  . آه است  قطعي  ات يپيروز  آه  است
  . يافت  تحقق  مكه  ، در بدر و فتح پيروزي

   

  ) ١٧٥وَأبَْصِرْھُمْ فسََوْفَ يبُْصِرُونَ (
  و مجازات  عذاب  آه  وقتي» را بنگر  و آنان«

و اسير   آيد ؛ با آشتن فرود مي  ما بر آنان



  اما در هنگامي »زودا بنگرند  آه«  ساختنشان
  ندارد.  حالشان به   سودي  هيچ  نگريستن  آه

   

  )١٧٦أفَبَعَِذَابنِاَ يسَْتعَْجِلوُنَ (
  قبل »خواستارند  ما را شتابزده  آيا عذاب«

از فرط  ! مشرآان  ؟ آري آن  وقت  از فرارسيدن
و معاد   حق  رسالت  به  و تكذيبشان  ناباوري

  خواهد بود؟  ما آي  عذاب  گفتند: اين مي

 كعباس از ابن  نزول  سبب  ر بيانجويبر د
گفتند:  فرمود: مشرآان   آه  است  آرده  روايت

  از آن  را آه  عذابي  ما آن  ! بهص محمد  اي
را   آن و شتابان   بنمايان  دهي مي  مان بيم
  شد. اين  نازل  آيه  اين  ما بياور! پس  براي
  . است  ـ صحيح  و مسلم  ـ بر شرط بخاري  روايت

   

  )١٧٧إذَِا نزََلَ بِسَاحَتھِِمْ فسََاءَ صَباَحُ الْمُنْذَرِينَ (فَ 
:  قولي  به »فرود آيد  آنان  ساحه  به  چون  پس«

و ديار   ساحه  به ص خدا  رسول  مراد فرود آمدن
بامداد «  است  مكه  در روز فتح  مشرآان

  : در آن يعني !» بد است  چه  يافتگان بيم
  داده  بيم  عذاب  به  آه  ، بامداد آساني هنگام
،  : در نزد اعراب !. صباح بد است  اند، چه شده

بامداد   در هنگام  آه  از هجومي  است  عبارت
  گيرد. مي  انجام

 ص خدا  رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
  بردند و چون  خيبر حمله  به  بامدادان
  خود بيرون  ها و تبرهاي با بيل  يهوديان
بروند،   خويش  تا بر سر آارهاي آمدند
  روبرو شدند پس  با لشكر اسلام  بناگاه
گفتند: محمد  مي  آه بازگشتند درحالي  سراسيمه

 ص خدا  خدا! محمد و لشكر...! و رسول  به  است



خيبر، إنا إذا   أآبر، خربت  الله«فرمودند: 
: الله  المنذرين  فساء صباح  قوم  نزلنا بساحة
  قومي  ساحه  به  شد خيبر، ما چون  اآبر، خراب
بد   چه  يافتگان ، بامداد بيم فرود آييم

  !». است

   

  )١٧٩) وَأبَْصِرْ فسََوْفَ يبُْصِرُونَ (١٧٨وَتوََلَّ عَنْھُمْ حَتَّى حِينٍ (
  نزد خداي  ديگر آه »تا مدتي  و از آنان«

  و بنگر آه  برتاب  روي«  است  معلوم  سبحان
  آفر خويش  عاقبت »د نگريستنيز خواهن  آنان
  را.

تأآيد تكرار   را براي  دو آيه  اين  تعالي  حق
)، انتظار ١٧۴(  سابق  نمود. مراد از آيه

دنيا بر   عذاب  دادن  روي  تا هنگام  آشيدن
  ، وقت آيه  اما مراد از اين  است  آافران
  باشد. مي  آخرت  عذاب  وقوع

   

ا يصَِفوُنَ (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِ  ةِ عَمَّ   ) ١٨٠زَّ
و  »، پروردگار عزت پروردگارت  است  منزه«

در  »آنند مي وصف   گروه  اين  از آنچه«  غلبه
  . پس وي  به  و فرزند و شريك  زن  دادن  نسبت

  آه  است  از هر صفتي  تعالي  حق  مراد، تنزيه
  آنند؛ از آنچه مي  وصف  آن  او را به  مشرآان

  . سزاوار نيست حضرتش   به  آه
   

  ) ١٨١وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ (
و   : ايمني يعني »باد  بر پيامبران  و سلام«

  برايشان  ها و ناملايمات از ناخوشي  سلامتي
  بر من  چون: « است  آمده  شريف  باد! در حديث

ديگر نيز  فرستاديد، بر پيامبران  مي  سلام
  ».بفرستيد  سلام



   

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ (وَالْ  َّ ِ   )١٨٢حَمْدُ 
  خداوند، پروردگار عالميان  ويژه  و ستايش«

، در برابر  در انجام  در آغاز و هم  هم »است
انسانها   سوي را به  پيامبرانش  آه  نعمت  اين
  قولي . به است  فرستاده  دهنده آور و بيم مژده
در   است أخداوند  مخصوص  : سپاس است  اين  معني

 ‡ را نابود و پيامبران  مشرآان آه  برابر اين
  او راست  و نيز سپاس  است  را پيروز ساخته

  خويش  خلق  بر آل  آه  نعمتهايي  دربرابر همه
  به  شريف  . در حديث است  داشته  ارزاني
 ص  اآرم رسول  آه  است  آمده علي  حضرت روايت

  شود آه مي  شادمان  اين  به  هر آس«فرمودند: 
تر از  تمام  اي پيمانه  در روز قيامت  برايش
خود ـ   شود، بايد در آخر مجلس  پيمانه  مزدش

سُبْحَانَ ( خواهد برخيزد ـ بگويد: مي  آه  هنگامي
ا يصَِفوُنَ  ةِ عَمَّ وَالْحَمْدُ  )١٨١(وَسَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَليِنَ  )١٨٠(رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

ِ رَبِّ  َّ   آمده  شريف  در حديث  . همچنين))١٨٢(الْعَالمَِينَ  ِ
:  دعاء است  اين  مجلس  : آفاره آه  است
  إلا أنت  لا إله وبحمدك   اللهم  سبحانك«

و   : بار الها! تو پاك إليك  وأتوب  أستغفرك
، از  نيست  تو را، جز تو خدايي  ، سپاس منزهي

  توبهتو با   سوي و به  خواهم مي  تو آمرزش
  .١» گردم بازمي

                                                 
در   را آه  خداي  حمد و منت«گويد:  آثير مي ابن -  ١

نيز   اي داگانهج  جزوه  مجلس  آفاره  آداب
  آنيد.  مراجعه  وي  جزوه  به  پس».  ام آرده ترتيب



 ﴾ص   سوره ﴿
  . است  ) آيه٨٨(  و داراي  است  مکی

كْرِ (   ) ١ص وَالْقرُْآنَِ ذِي الذِّ

  و فتح  دال  سكون  به »صاد«شود:  مي  خوانده
. و  يا با تنوين  تنوين  ، بدون يا آسر آن

.  است  ضعيف  تنوين  آسر بدون  به  آن  قرائت
و   حرف  و اين  است ه مقطع  از حروف  حرف  اين

ها،  سوره  ابتداي  مقطعه  از حروف  آن  امثال
آنها   علم  خداوند متعال  آه است   از رموزي

  . است  داده  اختصاص  خودش  را به
  سوگند خوردن »ذآر  داراي  قرآن  سوگند به«

  دادن توجه  در اينجا، براي   قرآن  به أخداوند
  آن  و منزلت  اهجايگ  قدر و برتري  شرف  به
  بر ذآري  ، مشتمل قرآن  الذآر: يعني  . ذي است
  قولي . به هر چيز است  بيان  در آن  آه  است

  داراي  قرآن  به  : قسم است اين   آن  معناي
؟  چيست  قسم  جواب  آه در اين  . مفسران شرف

  گويد: جواب مي  نظر دارند ؛ قتاده اختلاف 
.  است )بلَِ الَّذِينَ كَفرَُوا...( : بعد، يعني  ، آيه آن

.  است  را برگزيده  قول  جرير نيز اين ابن
  آه  است  ، مضموني قسم  ديگر: جواب  قولي به

  باشد. مي  آن  متضمن  سوره  اين  آل  سياق

   

ةٍ وَشِقاَقٍ (   )٢بلَِ الَّذِينَ كَفرَُوا فيِ عِزَّ
  جويي و ستيزه  در سرآشي  آافران  بلكه«
  شكي هيچ   فرمود: قطعا در قرآن  گويي »تندهس

پذيرند،  را نمي  آن  آافران  آه و اين  نيست
باشد زيرا آنها  نمي در آن   و شبهه  شك  موجب

  جويي و ستيزه  و مخالفت  در تكبر و سرآشي
نيز   آنان  پذيرفتن  عدم قرار دارند و دليل 



و   كش  قرآن  در حقانيت  آه  اين  ، نه است  همين
ةٍ ( : معناي  باشد. پس  وجود داشته اي  شبهه فيِ عِزَّ
در  حق   از پذيرفتن  : آافران است  اين )وَشِقاَقٍ 

  قرار دارند.  و امتناع  مخالفت

   

  ) ٣كَمْ أھَْلكَْناَ مِنْ قبَْلھِِمْ مِنْ قرَْنٍ فنَاَدَوْا وَلَاتَ حِينَ مَناَصٍ (
  ابودشانن  از آنان  پيش  بسيار نسلها آه چه«

  ، بسياري از آنان  : قطعا قبل يعني »آرديم
نيرومندتر،   را آه  گذشته  از امتهاي
دارتر از آفار عصر  تر و سرمايه بازدارنده

فرياد   آه«  بودند، نابود آرديم  بعثت
خلاصي   ، زمان زمان  ديگر آن  برآوردند ولي

سر   فرياد دادرسي  : هنگامي يعني »نبود 
شد اما اين  مي  نازل  بر آنان  ذابع  دادند آه

  بود و نه  و گريزشان  رهايي  زمان  ، نه زمان 
و   فرياد و استغاثه  براي  مناسبي  وقت
  . شان زاري

   

  )٤وَعَجِبوُا أنَْ جَاءَھُمْ مُنْذِرٌ مِنْھُمْ وَقاَلَ الْكَافِرُونَ ھَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (
  آه از اين«  آافران »آردند  و تعجب«

  آه »آمد  برايشان  از خودشان  اي دهنده بيم
بر آفر استمرار ورزند ـ   آنها را ـ چنانچه

  وآافران«دهد  و هشدار مي  بيم  الهي  از عذاب
آنها  »شياد است  جادوگري  شخص  گفتند: اين

  معجزات  گفتند آه  را هنگامي  سخن  اين
از   آه  آردند، معجزاتي  را مشاهده ص پيامبر
  . است  بشر خارج  قدرت

   

  ) ٥أجََعَلَ الْآلَھَِةَ إلِھًَا وَاحِدًا إنَِّ ھَذَا لشََيْءٌ عُجَابٌ (
 »آيا«گفتند:   آنان تعجب  آافران  همچنين
  اي يگانه متعدد را خداي   خدايان« ص محمد



  را فقط بر خداي  و الوهيت »قرار داده
  راستي به«؟  است محدود و منحصر آرده   سبحان
آور   و بسيار شگفت »است  چيز عجيبي  اين
هر   بود آه  روي از آن  مشرآان ! تعجب  است

و   داشت  از بتان  ، از خود خدايي اي قبيله
  جهت را فقط بدين  خدايان  گفتند: ما اين مي
  نزديك  سبحان  خداي  ما را به  آه  پرستيم مي

  است  خدايان  اين  همه  آنند و خدا خود مالك
وجود دارد؟   زياني  چه  عقيده  در اين  پس

  ، حق را در ديدشان  باطلشان  شيطان  گونه بدين
  . گر ساخت جلوه

   

  )٦وَانْطلَقََ الْمَلَأُ مِنْھُمْ أنَِ امْشُوا وَاصْبرُِوا عَلىَ آلَھَِتكُِمْ إنَِّ ھَذَا لشََيْءٌ يرَُادُ (
  تاس  نقل »خود رفتند  راه  به  آنان  و اشراف«
  اي خواستند تا آلمه از مشرآان  ص خدا  رسول  آه

  مطيع  برايشان  و عجم  عرب  با آن  بگويند آه
؟  چيست  آلمه  گردد. آنها پرسيدند: اين

الا الله!   لا اله  طيبه  فرمودند: آلمه ص خدا  رسول
افشاندند،  را مي  خويش  هاي جامه  آه درحالي پس 

  تند: آيا او همهگف برخاستند و مي  سراسيمه
  آه ؟! چنان است  خدا قرار داده  را يك  خدايان

  سبب  در بيان  وحاآم  ، نسائي احمد، ترمذي
  اند آه آرده  روايت ك عباس از ابن  نزول

  بيمار شد و در اثناي  فرمود: ابوطالب
از   شكايت  به  قريش  اشراف  بود آه  وي  بيماري
  خطاب  ابوطالب  پسرفتند.   نزد وي ص خدا  رسول
! تو از  ام برادرزاده  : اي گفت ص خدا  رسول  به

فرمودند: از  ص خدا  ؟ رسول خواهي مي  چه  قومت
  عرب  بگويند آه  اي تا آلمه  خواهم مي  آنان
  به  گردد و عجم  آنها منقاد و مطيع  براي
  : آن ! گفت آلمه  جزيه بپردازد. فقط يك  آنان



  الا الله! مشرآان  مودند: لا اله؟ فر چيست  آلمه
  است  چيزي  اين  گمان ؟ بي يگانه گفتند: خدايي 

تا  ...)ص وَالْقرُْآنَِ (  از آيه  بود آه  ! همان عجيب
ا يذَُوقوُا عَذَابِ...(:  آيه   شد.  نازل  آنان  درباره )بلَْ لمََّ

 »برويد«خود   پيروان  به  مشرآان »و گفتند«
  دهيد و دين خود ادامه   و روش  راه  : به يعني

خود   و بر خدايان«محمد را نپذيريد 
  خدايان : بر عبادت  يعني »نماييد  ايستادگي

امر قطعا   اين  آه«ورزيد   خود پايداري
خاطر از   بدين ص: محمد يعني »است  شده  اراده

را   معبودانمان  عبادت  خواهد آه ما مي
بساط   ينا دارد آه   و دوست  فروگذاريم

  جويد و ما همه  شود تا بر ما برتري  برچيده
  ، در ما به و بنابراين  او را پيرو باشيم

  آاري  اين  آند پس  بخواهد تحكم  آه  هرگونه
  . شده  ريزي برنامه  است

   

  ) ٧مَا سَمِعْناَ بھَِذَا فيِ الْمِلَّةِ الْآخَِرَةِ إنِْ ھَذَا إلِاَّ اخْتلَِاقٌ (
اخير   را در آيين  چيزي  ما چنين«

،  نصرانيت  : ما در آيين يعني »ايم نشنيده
ادعا   اين«  ايم توحيد را نشنيده  به عقيده 

سوي   به  : دعوت يعني »نيست  جز دروغبافي
  را برساخته  محمد آن  آه  است  توحيد، دروغي 

  . است  و افترا آرده
   

كْرُ مِنْ بيَْننَِ  ا يذَُوقوُا عَذَابِ (أأَنُزِلَ عَليَْهِ الذِّ   ) ٨ا بلَْ ھُمْ فيِ شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بلَْ لمََّ
  شده  بر او نازل  ما قرآن  همه  آيا از ميان«

  بوده قوم   ما رؤسا و اشراف  آه درحالي »است
  و جاه  بزرگتر و در شرف  و از او در سن

ذآر   در باره  آنان  ! بلكه نه«؟  والاتر هستيم
،  قرآن  در باره  : آنان يعني »دان در شك  من



و ترديد قرار   در شك  من  وحي  يا در باره
و  »اند مرا نچشيده  هنوز عذاب  بلكه«دارند 

  ، فريفته ام داده  آنان  به  آه  مهلتي  به
  چشيدند، شكشان را مي  اند و اگر عذابم شده

: آنها  است  اين معني   شد. حاصل مي  برطرف
  عذاب  آه  گاه آنند تا آن نمي  را تصديق  قرآن
  قرآن  تصديق  را به  نرسد و آنان  آنان  به  من

  ناچار نگرداند.

   

  )٩أمَْ عِنْدَھُمْ خَزَائنُِ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَھَّابِ (
فقط او   آه اين  در بيان  خداوند متعال  سپس

باشد،  مي خويش   در ملك  مطلق  متصرف
:  يعني »رحمت  هاي يا مگر گنجينه«فرمايد:  مي

در   ات بخشنده پروردگار غالب «  نعمت
  هر آس  را به  نبوت  تا نعمت »است  اختيارشان

  بلكه  نيست  ! چنين خواهند ببخشند؟ نه مي  آه
  وي  ملك  در پهناي  و اختياري  تصرف  هيچ  آنان

  ندارند.

   

مَاوَاتِ وَالْأَ    ) ١٠رْضِ وَمَا بيَْنھَُمَا فلَْيرَْتقَوُا فيِ الْأسَْباَبِ (أمَْ لھَُمْ مُلْكُ السَّ
و   آسمانها و زمين  يا مگر فرمانروايي«

تا » است  آنان  از آن  دو است  آن  ميان  آنچه
خواهند   خواهند بدهند و از هرآه  هر آه به 

بايد   پس«:  است  بازدارند؟ اگر چنين
  : اگر اين يعني »بالاروند در اسباب

بايد با   پس  در اختيار آنهاست  فرمانروايي
  آسمان  آنها را به  آه  و وسايلي  اسباب

  آنچه  صعود آنند تا به  آسمان  برساند، به
  ـ حكم  و بازداشتن  خواهند ـ از دادن مي آه 

خود   آه  گونه  را آن  و آار عالم  رانده
  خواهند، بپردازند. مي



  عجز آنان  اندننماي  هرچند براي  آيه  اين
  از معجزات  اي معجزه  حاوي  ولي  است  آمده
  وحي  دهد: قرآن مي  نشان  آه  است  آريم  قرآن
  اشعار دارد آه  حقيقت زيرا بر اين  است  الهي

و   است  ممكن  اسباب  وسيله  به  صعود در آسمان
  در اين  خواهد داد و بسياري  رخ  عمليه  اين

  و اين  خواهند گذاشت  ابقهمس  با هم  عمليه
  پيشقدم  راه  در اين  خواهند بود آه آافران 

را   حقيقت  از اين  اي ما گوشه  خواهند شد. آه
  . آنيم مي  در عصر خود مشاهده

   

  ) ١١جُنْدٌ مَا ھُناَلكَِ مَھْزُومٌ مِنَ الْأحَْزَابِ (
  آه  است  از احزاب  آمده هم به  در آنجا لشكري«

پيامبر! از  : اي  يعني »هستند  كستنيش  درهم
نشو   اندوهگين  آنان  جويي استكبار و ستيزه

  سخناني  چنان  آنان  در آنجا آه  زيرا من
  و تحزب  همدستي  به  مؤمنان  گويند و عليه مي
  ، جمعشان نموده  را سلب پردازند، عزتشان  مي

  آشانم مي  شكستشان  و به  ساخته  را پاشان
  مغلوب  در آنجا جز لشكري نان زيرا آ

بر   الهي  قطعي  وعده  اين  نيستند. البته
در روز بدر   آه  است  مؤمنان پيروز ساختن 

  . يافت  تحقق
   

  )١٢كَذَّبتَْ قبَْلھَُمْ قوَْمُ نوُحٍ وَعَادٌ وَفرِْعَوْنُ ذُو الْأوَْتاَدِ (
  صاحب  و عاد و فرعون  نوح  قوم  از آنان  پيش«

استوار و  بناهاي   : صاحب يعني »اوتاد
شايد مراد از  »آردند  پيشه  تكذيب«  مستحكم

  مصر باشد.  اهرامهاي» اوتاد«

   

  )١٣وَثمَُودُ وَقوَْمُ لوُطٍ وَأصَْحَابُ الْأيَْكَةِ أوُلئَكَِ الْأحَْزَابُ (



 »نيز  ايكه  لوط و اصحاب  و ثمود و قوم«
فتني . گ است  و پردرخت  انبوه  : بيشه ايكه

  گذشت» شعرا»  در سوره  تفسير آن  آه  است 
به   : آنان يعني »بودند  احزاب  اينان«
  آه بودند چنان  موصوف  و آثرت  نيرومندي 

،  : فلان هو الرجل  فلانگويند: ( مي  اعراب
  به  ، نسبت فوق  هاي : گروه مرد). يعني  هموست
از نظر شمار بيشتر بودند،   هم  مكه  مشرآان

  همه اين  دارتر پس سرمايه  نيرومندتر و هم  هم
  نتوانست  ظاهري  و اسباب  ، شكوه ، مدنيت قوت
  سويشان  به  آه  پروردگار را ـ هنگامي  عذاب

  آند.  دفع  آمد ـ از آنان

   

سُلَ فحََقَّ عِقاَبِ (   ) ١٤إنِْ كُلٌّ إلِاَّ كَذَّبَ الرُّ
را   انپيامبر  آه نبودند جز اين  آدام  هيچ«

گروهها و  اين   : از همگي يعني »آردند  تكذيب
  عقاب  پس«داد   روي ‡ پيامبران  ، تكذيب اقوام

؛  يافت  و تحقق »شد ثابت   آنان  در حق  من
  بايد از چنين  لذا مخاطبان  تكذيبشان  سبب به

  برحذر باشند.  زشتي  فرجام

   

  ) ١٥حِدَةً مَا لھََا مِنْ فوََاقٍ (وَمَا ينَْظرُُ ھَؤُلَاءِ إلِاَّ صَيْحَةً وَا
را انتظار   تندي  بانگ  جز يك  و اينان«

رخداد   و ميان  آنان  : ميان يعني »آشند نمي
  وعده  برايشان  عزوجل  خداي  آه  دوزخ  عذاب
  نفخه ÷ اسرافيل آه   نيست  ، جز اين است  داده
  توقفي  را هيچ  آن  آه«را در صور بدمد   دوم
  اندازه  به  اي : مقدار زماني فواق »نيست
شير شتر در بامداد و   دو دوشيدن  ميان

مرگبار   بانگ  آن  : چون . يعني است  شامگاه
شتر   دو دوشيدن  ميان  مقدار زمان بيايد، به



:  است  مراد اين  قولي ندارد. به  توقفي  هم
  گاهي  آه  هوش بيمار و بي  شخص  ـ بسان  آنان

آيد و  خود مي  خود به  هوشي و بي  ياز بيمار
  گيرند. نمي  آرام  عذاب  گيرد ـ از آن مي  آرام

   

لْ لنَاَ قِطَّناَ قبَْلَ يوَْمِ الْحِسَابِ (   )١٦وَقاَلوُا رَبَّناَ عَجِّ
استهزا، استبعاد و   از روي »و گفتند«

ما   زودتر بهره  پروردگارا! هر چه«  تكذيب
ما   به  ز روز حسابا  پيش«از خير يا شر  »را
تأخير   به  را تا روز قيامت  و آن »بده

  نينداز.

   

ابٌ (   ) ١٧اصْبرِْ عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ وَاذْكُرْ عَبْدَناَ دَاوُودَ ذَا الْأيَْدِ إنَِّهُ أوََّ

  از سخنان »گويند مي  بر آنچه«! ص پيامبر  اي
ما   و بنده  صبر آن«  آفرآلود و آزاردهنده

  و عمل  در علم »بود  قوت  صاحب  آهداوود را 
  تا از اين »ياد آور  به«  و عبادت  و تلاش

. در  ها برگيري ، درسها و آموزه يادآوري
روز را   يك ÷داوود آه   است  آمده  شريف  حديث
  خورد، نصف و روز ديگر را مي  گرفت مي  روزه
  قيام  را به  آن  سوم خوابيد و يك را مي  شب
خوابيد و  را مي  آن  ششم د و باز يكگذران مي
فرار   شد، هرگز پا به روبرو مي  با دشمن  چون
:  است  آمده شريف   در حديث  . همچنين گذاشت نمي

او   هر آينه«». بشر بود  عابدترين ÷داوود«
  از هر چه  آه  است  : آسي اواب »بود  أواب
  دارد، بازگشته را ناپسند مي  آن  عزوجل  خداي
گردد.  دارد، باز مي  دوست  آه آنچه   سوي بهو 

در   را دارد آه  توان  اين  فقط آسي  البته
  نيرومند باشد.  دين

   



شْرَاقِ ( رْناَ الْجِباَلَ مَعَهُ يسَُبِّحْنَ باِلْعَشِيِّ وَالْإِ   ) ١٨إنَِّا سَخَّ
؛  ساختيم  ما آوهها را با او رام  هرآينه«

منوا با او ه  آه »و بامدادان  شامگاهان
بود   چنان«گويد:  مي  مقاتل »گفتند مي  تسبيح«
، آوهها  گفت را ذآر مي أخدا ÷داوود  وقتي  آه

  گفتند و او تسبيح نيز همنوا با او ذآر مي
  ».فهميد آوهها را مي  گفتن

   

ابٌ (   ) ١٩وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لهَُ أوََّ
  دهگردآين  آه  آرديم  را رام  و پرندگان«

، ÷با داوود  و همراه  اي از هر ناحيه »بودند
آثير  گفتند. ابن مي  را تسبيح  عزوجل  خداي
او را   تسبيح  پرندگان چون   يعني«گويد:  مي
  به  وي  ترنم  مجذوب  آه  شنيدند، از بس مي

خود   شدند، در هوا بر جاي زبور مي  خواندن
  توانستند بروند پس آردند و نمي مي  توقف

  همانجا در هوا همنوا با او تسبيح
  آننده  او بازگشت  براي  همگي«». گفتند مي

  هر يك  : آوهها و پرندگان يعني »بودند
  گفتن  خاطر تسبيح و همنوا با او و به  همراه

  به  شريف  گفتند. در حديث مي او، تسبيح 
  آه  است  آمده ص خدا  از رسول ابوذر  روايت

  أحدآم  من  سلامي  آل  علي  يصبح«فرمودند: 
  صدقة تهليلة   وآل  صدقة  تسبيحة  ، فكل صدقة
  ونهي  صدقة  وأمر بالمعروف  صدقة  تكبيرة  وآل
  رآعتان  ذلك من   المنكر صدقة ويجزي  عن

: هر بامداد در برابر هر  الضحي  يرآعهما من
  اي صدقه  دادن ١از شما  يكي  از مفاصل  مفصل

                                                 
ـ   است  آمده  ديگري  در حديث  آه ـ چنان  مفاصل  اين -  ١

  . است  مفصل  سيصدوشصت



، هر  است  اي صدقه  هر تسبيحي  پس  است  لازم
  اي صدقه  ، هر تكبيري است  اي صدقه تهليلي 

و هر   است  اي صدقه  معروفي ، هر امر به  است
. بدانيد؛ دو  است  اي صدقه  از منكري  نهي
در چاشتگاه   بنده  نماز را آه  رآعت

». آند مي  اينها آفايت  همه  گزارد، از جاي مي 
نامند. در  مي»  اشراق«را نماز نماز   اين  آه

در روز  ص خدا  رسول  آه  است  آمده  شريف  حديث
  خواندند.  نماز اشراق  رآعت ، هشت  مكه  فتح

   

  )٢٠وَشَدَدْناَ مُلْكَهُ وَآتَيَْناَهُ الْحِكْمَةَ وَفصَْلَ الْخِطَابِ (
:  يعني »را استوار آرديم  اش و فرمانروايي«

استوار و پايدار  را ÷داوود  فرمانروايي
در رزمگاهها و   وي  ؛ با پيروزي  گردانيديم

و «  دشمنان  در دلهاي  وي  و وحشت  رعب  افگندن
  هرآنچه  و شناخت  : نبوت يعني »او حكمت  به
و «  گرفت قرار مي  داوريش در معرض   آه
در امر   روشن  آردن  : فيصله يعني »الخطاب فصل

فصل «گويد:  مجاهد مي »بخشيديم«  قضاوت
و   در آلام  بخش  از نفوذ فيصله  عبارت  الخطاب 

  سخنان  تمام  اين  ، آه است  و داوري  حاآميت
  معني  مراد نيز همين». شود مي  را شامل  وي
.  را برگزيده  معني  جرير اين ابن  آه چنان  است
  معناي  : قرار دادن الخطاب : فصل قولي به

  . است  اندك  بسيار در لفظي
   

رُوا الْمِحْرَابَ (   ) ٢١وَھَلْ أتَاَكَ نبَأَُ الْخَصْمِ إذِْ تسََوَّ
تو   به  دعوي  آيا خبر اصحاب«! ص محمد  اي »و«

او بالا   از ديوار محراب  چون  است  رسيده
را   دو فرشته أخداوند  آه  است  نقل »رفتند؟

او   فرستاد آه ÷داوود  سوي به دو خصم   هيأت  به



از   گردانند آه  خطايي  به  و متنبه  توجهرا م
  دو فرشته  آند. آن  بود تا توبه  سر زده  وي

نزد   و نمازش  عبادت  ديوار محراب  از بالاي
  شده  روايت ك عباس فرود آمدند. از ابن وي 
از   اوريا ـ يكي زن  ÷داوود«فرمود:   آه  است

  ديد و دلبسته  غسل  ـ را در حال  فرماندهانش
  پيش  را در جنگ  شوهرش شد پس   وي  و شيداي

  وي  عده  چون  گاه رسيد آن  قتل  افگند تا به
  آرد و او را به  خواستگاري  شد، از وي  سپري

، از  دو فرشته  درآورد. بعدا آن  عقد خويش
را   اي و قضيه  بالا آمده  وي  عبادت  ديوار محل

  آن  حكايت أخدا در آتاب   افگندند آه  وي  پيش
  بر زمين  آنان سجده ÷. و داوود خوانيم را مي

بر او آمرزيد و   خداي عزوجل افتاد پس 
گويد:  آثير مي اما ابن».  را پذيرفت  اش توبه

  (نظير روايت  در اينجا داستاني  مفسران«
اند آه  آرده  ) را نقلكعباس   ابن  ياد شده

و از   تاس  از اسرائيليات  برگرفته  بيشتر آن 
از   پيروي  آه  آنها حديثي  در باره ص  معصوم

و هر   است  نرسيده  ثبوت  باشد، به  واجب  آن
را   حديثي  باب  در اين  حاتم ابي چند ابن

  صحيح  حديث  ، اما سند آن است  آرده  روايت
  اين  خواندن  صرف به  آه است  بهتر آن  پس  نيست

  خداي  را به  آن  و حقيقت  آنيم  بسنده  داستان
و   است  حق  زيرا قرآن  نماييم  موآول عزوجل 

باشد، نيز حق  مي  آن  متضمن  قرآن  آه  آنچه
نيز ـ   اسلام  ديگر از علماي بعضي ».  است 

  داستان اين   آثير ـ منكر صحت همانند ابن
از ديوار   آه  دو تن  آن«اند:  و گفته  شده

  نه  ند، دو فرشتهبالا آمد ÷بر داوود  محراب
  حقيقتا درباره  دو بشر بودند آه  بلكه



  ومرافعه  دعوي  با هم  گوسفندان خويش
  .١»داشتند

   

إذِْ دَخَلوُا عَلىَ دَاوُودَ ففَزَِعَ مِنْھُمْ قاَلوُا لَا تخََفْ خَصْمَانِ بغََى بعَْضُناَ عَلىَ بعَْضٍ 
رَاطِ (فاَحْكُمْ بيَْننَاَ باِلْحَقِّ وَلَا تشُْطِطْ    )٢٢وَاھْدِناَ إلِىَ سَوَاءِ الصِّ

  به  بر داوود درآمدند و او از آنان  وقتي«
  طور ناگهاني  دو به  زيرا آن »افتاد  هراس
  آه  اي عادي  از دروازه  ـ نه  اش اجازه  وبي
درآمدند.   شدند ـ بر وي وارد مي  از آن  مردم
 بود  داده  فرمان ÷داوود«گويد:  آثير مي ابن
نيايد و او را   نزد وي  روز آسي  در آن  آه

  بناگاه  تنها بگذارند پس  عبادتش  در خلوت
از ديوار   غير عادي شكلي   به  آه  با دو تن

  حالت  بالا آمدند روبرو شد و از اين
، ما دو  گفتند: نترس». «هراسيد  غيرعادي

  از ما بر ديگري  يكي  آه  دعوا هستيم  طرف
و   آن  داوري  حق ما به  ميان پس   است  آرده  ستم

، از  خويش  و داوري  : در حكم يعني »جور نكن
  راست  راه  و ما را به«دور نشو   حق

ما را   قضيه  : در اين يعني »آن  راهنمايي
  وادارمان  و بر حق  آرده  راهنمايي حق   سوي به
  . آن

   

نيِ إنَِّ ھَذَا أخَِي لهَُ تسِْعٌ وَتسِْعُونَ نَ  عْجَةً وَليَِ نعَْجَةٌ وَاحِدَةٌ فقَاَلَ أكَْفلِْنيِھَا وَعَزَّ
  ) ٢٣فيِ الْخِطَابِ (

،  است  برادر من  اين«:  دو گفت از آن  يكي  سپس
  : گوسفند ماده نعجه »دارد  نعجه  نودونه

                                                 
حق نيز همان است که ابن کثير رحمه الله عنوان کرده است  -  ١

زيرا چنين عملی از پيامبر خدا داوود عليه السلام بسيار 
يد است و چنين روايتی از رسول الله صلی الله عليه وسلم به بع

ثبوت نرسيده و به احتمال بسيار از اسرائيليات و منابع 
  اهل کتاب است.



  نيز نعجه  گاو وحشي  به  و گاهي  (ميش) است
گويد:  يو م  دارم  ميش  فقط يك  و من«گويند  مي
  : آن يعني »واگذار  من  به  را هم  ميش  يك  آن
  را به  تا آن  بده  من  به  را هم  ميشت  يك

  بهره  هم  يكي  و آن  بپيوندانم  خودم  ميشهاي
  غالب  بر من  گويي و در سخن«باشد  من   و نصيب

  در دعوي  بر من  : برادرم يعني »است  آمده
تواناتر   از من  حجت  زيرا در طرح  آمده  غالب
  . است

تعبير »  نعجه»  نيز آنايتا به  از زن  اعراب
  تشبيه  ماده  گاوهاي  را به  و زنان  آرده
  زن  داستان  آه  آساني  روي آنند. ازاين مي
دو   گويند: آن آنند، مي مي  را مطرح» اوريا«

  منظور تنبيه  را به  داستان  اين  فرشته
  مطرح  اشتباهش  به  وي  اختنس  و متوجه ÷داوود

ها  ده  خودش  آه  حالي  آردند زيرا او در عين
  دوخته  اوريا نيز چشم  زن  ، به آزاد داشت  زن

اوريا   ، زن» نعجه«از   مرادشان  بود. پس
  بود.

را رد   داستان  اين  ، مفسران گفتيم  آه و چنان
اسرائيلي   را از داستانهاي  و آن  آرده

  اند. شناخته 

   

قاَلَ لقَدَْ ظَلمََكَ بسُِؤَالِ نعَْجَتكَِ إلِىَ نعَِاجِهِ وَإنَِّ كَثيِرًا مِنَ الْخُلطََاءِ ليَبَْغِي بعَْضُھُمْ 
الِحَاتِ وَقلَيِلٌ مَا ھُمْ وَظنََّ دَاوُودُ أنََّمَا  عَلىَ بعَْضٍ إلِاَّ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ) ٢٤وَأنَاَبَ ( وَخَرَّ رَاكِعًارَبَّهُ فتَنََّاهُ فاَسْتغَْفرََ 
و   ميشت  : قطعا او در مطالبه داوود گفت«

  آرده  تو ستم  خود در حق  ميشهاي  به  افزودنش
  آن  ادعاي  بطلان  به ÷داوود  بود آه  چنين »است

گويد:  مي  آرد. نحاس  ، حكم ميش  نودونه  صاحب
اين  در ÷داوود  خطا و لغزش  آه  است  نقل«



  برادرت  آه  راستي : به بود: لقد ظلمك  سخنش 
از   . زيرا او قبل است  آرده  ستم  در حقت

و   را گفت  سخن  آند اين  و بررسي  تحقيق  آه آن
  يك  آن  بسا صاحب چه امر فكر نكرد آه   اين  به
و در «افزود:  ÷داوود». ، ستمگر باشد ميش

  به«  در مال »از شريكان  بسياري حقيقت 
حق   رعايت  آه آن بي »دارند روا مي  همديگر ستم

  آه  آساني  استثناي  به«ديگر را بنمايند  يك 
  پس »اند آرده شايسته   و آارهاي  آورده  ايمان

و   داشته  دور نگه  خود را از ستم  آنانند آه
آنند  نمي  ستم  ، يا بر ديگران خويش  بر شريك

و   بوده  آراسته  صفو  اين  به  آه »و اينها«
و  »اند. داوود دانست  اندك بس «نكنند   ستم
  ما او را آزمايش  آه«آرد   حاصل  يقين
دو   آن  از آمدن  هدف  و فهميد آه »ايم آرده
خود   به  گويي ، آنايه دو فرشته  ، يا آن شخص
  و دعوايي  در آنجا ميش  و در واقع  بوده  وي

  است  نبوده  مطرح  دوتن آن   ميان  بر سر آن
،  قضيه  اين  آنها خواستند تا با طرح  بلكه
خود بر   از سلطه  بفهمانند آه  خود وي  به

  ، سوء استفاده امرش  تحت  اوريا فرمانده
درآورد. يا   خويش  ازدواج را به  تا زنش  آرده
  از خداي  خاطر اين به ÷: داوود است  اين  معني
  دعوي  دو طرف  ميان  آه  خواست  آمرزش  عزوجل

ديگر   از طرف  آه از آن  در مورد ميشها پيش
  وي  بخواهد و سخن  و مدرآي  نيز دليل  دعوي

بود و   آرده  بشنود، حكم  رابطه  را در اين
ديگر بود.   طرف  از آن  هم حق   در واقع

دو را   آن  فرود آمدن ÷داوود  : وقتي قولي به
  آرد آه  ديد، گمان از ديوار  طور غيرعادي به



از   رسانند پس  قتل اند تا او را به آمده
  . خواست  آمرزش  گمانش اين

 ÷داوود  آه  است  اين  باره دراين  صحيح  روايت
  آرده  تقسيم  قسمت سه   خود را به  هفتگي  وقت

  امور آشورداري  را صرف  از آن  قسمت  بود؛ يك
  ا صرفر  قسمت  آرد، يك مي  و فرمانروايي

را   سوم  و قسمت  مردم  ميان  و قضاوت  داوري
  زبور در محراب  و خواندن  و نيايش  عبادت  به

و   نظم  اين  دو خصم آن  داد. پس مي  اختصاص
طور  و به  مقرر او را زير پا گذاشته  برنامه

او بالا آمدند لذا   از ديوار محراب  هنگام بي
ا ترور اند تا او ر آمده  آرد آه  گمان

از ظهور   ناشي وي   گمان  نمايند. اين
  وجود اين  حال و در عين  دو تن  آن  غيرعادي
  در ميان ‡انبيا آشتن   بود آه  واقعيت

از   پس«بود.   شايع  پديده  ، يك اسرائيل بني
  خطايش  خاطر آن به »خواست آمرزش   پروردگارش

روي   به«  آنان : سجده يعني »آنان و رآوع«
  رآوع  ، به در اينجا از سجده »درافتاد 

  سوي : به يعني »آرد  و انابت«  است  تعبير شده
  . از لغزشش  ؛ با توبه بازگشت أخداوند
بود   اين ÷داوود  گناه«گويد:  مي  شوآاني  امام
فرستاد   را در جنگها پيش  فرماندهش  آن  آه

گيرد.   نكاح  را به  شود و بعدا زنش  تا آشته
  نكاح  را به  زنش ÷شد و داوود  او آشته  پس

  اين  او را متوجه  عزوجل  خداي  . پس گرفت
  فرشتگانش  گردانيد و با فرستادن  گناهش

  وي  را به  معني  ، تلويحا اين وي  سوي به
  خطايش  آند و از اين  خواهي رساند تا آمرزش

  وي  وتوبه  خواست  آمرزش ÷داوود  آند پس  توبه
آثير در مورد  ابن  رأي  البته». شد  فتهپذير



  را نيز نقل  داستان  اين  بودن اسرائيلي 
  . آرديم

،  آيه  در اين  آيا سجده  آه اين  علما درباره
نظر دارند.  يا خير؟ اختلاف   است  تلاوت  سجده
  اينجا، جاي  ها برآنند آه و مالكي  احناف
ها  ليها و حنب شافعي  ولي  است  تلاوت  سجده

  ، نه شكر است  سجده  اينجا جاي  برآنند آه
  امر شده  در قرآن  آن  به آه   تلاوتي  سجده
  . است

   

  )٢٥فغََفرَْناَ لهَُ ذَلكَِ وَإنَِّ لهَُ عِنْدَناَ لزَُلْفىَ وَحُسْنَ مَآبٍَ (
  را آه  گناهي  : اين يعني »امر را  اين  پس«

 بر او« خواست   آمرزش  از آن ÷داوود
و   او را نزد ما قرب  . در حقيقت آمرزيديم
  و آرامت  : قربت زلفي »نيكو است  بازگشتي

  وي  به ÷داوود  گناه  بعد از آمرزش  ، آه است
  و سرانجام  بازگشت  :حسن ماب شد. حسن  ارزاني

  . است  بهشت  به  رسيدن  ، يعني نيك
   

الْأرَْضِ فاَحْكُمْ بيَْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ وَلَا تتََّبعِِ ياَ دَاوُودُ إنَِّا جَعَلْناَكَ خَليِفةًَ فيِ 
ِ لھَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ  ِ إنَِّ الَّذِينَ يضَِلُّونَ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ الْھَوَى فيَضُِلَّكَ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ

  )٢٦بمَِا نسَُوا يوَْمَ الْحِسَابِ (
  خليفه  داوود! ما تو را در زمين  اي«

: ما تو  گفتيم ÷داوود  به  يعني »يمگردانيد
، يا  گردانيديم  خوبش  خليفه  زمين  را بر روي

 ‡از تو  پيش  پيامبران  و جانشين  تو را خليفه
  امر و از منكر نهي  معروف  تا به  گردانيديم

  عدالت  : به يعني »حق به  مردم  ميان  پس»  آني
  يلاز تعم  ، عبارت عدالت  اين  آه »آن  حكم«

و زنهار «باشد  مي  بندگانش  در ميان أخدا  حكم
و داوري   در حكم »نكن  پيروي  و هوس  از هوي



  تو را از راه  آه« أخداوند  بندگان  ميان 
در   به«  است  بهشت  ، يا راه حق  راه  آه »خدا

در   خدا به  از راه  آه  آساني  آند. در حقيقت
  را فراموش  ابروز حس  آه آن  سزاي روند، به مي

  براي  عمل  فروگذاشتن  سبب : به يعني »اند آرده
  عادلانه  قضاوت  آردن ترك   روز و از جمله  اين

  ».خواهند داشت  سخت  عذابي«

  الناس  أحب  إن: « است  آمده  شريف  در حديث
مجلساً   منه  وأقربهم  القيامة  يوم  الله  إلي
  يوم  الله  إلي  الناس  أبغض  ، وإن عادل  إمام

  گمان : بيجائر  عذاباً إمام  وأشدهم  القيامة
  در روز قيامت أنزد خداوند  مردم  محبوبترين

و   مقام  از روي  وي  به  آنان  و نزديكترين
  گمان و بي  است  عادل  ، فرمانرواي منزلت

در نزد خداوند در روز   مردم  منفورترين
،  عذاب  يآنها از رو  ترين و سخت  قيامت

  ». ستمگر است  فرمانرواي

در   و قضاوت  زمامدار را از داوري  آيه  اين
  اش شخصي علم   و رويدادها، با اتكا به  حوادث
اگر «گويد:  مي  آند. ابوبكر صديق مي  نهي

  از حدود خداي  حدي  ارتكاب را در حال   مردي
مورد مؤاخذه   ، او را بدان ببينم  عزوجل

  بر آن  غير از من  تا ديگري  دهم قرار نمي 
روايت   به  شريف  در حديث». دهد  امر گواهي

 ص خدا  : رسول آه  است  آمده  ابوداوود و ديگران 
  به  آن  منكر فروش  خريدند اما فروشنده  اسبي
فقط   رابطه  در اين ص خدا  رسول  شد ولي  ايشان

  خود حكم  نفع  به  خويش  بر علم  با تكيه
  من  براي  آسي چه«فرمودند:   كردند بلكهن

داد   و گواهي  برخاست  دهد؟ خزيمه مي گواهي
 ك عباس ابن». آردند  حكم  قضيه  آن  به  گاه آن



(در  ص خدا  رسول: « آه  است  آرده  نيز روايت
  قضايا و دعاوي) باسوگند منكر، يا آوردن

  ».آردند صادر مي  ، حكم مدعي  شاهد از سوي  يك

   

مَاءَ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنھَُمَا باَطِلًا ذَلكَِ ظنَُّ الَّذِينَ كَفرَُوا فوََيْلٌ للَِّذِينَ  وَمَا خَلقَْناَ السَّ
  ) ٢٧كَفرَُوا مِنَ النَّارِِ◌ (

  اين  ميان  را آه  و آنچه  و زمين  و آسمان«
آنها را   بلكه »نيافريديم  باطل  به  دو است

  ما دلالت  تا بر قدرت  آفريديم  اين  براي
شود   ما عمل  طاعت  آنند و تا در آنها به

 »اند آفر ورزيده  آه  است  پندار آساني  اين«
ها  پديده آنند: اين  مي  گمان  زيرا آنانند آه

  اند و آنانند آه شده  آفريده  هدفي  هيچ  بي
  حساب  و نه  در آار است  قيامتي  گويند: نه مي

  است  آن  پندار مستلزم  خود اين  . آه و آتابي
  و بيهوده  ، عبث مخلوقات اين   آفرينش  آه

اند  آفر ورزيده  آه  بر آساني  واي  پس«باشد 
آفر و   سبب در روز محشر، به »آتش از عذاب 

  . پندار باطلشان
   

الحَِاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ  الْأرَْضِ أمَْ نجَْعَلُ أمَْ نجَْعَلُ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
ارِ (   ) ٢٨الْمُتَّقيِنَ كَالْفجَُّ

  و آارهاي  آورده  ايمان  را آه  آيا آساني«
در زمين   اند، همانند مفسدان آرده  شايسته

ما   به  را آه  : آيا آساني يعني »؟ گردانيم مي 
  آرده  ما را تصديق  ، پيامبران آورده  ايمان
  اند، همانند آساني دهآر  ما عمل  فرايض  و به

  با ار تكاب  زمين  در روي  آه  دهيم قرار مي
  و فتنه  ها، فساد آرده و نافرماني  معاصي

،  انكاراست  براي  اند؟ استفهام برانگيخته
  يا پرهيزگاران«!  آنيم نمي  : هرگز چنين يعني



: مگر  يعني »؟ دهيم قرار مي  فاجران  را چون
را همانند اشقيا و   مؤمن  گان تقواپيشه
از   و آساني  آافر و منافق  بدآاران
فرو   سبحان  خداي  در معاصي  آه  مسلمانان

  اگر چنين  ؟ هرگز! آه گردانيم اند، مي رفته
: اگر  . يعني ايم نكرده  ، عدالت آنيم

در   و جزايي  و حساب  از مرگ  پس  برانگيختن
برابر   با هم  اينان  آار نباشد، همه

جزا  دريافت   براي  آخرت  گردند لذا سراي مي
  . است  الهي  عدل  و از ملزومات  و حتمي  متعين

   

رَ أوُلوُ الْألَْباَبِ ( بَّرُوا آيَاَتهِِ وَليِتَذََكَّ   )٢٩كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ إلِيَْكَ مُباَرَكٌ ليِدََّ
را بر   آن  آه  مبارك  است  آتابي«  قرآن »اين«

  ! قرآنص محمد  : اي يعني »ايم تو فرو فرستاده
را   آن  آه  است  بسيار پرخير و برآت  آتابي

تدبر   آن  تا در آيات«  ايم آرده  نازل  سويت به
و   تدبر و تأمل  را براي  : قرآن يعني »آنند

  ، نه ايم آرده  نازل  آن  در معاني  انديشيدن
و تا «تدبر   و بدون  انديشه  بدون  تلاوت  براي
: تا  يعني »پند گيرند از آن   دمندانخر

پند   برتر، از آن  عقلها و خردهاي  صاحبان
خدا سوگند   به«گويد:  مي بصري   گيرند. حسن

  ، با حفظ حروف در قرآن  تدبر و انديشيدن  آه
  گونه ، بدان نيست  حدود آن  گردانيدن و ضايع 

را تماما   گويد: قرآن مي  از آنان  يكي  آه
ـ   اثري  قرآن  از خواندن  آه ! درحالي خواندم

  ديده  ـ بر وي  از عمل  و نه  از اخلاق  نه
  ».شود نمي

  قرآن  خواندن  آه  است  بر آن  دليل  آيه  اين
  به  آن  ، بهتر از خواندن و تأمل  با ترتيل

، تدبر  قرآن  سريع  زيرا با خواندن  است  سرعت



تدبر «گويد:  مي  بصري  . حسن ميسر نيست  در آن
از آنها   آردن  ، پيرويأخداوند  در آيات

  ». است

   

ابٌ (   )٣٠وَوَھَبْناَ لدَِاوُودَ سُليَْمَانَ نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّهُ أوََّ
  عنوان  به »داوود بخشيديم  را به  و سليمان«

گويد:  آثير مي . اما ابن وي  براي  فرزندي
پيامبر   عنوان  را به ÷داوود  خداوند متعال«

داوود جز   عطا آرد، وگرنه ÷ سليمان  به
زيرا او   نيز داشت  ديگري  فرزندان  سليمان
  تعالي  حق  سپس». آزاد بود  صد زن  داراي
نيكو «فرمايد:  و مي  را ستوده ÷  سليمان
  او اواب  راستي  به« ÷  سليمان» بود اي  بنده
: او بسيار  . يعني است  : تواب اواب »بود
  ؛ با آثرتأخداوند  سوي بود به  آننده وعرج

  . و انابت  ، عبادت طاعت
  اوابيت  هاي از نمونه  دو نمونه أخداوند  سپس

  فرمايد: و مي  آرده را بيان  ÷ سليمان  و انابت

   

افنِاَتُ الْجِياَدُ (   ) ٣١إذِْ عُرِضَ عَليَْهِ باِلْعَشِيِّ الصَّ
شد   اشتهد  عرضه  چون«! ص محمد  اي »ياد آن«

:  عشي »عشي  وقت به « ÷: بر سليمان يعني »براو
  ظهر يا عصر تا آخر روز است  از وقت

از   صافن  : جمع صافنات »جياد صافن   اسبهاي«
  است  ، اسبي صافن  باشد. اسب ها مي اسب  اوصاف

  ايستد و دست خود مي  از دو دست  بر يكي  آه
را   آن  سم و گوشه   داشته را بالا نگه  ديگرش

  اين  آه  است  گونه گذارد و بدين مي  بر زمين
،  است  خود ايستاده  و دو پاي  دست  بر يك  اسب
  آن  نشاط و چابكي  امر، نشانه  اين  آه



  گفته  اسبي  جواد، به باشد. جياد: جمع  مي
و تيزرو باشد.   بسيار دونده  شود آه مي

بسيار   دو صفت ÷ سليمان  ، اسبهاي سان بدين
  ايستادن  داشتند: در هنگام  ستايش  قابل
،  پيمودن  راه  و در هنگام  و مطمئن  آرام

  بودند.  و چابك  تيزتك

   

  ) ٣٢فقَاَلَ إنِِّي أحَْببَْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى توََارَتْ باِلْحِجَابِ (
  مهر اسبان  شيفته  چنان  من« ÷  سليمان »گفت«
تا   گشتم  غافل  از ذآر پروردگارم  آه  مشد
: تا  يعني »شد  پنهان  خورشيد در حجاب  آه آن
  مراد اين  قولي آرد. به  خورشيد غروب  آه آن
از چشمها   ها در مسابقه اسب  آه : تا آن است

ها  اسب  تماشاي  به ÷ ! سليمان شدند. آري  پنهان
  ديد آهتماشا گر  اين  غرق  و چنان  گشت  سرگرم

خود آمد و   به  شد، بناگاه  فوت  نماز عصر وي
را بر ذآر   اسبان  و محبت  دوستي  : من گفت

  بر نماز عصر ـ ترجيح  ـ يعني  پروردگارم
  در آيه  زد آه  اقدامي  به  ! لذا دست دادم

  خير به  الخير: اصل شود. حب مي  بعد بيان
  . بسيار است  مال  معني

عنها  الله رضي  عائشه  روايت  به  شريف  در حديث
  بالداري  هاي اسب  داراي ÷ سليمان: « است  آمده
  آه  هايي اسب«آند:  مي  آثير نقل ابن». بود

را از نماز عصر بازداشتند،  ÷ سليمان
  افزايد: ولي بودند. او مي  هزار رأس بيست

  نماز عصر را به ÷ سليمان  آه است  قطعا مسلم
  ترك  فراموشي را به   آن  بلكهنكرد   قصد ترك

  چنان ص خدا  رسول  خندق  در غزوه  آه آرد چنان
نماز عصر   بودند آه  با دشمن  گرفتار مبارزه



قضا   را بعد از غروب  شد و آن  فوت  ايشان
  ».آوردند

   

وھَا عَليََّ فطَفَقَِ مَسْحًا باِلسُّوقِ وَالْأعَْناَقِ (   ) ٣٣رُدُّ
:  دستور داد آه  خويش  آسان  به ÷ سليمان  سپس
زيرا او از » بازگردانيد  اسبها را بر من«

  شده  برآشفته  سخت  نماز عصر خويش  شدن فوت 
بر ساقها و   آشيدن  دست به  شروع  پس«بود 

  از روي ÷ : سليمان يعني »آنها آرد  گردنهاي
نماز عصر،   بر فوت  و از تأسف أخدا براي   خشم
بر  ها با شمشير و زدن  اسب  ردنآ  پي  به  شروع
  آنها آرد زيرا آن  پاها و گردنهاي  ساق
  قولي بودند. به  شده  نماز وي  فوت  ها سبب اسب

و   نوازش  براي ÷ : سليمان است  مراد اين
از   يافتن ها و اطمينان اسب  به  ارجگذاري

  آنها دست  و پيشاني  آنها بر ساق  احوال
  جهاد در راه  ها وسيله اسب  آشيد؛ زيرا آن مي
  بودند. أخدا

  اين  معني«گويد:  مي» المنير«تفسير   صاحب
نزد   قصد قربت  ها را به اسب ÷ سليمان  آه  نيست

امر   باشد زيرا اين  و سربريده  آرده  ، پيأالله
قرار   مورد مجازات  گناه بي  هاي اسب  آه

از   قول  اين».  نيست  نبوت  مقام  گيرند، لايق
آثير  ابن  . ولي است  شده  نيز نقل ك عباس ابن
  دهد و اين مي  ها را ترجيح اسب  ذبح  به  قول

  به  از قائلان  . بعضي است  نظر بيشتر مفسران
  اي شرعي  ها اشكال اسب  آن  گويند: ذبح مي  ذبح
ـ   شده  روايت  آه زيرا ـ چنان  نداشت  همراه به

  قصد قربت آنها به  ذبح ÷ سليمان  در شريعت
  ها را نيز صدقه اسب  آن  بود و او گوشت  مباح



  ، باد را به در عوض  عزوجل  خداي آرد، آه 
  درآورد.  تسخير وي

   

  )٣٤وَلقَدَْ فتَنََّا سُليَْمَانَ وَألَْقيَْناَ عَلىَ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثمَُّ أنَاَبَ (
  فشري  در حديث »را آزموديم  و قطعا سليمان«

:  است  آمده÷  از سليمان  آزمايش  اين  به  راجع
  خويش  با نود زن  : قطعا امشب گفت ÷ سليمان«

  از آنها فرزندي  هر يك  پس شوم  همبستر مي
 أخدا  در راه  آورد آه دنيا مي  شهسوار به

  ، از آن پس  شاءالله نگفت او ان  جهاد آند. ولي
از   ز يكينزاد، ج  فرزندي  يك  هيچ  نود زن
و «». دنيا آورد را به  انساني  نيم  آنها آه
  جسد، همان  آن »بيفگنديم  او جسدي  بر تخت
از   يكي  بود آه  اي الخلقه ناقص  انسان

،  عباس بود. اما ابن  دنيا آورده به  همسرانش
  يعني«اند:  گفته  آن  در معني  و حسن  قتاده

».  نديمرا افگ  او شيطاني  پادشاهي  بر تخت
، صخر بود  شيطان  آن  اسم«گويد:  جرير مي  ابن

و   درآورده ÷ سليمان  صورت و او خود را به
وي   و بر تخت  گرفت  را از زنش  انگشتر وي

  مردم  به ÷ ديگر، سليمان  سوي  . از آن نشست 
او را   مردم ! ولي  نه اين  منم  : سليمان گفت

اما ». را رد آردند  و سخنش  نشناخته
از   شيطان اين   داستان«گويد:  آثير مي ابن

  و اساسي  و پايه  است  اسرائيلي  داستانهاي
  ».ندارد

  از اين  با توبه »آرد  خدا رجوع  به  پس«
  نگفتن  ، يعني افضل  ترك  وي  . لغزش خويش  لغزش

  الهي  مشيت  آار به  نكردن  و معلق» شاءالله ان«
  است  بزرگ ‡از انبيا  لغزش  اين  بود. البته



  مقربان  ، گناهان نيكان  حسنات«زيرا 
  ».باشد مي

   

قاَلَ رَبِّ اغْفرِْ ليِ وَھَبْ ليِ مُلْكًا لَا ينَْبغَِي لِأحََدٍ مِنْ بعَْدِي إنَِّكَ أنَْتَ الْوَھَّابُ 
)٣٥ (  

در  »: پروردگارا! مرا بيامرز گفت« ÷ سليمان
  خاطر آن مرا بهو   داده  روي  از من  آه  لغزشي

  من  و به«  قراردادي  مورد ابتلا و آزمايش
  از من  را پس  آس هيچ  آه  ببخش  اي فرمانروايي

  بعد از من  احدي  : براي يعني »سزاوار نباشد
  همانند آن  باشد آه  وجود نداشته  امكان  اين

  فرمانروايي  اين  سبب  را دارا گردد تا به
  شوم  بزرگ  اي معجزه  ، داراي العاده خارق

بسيار   هايت و بخشش »هستي  تو وهاب  گمان بي«
  . است  : بسيار بخشاينده . وهاب است  بزرگ

   

يحَ تجَْرِي بأِمَْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أصََابَ ( رْناَ لهَُ الرِّ   ) ٣٦فسََخَّ
 »او مسخر گردانيديم  باد را براي  پس«

و ا  و منقاد فرمان  : باد را رام يعني
  روان  او نرم  فرمان  به  آه«  گردانيديم

و   نرم  بادي  باد، چنان  : آن يعني »شد مي
  و تكان  جنبش  اشيا را به  نه  بود آه ملايم 
در عين   شد بلكه مي  توفاني  و نه  داشت وا مي

و   خود، نرم  حرآت  و سرعت  وزش  بزرگ  نيروي 
هرجا «: شد مي بود و روان   بخش و راحت  ملايم
: هرجا و در هر  يعني »گرفت مي  تصميم  آه

آرد،  قصد سفر مي ÷ سليمان  آه  آشور و سرزميني
. ١نمود مي  حمل  سرزمين  آن  سوي باد او را به

  خشم  از روي ÷ سليمان  چون«گويد:  مي  بصري  حسن

                                                 
  ».١٢سبا/ »  سوره  آنيد به  نگاه  همچنين -  ١



آرد،   ها را پي ، اسب عزوجل  خداي  براي
بهتر و   اد آهد  عوض  وي  را به  چيزي أخداوند

در   بود آه  بادي  و آن  است  تيزروتر از آن
نيز   و در شامگاهان  راه  ماه  يك  بامدادان

  ».پيمود مي  راه  ماه  يك

   

اصٍ ( ياَطِينَ كُلَّ بنََّاءٍ وَغَوَّ   ) ٣٧وَالشَّ
شيطانها «او   براي  نيز مسخر گردانيديم »و«
  آه» از بنا و غواص«را   : ديوان يعني »را

،  خواست و ساختمانها مي  را از مباني  آنچه
و   آردند و در دريا فرورفته بنا مي  برايش
  آوردند. مي  او در و گوهر بيرون  براي  از آن

   

نيِنَ فيِ الْأصَْفاَدِ (   ) ٣٨وَآخََرِينَ مُقرََّ
مسخر   را نيز برايش  از ديوان »و ديگراني«

زنجيرها در   بسته  هم وپا به دست  آه«  آرديم
  متمرد و نافرمان  آنها ديواني »بودند

، يا در آار  از آار سر باز زده  بودند آه
نيز   ديوان  آردند. آن و تجاوز مي  خود خلاف

شدند تا  گردانيده  ÷ و مسخر سليمان  رام
  هم را در زنجيرها به  او آنان  بدانجا آه

  آرد. مي  بسته

   

  ) ٣٩أمَْسِكْ بغَِيْرِ حِسَابٍ (ھَذَا عَطاَؤُناَ فاَمْننُْ أوَْ 
و   از ملك »ما است  بخشش  اين«:  سليمان  اي

،  شدي  خواستار آن  آه  عظيمي  فرمانروايي
تسلط بر باد و   وسعت  به  اي فرمانروايي

عقلها را   آه آسايي  شگفت  ؛ دو پديده  ديوان
خود   يا براي  را ببخش  آن«آند  مي  خيره

تو   را به  ومكنت  ملك  اين : ما يعني »نگهدار
و از   ببخش  خواهي مي  هرآه  به  پس  عطا آرديم



در   آه آن بي »حساب بي«بازدار  خواهي  مي  هرآه
عمل   به  ، با تو حساب يا بازداشتن  بخشش  اين

  : چه شود آه نمي  تو گفته  : به آيد. يعني 
، يا چرا  اي و چرا داده  اي مقدار داده

  ؟ اي داشته  و چرا نگه  بازداشته
 ص خدا  رسول  : چون آه  است  آمده  شريف  در حديث

  اي بنده»  آه اين شدند ميان   مخير ساخته
  آه» فرمانروا  پيامبري«باشند يا »  فرستاده

بدهند و   و گناهي  حساب بخواهند بي  هر آس  به
بازدارند؛   و گناهي  حساب خواهند بي  از هرآه

  منزلت ÷ با جبرئيل  د از مشورتبع ص  حضرت آن
آثير  ابن  آه آردند زيرا چنان  را انتخاب  اول
  عزوجل  نزد خداي  منزلت  ـ اين  آرده  نقل

  . برتر و والاتر است
   

  ) ٤٠وَإنَِّ لهَُ عِنْدَناَ لزَُلْفىَ وَحُسْنَ مَآبٍَ (
 ÷ سليمان  : براي يعني »او  براي  گمان و بي«
 او  براي »و« در آخرت  »تاس  نزد ما قربتي«
،  بازگشتگاه  اين  آه »است  نيكو بازگشتي«

  . است  بهشت
   

نيَِ الشَّيْطاَنُ بنِصُْبٍ وَعَذَابٍ (   ) ٤١وَاذْكُرْ عَبْدَناَ أيَُّوبَ إذِْ ناَدَى رَبَّهُ أنَِّي مَسَّ
  آه  گاه را آن  ما ايوب  بنده  و ياد آن«

  مرا به  ن: شيطا را ندا داد آه  پروردگارش
مراد از  »است  مبتلا آرده  و عذاب رنجوري 

  ، خانواده و بجز اين  است  وي  : بيماري عذاب
  آه اين  بود. دليل  رفته  نيز از بين  و مالش

  شيطان را به  و مشكلاتش  درد و رنجوري ÷ ايوب
  بلاي  اين  سبب  شيطان  بود آه  داد، اين  نسبت
  از بسياري ÷ ـ ايوب  يقول  بود زيرا ـ به  وي

داد.   او غرور دست  شد و به  در شگفت  مالش



  فريادرسي  را به ÷ ايوب  ديگر: مظلومي  قولي به
  اين  نرسيد، آه  فريادش  خواند اما او به

  نبود.  شيطان  جز اثر وسوسه  چيزي

 ص خدا  رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
بر   سال  ، هجده بخدا ايو  نبي  بلاي«فرمودند: 

  و بيگانه  خويش  آشيد تا بدانجا آه  طول  وي
از   آردند، جز دو مرد آه  او را ترك

و   بودند و صبح  اش ديني  برادران  ترين مخصوص
  يكي  روزي  پرسيدند. پس را مي  وي  احوال  شام

؛   داني : آيا مي گفت  رفيقش  به  دو تن  از آن
  شده  گناهي  مرتكب  ايوب  خدا سوگند آه  به
  آن  مرتكب  از جهانيان  يك هيچ  آه  است

  گناهي  پرسيد: مگر او چه  ! رفيقش نگرديده
  آه  است سال   : آخر هجده ؟ گفت است  آرده

و   رنجوري  اين  آه  نكرده  رحم  بر وي أخداوند
دو نزد   آن  چون  بردارد! پس  درد را از وي

  نكرد تا سخن  كيباييمرد ش  رفتند، آن ÷ ايوب
از   : من گفت ÷ او نگويد. ايوب را به   رفيقش
  آه ، جز اين دانم نمي  چيزي  گويي تو مي  آنچه
  او چنان  براي  من  داند [آه مي  عزوجل  خداي
  از نزد دو تن  وقتي  بودم] آه  و مطيع  خاشع
و هر دو   گذشتم آردند، مي مي  آشمكش  باهم  آه
  بازگشته  ام خانه  بردند،به را مي أخداوند  نام

  ، از آنجا آه دادم مي  آنها آفاره  و از جاي
ياد   جز در حق أخداوند  نام  نداشتم  دوست

بود   افزودند: چنان ص اآرم رسول  شود. سپس
  حاجت  قضاي  به  خويش  بيماري  در آن ÷ ايوب آه
،  گشت مي  فارغ  حاجت از قضاي   و چون  رفت مي
  خانه  او را به  را گرفته  وي  دست  شزن
دير ماند   خويش  در حاجت ÷ ايوب آورد. روزي  مي



را برگرداند   وي  را فرانخواند آه  و زنش
بر او  أخداوند  بود آه  هنگام  زيرا در اين

،  بزن  زمين  را به  : (پايت فرستاد آه  وحي
سرد و نوشيدني)   است  گاهي  شستن  اين  اينك

  نگران  از ديرآرد وي  زنش  و چون». بعد  آيه«
،  است  چرا دير آرده  تا بنگرد آه  شد و رفت

او   سوي به  درحالي ÷ ايوب  ديد آه  بناگاه
  همه  و درد و علت  رنج  عزوجل  خداي  آيد آه مي

و او بر   ساخته  برطرف وي   را از تن
او   زنش  چون  . پس است  خويش  صورت  نيكوترين

  به أ! خداوند : هان ديد [نشناختش] و گفت را
رنجو   خدا ـ اين  دهد، آيا نبي  تو برآت

توانا   خداي  ، سوگند به اي رمبتلا ـ را ديده
وي   تر به را مانند تو شبيه  مردي  من  آه

:  گفت ÷ بود! ايوب  سالم  آه  ، هنگامي ام نديده 
دو  ÷ . ايوب هستم ايوب   خود، همان  من  آه  بدان
  براي  و ظرفي  گندم  براي  : ظرفي داشت  ظرف

از   دو ابر را فرستاد، يكي أخداوند جو. پس 
  طلا ريخت  آمد و در آن  گندم  آنها بر سر ظرف

جو   آرد و ابر ديگر در ظرف  لبريزش  و از آن
  ». را از طلا لبريز ساخت  و آن  طلا ريخت

   

  )٤٢باَرِدٌ وَشَرَابٌ ( ارْكُضْ برِِجْلكَِ ھَذَا مُغْتسََلٌ 
.  بزن  زمين  را به  پايت«:  گفتيم ÷ ايوب  به  پس

و  »سرد و نوشيدني است   گاهي  شستن  اين  اينك
  از زير پايش  زد پس  را بر زمين  پايش ÷ ايوب
  چشمه  و او در آن  گرفت  جوشيدن  جاري  اي چشمه
آمد.  بيرون   از آن  و سالم  آرد و صحيح  غسل
  آبي  زد و او از آن  فواره  ديگري  چشمه  سسپ

  بر آن  امر دليل  سرد و گوارا نوشيد. اين



  غير ساري  جلدي  از امراض  وي  مرض  آه  است
  بار نبود. نفرت  ، مرضي حال  بود و در عين

   

   )٤٣لْباَبِ (وَوَھَبْناَ لهَُ أھَْلهَُ وَمِثْلھَُمْ مَعَھُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأوُليِ الْأَ 

:  قولي  به »او بخشيديم  را به  اش و خانواده«
  آنها را ميرانده  آه بعد از آن  عزوجل  خداي

  قولي گردانيد. به  شان بود، مجددا زنده
از  آنها را پس   عزوجل  ديگر: خداي

و «آرد   جمع  ، ديگرباره ساختنشان پراآنده
او   به »آنها  همراه«نيز  »را  مانند آنان

بر شمار   تعالي  حق  بود آه  . چنين بخشيديم
  وي  افزود و بعد از پيروزي ÷ ايوب  خانواده
  شدند آه  دوچند تعدادي  ابتلا، آنان  در آن

  اين  ايوب  ! به بودند.آري  وي  از ابتلاي  قبل
از نزد   از سر رحمتي«:  آرديم  لطف  چنين
  آه »شدبا  خردمندان براي   و تا پندي  خويش

برند و   پناه أخدا  ها و ابتلاها به در سختي
  باشند.  را داشته  وگشايش  از او انتظار فرج

   

ابٌ  وَخُذْ بيِدَِكَ ضِغْثاً فاَضْرِبْ بهِِ وَلَا تحَْنثَْ إنَِّا وَجَدْناَهُ صَابرًِا نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّهُ أوََّ
)٤٤ (  
 ترآه  چوب  اي دسته«:  او گفتيم  به »و«
  هاي از شاخك  بزرگي  : دسته ضغث »بگير  دستت به
و «خود را   زن »بزن  و با آن«  است  چوب

  ، زنت چوب  دسته  : با آن يعني »سوگند نشكن
 ÷ زيرا ايوب  سوگند نكن  و خلاف  بار بزن را يك

خاطر  را به  زنش  سوگند خورد آه  اش در بيماري
  يانهبود، صد تاز  شده  مرتكب  آه  گناهي

  در برآوردن  ، ديرآرد وي گناه  بزند. آن
  اين  عزوجل  خداي  بود. پس ÷ ايوب  براي  حاجتي
  از اين  وي  رفت  بيرون  را، راه  وسيله



  با آن  زنش  قرار داد زيرا پاداش  سوگندش
  از وي  با زدن  نبود آه  اين  خدمت  همه

  آيد.  عمل  به  سپاسگزاري

  سوگند خورد آه  اگر آسيگويند:  مي  احناف
  اي دسته  گاه زند آن مي  را صد تازيانه  آس  فلان

تعداد آنها صد عدد   را آه  چوب  از شاخكهاي
را زد،   ، فرد موردنظرش و با آن  بود گرفت

بر   اي و آفاره  ساخته  را راست  سوگند خويش
  آار را براي  اين أزيرا خداوند  نيست  وي

  آسي  در حق  حكم  اين  . البتهداد  رخصت ÷ ايوب
  تحمل  و توان  است  بيمار و عليل  آه  است

ها  شافعي را ندارد. همچنين   تازيانه  ضربات
  حد بر بيماري  اند: اقامه ها گفته و حنبلي

  صد شاخك  رود، با زدن اميد نمي  وي  شفاي  آه
و   . احناف بار، جايز است در يك  بر وي
امر استناد   اين به  باره  ها در اين حنبلي
ما   ، شريعت‡پيشين  انبياي  شريعت  اند آه آرده

  قايل  قاعده  اين  به  ها آه . شافعي نيز هست
  در سنت  آه  حديثي  به  حكم  نيستند، در اين

اند. اما  ، استناد آرده شده  ثابت نبوي 
فقط رخصتي   حكم  اند: اين ها گفته مالكي

  بود. ÷ بر خدا ايوبپيام  به  مخصوص 

قرار   را مورد ستايش ÷ ايوب أخداوند  سپس
ما او را شكيبا «فرمايد:  و مي  داده

  آرده  مبتلايش  بدان  آه  بر بلايي »يافتيم
  و به  در جسمش  بزرگ  آفتي  زيرا او به  بوديم

  و فرزندانش  و خانواده  مال  رفتن از بين 
  براي  هآ شد اما صبر آرد، چندان  آزموده
نيكو   چه«شود  مي  زده  مثل  صبر وي  به  هميشه
  او اواب  راستي  به«! ÷ بود ايوب »اي بنده



  سوي ، به : او با استغفار و توبه يعني »بود
  آرد. مي  بسيار بازگشت أخداوند

   

  ) ٤٥صَارِ (وَاذْكُرْ عِباَدَناَ إبْرَاھِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقوُبَ أوُليِ الْأيَْدِي وَالْأبَْ 
  و اسحاق  ما ابراهيم  يادآور بندگان  و به«

بصيرت   نيرومند و صاحب  را آه  و يعقوب
نيرو   صاحب  حق  : آنها در طاعت يعني »بودند 

،  وغير آن  اسرار دين  و در شناخت  و توان
  مردم  نعمت  بودند. يا آنها ولي  بصيرت  صاحب

آردند زيرا  آنها مي  به  آه  بودند با احساني
  نيكي  و بس  مصدر خير شده  مردم  آنها به

  و دين  ها در علم آردند. ابصار: بينش مي
  . است
  هر دو را به  و عمل  : آنها علم آه اين  خلاصه
  داشتند.  آن  آمال

   

ارِ (   ) ٤٦إنَِّا أخَْلصَْناَھُمْ بخَِالصَِةٍ ذِكْرَى الدَّ
 »ساختيم  خالص  پاك  خصلتي  را به  ما آنان«

  ذآر آخرت  آه«نبود   در آن  آلايشي  هيچ  آه
  زمانشان  اهل  را از ميان  : ايشان يعني »بود
  به  آوردن و ايمان   آخرت  سراي  يادآوري  به
  شأن  شايسته  و اين  گردانيديم  مخصوص  آن

  . است ‡انبيا
   

  ) ٤٧( وَإنَِّھُمْ عِنْدَناَ لمَِنَ الْمُصْطفَيَْنَ الْأخَْياَرِ 
  نزد ما جدا از برگزيدگان  و آنان«

، برتري  نبوت  برگزيدگانند به »نيكانند
  و از نيكان  جنسشان  شدگانند بر ابناي  داده 

  بسيار خيراند.

   

  ) ٤٨وَاذْكُرْ إسِْمَاعِيلَ وَالْيسََعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأخَْياَرِ (



ياد   به را  و ذوالكفل  و يسع  و اسماعيل«
در »  يسع»  حال  بيان »از نيكانند  آور. همه

»  ذوالكفل»  حال  و بيان» ٨۶/ انعام»  سوره
  . گذشت» ٨۵انبيا/»  نيز در سوره

   

  ) ٥٠) جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفتََّحَةً لھَُمُ الْأبَْوَابُ (٤٩ھَذَا ذِكْرٌ وَإنَِّ للِْمُتَّقيِنَ لحَُسْنَ مَآبٍَ (
نيكو و   يادآردي  : اين عنيي »است  ذآري  اين«

  و شرفي  در دنيا است ‡ پيامبران  زيبا از اين
  شوند. اما سدي ياد مي  هميشه  آن  به  آه  است

  قرآن  اين  يعني«گويد:  مي )ھَذَا ذِكْرٌ (  در معني
  پرهيزگاران  و قطعا براي«»  است  پندي

  به  زيرا آنها در آخرت »است نيك   فرجامي
  وي  بهشت  و نعمتهاي  الهي  رضوان و  آمرزش
  درهاي  آه  عدن  بهشتهاي«گردند:  مي نايل 

: در  قولي  به »است  گشاده  آنها برايشان
آنند  درها را باز مي  برايشان  فرشتگان  بهشت

  وارد شوند.  آن  و اعزاز به  تا با اآرام

   

  )٥١يرَةٍ وَشَرَابٍ (مُتَّكِئيِنَ فيِھَا يدَْعُونَ فيِھَا بفِاَكِھَةٍ كَثِ 
در   آه : درحالي يعني »زنند مي  در آنجا تكيه«

  هاي ميوه«زنند؛  مي  بر اورنگها تكيه  بهشت
و   ، متنوع گون گونه  : الوان يعني »بسيار
  بسياري  هاي »ونوشيدني«ها  از ميوه  متكثري

  در آن  : هر چه يعني »طلبند در آنجا مي«را 
حاضر   و نزد ايشانيابند  آنند، مي  طلب
  شود. مي

   

  ) ٥٢وَعِنْدَھُمْ قاَصِرَاتُ الطَّرْفِ أتَْرَابٌ (
  همسال  نگاه فروهشته  دوشيزگان  و نزدشان«

دارند   همسراني : آنها در بهشت  يعني »است
  فروهشته  فقط بر شوهرانشان  چشمهايشان  آه



  غير آنان  قانعند و به شوهرانشان   ، به است
، يا  : همسال : يعني نند. اترابآ نظر نمي

گويد:  . مجاهد مي و زيبايي  برابر در حسن
  با همديگر دوست  هستند آه  ، همسالاني اتراب«

  ديگر نفرتي يك  به  نسبت  باشند، نه مي  وصميمي
زيرا   اي چشمي و هم  خود رشك  ميان  دارند و نه

پايدارتر   وسالان سن هم  ميان  و دوستي  محبت
  ». است

   

  )٥٣ھَذَا مَا توُعَدُونَ ليِوَْمِ الْحِسَابِ (
  شما وعده  به  روز حساب  براي  آنچه  است  اين«

شود:  مي گفته   ايشان  : به يعني »شد مي  داده
  در دنيا براي  آه  است  پاداشي  همان  اين

  شده  داده  شما وعده  به  ميعاد روز حساب
  بود.

   

  ) ٥٤ا مَا لهَُ مِنْ نفَاَدٍ (إنَِّ ھَذَا لرَِزْقنَُ 
  رزق  همان  اين  در حقيقت«فرمايد:  مي أخداوند
و با   داشته  را بر شما ارزاني  آن  آه »ماست
  را هيچ  آن«  ايم نهاده  بر شما نعمت  آن

  هيچ  نه  رزق  : اين يعني »نيست  زوالي
  شود. هرگز فنا مي  دارد و نه  انقطاعي

   

  )٥٦) جَھَنَّمَ يصَْلوَْنھََا فبَئِْسَ الْمِھَادُ (٥٥طَّاغِينَ لشََرَّ مَآبٍَ (ھَذَا وَإنَِّ للِ
  پرداخته  منكران  حال  بيان  به  سپس
  است : آار چنان  يعني »است  اين«فرمايد:  مي
 »از حدگذشتگان  و اما براي«ذآر شد   آه

  ، از طاعت آرده  طغيان  آه  آساني  : براي يعني
  را تكذيب  و پيامبرانش  د ورزيدهتمر أخداوند
:  يعني »است  واقعا بدفرجامي«اند؛  آرده
  و بازگشتگاهي  سرانجام  آنها بدترين  گمان بي



  پيوندند ؛ اين مي  آن  به  دارند آه
شوند  مي  وارد آن  آه  است  جهنم«:  بازگشتگاه

  بد فرشي  : چه يعني »است بد آرامگاهي   و چه
  اين  اند. به خود هموار آرده  براي  آه  است

در زير   را آه  آنچه  سبحان  ، خداي ترتيب
  فرش  قرار دارد، به  جهنم  از آتش  پايشان
  آرد. تشبيه

   

  ) ٥٧ھَذَا فلَْيذَُوقوُهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (
  ، بايد آن است  و زرداب  جوش  آب  عذاب  اين«

  نهايتدر   آه است   جوشي  : آب حميم »را بچشند
و   : چرآاب قرار دارد. غساق  و جوشش  غليان
  سيلان  دوزخيان  از پوستهاي  آه  است  زردابي

  آبي  : غساق قولي شود. به آند و سرازير مي مي
  حميم  دارد، در مقابل  اي آشنده سردي  آه   است
  آمده شريف   . در حديث است  آشنده  آن  داغي  آه
  در دنيا ريخته  اقاز غس  اگر دلوي: « است

  ومتعفن  دنيا را گنديده  اهالي  شود، تمام
  ».سازد مي

   

  ) ٥٨وَآخََرُ مِنْ شَكْلهِِ أزَْوَاجٌ (
و   انواع  به  ديگر همانند آن  هاي و عذاب«

،  جوشان ؛ آب دوزخيان  : براي يعني »است  اقسام
  از عذاب  ديگري  گون گونه  و انواع  زرداب

  گفته  بصري  . حسن است  دابو زر  مانند آب
از   و اقسامي  انواع  دوزخيان  براي: « است
  آب  ، نوشيدن ؛ همانند زمهرير، سموم  عذاب
  تا غير اينها از اشياي  زقوم  و خوردن  جوش

  ». و متضاد است  مختلف

   

  ) ٥٩ارِ (ھَذَا فوَْجٌ مُقْتحَِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَباً بھِِمْ إنَِّھُمْ صَالوُا النَّ 



  با شما در دوزخ  همراه  آه  است  فوجي  اين«
  دوزخ به  دوزخيان  : چون يعني »روند فرو مي

  رؤسا و رهبران  به  آن  وارد شوند، نگهبانان
  شما فوجي  پيروان  گويند: اين مي  دوزخي

وارد   دوزخ  با شما به  همراه  هستند آه
  حكايت  اين »نيست را خوشامدي   آنان«شوند  مي

  : براي . يعني و رؤساء است  رهبران  سخن
  . به نيست  و حرمتي  آرامت  ما هيچ  پيروان

و   مودت  از انقطاع  سبحان  ، خداي ترتيب اين
  و روشن  خبر داده  آفار در آخرت  ميان محبت 

آنها بوده   در دنيا ميان  آه  سازد؛ مودتي مي
  گردد. سپس مي  تبديل  عداوت  به  ، در آخرت است 

» زيرا آنان«گويند:  مي  در ادامه  رؤسايشان
 »شوند مي  آتش  داخل«ما   : پيروان يعني
  و مستحق ايم  وارد شده  آن  ما به  آه چنان

  . ايم گرديده  ما سزاوار آن  آه آنند؛ چنان
   

مْتمُُوهُ لنَاَ   ) ٦٠فبَئِْسَ الْقرََارُ ( قاَلوُا بلَْ أنَْتمُْ لَا مَرْحَباً بكُِمْ أنَْتمُْ قدََّ
بر خود   بلكه«رؤسا   به  تابعان »گويند مي«

و   : شما خود از عزت يعني »مباد!  شما خوش
شما بوديد «  باشيد زيرا اين  بهره بي  آرامت

و ما  »ما گذاشتيد  پاي را پيش   راه  آن  آه
  آن  سوي و به  افگنده  گمراهي  را در راه

  ما بدين  براي آه   هفراخوانديد ؛ با آنچ
  چيزي  فقط همان  آرديد: حق مي  عنوان  مضمون
  و پيامبران  قرار داريم ما بر آن   آه  است

و «اند، راستگو نيستند!  آورده  آه  در آنچه
ما و   براي  ؛ هم جهنم »است بد قرارگاهي   چه
  شما.  براي  هم

   

مَ لنَاَ ھَذَا فَ    )٦١زِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فيِ النَّارِ (قاَلوُا رَبَّناَ مَنْ قدََّ



  اين  پروردگارا! هر آس«  پيروان »گويند مي«
،  آورده  ما فراهم  براي  را از پيش  عذاب
 »آن  دوچندان  دوزخ  او را در آتش  عذاب
ديگر در  در برابر آفر او و عذابي   عذابي

  فراخوانده  آن  سوي ما را به  آه برابر اين
  . است
زعما و   براي  پيروان  آه  است  گونه  ينبد

  طلبند. را مي  دوچندان  ، عذابي خويش  رهبران

   

ھُمْ مِنَ الْأشَْرَارِ (   ) ٦٢وَقاَلوُا مَا لنَاَ لَا نرََى رِجَالًا كُنَّا نعَُدُّ

  آه  است  شده  : ما را چه دوزخ  و گفتند اهل«
اشرار   را از زمره  ما آنان  را آه  مرداني

  منظور آنها فقراي »؟ بينيم ، نمي شمرديم يم
،  ، صهيب اند؛ مانند عمار، خباب  مؤمنان

:  آند آه مي  . مجاهد نقلأ و سلمان  ، سالم بلال
  است  شده  مرا چه«گويد:  مي  در دوزخ  ابوجهل

را   و فلان  و فلان  و عمار و صهيب  بلال  آه
  ، گوياي روايت  اين  البته». ؟ بينم نمي

فقط  سخن   اين  پس  آفار است  از سخن  اي نمونه
آفار در   زيرا تمام  محدود نيست  ابوجهل  به

باوراند  و بر اين   داشته  حالي  چنين  دوزخ
  شوند. اما چون وارد مي  دوزخ  به  مؤمنان  آه

آنند و آنها را  وجو مي پرس  از آنان  در دوزخ
دانند؛  مي  آه  است  هنگام  يابند، در اين نمي

سر  به  از بهشت  بلندي آنها در درجات 
  برند. مي

   

  ) ٦٣أتََّخَذْناَھُمْ سِخْرِياًّ أمَْ زَاغَتْ عَنْھُمُ الْأبَْصَارُ (
  مسخره  به«در دنيا  »را  آيا آنان«
و   آرامت  اهل  در واقع  و آنان »گرفتيم مي
يا «؛  بوديم  آرده  اند و ما اشتباه بوده  عزت



  و بر محل »است  ما از آنها برگشته  چشمهاي
  افتد؟ حسن نمي  در دوزخ  آنان  و جايگاه

دارد   امر واقعيت  اين  هر دوي«گويد:  مي
ريشخند و   را به  مؤمنان  زيرا آنها هم

بر آنان   چشمهايشان  تمسخر گرفتند و هم
آثير  ابن». اند در بهشت  افتد زيرا ايشان نمي 

  امر محالي  خود را به  دوزخيان«گويد:  مي
نيز با   گويند: شايد مؤمنان و مي  آرده  تسلي

ما بر آنها   چشمان هستند، ليكن   ما در دوزخ
  ». است  نيفتاده

   

  )٦٤إنَِّ ذَلكَِ لحََقٌّ تخََاصُمُ أھَْلِ النَّارِ (
  با همديگر قطعا راست  دوزخيان  ستيزه  اين«

خود   وانپير رؤسا به   آه  : آنچه يعني »است
  مطرح  آنان  در پاسخ  گويند و باز پيروان مي
ناگزير در روز  آه   است  آنند ؛ امري مي

  دهد. مي  روي  قيامت

   

ُ الْوَاحِدُ الْقھََّارُ (   ) ٦٥قلُْ إنَِّمَا أنَاَ مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إلِهٍَ إلِاَّ اللهَّ
فقط   من«  آفار مكه  به ص محمد  اي »بگو«

و   شما را از مجازات »هستم  يا دهنده بيم
  برايش  آه» يگانه  و جز خداي« أخداوند  عذاب
و  »قهار«  ، خداوند غالب نيست  شريكي  هيچ
  خلقش  چيز مسلط و بر همه بر همه  آه  اي قوي

  آه »نيست  خدايي  هيچ«؛  است  قاهر و غالب
  باشد.  پرستش  شايسته

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَ    )٦٦مَا بيَْنھَُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (رَبُّ السَّ
شديد   ترسي  ، موجب»قهار»  وصف  و از آنجا آه

،  است  تعالي  حق  و قدرت  ، عظمت ، جلال از هيبت
  بر رحمت  آه  وصف  سه  را با بيان  آن أخداوند



آند:  مي  آنند، دنبال مي  دلالت  وآرمش  و فضل
  آن  ميان  آنچهو   پروردگار آسمانها و زمين«

 »عزيز  همان«باشد  مي  از مخلوقات »دو است
بر او   زورآوري  هيچ  آه  است  پيروزمند غالبي

  آه  است  اي »آمرزنده«تواند آرد  نمي  غلبه
  آمرزد. آند، مي  اطاعت از وي   بر هر آس

   

  )٦٨) أنَْتمُْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (٦٧قلُْ ھُوَ نبَأٌَ عَظِيمٌ (
» است  بزرگ  بس  خبري  اين«! صمحمد  يا »بگو«

  ام داده  بيم  شما را از آن  آه  : عذابي يعني
،  ام آرده  شما از توحيد بيان  به  آه  و آنچه

  پس  است  عظيم  بس  اي و اعلاميه  بزرگ  بس  خبري
  نپنداريد و به  بشماريد و سبك  را بزرگ  آن
بر   روي  شما از آن  آه«نكنيد   اعتنايي بي  آن
آنيد. اين  مي  اعتنايي بي  و بدان »تابيد مي
زيرا   است  آنان  به  سخت  و سرآوفتي  سرزنش 

  و در آن  مانده  غافل  حقايق  از اين  آنان
  آن  و راستي  صدق  اند تا به تفكر نكرده

  ببرند. پي

   

) إنِْ يوُحَى إلِيََّ إلِاَّ أنََّمَا أنَاَ ٦٩ونَ (مَا كَانَ ليَِ مِنْ عِلْمٍ باِلْمَلَإِ الْأعَْلىَ إذِْ يخَْتصَِمُ 
  ) ٧٠نذَِيرٌ مُبيِنٌ (

ملا   حال  مرا به«بگو:   آنان  پيامبر! به  اي
ديگر  با يك  آه  گاه نبود آن  دانشي  هيچ  اعلي

  آه از آن  پيش  : من يعني »آردند مي  مجادله
  فرشتگان آه   شود، در مورد آنچه  وحي  سويم به
و   آردند، علم وگو مي گفت  با هم  آن  ربارهد

  آه  ؛ جدالي شويم . يادآورمي نداشتم  اي آگاهي
بود ـ  ÷ آدم  داد، در باره  روي  فرشتگان  ميان
  به«  است  معني  مفيد اين  بعدي  آيات آه  چنان
آشكار   اي هشداردهنده  آه  باب  جز در اين  من



  هيچ  و من »شود نمي  فرستاده  ، وحي هستم
  عنايت  من  به  تعالي  حق  آنچه  وراي  اي سلطه
  در اختيار ندارم  اي فرشته  و هيچ  است  آرده

و استبداد، يا   سلطه  اعمال  من  و مأموريت
  . با زور و اجبار نيست  نفوذ خويش  تحكيم

   

  )٧١( إذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلَائكَِةِ إنِِّي خَالقٌِ بشََرًا مِنْ طِينٍ 
  : من گفت  فرشتگان  به  پروردگارت  آه  گاه آن«

  همان  بيان  اين »هستم  از گل  بشري  آفريننده
  ) گذشت۶٩(  اجمالا در آيه  آه  است  اي مجادله

شود.  مي  پرداخته و در اينجا تفصيلا بدان 
  خداوند متعال  آه  است  داستاني  اين  البته

، » اعراف«، « بقره« هاي  را در سوره  آن
  و در اينجا بيان»  آهف«، »اسراء«، »حجر«

  . است  آرده
  و نسل ÷ ، آدم آريمه  در آيه» بشر«مراد از 

  باره در اين فرشتگان   مجادله  اند. البته وي
  شود. مي  ساخته  خليفه  در زمين  آسي چه  بود آه

   

يْتهُُ وَنفَخَْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فقَعَُ    )٧٢وا لهَُ سَاجِدِينَ (فإَذَِا سَوَّ
او را استوار   چون«!  فرشتگان  اي »پس«

  بشري  صورت را به  آدم  : چون يعني »بپرداختم
را برابر و استوار   وي  و اجزاي  مصور ساختم

 »خود دميدم  از روح  و در آن«؛  گردانيدم
  و غير من  هستم  آن  مالك  آه  : از روحي يعني
، او را بعد  ترتيب  اين  هو ب  نيست  آن  مالك

  جاني نبود و جماد بي  در وي  حياتي  آه از آن
او   براي  آنان سجده«  گردانيدم بود، زنده 

  ، سجده فرشتگان  دستور به  اين »درافتيد
  ، نه است  آدم  آنها براي  و شادباش  تحيه
  . عبادت  سجده



   

  ) ٧٣( فسََجَدَ الْمَلَائكَِةُ كُلُّھُمْ أجَْمَعُونَ 
: پروردگار  يعني »آردند  سجده  فرشتگان  پس«

و   پرداخت  را آفريد و استوارش ÷ آدم  متعال
  فرشتگان  گاه دميد آن  خويش  در او از روح

 »يكسره  همه  تمامشان«آردند   او سجده  براي
از   اي فرشته  آردند و هيچ  سجده  و يكپارچه

آرد. در   سجده  آه نماند، جز اين  باقي آنان 
:  ؛ تأآيد اول  اجمعون) دو تأآيد است  (آلهم

:  و تأآيد دوم  عموميت  افاده  (آلهم) براي
  و يكجا بودن  اجتماع  افاده  (اجمعون) براي
  زمان  و يك  وقت  در يك  آنها در سجده

  باشد. مي

   

  ) ٧٤إلِاَّ إبِْليِسَ اسْتكَْبرََ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (
و   فرشتگان  اوصاف  به  متصف  آه »سجز ابلي«

 »استكبار ورزيد  آه«بود   در عداد ايشان
  اين  آه  حقيقت  اين  به  جهل  : از روي يعني
  از حق  و طاعت  بردن فرمان   در واقع  سجده
  سرآشي  آدم  براي  آردن  ، از سجده است  تعالي

، استكبار  استكبار وي» و«آرد و سر باز زد 
  از آافران«:  بود آه  جهت  ، بدينآفر بود

و  أاز امر خدا  و سرپيچي  با مخالفت »شد
  . وي  از طاعت  سرآشي

   

قاَلَ ياَ إبِْلِيسُ مَا مَنعََكَ أنَْ تسَْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ بيِدََيَّ أسَْتكَْبرَْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْعَاليِنَ 
)٧٥ (  
و را چيز ت  ! چه ابليس  اي« أخداوند »فرمود«

  با دستان  آه  چيزي  براي  آه از اين  باز داشت
چيز تو   : چه يعني »؟ آني  سجده  خود آفريدم

برگرداند و  آدم   براي  آردن  را از سجده



با   آه  بودم  خود من  اين  آه در حالي  بازداشت
پدر   ـ چون  اي واسطه  هيچ خود بي  بلاآيف  دستان

آار  ؟ به شدم  وي  دار آفرينش و مادر ـ عهده
  براي  و گراميداشتي  تعبير، تشريف  اين بردن 

  دار ومتولي عهده أخداوند  ، و گرنه است  آدم
  . است  هر مخلوقي  امر آفرينش

در » تطور»  نظريه  بر بطلان  دليل  آيه  اين
  . است ÷ آدم  مورد آفرينش

   

  ) ٧٦خَلقَْتهَُ مِنْ طِينٍ (قاَلَ أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلقَْتنَيِ مِنْ ناَرٍ وَ 
  يا از جمله  آيا استكبار ورزيدي«    

! آيا  ابليس  : اي يعني »؟ بودي  بلندمرتبگان
، يا  استكبار ورزيدي  آردن  از سجده  اآنون هم

آار  از اين  آه  اي بوده  از گروهي  پيوسته
: آيا  است  اين  ورزند؟ يا معني تكبر مي

ـ از   باشي  سزاوار آن  آه آن ـ بي  اآنون هم
  تو به  آه ، يا اين ابا ورزيدي  آردن  سجده
  ومستحق  بلندمرتبه  از متكبران  راستي
رو،  و از اين  خدا هستي  از طاعت  جويي برتري

  استفهام  ؟ اين اباورزيدي  آردن  از سجده
 »از او بهترم  : من گفت«  است  مفيد توبيخ

از   ادعا آرد آه  نخود چني  درحق  لعين  ابليس
  اين  متضمن  وي  سخن  و اين  بهتر است  آدم
نيكو   مفضول  براي  فاضل  : سجده آه  است معني
و او را از   اي آفريده  مرا از آتش«.  نيست
  از عنصر گل  ، عنصر آتش پندار وي  و به »گل

  از جهاتي  پندارش  اين  برتر بود. البته
  ، در همين جهات  اين  بيان  آه  مردود است
  . گذشت  تفسير شريف

را  ÷ آدم أ، خداوند است  مسلم  ، آنچه هرحال به
  آه  ساخت  مكرم  آرامتي و به   مشرف  شرفي  به



  با آن  وجه  هيچ  عناصر به  و برتري  شرف
  آه  است  آن  شرف  تواند آرد ؛ اين نمي  برابري
آفريد و   خويش  بلاآيف  دست را به ÷ آدم أخداوند
  بود، دميد و به  آفريده  آه  از روحي  در وي
  آرد.  عنايت  و حكمت  او علم

   

  ) ٧٧قاَلَ فاَخْرُجْ مِنْھَا فإَنَِّكَ رَجِيمٌ (
از   فرمود: پس«  ابليس  به  خداوند متعال

  فرشتگان ، يا از زمره  : از بهشت يعني »آنجا
 »هستي  شده  تو رانده  شو، آه  بيرون«
  و از هر خير و رحمتي  ستارگان  يلهوس به

  . مطرود هستي
   

ينِ (   ) ٧٨وَإنَِّ عَليَْكَ لعَْنتَيِ إلِىَ يوَْمِ الدِّ
 »بر توست  من  تا روز جزا لعنت  گمان و بي«

  است  بر تو مستمر و هميشگي  من  : لعنت يعني
در   دنيا برقرار باشد، سپس  آه  گاه ؛ تا آن

  و خشم  و مجازات اب عذ  نيز با انواع  آخرت
  آه ـ چنان  شوي ، روبرو مي سزاوار توست  آه  من

  . است  معني  ديگر مفيد اين  آيات
   

  ) ٧٩قاَلَ رَبِّ فأَنَْظِرْنيِ إلِىَ يوَْمِ يبُْعَثوُنَ (
  مرا تا روزي  : پروردگارا! پس گفت«  ابليس

 »ده شوند، مهلت  مي  برانگيخته  مردمان  آه
  تا يك  من  و به  نميران  تابان: مرا ش يعني

، روز  نهايت  آن  آه  ده  مهلت  نهايتي
بعد از   وي  و نسل  آدم  شدن برانگيخته 

  . است  مرگشان
   

  ) ٨١) إلِىَ يوَْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ (٨٠قاَلَ فإَنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (



تو از «  پذيرفتم »فرمود:«  خداوند متعال
  من آه  »معلوم  تا روز معين  گانييافت مهلت
  ام آرده  مقدر و معين  خلايق  فناي  را براي  آن

:  قولي  . به است اول   نفخه  دميدن  وقت  و آن
  تا روز رستاخيز مهلت  ابليس  آه اين  دليل
يابد زيرا   نجات  از مرگ  بود آه  ، اين خواست

،  يافت مي  اگر او تا روز رستاخيز مهلت
داد   او را مهلت  خداوند متعال مرد پس  نمي

»  صعق«تا روز   تا روز رستاخيز بلكه  اما نه
  . است  مخلوقات  همه  روز مرگ  آه

   

تكَِ لَأغُْوِينََّھُمْ أجَْمَعِينَ (   ) ٨٢قاَلَ فبَعِِزَّ
  البته  سوگند آه  عزتت  به  پس«  ابليس »گفت«

  به »رمب در مي  به  يكجا از راه  را همه  آنان
سوگند خورد  أخداوند  عزت  ، او به ترتيب  اين
  شهوات  را ـ با آراستن ÷ آدم فرزندان   همه  آه

  سازد. مي  ـ گمراه  در شبهات  و درافگندنشان

   

   )٨٣إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْھُمُ الْمُخْلصَِينَ (

 »را  تو از آنان  آرده خالص  جز بندگان«
  طاعت  را براي  تو آنان  آه  : آساني يعني
  را از من  و ايشان  گردانيده  خالص  خويش
قرار   خويش  عصمت  در پناه  رجيم  شيطان
و   سازي بر گمراه  من  آه  طوري ، به اي داده
  . قادر نيستم  ايشان  اغواي

   

نْ تبَعَِ ٨٤قاَلَ فاَلْحَقُّ وَالْحَقَّ أقَوُلُ ( كَ مِنْھُمْ أجَْمَعِينَ ) لَأمَْلَأنََّ جَھَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّ
)٨٥ (  

  و من  است  حق  اين  فرمود: پس«  خداوند متعال
را   دوزخ پر آنم   : البته آه  گويم را مي  حق

تو   را از جنس  دوزخ  آنم : پر مي يعني» از تو



و   از ابليس  دوزخ  پر ساختن  از شيطانها. پس
  حق  سخن  و من  است  حق  من  از جانب  پيروانش
  و هر آس«  است  اين  قضيه  وحقيقت  گويم را مي

  : دوزخ يعني »آند  از تو پيروي  آه  از آساني
از تو ـ   نيز آه  آدم  از نسل  را از آساني

فراشان   و ضلالت  گمراهي  سوي به  آه  هنگامي
.  آنم آنند، پر مي  ـ اطاعت  خواني مي 

  آند آه سوگند ياد مي أ، خداوند گونه بدين
وارد خواهد   دوزخ  را به  و پيروانش  ابليس

پر و   از آنان  دوزخ  آرد تا بدانجا آه
  شود.  انباشته

   

  )٨٦قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُتكََلِّفيِنَ (
  مشرآان  گروه  اين  پيامبر به  اي »بگو«
سوي  به  : در برابر دعوت يعني »آن  براي«
و   و پاداش »از شما مزدي«  و وحي  قرآن 

  و من  آنم نمي  طلب«  اي و مقرري  جايزه
  و خودسازي  : تصنع تكلف »نيستم  ازمتكلفان

  تا چيزي  نيستم  از متكلفان  من  . يعني است
،  و در نتيجه  ندارم  علم  آن  به  آه  بگويم
  و دروغ  آاري و از سر ساخته  حق  بدون
، يا شما  آنم  و رسالت  وحي  ، دعواي يپرداز
  دعوت  مرا به أخداوند آه  چيز ديگري  سوي را به

  . نمايم  ، دعوت است  نداده  فرمان  آن  سوي به
آيا شما را از : « است  آمده  شريف  در حديث

گفتند: چرا،   ؟ اصحاب نكنم  آگاه  بهشت  اهل
  آنانالله! فرمودند:  آنيد يا رسول  ما را آگاه

هستند. باز   خويش  در ميان  آنندگان رحم
  آگاه  دوزخ  فرمودند: آيا شما را از اهل

  گفتند: چرا، ما را آگاه  ؟ اصحاب نكنم
  الله! فرمودند: آنان گردانيد يا رسول



». هستند  متكلف  روغگوي  مرده دل  نااميدان
أنا «:  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين

و   : من التكلف برآء من   وصالحوا أمتي
  ». بيزاريم  از تكلف  من  امت  شايستگان

   

  ) ٨٧إنِْ ھُوَ إلِاَّ ذِكْرٌ للِْعَالمَِينَ (
:  يعني »نيست  عالميان  براي  جز پندي  اين«

  آن  سوي شما را به  آه  ، يا آنچه قرآن  اين
  همه  براي  اي ، جز پند و موعظه خوانم فرامي
  . نيست  خلق

   

  )٨٨لتَعَْلمَُنَّ نبَأَهَُ بعَْدَ حِينٍ (وَ 
:  يعني »را  خبر آن«آفار!   اي »و البته«

ـ از   شده  شما اعلام  به  را آه  خبر آنچه
و   و ترغيب  وي  خداوند و يگانگي  سوي به  دعوت
ـ   و هشدار از دوزخ  و بيم  بهشت  به  تشويق

خواهيد «  : بعد از زماني يعني »از چندي  پس«
، يا در  ؛ بعد از مرگ زمان  آن  آه »دانست

:  است  مراد اين  قولي . به است  روز قيامت
  بمانند، اين  باقي  در قيد حيات  آه  آساني
آار   آه  دانند؛ هنگامي را مي  حقايق
شود.   غالب  ص بالا گيرد و دعوتشان اآرم رسول

  را بعد از مرگ  ميرند، آن مي  آه  هم  و آساني
 انند.د مي



 ﴾زمر   سوره ﴿
  . است  ) آيه٧۵(  و داراي  است  مکی

   

  ناميده» زمر»  مبارآه  سوره  اين : تسميه وجه
، »٧١ـ  ٧٢« در آخر آن  أشد زيرا خداوند

و   خواري  و نابكار را به  آفار گمراه  گروه
و   را با اجلال  نيكبخت  مؤمنان  و گروه  حقارت
  زمر: يعني». ٧٣ـ  ٧۵»  است  ياد آرده  اآرام

  گروهها.

الله عنها   رضي  عائشه  روايت  به  شريف  در حديث
  روزه  سر هم  پشت ص خدا  رسول: « است  آمده
: ديگر  گفتيم مي  گرفتند تا بدانجا آه مي
  سرهم  بخورند. و پشت  خواهند آه نمي
: ديگر  گفتيم مي  خوردند تا بدانجا آه مي
در هر   يرند. و ايشانبگ روزه   خواهند آه نمي
  را تلاوت» زمر«و » اسراء»  هاي ، سوره شب
  ».آردند مي

   

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (   ) ١تنَْزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ

  : فروفرستادن يعني »آتاب  اين  شدن  نازل«
در   آه  است »عزيزي  خداي  از جانب«  قرآن  اين
و در   بو غال  قوي  اش و فرمانروايي  ملك
اشيا را در   و همه »است  حكيم«:  صنعش

  دهد. آنها قرار مي  مناسب  جايگاه

   

ينَ ( َ مُخْلصًِا لهَُ الدِّ   )٢إنَِّا أنَْزَلْناَ إلِيَْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ فاَعْبدُِ اللهَّ
  تو نازل  سوي به  حق را به  آتاب  ما اين«

ويت س  را به  آن  : در حالي يعني »ايم آرده
و   است  و راستي  حق  مشمول  آه  ايم آرده  نازل 

نازل   و بيهوده  باطل  را به  ما آن



در   آنچه  همه  آه  است  . مراد اين ايم نكرده 
و معاد   توحيد و نبوت  ـ از اثبات  است  قرآن
  است  ـ حق  و تكاليف  احكام  تا انواع  گرفته

  را برايخود   دين  آه خدا را ـ درحالي  پس«
:  اخلاص »آن  ـ عبادت  داري مي  و خالص  او پاك

  خداي  تنها رضاي با عملش   بنده  آه  است  آن
از   چيز ديگري  و هيچ  را مدنظر داشته  سبحان

  از عبادت  : عبارت نباشد. دين ، مقصود وي  آن
  ، عقيده دين  و اساس  و رأس  است  و طاعت

  از وي  شرك  فيو ن  توحيد خداوند متعال به
  باشد. مي

   

بوُناَ  ينُ الْخَالصُِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليِاَءَ مَا نعَْبدُُھُمْ إلِاَّ ليِقُرَِّ ِ الدِّ َّ ِ ألََا 
َ لَا  َ يحَْكُمُ بيَْنھَُمْ فيِ مَا ھُمْ فيِهِ يخَْتلَفِوُنَ إنَِّ اللهَّ ِ زُلْفىَ إنَِّ اللهَّ يھَْدِي مَنْ إلِىَ اللهَّ

  ) ٣ھُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (
 »خداست  از آن  خالص  باشبد: دين  آگاه«

  هاي از شائبه  و پيراسته  خالص  : پرستش يعني
  عزوجل  خداي  ، همانا از آن و غير آن  شرك
  آه  خالصي  ، دين از اديان  اما غير آن  است

و «، نيستند  است  امر آرده  آن  به أخداوند
خود   براي  او سروراني  جاي به  آه  يآسان
  و دوستي  موالات  و با آنها طرح »اند گرفته
  و گفتند: ما آنها را جز براي«اند  ريخته
  نزديك  قرب  الله در مرتبه  ما را به  آه اين

اوليا و   اين »آنيم نمي  سازند، عبادت
  مشرآان  بودند آه  ، بتاني دروغين  سروران

  پرستيدند و چون مي سبحان   خدايآنها را بجز 
  شد: پروردگار و آفريننده مي  آنها گفته  به

  آسي را چه  ؟ آسمانها و زمين شما آيست
فرو فرستاده   آب  از آسمان  آسي ؟ و چه آفريده

  به  چون  گفتند: الله. ولي مي  ؟ در پاسخ است 



  عبادت  معناي صورت   شد: در اين مي  آنها گفته
گفتند: تا ما را  ؟ مي چيست  بتان  ايشما بر

  ما شفاعت  براي  و نزد وي  ساخته  الله نزديك  به
  : ميان يعني »خدا ميانشان  گمان بي«آنند؛ 

  و وارستگان  مخلصان ، يا ميان  اديان  اهل
  اخلاص  آه  آساني  و ميان  خويش  دين  براي

  بر سر آن  آه  آنچه  درباره«اند  نورزيده
در روز  »آند مي  حكم«  از دين »دارند  لافاخت

زيرا   است  در توحيد و شرك  . اختلافشان قيامت
باشد  مي  با وي  حق  آه  است  آن  مدعي  هر گروه

  آفران  دروغزن  را آه  خدا آسي  در حقيقت«
در   را آه  آسي تعالي   : حق يعني »است  پيشه

او را   آه  باطل  در مورد خدايان  پندار خويش
  و با گرفتن  آنند دروغگوست مي نزديك  أالله  به

  عنوان آنها به  و قراردادن  خدايي  به  بتان
  همتا، آفران بي  يكتاي  خداي  براي شرآايي 

  وبه  دينش  سوي به »آند نمي  هدايت«؛  است  پيشه
  دهد. نمي  حق  سوي به  راهيابي  توفيق  وي

  اين  نزول  سبب  ندر بيا ك عباس جويبر از ابن
  فرمود: اين  آه  است  آرده  روايت  آريمه  آيه
و   عامر، آنانه  قبيله  سه  درباره  آيه
و   آرده  را پرستش  بتان  شد آه  نازل  سلمه بني

پنداشتند و  خدا مي  را دختران  فرشتگان
  اين را جز براي   بتان  گفتند: ما اين مي

  ، به مخصوص  ربيما را با ق  آه  پرستيم نمي
  آنند.  خدا نزديك

   

ُ الْوَاحِدُ  ا يخَْلقُُ مَا يشََاءُ سُبْحَانهَُ ھُوَ اللهَّ ُ أنَْ يتََّخِذَ وَلدًَا لَاصْطَفىَ مِمَّ لوَْ أرََادَ اللهَّ
  ) ٤الْقھََّارُ (

بگيرد،   خود فرزندي  براي  خواست اگر خدا مي«
  ، آنچه است  آفريده  آنچه  قطعا از ميان



  : اگر برگرفتن يعني »گزيد برمي  خواست مي
جايز بود ـ   سبحان  خداي  فرزند در حق

از   صورت  پنداريد ـ در آن شما مي  آه چنان
  فرزندي  به  خواست را خود مي  هرآه  خلقش  ميان
  و به  شما برگزيده  آه  آساني  ، نه گرفت برمي

  اين  ايد. يا معني نامزد آرده  وي  فرزندي
را   آنچه  خلقش  ، از ميان صورت  : در آن ستا

  به  نيازي  گزيد پس برگزيند برمي  خواست مي  آه
  موجودي  ديگر هيچ  . از سوي فرزند نداشت

و   مخلوق  آه جز اين  نيست  تعالي  حق  سواي
و   مخلوق  آه  نيست صحيح   پس  اوست  آفريده
  باشد لذا فقط اين  ، فرزند خالق آفريده

را   مخلوق  تعالي  حق  ماند آه مي  باقي  زينهگ
ديگر:   سخني  خود برگزيند. به  بنده  عنوان به

  برگيرد، بايد آن  فرزندي  خواست مي أاگر خدا
بود و  مي  پدر خود، قديم  فرزند از جنس

  از جنس  حادث  اي آفريده  امر آه  مسلما اين
  تيجهن  پس است   باشد، مستحيل  قديم  آفريننده

، او  است  نسبتها منزه  او از اين«:  آه اين
  خويش  از ماسواي  آه »قهار است  يگانه  خداي
  قهاريتش  در پيشگاه  باشد و همه نياز مي بي

  اند. فرونهاده و ذلت   سر آرنش

   

رُ اللَّيْلَ عَلىَ النَّھَارِ وَيكَُوِّ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ باِلْحَقِّ يكَُوِّ رُ النَّھَارَ عَلىَ خَلقََ السَّ
رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ كُلٌّ يجَْرِي لِأجََلٍ مُسَمًّى ألََا ھُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (   )٥اللَّيْلِ وَسَخَّ

  نه »است  آفريده  حق را به  آسمانها و زمين«
  آفرينش چنين   اين  داراي  آه  آسي  پس  باطل  به

، يا  شريك  آه  است  باشد، مستحيل  عظيمي
را   شب«خود برگيرد   براي  همسر، يا فرزندي

 »پيچد در مي  شب  روز و روز را به  به
  و گستراندن  بر روز، پوشاندن  شب  درپيچاندن



روز را   روشنايي  آه طوري  به  است  بر اين  آن
،  روز بر شب  ببرد و درپيچاندن  از بين
  هب  است  بر شب  آن  و گستراندن  پوشاندن

خود   ببرد. اين  را ازبين  آن  تاريكي  آه طوري
باشد. و  نيز مي  زمين  و دوران  آرويت  دليل
را   : عمامهآور العمامة: « اعراب  سخن  اين

را بر بالاي   از آن  بعضي  يعني» برپيچانيد
» تكوير»  ديگر افگند، نيز از ماده بعضي 

:  يعني »ساخت  را رام  و خورشيد و ماه«.  است
و   طلوع  آنها به  آنها را ـ با واداشتن

  ـ منقاد فرمان  بندگان  منافع  در جهت  غروب
در مدار  »آند سير مي  هرآدام«گردانيد   خويش
: تا  يعني »معين تا ميعادي «خود   فلكي
سر  به  آخر برسد و عمر آن  دنيا به  آه  گاه آن

  باش  آگاه«  است  ميعاد؛ روز قيامت  آيد و آن
  غالبي أ: خداوند يعني »او عزيز غفار است  آه
،  اش و آبريائي  و عظمت  عزت  با وصف  آه  است

  خويش و آمرزش   را با مغفرت  خلقش  گناهان
  پوشاند. مي

   

 خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَأنَْزَلَ لكَُمْ مِنَ الْأنَْعَامِ ثمََانيِةََ 
 ُ ھَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بعَْدِ خَلْقٍ فيِ ظلُمَُاتٍ ثلََاثٍ ذَلكُِمُ اللهَّ أزَْوَاجٍ يخَْلقُكُُمْ فيِ بطُوُنِ أمَُّ

  ) ٦رَبُّكُمْ لهَُ الْمُلْكُ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ فأَنََّى تصُْرَفوُنَ (

  است ÷ آدم  آه »آفريد  واحدي  شما را از نفس«
  : سپس يعني »او قرار دادرا از   همسرش  سپس«

  است  پديد آورد. گفتني  آدم  حوا را از ضلع
را از   ديگري  زن  ، هيچ جز آدم  تعالي  حق  آه
تفسير نظير   . البته است  نيافريده  مردي  ضلع
  در اواخر سوره  طور مفصل به آيه   اين

و   بر وجود، يگانگي  در آن  آه  گذشت»  اعراف«
  : است  نهفته  دلالت  سه أخداوند   قدرت



وجود پدر و   بدون ÷ آدم  آفرينش  ـ نخست ١
  مادر.

  . آدم  حوا از تن  آفرينش  ـ سپس ٢
  دو.  ساير بشر از آن  آفرينش  ـ سپس ٣

نر و  »قسم  هشت  شما از چهارپايان  و براي«
فرو «از شتر و گاو و گوسفند و بز   ماده

وَمِنَ ( : عاليت  حق  فرموده  در اين  آه »فرستاد
بلِِ اثْنيَْنِ وَمِنَ الْبقَرَِ اثْنيَْنِ  أنِْ (:  وي  و در فرموده )الْإِ مِنَ الضَّ

شما را در «. ١است  شده  بيان )اثْنيَْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنيَْنِ 
  پس  آفريند؛ آفرينشي مي  مادرانتان  شكمهاي

،  نطفه شكل  را به  اولا آن »ديگر  از آفرينشي
  اي گوشتپاره  به  گاه آن  بسته  خون  به  سپس

  در او استخوان  سازد، سپس متطور مي
  بر استخوانها گوشت  گاه آفريند و آن مي
  آفرينش  اين مراحل   نمودن  پوشاند و طي مي

: در  يعني »گانه سه  هاي در تاريكي«شما: 
  مشيمه  و تاريكي  رحم ، تاريكي  شكم  تاريكي
شما را   آفرينش  تعالي  لذا حق  دان) است (بچه

،  پرده  سه  ميان  تودرتوي  هاي در تاريكي
آه  ـ چنان  گانه سه  هاي دهد. پرده مي  سامان

  از: غشاي  است  گويند ـ عبارت اطبا مي 
  اي  . پس لفائفي  و غشاي  ، خربون منباري

  جايگاه  ساختن تاريك   انسانها! بدانيد آه
آه   بازنداشت  از آنشما، ما را   آفرينش

  انجام  و زيبايي  نيكويي را به  آفرينشتان 
الله پروردگار شما،   است  اين«  دهيم

  از آن«  در دنيا و آخرت  حقيقي »فرمانروايي
  در اين مشارآتي   را هيچ  و ديگران »اوست

  پس  جز او نيست  خدايي«  نيست  فرمانروايي

                                                 
  »١٤٣ /انعام«  ؛ سوره نگاه -  ١



  : چگونه نييع »شويد؟ مي  برگردانيده  چگونه
  منصرف  ديگران  پرستش  سوي به  وي  از عبادت
  شويد؟. مي گردانيده 

   

َ غَنيٌِّ عَنْكُمْ وَلَا يرَْضَى لِعِباَدِهِ الْكُفْرَ وَإنِْ تشَْكُرُوا يرَْضَهُ لكَُمْ  إنِْ تكَْفرُُوا فإَنَِّ اللهَّ
مَرْجِعُكُمْ فيَنُبَِّئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ إنَِّهُ  وَلَا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى ثمَُّ إلِىَ رَبِّكُمْ 

دُورِ (   ) ٧عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ
خدا از شما   اگر آفر ورزيد، بدانيد آه«
و   از ايمان  تعالي  : حق يعني »نياز است بي

  شما هستيد آه  و اين  نياز است شما بي  عمل
از   او نيازمنديد زيرا شما هستيد آه  به

بريد. در  مي  نفع  و از ايمان  آفر، زيان
  آمده مسلم   صحيح  روايت  به  قدسي  شريف  حديث
  وجنكم  وإنسكم  وآخرآم  أولكم  لو أن: « است

  ذلك  ، ما نقص منكم  رجل  أفجر قلب  آانوا علي
شما   فرمود: اگر اول أ: خداوندشيئاً   ملكي  من

بر   همه شما  شما و جن  و آخر شما و انس
از شما   مردي  قلب  و فاجرترين  بدترين

  آم  چيزي  من  امر، از ملك  بودند، اين مي
  بندگانش  براي«  تعالي  حق »ولي«». آرد نمي

  آفر امر هم  لذا به »پسندد آفر را نمي
  اوست  اراده  چيز به  همه  آند، هرچند آه نمي
  هو هرآ  را بخواهد، گمراه  هرآه  آه طوري به

شما   آند و خواسته مي  را بخواهد، هدايت
خود بخواهد  أخدا  آه مگر در صورتي  نافذ نيست

و   و پسند و محبت  است  چيزي أخداوند  مشيت  پس
با  »داريد  و اگر سپاس«  چيز ديگري  امر وي
شما   را براي  آن«  صالح  و عمل  ، عبادت ايمان

  كر وسپاسش  تعالي  حق  آه اين  دليل »پسندد مي
  است  پسندد، اين مي  خويش  بندگان  را براي

آنها در   و خوشبختي  سعادت  : شكر سبب آه



بار   اي بردارنده  و هيچ«  است  دنيا و آخرت
  آه  آس  : هيچ يعني »دارد را برنمي  ديگري
را   ديگري  شخص  ، گناه است  گناهان  حامل
  است  ويشخ  عمل  مسئول  هر آس  دارد بلكه برنمي

  پروردگارتان سوي  شما به  بازگشت  گاه آن«
  آنچه  و شما را به«  در روز قيامت »است
گرداند،  مي آگاه «از خير و شر  »آرديد مي

  آنچه  : به يعني »ها راز سينه  او به  هرآينه
 »داناست«دارند  مي  و پوشيده  دلها نهان  آه
و آشكار   نمايان  مردم  آه  آنچه  به  چگونه  پس
  ؟! سازند، دانا نيست مي

   

لهَُ نعِْمَةً مِنْهُ نسَِيَ مَا كَانَ  نْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنيِباً إلِيَْهِ ثمَُّ إذَِا خَوَّ وَإذَِا مَسَّ الْإِ
ِ أنَْدَادًا ليِضُِلَّ عَنْ سَبيِلِهِ قلُْ تمََتَّعْ بكُِ  َّ ِ فْرِكَ قلَِيلًا إنَِّكَ يدَْعُو إلِيَْهِ مِنْ قبَْلُ وَجَعَلَ 

  )٨مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ (
هر  »برسد  رنجي«آافر  »انسان  به  و چون«

، يا  باشد ؛ از بيماري  آه  و زياني  رنج
را ـ   پروردگارش«  و هراسي  فقر، يا بيم

: او  يعني »خواند او ـ مي  سوي به  آنان انابت
  رجوعاو   سوي فقط به  خواند آه مي  را در حالي
غير او را   و نيايش  آرده  و استغاثه

  فريادش  خواهد تا به گذارد و از او مي فرومي
فرود  بر وي   را آه  اي و سختي  و رنج  رسيده
  خويش  از سوي  چون  سپس«آند  ، دفع است  آمده
  آن  و او را مالك »عطا آند  او نعمتي  به

  خوله«گويند:  مي  گرداند. اعراب  نعمت
چيز گردانيد  آن  او را مالك  ، يعني»ء شيال
  به  دعايي  پيشتر چه  آند آه مي  فراموش«

  ، رنجي نعمت : در وقت  يعني »او داشت  درگاه
  آن  شدن از مالك   پيش  آند آه مي  را فراموش

  سبحان  خداي  بارگاه به  آن  ، در رفع نعمت



  ديگر معني قولي آرد. به مي  و التماس  زاري
و   سختي  را در وقت  : او پروردگارش است  اين
آرد  مي  و تضرع  زاري  سويش خواند و به مي  رنج
از   و سپس  آرده  فراموشش  نعمت  در وقت  ولي
گذر   خطرناآتري مرحله   به  هم  فراموشي  اين
.  است  سبحان  ذات  آن  به  آوردن شرك   آند آه مي

خدا   و براي«:  وي  فرموده  معني  است  و اين
از   : شرآايي يعني »دهد قرار مي  همتاياني

تا «گيرد  مي  پرستش  يا غير آنها را به  بتان
 »سازد  او گمراه  از راه  را هم  ديگران
همانا   آه أخدا  را از راه  : تا مردم يعني
بگو: «سازد   ، گمراه و توحيد است  اسلام
  به : يعني »برخوردار شو آفرت   به  اندآي
  از آن  زماني ، يا اندك اندك  اي مندي بهره

آه «  است  دنيا اندك  برخوردار شو زيرا بهره
  آارت  : پايان يعني »تو از دوزخياني  گمان بي 

  انجامد. مي  دوزخ  ، به زماني  در نزديك

   

ةَ وَيرَْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قلُْ أمَْ مَنْ ھُوَ قاَنتٌِ آنَاَءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقاَئمًِا يحَْذَرُ الْآخَِرَ 
رُ أوُلوُ الْألَْباَبِ (   )٩ھَلْ يسَْتوَِي الَّذِينَ يعَْلمَُونَ وَالَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ إنَِّمَا يتَذََكَّ

در   آه  آسي  يا آن«:  بهتر است  آسي  آيا چنين
  : آيا اين يعني »است  قانت  شب  ساعتهاي  طول

آار خود،   و مال  در حال  ناسپاس  غافل  مشرك
 أخداوند  به  آه  ، يا آسي بهتر و نيكوتر است

ـ   از شب  و در ساعتها و پاسهايي  بوده  مؤمن
  خويش  خداي  ـ براي  ، اوسط و آخر آن در اول
و بر   و نماز و نياز گزارده  است  ايستاده

  ورزد لذا او فقط به آار استمرار مي اين
فرود آمدن   در هنگام  سبحان  خداي  خواندن

  آند بلكه بر خود اآتفا نمي  و زيان  رنج 
و او را   ياد آرده  را پيوسته  عزوجل  خداي



و   در سجده«خواند  مي  يگانگي  به  در هر حالي
نماز شب   و قيام  : در سجده يعني »قيام

پروردگار   ترسد و رحمت مي  از آخرت«(تهجد)  
  ، ميان گونه  و بدين »خود را اميد دارد؟

در   آه  و رجائي  آند، خوف مي  و رجاء جمع  خوف
  شخص  آن  آه شوند جز اين نمي جمع   آسي  هيچ  قلب

  رسانند؟. مي  رستگاري  ساحل  را به

  اي جمله  مبارآه  آيه  : در عبارت قولي  به
شود: آيا  مي چنين   تقدير سخن  پس  است  محذوف
  چيزي  آه  است  د آسي، همانن مؤمن  انسان  اين

  دهد؟ هرگز چنين نمي  از اينها را انجام
اند:  و رجاء گفته  خوف  . علما در باب نيست

رجاء و   احتضار، بر انسان  بايد در حال«
  به  شريف  در حديث  آه چنان». باشد  اميد غالب

بر  ص خدا  : رسول گفت  آه  است  آمده  انس روايت
بود حاضر  موت   سكراتدر   آه  مردي  بالين

  خود را چگونه«او فرمودند:   به  شدند پس
».  اميد و بيم در ميان : « گفت» ؟ يابي مي

  مثل  عبد في  قلب  في  لا يجتمعان«فرمودند: 
يرجو   الذي  عزوجل الله   ، إلا أعطاه هذا الموطن

و اميد در مانند   : بيم يخافه  الذي  وأمنه
شوند، جز  نمي  جمع اي  در بنده  همچو موقفي

اميد   را آه  او آنچه  به  عزوجل  خداي  آه اين
  بيم  آه  آند و از آنچه دارد، عطا مي مي
  ».گرداند مي  دارد، ايمنش مي

  آه  دانند با آساني مي  آه  بگو: آيا آساني«
مراد: علما و  »دانند، برابرند؟ نمي
  هلانو جا  عالمان  آه  گونه  همان  اند. پس جهال

  و عاصيان  عابدان  برابر نيستند همچنين
  در آيه«گويد:  مي  برابر نيستند. ابوحيان

و   شب  قيام بر فضيلت   است  دلالتي  مبارآه



».  روز برتر است  از قيام  شب  قيام  آه اين
آند بر  مي  دلالت  آريمه  آيه«گويد:  همو مي

ور دو مقصود محص  در اين  انسان  آمال  آه اين
بر   آه  است  : آسي قانت».  و عمل  : علم است
پند   فقط خردمندانند آه«ورزد   مداومت  طاعت
را   علما و جهال  ميان  : فرق يعني »گيرند مي

  . دانند و بس مي  فقط عاقلان
  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  حاتم ابي ابن

  فرمود: اين آه   است  آرده  روايت كعمر از ابن
آثير  شد. ابن  نازل  عفان بن عثمان  در شأن  هآي
  در شأن  آريمه  آيه  آه  نيست عجيب «گويد:  مي

باشد زيرا او بسيار نماز   شده  نازل  عثمان
  بسيار قرآن  گزارد و در شب (تهجد) مي شب 
  قرآن شد تمام  بسا مي  خواند تا بدانجا آه مي

  شاعر گفته  آه خواند. چنان مي  رآعت  را در يك
  تسبيحا وقرآنا: عثمان  الليل  يقطع: « است
  قرآن  و قرائت  تسبيح  ـ را به  شب  ـ تمام  شب

:  است  گفته ك عباس اما ابن». آرد مي  سپري
ياسر   مسعود، عماربن ابن  درباره  آريمه  آيه«

ـ   ابوحذيفه  آزاد شده  ـ برده  و سالم
  ».شد  نازل  الله عنهم رضي

   

نْياَ حَسَنةٌَ وَأرَْضُ قُ  لْ ياَ عِباَدِ الَّذِينَ آمََنوُا اتَّقوُا رَبَّكُمْ للَِّذِينَ أحَْسَنوُا فيِ ھَذِهِ الدُّ
ابرُِونَ أجَْرَھُمْ بغَِيْرِ حِسَابٍ ( ِ وَاسِعَةٌ إنَِّمَا يوَُفَّى الصَّ   )١٠اللهَّ

:  بندگانم  را به  سخنم  اين ص محمد  اي »بگو«
ايد، از  آورده ايمان   آه  من  بندگان  اي«

  جا آوردن با به »پروا بداريد  پروردگارتان
  آساني  براي« وي   از نواهي  اوامر و اجتناب

  اند، پاداش آرده  دنيا نيكوآاري  در اين  آه
  . يا پاداش ؛ با بهشت در آخرت »نيكوست
  ، پيروزي ، عافيت در دنيا؛ با سلامتي  نيكوست



:  يعني »است  خدا فراخ ين و زم«  و غنيمت
در   آند آه  هجرت  جايي  آن  به  آسي  بايد چنين

  اوامر و ترك  به  و عمل أخداوند طاعت   آن
باشد. مجاهد   ممكن  برايش  وي  منهيات

 أخداوند  معصيت  سوي به  چون«گويد:  مي
  جز اين«». بگريزيد  شديد، از آن  فراخوانده

  تمامي  خود را به، مزد  صابران  آه  نيست
  مزدشان أ: خداوند يعني »شوند مي  داده  حساب بي

  حساب  و بدون  تمامي به  صبرشان  را در مقابل
  هيچ  آه  مقداري به  : يعني حساب دهد. بدون مي

محدود   را به حدومرزي  آن  اي شمارنده
را در   آن  حسابگري  تواند آرد و هيچ نمي
بر   الهي  قضاي  لبتهتواند آورد. ا نمي  حساب

  بخواهد چه  ـ چه  صبر هم ناشكيبا و بي انسان 
  و مزدي  شود اما او پاداش مي  نخواهد ـ نازل

  آرده  تعيين  آن  براي  حدومرزي  آس هيچ  را آه
  شناسد، از دست را نمي  و مقدار آن  نتوانسته

،  نگونبخت  انسان  ، اين در واقع  پس  است  داده
  را نيز افزوده  ديگري  خود مصيبت  بر مصيبت
،  و فزع  و جزع  قراري ، جز بي حال  و در عين

  . است  نداشته  هم  دستاورد ديگري  هيچ
  آه  است  آمده  حسين  روايت  به  شريف  در حديث

  آه  شنيدم ص خدا  رسول  فرمود: از جدم
،  أعبد الناس  من  تكن  أد الفرائض«فرمودند: 

، يا  الناس  أغني  من  تكن  لقنوعبا وعليك 
  لها: شجرة  يقال  شجرة  الجنة  في  إن  بني،

  لهم  البلاء فلا ينصب  بأهل ، يؤتي  البلوي
الأجر   عليهم  ، يصب ديوان  ولا ينشر لهم  ميزان
تا از   را ادا آن  ! فرايض : فرزند عزيزمصبا

تا   آن  پيشه  و قناعت  باشي  مردم  عابدترين
!  . فرزند عزيزم باشي  مردم  توانگرترين از



  را درخت  آن  آه  است  درختي  همانا در بهشت
بلا [در روز قيامت]   گويند: اهل مي  بلوي

ميزان (ترازويي)   نه  شوند پس احضار مي
  دفتر و ديوان  شود و نه برپا مي  برايشان

  گردد. بلكه مي  نشر و پخش  (حسابي) برايشان
حساب)  (بي  ريختني  به  بر آنان  شمزد و پادا

  آريمه  آيه  اين ص  حضرت  آن شود. سپس  مي  ريخته
ابِرُونَ أجَْرَھُمْ بغَِيْرِ حِسَابٍ ( را تلاوت آردند:  )إنَِّمَا يوَُفَّى الصَّ

.«  

   

ينَ ( َ مُخْلصًِا لهَُ الدِّ   ) ١١قلُْ إنِِّي أمُِرْتُ أنَْ أعَْبدَُ اللهَّ

  ام يافته  فرمان  همانا من« صمحمد  اي »بگو«
او  را براي   دينم  آه خدا را ـ درحالي  آه

  : فرمان يعني »ـ بپرستم  ام ساخته  خالص
و   پاك  عبادتي  او را به  آه  ام يافته

از   و ريا و غير اين  از شرك  پيراسته
  . آنم  ها، عبادت شائبه

   

لَ الْمُسْلمِِ    ) ١٢ينَ (وَأمُِرْتُ لِأنَْ أكَُونَ أوََّ
  نخستين  آه اين  به  ام يافته  و فرمان«

هم   و چنين »باشم«  امت  از اين »مسلمانان
با   بودند آه  آسي  اولين ص  حضرت  بود زيرا آن 

توحيد و   سوي و به  آرده  مخالفت  قومشان  دين
  آردند.  دعوت  يكتاپرستي

   

  ) ١٣يوَْمٍ عَظِيمٍ ( قلُْ إنِِّي أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ 
  من«  پرست بت  مشرآان  اين  به صمحمد  اي »بگو«

با  »آنم  اگر پروردگار خود را نافرماني
  و با ترك  در عبادتش  اخلاص  فروگذاشتن
  و گمراهي  باشرك  آه  دعوتي  و ترك  يكتاپرستي

  صورت  باشد، در آن در ستيز مي  و گمراهسازي



 »ترسم مي«  و سهمگين »عظيم  روزي  از عذاب«
  . است  روز قيامت  عذاب  آه

   

َ أعَْبدُُ مُخْلصًِا لهَُ دِينيِ (   )١٤قلُِ اللهَّ
غير   نه »پرستم خدا را مي« صمحمد  اي »بگو«
  مشارآت  به  استقلالا و نه  را ـ نه  وي
  او خالص  را براي  دينم  آه درحالي«
 أخدا  يبرا خالص   من  : پرستش يعني »گردانم مي

و ريا و ديگر   شرك  شائبه  و هرگز به  بوده
ها آاملا  آلايش  و از اين  نيست  ها آلوده شائبه
  . است  و پيراسته  پاك

   

فاَعْبدُُوا مَا شِئْتمُْ مِنْ دُونهِِ قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَأھَْليِھِمْ 
  )١٥ذَلكَِ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبيِنُ (يوَْمَ الْقيِاَمَةِ ألََا 

 »خواهيد را غير از او مي  هر چه  شما هم  پس«
  دستور، براي  اين »بپرستيد«بپرستيد   آه

:  . يعني آنهاست  و آوبيدن  تهديد، توبيخ
مورد  در برابر اعمالتان   زودي به  بدانيد آه

را از   آنان  گيريد. سپس قرار مي  مجازات
و   هشدار داده  روز قيامت  زيانكاري  فرجام

  در حقيقت  بگو: زيانكاران«فرمايد:  مي
در روز   شان خود و خانواده  به  اند آه آساني
  : زيانكاران يعني »اند رسانده  زيان  قيامت
  به  آه اند زيرا آسي  گروه  اين  و واقعي  آامل
و   افگنده  را در زيان  خودش  درآمد، هم  دوزخ
  افگنده  و در زيان  را باخته  اش خانواده  هم
  بهشت  از اهل  وي  اگر خانواده  ، چه است

را   با آنان  و همدمي  انس  باشند، او نعمت
  دوزخ  و اگر از اهل  است  داده  از دست

  اين  آنها را به  آه  او بوده  باشند، اين
  ! اين آري«  است  و روز بد درافگنده  حال



خود   زيرا در بزرگي »آشكار است  نخسرا  همان
  آن  فوق  آه  گرديده  بالغ  حد و حجمي  چنان  به

  زيرا اين  متصور نيست  ديگر حد و پاياني
  ندارد.  تعويض  براي  مجالي  ، هيچ خسارت

   

 ُ فُ اللهَّ بِهِ عِباَدَهُ ياَ عِباَدِ  لھَُمْ مِنْ فوَْقھِِمْ ظلُلٌَ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تحَْتھِِمْ ظلُلٌَ ذَلكَِ يخَُوِّ
  ) ١٦فاَتَّقوُنِ (

 »است  از آتش  ظللي  سرشان  از بالاي  برايشان«
از فراز   آه  است آتش   و چترهاي  : طبقات ظلل

و از زير «آشد  مي  شعله  برآنان  سرشان
و   : طبقات يعني» است  نيز ظللي  پايشان
 را  زيرينشان  . طبقات است  از آتش  چترهايي
  ناميد زيرا طبقات»  : سايبان ظلل«نيز 
در   افگند، چه مي  سايه  بر دوزخيان  هم  زيرين

از   گروهي  دوزخ  از طبقات  اي هر طبقه
از   اي طبقه  آفار قرار دارند و هيچ  گروههاي

از   خبر دادن  . البته نيست  خالي وجودشان 
بر دوزخيان   ناخواه خواه  آه  سختي  عذاب  اين

از   بندگان  آه  است  آن  ، براي است  مدنيآ 
  طبقات »اين«بازايستند   تعالي  حق  نافرماني

  است  آيفري  همان«  دوزخ  چندگانه  هاي و لايه
  بيم  آن را به  خويش  خداوند بندگان  آه
و از او   آورده  او ايمان  تا به »دهد مي

  از من  ! پس من  بندگان  اي«پروا بدارند: 
  من  و خشم  : از عذاب يعني »وا بداريدپر

  بزرگ ، نعمتي  هشدار و تنبيه  بترسيد. اين
  و فضل أخداوند  رحمت  از فيض  برآمده  آه  است
غافلگير   وي  عذاب به  باشد تا مردم مي  وي

أنذر:   ولقد أعذر من«اند:  نشوند زيرا گفته
  هشدار داد، عذر را نماياند و حجت  هر آس
  ».آرد  مرا تما



   

رْ عِباَدِ  ِ لھَُمُ الْبشُْرَى فبَشَِّ وَالَّذِينَ اجْتنَبَوُا الطَّاغُوتَ أنَْ يعَْبدُُوھَا وَأنَاَبوُا إلِىَ اللهَّ
ُ وَأوُلئَِكَ ١٧( ) الَّذِينَ يسَْتمَِعُونَ الْقوَْلَ فيَتََّبِعُونَ أحَْسَنهَُ أوُلئَكَِ الَّذِينَ ھَدَاھُمُ اللهَّ

  ) ١٨لْباَبِ (ھُمْ أوُلوُ الْأَ 
پرهيز آردند از   از طاغوت  آه  و آساني«

: از پرستش  يعني »را بپرستند  آن  آه اين
را   خويش  و عبادت  پرهيز آرده  و شيطان  بتان 

: بر  ساختند. طاغوت مخصوص  عزوجل  خداي  براي
و   بتان  و پرستش  شده  اطلاق  واحد و جمع

الله   سوي هو ب«گيرد.  شيطانها را دربر مي
  به  از غير وي  آنان و اعراض »بازگشتند

 »باد  را مژده  ايشان«آوردند   روي  وي  پرستش
،  بشارت  . اين بهشت  عظيم  و پاداش  ثواب  به

شود،  مي  داده  آنان  به ‡ پيامبران  يا بر زبان
  ، يا در هنگام مرگ  فرارسيدن  يا در هنگام

  . انمجددش  رستاخيز و برانگيختن
از   آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  حاتم ابي ابن

  فرمود: اين  آه  است  آرده  روايت  اسلم  زيدبن
  در جاهليت  شد آه  نازل  تني  سه  درباره  آيه

 أتوحيد خداوند  گفتند وبه الاالله) مي  نيز (لااله
بودند از:   و مقر بودند، آنها عبارت  معترف
  فارسي  و سلمان  ر غفاري، ابوذ نفيل  عمروبن

  من  بندگان  آن  به  بده  مژده  پس«  الله عنهم رضي
  آن  شنوند و از نيكوترين را مي  سخن آه 

ـ   حق  سخن  آه  آنان  : به يعني» آنند مي  پيروي
شنوند  ـ را مي  وي  رسول  و سنت أخدا  از آتاب

فرمان   بدان  آه  آنچه  و از نيكوترين
در   آه  آنچه  آنند و به مي  ، پيروياند يافته 

: مراد از  قولي نمايند. به مي  ، عمل است  آن
و بد ـ هر   نيك  سخنان  اند آه : آساني آنان

  را نقل نيك   سخن  گاه شنوند آن دو ـ را مي



آنند و خود را از  مي  تكلم  آن  و به  آرده
آنند.  نمي تكلم   آن  و به  بازداشته  زشت  سخن
برخورد   خود نقادانه  هاي : با شنيده نييع
  آرده  را هدايت  الله آنان  اينانند آه«آنند  مي

: اينانند  يعني »خردمندان  و اينانند همان
  آنها را در دنيا و آخرت أخداوند  آه  آساني

  اينانند صاحبان  و هم  رسانيده  حق  به
  . و سالم  ناب  خردهاي

  آيه  نزول  سبب  انعبدالله در بي  از جابربن
   ھ  هژ   آيه فرمود: چون   آه  است  شده  روايت

از انصار   شد، مردي  نازل  بهشت  در وصف ژ...ھ
  هفت  الله! من : يارسول آمد و گفت ص خدا  نزد رسول

از   هر دري  براي  و اينك  دارم  برده  تن
  . پس را آزاد آردم  اي ، برده بهشت  درهاي
  وي  درباره  )) الَّذِينَ يسَْتمَِعُونَ الْقوَْلَ...١٧رْ عِباَدِ (فبَشَِّ ( : آيه

تفسير   بارها در اين  آه شد. اما چنان  نازل
  بودن عام   : اعتبار به ايم ذآر آرده  شربف

  لذا آيه  سبب  بودن  خاص  به  نه  لفظ است
  اوصاف  واجد اين  مؤمنان تمام   شامل  آريمه

  شود. مي  كانيو م  در هر زمان

   

  ) ١٩أفَمََنْ حَقَّ عَليَْهِ كَلمَِةُ الْعَذَابِ أفَأَنَْتَ تنُْقذُِ مَنْ فيِ النَّارِ (
شد،   ثابت  بر وي  عذاب  آلمه  آه  آيا آسي  پس«

  آلمه »آرد؟  تواني  را خلاص  دوزخي  آيا تو آن
  به أخداوند  فرموده  در اينجا، اين  عذاب
نْ تبَعَِكَ مِنْھُمْ أجَْمَعِينَ لَأَ (:  است  ابليس  )مْلَأنََّ جَھَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّ

  . گذشت  تفسير آن  آه» ٨۵/ ص«
   از رسول  و دلجويي  گفتن  : تسليت مراد آيه

  آوردن  ايمان  به ص  حضرت  زيرا آن  است ص  خدا
  عزوجل  خداي  بودند پس  مشتاق  خود سخت  قوم

  : هر آس هماند آهف  ايشان به  آيه  با اين



  عذاب  و وعده  گرفته  سبقت  بر وي  الهي  قضاي
توانند  نمي  شود، ايشان  و لازم  ثابت بر وي 

را   وي  آه اين  برهانند ؛ به  را از عذاب  وي
  ، يا در روز قيامت گردانيده  در دنيا مؤمن

! ص پيامبر  : اي آورند. يعني  بيرونش  از دوزخ
امر وجود   اين  براي  اي انگيزهو   علت  هيچ  پس

  ايمان  تو خود را از اندوه  ندارد آه
  . گرداني  هلاك  نياوردنشان

   

لكَِنِ الَّذِينَ اتَّقوَْا رَبَّھُمْ لھَُمْ غُرَفٌ مِنْ فوَْقھَِا غُرَفٌ مَبْنيَِّةٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا 
ُ الْ  ِ لَا يخُْلفُِ اللهَّ   ) ٢٠مِيعَادَ (الْأنَْھَارُ وَعْدَ اللهَّ

پروا   از پروردگارشان  آه  آساني  ليكن«
بر   آه  است  هايي غرفه  ايشان  اند، براي داشته

 »است  بنا شده  ديگري  هاي فراز آنها غرفه
از آنها   بعضي  دارد آه  درجاتي  زيرا بهشت

ديگر قرار دارند و در   بر فراز بعضي
و ساز،   ساخت  زيربنا و نيرومندي  سازي محكم

اند،  اعمار گرديده  منازل  مانند ساختمان
آنها چيزي   به  دنيا نسبت  منازل  هرچند آه

  نيز داراي  دوزخ  آه آيد. چنان نمي  حساب  به 
ازآنها در زير   بعضي  آه  فرودين  است  درآاتي
از زير   جويباران«ديگر قرار دارند   بعضي
  روان«ها  غرفه  آن  : از فرودست يعني »آنها
  جويبارها، نشانه  اين  بودن  جاري  آه »است
  صفا و رونق  و فزوني  و خرمي  بهجت  آمال

  وعده  ، خدا خلاف خداست  وعده  اين«  آنهاست
  آمدني  ناخواه او خواه  وعده  پس »آند نمي
  . است

   



مَاءِ مَاءً فسََلكََهُ ينََ  َ أنَْزَلَ مِنَ السَّ ابيِعَ فيِ الْأرَْضِ ثمَُّ يخُْرِجُ بهِِ ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ
ا ثمَُّ يجَْعَلهُُ حُطاَمًا إنَِّ فيِ ذَلكَِ لذَِكْرَى  زَرْعًا مُخْتلَفِاً ألَْوَانهُُ ثمَُّ يھَِيجُ فتَرََاهُ مُصْفرًَّ

  )٢١لِأوُليِ الْألَْباَبِ (
  آبي  خدا از آسمان  آه  اي مگر نديده«  

  را نازل  راني: از ابر با يعني »فروفرستاد
  هرآبي«گويند:  جبير مي  و سعيدبن  آرد. شعبي

از آسمان   آن  ، اصل است  در زمين  آه
  در دل  آه  هايي چشمه  را به  آن  پس«». باشد مي 

را در   آن آب  : پس يعني »داد  راه  است  زمين
داد؛ همانند   درآورد و اسكان  زمين  دل

:  . ينبوع بدن در عروق   خون  يافتن  جريان
از آنها   آه  است  و ديگر مكانهايي  آب  چشمه
  وسيله  به  گاه آن«جوشد  تراود و برمي مي  آب
  گوناگون  آن  رنگهاي  را آه  ، آشتزاري آن

  آن  وسيله  : به يعني »آورد مي ، بيرون  است
  بيرون  را از زمين  و محصولي  ، آشت آب
دارد ـ   گوناگوني  و انواع  اقسام  آورد آه مي

و   و بنفش  از زرد و سبز و سفيد و سرخ
،  ـ يا اگر مراد از الوان  و غيره  نارنجي
و   گندم  : انواع است  اين  باشد، معني  اصناف

آورد  مي  بيرون  آب  آن  وسيله  را به  جو وغيره
را زرد  آن  گاه آن«  آشت  آن» خشكد مي  سپس«
و   و رونق  ميو خر  بعد از سبزي »بيني مي

  آن  و طراوت  سبزي  آه  طوري ، به آن  زيبايي
  را ريزه  آن  سپس«  است  رفته  از ميان  همه
  را خورد و درهم  : آن يعني »گرداند مي  ريزه
امر   قطعا در اين«آند  مي  و پاشان  شكسته
  : در آنچه يعني »است خرد پندي   صاحبان  براي
،  آشت  و برآوردن  بآ  ؛ از فرود آوردن گذشت
  خردهاي  صاحبان  آه  است  و اندرزي  موعظه
  دانند آه گيرند زيرا مي مي  بهره  از آن  سالم



،  انقطاع  دنيا ـ در سرعت  زندگاني  حال
خود   گي و تازه  طراوت  انقضا و فناي  نزديكي

،  و بنابراين  است  آشت  اين  ـ نيز مانند حال
  باقي امر شكي   اين خرد در  صاحبان  براي
و حشر و نشر   بر بعث أخداوند  ماند آه نمي

  . قادر و تواناست
  حال  براي  مثلي  آريمه  : آيه آه اين  خلاصه

،  سليم عقل   صاحب  هر شخص  ، آه دنياست
  و انديشمندي  ، ژرفبين نگر، دورانديش آينده

  آينده  ، به و هوشياري  از سر بيداري  آه
  درس  اندازد، از آن مي  ژرف  نگاهي خود  حتمي

  گيرد. و پند مي

   

سْلَامِ فھَُوَ عَلىَ نوُرٍ مِنْ رَبِّهِ فوََيْلٌ للِْقاَسِيةَِ قلُوُبھُُمْ مِنْ  ُ صَدْرَهُ للِْإِ أفَمََنْ شَرَحَ اللهَّ
ِ أوُلئَكَِ فيِ ضَلَالٍ مُبيِنٍ (   ) ٢٢ذِكْرِ اللهَّ

  اسلام  براي را  اش خدا سينه  آه  آيا آسي  پس«
  اسلام را براي   : قلبش يعني »آرده  گشاده
  محل  سينه  آه اين  ـ از حيث  گردانيده  فراخ
  باشد ـ چنين مي روح   منبع  و قلب  است  قلب
  آن  هدايت  و به  را پذيرفته  اسلام  البته  آسي
  . است  يافته  راه

  آمده مسعود ابن  روايت  به  شريف  در حديث
  آه  پرسيديم ص خدا  از رسول  : ما اصحاب تاس

سْلَامِ...( : است  فرموده أخداوند ُ صَدْرَهُ للِْإِ ، )أفَمََنْ شَرَحَ اللهَّ
  چگونه  مؤمن  انسان  ! سينهص خدا  رسول  اي  پس

 ص خدا  گردد؟ رسول مي  يابد و گشاده مي  انشراح
  وارد شد، قلب  قلب  نور به  چون«فرمودند: 

  گفتيم». يابد مي  شود و انشراح ميباز 
؟  چيست  انشراح  اين  الله! نشانه يارسول

  دارالخلود والتجافي  إلي  الإنابة«فرمودند: 
:  نزوله  قبل  دارالغرور والإستعداد للموت  عن



  سوي به  و انابت  : رجوع انشراح  اين  نشانه
  آردن  و جاتهي  يافتن  ، آرامش جاودانگي  سراي
  مرگ  براي  و غرور و آمادگي  فريب  سراياز 
  و در نتيجه«».  است آن   از فرود آمدن  قبل
صدر   و انشراح  گشادگي  اين  سبب به »او
  پروردگارش  از جانب  برخوردار از نوري«

  از نور معرفت  نور، عبارت  آن  آه »باشد؟ مي
  بر وجود وي  آه  است  حق  سوي به  و راهيابي

  آه  انساني  ! آيا اين آند. آري مي  فيضان
  حق  براي  و قلبش  شده  معرفت سيناي   اش سينه

  دلش  آه  است  ، مانند آسي گشته  باز و گشاده
  ـ سخت  بد وي  و انتخاب  گزينش  سبب ـ به

  و بليات  گمراهي  هاي و در تاريكي  گرديده
زند؟  وپا مي دست  و در آن  فرورفته  جهالت

ايجاز   ، صنعت آيه  در اين  ! پس ههرگز ن
  است  محذوف  جمله  يك  و در آن  آار رفته به

آند.  مي  دلالت  محذوف بر جمله   آيه  زيرا سياق
  . است  ) نيز همانند آن٢۴(  آيه
از ياد   دلهايشان  آه  بر آساني  واي  پس«

  اند آه آساني آنها همه  »است  الله سخت  آردن
را  أذآر الله  و پذيرش  شده  خشن و  سخت  قلبشان

  آه  ؛ ذآري است  يافته  و قساوت  برنتابيده
باز گردند   آن  ها براي تا سينه  است  شايسته

  يابند.  و انشراح

  است  آمده كعمر ابن  روايت  به  شريف  در حديث
  لا تكثروا الكلام«فرمودند:  ص خدا  رسول  آه

  بغير ذآر الله  لامآثرة الك  ، فان بغير ذآر الله
  القلب  الله  من  أبعد الناس  وإن  قسوة للقلب

نگوييد   بسيار سخن أغير ذآر الله  : به القاسي
  ، قسوتأبسيار در غير ذآر الله گفتن   زيرا سخن
  و قطعا دورترين  است  قلب  براي  اي و سختي



  داشته  سخت  قلبي  آه  است  آسي أاز الله  مردم
  به قدسي   شريف  در حديث  چنينهم». باشد
  آه  است  آمده  سعيد خدري ابي  روايت
: اطلبوا  تعالي  الله  قال«فرمودند:  ص خدا  رسول

  رحمتي  فيهم  جعلت  السمحاء فإني  من  الحوائج
  جعلت  فإني  قلوبهم  القاسية  ولا تطلبوها من

و   فرمود: حوايج  : خداوند متعال سخطي  فيهم
و   نرمدل  خود را از اشخاص نديهاي نيازم

را   خويش  رحمت  آنيد زيرا من  طلب  بخشاينده
را از افراد   و آن  ام قرار داده  در ايشان

را در   خويش  خشم  نخواهيد زيرا من  سنگدل
در   اينانند آه«».  ام قرار داده  ايشان
  ».آشكار هستند  گمراهي

  است  آمده  ابوهريره  روايت  به  شريف  در حديث
! ما  الله يا رسول  گفتيم حضرت   آن  فرمود: به  آه
شود و  مي  نرم  دلهايمان  بينيم شما را مي  چون

از شما جدا   اما وقتي  گرديم مي آخرت   از اهل
  آيد و زنان مي  ، دنيا ما را خوش شويم مي

 ص خدا  . رسول بوييم را مي  وفرزندانمان
  بر همان  احوال  همهاگر شما در «فرمودند: 

  بر آن  نزد من  باشيد آه  قرار داشته  حالي
با   با دستهايشان  قرارداريد، قطعا فرشتگان

  به  هايتان آنند و در خانه مي  شما مصاحفه
نكنيد،   آيند و اگر شما گناه مي  ديدارتان

  گناه  آورد آه را مي  مردمي  عزوجل  قطعا خداي
: يا  گفتيم». رزدبيام  آنند تا بر آنان

  ساختمان  بگوييد آه  ما از بهشت  الله! به رسول
از   از طلا و خشتي  خشتي«؟ فرمودند:  چيست  آن

  ، سنگريزه تيزبوي  مشك  آن  ، سنگفرش است  نقره
،  است  زعفران  آن  و خاك  مرواريد وياقوت  آن

شود و در رنج  مي  درآيد متنعم  آن  به  هر آس



  ميرد، نه شود و نمي مي  جاودانهافتد،  نمي 
  از بين وي   جواني  شود و نه مي  آهنه  وي  جامه
آنها رد   دعاي  اند آه  آس  رود. سه مي

دار تا  ، روزه (زمامدار) عادل  شود: امام نمي
  ...». مظلوم  افطار آند و دعاي  آه  گاه آن

   

لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاَباً مُتشََ  ُ نزََّ ابھًِا مَثاَنيَِ تقَْشَعِرُّ مِنْهُ جُلوُدُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ اللهَّ
ِ يھَْدِي بهِِ مَنْ يشََاءُ  ِ ذَلكَِ ھُدَى اللهَّ رَبَّھُمْ ثمَُّ تلَيِنُ جُلوُدُھُمْ وَقلُوُبھُُمْ إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ

ُ فمََا لهَُ مِنْ ھَادٍ (   ) ٢٣وَمَنْ يضُْلِلِ اللهَّ
  آه »است  آرده  را نازل  حديث  خدا بهترين«   

را   قرآن  آيه  در اين  تعالي  . حق است  قرآن
  قوم  به  خطاب ص وي  ناميد زيرا رسول»  حديث«

  را آه  گفتند و آنچه مي سخن   با قرآن  خويش
  آنان  شد، به مي  نازل  حضرت  بر آن  از قرآن
  است  سخنان  بهترين  ! قرآن دادند. آري خبر مي
وجود   نهايت بي  و خيراتي  برآات  در آنزيرا 
از   : بعضي يعني »متشابه  است  آتابي«دارد 
،  ، محكمي ـ در زيبايي  ديگر آن  با بعض  قرآن
  تا برترين  و رسيدن  مباني  ، قوت معاني  صحت

 »و«دارد   و همگوني ـ شباهت   بلاغت  درجات
: داستانها،  يعني »مكرر«  است  آتابي

شود  تكرار مي  در آن  و احكام اندرزها
شود  تكرار مي  نيز در تلاوت  آن  آيات  آه چنان
را   اش و خواننده  را ملول  اش شنونده قرآن   پس

از پروردگارشان   آه  آساني«آند  نمي  دلتنگ
  لرزه به  از آن  بدنشان  دارند، پوست  خشيت 

؛ » اقشعرجلده«گويند:  مي  اعراب »افتد مي
، يا از  از ترس  شخص  بدن  پوست  آه  گاه آن

  خيز شود. زجاج  گردد و موي  هوا منقبض  سردي
شود،   خوانده  عذاب  آيات  چون«گويد:  مي

  لرزه ، بهأاز خدا  ترسندگان تن   پوستهاي



». شود مي  راست  آنان  بر اندام  و موي  درآمده
 »ياد خدا  به  و دلهايشان  پوستهايشان  سپس«

  و بهشت و ثواب  رحمت  ياد آوردن  با به : يعني
  وصف  اين«گويد:  مي  قتاده »شود مي  نرم«  وي

  اين  را به  ايشان أ.خداوند است أخدا  اولياي
  لرزه به  : در آغاز پوستهايشان آه  وصف
  آرام أياد خدا به  دلهايشان  آيد، سپس درمي
آه   وصف  اين  به  آرد. نه  گيرد، توصيف مي
  بر آنان  و بيهوشي  رفته  از بين  قلهايشانع 

  حقيقت اين  امر به  ، از اين دهد! پس مي  دست
  غش  به أذآر خدا  خود را در هنگام  آه  رسيم مي

و   است  بدعت  اهل  ، خصيصه انداختن  و بيهوشي
اسماء ». باشد مي  از شيطان  و غش  بيهوشي

  چون«ويد: گ الله عنهما مي رضي  دخترابوبكر صديق
شد ـ  مي  خوانده  قرآن ص پيامبر  بر ياران

ـ   است  آرده  توصيفشان أخداوند  آه چنان
  و پوستهايشان  اشكبار گشته  چشمهايشان

شد: اما   گفته  وي  آمد. به درمي  لرزه به
  قرآن  بر آنان چون   هستند آه  امروز مردماني

  نبر زمي  بيهوش  از آنان  شود، يكي  خوانده
  : اعوذ باالله من آشد)! گفت مي  افتد، (ونعره مي

خدا از   به  برم مي  : پناه الرجيم الشيطان 
  !». شده  رانده شيطان 

را بخواهد   ، هرآه الله است  هدايت«  قرآن »اين«
  را خدا گمراه  نمايد و هرآه مي  راه  آن  به

.  حق  سوي به »نيست  راهبري  آند، او را هيچ
  آيه  اين نزول   سبب  در بيان ك سعبا ابن
گفتند:   از اصحاب  گروهي«گويد:  مي

و نيكو از   شيرين ما با سخنان   الله! به يارسول
 شد:  نازل  بگوييد پس  حديث  اخبار روزگاران

لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ...( ُ نزََّ   .)اللهَّ



   

الْقيِاَمَةِ وَقيِلَ للِظَّالمِِينَ ذُوقوُا مَا كُنْتمُْ أفَمََنْ يتََّقيِ بوَِجْھِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يوَْمَ 
  ) ٢٤تكَْسِبوُنَ (

  با چهره«دستها   جاي  به »آه  آس  آيا آن  پس«
 »آند مي را دفع   رز قيامت  عذاب  خود سختي

؟  است  ايمن  از عذاب  آه  است  مانند آسي
  خويش  چهره  در روز قيامت  آه  : آيا آسي يعني

و در   سپر قرار داده  برابر عذابرا در 
  آه  است  آند، مانند آسي مي  جان  سختي به  عذاب

بر   عذاب  از اين  و چيزي  است  در امان  از آن
  ندارد آه  اين  به  آيد و نيازي او فرود نمي

سپر قرار دهد   را در برابر عذاب  خويش  چهره
  و در بهشت  بوده  در امان  از هر آفتي بلكه 
  برد؟ سر مي به  و مطمئن  آرام أخداوند

  آار رفته به» ايجاز»  نيز صنعت  آيه  در اين
  ، از ذآر ديگري از دو نوع  ذآر يكي  و به

شود:  مي  گفته  ستمگران  و به«  است  اآتفا شده
:  يعني »آرديد، بچشيد مي  را آه  آنچه  وبال

  آار و آردار خود را.  بچشيد جزاي

   

  )٢٥ذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ فأَتَاَھُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يشَْعُرُونَ (كَذَّبَ الَّ 
  بودند، تكذيب  از آنان  پيش  آه  هم  آساني«

از آفار   پيش  آه  : آساني يعني »آردند  پيشه
است بودند، نيز  صمحمد  معاصر با حضرت

و از آنجا «آردند   را تكذيب  پيامبرانشان
:  يعني »آمد  بر آنان  زدند عذاب نمي  حدس  آه

  عذاب  آمدن آمد آه   بر آنان  از جهتي  عذاب
را   آردند و آن تصور نمي  هيچ  جهت  را از آن

در   عذاب  : نزول بودند. يعني  نكرده  محاسبه
  بود.  و غفلتشان  ايمني  احساس  هنگام

   



ُ الْخِزْيَ فيِ الْحَياَةِ الدُّ  نْياَ وَلعََذَابُ الْآخَِرَةِ أكَْبرَُ لوَْ كَانوُا يعَْلمَُونَ فأَذََاقھَُمُ اللهَّ
)٢٦ (  
را «  و پستي  و ذلت »و خواري  خدا خفت  پس«

  با مسخ »چشانيد  آنان  دنيا به  در زندگاني
  و با آشتن  زمين  به  (فروبردن) آنان  و خسف
  و غير اينها از انواع  درآوردن  اسارت و به 
: اگر آنها  يعني »دانستند ميو اگر «  عذاب

  دانستند و مي مي بودند آه   از آساني
  عمل  خويش  علم  مقتضاي انديشيدند و به

از  »بزرگتر است  آخرت قطعا عذاب «آردند؛  مي
  سختي  در نهايت  آخرت  دنيا زيرا عذاب  عذاب

دوامدار و   آه اين  اضافه  قرار دارد، به
  . مستمر نيز هست

   

  )٢٧ضَرَبْناَ للِنَّاسِ فيِ ھَذَا الْقرُْآنَِ مِنْ كُلِّ مَثلٍَ لعََلَّھُمْ يتَذََكَّرُونَ ( وَلقَدَْ 
  مثلي  از هرگونه  قرآن  در اين  مردم  و براي«

در آار   آه  مثلي  : از هرگونه يعني »آورديم
  آنان  باشد آه«نياز دارند   آن  به  دينشان

،  ا مثلاندوزند زير  و عبرت »پند گيرند
  آند. مي  نزديك  ذهن  را به  معني

   

  ) ٢٨قرُْآنَاً عَرَبيِاًّ غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لعََلَّھُمْ يتََّقوُنَ (
  عربي  زبان  : به يعني »عربي  است  قرآني«

ـ   در آن  نه »اي و آاستي  آژي  هيچ  بي«  روشن
  و تضادي  و تناقض  ـ اختلاف  از وجوه  وجهي به

.  و ابهامي  و التباس  شك  نه وجود دارد و
از   خطايي  هيچ  : در آن است  اين  معني  قولي به

باشد «  نيست  و دستور زبان  لفظ و اعراب  حيث
  هشدارهاي  پس »پويند  تقوي  راه  آنان  آه

را باور   آن  هاي و وعده  گرفته  را جدي قرآن 
  آنند.



   

ُ مَثلًَا رَجُلًا فيِهِ شُ  رَكَاءُ مُتشََاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلمًَا لرَِجُلٍ ھَلْ يسَْتوَِياَنِ ضَرَبَ اللهَّ
ِ بلَْ أكَْثرَُھُمْ لَا يعَْلمَُونَ ( َّ ِ   ) ٢٩مَثلًَا الْحَمْدُ 

  حالي  : تشبيه مثل  زدن »است  زده  خدا مثلي«
!  . آري است  مانند آن  ديگري  حال  به  غريب

خدا را   ز يكبيشتر ا  آه  مشرآي  براي أخداوند
:  يعني »را  مردي«؛  است  زده  پرستد، مثل مي

ناسازگار   چند مالك  آه«را   مملوآي  اي برده
  مالك  طور مشترك و به »دارند در او شرآت 
  گيري و بهره  خود بر سر تصاحب  آنند و ميان

و   ، در ستيز و ناسازگاري بيشتر از آن
  مدعي بي  هرا آ  و مردي«برند  سر مي به  آشمكش
موحد   شخص  : و براي يعني »مرد است  يك ويژه 

  يك  آه  است زده   را مثل  اي ، برده و يكتاپرست
  برده  و آن  بوده  آن  اختصاصي  نفر مالك
با خود   شريكي  باشد و هيچ مي  وي  خالصا ملك
با   دو در مثل  آيا اين«ندارد   آن  در ملكيت

  آه  اي برده  ا اين: آي يعني »برابرند؟  هم
  خدمت  از شريكاني  مختلف  گروه  يك  براي
،  نيست  همگون  آنها با هم  اخلاق  آند آه مي

  در تضاد است  و مقاصد آنها نيز با هم  نيات
  خويش  خدمت  او را به  از آنان  و هر يكي

دواند و در  سو مي سو و آن اين  و به  آشانده
و رنجور   ، خسته بيچاره  برده ، آن  نتيجه

  از آنان  يك  وجود باز هيچ  شود، با اين مي
  تمام  ، چرا آه نيست  راضي  هم  وي  خدمت  به
!  ؛ خوب  است  او نشده  صرف  وي  و توان  تلاش

، با  مالك  چندين  ميان  مشترك  برده  آيا اين
قرار دارد و  شخص   يك  در خدمت  آه  اي برده  آن

ندارند،   آشمكشي  هيچ  وي  خدمتبر سر   ديگران
  يگانه  از مولاي  چون  آه اي  ؟ برده برابر است



  و اگر هم  است  راضي  آند از وي  اطاعت  خويش
  نيست  گذرد؟ شكي آند، از او درمي نافرماني 

  فاحش  تفاوت  ، چنان دو برده  اين  ميان  آه
تواند  نمي  عاقلي  هيچ  وجود دارد آه  وآشكاري

  را انكار آند.  نآ

  يگانه  خداي  آه  آسي  و وصف  مثل  است  اين  پس
  خدايان  آه  آسي و وصف   پرستد و مثل را مي
  گيرد. مي  پرستش  را به  متعددي

در برابر   است أالله  براي  ستايش »الحمدالله«
  بخشيدن و بر توفيق   بر آنان  حجت  اقامه
  ! بلكه نه«  ماسلا  سوي به  در راهيابي  مؤمنان

  آشكار و روشن  فرق  اين »دانند نمي  بيشترشان
  عزوجل  خداي  به  آه  است  جهت  بدين  را پس
  آورند. مي  شريك

   

  ) ٣٠إنَِّكَ مَيِّتٌ وَإنَِّھُمْ مَيِّتوُنَ (
نيز   و آنان  ميري محمد! قطعا تو مي  اي«
  و به ص خدا  رسول  به  آيه  در اين »ميرند مي

  آيه  . پس است  شده  داده  خبر مرگشان  انديگر
پيامبر   آه أ صحابه  به  است  اعلامي  آريمه
  به  از آنان  زيرا برخي  درخواهند گذشت صخدا
ميرند.  نمي ص خدا  رسول  بودند آه  عقيده  اين

  به  است  انگيزشي  آيه  در اين  گونه  همين
ارند شم  را مغتنم  : بايد فرصت آه  آفار قريش

  رهنمودها و ارشادات  و آسب  ايمان  سوي و به
  آن  ورزند زيرا اقامت  شتاب  ص  اآرم رسول
  انس  رسول و آن   است  اندك  در ميانشان ص  حضرت

و   وحي  و منبع  و روان  روح  و راحت  و جان
  باشد. نمي  درميانشان  ، جاودانه ايمان

   

  )٣١عِنْدَ رَبِّكُمْ تخَْتصَِمُونَ ( ثمَُّ إنَِّكُمْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ 



  پروردگارتان  پيش  شما روز قيامت  سپس«
! تو ص محمد : اي  يعني »خواهيد آرد  مجادله

  و بر آنان  آني مي  و مرافعه  مجادله  با آنان
  ابلاغ  آنان  را به  حق  پيام  آه  آوري مي  حجت
يز ن  و آنان  اي داده  و هشدارشان  و بيم  آرده

  ، با تو مجادله معني بي عذرهاي   با آوردن
با آافر   : مؤمن است  اين  آنند. يا معني مي

،  با مظلوم  آند، ظالم مي و مرافعه   مجادله
با متكبر   و ضعيف  با گمراه  شده هدايت
آثير  ابن  . همچنين است  آثير گفته ابن  آه چنان
  درباره  آيه  اين  هرچند سياق«گويد:  مي

نزاعها در   اما اطراف  است  وآافران  مؤمنان
  شود زيرا در آخرت مي  دنيا را نيز شامل

آنها از نو بر   دنيايي  و مرافعه  نزاع  صورت
  مرافعه  شود تا با هم مي  آنها بازگردانيده

  الحاآمين نمايند و در آنجا داور احكم
  اين  چون  آه  است  آمده  شريف  در حديث».  است
الله! آيا در  : يا رسول گفت شد، زبير  نازل  آيه
  شود؟ آن بر ما تكرار مي  و دعوي  خصومت  آخرت
هر   حق  آه خاطر اين ! به آري«فرمودند:  ص  حضرت
  هنگام  در اين». شود  داده  وي  به  حقي صاحب
، آار بسيار  صورت  در اين  : پس گفت زبير

  آمده  شريف  در حديث  ! همچنين دشوار است
، دو  دو خصم نخستين   در روز قيامت: « است

  ».هستند  همسايه

   

دْقِ إذِْ جَاءَهُ ألَيَْسَ فيِ جَھَنَّمَ مَثْوًى  ِ وَكَذَّبَ باِلصِّ نْ كَذَبَ عَلىَ اللهَّ فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّ
  ) ٣٢للِْكَافِرِينَ (

بر خدا   آه  آس  ستمگرتر از آن  آيست  پس«
  ستمكارتر از آسي آس   : هيچ يعني »بست  دروغ
  و چنين  بربسته  دروغ أبر خدا  آه  نيست



  يا همسري  او، فرزند يا شريك  بپندارد آه
  دين«  آه  آس  ستمگرتر از آن  آيست »و«دارد 
شد ـ   بر او عرضه  را ـ چون  و درست  راست
  از همان  ، عبارت دين  و اين »آرد؟  تكذيب
را از   آن ص پيامبر  ضرتح  آه  است حقي   دين

را   مردم  آه  اند ؛ ديني آورده أخدا  بارگاه
  را به  خواند، آنان توحيد فرامي  سوي به

  دهد، از محرمات مي  فرمان  شرعي  فرايض  انجام
و حشر و نشر به   آند و از بعث مي  شان نهي
  آس  هيچ«گويد:  آثير مي دهد. ابن خبر مي  آنان

بندد و   بر خدا دروغ  آه  انساني  از چنين
شد   بر او عرضه  را ـ چون و درست   راست  دين

زيرا چنين   آند، ستمكارتر نيست  ـ تكذيب
  : يكي است  آرده  جمع  باطل  دوسوي  ميان  آسي 

  بستن  دروغ  و ديگري أبر خداوند  بستن  دروغ
  ذوالجلال  ، ذات جهت  بدين». ص  وي  بر رسول

  در دوزخ  آيا مثواي آافران«فرمايد:  مي
  : محل . مثوي است  قطعا در دوزخ »؟ نيست
  . است و سكونت   اقامت

   

دْقِ وَصَدَّقَ بهِِ أوُلئَكَِ ھُمُ الْمُتَّقوُنَ (   ) ٣٣وَالَّذِي جَاءَ باِلصِّ
  آه »را آورد  و درست  راست  دين  آه  آس و آن«

  تصديق  آه  آس و آن«  است ص مقبول  او رسول
  رسول  از پيروان  عبارت  ايشان  آه »آرد

  نه »متقيانند آنانند آه «هستند   ص مقبول
  راست  سخن  آه  : مراد از آسي قولي . به غيرشان
  و مراد از آسي ص خدا  را آورد، رسول  و درست

آرد،   و تصديق  را باور داشت ص خدا  رسول  آه
د از ديگر: مرا  قولي . به است  ابوبكر صديق

  ، هرآسي»را آورد  و درست  راست  سخن  آه  آسي«



و   آرده  دعوت أخداوند  يگانگي  سوي به  آه  است
ارشاد   عزوجل  خداي  شريعت  سوي را به  مردم

آرده   را بيان  معني  آثير نيز همين آند. ابن
  . است 

   

  )٣٤نيِنَ (لھَُمْ مَا يشََاءُونَ عِنْدَ رَبِّھِمْ ذَلكَِ جَزَاءُ الْمُحْسِ 
  بخواهند نزد پروردگارشان  هر چه  برايشان«

و   مضرات ، دفع  درجات  از بالا بردن »است
  است  اين«  و سيئات  گناهان  نمودن  آفاره
  خويش  اعمال  آه  : آساني يعني »محسنان  پاداش

  آمده  شريف  اند. در حديث را نيكو ساخته
  ، فإن تراه  كتعبد الله آأن  أن  الإحسان: « است
  آه  است  آن  : احسان يراك  فإنه  تراه  تكن  لم

او   گويي  آه  آني  پرستش  را چنان عزوجل   خداي
،  بيني زيرا اگر تو او را نمي  بيني را مي

  ».بيند او تو را مي  گمان بي

   

ُ عَنْھُمْ أسَْوَأَ الَّذِي عَمِلوُا وَيجَْزِيھَُمْ أجَْرَ  ھُمْ بأِحَْسَنِ الَّذِي كَانوُا يعَْمَلوُنَ ليِكَُفِّرَ اللهَّ
)٣٥ (  
  : از متقيان يعني »تا خدا از آنان«
 »اند بزدايد آرده  را آه  آنچه  بدترين«

  اعمالشان  بدترين  هرگاه  : بيامرزد. پس يعني
  را آه  بيامرزد، قطعا اعمالي  را بر ايشان

  اولي  طريق ، به تر از آنهاست پايين  در بدي
را بر   و تا پاداششان«آمرزد  مي  بر آنان

 »آردند بپردازد مي  آنچه  نيكوترين  حسب
  اعمالشان نيكوترين   را برحسب  : آنان يعني
  و فضل  آرم  را ـ از روي  دهد و ايشان  پاداش
  مجازات  بدشان ـ در برابر اعمال   خويش
  نكند.

   



ُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيخَُوِّ  ُ فمََا لهَُ مِنْ ألَيَْسَ اللهَّ فوُنكََ باِلَّذِينَ مِنْ دُونهِِ وَمَنْ يضُْللِِ اللهَّ
  ) ٣٦ھَادٍ (
مراد از  »؟ نيست  را بسنده  اش آيا خدا بنده«

  است. ولي صمحمد  در اينجا، حضرت  بنده
  آسي  براي أخداوند  يعني«گويد:  آثير مي ابن
آند،  مي  پرستد و بر او توآل او را مي  آه
گويد:  مي» المنير«تفسير   صاحب».  است  دهبسن

و  ص اآرم ، رسول آيه  مراد از (عبده) در اين«
دليل  هستند، به أخداوند  متوآل  بندگان  تمام

  قرائتي  را ـ آه  : بندگانش عباده  قرائت 
! ص محمد  اي »و«».  است  آيه  ديگر در اين

غيراويند   آه  تو را از آساني«  مشرآان
  و لشكرهاي  از خدايان  پس »انندترس مي

  ترسانند، نترس تو را از آنها مي  آه  اي وهمي
  به  آه  تو را از آنچه  زيرا خداوند متعال

  دارد و خدايان مي  ، نگاه آور است تو زيان
سود و   آسي  به  نيستند آه  اين  مالك  باطلشان
  را خدا گمراه  و هر آه«برسانند   زياني

: هر  يعني»  نيست راهبري   هيچ  ايشگرداند، بر
  رفته  وي  بر گمراهي  الهي  قضاي  آه  آسي

  سوي به  آه  نيست  هدايتگري باشد، او را هيچ 
  بيرونش  و از گمراهي  آرده  اش الله راهنمايي

  آورد.

  آيه  نزول  سبب  از معمر در بيان  عبدالرزاق
  به  ان: مشرآ گفت  آه  است  آرده  روايت  آريمه
و دشنام   جويي گفتند: يا از عيب ص خدا  رسول

  بردار، يا از آنان ما دست   خدايان  دادن 
  سر و ديوانه تو را آشفته  آه  خواهيم مي

  آه  است  شد. نقل نازل   آيه  اين  آنند! پس
  شكستن  را براي وليد  خالدبن ص خدا  رسول  چون
  وي  به  بت  آن  فرستادند، متولي»  عزي« بت 



وي   بر تو از آسيب  خالد! من  : اي گفت
چيز  هيچ   دارد آه  زيرا او نيرويي  بيمناآم 

تواند. اما خالد  نمي  افگنده  پنجه  بر وي
را   و آن  ، تبر را گرفت سخن  اين  اعتنا به بي

خرد و   آوبيد آه  چنان  بت  آن  بر چهره
  . بازگشت  گاه آرد. آن  ويرانش

   

ُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتقِاَمٍ (وَمَ  ُ فمََا لهَُ مِنْ مُضِلٍّ ألَيَْسَ اللهَّ   )٣٧نْ يھَْدِ اللهَّ
  آند، هيچ  را الله هدايت  و هرآه«

  او را از راه  آه »ندارد  اي آننده گمراه
درافگند   گمراهي  و به  برده بيرون   هدايت

: قطعا  يعني »؟ نيست  منتقم  مگر خدا غالب«
،  و مسلط است  بر هر چيز غالب  يتعال  حق

  مجازات  و تازيانه  عذاب  با لهيب  آه  اويي
  گيرد. مي  انتقام  ، از نافرمانان خويش

   

ُ قلُْ أفَرََأيَْتمُْ مَا تدَْعُونَ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ ليَقَوُلنَُّ اللهَّ وَلئَنِْ سَألَْتھَُمْ مَنْ خَلقََ السَّ
ِ إنِْ أَ  هِ أوَْ أرََادَنيِ برَِحْمَةٍ ھَلْ مِنْ دُونِ اللهَّ ُ بِضُرٍّ ھَلْ ھُنَّ كَاشِفاَتُ ضُرِّ رَادَنيَِ اللهَّ

لوُنَ ( لُ الْمُتوََكِّ ُ عَليَْهِ يتَوََكَّ   ) ٣٨ھُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتهِِ قلُْ حَسْبيَِ اللهَّ
  اين  به  مشرآان  اعتراف  سبحان  خداي  سپس

از   چون : شود آه را يادآور مي  حقيقت
قرار گيرند،   مورد پرسش  آائنات  آفريننده

 »واگر از آنها بپرسي«:  است أگويند: او الله مي
  آسي چه  آه«  است  قسم  لام»  لئن«در   لام

گويند:  ؟ قطعا مي را آفريده  آسمانها و زمين
را   ، بتان اعتراف  اين  رغم  به  ولي »خدا
  پرستش  چگونه  عقلهايشان پرستند پس  مي

  مخلوقي  گردانيدن  و شريك  آل  غيرآفريننده
  توجيه  و قابل  ، پسنديده را با او در پرستش

آنيد ؛ اگر خدا  تصور مي  بگو: چه«داند؟  مي
را   باشد، آيا آنچه  خواسته  بلايي  من در حق



او را   توانند بلاي پرستيد مي خدا مي  جاي به
قادر   جان بي  بتان  : آيا آن يعني »آنند؟  دفع

بر  أخداوند را آه   و بلايي  سختي  آن  هستند آه
يا «دور گردانند؟   باشد، از من  خواسته  من

آند، آيا آنها  اراده  خيري  من  اگر در حق
  آه  طوري به »را بازدارند؟  توانند رحمتش مي
،  : نعمت نرسد؟ رحمت  من  به  رحمت  آن

  . است  و رفاه  برخورداري
  روايت  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مقاتل

  باره دراين از مشرآان  ص خدا  رسول  آند آه مي
  آيه  نمودند. پس  سكوت  آردند اما آنان  سؤال

  شد.  نازل  آريمه

؛  امورم  در تمام »است  بگو: خدا مرا بس«
  اهل«  و مشقت  زيان  و دفع  منفعت  از جلب  اعم

بر غير   نه »آنند مي  لتنها بر او توآ  توآل
  . وي

،  يحفظك  احفظ الله: « است  آمده  شريف  در حديث
الرخاء   في  الله إلي   ، تعرف تجاهك  تجده  احفظ الله
را نگهدار؛  أالله  و حرمت  : حق الشدة  في  يعرفك

و   دارد، حق مي  آند و نگاهت او تو را حفظمي
بر خود دار؛ او را در برا را نگاه أالله  حرمت
(و   بشناس  و نعمت  را در رفاه أ، خدا يابي مي

شناسد  وبلا مي  آن)، او تو را در سختي  يادش
  همچنين». آند) مي  بلا را دفع  (و از تو آن

  يكون  أن  أحب  من: « است آمده  شريف  در حديث
  أحب  ، ومن تعالي  الله  علي  فليتوآل  الناس  أقوي
  يد الله  بما في  ، فليكن الناس  يكون أغني  ان

  أن  أحب  ، ومن يديه  مما في  منه  أوثق  عزوجل
  : هر آس عزوجل  الله  فليتق  الناس  أآرم  يكون
باشد، بايد بر   مردم  ترين قوي  دارد آه  دوست

دارد   دوست  آند و هر آس  توآل أخداوند



  باشد، بايد اعتماد او به  مردم  توانگرترين
  بيشتر از آن  است  عزوجل  خداي  ستدر د  آنچه
قرار دارد و هر   خودش در دست   باشد آه  چيزي
باشد،   مردم  ترين گرامي  دارد آه  دوست  آس

  ».پروا دارد  عزوجل  بايد از خداي

   

هِ ) مَنْ يأَتْي٣٩ِقلُْ ياَ قوَْمِ اعْمَلوُا عَلىَ مَكَانتَِكُمْ إنِِّي عَامِلٌ فسََوْفَ تعَْلمَُونَ (
  )٤٠عَذَابٌ يخُْزِيهِ وَيحَِلُّ عَليَْهِ عَذَابٌ مُقيِمٌ (

:  يعني »خود  ! شما بر مكانت من  قوم  بگو اي«
قرار داريد؛ از   بر آن  آه  و حالتي  بر روش
  آنيد، من  عمل«  من  و دعوت  با دين  دشمني

  آه  و حالتي  : بر شيوه يعني »آنم مي  نيز عمل
  خواهيد دانست  زودي به  پس«  قرار دارم  بر آن
و در  »آند  رسوايش آه   عذابي  آسي  بر چه

گرداند، بعد از افتخار و   دنيا خوارش
  زودي  به »آيد؟ و فرود مي«  آن  استكبار به

 »مقيم  عذابي  بر وي«  آه  خواهيد دانست
فرود «  آخرت  و مستمر در سراي  : دائم يعني
  هنگام  ؛ در اين است  دوزخ  عذاب  آه »آيد مي
  شود آه آشكار مي  بر وي  حقيقت  اين  آه  است
.  است بوده   بر حق  و خصمش  بر باطل  خودش
در بدر خوار و   عزوجل  خداي  آه چنان

  گردانيد.  رسوايشان

   

ضَلَّ فإَنَِّمَا يضَِلُّ  إنَِّا أنَْزَلْناَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ للِنَّاسِ باِلْحَقِّ فمََنِ اھْتدََى فلَِنفَْسِهِ وَمَنْ 
  ) ٤١عَليَْھَا وَمَا أنَْتَ عَليَْھِمْ بوَِكِيلٍ (

:  يعني »مردم  را براي  آتاب  ما اين  هرآينه«
  بدان آه   آنچه  بيان  و براي  خاطر آنان به

  مصالح  ساختن  محقق  اند و براي گرديده  مكلف
بر تو  حق  به«  و اخرويشان  دنيوي

: هر  يعني »شد  هدايت  هر آس  پس  فروفرستاديم



سود  به«  گشت  و رهرو آن  را شناخت  حق  راه  آس
  نفع به  وي  و راهيابي »است  شده  خود هدايت

  از راه »گشت  گمراه  و هر آس«  است  خود وي
  : اين يعني »شود مي  گمراه  خويش  زيان به «  حق

  ديگران  و به  خود اوست  زيان  به  گمراهي
 »نيستي  وآيل  و تو بر آنان«شود  نمي  متعدي
و   هستي  آنان  هدايت  به  مكلف  : تو نه يعني
  است  بر تو فقط بلاغ  آار بلكه  اين  مخاطب  نه

  انجام  درستي  را به  مأموريت  و تو اين  و بس
  . اي داده
  است  منسوخ»  سيف«شمشير   آيه  به  آيه  اين

داد   فرمان  خويش  رسول  بعدا به أزيرا خداوند
  : (لااله بجنگد آه  گاه تا آن  با اعراب  آه

  آنند.  عمل  اسلام  احكام الاالله) بگويند و به 

   

ُ يتَوََفَّى الْأنَْفسَُ حِينَ مَوْتھَِا وَالَّتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَناَمِھَا فيَمُْسِكُ الَّتيِ قضََى  اللهَّ
الْأخُْرَى إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَاَتٍ لقِوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ  عَليَْھَا الْمَوْتَ وَيرُْسِلُ 

)٤٢ (  
  قبض  تمامي  را به  مردم  خداوند ارواح«
بيرون   و آنها را از بدنهايشان »آند مي
  : به يعني »آنها  مرگ  هنگام به«آورد  مي 

را   و نيز روحي«آنها   اجل  فرارسيدن  هنگام
 »آند مي  قبض  خوابش  ، در موقع است  نمرده  هآ

  معني اند ـ بدين  نمرده  را آه  : ارواحي يعني
ـ در   است  سر نرسيده آنها هنوز به  اجل  آه

  حكم  را آه  نفسي آن   پس«گيرد  آنها مي  خواب
را   و آن »دارد مي  ، نگاه را آرده  مرگش
، باز  اشتهقرار د  در آن  روح  آه  جسدي  سوي به

  معين  ديگر را تا هنگامي  و آن«گرداند  نمي
  اي خوابيده  شخص  : روح يعني» فرستد مي  باز پس
  ، باز پس سر نرسيده به  هنوز اجلش  را آه



گرداند  باز مي  وي  را به  فرستد و بيداري مي
،  است  مقدر شده  برايش  زندگي  آه  تا در مدتي

  بماند.  زنده

نظر   اختلاف»  روح«و »  نفس»  علما درباره
چيز هستند يا   دو، يك  : آيا اين دارند آه

  دو، يك  اين  آه  رأي  اين  ؟ ولي دو چيز مختلف
  آه  احاديثي  دليل ، به تر است چيز هستند، قوي

  آند زيرا در اين مي  امر دلالت  بر اين
  و گاهي  لفظ روح  به»  روح«از   گاهي  احاديث

  . امام است  تعبير شده»  نفس«لفظ   به
،  انساني  نفس«گويد:  مي  رازي  فخرالدين

  چون  آه  است  اي روحاني  از جوهر رخشان  عبارت
در   آن  گيرد، پرتو و روشني  تعلق  بدن به

همان   اين  آند ـ آه مي  اعضا تجلي  تمام
  ، تعلق مرگ  ـ و در هنگام  است  حيات  پديده 

  شود ـ آه مي  قطع  بدن  و باطناز ظاهر   روح
،  خواب  در هنگام  ـ ولي  است  مرگ  همان  اين

از   شود نه مي  قطع  از ظاهر بدن  پرتو روح
هر دو   و خواب  مرگ  شد آه  ثابت  . پس آن  باطن

  آه  است  آنها در اين  اند مگر فرق جنس از يك 
  است  و آاملي  تام  روحي  ، انقطاع مرگ

  از برخي  است  ناقصي  انقطاع  خواب  آه درحالي
  ». آن  از آل  نه  وجوه

  ارواح  : در گرفتن يعني »امر  قطعا در اين«
  براي«آنها   فرستادن  يا پس  داشتن  و نگاه
و تدبر و  »انديشه«امر   در اين »آه  مردمي
  بر يگانگي  آن  وسيله  و به »آنند مي«  تأمل

  پس  آردن  بر زنده  وي  قدرت  و آمال أخداوند
نمايند  مي  چيز استدلال  و بر همه  از مرگ

بر   آه  و بديع  عجيب »است  هايي نشانه«
  ، دلالت پروردگار متعال  عظيم و قدرت   يگانگي



يا   و نگاهداشتن  ارواح  آند زيرا گرفتن مي
،  پندپذيران  آنها، براي  فرستادن  پس

،  وران نديشهو ا  متذآران  پندآموز و براي
  . است  يادآور خوبي

ياد   از هر دو وفات  عزوجل  ، خداي گونه بدين
  و وفات  است مرگ   همان  آه  آبري  آرد؛ وفات

  در حديث  آه باشد. چنان مي  خواب  آه  صغري
  آما تنامون  لتموتن«:  است  آمده  شريف

  خواب  به  آه : قطعا چنان آما تصحون  ولتبعثن
  از خواب  آه ميريد و قطعا چنان مي رويد، مي

  همچنين». شويد مي  شويد، برانگيخته بيدار مي
از   و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث

فرمودند:  ص خدا  رسول آه   است  آمده  هريره ابي
  خود جاي  خواب  از شما بر بالين  يكي  چون«
را بيفشاند زيرا او   گيرد، بايد آن مي

،  و بالين  ملافه  چيز بر آن  چه  اند آهد نمي
  از حشرات). سپس  (يعني  است  شده وي   جانشين

  وباسمك  جنبي  وضعت  ربي  باسمك«بايد بگويد: 
  فارحمها وإن  نفسي  أمسكت  ، إن أرفعه

عبادك   أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به
  تو پهلويم  نام : پروردگارا! به  الصالحين 

،  دارم را برمي  تو آن  نام  و به  را نهادم
و   آن  رحم  ، بر آن داشتي  را نگاه  اگر روحم
  ، آن فرستادي  باز پس  تنم  را به  اگر آن

را   ات شايسته  بندگان  بدان  آه  آنچه  رابه
  در حديث  همچنين». ، حفظ بفرما آني حفظ مي

  است  آمده  از حذيفه  بخاري  روايت  به  شريف
در   شبانگاه  چون ص خدا  فرمود: رسول  آه

  مبارك  گرفتند، دست قرار مي  خويش  خوابگاه
  گاه و آن  خود را در زير رخسار خود نهاده

: و أحيا  أموت  باسمك  اللهم«گفتند:  مي



».  شوم مي  و زنده  ميرم تو مي  نام بارالها! به
  الحمد الله«گفتند:  شدند، مي بيدار مي  و چون
 النشور  أحيانا بعد ما أماتنا وإليه  الذي

  آه ما را بعد از آن  را آه  خدايي  : سپاس
حشر و   اوست  سوي گردانيد و به  ميراند، زنده

  ».نشر ما

  آيه  در معني  از مفسران  و غير وي  عباس ابن
  در خواب  و مردگان  زندگان  ارواح«گويند:  مي

 أخدا  آه  ارواحي  آنند و آن مي  ملاقات  با هم
  حاصل  و تعارف  بخواهد، همديگر را شناخته

آنها بخواهند آه   تمام  چون  آنند پس مي
  ارواح أبازگردند، خداوند  اجساد خويش  سوي به 

  دارد و ارواح مي را نزد خود نگاه   مردگان
  اجساد آنها باز پس  سوي را به  زندگان

  ».فرستد مي

   

ِ شُفعََاءَ قلُْ أوََلوَْ كَانوُا لَا يمَْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا يعَْقلِوُنَ ( أمَِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ    ) ٤٣اللهَّ
  گراني خود شفاعت  آيا غير از الله براي«

 أجز خداوند  : آيا مشرآان يعني »اند؟ برگرفته
خود   براي  شفيع  عنوان را به  خداياني
  نزد او شفاعت  اند تا برايشان برگرفته
بگو: آيا «  انكار است  براي  ستفهامآنند؟ ا

باشند  را نداشته   هرچند آنها اختيار چيزي
  شفاعت  آنها را به  باز هم »نكنند؟  و تعقل

آنها را نزد   : چگونه خوانيد؟ يعني مي
  آه گيريد در حالي برمي  خويش  شفيع أخداوند
چيز   مالك  هستند و نه  شفاعتي  مالك  نه  آنان
را   يا غير آن  از شفاعت  چيزي  ؟ حتي ديگري
  جماداتي  آنند زيرا آنان نيز نمي  و فهم  درك
  نيستند.  و شعور بيش  عقل بي

   



مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ثمَُّ إلِيَْهِ ترُْجَعُونَ ( ِ الشَّفاَعَةُ جَمِيعًا لهَُ مُلْكُ السَّ َّ ِ   ) ٤٤قلُْ 
  ، يكسره شفاعت«  آنان  به ص پيامبر  اي »بگو«

  براي  از شفاعت  چيزي  پس »خداست  از آن
ندارد مگر   راهي  در آن  و آسي  نيست  ديگران

 أخداوند  باشد آه  شفاعتگر از آساني  آه اين
  باشد و مشفوع  پسنديده  شفاعت  او را براي

  به  عزوجل  خداي  باشد آه  نيز از آساني  له
  فرمانروايي«دهد   اذن  وي  براي  شفاعت

  مالك  آس و هيچ »اوست  مخصوص  مانها و زمينآس
  و رضايش  اذن  در آار او بدون  آه  نيست  اين
  او بازگردانيده  سوي به  سپس«بگويد   سخن
  شما به  ميان ؛ پس  در روز قيامت »شويد مي

را در برابر   آند و هر آس مي  حكم  خويش  عدل
  دهد. جزا مي  عملش

   

 ُ تْ قلُوُبُ الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ باِلْآخَِرَةِ وَإذَِا ذُكِرَ الَّذِينَ  وَإذَِا ذُكِرَ اللهَّ وَحْدَهُ اشْمَأزََّ
  ) ٤٥مِنْ دُونهِِ إذَِا ھُمْ يسَْتبَْشِرُونَ (

و  »ياد شود  تنهايي  خدا به  و چون«
دلهاي «ياد نشوند   با وي  همراه  خدايانشان

  تنگ ندارند،  ايمان  آخرت  به  آه  آساني 
، از ذآر او تنفر  و در نتيجه »گردد مي
  آه  است  رمند. اشمئزاز: آن ورزند و مي مي
،  پر شود و بر اثر آن  و نفرت  از اندوه  شخص

  شود آه  واقع  وي  در دل  اي و تنگي  انقباض
  گردد.  نمايان  اش بر چهره  اثر آن

آنها   و شادماني  خوشحالي  خداوند متعال  سپس
  ذآر نموده بتانشان   ياد آردن  هنگام را در
غير از او   آه  آساني  و چون«فرمايد:  و مي

آنها  »اند، ياد شوند شده  گرفته  پرستش  به
هستند   و عزي  مانند لات  اي پنداري  خدايان

: از  يعني »آنند مي شادماني   آنان  بناگاه«



  و خرمي  و در بهجت  شده  شادمان  يادآوري  اين
از   دل  گيرند. استبشار: پر شدن ار ميقر

  از آن  چهره  پوست  تا بدانجا آه  است  شادي
  گردد. باز و بشاش 

  پرداخته  بدان  آريمه  آيه  آه  واقعيتي  اين
در عصر ما   امروزه  آه  است  ، درد و آفتي است

  بسا بيان  ؛ زيرا چه پيدا آرده  نيز شيوع
و اشمئزاز را بر   ، آثار نفرت ايماني  حقايق
دارد؛ مثلا اگر از   دنبال  به  بسياري  چهره
 أخدا  بلاآيف دست   شفا فقط به  آه  حقيقت  اين
  و غير اين  اوست  دست  فقط به  ، پيروزي است

  ، سخن است  بيانگر توحيد محض  آه  از سخناني
شوند  مي  منقبض  ايمانان  آيد، سست  ميان  به

و ابزار   ، أسباب لوماما اگر از تأثير ع
  نماييد آه مي  ياد آنيد، ملاحظه  آار بشري

و آثار   شده  باز و شكفته  بسياري چهره 
  شود ـ نعوذباالله هويدا مي  انبساط بر آنان

  . ذلك من
   

ھَادَةِ أنَْتَ تحَْكُمُ بَ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ عَالمَِ الْغَيْبِ وَالشَّ يْنَ عِباَدِكَ قلُِ اللَّھُمَّ فاَطِرَ السَّ
  )٤٦فيِ مَا كَانوُا فيِهِ يخَْتلَفِوُنَ (

آسمانها و   پديدآورنده  بگو: بارالها! اي«
و آشكار، تو خود   نهان  داناي  ، اي زمين

آردند،  مي  اختلاف  بر سر آنچه  بندگانت ميان 
نيكوآار را در قبال   پس »آني مي  داوري

  و بدآردار را در قبال  اش نيكوآاري 
و   پاداش  زيرا با اين  دهي جزا مي  اش بدآاري
بر   آسي : چه آه  حقيقت  اين  آه  توست  مجازات

شود و  ، آشكار مي است  بر باطل  آسي و چه  حق
  بساط اختلاف  آه  توست  فقط در پيشگاه



  برچيده  آنندگان جدل  وجدال  آنندگان اختلاف
  شود. مي

و ابوداوود از   مسلم  روايت به  شريف  در حديث
فرمود:   آه است   الله عنها آمده  رضي  عائشه

نماز و   براي  شب  از طرف  چون ص خدا  رسول«
  را با اين  خاستند، نماز خويش برمي  نيايش

  جبريل  رب  اللهم«آردند:  مي  دعا افتتاح
،  والأرض  ، فاطر السموات وإسرافيل  وميكائيل

  عبادك  بين  تحكم  ، أنت والشهادة  الغيب  عالم
  لما اختلف  ، اهدني يختلفون فيما آانوا فيه 

  تشاء إلي  من  تهدي  إنك  بإذنك  الحق  من  فيه
پروردگار   : بارالها! اي صراط مستقيم

  ، اي و اسرافيل  و ميكائيل  جبرئيل
  نهان  داناي  ، اي آسمانها وزمين  پديدآورنده

در   آه  آنچهدر   بندگانت  و آشكار! تو ميان
  پس  آني مي  آردند، داوري مي  اختلاف  مورد آن

شده   اختلاف  در آن  آه  از حق  مرا بر آنچه
تو هر   گمان ، بي آن  هدايت  خويش  اذن ، به است 

  هدايت راست   راه  سوي ، به را بخواهي  آه
  آه  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين».  آني مي

آرد   سؤال ص خدا  از رسول ابوبكر صديق  چون
  به ص خدا  بخواند؟ رسول  چه  و شام  در صبح  آه

آيد و  بر تو مي  و شام  صبح  فرمودند: چون وي 
قرار   در خوابگاهت  شبانگاه  آه  هنگامي

  والأرض  فاطر السموات  اللهم«، بگو:  گيري مي
  رب إلا أنت،   ، لا إله والشهادة  الغيب  عالم
وشر   شر نفسي  من  ، أعوذ بك ء ومليكه شي  آل

بسوء،   نفسي  علي  أقترف  ، أن وشرآه  الشيطان
  آفريننده  : بارالها! اي مسلم  إلي  أو أجره

و آشكار!   نهان داناي   ، اي آسمانها و زمين
همه   ، پروردگار و مالك جز تو نيست  معبودي



خود و شر   تو از شر نفس  ، به چيز تويي 
بر   آه ؛ از اين  برم مي  پناه  آن  و شرك  شيطان
را   بدي  ، يا آن شوم  اي بدي مرتكب   خودم  زيان
  ». بكشانم  مسلماني  سوي به

   

وَلوَْ أنََّ للَِّذِينَ ظلَمَُوا مَا فيِ الْأرَْضِ جَمِيعًا وَمِثْلهَُ مَعَهُ لَافْتدََوْا بهِِ مِنْ سُوءِ 
ِ مَا لمَْ يكَُونوُا يحَْتسَِبوُنَ ( الْعَذَابِ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ    )٤٧وَبدََا لھَُمْ مِنَ اللهَّ

  از آن  يكسره  است  در زمين  و اگر آنچه«
: اگر  يعني »اند باشد آرده  ستم  آه  آساني
  ستمگران  و ذخاير دنيا از آن  اموال  تمام

:  يعني »باشد  نيز با آن  و نظيرش«باشد 
  اير نيز با آنو ذخ  از اموال  همانند آن

  رهايي  را براي  قطعا آن«باشد   ضميمه
خواهند   روز قيامت  عذاب  از سختي خودشان 

 أخداوند  روز، عذاب  در اين  آه  از بس »داد
و   ـ سخت  ظلمشان  جزاي  عنوان ـ به  بر آنان
را   حسابش  آه  و آنچه«  است  سهمگين

آشكار   خدا برايشان  آردند، از سوي نمي
و   و خشم  الهي  : از مجازاتهاي يعني »گردد يم

آشكار   بر آنان  ، چيزهايي وي  عذاب  شدت
  قرار نداشته  و حسابشان  در گمان  شود آه مي
  اينان«گويد:  مي  . مجاهد در تفسير آن است

  بودند آه داده   را انجام  در دنيا اعمالي
  است  نيكي  ، اعمال اعمال  آردند آن مي  گمان

  گناه  همه  اعمال آن   ديدند آه  اما بناگاه
  ». است  بوده

   

   )٤٨وَبدََا لھَُمْ سَيِّئاَتُ مَا كَسَبوُا وَحَاقَ بھِِمْ مَا كَانوُا بهِِ يسَْتھَْزِئوُنَ (

  : جزاي يعني »بودند  آرده  و آيفر آنچه«
  و ظلم  ؛ مانند شرك  بد و نابكارشان  اعمال

شود و  آشكار مي  آنانبر « أخدا  بر اولياي



آردند، آنها را  استهزا مي  بدان  را آه  آنچه
  آه  آيفري  : همان يعني »گيرد فرو مي

دادند،  مي بيم   آنها را بدان ص خدا  رسول
  شود. و بر آنها مسلط مي  شده  گريبانگيرشان

   

لْناَهُ نِ  نْسَانَ ضُرٌّ دَعَاناَ ثمَُّ إذَِا خَوَّ عْمَةً مِنَّا قاَلَ إنَِّمَا أوُتيِتهُُ عَلىَ عِلْمٍ فإَذَِا مَسَّ الْإِ
  ) ٤٩بلَْ ھِيَ فتِْنةٌَ وَلكَِنَّ أكَْثرََھُمْ لَا يعَْلمَُونَ (

برسد، مارا   اي سختي  انسان  به  و چون«
  اين  انسان  و حال  : شأن يعني »خواند فرامي
ـ مانند   و بلايي  بر او سختي  چون  آه  است

  ـ برسد، خداي  ر يا غير آنيا فق  بيماري
و   او در رفع  سوي خواند و به را مي  عزوجل
آند  مي  و تضرع  ، زاري بلا و سختي  آن  دفع

  او ارزاني  خود به  از جانب  نعمتي  چون  سپس«
  او بگشاييم  روي را به  و در خيري »داريم

بنا بر   نعمت  اين  آه  نيست  گويد: جز اين مي«
 »شده  داده  من  ، به است در من   آه  دانشي
و   مشاغل  به  خودم  آه  : بنا بر علمي يعني
  و خيري  خوبي  ، يا براساس ام ها داشته حرفه
  علم  ، يا بر اساس است  بوده  در من  آه

  من  به  نعمت  ، اين من  و برتري  فضل به أخداوند
آن   بلكه  است  چنان  نه«  است  شده  ارزاني

  وي  به  را آه  : نعمتي يعني »است  نيآزمو 
او   پنداري  و عوامل  ، بنا بر علل ايم داده
و   ، آزمايش وي  به  نعمت  اين  دادن  بلكه  نيست

گزارد  مي آيا شكر و سپاس   آه  است  امتحاني
  ولي«آند؟  مي  و ناسپاسي  آفران  آه يا اين

،  تنعم  بخشيدن اين   آه »دانند نمي  بيشترشان
  براي  و امتحاني أخداوند  از جانب  استدراجي

، شكر  است  نزدشان  آيا بدانچه  آه  است  آنان
  و ناسپاسي  گزارند، يا آفران مي  و سپاس



در   غافلانه  ، آنان جهت  بدين  آنند؟ هم مي
  منعم  آه آن روند، بي فرو مي أخدا  نعمتهاي
  را حاضر و ناظر بدانند. حقيقي 

   

  )٥٠قاَلھََا الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ فمََا أغَْنىَ عَنْھُمْ مَا كَانوُا يكَْسِبوُنَ (قدَْ 
 »بودند  از آنان  پيش  آه  آساني  هرآينه«

 »را سخن   نيز اين«  و ديگران  مانند قارون
  داريم  آه  علمي  را بر اساس  نعمت  ما اين  آه

  آورده  دست به آنچه   گفتند پس«  ايم شده  داده
بلا را از «دنيا   و بهره  از متاع »بودند
الهي   عذاب  بلكه »نكرد  دفع  آنان

  شد.  دامنگيرشان 

   

فأَصََابھَُمْ سَيِّئاَتُ مَا كَسَبوُا وَالَّذِينَ ظلَمَُوا مِنْ ھَؤُلَاءِ سَيصُِيبھُُمْ سَيِّئاَتُ مَا 
  ) ٥١كَسَبوُا وَمَا ھُمْ بمُِعْجِزِينَ (

از  »بودند  شده  مرتكب  آه  هتا آيفر آنچ«
  از اين  رسيد و آساني  آنان  به«ها  بدي
 »اند آرده  ستم  آه«  امت  : از اين يعني »گروه

را   سوء آنچه  نتايج  زودي  به«و آفر   با شرك
 »خواهد رسيد  اند، بديشان شده  مرتكب  آه

  رسيد؛ مانند قحطي  پيشينيانشان  به  آه چنان
  عاجزآننده  و آنان«و قهر   رتو اسا  و قتل
گريز   توان أخدا : از عذاب  يعني »نيستند

  اوست  سوي به  و بازگشتشان  مرجع  ندارند بلكه
ـ با   بخواهد ـ از آيفر و مجازات  و هر چه
  آند. آنها مي

   

زْقَ لمَِنْ يشََاءُ وَيقَْدِرُ إنَِّ  َ يبَْسُطُ الرِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَاَتٍ لقِوَْمٍ  أوََلمَْ يعَْلمَُوا أنََّ اللهَّ
  ) ٥٢يؤُْمِنوُنَ (

  آه«  مشاهداتشان  از طريق »اند آيا ندانسته«
 »بخواهد آه   هر آس  را براي  روزي  آه  خداست



  هر آس  گرداند و براي مي  گشاده«سازد   گشاده
  تنگ«گرداند  را تنگ   روزي »بخواهد  آه
  هايي امر نشانه  گرداند؟ قطعا در اين مي
  مردمي  براي«  سترگ است   و علاماتي  بزرگ »است
ـ   رويدادها همه  آه اين  به »دارند  ايمان  آه

و   روزي  گردانيدن يا تنگ  آردن از گشاده   اعم
. اما  است أخدا  از امور ـ از جانب  غير آن
  ها آورند. نشانه  اين  از ديدن  آافران

   

َ يغَْفِرُ قلُْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ  ِ إنَِّ اللهَّ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لَا تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ اللهَّ
حِيمُ ( نوُبَ جَمِيعًا إنَِّهُ ھُوَ الْغَفوُرُ الرَّ   ) ٥٣الذُّ

:  بندگانم  به  من  از جانب ص محمد  اي »بگو«
!  من  مؤمن  بندگان  : اي يعني »من  بندگان  اي«

  به  مخصوص  اضافت  ، اين رآنق  زيرا در عرف
  آه«:  من  مؤمن  بندگان  ! اي . آري است  مؤمنان

مراد از  »ايد  روا داشته  بر خود اسراف
و   در گناهان  روي : افراط و زياده اسراف
 »خدا  از رحمت«.  بسيار آنهاست  ارتكاب
  ».نوميد نشويد«  وي  : از مغفرت يعني

  است أخدا  در آتاب  آيه  ترين اميدبخش  آيه  اين
  تعالي  حق  بشارت بر بزرگترين   زيرا مشتمل

  آه  گونه همان  باشد، چه مي  بندگانش  براي
، اولا  آيه  در اين  تعالي  ؛ حق آنيم مي  ملاحظه

  بشارت  ساختن و فزون   گراميداشت  ـ با هدف
آرد،   منسوب  خودش  را به  ـ ايشان  بندگان  به
ها  در نافرماني  روي زياده  را به  ايشان  سپس

  گاه آن  ساخت  موصوف  بسيار گناهان  و ارتكاب
افراطگر در   روان زياده  ، اين آن  دنبال به

  نهي  خويش  از رحمت  را از نوميدي  معاصي
  امر آه  آند بر اين مي  خود دلالت  آرد. و اين

  غير مسرفي  گنهكاران  ، براي از نوميدي  نهي



  آنند، از باب نمي  روي زياده  عرصه  در اين  آه
  باشد. مي  تعالي  مورد نظر حق  اولي

بعد   دارد آه مي  بيان  عبارتي  تعالي  حق  سپس
و   شك  گونه هيچ جاي   حقيقت  در اين  از آن
  خدا همه  در حقيقت«ماند:  نمي  باقي  ترديدي
: اگر بخواهد،  يعني »آمرزد را مي  گناهان
باشد،   آه  را از هر نوعي  گناهي  ههرگون
  آه  آمرزد؛ جز شرآي مي آاران  توبه  براي

  اين  دليل باشد، به  نكرده  توبه  از آن  صاحبش
َ لَا يغَْفرُِ أنَْ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ( : تعالي  حق فرموده  إنَِّ اللهَّ
  آه آمرزد اين خداوند نمي : (در حقيقت)ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ 

را   آن  مادون  شود ولي  آورده  او شريك  به
آمرزد)  بخواهد مي  آه هر آس   براي

  ».۴٨نساء/«

را با   گناهان  براي  خويش  آمرزش  اين  سپس
  آمرزد گناهان گرداند: مي مؤآد مي  عبارت  اين
  اين  است  عظيم  ! چه وه »يكجا  همه«را 
نيكوآار   مؤمنان  دلهاي  آه  ، بشارتي بشارت

  و فرحت  گيرد و از بهجت مي  آرام  آن  به
  او آمرزگار مهربان  گمان بي«شود  لبريز مي

و   بسيار آمرزنده  تعالي  : حق يعني »است
  و در هر دو وصف  است بسيار مهربان 

  نهايت بي  وي  ، عنايت و مهرباني  آمرزندگي
وميد پندارد ن مي  آه  آسي  باشد پس مي  وسيع
از رحمت   و دلسرد آردنشان أخدا  بندگان  آردن

  آه  است  چيزي  بهتر از آن  ، برايشان وي 
،  است  داده  بشارت  را بدان  خود آنان أخداوند
  شده  ستم  بزرگترين  ترديد مرتكب بي  آسي چنين

  . است  سر زده  از وي  نادرست  بس  و اشتباهي
فرمود:   آه  است  شده  روايت مسعود از ابن

ُ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ الْحَيُّ (: أخدا  در آتاب  آيه  بزرگترين« اللهَّ



  آل»  و در سوره» ٢۵۵/ بقره»  در سوره )الْقيَُّومُ 
 أخدا  در آتاب  آيه  ترين ، جامع است» ٢ عمران/

  يعني» ٩٠ نحل/»  خير و شر، در سوره  در باره
َ يأَمُْرُ بِ (:  آيه حْسَانِ...إنَِّ اللهَّ   ، اميدبارترين است )الْعَدْلِ وَالْإِ

، در  آريم  در قرآن  آيه  آورترين  و گشايش
و   است  آيه  همين  يعني» زمر»  سوره

در مورد  أخدا  در آتاب  آيه  استوارترين
  ، يعني»٣ـ  ٢/ طلاق»  ، در سوره و توآل  تفويض
َ يجَْ (:  است  آيه  اين وَيرَْزُقْهُ مِنْ  )٢(عَلْ لهَُ مَخْرَجًا وَمَنْ يتََّقِ اللهَّ

الكنود  از ابي  حاتم ابي ابن».   )حَيْثُ لَا يحَْتسَِبُ 
  اي بر قاضي مسعود  آند: عبدالله بن مي  روايت
بود   مردم  براي گفتن  موعظه   در حال  آه  گذشت
  : اي گفت  وي  به  خطاب  گاه آرد و آن  درنگي  پس

نوميد  أخدا  ا از رحمتر واعظ! چرا مردم 
قلُْ ياَ عِباَدِيَ ( آرد:  را تلاوت  آيه  اين  ؟ سپس آني مي

 ِ   .)...الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لَا تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ اللهَّ
  ابوايوب  چون  آه  است  آمده  شريف  در حديث
  ، به قرار گرفت  وفات  در آستانه  انصاري

را از   چيزي  اآنون فرمود: تا هم  نشاطرافيا
 ص خدا  را از رسول  آن  آه  آردم مي  شما پنهان

:  آنم مي  شما اعلام  را به  آن  ؛ اآنون ام شنيده
،  تذنبون  لو لا أنكم«فرمودند: ص   حضرت  آن

: اگر  فيغفر لهم  قوما يذنبون  عزوجل  الله  لخلق
شديد،  مي  گناه  مرتكب  نبوديد آه  شما آساني
  آفريد آه را مي  گروهي  عزوجل  قطعا خداي

». بيامرزد  شوند تا بر آنان  گناه  مرتكب
  عباس ابن روايت   به  شريف  در حديث  همچنين

  : آفاره الندامة  الذنب  آفارة: « است  آمده
  شريف  در حديث  همچنين».  است  ، پشيماني گناه
 ص خدا  رسول  شده آزاد  ـ برده  ثوبان  روايت  به



  دوست«فرمودند:  ص  حضرت  آن  آه  است ـ آمده 
را در   است  در آن  دنيا و آنچه  آه  ندارم

  من  به) ...قلُْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا(:  آيه  برابر اين
  آه  آسي  الله! پس : يا رسول گفت  بدهند. مردي

  سكوت اي  لحظه ص خدا  ؟ رسول چه  است  ورزيده  شرك
،  أشرك  ألا و من«فرمودند:   گاه و آن  آرده
شود  مي  آمرزيده  باشيد، حتي  : آگاه مرات  ثلاث

  بار اين  . و سه است  ورزيده  شرك  آه  بر آسي
  شرك  آه  : آسي يعني». را تكرار آردند  جمله

،  است  آرده  توبه  خويش  از شرك  و سپس  ورزيده
  گيرد. قرار مي  نيز مورد آمرزش

  سبب  در بيان كعباس از ابن  و مسلم  بخاري
فرمود:   اند آه آرده  روايت  آريمه  آيه  نزول
و زنا   و قتال  قتل  مر تكب  از مشرآان  جمعي

  نزد حضرت  بودند، سپس  بسيار شده  و فحشايي
  آه  آنچه  راستي و گفتند: به  است آمده صمحمد

، بسيار  خواني فرامي  آن  سوي و به  گويي تو مي
ما خبر   به  تواني اما آيا مي  زيبا و نيكوست

  مرتكب  آه  گناهي  همه با اين آه   دهي
  ؟ آيا براي است  اي ما توبه  ، براي ايم گرديده
وجود دارد؟   اي ، آفاره ايم ما آرده  آه  آنچه
و اين »  فرقان»  ) سوره۶٨ـ  ٧٠(  آيات  پس
  شد.  نازل  آيه 

   

  ) ٥٤وَأنَيِبوُا إلِىَ رَبِّكُمْ وَأسَْلمُِوا لهَُ مِنْ قبَْلِ أنَْ يأَتْيِكَُمُ الْعَذَابُ ثمَُّ لَا تنُْصَرُونَ (
  اين  را به  بندگانش  سبحان  خداي  آه  گاه آن

را   گناهان  او همه  داد آه  امر مژده
  و انابت  بازگشت  آنهارا به  آمرزد، اينك مي
  سوي و به«دهد:  دستور مي خود  سوي به

 »بازگرديد و منقاد او شويد  پروردگار خويش
،  ، پرهيز از معاصي طاعات  دادن با انجام 



  حكمش  به  نهادن و گردن   فرمان  به  شدن  تسليم
بيايد و «دنيا » بر شما عذاب  آه از آن  پيش«

  از فرود آمدن  اگر قبل »نشويد  ديگر ياري
  د.نكني  توبه  عذاب

  تعالي  حق  حضرت  سوي به  و رجوع  ذآر انابت
  هيچ  آه  است اين   ، براي بعد از ذآر مغفرت

  ، طمع توبه  بدون  مغفرت  در آسب  آاري طمع
  براي  لازم  ، شرطي توبه  و بداند آه  نبسته
شود.  نمي  حاصل  آن  بدون  و مغفرت  است  مغفرت
ـ   است  الهي  عام  از قوانين  يكي  و اين
  . است  گفته  زمخشري  آه چنان

   

 وَاتَّبِعُوا أحَْسَنَ مَا أنُْزِلَ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ يأَتْيِكَُمُ الْعَذَابُ بغَْتةًَ وَأنَْتمُْ لَا 
  ) ٥٥تشَْعُرُونَ (

  و در حالي  طور ناگهاني  به  آه از آن  و پيش«
 »شما فرود آيد بر  زنيد عذاب نمي  حدس  آه

، شما را غافلگير  عذاب  آه از آن  : پيش يعني
نداشته   آگاهي  آن  از رسيدن  آه سازد در حالي

  آه از آن  : پيش است  اين  معني  قولي باشيد. به 
درافتيد؛   بميريد و در عذاب  بناگاه

  از جانب  را آه  چيزي  نيكوترين«
،  است شده   شما نازل  سوي به  پروردگارتان

  چيز، قرآن  نيكوترين  اين  آه »آنيد  پيروي
  را حرام  آن  وحرام  را حلال  آن  حلال  ؛ پس  است

  پايبند و از منهيات  اوامر آن  بدانيد و به
.  نيكوست  قرآن  همه  بپرهيزيد. البته  آن
  ، آيات قرآن  : مراد از نيكوترين قولي به

.  آن  متشابه آيات   نه  است  آن  محكم
  نيكوترين  ديگر: مراد از پيروي قولي به

.  انتقام  نه  عفو است  گرفتن  چيز... در پيش
  انسان  حق  گرفتن  انتقام  آه  هرچند در موردي



اما   و عفو هر دو جايز است  ، انتقام است
  انگيزد و بر آن بر عفو بر مي  مبارآه  آيه

  قرآن در  ، هر امري گونه آند. همين مي  تشويق
از   باشد ـ اعم  و افضلي  فاضل  در آن  آه

بهتر و   افضل  ـ پيروي  و غير آن  عبادات
  . است  فاضل  نيكوتر از پيروي

   

ِ وَإنِْ كُنْتُ لمَِنَ السَّاخِرِينَ  طْتُ فيِ جَنْبِ اللهَّ أنَْ تقَوُلَ نفَْسٌ ياَ حَسْرَتاَ عَلىَ مَا فرََّ
)٥٦(  
در   يغا بر آنچهبگويد: در  تا مبادا آسي«

: از  يعني »آار خدا فروگذار آردم
  پرهيز و بيم  آنيد، براي  ها پيروي نيكوترين

و   ! دريغ آافر بگويد: واي  انسان  آه از آن
و   و قرآن أخدا  به  از ايمان  آه  درد بر من

  آن  . فراء درمعني فروگذار آردم  آن  به  عمل
و جوار   ربدر ق  واحسرتا! بر آنچه«گويد:  مي

از   ترديد من بي«».  فروگذار آردم أخداوند
در دنيا  أخدا  دين  به »بودم  تمسخرآنندگان

  خداي  طاعت  آه  نكردم  حد بسنده اين  به  پس
را   دين  اهل  حتي  بلكه  را فرو گذارم  عزوجل
  . ريشخند و تمسخر گرفتم  به هم 

   

َ ھَدَانِ    ) ٥٧ي لكَُنْتُ مِنَ الْمُتَّقيِنَ (أوَْ تقَوُلَ لوَْ أنََّ اللهَّ

اگر خدا «  آافر در روز قيامت »يا بگويد«
 »بودم  آرد، مسلما از متقيان مي  هدايتم
:  نگويد آه  : تا آافر در روز قيامت يعني

  ارشاد و هدايت  دينش  سوي مرا به أاگر خدا
و   از شرك  آه  بودم  آرد، قطعا از آساني مي

  اند. پرهيز آرده  معاصي

   

ةً فأَكَُونَ مِنَ الْمُحْسِنيِنَ (   )٥٨أوَْ تقَوُلَ حِينَ ترََى الْعَذَابَ لوَْ أنََّ ليِ كَرَّ



مرا   را ببيند، بگويد: آاش  عذاب  يا چون«
  تا از نيكوآاران«دنيا   سوي به »بود  برگشتي

، از أخدا  به  : تا از مؤمنان يعني »شدم مي
  در اعمال  رانو از نيكوآا  وي  يكتاپرستان

  . شدم مي  خويش
   

بْتَ بھَِا وَاسْتكَْبرَْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافرِِينَ (   ) ٥٩بلَىَ قدَْ جَاءَتْكَ آيَاَتيِ فكََذَّ
  بنده  اي  گويي تو مي  آه »است  چنان  نه«

  دنيا بلكه  در سراي  خويش  از گذشته  پشيمان
و تو بر تو آمد   من  آيات«:  آه  است  اين  حق

و از   و تكبر ورزيدي  آردي  آنها را تكذيب
  تنزيلي  : آيات مراد از آيات »شدي  آافران

:  باشد. يعني مي آريم   قرآن  آه  پروردگار است
  و پيروي  تصديق  تو در دنيا امكان  آه درحالي
، ديگر چرا حالا خواستار  اي را داشته  از حق
  ؟. شوي دنيا مي  سوي به  بازگشت

   

ةٌ ألَيَْسَ فيِ جَھَنَّمَ وَ  ِ وُجُوھُھُمْ مُسْوَدَّ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ ترََى الَّذِينَ كَذَبوُا عَلىَ اللهَّ
  ) ٦٠مَثْوًى للِْمُتكََبِّرِينَ (

  بر خدا دروغ  را آه  آساني  و روز قيامت«
  شدند: خداي  مدعي  آه  هنگامي »اند بسته
  سياهرو«و فرزند دارد   و زن  شريك  سبحان

  احاطه  بر آنان  آه  عذابي  سبب به »بيني مي
  و نقمت  از غضب  آه  آنچه  سبب و به  است  آرده
و   آذب  سبب  اند، يا به آرده مشاهده  أخدا

آيا «اند  آبرو شده و بي  ، روسياه افترايشان
:  يعني »؟ نيست  در جهنم  منزلگاه متكبران

و   متكبران  و مقام  مسكن  قطعا جهنم
. آبر ـ  است أخداوند  ازطاعت  گردنكشان

گردنكشي : « است  آمده  شريف  در حديث  آه چنان



  مردم  و خرد و خوار شمردن  در برابر حق 
  ». است

   

وءُ وَلَا ھُمْ يحَْزَنوُنَ ( ھُمُ السُّ ُ الَّذِينَ اتَّقوَْا بمَِفاَزَتھِِمْ لَا يمََسُّ ي اللهَّ   ) ٦١وَينُجَِّ
از   را آه  : آساني يعني »را  نو خدا متقيا«

اند  پرهيز آرده أخداوند  هاي و نافرماني  شرك
 »شده  خويش  رستگاري  دهد، قرين مي  نجات«

و   را از دوزخ  دهد ايشان مي  : نجات يعني
در تفسير   . سپس بهشت  سازد به مي  رستگارشان

  اي سختي  بديشان«فرمايد:  مي رستگاري   اين
  : رنج يعني »شوند مي  اندوهگين  رسد و نه نمي

دارد. در  دور مي  را از آنان  و اندوه  وسختي
  آه  است  آمده  ابوهريره  روايت  به  شريف  حديث
تفسير آردند:   را چنين  آيه  اين ص خدا  رسول

را حشر   وي  ، عمل هر شخص  همراه  به أخداوند«
در   مؤمن  عمل  آورد پس آند و گرد مي مي
  و معطرترين  ترين و پاآيزه  صورت كوترين ني
يا   رعب  موقف  و هرگاه  است  وي  ، همراه بوي

  برايش  عملش  باشد، آن  در پيش  هراسي
  موقف  اين  زيرا تو در معرض  گويد: نترس مي

  مد نظر ندارند. پس  آن  و تو را به  نيستي
ها  بخشي اطمينان از اين   مجسم  عمل  آن  چون
گويد:  مي  شخص  دهد، آن مي  بسيار انجام  وي به
تو   ! آخر بگو آه هستي  نيكوآسي  ! چه وه

؟!  شناسي گويد: آيا مرا نمي مي  ؟ عملش آيستي
و   ؛ مرا با سنگيني تو هستم  صالح  عمل من

  عزوجل  خداي و سوگند به  برداشتي  ام گرانباري
  و از تو دفاع  دارم تو را برمي  اآنون  آه
  عزوجل  خداي  آه  است  آس  همين  ! پس آنم مي

ُ الَّذِينَ اتَّقوَْا بمَِفاَزَتھِِمْ لَا (فرمايد:  مي  وي  درباره ي اللهَّ وَينُجَِّ
وءُ وَلَا ھُمْ يحَْزَنوُنَ  ھُمُ السُّ   ».  )يمََسُّ



   

ُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (   ) ٦٢اللهَّ
  اشياي  از همه »است  ريدگار هرچيزيالله آف«

  ميان  فرقي هيچ   ؛ بي موجود در دنيا و آخرت
بر هر   آه  و اوست«  چيز با چيز ديگري  يك

  هيچ  مشارآت  ، بي و مراقب »است  چيز نگهبان
  . شريكي

   

ِ أُ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالَّذِينَ كَفرَُوا بآِيَاَتِ اللهَّ ولئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ لهَُ مَقاَليِدُ السَّ
)٦٣ (  
  : آليدهاي يعني »آسمانها و زمين  آليدهاي«

و تدبير   اداره  ، يا آليدهاي و رحمت  رزق
  آس هيچ »اوست  از آن«  امور آسمانها و زمين
و   ناپديد نشده بر وي   در آسمانها و زمين

و «ندارد   گريزي  و تدبير وي  اداره  از حيطه
حجتها و   : به يعني» الله  آيات  به  آه  آساني

  گروه  اند، آن آافر شده«  وي  برهانهاي
  به  در دنيا و آخرت  آه »آنانند زيانكاران

  آمده  شريف  اند. در حديث رسانده  خود زيان
تفسير  ص خدا  از رسول  عفان بن  عثمان   آه  است
  اي«فرمودند:   را پرسيد، ايشان  آيه  اين

  از من  آن  به  از تو راجع  قبل  آسي!  عثمان
آلمات   اين  گفتن  . تفسير آن است  نكرده  سؤال

  الله أآبر وسبحان   و الله  إلا الله  لا إله: « است 
هو   إلا باالله  ولا قوة  ولا حول  أستغفر الله  وبحمده
الخير   بيده  والآخر والظاهر والباطن  الأول
يعني: ». ء قدير شي  لآ  وهو علي  ويميت  يحيي

  گوينده  براي  آسمانها و زمين  هاي گنجينه
  او خيري  شود و به مي  ها باز ساخته اين

  رسد. مي  بزرگ  بسيار و پاداشي

   



ِ تأَمُْرُونِّي أعَْبدُُ أيَُّھَا الْجَاھِلوُنَ (   )٦٤قلُْ أفَغََيْرَ اللهَّ
  پرستش  را به ص خدا  رسول  مشرآان  آه  گاه آن

  ، دين دين و گفتند: اين   فراخوانده  بتان
  پيامبرش  به  سبحان  باشد! خداي مي  پدرانت
  ! آيا به نادانان بگو: اي «:  داد آه  فرمان

  چه »؟ جز خدا را بپرستم  آنيد آه امر مي  من
  ! و حماقتي  جهالت
  از حسن  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  بيهقي
  به  : مشرآان گفت  د آهآن مي  روايت  بصري
! آيا آبا و ص محمد  گفتند: اي ص خدا  رسول

  آيه  اين  ؟! پس شناسي مي را گمراه   اجدادت
  آند: مشرآان مي  روايت ك عباس شد. ابن  نازل

  بتان  پرستش  را به ص خدا  رسول  خويش  از جهل
با   ما هم  صورت و گفتند: در آن  آرده  دعوت

  نازل  آيه  اين  ! پس پرستيم يرا م  تو خدايت
  شد.

   

وَلقَدَْ أوُحِيَ إلِيَْكَ وَإلِىَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلكَِ لئَنِْ أشَْرَكْتَ ليَحَْبطَنََّ عَمَلكَُ وَلتَكَُوننََّ مِنَ 
  ) ٦٥الْخَاسِرِينَ (

از تو   پيش  آه  آساني  تو و به  و قطعا به«
:  يعني »است  شده  وحي« ‡ از پيامبران »بودند

اگر «:  آه  شده  داده  پيام  از آنان  هريك  به
و مسلما از   تباه ، حتما عملت  ورزي  شرك

  ـ بر فرض  اگر شرك  پس »شد  خواهي  زيانكاران
 ‡انبيا  عمل  نابود شدن  و تقدير ـ موجب

  عمل  نابود آننده  اولي  طريق باشد، به
  حقدر   سخن  ! اين . آري نيز هست  امتهايشان

  و تقدير است  بر فرض  مبتني  ، سخني‡انبيا
  بر پايداري ‡ پيامبران  : تهييج ومراد از آن
و هشدار و   آافران  ، نوميد آردن در دعوتشان
  . است  امت  به  بيدار باشي



   

اكِرِينَ ( َ فاَعْبدُْ وَكُنْ مِنَ الشَّ   )٦٦بلَِ اللهَّ
  و يگانگي  تنهايي به »فقط خدا را  بلكه«
  شريك را با او در عبادت   و احدي »بپرست«

  تعالي  حق  نعمتهاي »و از سپاسگزاران«  نكن
  ».باش«بر خود 

   

َ حَقَّ قدَْرِهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعًا قبَْضَتهُُ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ وَالسَّماوَاتُ  وَمَا قدََرُوا اللهَّ
  )٦٧ا يشُْرِكُونَ (مَطْوِيَّاتٌ بيِمَِينهِِ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ 

  بزرگي  بايد، به  آه  و خدا را آنچنان«
و   حق  آه : او را چنان يعني »نشناختند

  گاه نكردند؛ آن  ، تعظيم اوست  سزاوار تعظيم
گرفتند   پرستش  به  وي  را همراه  غير وي  آه
 »يكجا  همه  زمين  روز قيامت  آه آن  و حال«

و   اوست در قبضه «  گانه هفت  : زمينهاي يعني
  ؛ او منزه اوست  دست  به  آسمانها در پيچيده

شريك   با وي  از آنچه  و برتر است
  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث »گردانند مي 

 أخداوند: « است  آمده  از ابوهريره  و مسلم
آند و  مي  را قبضه  زمين  در روز قيامت

  خود در هم راست   آسمانها را با دست
  ملوك  أين  انا الملكگويد:  مي  پيچد، سپس مي

آجايند   فرمانروا پس  ؟ : منم الارض
  شريف  در حديث  همچنين». ؟ زمين  فرمانروايان

  آمده مسعود  از عبدالله بن  بخاري  روايت  به
  از دانشمندان  فرمود: دانشمندي  آه  است

 !ص محمد  : اي آمد و گفت ص خدا  يهود نزد رسول
  عزوجل  خداي  آه  يابيم مي  ما در تورات

خود قرار   انگشت  آسمانها را بر سر يك
خود و   انگشت  ها را بر سريك دهد و زمين مي

  و خاك  خود و آب  انگشت  را بر سر يك  درختان



  خود و ساير خلق  انگشت  را بر سر يك  مرطوب
  گويد: منم مي  گاه خود آن  انگشت  را بر سر يك

  آن  سخن  ـ از سر تصديق ص خدا  مانروا! رسولفر
  دندانهاي  خنديدند آه  دانشمند ـ چنان

  را تلاوت  آيه  اين  شد، سپس  نمايان  آسيابشان
  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين». آردند
 ص خدا  فرمود: رسول  آه  است  آمده كعمر ابن
َ حَ ( : آيه اين  روزي را بر منبر  )قَّ قدَْرِهِ...وَمَا قدََرُوا اللهَّ

را در   خويش  دست  آه  خواندند و در حالي
ورو  را پشت  و آن  داده  حرآت  سخنراني  هنگام

، أنا  نفسه  يمجد الرب«آردند، فرمودند:  مي
، أنا  الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك

المنبر،  ص الله برسول ، فرجف  العزيز أنا الكريم
خود   : پروردگار عزوجل به  قلنا: ليخرن  حتي

  جبار، منم  گويد: منم و مي  را تمجيد آرده
  ، منم غالب  فرمانروا، منم  متكبر، منم

  منبر در زير پاي  هنگام . در اين  آريم
  درآمد تا بدانجا آه  لرزه به ص خدا  رسول

 ص خدا  : قطعا منبر با رسول باخود گفتيم
  ».افتد فرومي

  نقل  را در تفسيرش  ديثاحا  آثير اين ابن
احاديث «گويد:  مي  آن  دنبال  و به  آرده

  آريمه  آيه  اين  به  آه  شده  روايت  بسياري 
در آنها  صواب   : روش و بايد گفت  است  متعلق

،  سلف  از مذهب  آنها همانا پيروي  و امثال
  همان  آنها به  آنها و اعتقاد به  بيان  يعني

  به  شدن قائل  ، بدون است  آمده  آه  است  صورتي
». آنها  تحريف به   بردن  ، يا دست آيفيت
  بر قدرت  شود، هم مي  اطلاق  بر دست  : هم يمين

  . و نيرومندي  بر قوت و هم   و فرمانروايي
   



مَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الْأرَْضِ إلِاَّ مَنْ شَاءَ  ورِ فصََعِقَ مَنْ فيِ السَّ ُ ثمَُّ وَنفُخَِ فيِ الصُّ اللهَّ
  ) ٦٨نفُخَِ فيِهِ أخُْرَى فإَذَِا ھُمْ قيِاَمٌ ينَْظرُُونَ (

در   هرآه  شود پس مي  و در صور دميده«
  هوش بي  است  در زمين  آسمانها و هرآه

  يا نفخه  دوم  نفخه  همان  اين »افتد درمي
.  است فوري   از مرگ  : عبارت . صعق است»  صعق«

  در آن  اسرافيل  آه  است  يا شاخي  صور: بوق
  دارد، تمام  هولناك صدايي   دمد و از بس مي

ميرند.  مي  آن  از هول  آسمانها و زمين  اهالي
  در زمين  در آسمانها و هرآه  ! هرآه آري
خدا   آه  جز آسي«افتد؛  در مي  هوش ، بي است

  از واقعه  آه  : آسي قولي  به »است  خواسته
 ÷ ، خود اسرافيل است  نا شدهاستث  همگاني  مرگ
:  قولي ميرد. به مي  بعد از آن  آه  است

و   ، اسرافيل ، ميكائيل ؛ جبرئيل استثناشدگان
  حديث  دليل اند، به  السلام عليهم  عزرائيل

  آه  انس  از حضرت  باب در اين   وارده  شريف
آردند، سپس   را تلاوت  آيه  اين ص خدا  رسول

 أخداوند  الله! آساني ند: يا رسولپرسيد اصحاب 
هستند؟   آساني  ، چه آنها را استثنا آرده

  ، اسرافيل ، ميكائيل جبرئيل  آنان«فرمودند: 
: بعد از  آه  است  شده  نقل». اند الموت و ملك

و   اسرافيل  نفس  ميراندن  به  جبرئيل  آن
  گاه شود آن مأمور مي  الموت و ملك  ميكائيل

ستاند و  را مي  جبرئيل  خود جان  لعزوج  خداي
  باقي  آه  است  اي پاينده  تنها زنده  خودش
؟:  اليوم  الملك  گويد: لمن مي  ماند، سپس مي

  جمله  اين». ؟ آيست  از آن  امروز فرمانروايي
  به  خودش  گاه آند آن بار تكرار مي را سه
الواحد  دهد: الله  مي  پاسخ  چنين  خويشتن

».  قهار است  خداوند يگانه  ز آنالقهار: ا



  او را زنده  تعالي  حق  آه  آسي  بعدا اولين
دهد  او دستور مي  به  پس است  ÷ آند، اسرافيل مي
  سوم  نفخه  بار ديگر در صور بدمد و اين  آه

  .١» است بعث   يا نفخه
، شهدا  ديگر: مراد از استثنا شدگان قولي  به 

  : ايشان آه  است مده آ  شريف  هستند و در حديث
  حمايل  را پيرامون عرش  شمشيرهايشان
  آنند. مي  گردنهايشان

  اين  آه »شود مي  دميده  بار ديگر در آن  سپس«
  و بناگاه« است »  بعث»  ، يا نفخه سوم  نفخه
  : در اين يعني »نگرند مي  برپا ايستاده  آنان
و   شده پا ايستاده  به  همه  ، خلق هنگام

شود. يا  مي  گفته  آنها چه  به  نگرند آه مي
  با آنها چه و منتظر آنند آه   راه  به  چشم
  شود. مي  انجام  عملي

 ÷ : اسرافيل آه آند بر اين مي  دلالت  آريمه  آيه
و   مرگ  بار براي دمد؛ يك در صور دو بار مي

رستاخيز. اما جمهور علما   ديگر بار براي
:  بار است  در صور سه  وي دميدن   برآنند آه

  آن  به  ، آه و هراس  ايجاد هول  براي  بار اول
،  مرگ  براي  گويند. بار دوم مي»  فزع« نفخه 

گويند. بار سوم  مي»  صعق»  نفخه  آن  به  آه
»  بعث»  نفخه  آن  به  ، آه تجديد حيات  براي 

  گويند. مي

   

ھَدَاءِ وَقضُِيَ وَأشَْرَقتَِ الْأرَْضُ بنِوُرِ رَبِّھَا وَوُ  ضِعَ الْكِتاَبُ وَجِيءَ باِلنَّبيِِّينَ وَالشُّ
  ) ٦٩بيَْنھَُمْ باِلْحَقِّ وَھُمْ لَا يظُْلمَُونَ (

 »گردد  روشن  نور پروردگارش  به  و زمين«
.  است نور آسمانها و زمين  أزيرا خداوند

                                                 
 شد.  با اختصار نقل  شريف  حديث  اين -  ١
  



 أخداوند  عدل  به  : زمين است  اين  معني  قولي به
  آنچه  دارد و به برپا مي  آن  لياها  ميان  آه

آند،  مي  حكم  بندگانش  در ميان  آه  از حق
:  يعني »و آتاب«گردد  مي  و نوراني  روشن

  پس »شود  نهاده«  آدم بني  اعمال  هاي آارنامه
خود   راست  دست خود را به  اعمال  نامه آساني 

  قولي خود. به  چپ  با دست  گيرند و آساني مي
  نهاده  حساب  ها براي : آارنامه است  اين  معني
  سوي به »شوند آورده   و پيامبران«شود  مي

  مورد سؤال  باره دراين  گاه محشر آن  موقف
  دعوتشان  به  : امتهايشان گيرند آه قرار مي

 »شوند  و شهدا آورده«اند؟  داده  پاسخي  چه
  هاي امت  عليه  آه ص محمد  از امت  : آساني يعني

در   آه  دهند و نيز شهدايي مي  ديگر گواهي
شوند  مي  اند، آورده رسيده  شهادت  به أخدا  راه

  براي  حق  پيام  ابلاغ  به  و در روز قيامت
اند  آنها رسانده  را به  حق  دعوت  آه  آساني
  اند، گواهي پرداخته آن   تكذيب  آنها به  ولي
  ن، فرشتگا دهند. يا مراد از گواهان مي

 »گردد  داوري  حق به و ميانشان «نگهبانند 
  حكم  و راستي  عدل  ، به بندگان  : ميان يعني
: از  يعني »قرار نگيرند  و مورد ستم«شود  مي

  آه  شود و در عذابي نمي  آاسته  ثوابشان
  شود و جزايشان نمي  آنند، افزوده  مستحق

  شود. مي  داده  اعمالشان  اندازه به

   

  ) ٧٠يتَْ كُلُّ نفَْسٍ مَا عَمِلتَْ وَھُوَ أعَْلمَُ بمَِا يفَْعَلوُنَ (وَوُفِّ 
از خير  »است  آرده  آه  آنچه  جزاي  و هرآسي«

آنچه   يابد و خدا به مي  تمام به«و شر 
لذا  »داناتر است«در دنيا   بندگان »آنند مي 

حسابگر  به  نياز دارد، نه  اي نويسنده  به  نه



  اعمال  نامه  آه اين  دليل  . پس شاهدي  به  و نه
  و گواهان ‡ شود و پيامبران مي  نهاده  در ميان

  تكميل  حجت  آه  است  شوند، فقط اين مي  آورده
  شود.  برداشته  گردد و عذر از ميان

   

ا وَقاَلَ لھَُمْ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفرَُوا إلِىَ جَھَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إذَِا جَاءُوھَا فتُحَِتْ أبَْوَابھَُ 
خَزَنتَھَُا ألَمَْ يأَتْكُِمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يتَْلوُنَ عَليَْكُمْ آيَاَتِ رَبِّكُمْ وَينُْذِرُونكَُمْ لقِاَءَ يوَْمِكُمْ 

  ) ٧١ھَذَا قاَلوُا بلَىَ وَلكَِنْ حَقَّتْ كَلمَِةُ الْعَذَابِ عَلىَ الْكَافرِِينَ (
  وههاي: در گر يعني »گروه گروه  و آافران«

  بعضي دنبال   به  ، بعضي و متفرق  جداگانه
  هر گروهي  و براي »شوند  رانده  جهنم  سوي به«

در آفر و   آنان  رأس  آه  است  رهبري
تا «  است  بوده  آن  سوي آنها به  آننده دعوت
 »گردد  گشوده آن   رسند، درهاي  بدان  چون
د، رسن مي  دوزخ  به  آه مجرد اين  : به يعني
شوند. و  مي  درآورده  آن  به  درنگي  هيچ بي

:  يعني »و نگهبانانش«در دارد   هفت  دوزخ
  به«  آن  و آارپردازان  دوزخ  نگهبان فرشتگان 

 »از خودتان  گويند: مگر فرستادگاني  آنان
  بر شما نيامدند آه«  خودتان  : از جنس يعني
را بر شما   آن  آه »را  پروردگارتان  آيات
  بر شما بخوانند و از ملاقات«بود   آرده نازل
شما «ايد  درافتاده  آن  به  آه »روزتان  اين

  اين«گويد:  مي  بيضاوي »را هشدار دهند؟
از  قبل   آه  است  بر آن  ، دليل فرشتگان  سؤال

  نيست  بر بندگان  ، تكليفي شريعت  فرستادن
بار  سرزنش  سؤال  ، اين فرشتگان  آه  جهت  بدان

  آتاب  و رساندن ‡ پيامبران  آمدن  خود را به
گويند: «». ساختند ، معلل  آنان  به  الهي
  را براي  الهي  آيات ‡ : پيامبران يعني »چرا

  در چنين  آه  ما آوردند و مارا از عذابي



و هشدار   شد، بيم  روبرو خواهيم  با آن  روزي
  جبوا  بر آافران  عذاب  حكم  ولي«نيز دادند 

  ما را به  آفر ما بود آه  : اين يعني »آمد
  اين  چون  در افگند. پس  و روزي حال   چنين

  آنند: را مي  اعتراف

   

  )٧٢قيِلَ ادْخُلوُا أبَْوَابَ جَھَنَّمَ خَالدِِينَ فيِھَا فبَئِْسَ مَثْوَى الْمُتكََبِّرِينَ (
  براي  آه »دوزخ  هاي شود: از دروازه مي  گفته«

  درآييد. جاودانه«  شده  ازگردانيدهشما ب
  خداي  شما از جانب  براي »بمانيد  درآن
!  وه«  است  مقدر شده  جاودانگي  در آن  سبحان

  : دوزخ يعني »متكبران  منزلگاه  بد است  چه
  . آنهاست  براي  اي هميشگي  بد منزلگاه  چه

   

ةِ زُمَرًا حَتَّى إذَِا جَاءُوھَا وَفتُِحَتْ أبَْوَابھَُا وَقاَلَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقوَْا رَبَّھُمْ إلِىَ الْجَنَّ 
  ) ٧٣لھَُمْ خَزَنتَھَُا سَلَامٌ عَليَْكُمْ طِبْتمُْ فاَدْخُلوُھَا خَالدِِينَ (

پروا   از پروردگارشان  آه  و آساني«
  داده  سوق  بهشت  سوي به  گروه اند، گروه داشته
با   را همراه  ايشان  : فرشتگان يعني »شوند

  تفاوت ـ بر مبناي   و تكريم  اعزاز و تشريف
  سوي  ـ به  درجه  و برتري  در شرف  مراتبشان

گويد:  آثير مي آنند. ابن مي  راهنمايي  بهشت
ـ با   نجيب  هايي آنها را سوار بر اسب«

  بهشت  سوي ـ به  اعراز و اآرام  نهايت
  آه  ليرسند، در حا  بدان  تا چون«». برند مي

  استقبالشان  براي »است شده   گشوده  آن  درهاي
بر   گويند: سلام مي  ايشان  به  آن  و نگهبانان«

  سلامت  به  آفتي  :شما از هرگونه يعني »شما
  پليديهاي  در دنيا و به »شديد  پاك«هستيد 

  اين  نگشتيد. يا معني  آلوده  و معاصي  شرك
؛  بهشت  : به عنيي »آن  به«آمديد   : خوش است



  به  مرگي  نه  در آن  آه »درآييد جاودانه«
  . فنايي  پيوندد و نه شما مي

  از رسيدن  پس  جهنم  درهاي  آه اين  سبب
  آه شود در حالي مي  باز ساخته  آن  به  دوزخيان

از   آن  درهاي  بهشت  به  بهشتيان  با رسيدن
 ؛ همانا است  باز گرديده  رويشان به  قبل

  . پس است  بهشتيان  و احترام  اعزاز و اآرام
از   بهشت آه   است  پيام  تعبير مفيد اين  اين
،  جهت  آشد، بدين را مي  ، انتظار وصولشان قبل

 در» و»  ، حرف بهشت به  ورود بهشتيان  در باب
را   معني  شد تا اين  اضافه )وَفتُحَِتْ أبَْوَابھَُا(

  آمده» المنير«ر در تفسي آه  برساند. چنان
  . است

 ص خدا  رسول  آه  است  آمده  شريف  در حديث
  در بهشت  هستم آه  آسي  اولين  من«فرمودند: 

  به  شريف  در حديث  همچنين». آوبد را مي
 ص خدا  رسول  آه  است  آمده  خطاب  عمربن  روايت

وضو   آه  نيست  آسي از شما هيچ«فرمودند: 
  گرداند، سپس مي  را آامل  خويش  و وضوي  گرفته

محمدا   إلا الله وأن  لا إله  گويد: أشهد أن مي
  در بهشت  هر هشت  آه ؛ جز اين و رسوله  عبده
  شود تا از هر دري مي  او باز ساخته  روي به
در   همچنين». وارد شود  آن  خواهد، به مي  آه

در   هر دو لنگه  ميان: « است  آمده  شريف  حديث
  سال  مسير چهل  اندازه  ، به بهشت  اياز دره

  ». است  راه

   

أُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ  ِ الَّذِي صَدَقنَاَ وَعْدَهُ وَأوَْرَثنَاَ الْأرَْضَ نتَبَوََّ َّ ِ وَقاَلوُا الْحَمْدُ 
   )٧٤نشََاءُ فنَعِْمَ أجَْرُ الْعَامِليِنَ (

  را آه  خدايي  سپاس«  بهشتيان »و گويند«
با  »گردانيد  ما راست  را در حق  شا وعده



  بهشت  به  دادنمان  مجدد و پاداش  برانگيختن
:  يعني »داد  ما ميراث  را به  و سرزمين«

  به  از ديگران  بهشت  را. گويي  بهشت  سرزمين
و در   شده آن   و آنها مالك  است  رسيده  آنان
نيز   شريف  ! در حديث اند. آري آرده  تصرف  آن
  دوزخ  از اهل بهشت   اهل  آه  است  هآمد

برند  مي  ميراث  به  را در بهشت  جايگاههايشان
  جايگاههايشان  بهشت از اهل   دوزخ  اما اهل

  از هر جاي«برند.  نمي  ميراث  به  را در دوزخ
:  يعني »گيريم مي  ، جاي بخواهيم آه  بهشت  آن

جا و در هر  بخواهيم  از منازل  ، هر چه در آن
  پاداش  است  نيك  چه«  گيريم ، برمي بخواهيم  آه
  پاداش عنوان   به  : بهشت يعني »آنندگان عمل
  . در حديث است  نيكو پاداشي  ، چه آنندگان عمل
  آه  است  آمده معاذ  روايت  به  شريف
الا الله   لا اله  آليد بهشت«فرمودند:  ص خدا  رسول
  ». است

   

 

كَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يسَُبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّھِمْ وَقضُِيَ بيَْنھَُمْ وَترََى الْمَلَائِ 
ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ ( َّ ِ   )٧٥باِلْحَقِّ وَقيِلَ الْحَمْدُ 

 »عرش  پيرامون  آه  بيني را مي  و فرشتگان«
و   گرفته  را در ميان  آن  آه : در حالي يعني
،  با ستايش  همراه«اند؛  آرده  احاطه  بدان

: در  يعني »گويند مي  را تسبيح  پروردگارشان
  اند آه گرفته  را در ميان  عرش  حالي

او را بر   ، تسبيح و حمدگويان  سپاسگزارانه
».  و بحمده  الله سبحان«گويند:  دارند و مي  زبان

و  ‡ پيامبران : ميان  يعني »و ميانشان«
  دوزخ   و اهل  بهشت  لاه  ، يا ميان هايشان امت



از   بعضي  با وارد نمودن »شود مي حكم   حق  به«
.  دوزخ  از آنها به  و بعضي  بهشت  آنها به

  فرشتگان  ميان  يعني: « است  گفته  رازي امام 
  شود: ستايش مي  و گفته«». شود مي  حكم  حق  به

 »است  پروردگار عالميان  را آه  خدايي
  خداي هستند آه   اي بهشتي  ن: مؤمنا گويندگان

  ميان  آه  حقي  به  را در برابر داوري  عزوجل
  ، ستايش است  آرده  دوزخ  و اهل  ايشان

  فرشتگانند آه  : گويندگان قولي گويند. به مي
و   در حكمش  وي را بر عدالت   عزوجل  خداي
و بر به   بندگانش  در ميان  وي  حق  داوري

  اهل  آار را ـ با درآوردن  يو  رساندن پايان  
  منازلشان  به  دوزخ  و اهل  منازلشان  به  بهشت

  گويند. مي ـ ستايش 



 ﴾غافر  سوره﴿
 . است  ) آيه٨۵(  و داراي  است  مکی

   

:  آيه  آه آن  سبب  به  سوره  اين : تسميه  وجه
نْبِ وَقاَبلِِ التَّوْبِ...( قرار   آن  آيات  در آغازين )غَافرِِ الذَّ

  از اوصاف» غافر«شد.   ناميده» غافر«دارد، 
  . همچنين است أخداوند  حسناي والا و اسماي 

بر داستان   مشتمل  آه آن  سبب به  سوره  اين
  نيز ناميده»  مؤمن«،  است  فرعون  آل  مؤمن 

  شود. مي

  گانه هفت  هاي از سوره  سوره  اولين  اين
  شوند. از ميآغ»  حم«با   آه  است  اي پياپي

الله  زيد رضي  و جابربن  عباس از ابن  سيوطي
  ها روايت سوره  اين  ترتيب  عنهما درباره

  همين  به»  حواميم»  هاي : سوره است  آرده
  سوره  دنبال دارند، به  در مصحف  آه  ترتيبي

  : نخست اند. يعني شده  نازل  سر هم  پشت» زمر«
، » سجده»  سوره  شد، سپس نازل »  مؤمن»  سوره

طور به  و همين»  شوري»  سوره  بعد از آن
»  جاثيه«، » دخان«، » زخرف: « هاي سوره ترتيب  

  ديگري  سوره آنها هيچ   و در ميان»  احقاف«و 
  نگرديد.  نازل

  ـ يعني  سوره  هفت  اين  در فضيلت : آن  فضيلت
  ذيل  شريف  در حديث ص خدا  ـ رسول  حواميم

  القرآن  ثمرة  وإن  ء ثمرة شي  لكل« فرمودند:
  مخصبات  حسنات روضات   ، هن حم  ذوات

الجنة  رياض   في  يرتع  أن  أحب  ، فمن متجاورات
  است  اي هر چيز ثمره : براي  فليقرأ الحواميم

.  است  حم  داراي  هاي همانا سوره  قرآن  و ثمره
و ، سرسبز  خرم  زيباي  ها بوستانهاي سوره  اين



قرار   هم  پهلوي پهلوبه  هستند آه  پر محصولي
  خواهد در بوستانهاي مي  آه  آسي  دارند پس

». را بخواند  بخرامد، بايد حواميم  بهشت
  سوره  فضيلت  به  راجع  شريف  در حديث  همچنين

  الكرسي  آيه  هر آس: « است  آمده»  المؤمن  حم«
بخواند، روز)   را (در اول  المؤمن  حم  و اول
محفوظ و در   اي بدي  روز از هرگونه  در آن
  فضيلت  طور درباره همين». ماند مي  امان

  نقل  ، نيز حديثي در شب  دو سوره  اين  خواندن
  . است  شده

و   ايمان  قضيه  به  ، پرداختن سوره  اين  موضوع
  است  اي جو معرآه  گويي  و جو سوره  آفر است

  . و طغيان  ايمان و  و باطل  حق  ميان
   

  ) ١حم (

آخر   ميم  سكون  به »حاء، م«شود:  مي  خوانده
  از حروف  دو حرف  . اين آن  فتح  يا به
ها  از سوره  در آغاز بعضي  آه  است  اي مقطعه
  سوره  آنها در اول درباره   و سخن  است  آمده

  . گذشت»  بقره«
   

ِ الْعَ    ) ٢زِيزِ الْعَليِمِ (تنَْزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ
الله عزيز   از جانب  آتاب  اين  فروفرستادن«

از   و راستي  حق به  : قرآن يعني »است  عليم
و   شده  و دانا فروفرستاده  غالب أنزد خداوند

  . عزيز: يعني نيست  وي در حق   و افترايي  آذب
  آه  است  ، قاهر و برتر از آن غالب  تعالي  حق
: بسيار  بربندد. عليم  دروغي بر وي   آسي

گويند و  مي  آه  آنچه  و به  خلقش  به  داناست
  آنند. مي

   



نْبِ وَقاَبلِِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقاَبِ ذِي الطَّوْلِ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ إلِيَْهِ الْمَصِيرُ  غَافرِِ الذَّ
)٣(   

آيفر  پذير و سخت  و توبه  گناه  آمرزنده«
گناه   آمرزنده  تعالي  ق: ح يعني »است

  و براي  آنهاست  توبه  و پذيرنده  دوستانش 
  دو وصف  . اين آيفر است سخت  دشمنانش

از   متعددي  آيفر، در مواضع پذير سخت توبه
را در   تا بنده  است  آمده  در آنار هم  قرآن
  توانگري  صاحب«و رجاء قراردهد   خوف  ميان
  بر بندگانش  تعالي  : حق : يعني الطول ذي »است
  و توانگري  و بخشايش  و فضل  انعام  صاحب
در   آه  آنان  به  چيزهايي  ؛ با بخشيدن است
آنها  أخداوند  بلكه  است  نبوده  حقشان  واقع

  آرده  عنايت  ايشان  به  خويش  احسان  محض را به
  سوي به  ، بازگشت جز او نيست  خدايي«  است
  پس  غير وي  سوي به  ، نه در روز آخرت »اوست

ـ هر دو را ـ در   فرمانبردار و نافرمان
  دهد. جزا مي  برابر اعمالشان

  اصم از يزيدبن  و حافظ ابونعيم حاتم ابي ابن
  دلير، شجاع  فرمود: مردي  اند آه آرده  روايت

ديدار   به  هميشه  شام  و نيرومند از اهالي
او را نديد.   مدتي آمد. عمر مي  خطاب عمربن

  چه فلان   بن پرسيد: فلان  أ از اصحاب  روزي  پس
  ؟ گفتند: اي بينمش نمي  آه  شد؟ او آجاست
  شده  گساري ! آخر او گرفتار مي اميرالمؤمنين

؛  او گفت  را فراخواند و به  آاتبش . عمر است
،  فلان بن فلان  سوي به  خطاب  : از عمربن بنويس
را ستايش   نزد تو خدايي  بر تو! من  سلام

  آمرزنده. « جز او نيست  معبودي  آه  گويم مي 
و   آيفر است ، سخت توبه  و پذيرنده  است  گناه
  ، بازگشت جز او نيست  ، خدايي توانگري  صاحب



  : به گفت اصحاب   به  سپس».  اوست سوي  به
  دعاآنيد آه  برادرتان  در حق أخداوند  بارگاه
 أاو رو آورد و خداوند  سوي به  شخوي  با قلب

 عمر  پيك  چون پذير گردد. پس بر او توبه
  به  رساند، او شروع  وي  را به  اش نامه

آرد و  مي  تكرارش  نمود وپياپي  آن  خواندن
نْبِ وَقاَبلِِ التَّوْبِ شَدِيدِ ( را:  آيه  اين  بويژه غَافرِِ الذَّ
!  نمود: آري مي  مهزمز  . و با خود چنين)الْعِقاَبِ...

  و وعده  داده  بيم مرا از آيفر خويش  أخداوند
  سخن  اين  بيامرزد! و پيوسته  بر من  آه  آرده

و از   گريست  گاه آرد آن را با خود تكرار مي
  توبه  و خالصانه  برداشت  آاملا دست  نوشي شراب

رسيد،  عمر  به  اش خبر توبه  چون  آرد. پس
  از برادران  برادري  يديد آهد  فرمود: وقتي
آنيد؛ او را   عمل  چنين ، اين است  شما لغزيده

استوار و پايدار گردانيد و از   حق  در راه
پذير  بر او توبه  بخواهيد آه  سبحان  خداي

  شيطان  معاون  وي  ! مبادا بر زيان گردد. هان
  در جهت  تلاش  جاي  : مبادا به يعني» باشيد
  و سرزنش  باد دشنام او را به،  وي  اصلاح

خود   آيد و بر گناه  بگيريد تا بر سر سماجت
  فشارد. پاي 

   

ِ إلِاَّ الَّذِينَ كَفرَُوا فلََا يغَْرُرْكَ تقَلَُّبھُُمْ فيِ الْبلَِادِ (    )٤مَا يجَُادِلُ فيِ آيَاَتِ اللهَّ

  در آيات  آفر ورزيدند آسي  آه  جز آنهايي«
از  : جز آساني  يعني »دآن نمي  خدا مجادله

اند،  آافر شده  آه  و امثالشان  مكه  مشرآان
  آن  وتكذيب  الهي  آيات  ديگر در دفع  آسي

ناروا و   به  آند. مراد: مجادله نمي  ستيزه
از   نوع  و همين  است  حق  آردن  قصد دفع



  آن  به  شريف  حديث  در اين  آه  است  مجادله
  فإن  القرآن  تماروا في لا: « است  شده  اشاره

نكنيد   مجادله  : در قرآنآفر  المراء فيه
ناروا   به  خصومت (يعني  در قرآن  زيرا جدال

  همچنين».  آن) آفر است  در انكار و تكذيب
را   باطلي  هر آس: « است  آمده شريف   در حديث

آند،   دفع  آن  وسيله را به  دهد تا حقي  ياري
بيزار   از وي  رسولش  و ذمه خدا  ذمه  درحقيقت

  آردن روشن   براي  اما جدال».  است  شده
و   از قرآن  و التباس  ابهام  ، رفع حقيقت

راه   به  و شكاآان  منكران  بازگردانيدن
  آه  است  اعمالي  ، از بزرگترين راست 

  تقرب  با آن  عزوجل  خداي  به  جويان  تقرب
:  است  فرموده  عالخداوند مت  آه جويند چنان مي

  آتاب  : (و با اهل)وَلَا تجَُادِلوُا أھَْلَ الْكِتاَبِ إلِاَّ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ (
مجادله   نيكوتر است  آه  اي شيوه  جز به

  ».۴۶عنكبوت/«نكنيد)  

 »در شهرها تو را نفريبد  وگذارشان گشت  پس«
  را نهي ص خويش گرامي   رسول  عزوجل  خداي
  منديهاي از بهره  چيزي  به  آه از اينآند  مي

  چون  منديهايي شود؛ بهره آفار فريفته  دنيوي
  سودهاي  آوردن  دست در آشورها و به  تجارت
و   سياسي  پيروزيهاي  ، آسب آن  از بابت  آلان

مدتي  از اندك   پس  زيرا اينان  و...  نظامي
گيرند و اگر  قرار مي  و محاسبه  مورد مؤاخذه 

  شده و فراموش  يابند، يقينا مهمل  مهلت  هم
  شوند. رها نمي

  مالك از ابي  نزول  سبب  در بيان  حاتم ابي ابن
  درباره  آيه فرمود: اين   آه  است  آرده  روايت
  شد.  نازل  سهمي  قيس بن حارث

   



ةٍ برَِسُولھِِمْ ليِأَخُْذُوهُ  كَذَّبتَْ قبَْلھَُمْ قوَْمُ نوُحٍ وَالْأحَْزَابُ مِنْ بعَْدِھِمْ وَھَمَّتْ  كُلُّ أمَُّ
  )٥وَجَادَلوُا باِلْباَطِلِ ليِدُْحِضُوا بهِِ الْحَقَّ فأَخََذْتھُُمْ فكََيْفَ كَانَ عِقاَبِ (

  از تكذيب  اي عيني  هاي نمونه  تعالي  حق  سپس
را   ناميمونشان  و فرجام  پيشين  هاي امت

،  ايناناز   پيش«فرمايد:  و مي  يادآورشده
 »ديگري  و بعد از آنها گروههاي  نوح  قوم

  پيشه  تكذيب«نيز ؛ مانند عاد و ثمود 
و   بندي گروه  به پيامبرانشان   و عليه »آردند
قصد   و هر امتي«زدند   دست  گيري جبهه

 »را آردند تا او را بگيرند  پيامبرشان
، قصد  آننده تكذيب  از امتهاي  : هر امتي يعني

و   يافته  دست را آردند تا بر وي   انپيامبرش
نمايند و هر   آنند و شكنجه  او را زنداني

  جدال  باطل  و به«خواهند با او بكنند  مي  چه
:  يعني »آنند  ابطال  را با آن  آردند تا حق
و با   وباطل  بيهوده  سخنان  به  با پيامبرشان

،  وبرهم درهم  و مقولات  اساس بي  دستاويزهاي
  ، حق آن  وسيله آردند تا به  و مجادله  يزهست

  بيرون  را از صحنه  و آن  را خرد ساخته
  آنان  پس«آنند  را ابطال   نمايند و ايمان

را   باطل  به  گران ستيزه  : آن يعني »را
 »بود؟  چگونه آيفر من   ، بنگر آه فروگرفتم«

  وسيله آنها را به  آه  : بنگر در عذابي يعني
  قدر دردناك چه  عذاب آن   ، آه آردم  جازاتم  آن

  ؟. است  بوده  و سخت

   

  ) ٦وَكَذَلكَِ حَقَّتْ كَلمَِةُ رَبِّكَ عَلىَ الَّذِينَ كَفرَُوا أنََّھُمْ أصَْحَابُ النَّارِ (
  بر آافران  پروردگارت  ، فرمان سان و بدين«

  حكم  آه ! چنانصمحمد  : اي يعني »شد  ثابت
  پيامبران  آننده تكذيب  تهايبر ام  عذاب
،  گونه همين شد، به  و ثابت  يافت  تحقق ‡پيشين



و   تو آفر ورزيده  به  آه  بر آساني  عذاب  حكم
با تو   بر باطل  و ناروا و با تكيه  ناحق به 

  و دست  شده  تو همدست  آردند و عليه  مجادله
  و لازم  زدند، نيز ثابت  و تحزب  بندي گروه به
  : حكم يعني» دوزخند  اهل  آنان  آه«؛  است  دهش

: آنها  آه  است  آنها اين  درباره  صادره
  اند. سزاوار دوزخ

   

الَّذِينَ يحَْمِلوُنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهَُ يسَُبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّھِمْ وَيؤُْمِنوُنَ بهِِ 
تَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فاَغْفرِْ للَِّذِينَ تاَبوُا وَيسَْتغَْفرُِونَ للَِّذِينَ آمََنوُا رَبَّناَ وَسِعْ 

  )٧وَاتَّبعَُوا سَبيِلكََ وَقھِِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (
آنند و  مي  را حمل  الهي  عرش  آه  آساني«

با ستايش   گرداگرد آنند، همراه  آه  آساني
او   گويند و به مي  تسبيح  پروردگار خويش 

  آمرزش  مؤمنان  و برايدارند   ايمان
  ـ آه  عرش  حامل  : فرشتگان يعني »خواهند مي

  باشند ـ و ايشان مي  آروبي  فرشتگان
آنها در   و اولين  فرشتگان  طبقات بلندترين 

بر گرداگرد   آه  فرشتگاني  اند همچنين پيدايش
  را همراه أخداوند  قرار دارند، اينان  عرش

،  ابر نعمتهايشدر بر  وي  با حمد و سپاس
او   آنند و به مي  او را تنزيه  گفته  تسبيح
او را با   : وحدانيت دارند، يعني  ايمان

  بندگان  و براي  آرده  تصديق  بصيرتهايشان
گويند:  خواهند ومي مي  آمرزش  مؤمنش

چيز  تو بر همه   و علم  پروردگارا! رحمت«
يز چ  تو همه و علم   : رحمت يعني »دارد  احاطه

  توبه  را آه  آساني  پس«  است  را فراگرفته
:  يعني »اند آرده  تو را دنبال  و راه  آرده

  روي  ، از گناهان با توبه  را آه  آساني
ـ را   اسلام  دين  تو ـ يعني  و راه  برتافته



  بيامرز و آنها را از عذاب«اند  آرده  پيروي
  آمده  شريف  در حديث  آه چنان »دار  نگاه  دوزخ
  غائبانه  برادرش  در حق  مسلمان  چون: « است

تو   ! و براي گويد: آمين مي  دعا آند، فرشته
  ».باد  مانند آن  هم

  وسيله به  الهي  عرش  حمل  ما به  البته
و   حمل  اين  اما آيفيت  داريم  ايمان  فرشتگان

وا   عزوجل  خداي  علم  را به  تعداد فرشتگان
مرآز »  عرش»  آه  ايد دانست. ب گذاريم مي

  خداي  آه  است  و حقيقتي  بوده  تدبير عالم
  باشد. داناتر مي  آن  خود به  عزوجل

   

رَبَّناَ وَأدَْخِلْھُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتيِ وَعَدْتھَُمْ وَمَنْ صَلحََ مِنْ آبَاَئھِِمْ وَأزَْوَاجِھِمْ 
يَّاتھِِمْ إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِي    )٨زُ الْحَكِيمُ (وَذُرِّ

  ، در حق الهي  عرش  حامل  فرشتگان  همچنين
پروردگارا! و «آنند:  دعا مي  چنين  مؤمنان
  را به  آن  آه  عدن  را در بهشتهاي  آنان
  بهشتهاي »، وارد آن اي داده  وعده  ايشان
در آنها   اقامت  آه  هايي بهشت  : يعني عدن

و   دراناز پ  و نيز هر آس«  است  دائمي
صلاح   به  را آه  و فرزندانشان  همسران

با ايشان   : همراه يعني »اند وارد آن آمده 
  صالح  را آه  ذآر شده  گروه  از اين  آساني 

و   بر ايشان  خويش  نعمت  تكميل  هستند، براي
  بهشت  ، به و سرورشان  شادماني  آردن  آامل

 ».يميو حك  غالب  گمان زيرا تو بي«  وارد آن
  بهشت  به  چون  مؤمن«گويد:  مي جبير  سعيدبن

  پدر و پسر و برادرم  پرسد آه وارد شود، مي
  شود: آنها در عمل مي  گفته  وي  آجايند؟ به

  اند. ولي تو نرسيده  و اندازه  پايه  خود به
و   ام آرده  خود عمل  براي  هم  گويد: من او مي



آنها   آه  است  هنگام  . در آن ايشان  براي  هم
  سپس». شوند مي ساخته   ملحق  وي  به  در درجه
  آرد.  را تلاوت  آيه  اين جبير  سعيدبن

   

يِّئاَتِ يوَْمَئذٍِ فقَدَْ رَحِمْتهَُ وَذَلكَِ ھُوَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ ( يِّئاَتِ وَمَنْ تقَِ السَّ   ) ٩وَقھِِمُ السَّ
  حقخود در   در دعاي  عرش  حامل  فرشتگان
را از بديها   و آنان«افزايند:  مي  مؤمنان
  و اعمال  : در برابر گناهان يعني »دار  نگاه
اند، آنها را  شده  در دنيا مرتكب  آه  بدي

را بر   بدشان  و اعمال  نكن  و مجازات  مؤاخذه
ناگوار  را از عذاب   بيامرز و ايشان  ايشان
:  نييع »روزي  را در چنين  و هر آه«دار  نگاه

،  بداري از بديها در امان «  در روز قيامت
و او را از  »اي آرده  رحم  بر وي  آه  راستي به

  خويش  بهشت  و به  داده  نجات  خويش  عذاب
 »است  بزرگ  رستگاري  همان  و اين«  اي درآورده

.  نيست  بزرگتر از آن اي  رستگاري  آه
قدر  هچ  مؤمن  بندگان«گويد:  مي  عيسي بن سليم

  خويش  اند! آنها بر بالين گرامي أنزد خداوند
  آنها آمرزش  براي  اند اما فرشتگان خوابيده

گويد:  عبدالله مي بن مطرف». خواهند مي
،  مؤمنان براي  أخدا  بندگان  ترين خيرخواه«

آرد   را تلاوت  آيه  اين  ، سپس»هستند  فرشتگان
  نتري و خائن  ترين اما بدخواه«و افزود: 

  ».اند ، شياطين مؤمنان  براي  بندگان

   

يمَانِ  ِ أكَْبرَُ مِنْ مَقْتكُِمْ أنَْفسَُكُمْ إذِْ تدُْعَوْنَ إلِىَ الْإِ  إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا ينُاَدَوْنَ لمََقْتُ اللهَّ
  ) ١٠فتَكَْفرُُونَ (

ـ   در روز قيامت »اند آافر بوده  آه  آساني«
مورد ندا «شوند  وارد  دوزخ  به  آه  هنگامي

  الله از دشمني  : قطعا دشمني گيرند آه قرار مي



: هر  يعني »تر است همديگر سخت  به  شما نسبت
  مشاهده  ـ در هنگام  دوزخ  از اهل  انساني
و   نفرين«گويد:  مي  خودش به  ـ خطاب  آن  عذاب
،  هنگام  در اين!».  نفس  بر تو اي  نفرت

و   ند: قطعا نفرتگوي آنها مي به  فرشتگان
  آه  گاه آن«از شما در دنيا:  أخداوند  دشمني

شديد و انكار  مي  دعوت  ايمان سوي  به
و   و دشمني  نفرت  بزرگتر از اين »ورزيديد مي

  آه  است  حالي  شما بر خود شما در اين بغض 
  آنيد. مي  را مشاهده  عذاب

   

حْييَْتنَاَ اثْنتَيَْنِ فاَعْترََفْناَ بذُِنوُبنِاَ فھََلْ إلِىَ خُرُوجٍ مِنْ قاَلوُا رَبَّناَ أمََتَّناَ اثْنتَيَْنِ وَأَ 
  ) ١١سَبيِلٍ (

گويند: پروردگارا! ما را دوبار  مي«
مراد از  »آردي  و دوبار زنده  ميراندي

  بار اول  : آنان آه  است  اين  دوبار ميراندن
بودند،   پدرانشان  در پشت  جان بي  هايي نطفه
شدند،   در دنيا زنده  آه بعد از آن  سپس

آنها را ميراند   بار دوم  براي أخداوند
  اولي  : حيات آردن  ومراد از دوبار زنده

  درآخرت  مجددشان  زندگي  آنها در دنيا، سپس
  آه »گناهانمان  به«.  رستاخيز است  هنگام  به

؛ مانند  بوديم  داده  پيشتر در دنيا انجام
  تو و ترك  به  آوردن ، شرك‡ انپيامبر  تكذيب

  ولي »آرديم  اعتراف«  توحيد و يكتاپرستي
  آنند آه مي  را در جايي  اعتراف  آنها اين

ندارد و   حالشان  به  سودي  هيچ  در آن  اعتراف
  پشيماني  شوند آه مي  و نادم  پشيمان  در جايي

پرسند:  مي  گاه آيد. آن نمي  آارشان  به  هيچ
: آيا  يعني »؟ هست شدني   بيرون  ا راهآي  پس«

  باشد، چه  آه  ـ از هرگونه  ما راهي  براي



  ما امكان  تا به  ـ ميسر هست  سريع  آند و چه
دنيا   و به  آمده  بيرون  از دوزخ  دهد آه

  ؟. بازگرديم

  فرمايد: مي  در پاسخشان أخداوند

   

ُ وَحْدَ  ِ الْعَليِِّ ذَلكُِمْ بأِنََّهُ إذَِا دُعِيَ اللهَّ َّ ِ هُ كَفرَْتمُْ وَإنِْ يشُْرَكْ بهِِ تؤُْمِنوُا فاَلْحُكْمُ 
  ) ١٢الْكَبيِرِ (

  : اين يعني »شماست  براي  روي  از آن  اين«
  است  آن سبب  قرار داريد، به  در آن  آه  عذابي

  خوانده  تنهايي  خدا به«در دنيا  »چون  آه«
و و توحيد و ا  به »ورزيديد شد، آفر مي مي

  به  و چون«گذاشتيد  را فرو مي  پرستي يگانه
از   ؛ اعم از ديگران »شد مي  آورده  او شرك

و  »آرديد را باور مي  آن«يا غير آنها   بتان
  پس«گفتيد  مي  را اجابت  شرك  سوي به  دعوت
،  و يگانگي  تنهايي به »خداست  از آن  فرمان

  شما به بر  آه  و هموست  از غير وي  نه
  از آن  آمدن بيرون   و عدم  در دوزخ  جاودانگي

  و برتر از آن »او بلندقدر«  است آرده   حكم
همانندي   و صفاتش  در ذات  برايش  آه  است

  است  : بزرگتر از آن يعني »است  بزرگ«باشد  
همتا، يا همسر، يا فرزند، يا   برايش  آه

  باشد.  شريكي

   

رُ إلِاَّ مَنْ ينُِيبُ ھُوَ الَّذِي يرُِيكُ  مَاءِ رِزْقاً وَمَا يتَذََكَّ لُ لكَُمْ مِنَ السَّ مْ آيَاَتِهِ وَينُزَِّ
)١٣(  
توحيد   : دلايل يعني» را  آياتش  آه آسي  اوست«

شما   به«خود را   قدرت  هاي و نشانه
خود   و انفسي  آفاقي  در آائنات »نماياند مي
 »فرستد فرومي  اي روزي  شما از آسمان  و براي«

  فرستد زيرا باران را فرو مي  : باران يعني



  در اين  سبحان . خداي  است  ارزاق  همه  سبب
را   ارزاق  و فرودآوردن  آيات  ، نماياندن آيه

با آشكار   اديان  آرد زيرا قوام  جمع  با هم
  با فروفرستادن  ابدان  و قوام  آيات  آردن
،  است  آننده انابت  آه  آس و جز آن«  است  ارزاق
  آيات  : با اين يعني »گيرد ديگر پند نمي  آسي
خود   شود و به پندپذير مي  ، فقط آسي روشن
در   از انديشيدن  گيري با بهره  آيد آه مي

  باز گردد.  وي  طاعت  به أخداوند آيات 

   

ينَ وَلوَْ كَرِهَ الْكَافرُِ  َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ   ) ١٤ونَ (فاَدْعُوا اللهَّ
  را براي  دين  بخوانيد آه  الله را درحالي  پس«

  : او را درحالي يعني »ايد ساخته  او خالص
شما را   را آه  وي  براي  عبادت  بخوانيد آه

و   پاك ، از شرك  است  داده  فرمان  بدان
و   اخلاص  اين »هرچند«باشيد   ساخته  پيراسته
  را ناخوش  رانآاف« در عبادت   تان منشي پاآيزه
نكنيد و   آنها التفاتي  ناخوشي  به  پس »افتد

  آنها را وا گذاريد تا در غيظ و خشمشان
  رسند.  هلاآت به  بميرند و با درد و دريغشان

  آمده كزبير عبدالله بن  روايت  به  شريف  در حديث
  فرض  نمازهاي  دنبال  به ص خدا  رسول  آه  است
  وحده  إلا الله  لا إله«د: خواندن ذآر را مي  اين

  الحمد وهو علي  وله  الملك ، له  له  لا شريك
  ، لا إله ولا قوة إلا باالله  ء قدير، لا حول شي  آل

  وله  النعمة  ، له ولا نعبد إلا إياه  إلا الله
  إلا الله  ، لا إله الثناء الحسن  وله  الفضل
 ». الكافرون  ، ولو آره الدين  له  مخلصين
  ابوهريره  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين
  به«فرمودند:  ص خدا  رسول  آه  است  آمده

دعا   در حالي  و تعالي تبارك   خداي  بارگاه



  داشته  يقين  خويش  دعاي  اجابت به   آنيد آه
  دعا را از دل أخداوند  باشيد و بدانيد آه

  ».آند نمي  ، اجابت هوس  و سرگرم  غافل

   

وحَ مِنْ أمَْرِهِ عَلىَ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ  رَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يلُْقيِ الرُّ رَفيِعُ الدَّ
  ) ١٥ليِنُْذِرَ يوَْمَ التَّلَاقِ (

  داراي  : اوست يعني »الدرجات  رفيع  اوست«
  شما دلايل  به و والا آه   رفيع  و اوصاف  درجات

  است  اياندهرا نم  خويش  عظمت  توحيد و آيات
. يا  است  منزه  مخلوقات و او از مشابهت 

را   بندگانش  درجات  آه  : اوست است  اين  معني
  صاحب«گرداند  برتر مي  در دنيا، يا در بهشت

در   و متصرف  و آفريننده  و مالك »است  عرش
  و بزرگي  شأن رفعت   خود مقتضي  ؛ و اين آن

:  يعني »را  حرو«  اوست  و فرمانروايي  سلطه
  از بندگانش  بر هر آس  از امر خويش«را   وحي
هستند  ‡انبيا و ايشان  »افگند بخواهد مي  آه
  به  اش برگزيده  بندگان  از ميان أخداوند  آه

»  روح«را   . وحي است  آرده  انتخابشان  رسالت
  آفر زنده  از مرگ  با آن  ناميد زيرا مردم

  زنده  با ارواحبدنها   آه شوند چنان مي
.  است ÷ ، جبرئيل شوند. يا مراد از روح مي
  از شريعتهاي  يعني»  : از امر خويش امره من«

  پيامبرانش وحي  سوي آنها را به  آه  خويش
  خويش  ها را سرمشق شريعت  تا آن  است  آرده
  آنها عمل  موجب خود به  و در زندگي  ساخته
: تا  يعني »دهد  بيم  تا از روز ملاقات«آنند 
را از   پيامبر، مردم  آن  با فرستادن أخداوند
آسمانها و   اهالي  دهد آه  بيم  روزي  عذاب
روز با   در آن  ، همه و آخرين  و اولين  زمين

  آنند. ديدار مي  هم



   

ِ مِنْھُمْ شَيْءٌ لمَِنِ الْمُلْكُ الْيوَْمَ  ِ الْوَاحِدِ  يوَْمَ ھُمْ باَرِزُونَ لَا يخَْفىَ عَلىَ اللهَّ َّ ِ
  )١٦الْقھََّارِ (

  : آن يعني »ظاهر گردند  آنان  روز آه  آن«
باز و   در فضاي  از قبرهايشان  مردم  روز آه
  چيز در آن  هيچ  آه  و همواري  مسطح  صحراي
  ، پشته آوه  چيز ـ مثل  و هيچ  نيست  پوشيده

  ـ آنها را از ديدگان  يا ساختماني
از آنها   چيزي«آيند  مي  بيرونپوشاند،  نمي

در   آه  از اعمالي »ماند نمي  بر خدا پوشيده
هايشان  سينه  آه  اند و از آنچه دنيا آرده

امروز «سازد  دارد، يا آشكار مي مي  پنهان 
  همه  : چون يعني» ؟ آيست  از آن  فرمانروايي

اند، احضار  در آسمانها و زمين  آه  آساني
 پرسد: مي ، خداوند متعالگردند  شوند و جمع

  از آنِ   : (امروز فرمانروايي)لمَِنِ الْمُلْكُ الْيوَْمَ (
دهد  را نمي  وي  پاسخ آس   هيچ  ؟). پس آيست
فرمايد:  و مي  داده  خود پاسخ أخداوند  گاه آن
  همه  آه »قهار است  خداوند يگانه از آن «

. حسن  است  مقهور ساخته  را با مرگ  خلق
و جواب   تعالي  حق  آننده سؤال«د: گوي مي 
  پاسخش  آسي  آه  گاه و آن  خود اوست  هم  دهنده 

  ».دهد را مي  خويش  دهد، خود پاسخ را نمي

   

َ سَرِيعُ الْحِسَابِ (   ) ١٧الْيوَْمَ تجُْزَى كُلُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ لَا ظلُْمَ الْيوَْمَ إنَِّ اللهَّ

  داده  انجام  آنچه  بر وفق  امروز هر آس«
يابد. امروز  آيفر مي«از خير و شر  »است
؛ با   از آنان  بر احدي »نيست  ستمي  هيچ

  وي  در عذاب  يا افزودن  از ثواب  آاستن
  و بسيار سريع »خدا زود شمار است  گمان بي«

تفكر   به آند زيرا او در امر حساب  مي  حساب



  حساب  در هنگام  ديگران  آه نياز ندارد چنان
  آه  جهت  تفكر دارند، بدان  ، نياز به آردن
و   چيز محيط و فراگير است همه  به  الهي  علم

ماند. در  نمي  از او پنهان  اي ذره  هموزن
در   تعالي  حق: « است  آمده  شريف  حديث
  روز از روزهاي  نصف اندازه  به  زماني مدت

  ».آند مي  را محاسبه  خلق  دنيا، تمام

   

أنَْذِرْھُمْ يوَْمَ الْآزَِفةَِ إذِِ الْقلُوُبُ لدََى الْحَناَجِرِ كَاظِمِينَ مَا للِظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ 
  ) ١٨وَلَا شَفيِعٍ يطُاَعُ (

: از روز  يعني »و آنها را از روز آزفه«
سبب  را به  روز قيامت »ده  بيم«  قيامت

  وانآار  آوچ  ناميد. و چون»  آزفه»  اش نزديكي 
».  الرحيل  ازف«شود:  مي  شود، گفته  نزديك

  گويي »رسد گلوگاهها مي  دلها به  آه  گاه آن«
خود   ، دلها از جاهاي و هراس  بيم  از شدت
  پر شده«رسند  ها مي حنجره  و به  شده  برآنده
  براي«  و ساآت  وپرغصه  محزون »از غم
 و  نزديك  : هيچ يعني »دوستي  هيچ  ستمگران

برساند   سودي  آنان  به  آه »نيست« خويشاوندي 
در امر شفاعت  »او  سخن  آه  شفاعتگري  و نه«
  ».شود  پذيرفته«  برايشان 

   

دُورُ (   )١٩يعَْلمَُ خَائنِةََ الْأعَْينُِ وَمَا تخُْفيِ الصُّ
  خيانت »داند چشمها را مي  خدا خيانت«

  زيچي سوي  به  دزدانه  از نگاه  چشمها: عبارت
.  نيست  حلال  آن  سوي به  آردن  نگاه  آه  است

  چراني چشمها، چشم خيانت: « است  گفته  قتاده
  را دوست  آن  عزوجل  خداي  آه  است  در چيزي

:  است  گفته  در تفسير آن  عباس ابن». ندارد
يك   بر اهل  آه  است  : مردي مراد از آن«



  زني  شود و در ميانشان وارد مي  خانواده 
گذرد و  مي  خانه  ، يا از برابر آن زيبا است

  غافل  چون  پس  زيبا است  زني  در ميانشان
  زن  آن  سوي به  دزدانه  شوند، نگاهي مي
را   شوند، چشمش  متوجه  آه  افگند اما وقتي مي

شوند،  غافل   بندد و باز چون فرو مي  از آن
  د، چشمشون  متوجه  دوزد و چون مي  او چشم  به

  از قلب  عزوجل  خداي  آه پوشد در حالي فرومي
  دوست  او حتي  داند آه و مي  است  آگاه  وي

».  رفت بالا مي  زن  آن  بر فرج آاش   دارد آه
و اندرونها  »ها سينه  آنچه«داند  مي »و«
  هاي و نافرماني  از معاصي »دارند مي نهان «
  . و خيانت  و از امانت  وي

   

 ُ َ ھُوَ وَاللهَّ  يقَْضِي باِلْحَقِّ وَالَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لَا يقَْضُونَ بشَِيْءٍ إنَِّ اللهَّ
مِيعُ الْبصَِيرُ (   ) ٢٠السَّ

هر   پس »آند مي  حكم«  و عدل »حق  و خدا به«
از خير يا شر  سزاوار وي   آه  آنچه  را به  آس
در   آافران  را آه  و آساني«دهد  ، جزا مي است

و   : بتان يعني »پرستند برابر او مي
ـ   سبحان  ـ جز خداي  مشرآان  آه  معبوداني
دعا بالا   آنها به  سوي خود را به  دستهاي

زيرا آنها  »آنند نمي  حكم  چيزي  به«آنند  مي
در «قادرند   بر آاري  دانند و نه مي  چيزي  نه

را   سخنانشان »خود شنواست  آه  ، خداست حقيقت
  . افعالشان  به »بيناست« و
   

أوََلمَْ يسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فيَنَْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ كَانوُا مِنْ قبَْلھِِمْ كَانوُا 
 ِ ُ بذُِنوُبھِِمْ وَمَا كَانَ لھَُمْ مِنَ اللهَّ ةً وَآثَاَرًا فيِ الْأرَْضِ فأَخََذَھُمُ اللهَّ  ھُمْ أشََدَّ مِنْھُمْ قوَُّ

  ) ٢١مِنْ وَاقٍ (



  رسالتت  انگاران دروغ  اين »آيا«! صمحمد  اي
  اند تا ببينند فرجام سير نكرده  در زمين«

  اند چگونه از آنها زيسته  پيش  آه  آساني
  عبرت ، از ديگران  و در نتيجه »؟ است  بوده

از آفار   : آساني يعني »آنها«بگيرند؟ زيرا 
  زمين  در روي  ناناز اي«اند؛  درگذشته  آه

  آافران  : از اين يعني »اند تر بوده پرتوان
نيرومندتر و  و مادي   بدني  حاضر، در توان
از خود   و آثار زيادتري«اند  استوارتر بوده

از   زمين  در روي  آه  با آنچه »گذاشتند  باقي
  بودند، آه  دژها و قصرها آباد آرده

  زمين  ويدر ر  تا ديرزماني  هايشان نشانه
... و  است  باقي  بود و بعضا هنوز هم  باقي

  مصر، ستونهاي هاي  ، اهرام سد چين  هر آس
  ببيند، به  را از نزديك  تدمر و بعلبك

  آند. اين مي  اعتراف پيشينيان   مدنيت  برتري
  همه  براي  خطاب  آه  است  در صورتي  معني
  مردم  مخصوص  باشد اما اگر خطاب  عام  بشريت

  آه  است  تر از آن روشن  قضيه  مكه باشد پس
با «شود.   ارائه  آن  براي  اي و نمونه  مثال
نيرو و   همه  : با وجود آن يعني »همه  اين

  آيفر گناهانشان  را به  خدا آنان« شكوه 
گرفتار آرد و آنها را در برابر خداوند 

  : برايشان يعني »نبود اي  دهنده پناه  هيچ
  آند.  دفع  را از آنان  عذاب  نبود آه  فعيمدا

   

ُ إنَِّهُ قوَِيٌّ شَدِيدُ  ذَلكَِ بأِنََّھُمْ كَانتَْ تأَتْيِھِمْ رُسُلھُُمْ باِلْبيَِّناَتِ فكََفرَُوا فأَخََذَھُمُ اللهَّ
  ) ٢٢الْعِقاَبِ (

  بود آه  روي  از آن«  آيفر الهي »اين«
روشن   : حجتهاي يعني »بينات  پيامبرانشان

 »آنها آافر شدند  آوردند ولي مي  برايشان« 



  پس«آوردند   آنان  به ‡ پيامبران  آه  آنچه  به
او   گمان را گرفتار آرد، بي  خدا آنان

بخواهد انجام   هر چه  ؛ پس است »نيرومند
تواند آرد  چيز او را عاجز نمي دهد و هيچ مي 

  او را عصيان  آه  آساني  براي »آيفر است سخت«
  گردند. بازنمي  توبه  به  سويش و به  آرده

   

  ) ٢٣وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بآِيَاَتنِاَ وَسُلْطَانٍ مُبيِنٍ (
مراد از  »خود  را با آيات  موسي  يقين  و به«

ذآر   آه  است  اي گانه نه  ، معجزات آيات  اين
  و حجتي«  گذشت  جا از قرآن  آنها در چندين

  و حجت  معجزه  پس» فرستاديم«  و روشن »آشكار
  شد.  فراهم ÷ موسي  ، هر دو براي قولي

   

  )٢٤إلِىَ فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَقاَرُونَ فقَاَلوُا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (
و «مصر   شاه »فرعون  سوي به«او را   فرستاديم

  ثروتمندترين »و قارون«  وزير فرعون »هامان
ترديد  بي »گفتند:  اما آنان«  فرد زمانش

با   آه  در آنچه »دروغگوست  جادوگري« ÷ موسي
مخصوصا از  أ. خداوند است  آورده  همراه خود به

ياد آرد زيرا آنها رؤسا و   تن  سه  اين
را تكذيب  ÷ موسي  بودند آه  آساني  رهبران

  آردند. مي 

  و تسليتي  ، دلجويي داستان  در اين  البته
با   ايشان  ما در مواجهه  رسول  براي
  . است  خويش  قوم  آنندگان تكذيب

   

ا جَاءَھُمْ باِلْحَقِّ مِنْ عِنْدِناَ قاَلوُا اقْتلُوُا أبَْناَءَ الَّذِينَ آمََنوُا مَعَهُ وَاسْتحَْيوُا  فلَمََّ
  )٢٥نسَِاءَھُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافرِِينَ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ (

  معجزات ÷ موسي  : وقتي يعني »را  حق  وقتي  پس«
ما   از جانب«را  واضح   آشكار و برهانهاي



را   آساني  آورد، گفتند: پسران  آنان  براي
  اند بكشيد و زنانشان آورده  با او ايمان  آه

  را به ÷ موسي أخداوند  چون »بگذاريد  را زنده
  اسرائيل آشتار بني  ، فرعون برانگيخت  رسالت

و   پسران  قتل  و به  را مجددا از سر گرفت
دستور داد؛ زيرا   دخترانشان گذاشتن   زنده
سوء   و اهداف  اغراض  براي  و زنان  دختران  به

  خدمتكاري  آنها به  گماشتن  ـ از قبيل  خويش
بود  آشكاري   و هر دو امر، بلاي  داشت  ـ چشم

:  يعني »نيست  جز در تباهي  آافران  و نيرنگ«
  زياني  هيچ ‡ الهي  پيامبران  نيرنگها به  اين
  رساند. نمي

   

لَ دِينكَُمْ أوَْ أنَْ  وَقاَلَ فرِْعَوْنُ ذَرُونيِ أقَْتلُْ مُوسَى وَلْيدَْعُ رَبَّهُ إنِِّي أخََافُ أنَْ يبُدَِّ
  ) ٢٦يظُْھِرَ فيِ الْأرَْضِ الْفسََادَ (

مرا بگذاريد تا «:  آسانش  به »گفت  و فرعون«
و او «  آنم  كسرهرا ي  و آارش »را بكشم  موسي

تواند،  : اگر مي يعني »را بخواند  پروردگارش
ما   سوي را به  پندارد او وي مي  را آه  آسي

فراخواند تا او را   خويش  ياري  ، به فرستاده
  او در حقيقت  برهاند! بدانيد آه  از آشتن

پروردگار برتر   من  ندارد بلكه  پروردگاري
:  يعني »شما را  نآيي  ترسم مي من «  شما هستم

ـ  أغير الله  ـ از پرستش  شما بر آن  را آه  ديني
  دين  و آنها را به» تغيير دهد«قرار داريد 

،  است يگانه   خداي  همانا پرستش  آه  خويش
، فساد پديد  سرزمين  يا در اين«درآورد 

شما را تغيير   : اگر نتواند دين يعني »آورد
  و اختلاف  فتنه  مردم  در ميان  دهد، حداقل

  بيفگند.

   



وَقاَلَ مُوسَى إنِِّي عُذْتُ برَِبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتكََبِّرٍ لَا يؤُْمِنُ بيِوَْمِ الْحِسَابِ 
)٢٧(   

  وي  به  فرعون  سخنان  اين  چون »گفت  و موسي«
  روز حساب  آه به  از شر هر متكبري  من«رسيد 
خود و پروردگار پروردگار   ندارد، به  ايمان

از شر هر فرد  ÷ موسي »ام برده  شما پناه
را از   خويشتن  آه  بيني و خودبزرگ  طلب  برتري

و   بزرگتر ديده  عزوجل  خداي به  آوردن ايمان 
  خداي  ، به نيست  و حشرونشر مؤمن  بعث  به

تكبر   دو خصلت  برد زيرا هرگاه  پناه عزوجل 
يكجا شد، قطعا   معاد در آسي  به  و تكذيب

و   تمام  در او به  پروايي و بي  سنگدلي  اسباب
، نماد  فرعون آه   نيست  . شكي است  رسيده  آمال
  بود.  انساني  چنين  آامل

  است  آمده  ابوموسي  روايت  به  شريف  در حديث
هراسيدند،  مي  از قومي  چون ص خدا  رسول  آه
،  شرورهم  من  إنا نعوذ بك  اللهم«گفتند:  مي

تو   : بارخدايا! ما به نحورهم  في  و ندرأ بك
  وسيله و به  برده  پناه  آنان  از شرارتهاي

  ». آنيم مي  را از خود دفع  تو، گردنهايشان

   

 ُ  وَقاَلَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلَِ فرِْعَوْنَ يكَْتمُُ إيِمَانهَُ أتَقَْتلُوُنَ رَجُلًا أنَْ يقَوُلَ رَبِّيَ اللهَّ
وَقدَْ جَاءَكُمْ باِلْبيَِّناَتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإنِْ يكَُ كَاذِباً فعََليَْهِ كَذِبهُُ وَإنِْ يكَُ صَادِقاً يصُِبْكُمْ 

َ لَا يھَْدِي مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (   ) ٢٨بعَْضُ الَّذِي يعَِدُكُمْ إنَِّ اللهَّ
خود   ايمان  آه  فرعون  از آل  مؤمن  و مردي«

مرد   آن«گويد:  مي حسن  »گفت  داشت مي  هانرا ن
  ايمانش  بود آه  فرعون  و پسرعموي  از قبطيان

روز   از اين  را ـ قبل  و آن  داشت مي  را نهان
  آشكار آردن  بود و سبب  ـ آشكار نساخته

  فرعون  چون  بود آه  روز، اين  در اين  ايمانش
آن را بكشم)،   : (مرا بگذاريد تا موسي گفت



  خداوند متعال  براي  را خشمي  مرد مؤمن 
  آشيد آه را مي  آيا مردي«:  و گفت  فراگرفت

  و مسلما براي  الله است  گويد: پروردگار من مي
  آورده  هم  معجزاتي  پروردگارتان  شما از سوي

  شما معجزات  او براي  آه آن  : حال يعني» ؟ است
  وي  ترسال  و صحت  بر نبوت  آه  آشكاري
؟. در  است  دارند، نيز آورده  روشني  دلالتهاي

  جهاد، گفتن  بهترين: « است  آمده شريف   حديث
».  ستمگر  در نزد سلطانی  است  حقي  سخني
، جز  فرعون  از خانواده«گويد:  مي  عباس ابن
  ايمان  ديگري ، آس  فرعون  مرد و نيز زن  همين

  ».نياوردند

، با ÷ از موسي  در دفاع  مرد مؤمن  آن  سپس
و «:  تر برخورد آرد و گفت نرم  قدري  آنان

  زيان  به  دروغگو باشد، دروغش  اگر بر فرض
  برخي  و اگر راستگو باشد، البته  خود اوست
شما خواهد   دهد به مي  شما وعده  به  از آنچه

  از شك  ، ناشي مؤمن شخص   آن  سخن  اين »رسيد
نبود زيرا او ـ  ÷ موسي  رسالت  در صحت  وي

  ـ به  است  آرده  توصيف  از وي أآه خداوند چنان
 )يصُِبْكُمْ بعَْضُ الَّذِي يعَِدُكُمْ ( : بود. معناي  مؤمن  راستي
  به ÷ موسي  آه  چيزهايي  : اگر تمام است  اين

  بعضي  شما نرسد، حداقل  دهد، به مي شما وعده 
هم   بعض  نرسد و در هما شما مي  از آنها به

  را آه  خدا آسي  چرا آه«  است  شما حتمي  هلاآت 
  اين »آند نمي باشد، هدايت   افراطكار دروغزن

: اگر  . يعني است  مرد مؤمن  آن  سخن  ادامه
باشد، هرگز   گزافكار و دروغزن ÷ موسي

خود   روشن  حجتهاي  سوي او را به أخداوند
  معجزات  او را به  آند و نه نمي راهنمايي 



  دروغ أگرداند و اگر بر خداوند خود مؤيد مي
او را خوار   تعالي  باشد، قطعا حق بسته 
  به  شما نيازي  گرداند پس مي  و هلاك  ساخته
  سومين  او را بكشيد. اين  نداريد آه اين 

  به  در اعتراض  مؤمن  شخص  آن  آه  است  احتجاجي
  اعتراض  ينآرد و در ا ÷ موسي  قتل  موضوع  طرح

  واداشتن  براي  و نرمش  مجامله  نيز نوعي
  . است  تسليم  آنها به

   

ِ إنِْ  ياَ قوَْمِ لكَُمُ الْمُلْكُ الْيوَْمَ ظاَھِرِينَ فيِ الْأرَْضِ فمََنْ ينَْصُرُناَ مِنْ بأَسِْ اللهَّ
شَادِ (جَاءَناَ قاَلَ فرِْعَوْنُ مَا أرُِيكُمْ إلِاَّ مَا أرََى وَمَا أھَْدِيكُ    ) ٢٩مْ إلِاَّ سَبيِلَ الرَّ

ها  ياد نعمت آنها را به  مرد مؤمن  آن  سپس
و در   را شكر گزارده  عزوجل  تا خداي  انداخت

  اي«نكنند:   و درازدستي  پافشاري  آفر خويش
و   شماست  از آن  ! امروز فرمانروايي من  قوم

بر   بودن  چيره »مسلطيد  سرزمين  در اين
  و برتري  بر مردم  از غلبه عبارت ،  سرزمين

مصر   ، سرزمين . مراد از سرزمين بر آنهاست
الله ـ اگر بر   ما را از عذاب  آسي چه پس «  است

:  يعني »خواهد آرد؟  سر ما بيايد ـ حمايت
  از عذاب  قادر نيستند تا چيزي  لشكرهايمان

  را از ما باز دارند.  الهي

  آن  راستين  انديشيو خير  نصيحت  فرعون  و چون
ديگر در   و نيرنگي  را شنيد، حيله  مرد مؤمن

  در اين  آن  وسيله  را به  افگند تا قومش  پيش
  و دلسوزي  او در خيرخواهي  بيندازد آه  توهم
و   بوده  قدم استوار و ثابت  سخت  آنان  به

  آننده جلب  برد آه نمي راهي   آنها را به
از آنها نباشد،   زياني  آننده و دفع  منفعت
خود   آه  : جز آنچه گفت  فرعون«:  جهت  بدين
: جز  يعني »نمايانم شما نمي  ، به يابم درمي



شما   ، به بدانم  خود مصلحت  براي را آه   آنچه
خود   در حق  را آه  و جز آنچه  دهم نمي  مشورت

  و من  آنم شما تجويز نمي  ، براي تجويز آنم
،  هستم  انديش خود مصلحت  در حق  آه  گونه همان
و شما «  باشم مي  انديش شما نيز مصلحت  براي

:  يعني »راهبر نيستم  راست  راه  را جز به
  هدايت  صواب  راه  ، جز به رأي  شما را با اين

آنيد،   پيروي  اگر از آن  آه ، راهي آنم نمي
  از: رأي  عبارت  شويد و آن نمي  هرگز گمراه

  . است ÷ موسي  تنبرآش  من
و بزار از »  صحابه  فضايل»  در آتاب  ابونعيم

  اي«فرمود:   اند آه آرده روايت  طالب ابي بن علي
از   آس  ترين شجاع  خبر دهيد آه  من  ! به مردم

گفتند: تو خود   ؟ مردم آيست مردمان 
  است  درست  . فرمود: اين هستي  آنان  ترين شجاع
  آه ، جز اين ام نكرده  ارزهمب  با آسي  من  آه

خبر   من  به  ولي  ام گرفته  را از وي  دادم
؟ گفتند: بعد  آيست  مردم  ترين شجاع  دهيد آه

! فرمود:  است  آسي  چه  دانيم از تو ديگر نمي
  گاه . آن است  ابوبكر صديق  مردم  ترين شجاع
  ادامه  چنين  سخنش  خود به  ادعاي  اثبات  براي

  قريش  آه  ديدم  را درحالي ص خدا  رسولداد: 
بودند، اين   خود گرفته  را در چنگال  ايشان

بود و   گرفته  و لگدش  را زير مشت  ايشان  يكي 
  زد و در همين تلنگر مي  بر ايشان  يكي  آن
گرفته   خويش  وآوب را زير لت  ايشان  آه  حال

  آه  تو هستي  گفتند: اين مي  بودند، تشرزنان 
  ؟ علي اي خدا قرار داده  را يك  خدايان  همه

از   يك هيچ  آه  عزوجل  خداي  فرمود: سوگند به
نشد   نزديك  صحنه  آن  ما ـ جز ابوبكر ـ به

را   يكي  اين ص از پيامبر  ابوبكر در دفاع  پس



  راند و اين تلنگر مي  را به  يكي زد، آن مي
  آه حالي  در آن  آرد. خلاصه را دور مي  يكي

  گرفته  سخت ص را بر پيامبر  عرصه  مشرآان
در خطر بود، ابوبكر از   ايشان  بودند و جان

  حال  آرد و در همان مي  دفاع جانانه   ايشان
بر   واي  آشيد: اي فرياد مي  بر سر مشرآان
گويد:  مي  آه خاطر اين را به  شما! آيا مردي

  علي پس آشيد؟. س ، مي است أالله  پروردگار من
آشيد و   بود، از تنش  بر تنش  را آه  گليمي

تماما   محاسنش  تا بدانجا آه  گريست  سختي به
جد سوگند   فرمود: شما را به  گاه شد. آن  خيس
يا   بهتر است  فرعون  آل : آيا مؤمن  دهم مي

آردند. فرمود: آيا   سكوت  ابوبكر؟ مردم
خدا   م: بهده مي  خود پاسخ  دهيد؟ من نمي پاسخ 

  ابوبكر (در تلاش  از حيات  ساعت  يك  سوگند آه
  آل  بهتر از مانند مؤمن  )أخدا  براي  وي

بود   مردي  فرعون  آل  زيرا مؤمن  است  فرعون
  آه در حالي  داشت مي  را پنهان  ايمانش  آه

  را اعلان  خويش  ايمان بود آه   ابوبكر مردي
  ».آرد مي

   

  )٣٠آمََنَ ياَ قوَْمِ إنِِّي أخََافُ عَليَْكُمْ مِثْلَ يوَْمِ الْأحَْزَابِ (وَقاَلَ الَّذِي 
در  »بود، گفت  آورده  ايمان  آه  و آسي«

بر   ! من من  قوم  اي« ÷ از موسي  دفاعش  ادامه
 »بيمناآم  مانند روز احزاب  شما از روزي

  مانند روز عذاب  بر شما از روزي  : من يعني
  به  دست  انبيايشان  عليه  آه  گذشته  امتهاي
  . زدند، بيمناآم  و تحزب  بندي گروه

   

ُ يرُِيدُ ظلُْمًا لِلْعِباَدِ  مِثْلَ دَأْبِ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بعَْدِھِمْ وَمَا اللهَّ
)٣١ (  



مانند «:  بر شما بيمناآم  از سرنوشتي
  آه  د و آسانيو عاد و ثمو  نوح  وروز قوم حال
: بر شما از مانند  يعني »از آنها آمدند  پس

  و شيوه  ، يا از مانند عادت در عذاب  حالشان
  ، بيمناآم حق  بر تكذيب  در پايداري  آنان

 »خواهد نمي ستم   خدا بر بندگان  وگرنه«
  هلاك  آند پس نمي  عذاب  گناه : آنها را بي يعني
، چرا  است  بوده  متما  ها، عدل امت  آن  آردن
  اين  ، شايسته اعمالشان  سبب  به  آنان  آه

  اند. بوده  عذاب

   

  ) ٣٢وَياَ قوَْمِ إنِِّي أخََافُ عَليَْكُمْ يوَْمَ التَّناَدِ (
  مردم  آه  بر شما از روزي  ! من من  قوم  و اي«
:  يعني »دهند، بيمناآم ديگر را ندا درمي يك

ديگر را   برخي  دماز مر  برخي  آه  از روزي
فريادرسي   و همديگر را به  ندا داده

  آنند. يا از روزي مي  خوانند و استغاثه مي 
  اهل  بهشت را و اهل  بهشت  ، اهل دوزخ  اهل  آه

  در سوره  آه آنند چنان را ندا مي  دوزخ
  . است  آمده»  اعراف«
   

 ِ ُ فمََا لهَُ مِنْ ھَادٍ يوَْمَ توَُلُّونَ مُدْبرِِينَ مَا لكَُمْ مِنَ اللهَّ  مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يضُْللِِ اللهَّ
)٣٣(  
  از موقف »گرديد باز مي  آنان  پشت  آه  روزي«

باز   گريزان  ، يا از دوزخ دوزخ  سوي محشر به
شما در برابر   براي«روز:   گرديد. در آن مي

شما را از   آه» نيست  حمايتگري  خدا هيچ
را   و هرآه«و بازدارد  دهد  پناه  وي  عذاب

  سوي به »نيست آند، او را راهبري   خدا گمراه
  . صواب  راه

   



ا جَاءَكُمْ بهِِ حَتَّى إذَِا  وَلقَدَْ جَاءَكُمْ يوُسُفُ مِنْ قبَْلُ باِلْبيَِّناَتِ فمََا زِلْتمُْ فيِ شَكٍّ مِمَّ
ُ مِنْ بعَْدِهِ رَسُولًا  ُ مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ مُرْتاَبٌ  ھَلكََ قلُْتمُْ لنَْ يبَْعَثَ اللهَّ كَذَلكَِ يضُِلُّ اللهَّ

)٣٤ (  

شما   براي  ، يوسف از اين  پيش  يقين  و به«
 ÷ موسي آه  از آن  : پيش يعني »آورد  بينات

  فرزند يعقوب  شما بيايد، يوسف  سوي به
  هاي و نشانه  شما معجزات  عليهماالسلام به

  و شريعت أداخ  روشنگر دين  آورد آه  آشكاري
  به  پدرانتان  سوي به ÷ بودند زيرا يوسف  وي

از   شما همچنان  پس«شد   برانگيخته  نبوت
در «  از معجزات» بود  آورده  برايتان آنچه 

تا «نياورديد   او ايمان  و به »ترديد بوديد
، گفتيد: خدا  از دنيا رفت« ÷ يوسف »آه وقتي

» انگيختبرنخواهد   بعد از او هرگز پيامبري
آفر ورزيديد اما بعد   او در حياتش  به  پس

بعد   آه  پيامبراني  ، به او درگذشت  آه از آن
  اين«شدند، نيز آفر ورزيديد   مبعوث  از وي
 »است  را افراطگر شكاك  ، خدا هرآه گونه
  ها و معاصي را در نافرماني  : هرآه يعني

 أخدا  رو و در دين اسرافكار و زياده أخداوند
  شكاك  وي  ها و هشدارهاي و وعده  و در يگانگي

و   حق  راه  سوي و به »گذارد مي  راه بي«؛  است
  آند. نمي  هدايتشان  راستي

   

ِ وَعِنْدَ الَّذِينَ  ِ بغَِيْرِ سُلْطاَنٍ أتَاَھُمْ كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ اللهَّ الَّذِينَ يجَُادِلوُنَ فيِ آيَاَتِ اللهَّ
ُ عَلىَ كُلِّ قلَْبِ مُتكََبِّرٍ جَبَّارٍ (آمََنوُا كَذَلِ    ) ٣٥كَ يطَْبعَُ اللهَّ
  گروه  اين  حال  در بيان  تعالي  حق  سپس

  فرمايد: مي  رو شكاك زياده

تا  »آنند مي  الله مجادله  در آيات  آه  آساني«
  آه  حجتي  بدون«آنند   و ابطال  آنها را دفع

آشكار   حجت  : بدون يعني »باشد  آمده  برايشان



نزد خدا   آنان  ستيزه  اين«  روشني  و يا دليل
  اند، سخت آورده  ايمان  آه  و نزد آساني

نزد   آنان  مجادله : اين  يعني »ناپسند است
زيرا   ناپسند و منفور است  بس  و مؤمنان أخدا
آنها   آه  و نارواست  باطل ، جدالي  جدال  اين

  نبوده  متكي  حقي  و اساس  اصل  هيچ  به  در آن
  ندارند. همچنين  بر آن  سند و حجتي  و هيچ

  نيز ناپسند است  جهت  اين  آنها به  جدال  اين
، أالله  دعوت  ، ابطال جدال  قصد آنها از اين  آه

و   ايمان  راه رهروان   ذهني  فضاي  آردن  مغشوش
  اين«  است  باطلي  مرامهاي  چنين  به  رسيدن
مهر   هر متكبر زورگويي  بر قلب خدا  گونه
  اين  بر دلهاي  آه : چنان يعني »نهد مي
  همه  مهر آوبيد همچنان بر دلهاي  آاران جدل

  گذارد. مهر مي  زورگو و سرآش  متكبران

   

) أسَْباَبَ ٣٦وَقاَلَ فرِْعَوْنُ ياَ ھَامَانُ ابْنِ ليِ صَرْحًا لعََلِّي أبَْلغُُ الْأسَْباَبَ (
مَا وَاتِ فأَطََّلعَِ إلِىَ إلِهَِ مُوسَى وَإنِِّي لَأظَنُُّهُ كَاذِباً وَكَذَلكَِ زُيِّنَ لفِرِْعَوْنَ سُوءُ السَّ

بيِلِ وَمَا كَيْدُ فرِْعَوْنَ إلِاَّ فيِ تبَاَبٍ (   )٣٧عَمَلهِِ وَصُدَّ عَنِ السَّ
  شخص  و مؤثر آن  گرم  دفاع  آه  پيدا است  چنين
  ود را آرد لذا فرعون، آار خ÷ از موسي  مؤمن

ديگر در   و طرحي  برداشت  دست ÷ موسي  از آشتن
، يا  جهل  از روي »و فرعون«افگند:  پيش 
  : اي گفت« ÷ موسي  از قتل  ، يا انصراف نيرنگ
:  يعني »بلند بنا آن برجي   من  ! براي هامان
تا «و استوار برآور   برافراشته  قصري  برايم

  آن  : به يعني »برسم  باباس  آن  به  شايد من
مراد از «گويد:  مي .... قتاده  راهها برسم

  به  دستيابي  راههاي«».  ، درها است اسباب
  به  بالا رفته  برج  : تا بر آن يعني »آسمانها
  ، خدايي رسيدم  آسمان  به  و چون  برسم  آسمان



وجو  ، جست آند او آنجاست ادعا مي ÷ موسي را آه 
  امام »بنگرم موسي   خداي  سوي بهتا «  آنم

قبلا  ÷ موسي«گويد:  در تفسير خود مي  شوآاني
در   عزوجل  خداي  بود آه خبر داده   فرعون  به

دروغگو   او را سخت  و من«».  است  آسمان
  خدايي  آه  وي  ادعاي  در اين »پندارم مي

ادعا   از رسالت  آه  دارد. يا در آنچه
  آند. مي

وانمود   چنين  ملعون  آن  بود آه  گونه بدين
  و به  نيست  متيقن أوجود خداوند  به  آه  ساخت

در مورد   وجو و آاوش جست  پندار خود در پي
مورد   خداي  آيا در واقع  آه  امر است  اين

او   هدف  وجود دارد يا خير؟ ولي  موسي  ادعاي
اصلا   خدايي  چنين  پندار بود آه اين   القاي

  حقيقت  خواهد ديد آه  زودي دارد و بهوجود ن
و   سخنان  اين  همه  ! فرعون ؟! آري امر چيست

افگند تا با   ميان را به  نمايشي  حرآات
را   و خردهايشان  آرده  بازي  قومش  عقلهاي

  و پنداري  گرداند و هر گمان  وزن و بي  سبك
و «فروافگند   خواهد، در اذهانشان مي  را آه

و   از شرك »بدش عمل   فرعون  براي  گونه  اين
  خويش  و او در گمراهي »شد  آراسته«  تكذيب
و   و بر طغيان  نموده  و پافشاري  لجاجت
  مدعي  دروغ  استمرار ورزيد و به  خويش  سرآشي
  آه  ، در حالي است  حقيقت  يافتن  جوياي  شد آه

  تأمل  بلكه نيست   حس  ، راه حق  به  رسيدن  راه
 »و از راه .١ است  حق  هاي و نشانه  در آيات

  : شيطان يعني »شد  بازداشته«  و صواب  هدايت
  و او را از راه  آراست  را برايش  بد وي  عمل

                                                 
 .:سعيد حوي  شيخ  از مرحوم» الله: « آتاب  مه؛ مقد  نگاه -  ١
  



  تباهي  جز به  و آيد فرعون«  باز داشت صواب 
  تدبير و نيرنگي  : همان آيد وي »نينجاميد
از را   داد تا مردم  را سازمان  آن  بود آه
:  برگرداند. تباب ÷ موسي  به  آوردن ايمان 

  . است  و هلاآت  زيان
   

شَادِ (   )٣٨وَقاَلَ الَّذِي آمََنَ ياَ قوَْمِ اتَّبعُِونِ أھَْدِكُمْ سَبيِلَ الرَّ
  : اي بود، گفت  آورده  ايمان  آه  آس  و آن«

  آنيد تا شما را به  پيروي  ! از من من  قوم
  : در دين يعني »آنم  ايتهد  رشد و راستي  راه
آرديد،   اقتدا آنيد زيرا اگر چنين  من  به

خير   سرمنزل  حقيقتا شما را به  را آه  راهي
را   راه  اين  ايد و هر آس رساند، شناخته مي

مقصد   يابد و بدانيد آه مي  بپيمايد، نجات
  . است  ، بهشت راه  اين  نهايي
  و تعريضي  ، آنايه فرعون  آل  مؤمن  سخن  اين
  ، راه و قومش  فرعون  راه  آه بر اين  است

  من: « گويد آه مي  دروغ  و او به  است  گمراهي
  ». آنم نمي  رهبري  هدايت  راه  شما را جز به

   

نْياَ مَتاَعٌ وَإنَِّ الْآخَِرَةَ ھِيَ دَارُ الْقرََارِ (    ) ٣٩ياَ قوَْمِ إنَِّمَا ھَذِهِ الْحَياَةُ الدُّ
  زندگاني  اين  آه  نيست  ! جز اين من  قوم  اي«

  چند روزي انسان   آه »است  اندك  اي دنيا بهره
گردد  نابود مي  شود و سپس مند مي بهره  از آن

دارالقرار   آه  است آخرت   آن  و در حقيقت«
  آه  دائمي  است  ، حياتي آخرت  زيرا حيات »است

طور   و به  نداشته  و انقطاعي  هرگز گسست
  باشد. مستمر و پايدار مي  ناپذيري  زوال

   

مَنْ عَمِلَ سَيِّئةًَ فلََا يجُْزَى إلِاَّ مِثْلھََا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ 
  )٤٠مُؤْمِنٌ فأَوُلئَكَِ يدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ يرُْزَقوُنَ فيِھَا بغَِيْرِ حِسَابٍ (



آيفر   مانند آن جز بهآند،   بدي  هرآه«
دنيا   در سراي  : هر آس يعني »يابد نمي

شود ـ هر   را مرتكب  از معاصي  معصيتي
  آن  اندازه جز به  باشد ـ پس  آه  معصيتي
  شود. اين نمي  و معذب  نشده  ، جزا داده معصيت
در   جنايات  آه  است  بر آن  ، دليل عبارت
ند خود مان  به  ، غرامتي و اموال  ابدان

آند ـ مرد   آار شايسته  و هر آس«دارند 
  داشته  ايمان  آه  ـ در حالي  باشد يا زن

  انجام  اي شايسته  عمل  : هر آس يعني »باشد
  آه  و آنچه أخداوند  به  آه اين  همراه دهد، به

  آن  پس«باشد  اند، مؤمن  آورده  پيامبرانش
  جمع  نو ايما  شايسته  عمل  در ميان  آه »گروه
شوند و در آنجا  وارد مي بهشت   به«اند  آرده
نيكو   اي : روزي يعني »يابند مي  روزي  حساب بي

  اي يا محاسبه  شمارش  بدون و فراوان 
:  است  اين  معني«گويد:  مي  يابند. مقاتل مي

از نعمتها   در بهشت  آه  در آنچه بر آنان 
  يا جويي پيامد و پي  شوند، هيچ مي  داده
  ». نيست

   

  ) ٤١وَياَ قوَْمِ مَا ليِ أدَْعُوكُمْ إلِىَ النَّجَاةِ وَتدَْعُوننَيِ إلِىَ النَّارِ (

  ، دعوت فرعون  از خانواده  مرد مؤمن  آن  سپس
را تكرار آرد و در  أخداوند  سوي به  خويش

  و علني  را نيز صريح  خويش  اينجا ايمان
  در القاي را  قبلي و روشهاي   داشته  اعلام
  ، دنبال است  او از خودشان  آه  گمان  اين

  من  آه  است  شده  ! چه من  قوم  و اي«نكرد: 
  : به يعني »خوانم فرامي  نجات  سوي شما را به

  آه  است  خبر دهيد: آخر چگونه  از خودتان  من
  و ورود به  از دوزخ  نجات  سوي شما را به  من



و   عزوجل  خداي  هب  ايمان  از طريق بهشت 
و شما «  خوانم فرامي  پيامبرانش  گفتن اجابت

و   با شرك »خوانيد فرامي  دوزخ  سوي مرا به
  طلبيد؟. مي  از من  آه  شكي

   

ِ وَأشُْرِكَ بِهِ مَا ليَْسَ ليِ بهِِ عِلْمٌ وَأنَاَ أدَْعُوكُمْ إلِىَ الْعَزِيزِ  َّ تدَْعُوننَيِ لِأكَْفرَُ باِ
  ) ٤٢( الْغَفَّارِ 
مرا «:  را تفسير آرد و گفت  هر دو دعوت  سپس

  و چيزي  خدا آافر شوم  خوانيد تا به فرامي
  با او شريك  ندارم  علمي  بدان  را آه
را  خواهيد تا چيزي  مي  : از من يعني »گردانم

با   آن  بودن  شريك  به  آه  بخوانم  عبوديت  به
و بر   رمندا  اي و آگاهي  علم  ، هيچخداوند

  و برهاني  دليل  هيچ  آن  پروردگار بودن
  سوي شما را به  و من«  است  نشده  اقامه

  : من يعني »خوانم خداوند عزيز غفار فرامي
  آه  خوانم مي عزتمندي   خداي  سوي شما را به

وجود ندارد و او   وي  بزرگتر از عزت  عزتي
  هب  را آه  آسي  ، گناهان خويش  با وجود عزت

  آمرزد. آورد، نيز مي  ايمان  وي

   

ناَ  نْياَ وَلَا فيِ الْآخَِرَةِ وَأنََّ مَرَدَّ لَا جَرَمَ أنََّمَا تدَْعُوننَيِ إلِيَْهِ ليَْسَ لهَُ دَعْوَةٌ فيِ الدُّ
ِ وَأنََّ الْمُسْرِفيِنَ ھُمْ أصَْحَابُ النَّارِ (   ) ٤٣إلِىَ اللهَّ

  آن  سوي هشما مرا ب  آنچه  آه  نيست  ترديدي«
  پذيرش صاحب   خوانيد، در دنيا و آخرت مي

  آه  نيست  چنان  : موضوع يعني »نيست  دعايي
  شما بيان  به  من  آنچه  پنداريد بلكه شما مي

و   است  شك  و غيرقابل  و قطعي  ، ثابت آنم مي
  چيزي  آه  آسي  دعاي  : بطلان آه  است  اين  آن

  و ياري  يشنيا  را به أغير از خداوند
  است  ثابت  اي و شبهه  شك  هيچ خواند، بي مي



دعا   به  دست  سويشان شما به  آه  زيرا آساني
ـ و   يا مردگان  از بتان  آنيد ـ اعم بلند مي

  و دفع  حاجات  دعا، رفع  از آنها اجابت
را   آن  خواهيد، قدرت را مي  خويش  مشكلات

و   گفته ت خود را اجاب  دعاآننده  ندارند آه
  او را برآورند، يا به  هاي از خواسته  چيزي
  خود سودي  دعاآننده  ، به از وجوه  وجهي

  آه  : آساني است  اين  معني  قولي برسانند. به
  دعوتي  خوانيد، صاحب مي  سويشان شما مرا به
  و ثابت  لازم  آن  براي  الوهيت  نيستند آه
  آسي  آخرتآنها در دنيا و در   گردد. يعني

و در «خوانند  فرانمي  خويش  عبادت  سوي را به
  : مرجع يعني »الله است  سوي ما به  ، برگشت حقيقت

  ؛ اولا با مرگ است أخداوند  سوي و مصير ما به
از   پس  شدن  با رستاخيز و زنده  و آخرا هم

 »اند دوزخ  اهل  ازحدگذشتگان گمان  و بي«  مرگ
را  أالله  هاي و نافرماني  اصيمع  آه  : آساني يعني

اند  دوزخ  اهل  دهند، همانان مي  بسيار انجام
  پيوندند. مي  آن  به  سرانجام  آه

   

َ بصَِيرٌ باِلْعِباَدِ ( ِ إنَِّ اللهَّ ضُ أمَْرِي إلِىَ اللهَّ   ) ٤٤فسََتذَْكُرُونَ مَا أقَوُلُ لكَُمْ وَأفُوَِّ
ا بر شم  عذاب  آه  هنگامي »زودي به  پس«

ياد  ، به گويم شما مي  را به  آنچه«فرودآيد 
در   من  آه  و خواهيد دانست »خواهيد آورد

  شما جدوجهدي به   ، تذآر و خيرخواهي نصيحت
 »سپارم خدا مي  را به  و آارم«  ام آرده  بليغ
او وا   را به  وآارم  آرده  : بر او توآل يعني
و از  »بيناست  بندگان  حال  الله به«  گذارم مي

  : آن قولي  آند. به مي  حمايت  مؤمنش  بندگان
  آه  را گفت  سخن  اين  ، هنگامي مؤمن  شخص



را داشتند تا او   وي  به  قصد حمله  فرعونيان
  برسانند.  قتل را به

   

ُ سَيِّئاَتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بآِلَِ فرِْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (   )٤٥فوََقاَهُ اللهَّ
  گريخت  آوه  به  مرد مؤمن  گويد: آن مي  مقاتل

  آه چنان  و آنها نتوانستند بر او دست يابند
خدا او را از   پس«فرمايد:  مي  تعالي  حق

  آردند در امان مي  آه  سوء نيرنگي  عواقب
  او را از نيرنگ  عزوجل  : خداي يعني »داشت
  در نظر داشتند، نگاه  وي  در حق  آه  بدي

  و آل«حفظ آرد   و را از شر آنانو ا  داشت
: بر  يعني »فروگرفت سهمگين   را عذاب  فرعون
آرد و فرود آمد   احاطه  سهمگين  عذابي  آنان
در   شدن  آنها در دنيا، با غرق  همه  آه چنان
  زودي شدند و به  (بحر احمر) عذاب  سرخ  درياي

رو خواهند  روبه  سخت  نيز با عذاب  در آخرت
  شد:

   

اعَةُ أدَْخِلوُا آلََ فرِْعَوْنَ أشََدَّ ا ا وَعَشِياًّ وَيوَْمَ تقَوُمُ السَّ لنَّارُ يعُْرَضُونَ عَليَْھَا غُدُوًّ
  )٤٦الْعَذَابِ (

  دوزخ  بر آتش  و شامگاهان  بامدادان  اينك«
  اين  جمهور علما برآنند آه »شوند مي  عرضه

 ، ، بعد از مرگشان آنها بر آتش  داشتن عرضه 
.  است  قيامت از فرارسيدن   و قبل  در برزخ

از   شريف  در حديث  و ديگران  و مسلم  بخاري
 ص خدا  رسول  اند آه آرده روايت  عمر ابن

  عليه  عرض  إذا مات  أحدآم  إن«فرمودند: 
  أهل  من  آان  ، إن والعشي  بالغداة  مقعده

  أهل  من  آان  وإن  الجنة  أهل  الجنة فمن
  : هذا مقعدك له  النار، يقال  أهل  ار فمنالن
  : قطعا يكي القيامة   يوم  إليه  الله  بعثك  حتي



و   ـ بامدادان  بميرد، جايگاهش  از شما چون
شود؛ اگر از  مي  عرضه  ـ بر وي  شامگاهان
او   به  بهشت  از اهل  باشد، جايگاهش  بهشتيان

اشد، ب  شود و اگر از دوزخيان مي  داده  نشان
  داده  نشان  وي  به  دوزخ  از اهل  جايگاهش

  جايگاه  است  شود: اين مي  او گفته  شود. به مي
  سوي تو را به  تو تا خداوند در روز قيامت

  ».برانگيزد  آن

  در اين  وارده  و احاديث  آريمه  آيه  اين
  است  برزخ عذاب   در اثبات  اساسي  ، اصلي باب

در   شكي  و هيچ  است  حق  رزخب  عذاب  آه و اين
از   بخاري  روايت  به  شريف  . در حديث نيست  آن

او از   آه  است  الله عنها آمده  رضي  عائشه
قبر پرسيد،   عذاب  درباره ص خدا  رسول
  قبر حق ! عذاب  آري«فرمودند:  ص خدا  رسول
  عذاب  ، به آريمه  آيه  دلالت  البته».  است

در   مؤمن  و عذاب  محدود بوده  آفار در برزخ
شود  استنباط نمي  ، از آن گناهانش  سبب قبر به

  متقدم  نبوي  امر از احاديث  اين  بلكه
  آيد. برمي

،  است  قبر متفاوت  عذاب  آه  بايد دانست
از   باره در اين  وارده  شريف  حديث  دليل به
  ما أحسن«فرمودند:  ص خدا  رسول  آه مسعود ابن
.  تعالي  الله  أو آافر إلا أثابه  مسلم  من  نمحس

الكافر؟   الله  ! ما إثابة الله قلنا: يا رسول
بصدقة   رحما أو تصدق  قد وصل  آان  : إن فقال

  المال  وتعالي  تبارك  الله  ، أثابه حسنة  أو عمل
. قلنا: فما  ذلك و أشباه   و الولد و الصحة

.  العذاب  با دون: عذا ؟ قال الاخرة في  إثابته
ـ   نيكوآاري  : هيچ )أدَْخِلوُا آلََ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ ( قرأ
باشد يا آافر ـ آار   مسلمان  آه از اين  اعم



او  أخداوند  آه دهد، جز اين نمي  انجام  نيكي
الله! پاداش  : يا رسول دهد. گفتيم مي  را پاداش

  رحمي  ؟ فرمودند: اگر صله آافر چيست  دادن 
  داده  اي باشد، يا صدقه  را برقرار ساخته

  باشد، خداي  آرده  باشد، يا آار نيكي
و فرزند و   مال دادن   او را به  وتعالي تبارك
دهد.  مي  در دنيا پاداش  آن  و امثال  سلامتي
؟  چيست  در آخرت وي   دادن  : پاداش گفتيم

 . تر از عذابي پايين  است  فرمودند: عذابي
  : آل)أدَْخِلوُا آلََ فِرْعَوْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ ( آردند: تلاوت   گاه آن

  ».درآوريد عذاب   ترين را در سخت  فرعون

  : آل گوييم برپا شود، مي  قيامت  آه  و روزي«
:  يعني »درآوريد عذاب   ترين را در سخت  فرعون

  را در جهنم  فرعون  : آل گوييم مي  فرشتگان  به
  از غير آن  آن  عذاب  درآوريد آه جايگاهي   به

  . تر و شديدتر است سهمگين
   

عَفاَءُ للَِّذِينَ اسْتكَْبرَُوا إنَِّا كُنَّا لكَُمْ تبَعًَا فھََلْ  ونَ فيِ النَّارِ فيَقَوُلُ الضُّ وَإذِْ يتَحََاجُّ
  )٤٧أنَْتمُْ مُغْنوُنَ عَنَّا نصَِيباً مِنَ النَّارِ (

ديگر  با يك  دوزخ  در آتش  آه  گاه و آن«
  دوزخيان  آه  گاه : آن يعني »آنند بگومگو مي
و بگومگو   ديگر مشاجره با يك  در دوزخ

:  يعني »متكبران  به  ناتوانان«آنند  مي
  انقياد و تسليم  آفر آه  رؤسا و رهبران به

را   از ايشان  و پيروي ‡انبيا  براي
  از ايمان  مردم  بازداشتن  و براي  برنتابيده

و مكرها   ، نيرنگها انديشيده‡ پيامبران  به
ما پيرو شما   گويند: هرآينه مي«اند؛  ورزيده
ما بوديد و   و رؤساي  و شما رهبران »بوديم

و باور   شما گفتيد، تصديق  را آه  ما آنچه
  به  آه  از شماست  با پيروي  و اينك  آرديم



  ارندهآيا شما بازد  پس«  ايم درآمده  دوزخ
:  يعني »از ما هستيد؟  دوزخ  از آتش  بخشي

آنيد، يا  مي  را از ما دفع  از آن  آيا بخشي
  داريد؟. ما برمي  را همراه  آن

   

َ قدَْ حَكَمَ بيَْنَ الْعِباَدِ (   ) ٤٨قاَلَ الَّذِينَ اسْتكَْبرَُوا إنَِّا كُلٌّ فيِھَا إنَِّ اللهَّ
  مستضعف  پيروان  در پاسخ  سرآش »مستكبران«

  در آن  گويند: همانا ما همه مي«  خويش
در   با هم  : ما و شما همگي يعني »هستيم
را   عذاب  توانيم مي ما چگونه   پس  هستيم  جهنم

  آاري  چنين  ، اگر ما به آنيم  از شما دفع
  دفع  را از خودمان ، قطعا عذاب  قادر بوديم

  حكم  بندگان  خدا ميان  راستي به«  آرديم مي
  آرده  فيصله  : او ميانشان يعني »است  آرده
در   و گروهي  در بهشت  گروهي  آه اين  به  است
  حكم  جوي گير و پي پي  هم  آس باشند و هيچ  دوزخ
  . نيست  سبحان  خداي

   

ا مِنَ الْعَذَابِ وَقاَلَ الَّذِينَ فيِ النَّارِ لخَِزَنةَِ جَھَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يخَُفِّفْ عَنَّا يوَْمً 
)٤٩(  

  مأيوس  خويش  از رهبران  ناتوانان  و چون
و   آورده  روي دوزخ   نگهبانان  سوي شوند، به مي

  و آساني«گردند:  خواستار دعا مي  از آنان
از   آافر؛ اعم  از امتهاي »در دوزخند  آه

  دوزخ  نگهبانان  به«  آنان  مستكبر و مستضعف
آارپرداز   آه  فرشتگاني : به يعني »گويند مي

دوزخيانند،   عذاب  و گماشتگان  دوزخ
  را بخوانيد تا يك  پروردگارتان«گويند:  مي

!  آري »آند  را از ما سبك  عذاب  روز از اين
خداوند   بارگاه  به  خواهند آه مي  از فرشتگان



آنان   آنند تا به  شفاعت  در حقشان  متعال
  د.بده  و تنفسي  تخفيف  اندك 

   

قاَلوُا أوََ لمَْ تكَُ تأَتْيِكُمْ رُسُلكُُمْ باِلْبيَِّناَتِ قاَلوُا بلَىَ قاَلوُا فاَدْعُوا وَمَا دُعَاءُ 
  ) ٥٠الْكَافرِِينَ إلِاَّ فيِ ضَلَالٍ (

مگر «  در پاسخشان  فرشتگان »گويند مي«
شما  سوي  به  روشن  هاي معجزه  پيامبرانتان

ما   آنها براي »گويند: چرا نياوردند؟ مي
را   آوردند اما ما ايشان  روشن  معجزاتي
  ايمان  خودشان  به  نه  پس  آرديم  تكذيب
آه   حجتها و برهانهايي  به  و نه  آورديم

  اعتراف  اين  چون  . پس آوردند، باور آرديم 
  دوزخ  نگهبان  فرشتگان »گويند مي«را آردند؛ 

آار   گاه: هر يعني »دعا آنيد  پس«:  برايشان
  ، شما خود دعا آنيد زيرا ما براي است  چنين

و   آفر ورزيده أخداوند  به  آه  آساني
و   معجزات  را بعد از آوردن  پيامبرانش

  آنيم اند، دعا نمي آرده  ، تكذيب روشن  حجتهاي
  ما اجازه  به  اينان  امثال  براي و دعا آردن 

  . است  نشده  داده
  دعاي  دهند آه خبر مي  نانآ  به  فرشتگان  سپس

  دعاي  ولي«:  اي نيست مفيد فايده  هم  خودشان
  : دعاي يعني »نيست  جز در بيراهه  آافران
و هرگز   اثر است و بي  آاملا تباه  آافران

  گيرد. قرار نمي  مورد اجابت

   

نْيَ    ) ٥١ا وَيوَْمَ يقَوُمُ الْأشَْھَادُ (إنَِّا لنَنَْصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِينَ آمََنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ
را   و آساني  خويش  ما پيامبران  در حقيقت«

:  يعني »آنيم مي  اند، ياري آورده  ايمان  آه
  سرآوبگر و سرآششان  را بر دشمنان  ايشان
  و مؤمن ÷ موسي آه  چنان  گردانيم مي  غالب



  داديم  نصرت  فرعون  آردن  را با غرق  فرعون آل
  زمينه  با ميسر آردن »دنيا زندگي در«

  ، آه از دشمنانشان  ايشان  گرفتن  انتقام
در   و غلبه  و اسارت  و غارت  را با قتل  آنان
  آوبند. مي  هم

گويد:  مي  جريرطبري  از ابن  نقل  آثير به ابن
از  برخي   پيشه  تكذيب  هاي امت  آه اين«

آردند،   را اخراج  و برخي  را آشته ‡ پيامبران
  نيست  بر ايشان  تعالي  حق  با نصرت  منافي

در   و چه  در حيات  ـ چه  عزوجل  زيرا خداي
ـ از  ‡ پيامبران  يا مرگ  غياب

...».  است  گرفته  انتقام  آنندگانشان تكذيب
  روزي«را در   ايشان  دهيم مي نيز ياري  »و«
روز   و آن »خيزند برمي  شهادت  به  شاهدان  آه
  براي  فرشتگانند آه  . شاهدان است امت قي

گواهي   الهي  پيامهاي  بر ابلاغ ‡انبيا
روز   در اين  دادنشان نصرت  دهند. معناي مي 

را در برابر   ايشان أخداوند  آه  است  اين
را   و ايشان  وارد نموده  بهشت  به  اعمالشان

دارد و در  مي  خود گرامي  آرامتهاي  به
  مجازات  را در برابر اعمالشان، آفار  مقابل

دوزخ   آند و آنها را به مي  و نفرين
  افگند. مي 

   

ارِ (   )٥٢يوَْمَ لَا ينَْفعَُ الظَّالمِِينَ مَعْذِرَتھُُمْ وَلھَُمُ اللَّعْنةَُ وَلھَُمْ سُوءُ الدَّ
  را عذرآوردنشان  ستمگران  آه  روزي  همان«

 ، شان عذرخواهي  زيرا اين »دهد سود نمي
ناوارد و   اثر و شبهه و بي  باطل  عذرخواهي

:  يعني »لعنت  آنان  و براي«  است  جايي بي
  و برايشان  است« أخداوند  از رحمت  دوري



  دوزخ  : عذاب يعني »سراي  آن  بدفرجامي
  ».است«

   

  )٥٣وَلقَدَْ آتَيَْناَ مُوسَى الْھُدَى وَأوَْرَثْناَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ الْكِتاَبَ (
،  : تورات يعني »هدايت  موسي  و قطعا به«

  اسرائيل بني . و به  بخشيديم«  و معجزات  نبوت
  ميراث  به«را   : تورات يعني »را  آتاب

  باقي  در ميانشان ÷ بعد از موسي  آه »نهاديم
  ارث ديگر به  از نسل  پس  را نسلي  ماند و آن

  بردند.

   

  ) ٥٤باَبِ (ھُدًى وَذِكْرَى لِأوُليِ الْألَْ 
:  يعني »است  و پندآموز خردمندان  هدايت«

  خردهاي هدايتگر و پندآموز صاحبان   تورات
  . است  سالم

   

بْكَارِ  ِ حَقٌّ وَاسْتغَْفرِْ لذَِنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ باِلْعَشِيِّ وَالْإِ فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ
)٥٥ (  
  آزار مشرآان بر ص محمد  اي »صبر آن  پس«

از تو صبر آردند   پيش  پيامبران  آه چنان
  ، يا وعده پيامبرانش  به »خدا  وعده  گمان بي«
در   خلافي  هيچ »است حق «  قيامت  وقوع  به  وي
وجود ندارد   آن  در وقوع  شكي  و هيچ  نيست  آن
  دستور يافتن »بخواه  آمرزش  گناهت و براي «

  آه ـ با وجود آن  خواهي آمرزش  به ص خدا  رسول
و بعد از   را قبل  لغزشي  هرگونه  عزوجل  خداي
  بر ايشان  و بعد از رسالت  يا قبل  مكه  فتح

تا بر   است  اين  ـ براي  است  آمرزيده
  ايشان  خواهي شود. يا آمرزش  افزون  ثوابشان

  است  و افضل  اولي  اعمال  فروگذاشتن  سبب  به
و   از جلال  انسان  آه  دازههر ان  زيرا به



  باشد، به  داشته  بيشتري  شناخت  الهي  آمال
و   او آم  را براي  خويش  ، عمل اندازه همان 

قصور و   به  وي  و احساس  ناچيز ديده
  شود لذا مانند مذنبان مي  افزوده  اش آوتاهي

اند:  گفته جهت   خواهد، بدين مي  از او آمرزش
  : حسنات المقربين  سيئاتالأبرار   حسنات«

  آه يا ـ چنان».  است  مقربان  ، بديهاي نيكان
  براي  دستور، انگيزشي  ـ اين  آثير گفته  ابن
  امر به  تا در اين  بر استغفار است  امت

  اقتدا آنند. صپيامبر خويش

و   شامگاهان  پروردگارت  با ستايش  و همراه«
  بر تنزيه  : هميشه يعني »گوي تسبيح  بامدادان
  وي  با حمد و ستايش  همراه أخداوند  و تسبيح
  ؛ مراد اين قولي . به آن  و مواظبت  مداومت

عصر و بامداد، نماز بگزار   : در دو وقت است
فقط   ، نماز خواندن در مكه وقت   زيرا در آن

در   بود ؛ دو رآعت  فرض  دو وقت  در اين
  در عصر.  بامداد و دو رآعت

   

ِ بغَِيْرِ سُلْطاَنٍ أتَاَھُمْ إنِْ فيِ صُدُورِھِمْ إلِاَّ كِبْرٌ مَا  إنَِّ  الَّذِينَ يجَُادِلوُنَ فيِ آيَاَتِ اللهَّ
مِيعُ الْبصَِيرُ ( ِ إنَِّهُ ھُوَ السَّ َّ   ) ٥٦ھُمْ ببِاَلِغِيهِ فاَسْتعَِذْ باِ

  آه آن الله ـ بي  در آيات  آه  آساني  راستي به«
 »آنند مي  باشد ـ مجادله آمده  برايشان  حجتي
  از سوي  و آشكاري  روشن  حجت  آه آن : بي يعني
در «باشد   آمده برايشان   سبحان  خداي
و   و خودبرتربيني »جز آبر  آنان  هاي سينه

امر   و همين »نيست«  و سيادت  اراده رياست
  انگاشتن و دروغ   تكذيب  را به  آنان  آه  است

  شونده  نايل  آن  به  آنان«د دار وامي رسالتت 
تكبر و   : در دلهايشان يعني »نيستند
در   است  و طمعي ص محمد  عليه  اي گردنكشي



  شوند اما آنها هرگز به  بر او غالب  آه اين
:  است  اين  رسند. يا معني نمي  خويش  مرام  اين
مانند   بزرگ  آاري به  آنند آه  خواهان  آنان
  قطعا به  يابند ولي  دست  نيا نظير آ  آشتنت
  خدا پناه  به  پس«رسند  نمي  خويش  هدف  اين
  آنان  از شر و آيد و تجاوز و سرآشي »ببر
  شنواست »بيناست  زيرا او خودشنواي«

بر   پس  افعالشان  به  را، بيناست  سخنانشان
  امور، پنهان  از اين  اي امر نهاني  او هيچ

  ماند. نمي

  گفته  آيه  اين  نزول  سبب  ندر بيا  سيوطي
رستاخيز   منكران  عموم  درباره  آيه  : اين است
  شد.  نازل

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ أكَْبرَُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ  لخََلْقُ السَّ
)٥٧ (  
  از آفرينش  آسمانها و زمين  قطعا آفرينش«

تر و  در دلها و شگرف »است بزرگتر  مردم
ها زيرا آسمانها و  در انديشه  تر است شگفت
  ستون  هستند، بي  بسيار بزرگي  هاي پديده  زمين

  حرآت  آوني  عظيم  استقرار دارند، در فضاي
  فراوان  آنند و جز اينها از آثار عظمت مي

منكر   ، چگونه صورت  : در اين ديگر... يعني
  شوند آه مي  مجدد چيزي  ردنآ  رستاخيز و زنده

  ، از آفرينش وجوه  از همه  آن  آفرينش
در   آه ؟ چنان تر است ساده  آسمانها و زمين

أوََليَْسَ الَّذِي (فرمايد:  مي»  يس»  ) از سوره٨١(  آيه
مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ بقِاَدِرٍ عَلىَ أنَْ يخَْلقَُ مِثْلھَُمْ    آه  : (آيا آسي)خَلقََ السَّ

توانا   ، بر آن را آفريده  مانها و زمينآس
انسانها را   مانند اين  آه  نيست

 »دانند نمي  بيشتر مردم  ولي«بيافريند؟). 



از فرط   پروردگار را، چرا آه  قدرت  عظمت
  ، در اين خويش  هوسهاي  به  و سرگرمي  غفلت
  آنند. نمي  و انديشه  تأمل  حقايق

   

الِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ  وَمَا يسَْتوَِي الْأعَْمَى وَالْبصَِيرُ وَالَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
  )٥٨قلَيِلًا مَا تتَذََكَّرُونَ (

:  يعني »نيستند  و نابينا و بينا يكسان«
آنند،  مي  و ناروا مجادله  باطل  به  آه  آساني

  مجادله  و راستي  حق  به  آه  با آساني
ايمان   آه  و آساني« نيستند  آنند، يكسان مي

اند نيز با  آرده  شايسته  و آارهاي  آورده 
: نيكوآاران  يعني »نيستند  يكسان  بدآرداران

  ، با بدآرداران صالح  عمل  و داراي  باايمان 
  چه«آلود، برابر نيستند   و معصيت  آفرپيشه

  !. مراد اين مردم  اي »پذيريد پند مي  اندك
  اندك چنان  بيشتر مردم  پند گرفتن  آه  است
  باشد. مي  عدم  در حكم  آه  است

   

   )٥٩إنَِّ السَّاعَةَ لَآتَيِةٌَ لَا رَيْبَ فيِھَا وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يؤُْمِنوُنَ (

  ، در آن است  قطعا آمدني  ، قيامت در حقيقت«
  شكي  قيامت  : در تحقق يعني »نيست  ترديدي
  اين »دارند باور نمي  مردمبيشتر   ولي«  نيست

  جهت آنند، بدان نمي را تصديق   امر را و آن
تجاوز   ظاهري  از محسوسات  هايشان فهم  آه
و   حجت  را در دريافت  آند و عقلهايشان نمي
  اندازند. آار نمي ، به در امر آخرت  تأمل

   

يسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِباَدَتيِ سَيدَْخُلوُنَ  وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ 
  ) ٦٠جَھَنَّمَ دَاخِرِينَ (

فرمود: مرا بخوانيد تا   و پروردگارتان«
دعاء: «مراد از  »آنم  شما را اجابت



  زيان  و دفع  منافع  جلب  ، درخواست» خواندن
و   پروردگار، يا عبادت  از بارگاه

  در ذات دعا  . البته است  وي  پرستي يگانه
  درحديث  آه دعا چنان  بلكه  است  عبادت  خويش
در   همچنين».  است  مغز عبادت: « آمده  شريف
  بقية  في  لربكم إن : « است  آمده  شريف  حديث
  دعوه  ، لعل ، فتعرضوا له نفحات  دهرآم  أيام
رحمة فيسعد بها صاحبها سعادة لا   توافق  أن

در   دگارتان: قطعا پروريخسر بعدها أبدا
ها و  ، دهش تان»  زندگي«روزگار   ايام  بقيه
  آنها پيش  خود را براي  دارد پس  هايي بخشش

و   موافقت  با رحمتي  بسا دعايي افگنيد؛ چه
  به  آن  وسيله به  صاحبش  آند پس  همراهي
هرگز و   بعد از آن  گردد آه نايل   سعادتي
  ».زيانمند نشود  هميشه  براي

  است  حجت  باب  ، خود در اين آيه  اين  البته
دعا   : (مرا به فرموده  خودش أزيرا خداوند

  آنم)، سپس  اجابت  بخوانيد تا برايتان
  آه  ، آساني در حقيقت«فرمود:   آن  دنبال به

استكبار «  من  : از دعاي يعني »من  از عبادت
وارد   و زاري  خواري  به  ورزند، زودا آه مي

  آساني  به  سخت  است  هشداري  اين »ندشو  دوزخ
تكبر  أخدا  بارگاه به   از دعا نمودن  آه
  برآوردن  آه  ، آسي ورزند. بنابراين مي

  ضرر را از مردگان  و دفع منفعت   ، جلب حاجات
، آنها  خويش  دعاي  با اين  بخواهد، در واقع

  صرف  را برايشان  و چيزي  آرده را عبادت 
سبحان   خداي  جز براي  آن  آردن  صرف  آه  آرده

غير   ؛ دعاي بگذريم  آه  . از اين جايز نيست 
دربر   سودي  هيچ  دعاآننده  براي أخداوند

  آردن  بر اجابت  آه  ندارد زيرا تنها آسي



،  بنابراين است   سبحان  ، خداي دعا تواناست
  و درخواست  دعا آردن  را به  او بندگانش

  و در اين  خود دستور داده  رگاهاز با  حاجات
و   است  داده  را وعده  دعايشان  ، اجابت صورت
خدا!   بندگان  اي  پس  است او نيز حق   وعده

سازيد   متوجه أخداوند  خود را به  هاي خواسته
  آنيد آه  تكيه  خود بر ذاتي  هاي و درخواسته
سوي  درخواستها به  اين  توجيه  شما را به

آنها را نيز   و اجابت  داده  رمانف  خويش 
  ذات  ! اوست . آري است  آرده  شما تضمين  براي

  را اجابت  دعاآننده  دعاي  آه  آريمي  بخشنده
خود   نيازها و حوايج  آه  آند و بر آساني مي

  و ملك  بزرگ  از فضل  را در امور دنيا و دين
  آنند، خشم نمي  او درخواست  فراگير و وسيع

:  است  آمده  شريف  در حديث  آه گيرد چنان مي
  به  : هرآه عليه  غضب  عزوجل  الله  يدع لم   من«

بر  تعالي   دعا نكند، حق  عزوجل  خداي  بارگاه
  ».گيرد مي  او خشم

   

َ لذَُو ُ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ اللَّيْلَ لتِسَْكُنوُا فيِهِ وَالنَّھَارَ مُبْصِرًا إنَِّ اللهَّ فضَْلٍ عَلىَ  اللهَّ
  ) ٦١النَّاسِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يشَْكُرُونَ (

شما   را براي  شب  آه  است  آسي  خدا همان«
و  از حرآات  »گيريد  آرام  آفريد تا در آن

  و در پي  و روزي  رزق  در طلب  هايتان وجوش جنب
و   را تاريك  شب  تعالي  و آار زيرا حق  آسب

، با  دو پديده  اين  ، آه است  دهسرد گرداني
و «دارند   و همخواني  تناسب و خواب   آرامش

را روشنگر   : آن يعني »روز را مبصر آفريد
ببينيد و   خود را در آن  تا نيازهاي  ساخت

  در طلب  راحتي ، به  روشن  اندازي در چشم
وگذار نماييد  گشت  خويش  وآار و ارزاق آسب



،  پس »است  فضل صاحب  ر مردمخداوند ب  گمان بي«
بخشد  شمار خود بر آنها مي بي  از نعمتهاي

نعمتها  »گزارند شكر نمي بيشتر مردم   ولي«
  آنند. يا بدان نمي  آنها اعتراف  را و به

نعمتهايند، يا از تفكر و  منكر آن   آه  جهت
آنند و در  مي  نعمتها غفلت  در اين  نگرش
  منعم  شكر و سپاساز  را آه   ، آنچه نتيجه
  گذارند. ، فرو مي است  واجب

   

ُ رَبُّكُمْ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ لَا إلِهََ إلِاَّ ھُوَ فأَنََّى تؤُْفكَُونَ (   ) ٦٢ذَلكُِمُ اللهَّ
الله «  و روز است  شب  آفريننده  آه  آسي »اين«

،  است  هر چيزي آفريننده   آه  پروردگار شماست
  از آجا بازگردانيده  سپ  جز او نيست  خدايي

  رفته  بيراهه  به  چگونه  : پس يعني »شويد؟ مي
  گرديد و از توحيد وي بر مي  وي  و از عبادت

  شويد. مي ساخته   منصرف

   

ِ يجَْحَدُونَ (   ) ٦٣كَذَلكَِ يؤُْفكَُ الَّذِينَ كَانوُا بآِيَاَتِ اللهَّ
آردند،  را انكار مي  الهي  آيات  آه  آساني«

  : منكران يعني »شوند مي  رويگردان  گونه  اين
  ، با چنين توحيد وي  و منكران  الهي  آيات

  از پيروي ـ يعني   ، از راه هايي روي  بيراهه
  پايدار و استوار ـ بازداشته  راه  و متابعت

  شوند. مي  و برگردانيده

   

ُ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الْأرَْضَ قرََارًا وَالسَّمَاءَ  رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ  اللهَّ بنِاَءً وَصَوَّ
ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ ( ُ رَبُّكُمْ فتَبَاَرَكَ اللهَّ   )٦٤وَرَزَقكَُمْ مِنَ الطَّيِّباَتِ ذَلكُِمُ اللهَّ

شما   را براي  زمين  آه  است  آسي  خدا همان«
را جايگاه   : آن يعني »ساخت  قرارگاه

شويد  مستقر مي  آنبر   گردانيد آه  استقراري 
شما نيز بر آن   و ساختمانها و آالاهاي



شما را بر   زمين  آه يابد در حالي استقرار مي 
دارد و  مي و استوار نگاه   طور محكم خود به

  در آن  و هم  شده  زنده  زمين  در همين
اند استقرار  پنداشته  آه  ميريد. و آساني مي

  دارد، به  اتمناف  آن  و حرآت  با دوران  زمين
سوار   آه اند زيرا ما در حالي خطا رفته

  ، احساس و قطار و هواپيما هستيم  ماشين
  فوق  وسايل  آه ، با آن آنيم مي و آرامش   راحتي

  تعبير به  اين نيز هستند پس   حرآت  در حال
را   و آسمان«  نيست  زمين  حرآت نفي  معناي
  ستحكمم  برپا و استوار و سرپناهي »سقفي

آرد   گردانيد. و شما را صورتگري«شما  براي 
: شما  يعني »شما را نيكو پرداخت  و صورتهاي

و   صورت  نيكوترين  به  جانداران  را در ميان
و شما را از «آفريد   هيأت  زيباترين
لذيذ و گوارا   : از اشياي يعني »ها پاآيزه

  به  موصوف آه  ذاتي »داد، اين  روزي«در دنيا 
الله «  است  ياد شده  و باعظمت  بزرگ  اوصاف

  ، الله پروردگار عالميان پروردگار شما است
او   : خير و برآت يعني »است  بسيار بابرآت

،  ناشايست  صفات  ، و او از همه بسيار است
  باشد. مي  ، برتر و منزه مقدس

   

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ ( ھُوَ الْحَيُّ لَا إلِهََ إلِاَّ ھوَُ فاَدْعُوهُ مُخْلصِِينَ  َّ ِ ينَ الْحَمْدُ    ) ٦٥لهَُ الدِّ
  اي و باقي  پاينده  : ذات يعني »زنده  اوست«
و  »جز او نيست  خدايي«شود  هرگز فنا نمي  آه

او را   پس«  يكتا و منفرد است  در الوهيت
 »آلايش او بي  خود را براي  دين  آه  درحالي
  جهت يكو   و پيراسته  : خالص يعني

  و عبادت و طاعت  »ايد، بخوانيد گردانيده«
  و ريا خالص  و شك  را از شرك  وي  خود براي



الله پروردگار   ويژه  ها همه  ستايش«گردانيد 
را   و شكر وي  عبادت  : پس يعني »است  عالميان
  آنيد.  جمع  با هم

الا الله   لا اله  آه  آسي«گويد:  مي  عباس ابن
رب   : الحمدالله آن  دنبال ايد بهگويد؛ ب مي
  حق  فرموده  نيز بگويد و معني  العالمين 

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ (:  تعالي َّ ِ ينَ الْحَمْدُ    همين )فاَدْعُوهُ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ
  . است

   

ا جَاءَ  ِ لمََّ نيَِ الْبيَِّناَتُ مِنْ رَبِّي قلُْ إنِِّي نھُِيتُ أنَْ أعَْبدَُ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
  )٦٦وَأمُِرْتُ أنَْ أسُْلمَِ لرَِبِّ الْعَالمَِينَ (

جز خدا   آه از اين  ام شده  نهي  بگو: من«
و همتايان   از بتان »شما  را آه  آساني

از   برايم  آه  ، هنگامي آنم  خوانيد عبادت مي« 
  : عبارت بينات »آمد  بينات  پروردگارم  جانب
،  ادله  زيرا اين  است  و نقلي  عقلي  ادله از

ودستور «و توحيداند   اثباتگر يكتاپرستي
  تسليم  پروردگار عالميان  به  آه  ام يافته
در برابر   آامل  با انقياد و فروتني »باشم
  . وي
  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن
  ربيعه بن و شيبه  مغيره  وليدبن«گويد:  مي
  دست  گويي مي  ! از آنچهص محمد  فتند: ايگ

 أخداوند  برگرد. پس  پدرانت  دين  بردار و به
  ».آرد  را نازل  آيه  اين

   

ھُوَ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفةٍَ ثمَُّ مِنْ عَلقَةٍَ ثمَُّ يخُْرِجُكُمْ طِفْلًا ثمَُّ لتِبَْلغُُوا 
كُمْ ثمَُّ لتَِ  كُونوُا شُيوُخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يتُوََفَّى مِنْ قبَْلُ وَلتِبَْلغُُوا أجََلًا مُسَمًّى أشَُدَّ

  ) ٦٧وَلعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ (

: پدر  يعني »شما را  آه  است  آسي  او همان«
  آفرينش  پس »آفريد  از خاآي«را  ÷ آدم  اولتان



  از خاك  وي  نسل  آفرينش  ، مستلزم از خاك  وي
  آفريده  مني  از آب  زيرا هر انساني  نيز هست

،  از غذاست  ، خون برآمده  از خون  و مني  شده
ها از  و رستني  زمين  روي  هاي غذا از رستني

هر   شد آه  ثابت  اند پس پديد آمده  و خاك  آب
 »سپس«  است  شده  آفريده  از خاك  انساني
د و گرداني  مني  را نطفه  خاك  اين أخداوند

 »اي از نطفه«  خويش  خلقت  شما در سير اطواري
 »اي بسته  از خون  گاه آن«ايد  شده  آفريده  مني

و »  حج»  هاي تفسير اينها در آغاز سوره
  هيأت  و بعد شما را به«  گذشت»  مؤمنون«

:  يعني »آورد مي  بيرون«  : اطفالي يعني» طفلي
  هيأت  به  مادرانتان  از شما را از رحم  هريك
باز شما را باقي «آورد  مي  بيرون  طفلي

  و اين »رشد خود برسيد  آمال  گذارد تا به مي 
هر   و عقل  ، نيرومندي در آن  است آه  حالتي

  طور مفصل به» اشد«شوند. تفسير  مي  دو جمع
شما را   سپس«.  گذشت» ١۵٢/ انعام»  در سوره

  است  : آسي شيخ »شويد  گذارد تا شيخ مي  باقي
از   و بعضي«باشد   گذشته  از چهل وي   سن  آه

 »شود مي قبض  پيشاپيش  روحش  آه  است  شما آسي
، يا  پيري  سن  به  از رسيدن  : پيش يعني
  از تولد، در زندگي  پيش  ، يا حتي جواني
  و تا به«شود  مي  رس پيش  دچار مرگ  جنيني
ا : ت يعني »برسيد  است  معين  آه  ميعادي

  همانا وقت  آه  معين  سرآمدي  برسيد به
  و باشد آه«  است  ، يا روز قيامت مرگتان
،  بر اثر تعقل  : باشد آه يعني »آنيد  تعقل

  وبزرگي  را دريافته  پروردگارتان  يگانگي
  بر اين  را در آفرينشتان  وي  بالغه  قدرت

شما   آه  ، بدانيد زيرا اوست اطوار مختلفه



  به  ، از طوري اطوار خلقتتان  را در همه
گرداند و  برمي حالتي   به  و از حالتي  طوري

از امر و تقدير و تدبير او   اينها همه
  شود. صادر مي

   

  )٦٨ھُوَ الَّذِي يحُْييِ وَيمُِيتُ فإَذَِا قضََى أمَْرًا فإَنَِّمَا يقَوُلُ لهَُ كُنْ فيَكَُونُ (
آند و  مي  زنده  آه  است  آسي  او همان«

بر   آه  است  تعالي  : تنها حق يعني »ميراند مي
  به  و چون«  تواناست  و ميرانيدن  آردن  زنده
  نيست  آند، جز اين  اراده«از امور  »امري
موجود   درنگ بي  . پس گويد: باش مي  آن  به  آه
چيز   : آن . يعني توقفي  هيچ  بي »شود مي
از   تعبيري»  آن»  آلمه  آه  وي  اراده  دنبال به
  داراي  آه  آسي  شود. پس ، موجود مي است  آن

مورد   يگانگي  باشد، بايد به  شأني  چنين
  شريك  با وي  و چيز ديگري  قرار گرفته  پرستش
  نشود.  آورده

   

ِ أنََّى يصُْرَفوُنَ (   )٦٩ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ يجَُادِلوُنَ فيِ آيَاَتِ اللهَّ
  الله مجادله  در آيات  را آه  آيا آساني«
؟ از آجا برگردانيده  اي آنند نديده مي

  آه  اي ادله  : با وجود برپايي يعني »شوند؟ مي 
و با   است الهي   آيات  و صحت  درستي  دليل
  يكتاپرستي  آورنده  ، واجب آيات  اين  آه آن

  به  ، از ايمان گان پيشه جدال  هستند، چگونه
  در آنها بازگردانيده  انديشيدن و  آيات  اين
  در بيراهه  سرگردان  گروه اين   شوند؟! آه مي

  ، مشرآانند. ضلالت

   

بوُا باِلْكِتاَبِ وَبمَِا أرَْسَلْناَ بهِِ رُسُلنَاَ فسََوْفَ يعَْلمَُونَ (   )٧٠الَّذِينَ كَذَّ



  ، يا جنس : قرآن يعني »را  آتاب  آه  آساني«
را   سبحان نزد خداي  از  شده نازل  آتابهاي

خود   پيامبران  را آه  آردند و آنچه  تكذيب«
  سوي به  و از غير آتاب »فرستاديم  را بدان
آردند   شود، نيز تكذيب مي  وحي ‡ پيامبران

  آار و نتيجه  فرجام »خواهند دانست  زودي به«
  ؟: وقت  را. اما چه  آفرشان  شوم

   

) فيِ الْحَمِيمِ ثمَُّ فيِ النَّارِ ٧١ھِمْ وَالسَّلَاسِلُ يسُْحَبوُنَ (إذِِ الْأغَْلَالُ فيِ أعَْناَقِ 
  )٧٢يسُْجَرُونَ (

و   است  غلها در گردنهايشان  آه  هنگامي«
با طوقها در   نيز همراه »زنجيرها

  آشيده  جوشان  در آب«  است  گردنهايشان
در  گردنهايشان   آه  : در حالي يعني »شوند مي

  آشيده  جوشان  آب  سوي  ، به استغلها و زنجيره
  است  حرارت  در نهايت  داغ  : آب شوند. حميم مي
:  يعني »شوند مي  برافروخته  در آتش  گاه آن«

  شود و آنان مي  افروخته بر آنان   آتش
  شوند. مي  دوزخ  افروز و هيمه آتش

   

ِ قاَلوُا ضَلُّوا عَنَّا بلَْ لمَْ نكَُنْ  ) مِنْ ٧٣ثمَُّ قيِلَ لھَُمْ أيَْنَ مَا كُنْتمُْ تشُْرِكُونَ ( دُونِ اللهَّ
ُ الْكَافرِِينَ (   ) ٧٤ندَْعُو مِنْ قبَْلُ شَيْئاً كَذَلكَِ يضُِلُّ اللهَّ

  گاه : آن يعني »شود مي  گفته  آنان  به  گاه آن«
و   ، از سر توبيخ بر جهنم  گمارده  فرشتگان
در را   آنچه«گويند:  آنها مي  به  سرآوفت

:  يعني »ساختيد، آجايند؟ مي  برابر خدا شريك
 أآنها را بجز خداوند  آه  آجايند شرآايي

  آه  است  شده  آرديد، آنها را چه مي  پرستش
قرار   در آن  آه  شما را از عذابي  همينك
گويند: از  مي«دهند؟  نمي ايد، نجات  گرفته

ما رفتند   : معبودان يعني »شدند  ديد ما گم



  نظر ما ناپديد شدند و ما آنها را گمو از 
ما   پيشتر هم  بلكه«  بينيم و نمي  ايم آرده
  ، منكر پرستش سان بدين »خوانديم را نمي  چيزي
را هنگامي   سخن  ! اين شوند. آري مي  بتان

در دنيا   آه  و جهالتي  گمراهي  گويند آه مي 
آشكار   اند، برايشان قرار داشته  بر آن

را   امر، چيزهايي  در واقع  آه اينشود و  مي
بينا و شنوا   اند آه پرستيده در دنيا مي

توانستند  نمي  رسانده  و زياني  و نفع  نبوده
  اند. اين را نپرستيده  اصلا چيزي  گويي  پس

  عبادتشان  آه اين  به  است  اعترافي  سخنشان
  باطل ، از اساس  باطل  و خدايان  بتان  براي
را   ، خداوند آافران گونه  اين«  تاس  بوده
  مانند اين به أ: خداوند يعني »آند مي  گمراه

  گمراه  صواب  را از راه  ، آافران گمراهي
  پرستش  رابه  بتاني  آنان  آند، از آنجا آه مي

  رهسپارشان  دوزخ  به  سر انجام  اند آه گرفته
  آند. مي

   

  ) ٧٥فيِ الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَبمَِا كُنْتمُْ تمَْرَحُونَ (ذَلكُِمْ بمَِا كُنْتمُْ تفَْرَحُونَ 
  به  در زمين  آه  است  آن  سبب به«  عذاب »اين«

: در  يعني »آرديد مي و سرمستي   ناروا شادي
با   و مخالفت  عزوجل  خداي  نافرمانيهاي

  آرديد و به مي  ، شادي و آتابهايش ‡ پيامبران
  است  سبب  و بدان«ور بوديد مسر  مخالفت  اين
فروختيد و  : فخر مي يعني »نازيديد مي  آه

  : گردنكشي آرديد. مرح مي  و بدمستي  گردنكشي
  . است  و فخرفروشي  و تكبر در نعمت

   

  ) ٧٦ادْخُلوُا أبَْوَابَ جَھَنَّمَ خَالدِِينَ فيِھَا فبَئِْسَ مَثْوَى الْمُتكََبِّرِينَ (



  درآييد، جاودانه  زخدو  هاي دروازه  به«
  به  دوزخيان  آه : بعد از آن يعني »درآنيد
و   از سر سرزنش  شوند، فرشتگان وارد مي  دوزخ

آنها از   و نااميدآردن  روحي  دادن  شكنجه
  ، اين از آن  ، يا رهايي عذاب  جبران  امكان
  دوزخ »بد است  چه«گويند  مي  آنان  را به  سخن
  . حق  از قبول »متكبران  جايگاه«  عنوان  به

   

ا نرُِينََّكَ بعَْضَ الَّذِي نعَِدُھُمْ أوَْ نتَوََفَّينََّكَ فإَلِيَْناَ  ِ حَقٌّ فإَمَِّ فاَصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ
  )٧٧يرُْجَعُونَ (

زيرا   و شكيبا باش ص محمد  اي »صبر آن  پس«
او   : وعده يعني »است خدا حق   وعده  گمان بي«
ـ يا در دنيا يا   از آنان  گرفتن  قامانت  به

  شدني و واقع  آمدني  ناخواه ـ خواه  در آخرت
  به  را آه  از آنچه  تو بخشي  اگر به  پس«  است

دنيا ـ با   از عذاب »ايم داده  وعده آنان 
ـ   و سرآوبشان  و اسير آردن  آشتن

در بدر و   آه چنان  در آينده »بنمايانيم«
  العرب و ساير جزيره  كهم  در فتح  سپس

  پيش »تو را بگيريم  يا اگر جان«  نمايانديم
به   ؛ پس آنان  به  عذاب  از فرود آوردن

  و غير قابل  حتمي  ، در فرود آمدن هرحال 
در   پيروزي  آه و اين  آنان  به  عذاب  برگشت
و   شك  ، هيچ است  اسلام  دعوت  از آن  نهايت
ما   سوي به«  نده  خود راه  به  ترديدي

و   در روز قيامت »شوند مي  بازگردانيده
  . آنيم مي  يقينا عذابشان

   

وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلًا مِنْ قبَْلكَِ مِنْھُمْ مَنْ قصََصْناَ عَليَْكَ وَمِنْھُمْ مَنْ لمَْ نقَْصُصْ 
ِ قضُِيَ باِلْحَقِّ  عَليَْكَ وَمَا كَانَ لرَِسُولٍ أنَْ يأَتْيَِ بآِيَةٍَ إلِاَّ بإِذِْنِ  ِ فإَذَِا جَاءَ أمَْرُ اللهَّ اللهَّ

  ) ٧٨وَخَسِرَ ھُناَلكَِ الْمُبْطِلوُنَ (



را   از تو پيامبراني  و مسلما پيش«
  را بر تو حكايت  از آنان  . برخي فرستاديم

  و آنچه  : تو را از اخبارشان يعني »ايم آرده
  آناند و با  ديده  خويش  و امت  از قوم  آه

از   و برخي«  ايم ساخته  اند، آگاه رو شده روبه
تو   و به »ايم نكرده  را بر تو حكايت  ايشان
  و اقوامشان  ايشان  ميان  را آه  آنچه  علم
  . ايم ، نرسانده است  داده  روي

  عزوجل  خداي  آه  ؛ پيامبراني شويم يادآور مي
  به  ، نزديك برده  نام  آريم  از آنها در قرآن

  از ايشان  آه  هستند اما آساني  تن  وپنج بيست
  ، بيشتر از اين نشده  برده  نام  در قرآن

  روايت  به  شريف  در حديث  آه تعدادند. چنان
 ص خدا  فرمود: از رسول آه   است  آمده ابوذر
؟  است  چند تن ‡تعداد انبيا  آه  پرسيدم

  ، آه و چهار هزار تن صد و بيست «فرمودند: 
ـ   تن  سيصد و پانزده  از ميانشان  رسولان
  در ميان  فرق». ـ هستند  و بزرگ  انبوه جمعي 

  صاحب : رسول  آه  است  اين»  نبي«و »  رسول«
و   : پيرو آتاب و نبي  است  يا آتابي  شريعت
با خود   از خود، يا همزمان  قبل  رسول  شريعت

  باشد. مي

  اذن  جز به  آهرا نرسد   اي فرستاده  و هيچ«
پيامبري   هيچ  پس »بياورد  اي معجزه  الهي

بياورد.   اي تواند از نزد خود معجزه نمي 
بر   دال  آه  است  اي معجزه»  آيه«مراد از 

خدا   فرمان  چون  پس«پيامبر باشد   نبوت
عذاب   براي  معين  وقت  : چون يعني »برسد

ـ   ـ در دنيا يا در آخرت  گان پيشه  تكذيب 
و  »شود مي داوري «  ميانشان »حق  به«فرارسد 
  محق  ، بندگان خويش  بر حق  با فيصله أخداوند



 »و آنجاست«دهد  مي  را نجات  خويش  و شايسته
:  يعني »مبطلان  آه«  است  وقت  : در آن يعني
  عمل  آن  و به  آرده  پيروي  از باطل  آه آساني

! بر ص محمد  اي  پس »آنند مي  زيان«آنند  مي
از خود،   پيش  انبياي  با اقتدا به  آه  توست

آه   گاه . و آن آني  پيشه  صبر و شكيبايي
تو   ميان  آردن  فيصله  به  عزوجل  خداي  فرمان 

و   حق شما به  دررسد، قطعا ميان  و قومت
قطعا   زمان  آند و تو در آن مي  فيصله  راستي
و   ديشانان و باطل  شوي مي  داده  نصرت
  آساني  ـ يعني  قريش  از اشراف  گرايان باطل
دارند ـ قطعا  بازمي  تو را از دعوتت  آه

  شوند. زيانكار مي

   

ُ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الْأنَْعَامَ لتِرَْكَبوُا مِنْھَا وَمِنْھَا تأَكُْلوُنَ (   ) ٧٩اللهَّ
  را براي  چهارپايان  آه  است  آسي  خدا همان«

خاطر شما  : آنها را به يعني »آورد شما پديد
  ، جفتهاي چهارپايان  آفريد. مراد از اين

از شتر و گاو و گوسفند و بز   هشتگانه
» ١۴٣ انعام/»  ذآر آنها در سوره  هستند آه

گيريد و   از آنها سواري  تا از برخي«  گذشت
: تا بر  يعني »از آنها بخوريد  از برخي

از آنها   برخي از آنها سوار شويد و  برخي
  را بخوريد.

   

وَلكَُمْ فيِھَا مَناَفعُِ وَلتِبَْلغُُوا عَليَْھَا حَاجَةً فيِ صُدُورِكُمْ وَعَليَْھَا وَعَلىَ الْفلُْكِ 
  ) ٨٠تحُْمَلوُنَ (

 »است«ديگر  »شما منافعي  و در آنها براي«
؛ مانند  و خوردن  غيراز سوار شدن

،  شير، آره ، ، پشم ، آرك از موي  برداري بهره
و تا «ديگر   از منافع  ، پنير و جز اين روغن



  در دلهايتان  آه  مقصودي  سوار بر آنها به
: تا آنها شما را با  يعني »، برسيد است

  سرزمين  به  از سرزميني  سنگينتان  بارهاي
، شما بتوانيد  آنند و بنابراين  ديگر حمل

و   آساني را به  آنها نيازهايتان  وسيله به
دور دست   ها و آشورهاي در سرزمين  سهولت

  حمل  و بر آنها و بر آشتي«برآوريد  
و بر   : بر شتر در بيابان يعني »شويد مي

اند:   شويد. و گفته مي  در دريا منتقل  آشتي
  ». صحراست  شتر، سفينه«

   

ِ تنُْكِرُونَ (   ) ٨١وَيرُِيكُمْ آيَاَتهِِ فأَيََّ آيَاَتِ اللهَّ
:  يعني» را  خويش  آيات«  تعالي  حق »و«

را   و انفس  خود در آفاق  ها و دلالتهاي نشانه
  است  وي  و وحدانيت  قدرت  بر آمال  دال  آه
خدا   از آيات  يك آدام  نماياند پس شما مي  به«

ها و  نشانه  زيرا اين» آنيد؟ را انكار مي
وجود   خود و در عدم  و روشني  ، در وضوح دلايل
در آنها، در   خفا و ابهامي  گونه هيچ

  بصيرت  صاحب  هيچ قرار دارند آه   جايگاهي
از   آند؛ چنانچه ، آنها را انكار نمي روشني
  باشد. انصاف   اهل

   

أفَلَمَْ يسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فيَنَْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ كَانوُا أكَْثرََ 
ةً وَآثَاَرًا فيِ الْأرَْضِ فمََا أغَْنىَ عَنْھُمْ مَا كَانوُا يكَْسِبوُنَ ( مِنْھُمْ    ) ٨٢وَأشََدَّ قوَُّ
  گروه  اين »اند سير نكرده  آيا در زمين«

  تا ببينند آه«جو  آافر معاند ستيزه
از  »بودند  از آنان  پيش  آه  آساني  سرانجام
  ردهآ  را نافرماني  عزوجل  خداي  آه  امتهايي

  چگونه«آردند؛   را تكذيب ‡ خويش  وپيامبران
موجود   مانده زيرا آثار برجاي  »؟ است  بوده



  به  آه  ، بر عذابي هايشان  در ديار و سرزمين
  بدان  آه  بدي  و بر فرجام  شده  نازل  آنان

  آثار برجاي  آند و اين مي  اند، دلالت پيوسته
  باره  ايندر   زباني  بي ، با زبان  مانده
آنها از «دارند   گفتن  براي  بسياري  حرفهاي

  تر از آنان شمار بيشتر و پرتوان  حيث
  ، از مشرآان پيشينيان  : آن يعني »اند بوده
و   در شمار خود بيشتر، در اجسام  مكه

خود   خود نيرومندتر و در اموال  پيكرهاي
آثار در   و از حيث«اند  بيشتر و فراتر بوده

: آنها با  يعني» استوارتر بودند  زمين  روي
  دليل  آه بناها، آارگاهها و آشتزارهايي

  ، از اين است  آنها بوده  وجود نيرومند مدني
  ولي«اند  تر و مشهورتر بوده قوي  مشرآان
  سودي  حالشان  آوردند، به مي  دست  به  آنچه

در   الهي  عذاب آه  گاه : آن يعني »نبخشيد
  به  ، هيچ ظاهري  و ابهت  شكوه  مهه  رسيد، آن

  نيامد.  آارشان

   

ا جَاءَتْھُمْ رُسُلھُُمْ باِلْبيَِّناَتِ فرَِحُوا بمَِا عِنْدَھُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بھِِمْ مَا كَانوُا  فلَمََّ
  ) ٨٣بهِِ يسَْتھَْزِئوُنَ (

:  يعني »بينات  برايشان  پيامبرانشان  و چون«
را آوردند، « روشن   عجزاتآشكار و م  حجتهاي

بود خرسند   نزدشان  آه  از علم  چيزي  به
  از علم  در نزدشان  آه  آنچه  : به يعني »شدند

  بود، اظهار مسرت  و پنداري  ادعايي  و دانش
  اين  آه آردند درحالي  و شادماني

  هاي جز شبهه  ، چيزي در حقيقت  دستاويزهايشان
نبود.   و پوچ  اساس بي و ادعاهاي   باطل
  نزدشان  آه  آنچه  : به است  مراد اين  قولي به

،  ـ است  دين  احوال  دنيا ـ نه  احوال  از علم



فرمايد:  مي أخداوند  آه شدند. چنان  شادمان
نْياَ( از   : (آنها فقط ظاهري)يعَْلمَُونَ ظَاھِرًا مِنَ الْحَياَةِ الدُّ

و « ».٧روم/«دانند)  دنيا را مي  زندگاني
را   آردند، آنان استهزا مي  آن  به  آنچه

آنان   به  استهزايشان  : جزاي يعني» فروگرفت
  . را فروگرفت  آرد و آنان  احاطه 

از   ، عاملي دنيوي  علم  آه اين  به  اشاره
،  است حق   از پيروي  غرور بازدارنده  عوامل
  باشد آه مي  آريم  قرآن  از معجزات  اي معجزه

، در عصر ما بهتر و  آن  و اعماقابعاد 
غرور   اآنون زيرا هم  است  شده  بيشتر شناخته

  آه طوري به  خود رسيده  اوج  بشر به  علمي
از   ـ جز اندآي  تجربي  علوم  دانشمندان

را   ديني  هستند ـ علوم  انصاف  اهل  آه  آساني
  انگارند. مي  اهميت و بي  سبك

   

ا رَأوَْا بأَسَْ  ِ وَحْدَهُ وَكَفرَْناَ بمَِا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (فلَمََّ َّ   )٨٤ناَ قاَلوُا آمََنَّا باِ
  : چون يعني »ما را ديدند  عذاب  چون  پس«

  ما را بر سر خود مشاهده  فرودآمده  عذاب
  آورديم  خدا ايمان  گفتند: تنها به«آردند 
 »گردانيديم مي با او شريك   بدانچه  و اينك

  ».آافريم«  پرستيديم مي  آه  تانياز ب

   

ِ الَّتِي قدَْ خَلتَْ فيِ عِباَدِهِ وَخَسِرَ  ا رَأوَْا بأَسَْناَ سُنَّةَ اللهَّ فلَمَْ يكَُ ينَْفعَُھُمْ إيِمَانھُُمْ لمََّ
  )٨٥ھُناَلكَِ الْكَافِرُونَ (

آردند،   ما را مشاهده  عذاب  آه  هنگامي  ولي«
آنها   براي  شانايمان  نبود آه  ديگر چنان

  به  آوردن  زيرا ايمان »باشد  داشته  سودي
  خود سودي  صاحب  ، به عذاب  مشاهده  هنگام
  آه  است  اختياري  ايمان  رساند و فقط اين نمي
و   اجباري  ايمان رساند، نه  سود مي  انسان  به



، ديگر  عذاب  مشاهده  لذا در هنگام  اضطراري
در   ماند، چه نمي  اقيب مجالي   تكليف  براي
  و به  را باور آرده  حق  ، همگان هنگام  اين

  آوردن ايمان  آورند. همچنين مي ايمان   حقيقت
  در دنيا ايمان  آه  آساني  براي  در آخرت
  قيامت  برپايي  در هنگام  بودند ولي  نياورده
رساند  نمي  سودي  آورند، هيچ مي  ايمان

  گذشته  بندگانش  ميان  آه  است  الهي  سنت اين«
را در   سنت  اين  سبحان  : خداي يعني »است
  است  آرده  و جاري  امتها گذرانده  همه  ميان
  به  عذاب مشاهده   در هنگام  آوردن : ايمان آه

: در  يعني »و آنجاست«ندارد   سودي  حالشان
  آه«  است أخدا  عذاب  و معاينه  ديدن  هنگام
آافر در هر   البته »ار شدندزيانك  آافران

  هنگامي  ولي  زيانكار است و هر زماني   وقت
  عذاب  شود آه مي  مسلم  برايشان  زيانكاري  اين
  در حديث  آه ـ چنان  راببينند. البته  الهي
  تا هنگامي  بنده  ـ توبه  است  آمده  شريف

  وي  گلوگاه  به  روح  شود آه مي پذيرفته 
نباشد و   مرگ  غرغره  در حالو او   نرسيده

  الموت افتاد و ملك  آندن  جان  در تلاطم  چون
، ديگر  هنگام  آرد، در آن  را مشاهده

  . نيست  پذيرفته  از وي اي توبه



 ﴾فصلت   سوره ﴿
  . است  ) آيه۵۴(  و داراي  است  مکی

   

با   آه اين  سبب را به  سوره  اين : تسميه  وجه
لتَْ آيَاَتهُُ ( : تعالي  حق  فرموده   شده  افتتاح )كِتاَبٌ فصُِّ

  در اين أناميدند. خداوند»  فصلت»  ، سوره است
خود را   ـ آيات  آن  معني  مصداق ـ به   سوره
  و برهانهاي  و ادله  آرده  بيان  تفصيل  به

  خويش  و وحدانيت  را بر وجود، قدرت آشكاري 
  حم«،  ورهس  ديگر اين  . نام است  آرده  اقامه
را از   آن ص خدا  زيرا رسول  است»  السجده

  به  خواندند و چون قريش   بر زعماي  ابتدايش
،  سوره  آردند. اين  رسيدند، سجده  سجده  موضع

  شد.  نازل» غافر« بعد از سوره 

  از اصحاب  سوره  اين  فضيلت  آثير درباره ابن
  د همگر  روزي  فرمودند: قريش  آند آه مي  نقل

  بنگريد آه«ديگر گفتند:  يك  آمدند و به
  سحر، شعر و فالبيني  از شما به  آسي چه

  مردي  او را نزد اين  پس  داناتر است
و آار ما را   ما را متفرق  جمع  بفرستيد آه

ما را مورد   و دين  ساخته  و پريشان  پراآنده
بگويد   سخن دهد؛ تا با وي  قرار مي  نكوهش
دهد!  مي  وي  به  پاسخي  او چه  آه  ريمبنگ  سپس

  به  را آه»  ربيعه بن عتبه«جز   گفتند: ما آسي
باشد،   داشته  تامي  امور آگاهي  اين
او آردند و گفتند:   به روي   . پس شناسيم نمي
  . پس آار، آار توست  ابوالوليد! اين  اي

  رفت ص خدا  نزد رسول  آنان مشورت   بنا به  عتبه
  ! تو بهتر هستيص محمد  : اي گفت  ايشان  هو ب

آردند و   سكوت ص خدا  ؟ رسول يا عبدالله پدرت



يا   : تو بهتر هستي ندادند. باز گفت  پاسخي
آردند.   سكوت ص خدا  رسول  ؟ باز هم عبدالمطلب

يا   : تو بهتر هستي بار ديگر گفت
آردند.   سكوت ص خدا  رسول  ؟ باز هم عبدالمطلب

  نام  آه  گروهي  اين  آه  پنداري اگر مي:  گفت
  همين  اينان  ، از تو بهترند پس بردم

  شان باد حمله تو به  را آه   خداياني
  آه  پنداري اند و اگر مي ، پرستيده اي گرفته

  بگو تا سخنت  سخن  پس هستي   تو بهتر از آنان
ما هرگز   خدا آه  زيرا سوگند به  را بشنويم

تر  تر و ناميمون را شوم  اي شده  هراند  انسان
ما را   ! تو جمع ايم نديده  از تو بر قومت

  و پريشان  و آار ما را آشفته  پراآنده
  و سرزنش  باد حمله را به   ، دينمان اي ساخته
رسوا   اعراب  و ما را در ميان  گرفته
خبر در   اين  ؛ تا بدانجا آه اي ساخته

  قريش  : در ميان آه  يافته  شيوع  ميانشان
!  است  آاهني  قريش  ! و در ميان است  جادوگري

مانند فرياد   ما فريادي خدا سوگند آه   به
را انتظار   درد زايمان  باردار درحال  زن
از ما   (بر اثر دعوتت) برخي  آه  آشيم مي
تا   بريم  ديگر با شمشيرها حمله  برخي  سوي به

مرد! اگر   اي  ! هان نابود شويم  پاك  همه
و   مال  به  نيازمنديت  دعوت  از اين  هدفت

بسيار گرد   مالي  ، برايت است  سرمايه
  باشي  مرد قريش  دارترين تا سرمايه  آوريم مي

  هر يك  ، اينك آرده  بر تو غلبه  و اگر شهوت
  پس  آن  انتخاب  خواهي مي  را آه  قريش  از زنان
. و اگر  دهيم مي  زيباروي  زن  تو ده ما به 

، تو را سرور و  است  و سروري  سيادت  هدفت
  از اين  . و اگر هدفت گردانيم مي  سالار خويش



  ، تو را بر خود پادشاه است  پادشاهي  دعوت
  ...! گردانيم مي

شد ـ و   فارغ  گفتن از سخن  عتبه  چون
آيا «از او شنيدند ـ فرمودند:  ص خدا  رسول
  ! فرمودند: پس : آري فتگ» شد؟  تمام  سخنت
  ! پس شنوم : مي بشنو. گفت  از من  اينك

 خواندند: 

حِيـمِ  حْمٰنِ الرَّ  بسم ٱ الرَّ
  
حِيمِ  )١(حم ( حْمَنِ الرَّ   آيه  اين  تا به )... )٢(تنَْزِيلٌ مِنَ الرَّ

ادٍ فإَنِْ أعَْرَضُوا فقَلُْ أنَْذَرْتكُُمْ صَاعِقةًَ مِثْلَ صَاعِقةَِ عَ (رسيدند: 
  تحت  سخت  آه  عتبه  هنگام  . در اين)وَثمَُودَ...

  بود، از بيم  قرار گرفته  آيات  تأثير اين
  بر دهان  شود، دست  نازل  عذاب آه  آن

پيوند   حق  را به  و ايشان  گذاشت صاآرم رسول
آنند و   بس  آرد آه  سوگند داد و التماس  رحم

  زد ايشاناز ن  يكراست  گاه جلوتر نروند. آن
و خود   بازنگشت  و نزد قريش  رفت  اش خانه  به

  : اي گفت  ابوجهل آنار آشيد. پس   را از آنان
  آه  آنم فكر نمي  خدا جز اين  ! به قريش  گروه
او   وي  و غذاي  يافته  محمد گرايش  به  عتبه

  سبب جز به  نيست  ! و اين است  آمده  را خوش
بياييد   ! پس است  آمده پديد  در وي  آه نيازي 

رفتند   نزد وي  . چون برويم  نزد وي  آه
از   : تو را چيز ديگري گفت  وي  به  ابوجهل

  به  آه جز اين  حضور در نزد ما بازنداشت
  تو را خوش  وي  و غذاي  اي يافته  محمد گرايش

خدا سوگند   ! به : نه گفت  ...! عتبه است  آمده
  هاي دارترين از سرمايه  دانيد؛ من شما مي  آه

نزد   وقتي  آه  است  اين  حقيقت ولي   هستم  قريش
، مرا  بازگفتم  را بر وي  و داستان  رفتم  وي



  خدا سوگند ـ نه  ـ به  آه  گفت  پاسخ  با آلامي
سحر. او   و نه  فال  ، نه شعر است  آلام  آن

  برايم  عذاب  را تا آيه  از قرآن  اي سوره
  حق  و او را به  را گرفتم  وي  دهان  سخواند پ

با ما دارد،   آه  اي و خويشاوندي  پيوند رحم
دارد  نگه  آند و دست   بس  آه  سوگند دادم
،  گفت  چيزي  محمد چون  دانيد آه زيرا شما مي

بر شما   آه  ترسيدم و من   است  نگفته  دروغ
  آه  است  اين  نظرم  شود. اآنون  نازل  عذاب
واگذاريد و از او   خودش حال   مرد را به  ناي

را   خدا سوگند؛ آلامي  بگيريد زيرا به  آناره
  دارد و سخنش  ، صدايي شنيدم از وي   من  آه
بر او   اگر اعراب  برد. پس مي  جايي  به  راه
  از وي  ديگران  وسيله  آنند، شما به  غلبه
  بغال  شويد و اگر او بر اعراب مي  بال  فارغ

  شماست  و عزت  ، ملك وي  و عزت  ملك  گاه شود آن
  مردم  ترين خوشبخت وي   وسيله و شما به

 گرديد! مي

او   خدا سوگند آه  ابوالوليد! به  گفتند: اي
  . او در پاسخ است  سحر آرده  تو را با زبانش

  ، شما دانيد و آارتان است  من  رأي  : اين گفت
  .١آنيد مي  با او چه  آه

   

حِيمِ (١حم ( حْمَنِ الرَّ   ) ٢) تنَْزِيلٌ مِنَ الرَّ

  از حروف  آه »حاء، م«شود:  مي  خوانده  چنين
  از جانب  اي فروفرستاده اين «.  است  مقطعه
،  قرآن  : اين يعني »است  رحيم  رحمان  خداي

                                                 
  از دو روايت  آثير، با تلخيص از ابن  نقل به  -  ١

الله  رضي  قرظي  آعب  عبدالله و محمد بن  جابر بن
  عنهما.



  تبارك  خداي  از جانب  فروفرستاده است   آتابي
  . است  بانبخشايشگر و مهر  آه  و تعالي

   

لتَْ آيَاَتهُُ قرُْآنَاً عَرَبيِاًّ لقِوَْمٍ يعَْلمَُونَ (   )٣كِتاَبٌ فصُِّ
  بيان  روشني  به  آن  آيات  آه  است  آتابي«

  به  قرآن  آيات  آه  است  مراد اين »شده
  از حرام  آن  حلال  ، احكام شده  بيان  شيوايي

از   وضوح  به  آن  از معصيت  آن  و طاعت  آن
  چنان  به  آن  و معاني  شده  ديگر جدا ساخته يك

  آه  است  شده  تبيين  اي و استواري  روشني
  قرآني«باشد  مي  فهم  قابل  و سهولت  آساني به
  ، نعمت حجت  تا برايشان »عربي زبان   به  است

،  قرآن  بودن  عربي  باشد. بيان  و پند آموزي
زيرا   است  نو ديگرا  بر اعراب  گذاري منت

و   قرائت سهولت   ، گوياي قرآن  بودن عربي 
  زبان  آه  روي  باشد، از آن مي  آن  فهم  سادگي
  مردمي  براي«  و شيواست  فصيح  ، زباني عربي
  قرآن  آه اين  دارند به  و يقين »دانند مي  آه

  به  آه  اما آساني  شده  فرستاده أاز نزد الله
  برايشان  آريم  رند، قرآنندا  امر يقين  اين

  . آنهاست  سردرگمي  مايه  بلكه نه   نعمتي
   

  )٤بشَِيرًا وَنذَِيرًا فأَعَْرَضَ أكَْثرَُھُمْ فھَُمْ لَا يسَْمَعُونَ (
و « أخدا  اولياي  براي  قرآن» آور است مژده«

؛ و اين  وي  دشمنان براي   است »هشداردهنده
و بيشتر «شد با مي  قرآن  ، از اوصاف دو وصف 

: بيشتر آفار،  يعني »شدند رويگردان   آنان
بر   مشتمل  قرآن  آه  هشدارهايي  از گرفتن

  در نتيجه«گردانيدند  ، روي آنهاست
،  و پذيرش  و طاعت  تأمل  شنيدن  به »شنوند نمي



  اي بهره  از آن  آه  شنيدني  چنان به  يعني
  د.گردانن روي  از آن  آه  جهت  ببرند، بدان

   

ا تدَْعُوناَ إلِيَْهِ وَفيِ آذََاننِاَ وَقْرٌ وَمِنْ بيَْننِاَ وَبيَْنكَِ حِجَابٌ  وَقاَلوُا قلُوُبنُاَ فيِ أكَِنَّةٍ مِمَّ
  ) ٥فاَعْمَلْ إنَِّناَ عَامِلوُنَ (

ما   ما از آنچه  دلهاي«:  آافران »و گفتند«
و   از توحيد و تقوي »خواني مي  آن  را به
: در  يعني »است  هايي ردهدر پ«  ايمان
،  گويي تو مي  را آه  آنچه  پس  است  هايي پوشش

آنها   به  آند و سخنت نمي  ما فهم  دلهاي
.  تير است يا خريطه   : جعبه رسد. آنان نمي

  ما در درون  دلهاي  آه  است  مراد اين
  و درگوشهايمان«قرار دارد   ضخيمي  هاي پرده

  اي و ناشنوايي  آري : يعني »است  اي سنگيني
:  يعني »است  ما و تو حجابي  و ميان«  است
تو باز   ما را از رؤيت  آه  است  اي پرده
پوشاند  تو را از ما مي  دارد، يا صداي مي

  . دانيم ، نمي گويي تو مي  را آه  لذا آنچه
  براي  آنان  از سوي  است  هايي  اينها تمثيل

  ، بيزاري قح  از دريافت  دلهايشان  دوري
  بودن و ممتنع   آن  از شنيدن  گوشهايشان

و   آنان  پيوند و ارتباط ميان  ايجاد هرگونه
، ما  تو آار خود را بكن  پس« ص خدا  رسول  ميان
  : تو بر دين يعني »آنيم آار خود را مي  هم

  عمل  خودمان  ما نيز بر دين  آه  آن  عمل  خويش
  : تو براي است  نمراد اي  قولي . به آنيم مي

  عمل  دنيايمان  و ما براي  آن  عمل  آخرتت
  . آنيم مي

   

قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثْلكُُمْ يوُحَى إلِيََّ أنََّمَا إلِھَُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ فاَسْتقَيِمُوا إلِيَْهِ 
  ) ٦وَاسْتغَْفرُِوهُ وَوَيْلٌ للِْمُشْرِكِينَ (



  آافران  موضع  در رد اين صمحمد  اي »بگو«
،  مانند شما هستم  بشري  من  آه  نيست  جز اين«

:  شود آه مي  وحي  من  سوي به  آه  تفاوت  با اين
  : جز اين يعني »است اي  يگانه  شما خداي  خداي
از خود   تن  همانند يك  نيز بشري  من  آه  نيست

شما   مغاير با جنس  و از جنسي  شما هستم
  از جنس  و نه  جن  ، نه هستم  تهفرش  ، نه نيستم
در   از من  بشر تا دلهايتان  جز جنس  ديگري
شما   ديگر، من  باشد. از سوي  و پوششي  پرده

  باشد دعوت  مخالف  با عقل  آه  چيزي  سوي را به
توحيد و   سوي شما را به  بلكه  ام نكرده

  آه  . تنها فرقي ام فراخوانده  يكتاپرستي
  من به  آه  است  در اين  شما هست و  من  ميان
با   شما لذا من  به  شود نه مي  فرستاده  وحي
بر شما  من   و پيروي  ام پيامبر شده  الهي  وحي
او   سوي مستقيما به  پس«  است  گرديده  واجب

و   خالصانه و عبادت   با طاعت »بشتابيد
نكنيد   و انحراف  ميل  وي  و از راه  شائبه بي
  خاطر گناهاني به »بخواهيد او آمرزش و از «
 »بر مشرآان  و ويل«  است  از شما سر زده  آه

  خداي  به  و استخفافشان  از فرط جهالت
.  و تهديد است  عذاب  : آلمه . ويل سبحان
  باد!  بر آنان  و نابودي  : هلاآت يعني

   

كَاةَ وَھُمْ باِلْآخَِرَةِ ھُمْ    )٧كَافرُِونَ ( الَّذِينَ لَا يؤُْتوُنَ الزَّ
:  يعني »پردازند نمي  زآات  آه  آساني  همان«
را از  ندارند و آن  ايمان  زآات  وجوب  به

آنند  نمي  انفاق  حق  و در راه  فقرا بازداشته
  و منكر آن »آافرند  آخرت  به  آه  و آنان«
  خداوند متعال«گويد:  مي  باشند. نسفي مي

  انكار آخرت  به آنهارا  از سوي  زآات  ندادن



چيز در   ترين داشته  آرد زيرا دوست  پيوست
  آه  است  معروفي  و سخن  اوست  مال  انسان  پيش
را   مالش  اگر شخص  دارد پس  راه  جان  ، به مال

نيرومند   است  دليلي  داد، اين أخدا در راه 
  ». وي  و استقامت  بر صلاح

   

الحَِاتِ لھَُمْ أجَْرٌ غَيْرُ مَمْنوُنٍ (إنَِّ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلُ    )٨وا الصَّ
  و آارهاي  آورده  ايمان  آه  آساني  گمان بي«

غير   را پاداشي  اند، ايشان آرده  شايسته
  و قطع  ناآاسته  : پاداشي يعني »است  مقطوع
  اين»  غير مقطوع»  . يا معناي است  نشدني
  منت  ايشان، بر  پاداش  آن  خاطر دادن : به است

در برابر   گذاشتن شود زيرا منت نمي  گذاشته
  در ازاي  پاداش  دادن  ولي  است  و بخشش  فضل
  همراه  به  منتي  حق  و دادن  است  حق ، يك  عمل

از   بعضي«گويد:  آثير مي  ندارد. اما ابن
اند زيرا  تفسير را رد آرده  گونه  اين  ائمه

آشكار دارد،   منتي  بهشت  بر اهل أخداوند
ُ (گويند:  مي  در بهشت  خود ايشان  آه  چنان فمََنَّ اللهَّ

نهاد   خدا بر ما منت  : (پس)عَليَْناَ وَوَقاَناَ عَذَابَ السَّمُومِ 
  داشت)  نگاه  سموم  و ما را از عذاب

  ».٢٧طور/«
   

نِ وَتجَْعَلوُنَ لهَُ أنَْدَادًا ذَلكَِ رَبُّ قلُْ أئَنَِّكُمْ لتَكَْفرُُونَ باِلَّذِي خَلقََ الْأرَْضَ فيِ يوَْمَيْ 
  ) ٩الْعَالمَِينَ (

  آيا اين«آفار   به ص پيامبر  اي »بگو«
را در   زمين  آه  آسي  آن  واقعا به  شماييد آه

  : اين قولي به »ورزيد دو روز آفريد آفر مي
  و دوشنبه  يكشنبه  از روزهاي  دو روز، عبارت

  آن  امثال  و روايات  روايت  بود. هرچند اين
  اهل  ، از منابع خلقت  روزهاي  تعيين  در باره



  ، براي تدريجي  آفرينش  اين  . البته است  آتاب
  بود، وگرنه  بندگان و مدارا به  تأني  آموزش

  را آه  تا هر چيزي  قادر است  تعالي  حق
بيافريند.  لحظه   آند، در يك  اراده

خداوند   آه  است  نديگر: مراد اي قولي به
مقدار دو روز  به   را در مدتي  زمين  متعال

و در دو   را در دو نوبت  آفريد، يا آن
فقط بعد از   آفريد زيرا روز حقيقي  مرحله

باشد و  تصور مي  قابل  و آسمان  وجود زمين
  . تصور نيست  قابل  از آن  قبل

دو   آفرينش  جديد نيز درباره  نظر علوم
  در نوبت  تعالي  : حق آه  است  اين  ينزم  نوبتي

  اي گازي  آره  آه را بعد از آن  ، زمين اول
  را به  آن دوم  بود، جامد گردانيد و در نوبت

و   با ذخاير آبي  ـ همراه  مختلف  طبقات
  آرد.  ـ تقسيم  آن  معدني

قرار   او همتاياني  براي«وجود   با اين »و«
قرار   اضدادي او  : براي يعني »دهيد مي
خود با   نزد شما در قدر و منزلت  دهيد آه مي
  آنچه  به  موصوف ذات  »اين«هستند!   مساوي  وي

  پس »است  پروردگار عالميان«ذآر شد، همانا 
:  . عالمين نيست  ربوبيت  شايسته جز او آسي 

باشد  الله مي ماسوي  همه  شامل  آه  است  عالم  جمع
  دارد، يا به  آه  انواعي  خاطر اختلاف و به
  جمع  صيغه  ، به عقلا بر غير آنان  تغليب  سبب
آنها   شما مشرآان  آه  ! آنچه . آري است  آمده

دهيد،  قرار مي  عزوجل  خداي  و همتاي  را شريك
از   برخي  چگونه  عالميانند پس  نيز از جمله

  وي  ، شرآاي را در امر پرستش  وي  مخلوقات
  ؟.گردانيد مي



  زمين  دارد آه  بر اين  دلالت  آيه  ظاهر اين
  اما فرموده  است  شده  آفريده  از آسمان  قبل

»  نازعات»  ) سوره٢٧ـ  ٣٠(  در آيات أخداوند
  از زمين  قبل  آسمان آه   است  مشعر بر آن

مَاءُ بنَاَھَا ( : است  شده  آفريده اھَا )٢٧(أمَِ السَّ  رَفعََ سَمْكَھَا فسََوَّ
: ))٣٠(وَالْأرَْضَ بعَْدَ ذَلكَِ دَحَاھَا  )٢٩(وَأغَْطَشَ ليَْلھََا وَأخَْرَجَ ضُحَاھَا  )٢٨(

  ؛ آه تريد يا آسمان (آيا شما استوار آفريده
را بلند برآشيد و   آن  ، سقف را برافراشت  آن
آرد و   را تاريك  آن را استوار آرد، شب   آن

را   مينز  را برآورد و بعد از آن  روز آن
:  دهد آه مي  پاسخ  چنين ك عباس گستراند؟). ابن

  . يعني است  غير از آفريدن»  دحو: گستراندن«
آسمانها را آفريد   و سپس  اولا زمين أخداوند

را هموار آرد و گسترانيد.   زمين  گاه آن
 ك عباس ابن  قول  تأييد اين  آثير به ابن
» ٢٩ بقره/«  آيه نص  به  زمين  آفرينش«گويد:  مي

  ». است  بوده  آسمان  از آفرينش  قبل

   

رَ فيِھَا أقَْوَاتھََا فيِ أرَْبعََةِ أيََّامٍ  وَجَعَلَ فيِھَا رَوَاسِيَ مِنْ فوَْقھَِا وَباَرَكَ فيِھَا وَقدََّ
ائلِيِنَ (   ) ١٠سَوَاءً للِسَّ

،  : راسخ يعني »استوار  آوههاي  و در زمين«
:  يعني »آن  ياز بالا«دار  و ريشه  ثابت

زيرا  »آفريد«  زمين  بر روي  و مرتفع  برآمده
  برآت  و در آن«اند.  زمين  آوهها از اجزاي

  براي  آه  را ـ با منافعي  : زمين يعني »نهاد
خير   و داراي  آفريد ـ پربرآت  در آن  بندگان

را مقدر   آن  اقوات  و در آن«بسيار گردانيد 
  اهالي  دوبرگهايو زا  : ارزاق يعني »آرد
آنها   معيشت  گذران  براي  را آه  و آنچه  زمين
ها و  و رستني  دارد ـ از درختان  صلاحيت
  و با مقاديري  اندازه ـ تماما به  منافع



قرار داد. باز   ، در آن شده  و تقسيم  معين
در   آفريد آه  چيزهايي  در هر سرزمين

آنها ديگر وجود ندارد، يا وجود   سرزمينهاي
؛ تا بشر با  ها نادر است سرزمين  در آن
ديگر،   سرزميني  به  و سفر از سرزميني  تجارت

  را با تعاون  خويش  زندگي  و وسايل  زادوبرگ
  اين  آردن  آنند. و آماده  همديگر فراهم

 »در چهار روز«؛  زمين  و ارزاق  زادوبرگ
دو روز   علاوه  در دوروز ديگر به  بود. يعني

  شود. پس مجموعا چهار روز مي  بود آه  يقبل
، جمعا  آن  ارزاق  و قرار دادن  زمين  آفرينش

  اين  آه  است  . نقل گرفت  در چهار روز انجام
  و چهارشنبه  شنبه سه  دو روز اخير، روزهاي

  ارائه  واضح  بيان  آنندگان سؤال براي «بود. 
و   آفرينش  روزهاي  آل  : جمع يعني »شد
، چهار روز  زندگي  براي  زمين سازي  دهآما
  شد: اين  گفته  . گويي و زياد است  آم بي  تمام
  آه  است  آساني  ، پاسخ محدد و روشن  بيان
، در  است  در آن  و آنچه  آنند: زمين مي  سؤال
  ؟. است  شده  آفريده  مدتي  چه

   

مَاءِ وَھِيَ دُخَانٌ فقَاَ لَ لھََا وَللِْأرَْضِ ائِْتيِاَ طَوْعًا أوَْ كَرْھًا قاَلتَاَ ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ السَّ
  )١١أتَيَْناَ طاَئِعِينَ (

  حق  : سپس يعني »پرداخت  آسمان  به  سپس«
قصد   آسمان سوي  استوار، به  قصدي به   تعالي

:  است  اعراب  قول  از اين»  استوي«آرد. 
جا را   فلان  آذا: آهنگ  مكان  الي  استوي«
  چنان  مكاني  سوي به  شخص  آه  گاه آن» ردآ

ديگر   آاري  ، به بجز آن  شود آه  متوجه
 »بود  دخاني  آسمان  آه درحالي«نكند   التفاتي

بلند   آتش  از شعله  آه  است  : دودي دخان



  شبيه  گاز تاريكي  ماده  : آسمان شود. يعني مي
را   آن  دانشمندان  امروزه  دود بود آه

از   مرحله  را در اين  و جهان  ناميده»  سديم«
»  سديم  جهان«، اصطلاحا  آن  تطور آفرينش

يكي از   بخش ، تجلي آيه  اين  گويند. پس مي
  . است  آريم  قرآن  علمي  معجزات

يا   فرمود: خواه  و زمين  آسمان  به  سپس«
را   : فرمانم يعني »شويد  رام  ناخواه
اند:  گفته  د. مفسرانگويي  اجابت  ناخواه خواه
! خورشيد و  آسمان  شد: اي  گفته  آسمان  به
  زمين  . و به آن  را درخشان  و ستارگانت  ماه
  و رودبارانت  ! جويباران زمين  شد: اي  گفته

  را بيرون  هايت ها و رستني و ميوه  را برشكاف
 »پذير آمديم  دو گفتند: فرمان  آن«آور. 
، در  رضا و اطاعت  آمال با  : هر دويمان يعني

  . چنين هستيم  منقاد و تسليم  برابر فرمانت
  گفتن سخن در آنها نيروي   عزوجل  خداي  بود آه

  خواسته  عزوجل  خداي  آه  گونه آفريد و همان
  ديگر: مراد سخن قولي گفتند. به  بود، سخن

  تمثيلي  اين  بلكه  آنها نيست  حقيقي  گفتن
و   و زمين  انقياد آسمانو   اطاعت  براي

  اين  پس  در آنهاست  ربوبيت  ذات  تأثير قدرت
  حال  باشد لذا مراد زبان مجاز مي  از باب

  . قال  زبان  ، نه است
   

مَاءَ  فقَضََاھُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فيِ يوَْمَيْنِ وَأوَْحَى فيِ كُلِّ سَمَاءٍ أمَْرَھَا وَزَيَّنَّا السَّ
نْياَ بمَِصَ    ) ١٢ابيِحَ وَحِفْظًا ذَلكَِ تقَْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَليِمِ (الدُّ

 »ساخت  آسمان  هفت  صورت  آنها را به  پس«
را آفريد و   و آسمان  زمين أ: خداوند يعني

و از آار   و استوار ساخت  آنها را محكم
  ديگر. پس »در دو روز«شد   آنها فارغ



روز   و آسمانها، جمعا در شش  زمين  آفرينش
و هر روز از «گويد:  . مجاهد مي يافت  انجام
  از آنچه  است  روز، همانند هزار سال  شش  اين

  امر آن  و در هر آسماني«». شماريد شما مي
، نظامي  : در هر آسمان يعني »آرد  را وحي

  آن  بر مبناي  آسمان  امور آن  قرار داد آه
گويد:  مي  آيد. قتاده مي  سامان  به  نظام

،  ، خورشيد، ماه در هر آسماني  يعني«
،  ، فرشتگان ، آهكشانها، افلاك ستارگان

را آفريد.   چيز آن  ها و... همه درياها، برف
آار آسمانها بود   به  پرداختن  بعد از اين

از آسمانها   قبل  را نيز ـ آه  زمين  آه
  را درهم  بود ـ گسترانيد و آن  آفريده

قرار   آروي  هيأت  به را  آن  پيچانيد (يعني
خود بر آسمانها   در آفرينش  زمين  داد) پس

  آروي  هيأت  و به  اما در گسترانيدن  متقدم
.  ، از آسمانها متأخر است شدن  قرار داده

چراغها   دنيا را به  و آسمان«».  والله اعلم
  درخشان  ستارگاني  : به يعني »بياراستيم
درخشند  مي  چراغ مانند  و روشنگر آه  ونوراني

  به  : چراغها را در آسمان يعني »و حفظي«
. مراد؛  آفريديم  و نگهباني  زينت  عنوان

از   ستارگان وسيله  دنيا به  آسمان  نگهباني
آنند  مي  سمع  استراق  آه  است  نفوذ شياطيني

:  يعني »تقدير خداوند عزيز عليم  است  اين«
،  و شگفت  شگرف  آفرينش  و اين  بديع  نظام  اين

  ، تقدير و تدبير خداوندي همانا از ترتيب
  ، ذاتي قادر است  هر چيزي  بر آفرينش  آه  است
  داند. چيز را مي همه آه 

   

  ) ١٣فإَنِْ أعَْرَضُوا فقَلُْ أنَْذَرْتكُُمْ صَاعِقةًَ مِثْلَ صَاعِقةَِ عَادٍ وَثمَُودَ (



  روي«  روشن  بيان  بعد از اين »اگر  پس«
از تدبير و تفكر در   آفار مكه »برتافتند

. يا از  تكويني  آيات  و در اين  مخلوقات  اين
آن   به  و ايمان  تنزيلي  آيات  اين  پيروي

شما را از «  آنان  به ص محمد  اي »بگو« 
عاد و ثمود هشدار   صاعقه  چون  اي صاعقه
مانند   آه  است  : عذابي مراد از صاعقه »دادم
  اي صاعقه  ، گويي است  آشنده  در دم  صاعقه
مرگبار يا   : بانگ در اصل  . صاعقه است
  با رعدي  همراه  آه  است  مذاب  از آتش  اي قطعه

  آيد. فرود مي  شديد از آسمان

با   ربيعه بن عتبه  وگوي گفت  واقعه  در بيان
:  آه  ، خوانديم سوره  در مقدمه ص خدا  رسول
  رسيدند، عتبه  آيه  اين  هب  چون ص خدا  رسول
  آرد آه  نهاد و التماس ايشان   بر دهان  دست

  عذاب  جلوتر نروند تا مبادا بر مشرآان
  شود.  نازل

   

َ قاَلوُا لوَْ شَاءَ  سُلُ مِنْ بيَْنِ أيَْدِيھِمْ وَمِنْ خَلْفھِِمْ ألَاَّ تعَْبدُُوا إلِاَّ اللهَّ إذِْ جَاءَتْھُمُ الرُّ
  ) ١٤نْزَلَ مَلَائكَِةً فإَنَِّا بمَِا أرُْسِلْتمُْ بهِِ كَافرُِونَ (رَبُّناَ لَأَ 

سر   رو و از پشت  از پيش  پيامبرانشان  چون«
از هر  ‡ پيامبران : چون  يعني »آمدند  بر آنان

  هرگونه  آار گرفتن و با به  و جهتي  جانب
نزد آنها آمدند اما جز   و تواني  امكان

از آنها نديدند. يا   چيز ديگري  رويگرداني
  و متأخر به  متقدم : پيامبران  است  اين  معني

متأخر را آنها   پيامبران  آمدند، آه  سويشان
نيز   پيشين  پيامبران  خود ديدند اما پيام

  پيامبران  گويي  بود پس  رسيده  آنان  به
و آنها   آمده  سويشان به همگي   و پسين  پيشين

  آه«قرار دادند:   د خطابمور  سخن  را با اين



  و فقط او را به »جز خدا را نپرستيد
گفتند: اگر پروردگار ما «بپرستيد   يگانگي

 »فرستاد فرومي  ، قطعا فرشتگاني خواست مي
ما   سوي ما را به  از جنس  ما و بشري  سوي به
شما   آنچه  ما به پس«  انگيخت برنمي  رسالت  به

  : چون يعني »افريمايد، آ شده  فرستاده  بدان
نيستيد   ، بشر هستيد و فرشته شما پيامبران

همراه  با خود به  آه  شما و آنچه  لذا ما به
: ما آافر  . يعني آوريم نمي  ايد، ايمان آورده 

شما را  أخداوند  آه  امر هستيم  و منكر اين
  باشد.  ما فرستاده  سوي به

و   هود و صالح  امتها به  اين  ! پاسخ آري
ايمان   سوي آنها را به  آه  ساير پيامبراني

  بود.  آردند، اين  دعوت 

   

ةً أوََلمَْ يرََوْا  ا عَادٌ فاَسْتكَْبرَُوا فيِ الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَقاَلوُا مَنْ أشََدُّ مِنَّا قوَُّ فأَمََّ
ةً وَكَا َ الَّذِي خَلقَھَُمْ ھُوَ أشََدُّ مِنْھُمْ قوَُّ   )١٥نوُا بآِيَاَتنِاَ يجَْحَدُونَ (أنََّ اللهَّ

تكبر   در زمين  ناحق  عاد، به  اما قوم«
و تصديق   عزوجل  خداي  به  از ايمان »آردند

اند  در زمين  آه  و بر آساني  پيامبرانش 
برتري   اين  مستحق  آه آن طلبيدند، بي  برتري

 »؟ و گفتند: از ما نيرومندتر آيست«باشند  
تر و نيرومندتر  از ما پرتوان  آسي : چه يعني
  قوي  هاي بلند و تن  هاي قامت  ؟ زيرا آنان است

  از آنان  يكي آه  طوري  داشتند به  و استواري
آند و  مي  با دستش  را از آوه  بزرگ  سنگي صخره
،  خواست مي  آه  را در هر جايي  آن  سپس
را   هود آنان  آه  ، وقتي روي  از اين  گذاشت مي
تنومند   پيكرهاي  تهديد آرد، به عذاب   به

  منظورشان  شدند. البته  خود مغرور و فريفته
  آه  عذابي  بود: ما بر دفع  اين  سخن  از اين



آيا «.  آيد، قادر و تواناييم بر ما فرود مي
در   آه  يقيني  علمي  : آيا به يعني »اند نديده
  ييخدا  آه«اند  ، ندانسته است  عيني  ديدن  حكم
تر  را آفريده از آنها پرتوان  آنان  آه
از انواع   آه بر اين  او تواناست  پس »؟ است

  بخواهد، فقط با گفتن  هر چه  خويش  عذاب 
فرود آورد؟  بر آنان » : موجود شو آن: « آلمه

  و محدود و قدرت  متناهي  بندگان  لذا قدرت
،  . بنابراين وغيرمحدود است  نهايت بي أخداوند

  : (او از آنانأخداوند  فرموده  مراد از اين
،  نيست  تفضيلي  نسبت  تر است)، بيان پرتوان 

مقايسه   بشر قابل  او با قدرت  قدرت  چراآه
  سخن  اين  از باب  سخن  اين  باشد بلكه نمي 

اآبر: خدا بزرگتر   الله: « گوييم مي  آه  ماست
را   اي هو مقايس  تفضيلي  نسبت  آه آن بي».  است

ما   آيات  و در نتيجه«.  باشيم  مد نظر داشته
 ‡ پيامبران  : معجزات يعني »آردند را انكار مي
  دانستند آه مي  آه آردند، با آن را انكار مي

  . است  حق  معجزات  اين
   

خِزْيِ فيِ فأَرَْسَلْناَ عَليَْھِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فيِ أيََّامٍ نحَِسَاتٍ لنِذُِيقھَُمْ عَذَابَ الْ 
نْياَ وَلعََذَابُ الْآخَِرَةِ أخَْزَى وَھُمْ لَا ينُْصَرُونَ (   )١٦الْحَياَةِ الدُّ

صرصر:  »باد صرصر فرستاديم  بر آنان  پس«
و   سخت صداي   آه  است  توفنده  تندبادي
: صرصر: باد بسيار  قولي دارد. به  هولناآي

را   آشتزارها و درختان  آه  است  سردي
سوزاند  آنها را مي  آتش  آه اند چنانسوز مي
باد صرصر را در   :اين يعني »شوم  در روزهاي«

  شب  از هفت  عبارت  آه  و ناخجسته  نحس  روزهاي
بود، بر آنها   نحس  روز نهايت و هشت 
  در ابتداي  عزوجل  خداي  آه چنان  فرستاديم



تا در «.  است  آرده  بيان»  الحاقه: « سوره
 »بچشانيم  آنان  را به  خزي  يا عذابدن  زندگي
  اين  . سبب است  و خواري  و ذلت  : رسوايي خزي
و «بود   استكبارشان  رسواگر، همان  عذاب

:  يعني »تر است رسواآننده  آخرت  قطعا عذاب
و «  خود شديدتر است  و اهانت  در خوارسازي

  و هيچ »شوند نمي  داده  ياري  آنان
  دفع  را از آنان  عذاب  اين  اي بازدارنده

  آند. نمي

   

ا ثمَُودُ فھََدَيْناَھُمْ فاَسْتحََبُّوا الْعَمَى عَلىَ الْھُدَى فأَخََذَتْھُمْ صَاعِقةَُ الْعَذَابِ  وَأمََّ
يْناَ الَّذِينَ آمََنوُا وَكَانوُا يتََّقوُنَ (١٧الْھُونِ بمَِا كَانوُا يكَْسِبوُنَ (   )١٨) وَنجََّ

 »آرديم  را راهبري  آنان  و اما ثمود پس«
  ساخته آنها روشن   را براي  نجات  : راه يعني

 ‡ پيامبران  را ـ با فرستادن  و آنان
و از  آرديم   دلالت  حق  راه  ـ به  سويشان به

  آنها علائم  بر فراز راه  خويش  مخلوقات
اما «  راهبر قرار داديم  هاي روشنگر و نشانه
 »دادند  ترجيح  هدايترا بر   آنها نابينايي

را بر   و معصيت  : آفر را بر ايمان يعني
آور   خفت  عذاب  صاعقه  پس«برگزيدند   طاعت
بر   آه  است : آتشي  صاعقه »را فرو گرفت  آنان

او را از پا   درنگ آند، بي  اصابت  هر آس
  است  خوار آننده : عذاب  هون  افگند. عذاب مي
  : اين يعني »شدند مي  مرتكب  آيفر آنچه به«

  بر آنان أبود و خداوند آيفر آردار خودشان 
  آورده  ايمان  را آه  و آساني«نكرد   ستم

 »داديم  آردند نجات مي بودند و پرهيزگاري 
  و همراهان ÷ بودند از صالح  عبارت  ايشان  آه
  . از مؤمنان  وي

   



ِ إلِىَ النَّارِ    ) ١٩فھَُمْ يوُزَعُونَ ( وَيوَْمَ يحُْشَرُ أعَْدَاءُ اللهَّ
گرد   دوزخ  سوي خدا به  دشمنان  روز آه  و آن«

را   پيامبر! روزي  : اي يعني »شوند مي  آورده
  همگي أخدا  دشمنان  آه  آن  يادآوري  مشرآان  به

شوند.  مي  رانده  دوزخ سوي  به  با خشونت
  هستند آه  آساني  همه أخداوند  دشمنان

  و از عبادتش  آرده  تكذيب را ‡وي  پيامبران
به   آنان  پس«اند  و تكبر ورزيده  سر برتافته

تا   : از اول يعني »رسند همديگر فرامي 
  يك به  شوند تا همه مي  بازداشته  همه  آخرشان

آيند و   يكجا گرد هم  ديگر بپيوندند و همه
آند  مي دلالت   خود اين  نشوند. البته  پراآنده
  بسيارند.  دوزخ  : اهل امر آه  بر اين

   

حَتَّى إذَِا مَا جَاءُوھَا شَھِدَ عَليَْھِمْ سَمْعُھُمْ وَأبَْصَارُھُمْ وَجُلوُدُھُمْ بمَِا كَانوُا 
  )٢٠يعَْمَلوُنَ (

و   رسند، گوشهايشان  بدان  تا چون«
آنچه   درباره  و پوستهايشان  چشمهايشان

  بر ضدشان«  در دنيا از معاصي »آردند مي 
  آنچه  به  : اندامهايشان يعني »دهند مي  اهيگو
  پنهان  شرك  به  از عمل  زبانهايشان  آه

دهند.  مي آنند و گواهي  مي  اند، نطق داشته
.  است  بدنهايشان  مراد از پوستها: پوست

  تناسلي  از آلتهاي  : پوستها، آنايه قولي به
  . است  آنان

   

ُ الَّذِي أنَْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَھُوَ وَقاَلوُا لجُِلوُدِھِمْ لمَِ شَھِ  دْتمُْ عَليَْناَ قاَلوُا أنَْطقَنَاَ اللهَّ
ةٍ وَإلِيَْهِ ترُْجَعُونَ ( لَ مَرَّ    )٢١خَلقَكَُمْ أوََّ

گويند: چرا بر  خود مي  بدن  پوستهاي  و به«
  خدايي گويند: همان  داديد؟ مي  ضد ما گواهي

ما را نيز   در آورده  زبان  رابه  هر چيزي  آه



  همه  آه آسي : همان  يعني »است  گويا گردانيده
، ما را  را گويا آرده  خويش  ناطق  مخلوقات

  زبانهايتان  آه چنان . پس است  نيز گويا نموده
ما را   بود همچنين  را در دنيا گويا آرده

،  و بنابراين  است  درآورده  سخن  به  در آخرت
  ايد، گواهي آرده  آه  هايي بديها و زشتي  به

 »بار شما را آفريد و او نخستين «  ايم داده
او   سوي و به«نبوديد   چيزي  آه  در حالي

بر   آه  : آسي يعني »شويد مي برگردانيده 
شما توانا باشد،   و ايجاد ابتدايي  آفرينش

  و باز گردانيدنتان  بر بازآفريني  گمان بي
  . نيز تواناست  خويش  سوي به

از   و ديگران  مسلم  روايت  به  شريف  ديثدر ح
نزد «فرمود:  آه   است  آمده مالك  بن انس

  گاه خنديدند آن  آه  بوديم ص خدا  رسول
  چيزي  خاطر چه به دانيد آه  فرمودند: آيا مي

داناترند.   و رسولش أ: خدا ؟ گفتيم خندم مي
  با پروردگارش  بنده  وگوي فرمودند: از گفت

به   بنده  گويد ـ يعني ؛ مي درافتادم  هخند  به
  پناه  ـ آيا مرا از ستم  پروردگارش 

فرمايد: چرا،  مي  ؟ پروردگار متعال اي نداده
  من  صورت  در اين  گويد: پس . مي ام داده  پناهت
را   جز خودم  ديگري  گواه  خود هيچ  عليه
فرمايد: امروز  مي  . خداوند متعال پسندم نمي
و   است  بسنده  بر خودت  گواه  عنوان  هب  نفست

  نويسنده  (فرشتگان  گرامي  امروز نويسندگان
اند.  بر تو بسنده  گواهان  عنوان  اعمال) به

بر   هنگام  افزودند: در اين ص  حضرت  آن  سپس
  گفته  اندامهايش  و به  شده  مهر نهاده دهانش 

درآييد و گويا شويد. پس   سخن شود: به مي
شوند.  گويا مي  وي  اعمال  ندامها بها 



  شده  برداشته  وي  مهر از دهان  فرمودند: سپس
بگويد.   سخن  شود آه مي  داده  او اجازه  و به

  گويد: دوري مي  خويش  اندامهاي  به  خطاب  پس
  از جاي  وگور شويد) آخر من باد شما را (گم

  ». آردم مي  شما دفاع

   

ترُِونَ أنَْ يشَْھَدَ عَليَْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أبَْصَارُكُمْ وَلَا جُلوُدُكُمْ وَلكَِنْ وَمَا كُنْتمُْ تسَْتَ 
ا تعَْمَلوُنَ ( َ لَا يعَْلمَُ كَثيِرًا مِمَّ   ) ٢٢ظنَنَْتمُْ أنََّ اللهَّ

و   مبادا گوشهايتان  آه و شما از اين«
بر ضد شما گواهي   و پوستهايتان  چشمهايتان

از   : اين قولي  به »آرديد نمي  يپوش دهند پرده 
  ، يا از سخن دوزخيان  به  سبحان  خداي  خطاب

: شما در  . يعني است  آنان  به  پوستهايشان
  ، از بيم ناشايست  اعمال  ارتكاب  هنگام
دهند،   شما گواهي  عليه  اندامهايتان  آه اين
  امر غافل  آرديد و از اين نمي  پوشي پرده

از بشر در   ديگري  گواه  ر هيچاگ  بوديد آه
بد شما نيز حاضر   اعمال  ارتكاب  هنگام

  شما بر شما گواهي  نباشد، خود اندامهاي
تا   قادر نيست  انسان  دهد! و از آنجا آه مي

  خويش  از اندامهاي  گناه  ارتكاب  در هنگام
و   پوشي پرده  معناي آند پس   پوشي پرده

  از بيم  گناه  در اينجا، ترك  پنهانكاري
  اين  . البته است  اجباري گواهان   حضور اين

  آه  است  مؤمن  براي  ، بيدارباشي الهي  بيان
  و ناظري  ، وجود مراقب حال  او بايد در همه

داشتيد   گمان  ليكن«آند   را بر خود احساس
  از گناهان »را آه  از آنچه  خدا بسياري  آه
پندار   بنابر همين  پس »داند آنيد، نمي مي«

  آرديد.  جرأت  گناهان  ارتكاب به   بود آه



  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  و مسلم  بخاري
  من«فرمود:   اند آه آرده  روايت مسعود از ابن

  آرده  خود را پنهان  آعبه  هاي پرده  در ميان
  تن  شدند: يك  نزديك  من  نفر به  سه  آه  بودم
  بودند. يا يك  ثقفي  آه  امادشبا دو د  قريشي

بودند.   قريشي  آه  با دو دامادش  ثقفي  تن
و   بسيار و فهم  آنان  شكمهاي  و چربي  چاقي

  بود. آنها باهم  اندك  قلبهايشان دريافت 
. در  شنيدم را نمي  آن  من  گفتند آه  سخناني

  برايم  آه  از آنها با صدايي  اثنا يكي  اين
  دانيد آه : آيا مي بود گفت  شنيدن  قابل

  شنود؟ ديگري ما را مي  سخنان  اين أخداوند
، او  را بلند آنيم  : اگر ما صداهايمان گفت
،  را بلند نكنيم  شنود اما اگر آن را مي آن 

: او اگر  گفت  ديگري  شنود! ولي را نمي  او آن
را   آن  را بشنود، مسلما آل  از آن  چيزي
ماجرا را   گويد: اين مي عودمس شنود. ابن مي
  خداي  بود آه  ، همان گفتم ص خدا  رسول  به

  الخاسرين) نازل را تا: (من   آيه  اين  عزوجل
  يوم  من  ليس: « است  آمده  شريف  آرد. در حديث

  : يا ابن فيه  إلا ينادي آدم   ابن  علي  يأتي
غدا   جديد، وأنا فيما تعمل  ! أنا خلق آدم
  به  خيرا أشهد لك  في  شهيد، فاعمل  عليك

أبدا.   ترني  لم  لو قد مضيت  غدا، فإني
بر فرزند   روزي  : هيچ كذل  مثل  الليل  ويقول
  آند: اي ندا مي  چنين  آه آيد مگر اين نمي  آدم

در   و من  هستم  جديدي آفرينش   ! من فرزند آدم
  ، فردا بر تو گواه آني مي  عمل  آه  آنچه
تا   بده  خير انجام  عمل در من   پس  باشم مي

زيرا   بدهم  تو گواهي  نفع به  قيامت  فرداي
  هميشه  ديگر هرگز و براي رفتم   من  آه  گاه آن



را   سخن  نيز مانند اين  . و شب بيني مرا نمي
  ».گويد مي

   

  )٢٣بحَْتمُْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (وَذَلكُِمْ ظنَُّكُمُ الَّذِي ظَننَْتمُْ برَِبِّكُمْ أرَْدَاكُمْ فأَصَْ 
  غلط در باره  به  آه  گمانتان  و همين«

  شما را هلاك  برديد، بود آه  پروردگارتان
 أخداوند  آه اين  به  : گمانتان يعني »آرد

  داند، بود آه را نمي  از اعمالتان  بسياري
و جسور   جري  معصيت  شما را بر ارتكاب

آرديد و   شتاب  گناه  گردانيد لذا در ارتكاب
  دوزخ  گردانيد و به  امر شما را هلاك  همين

در دنيا  »شديد  و از زيانكاران«در افگند 
  . و آخرت

  آمده كعبدالله  جابربن  روايت  به  شريف  در حديث
أحد   لا يموتن«فرمودند:  ص خدا  رسول  آه  است

قوما قد   فإن  الظن  باالله  إلا و هو يحسن  منكم
وَذَلِكُمْ (:  تعالي  الله ، فقال  باالله  سوء ظنهم  داهمأر

از شما نميرد، جز   : هرگز يكي)ظنَُّكُمُ الَّذِي....
  نيك  و انديشه  گمان أخداوند  به  آه اين
، أخداوند به   گروهي  پروراند زيرا سوءظن مي

فرمود: و  أخداوند  گردانيد پس  را هلاك  آنان
پروردگار   غلط در حق  به آه   گمانتان  اين
گردانيد، در   انديشيديد، شما را هلاك  خويش

  ». شديد  از زيانكاران  نتيجه

  : است  بر دو قسم  اند؛ گمان علما گفته
  انسان  آه  است  اين  : و آن نيك  ـ گمان ١

  و احسانش  و فضل  ، رحمت عزوجل  خداي  به  نسبت
در  أدخداون  آه باشد. چنان  داشته  را گمان

  أنا عند ظن«فرمايد:  مي قدسي   شريف  حديث



  در حق  خويش  بنده  در نزد گمان  : من بي  عبدي
  ». خود هستم

در   گمان  اين  و ناپسند: و آن  زشت  ـ گمان ٢
  از افعال  بعضي او به   آه  است أمورد خداوند

  ندارد.  علم

  هستند آه  مردمي«گويد:  مي  بصري  حسن
  آرده  و غافلشان  سرگرم  چنان  خام  آرزوهاي

  روند، در حالي  از دنيا بيرون  چون  آه  است
از   ندارند. يكي ثوابي  هيچ  روند آه مي  بيرون

و   گمان  پروردگارم  به  گويد: من آنها مي
  چه  آه  ندارم  و باآي  پرورانم مي  نيك  انديشه

 بخشايشگر و آمرزگار  زيرا پروردگارم  آنم مي
زيرا اگر   است  گفته  او دروغ آه  ! درحالي است
، يقينا  داشت مي  نيك  گمان  پروردگار خويش  به

  آيه  اين  گاه داد. آن مي  انجام  هم  نيك عمل 
  ».آرد  را تلاوت

   

  ) ٢٤فإَنِْ يصَْبِرُوا فاَلنَّارُ مَثْوًى لھَُمْ وَإنِْ يسَْتعَْتِبوُا فمََا ھُمْ مِنَ الْمُعْتبَيِنَ (
  شكيبايي  و بر عذاب »اگر صبر آنند  پس«

  دردشان به   هيچ  صبر و شكيبايي  ورزند، اين
و  »است  در آتش  جايگاهشان«خورد زيرا  نمي

و «  نيست  رفتي  بيرون  هرگز آنها را از آن
 »نيستند  طلبند، از بخشودگان  اگر بخشايش

  آه  آنچه  سوي به  آنند آه  : اگر درخواست يعني
شوند،   دارند برگردانيده  در دنيا دوست
  شوند زيرا سزاوار اين نمي برگردانيده 

  رضا و عفو الهي  نيستند و اگر طالب  بازگشت
شود  صادر نمي  عفو برايشان  بشوند، نيز اين

  را تحمل  آنها ناگزير بايد دوزخ  بلكه
  آنند.



  من  ولا بعد الموت: « است  آمده  شريف  در حديث
  ، هيچ : بعد از مرگ يعني»  تعتبمس

  زيرا آخرت  نيست  بخشايشي  و طلب  خواهي معذرت
  باشد. در آار نمي  عملي و در آن   جزاست  سراي

   

وَقيََّضْناَ لھَُمْ قرَُناَءَ فزََيَّنوُا لھَُمْ مَا بيَْنَ أيَْدِيھِمْ وَمَا خَلْفھَُمْ وَحَقَّ عَليَْھِمُ الْقوَْلُ فيِ 
نْسِ إنَِّھُمْ كَانوُا خَاسِرِينَ (أمَُمٍ قَ    ) ٢٥دْ خَلتَْ مِنْ قبَْلھِِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِ
 »را برگماشتيم  همنشيناني  آنان  و براي«

به   را از شياطين  همنشيناني  : بر آنان يعني
  و همراز مسلط آرديم  صميمي  دوستاني  عنوان 

  همنشينان آن   پس«آنند   را گمراه  تا آنان
از امور دنيا و  »است  رويشان  را پيش  آنچه
و  »دادند  جلوه  آراسته  برايشان«  آن  شهوات

  هاي و نافرماني  معاصي  ارتكاب  آنها را به
  آراستند برايشان »و«واداشتند  أخداوند

  : برايشان يعني »بود  سر آنان  را پشت  آنچه«
 را نيز آراستند و  از امور آخرت  شان  آينده

  و نه  در آار است  رستاخيزي  گفتند: نه
  و بر آنان«  دوزخي  و نه  بهشت ، نه  حسابي
اين   و آن »شد  ثابت«  عذاب  : وعده يعني »قول

لَأمَْلَأنََّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (:  است أخداوند  فرموده 
و انسانها   را از جنيان  : (قطعا جهنم)أجَْمَعِينَ 
:  يعني »هايي در امت«». ١١٩هود/«آنم)  يپر م
  پيش  آه«  آافري  امتهاي  در جمله  عذاب  وعده

بر آفر  »ـ گذشتند  و انس  ـ از جن  از آنان
آردند، بر   عمل  اينان  مانند اعمال و به
زيانكار   آنان  هرآينه«شد   ثابت  آنان
  و هيچ  بد خويش  وافعال  با تكذيب »بودند
  نبردند.  هم  سودي

   

  ) ٢٦وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا لَا تسَْمَعُوا لھَِذَا الْقرُْآنَِ وَالْغَوْا فيِهِ لعََلَّكُمْ تغَْلبِوُنَ (



 »ندهيد  گوش  قرآن  اين  گفتند: به  و آافران«
ديگر   برخي  به  از آافران  : برخي يعني

  پيامبر و مؤمنان  آه  قرآني  گفتند: به
  و در اثناي«فراندهيد   خوانند، گوش مي

: با  يعني »بگوييد  بيهوده  سخنان  آن  خواندن
  ، با قرآن و باطل  بيهوده  سخنان  گفتن

  خود را در اثناي  آنيد. يا صداي معارضه 
  مشوش  آن  بلند آنيد تا خواننده  آن  خواندن

  خواند. يا در اثناي مي  چه  گردد و نفهمد آه
و   و داد آشيدن  و جيغ  زدن ـ با آف   آن  تلاوت
  پا آنيد تا قرائت و هياهو ـ غوغا به  همهمه
  چيزي  از آن  گردد و آسي  نامفهوم  قرآن

در   بر آنان »شويد  غالب  باشد آه«نفهمد 
بازايستند و  قرآن   لذا از خواندن  قرائتشان

  آنند.  سكوت

   

  ) ٢٧ا وَلنَجَْزِينََّھُمْ أسَْوَأَ الَّذِي كَانوُا يعَْمَلوُنَ (فلَنَذُِيقنََّ الَّذِينَ كَفرَُوا عَذَاباً شَدِيدً 
 »چشانيم مي  سخت  عذابي  آافران  و قطعا به«

  آفار از جمله  تمام  به  تهديد و هشداري  اين
را   و حتما آنان«  است  فوق  سخن  گويندگان  به
 »دهيم آردند، جزا مي مي  آنچه  بدترين  حسب به

  جزاي  برحسب  آنها را در آخرت : قطعا يعني
اند ـ و  در دنيا آرده  آه  اعمالي ترين  زشت
  معني  قولي . به دهيم ـ جزا مي  است  شرك  آن
  بدشان  را در برابر اعمال  : آنان است  اين

  نيكشان  و در برابر اعمال  دهيم جزا مي
  صله  چون  ؛ اعمالي  دهيم نمي  آنان  به  پاداشي

در دنيا انجام   آه  ميهمان  داشت گراميو   رحم
  نيكشان  اند زيرا با وجود آفر، اعمال داده 

مزد و   گونه  هيچ  و بر آن  و هدر است  باطل
  . نيست  مترتب  پاداشي



   

ِ النَّارُ لھَُمْ فيِھَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بمَِا كَانوُا بِآيَاَتنِاَ يَ  جْحَدُونَ ذَلكَِ جَزَاءُ أعَْدَاءِ اللهَّ
)٢٨ (  
  . براي است  آتش  الله آه  دشمنان  سزاي  است  اين«

:  يعني »است جاودانه   ، سرايي در آن  آنان
  و مستمرشان  مدام  اقامت  سراي  همان  دوزخ
  هرگز انقطاعي  در آن  اقامتشان  آه  است

  آيات  آه  است  آيفر آن  جزا به  اين«ندارد 
  سبب : آنها به يعني »دآردن ما را انكار مي

  از نزد خداي  قرآن  آه  حقيقت  انكار اين
  شوند. مي  ، مجازات سخت  آيفري  ، به است سبحان 

   

نْسِ نجَْعَلْھُمَا تحَْتَ  ناَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِ وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا رَبَّناَ أرَِناَ الَّذَيْنِ أضََلاَّ
  )٢٩الْأسَْفلَيِنَ (أقَْدَامِناَ ليِكَُوناَ مِنَ 

وارد   دوزخ  به  آه  گاه آن »گفتند  و آافران«
را   و انس  از جن  دوآس  پروردگارا! آن«شوند 

 »ده  ما نشان  آردند، به  ما را گمراه  آه
آفر و   آه  اي و جني  انسي  : شيطانهاي يعني
  آراستند و رؤساي ما مي  را براي  معاصي

  و آراستن  دادن  وهجل  به  را آه  اي گمراهي
  بده  ما نشان  پرداختند، به ما مي  آفر براي

و  »دراندازيم  تا آنها را زير گامهايمان«
و   بكشيم  انتقام  از آنان  آرده  لگدآوبشان

، فرو  داريم  بر آنان  را آه  از خشمي  قدري
از  »شوند  تا از فروترماندگان«  بنشانيم

: تا  است  اين  ني. يا مع در دوزخ  نظر جايگاه
  رسوا گردند.  از خوارشدگان

  آه  دو آس  آن«گويد:  مي طالب ابي بن علي
  ابليس  آردند، يكي  را گمراه  أخدا  بندگان

  بود آه  (قابيل) فرزند آدم  و ديگري  است
دعوتگر هر   زيرا ابليس  برادر خود را آشت



  ـ است  تر از آن و پايين  از شرك  ـ اعم  شري
در   آه نيز ـ چنان  (قابيل) فرزند آدم و

  است  هر خوني  ـ شريك  است  آمده  شريف  حديث
  شود زيرا او اولين مي  ريخته تا قيامت   آه
  ». گذاشت  غلط را بنيان  روش  اين  آه  است  آسي

   

لُ عَليَْھِمُ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ الْمَلَائكَِةُ ألَاَّ تخََافوُا وَلَا  إنَِّ الَّذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللهَّ
   )٣٠تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ كُنْتمُْ توُعَدُونَ (

گفتند: پروردگار ما الله   آه  آساني  راستي به«
و شريكي ندارد.   است  : او يگانه يعني »است
  تعالي  حق  و يكتايي  پروردگاري  به  گونه بدين
او اقرار آردند؛   خود براي  يتعبود  و به

و   بر يكتاپرستي »ورزيدند  استقامت  سپس«
  معبودي  لذا به  سبحان  خداي  براي  عمل  اخلاص
  انحراف  و چپ  راست  ، به نكرده  التفاتي أجز الله

ورزيدند   پايداري  تعالي  و بر امر حق  ننموده
و از   آرده  عمل  وي  طاعت  به  مرگ  و تا دم

  معني  اين  نمودند؛ آه  اجتناب  وي  معصيت
  احكام تمام   به  و عملي  قولي  پايبندي  شامل
  ، معاملات از عقايد، عبادات  ـ اعم  حنيف  شرع

هستند   آساني  اينان شود ؛ پس  ـ مي  و محرمات
بر «  سبحان  از نزد خداي »فرشتگان«:  آه

  آه  اي با مژده  همراه »آيند فرود مي  آنان
مراد، «گويد:  . مجاهد مي است  دلخواهشان
  در هنگام  بر ايشان  فرشتگان  فرودآمدن
مراد فرود «گويد:  مي  قتاده».  است  مرگشان
از   ايشان  آه  است  در هنگامي  آمدنشان

». خيزند و حشر برمي  بعث  براي  قبرهايشان
  آه  است  مراد اين«گويد:  مي  اسلم  زيدبن

و   ، در قبرهايشان مرگشان در هنگام   فرشتگان
  برانگيخته  حساب  براي  آه  در هنگامي



آثير  ابن». دهند مي  مژده ايشان   شوند، به مي
،  باره  در اين  اسلم زيدبن  قول«گويد:  مي

  در اين  اقوال  همه  آننده نيكو وجمع  بس  قولي
  ». مورد است

  آه  است  آمده براء  روايت  به  شريف  در حديث
  لروح  تقول  الملائكه إن «فرمودند:  ص خدا  رسول

في   الطيبة أيتها الروح   : اخرجي المؤمن
  روح  إلي  ، اخرجي تعمرينه  آنت  الجسد الطيب 

  روح  به  : فرشتگان غير غضبان  ورب  وريحان
  در جسم  آه  پاآيزه  روح  گويند: اي مي  مؤمن

  حق  را (با طاعت  آن  آه  اي بوده  اي پاآيزه
  سوي به  آي  ! بيرون داشتي ) آباد مي تعالي
و   رزق  سوي و به  و گشايشي  و آسايش  راحتي

  سوي به  آي  و بيرون  اي و خوشي روزي 
گفتني ».  نيست  بر تو خشمگين  آه  پروردگاري

،  و پايداري  استقامت  اهميت  درباره  آه  است 
  ؛ از آن است  آمده  ريبسيا  و روايات  احاديث
  بن  سفيان  روايت  به  ذيل  شريف  حديث  جمله

الله!  ، يا رسول فرمود: گفتم آه   است  عبدالله ثقفي
  چنگ  آن  دستور دهيد تا به  آاري  مرا به

:  استقم  ، ثم الله  : ربي قل«! فرمودند:  زنم
بر آن   گاه آن  است  أالله  بگو: پروردگار من

  چيزي  الله! از چه : يا رسول گفتم».  آن  متاستقا 
 ص  خدا  هستيد؟ رسول   بيمناك  بيشتر بر من

از «را گرفتند و فرمودند:   خويش  زبان  گوشه
  !». اين

مورد نظر   آنندگان در تفسير استقامت ابوبكر
هستند   آساني ايشان «، فرمود:  آيه  در اين

در   آه  ورزيدند چنان  استقامت  در عمل  آه
ورزيدند... و گفتند؛  استقامت   سخن



  وي  را به  چيزي  ، سپس است  أپروردگار ما الله
فرمود:   در تفسير آن عمر». نياوردند شريك 

آنها در راه   آه  عزوجل  خداي  سوگند به«
مكر و   بسان  ورزيدند، سپس  استقامت  وي  طاعت 

در  عثمان». نكردند ، نيرنگ  روباهان  فريب
  استقاموا ـ يعني  ثم«فرمود:   تفسير آن

خود   عمل  ، سپس است  أگفتند: پروردگار ما الله
در   علي». گردانيدند  خالص أخدا  را براي

  اند آه  آنها آساني«فرمود:   تفسير آن
را   فرايض ، سپس  است أگفتند: پروردگار ما الله

  ».جا آوردند به

  نيز به  تقامتاس  در معناي  تابعين  نظريات
  ذآر شد.  آه  است  اي معاني  همان

با   مؤمن  پايداران  بر اين  ! فرشتگان آري
:  مژده با اين   آيند همراه ، فرود مي استقامت

  از امور و رخدادهاي »مداريد  ! بيم هان«
و «شويد  مي افگنده   بر آنها پيش  آه  آخرت

از امور   آه  بر آنچه »نباشيد  اندوهگين
  منان  خداي ايد زيرا اينك  داده  دنيا از دست

خاطر  آسوده  و اندوهي  غم  شما را از هرگونه
  باد شما را به و مژده «  است  گردانيده

در   آن  به »شديد مي  داده  وعده  آه  بهشتي
رسيد و در  مي  بهشت  دنيا؛ زيرا شما قطعا به

  جاودانه  آن  و در نعمتهاي  مستقر شده  آن
  بريد. سر مي هب

گويد:  مي  آيه  نزول  سبب  در بيان  عباس ابن
  نازل ابوبكر صديق  در شأن  آريمه  آيه  اين«

  است  أگفتند: پروردگار ما الله  شد زيرا مشرآان
  نيز شفيعان  بتان  و اين  دخترانش و فرشتگان 
  گفته  هستند. لذا آنها بر اين  ما نزد وي



  استقامت»  ما الله استپروردگار : « خود آه
آه  آردند در حالي  پيشه  و انحراف  نورزيده

،  است  پروردگار ما الله يگانه: « گفت ابوبكر 
و   بنده ص و محمد  نيست  او شريكي  براي

  خويش  سخن  او بر اين  . پس است  پيامبر وي
  روايت  به  شريف  درحديث». ورزيد  استقامت

  آيه  اين ص خدا  رسول  آه  ستا  آمده  مالك بن انس
  مردم«فرمودند:   سپس  آرده  را تلاوت آريمه 

گاه  ) را گفتند، آن ربنا الله  (يعني  سخن  اين
  بر آن  آافر شدند لذا هر آس  بيشترشان 

پايبند   مفاد آن  به  آه  بميرد (در حالي
  استقامت  آه  است  او از آساني  گمان باشد) بي

  ». است  ورزيده

   

نْياَ وَفيِ الْآخَِرَةِ وَلكَُمْ فيِھَا مَا تشَْتھَِي أنَْفسُُكُمْ وَلكَُمْ  نحَْنُ أوَْليِاَؤُكُمْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ
  ) ٣١فيِھَا مَا تدََّعُونَ (
  ايشان  به  احتضار مؤمنان  در هنگام  فرشتگان

  دنيا و در آخرت  ما در زندگي«گويند:  مي
: ما در امور دنيا  يعني »شما هستيم  اولياي
شما   و ياريگري  دار نگهباني ، عهده و آخرت
  شده  نايل  نيكي  هر مرام  لذا شما به  هستيم

  معني  قولي يابيد. به مي نجات   و از هر بيمي
شما   اعمال  : ما در دنيا نگهبانان است  اين

  در آن  آه  شما هستيم  دوستان و در آخرت 
و   و از شما با اآرام  آرده  شما شفاعت  براي

طور شما را  و همين  آنيم مي  اعزاز پذيرايي
صور و   نفخه  و هراس  قبور، از هول  از وحشت
رستاخيز و نشور، در   هولناك  هاي از صحنه

،  قرار داده  تمام  بالي  و فارغ  و انس  امنيت
  و به  گذرانده  سلامت  به» صراط«شما را از 

  و هر چه«  رسانيم مي از و نعمت پر ن  هاي بهشت



  باشد، در آنجا براي  داشته  خواهش  دلهايتان
لذتها و نعمتها   از انواع» است  شما فراهم

از  »آنيد  درخواست  و در آنجا آنچه«
  دغدغه  هيچ بي »شما راست«خواهشها و آرزوها 

  . اي و دلهره
   

  )٣٢نزُُلًا مِنْ غَفوُرٍ رَحِيمٍ (
  الله آمرزگار مهربان  از جانب  اي ميهماني«

  در حال  بهشتيان  براي  آه  : آنچه نزل »است
  و ميهماني  از روزي  بهشت  به  فرود آمدنشان

  شود. مي  ساخته  آماده

  استقامت  به  فرشتگان  ، از سخنان اينها همه
  . است  مؤمن  ورزان

   

 ِ نْ دَعَا إلِىَ اللهَّ وَعَمِلَ صَالحًِا وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ  وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلًا مِمَّ
)٣٣ (  
  : آسي يعني »اعتبار سخن  نيكوتر به  و آيست«

  آس  از آن«  تر و خوشگفتارتر نيست نيكوسخن
توحيد و   سوي : به يعني »الله  سوي را به  مردم  آه

، أالله  سوي به  دعوت  پس »آرد  دعوت« وي   طاعت
  انسان به  انسان  يك  آه  است  نيسخ  بهترين
اعتبار   نيكوتر به  آيست »و«گويد  مي  ديگري
  : من آرد و گفت  صالح عمل «  آه  آس  از آن  سخن

  و منقاد پروردگارم  و تسليم »از مسلمانانم
  بندگان  دعوت  ميان  آه  هرآس  . پس باشم مي
ـ   شايسته  و عمل  سبحان  خداي  شريعت  سوي به
از   اجتناب  همراه به أخداوند  فرايض  انجام  آه

  خويش  آرد و در دين  ـ جمع  است  وي  محرمات
  ، قطعا هيچ از غير ايشان  بود نه  از مسلمين

  تر و بيش تر، نيكوروش از او نيكوسخن  آس
  . نيست  تر در عملش ثواب



  : اين آه  است  آمده  نزول  سبب  در بيان
. در  است شده   نازل  مؤذنان  ندر شأ  آريمه آيه

  آه  است  نيز آمده عمر  روايت  به  شريف  حديث
  خدايا! بر مؤذنان«فرمودند:  ص خدا  رسول

بار تكرار آردند.  دعا را سه  و اين» بيامرز
خود   در باره  آريمه  آيه  ديگر: اين قولي  به

  شده  نقل  آه شد؛ چنان  نازل ص پيامبر اآرم
  آريمه  آيه  اين  بصري  حسن  هر وقت: » آه  است

، او  است ص خدا  : او رسول گفت خواند، مي را مي
، او  است أخدا  ، او ولي است  أخدا  حبيب

،  است أخدا  خلق  ، او بهترين است أخدا  برگزيده
  اهل  ترين داشته او دوست  سوگند آه أخدا  به

  تشدعو  به  آه  است  تعالي  در نزد حق  زمين
  آه  آنچه  سوي را نيز به  ومردم  گفت  لبيك
  اما حق». آرد  بود، دعوت  آرده  اجابت  خودش
و هر   است  ، عام آريمه آيه  اين  آه  است  اين

  شود. مي را شامل   أخداوند  سوي به  دعوتگري

  شود آه مي  دانسته  آيه آريمه  از اين
ـ  صالح  ناگزير بايد عمل  أالله  راه  دعوتگران

  نوافل  دادن ، بسيار انجام  فرايض  اداي  يعني
  ، اعلام از محرمات  ، اجتناب و مستحبات

و   امور عقيدتي  خود در همه  اعتقاد صريح
  جمع  را ـ با هم أخداوند  براي  عمل  اخلاص

  آنند.

   

يِّئةَُ ادْفعَْ باِلَّتيِ ھِيَ أَ  حْسَنُ فإَذَِا الَّذِي بيَْنكََ وَبيَْنهَُ وَلَا تسَْتوَِي الْحَسَنةَُ وَلَا السَّ
  ) ٣٤عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حَمِيمٌ (

  اي : نيكي يعني »برابر نيست  و بدي  و نيكي«
  پاداش  و بر آن است   راضي  آن  به  أخداوند  آه
را   آن  عزوجل  خداي  آه  اي دهد، با بدي مي



د، آن مي  مجازات و بر آن   ناپسند داشته
در »  حسنه«: مراد از  قولي . به نيست  يكسان

»  سيئه«و مراد از   اينجا، مدارا و گذشت
نيكوتر   آه  اي شيوه  به«.  است  و درشتي  خشونت
  بدآار را به  : بدي يعني  »آن دفع   است

  ، دفع است  ممكن  آن  دفع  آه  اي شيوه  نيكوترين
در برابر و نيكو   خوش  سخني  ؛ مانند گفتن آن

  ، گذشت در برابر بدي  نيكي  بد، تقديم  سخن
در برابر   ، صبر و شكيبايي در برابر گناه

  از لغزشهاي  پوشيدن و چشم   و خشونت  خشم
ها و دوست  ناخوشي  و تحمل  ديگران

را   شيوه اگر اين   ... آه آنان  هاي نداشتني 
:  گيري  در پيش  با ديگران  و تعامل  در اخلاق

  او دشمني تو و ميان   ميان  آه  آسي  بناگاه«
: اگر  يعني »است  مهربان  دوستي  ، گويي است
  ، دشمن آني  نيكو دفع  شيوه  را با اين  بدي
  شود. دلسوز مي  مانند دوستي  توز برايت آينه

  آريمه آيه   اين  نزول  سبب  در بيان  مقاتل
وسفيان اب درباره   آريمه  آيه  اين«گويد:  مي

بود  ص اآرم رسول  دشمن  شد آه  نازل  حرب  بن 
  او و ايشان  ميان آه   اي با خويشاوندي  ولي

  گرديد و سپس  ايشان  ، دوست گرفت  صورت
  يار و ياور ايشان  شد و در اسلام  مسلمان

  نيز با ايشان  خويشاوندي  وسيله  گرديد و به
  .»برقرار آرد  و صميميت  پيوند مهرباني

   أخدا  راه  آموز دعوتگران  ادب  آريمه  آيه  اين
  اين  ، به وي  سوي به بايد در دعوتشان   آه  است
  آيه  باشند و نيز اين  آراسته  متعالي  اخلاق
  بايد اين  آه  است  مردم  ناظر بر همه  آريمه
  تعامل  را سرلوحه  اخلاقي  پسنديده  روش

  قرار دهند. خويش   اجتماعي



   

  )٣٥وَمَا يلُقََّاھَا إلِاَّ الَّذِينَ صَبرَُوا وَمَا يلُقََّاھَا إلِاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (
  دفع  : بر خصلت يعني »يابند را درنمي  و اين«

  سفارش يابند و اين  نمي  قدرت  با نيكي  بدي
جز «آنند؛  نمي  عمل  آن  پذيرند و به را نمي
و   خشم  نبر فروخورد »صبر آردند  آه  آساني
 »بزرگ  بهره  را جز صاحب  و آن«  ناخوشي  تحمل

؛  دنيا و آخرت  سعادت  وخير و آسب  در ثواب
، بخشايشي  خصلت  زيرا اين »گيرد فرانمي«
  هر ناآس  پس  است  منان  خداي  از سوي  عظيم 

را   بزرگ و موهبت   بخشايش  اين  قابليت
  آريمه  آيه  در تفسير اين ك عباس ندارد. ابن

  را به  مؤمنان  خداوند متعال«گويد:  مي
  بردباري  ، به خشم  و صبر در هنگام  شكيبايي

در   گذشت  و به  با جهل  روبرو شدن  در هنگام
اگر   دستور داد پس  با بدي  روبرو شدن  هنگام
حفظ   شيطان  را از آسيب  آنند، او آنان  چنين
  اي گونه  به  در برابرشان  آند و دشمنشان مي

  ». است  مهربان  دوستي  گويي  گردد آه مي فروتن 

   

مِيعُ الْعَليِمُ ( ِ إنَِّهُ ھُوَ السَّ َّ ا ينَْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ باِ   ) ٣٦وَإمَِّ
  دشمن  دفع  راه  خداوند متعال  آه بعد از آن

 آرد، را بيان   با وي  تعامل  و نحوه  انسي
  شيطاني  ها و آششهاي وسوسه  درمان  راه  اينك

و اگر «فرمايد:  و مي  داشته  را بيان
  وسواس  تو را به  شيطان  از سوي  اي وسوسه
هيجان  ، به برانگيختن  : شبهه نزغ »افگند

   أ. خداوند است  افگندن  و دمدمه  آوردن 
آرد زيرا   تشبيه»  نزغ»  را به  افگني وسوسه
انگيزد.  برمي  را بر شر و بدي  دمي، آ وسوسه
  به  بدي  تو را از دفع  : اگر شيطان يعني



  ، برگردانيد و اين نيكوتر است  آه  اي شيوه
  اي را با بدي  بدي آه   آراست  امر را برايت

  پس«:  گويي  پاسخ  تر از آن يا خشن  همانند آن
و از او   از شر شيطان »ببر  الله پناه  به

 »داناست  خداوند شنواي  چرا آه«  نكن  پيروي
خود   سوي تو را به و التجاي   بردن پناه 

  و اميد بستن  شيطان  هاي شنود و وسوسه مي
  داند پس خود را مي  بارگاه به  انسان  صادقانه

  گشايش  طلب  تعالي  بايد از حق  انسان مؤمن
ببرد. در   او پناه  به  و از شر شيطان  آرده
  آمده  ابوسعيدخدري  روايت  به  ريفش  حديث
نماز   سوي به  چون ص خدا  رسول  آه است
  السميع  أعوذ باالله«فرمودند:  خاستند، مي برمي

و   همزه  ، من الرجيم  الشيطان  من  العليم
شنوا و   خداي  به  برم مي  : پناه و نفثه  نفخه

و   ، از وسوسه شده  رانده  دانا از شر شيطان
  ». وي  و افسون  دميدن

   

وَمِنْ آيَاَتهِِ اللَّيْلُ وَالنَّھَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ لَا تسَْجُدُوا للِشَّمْسِ وَلَا للِْقمََرِ 
 ِ َّ ِ   ) ٣٧الَّذِي خَلقَھَُنَّ إنِْ كُنْتمُْ إيَِّاهُ تعَْبدُُونَ ( وَاسْجُدُوا 

  و روز و خورشيد و ماه  او شب  و از آيات«
  و برهان حجت   معناي ، به آيه  : جمع تآيا »است
.  است  وي  و قدرت  أخداوند  بر وحدانيت  دال
، از  و روز وخورشيد و ماه  : شب يعني
و   و عظمت  بر قدرت  أخداوند  آوني  هاي نشانه
  سجده  خورشيد و ماه  براي«باشد  مي وي   حكمت
از   دو، آفريدگاني زيرا اين  »نكنيد

  شريك  آه  نيست  درست  هستند پس  وي مخلوقات 
  و براي«شوند   قرار داده أخداوند  ربوبيت

:  يعني» آنها را  آنيد آه  سجده  خداوندي
، اگر  است  آفريده«را   ياد شده  چهار پديده



  : اگر شما مدعي يعني »پرستيد تنها او را مي
  هستيد، راه تعالي   حق  براي  خالصانه  عبادت
  شريك  وي  به  آه اين  ، نه است  اين  وي  عبادت

  همچون  بودند آه  : مردمي است  آوريد. نقل
آردند  مي  سجده  خورشيد و ماه  براي»  صائبين«

  براي  آردن  از سجده  پنداشتند آه و مي
را در   أخداوند  براي  ، سجده خورشيد و ماه
  شدند.  آار نهي  از اين  نظر دارند. پس

  سجده  نزد جمهور علما، محل ، در آيه  اين
  ، بدان سجده  امر به  آه  روي  از آن  است  تلاوت

  در نزد امام  . ولي است  شده  ساخته  پيوست
:  ديگر، يعني  آخر آيه  سجده ، موضع :ابوحنيفه

تمام   با آن  باشد زيرا معني مي )وَھُمْ لَا يسَْأمَُونَ (
  شود. مي 

   

لَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يسَُبِّحُونَ لهَُ باِللَّيْلِ وَالنَّھَارِ وَھُمْ لَا يسَْأمَُونَ فإَنِِ اسْتكَْبرَُوا فاَ
)٣٨(  
  آه  ، آساني باك  اگر تكبر ورزيدند چه  پس«

روز او   پروردگار تواند، شبانه  در پيشگاه
 »شوند نمي  آنند و خسته ياد مي  پاآي  را به
مر ا  از امتثال  گروه  : اگر اين يعني

  نيست  باآي  پروردگار تكبر ورزيدند، هيچ
تكبر   تعالي  باري  از عبادت  فرشتگان  چرا آه

و روز   شب  دائما و در طول  ورزند بلكه نمي
  گفتن  گويند و از تسبيح مي  تسبيح  وي  براي
  شوند. نمي  و دلتنگ  و ملول  سست

   

تْ وَرَبتَْ إنَِّ وَمِنْ آيَاَتِهِ أنََّكَ ترََى الْأرَْضَ خَاشِعَ  ةً فإَذَِا أنَْزَلْناَ عَليَْھَا الْمَاءَ اھْتزََّ
  ) ٣٩الَّذِي أحَْياَھَا لمَُحْييِ الْمَوْتىَ إنَِّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ (

و   قدرت  هاي و نشانه »آيات«ديگر  »و از«
  را خاشع  تو زمين  آه  است  او اين«  وحدانيت



از   ، عبارت خشوع  اصل »بيني مي  و پژمرده
  تعبير براي  اين  آه  است  و خاآساري  خواري
  شده  گرفته  ، استعاره رونق و بي  خشك  زمين
  باران  شود و بر آن  خشك زمين   لذا چون  است

  پس«شد.   خاشع  : زمين شود آه مي  نبارد، گفته
 »آيد  جنبش  ، به فروفرستيم  آب  بر آن  چون
  حرآت  ها به رستني  سبب  به  : زمين يعني
 »و بردمد«جنبد  مي  ها بر آن آيد و سبزه درمي
  از آن  گياه  آه از آن  قبل  : زمين يعني

:  قولي آيد. به شود و بالا مي مي  برويد، پرحجم
  آه  است اين   سبب  به  زمين  رشد و بالا آمدن

  آن  ها بر حجم و رستني  گياهان  رويش
مراد از دو   آه  است  گفتنيافزايند.  مي

  زنده  تصويري  ارائه»  ربت«و »  اهتزت: « آلمه
  گمان بي«.  است سبز شده   از زمين  و متحرك

  بخش بخشيد، زندگي  را زندگي  آن  آه  آسي  همان
مجدد و حشر و   با برانگيختن »است  مردگان

  او بر هر چيزي  در حقيقت«  نشر آنان
از زنده   باشد ؛ اعم ه آ  هر چه »تواناست

  . و غيره  ، ميرانيدن گردانيدن 
   

إنَِّ الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فيِ آيَاَتنِاَ لَا يخَْفوَْنَ عَليَْناَ أفَمََنْ يلُْقىَ فيِ النَّارِ خَيْرٌ أمَْ مَنْ 
  ) ٤٠بصَِيرٌ (يأَتْيِ آمَِناً يوَْمَ الْقيِاَمَةِ اعْمَلوُا مَا شِئْتمُْ إنَِّهُ بمَِا تعَْمَلوُنَ 

  ما آژروي  در آيات  آه  آساني  گمان بي«
و   حق  از جاده  آه  : آساني يعني »آنند مي

را   عزوجل  خداي  آنند و آلام مي  ميل  استقامت
  آن  را در غير جايگاه  و آن  نموده  تحريف

  مترتب  را بر آن  آن  عقلي  نهند و لازم مي
 »نيستند  انو پنه  بر ما پوشيده«آنند  نمي
را   لذا آنان  داناييم  آنان  حال  ما به  بلكه

. و  دهيم آنند، جزا مي مي  آه  در برابر آنچه



در   آه  آيا آسي«  بسيار سخت  است  تهديدي  اين
  آه  يا آسي  شود، بهتر است مي افگنده   آتش

  مراد اين »آيد؟ خاطر مي  آسوده  روز قيامت
،  الهي  در آيات  ديشانو آژان  آژروان  آه  است
آه  شوند در حالي مي  افگنده  دوزخ  آتش  به

  ايمن  ، در روز قيامت الهي  آيات  به  مؤمنان 
  شما خودداوري  آيند پس خاطر مي  و آسوده
هر «بهترند؟   از دوگروه  يك  آدام  آنيد آه

همانا «از خير يا شر  »خواهيد، بكنيد مي  چه
شما را در   پس» بيناست آنيد، مي  آنچه  او به

دهد.  مي  مناسب آنيد، جزاي  مي  برابر آنچه
  هر چه  اعملوا:«لفظ «گويد:  مي  زجاج
  لفظ امر و مفيد تهديدي» خواهيد، بكنيد مي
  ».باشد مي  سخت

  اين«گويد:  مي  نزول  سبب  در بيان  فتح بشيربن
و  ياسر  و عماربن  ابوجهل  درباره  آريمه آيه 
مفاد   البته». شد  دو نازل  آن  حال  تفاوت
  . است  عام  آيه

   

ا جَاءَھُمْ وَإنَِّهُ لكَِتاَبٌ عَزِيزٌ ( كْرِ لمََّ   )٤١إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا باِلذِّ
  قرآن  : به يعني »ذآر  به  آه  آساني  گمان بي«
يقينا  »شد آافر شدند  نازل  بر آنان  چون«

و «شوند  مي  مجازات  در برابر آفر خويش
:  يعني »عزيز است  آتابي  آن  آه  تحقيق به

آنند،  مي  و آژانديشي  آژروي  در آن  آه  قرآني
  و ارجمند و برتر از آن  گرامي  است  آتابي
  قرار گيرد، يا طاعنان  مورد معارضه  آه  است

برتر و والاتر   آتاب زنند، اين   طعن  در آن
شود،   داده  نسبت  يعيب  آن  به  آه  است  از آن
  دست  آه  است  دژ استوار و رفيعي  گويي



  جو از آن تحريفگر و عيب  و غداران  طاعنان
  باشد. مي  آوتاه

   

  )٤٢لَا يأَتْيِهِ الْباَطِلُ مِنْ بيَْنِ يدََيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفهِِ تنَْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (
در   ر آنس  و از پشت  آن  روي  از پيش  باطل«
  از اين  آريم  : قرآن يعني» يابد نمي  راه  آن

  افزوده  يا در آن  آاسته  از آن  چيزي  امر آه
ديگر،   . از جانبي است  شود، محفوظ و مصون

از   قبل  آسماني  آتب  ، از سوي مبين  آتاب  اين
  نيز آتابي  شود و بعد از آن نمي خود، تكذيب 

و   گذشته  آند؛ پس  را ابطال  آيد تا آن نمي
از   اي فروفرستاده«  است  مؤيد آن  همه آينده 

  : چگونه يعني »است  ستوده  الله با حكمت  سوي
  آه خواهد بود در حالي  راهي  را بر آن  باطل
  ، از آمال آن  فرودآورنده  ذوالجلال  خداي
برخوردار   اوصاف  و والاترين  و برترين  حكمت
،  خويش  و فرزانگي  از حكمت  آه طوري  به  است

آنها قرار   درست  و جايگاه  امور را در نصاب
  آه طوري ؛ به است  او ستوده  دهد، همچنان مي

  بسياري  او را در برابر نعمتهاي  خلقش  تمام
  ستايند. ، مي است  نموده  فيضان  بر آنان  آه

   

سُلِ  مِنْ قبَْلكَِ إنَِّ رَبَّكَ لذَُو مَغْفرَِةٍ وَذُو عِقاَبٍ ألَيِمٍ مَا يقُاَلُ لكََ إلِاَّ مَا قدَْ قيِلَ للِرُّ
)٤٣(  
  به  آه  جز آنچه« ص محمد  اي »تو  به«

  بود، گفته  شده  از تو گفته  پيش  پيامبران
  گروه  اين  تو از سوي  : به يعني »شود نمي

و   و دروغ  جادوگري  به  آفار ـ از انتسابت
  پيامبران  به  آه  آنچه ـ جز مانند  ديوانگي

شود زيرا  نمي  شد، گفته  از تو گفته  پيش
  همانند اين  ايشان  نيز به  ايشان  اقوام



  گروه  اين  اآنون  هم  گفتند آه را مي  چيزهايي
بر   ايشان  آه  همچنان  گويند پس تو مي به 

شكيبا بودند، تو نيز   خويش  آزار اقوام
  صاحب  هم  وردگارتپر  گمان بي«  شكيبا باش

پس  »است  دردناك  عقوبتي  صاحب  و هم  آمرزش
  آمرزش  آيا راه  آه  است  با آنان  راه  انتخاب 

عقوبت   راه  به  پويند، يا همچنان را مي
  رهنوردند. 

  آمده مسيب سعيدبن  روايت  به  شريف  در حديث
  نازل  آريمه  آيه اين   فرمود: چون  آه  است

  لولا عفو الله«فرمودند:  ص خدا  لشد، رسو
  ، ولولا وعيده ما هنأ أحد العيش  وتجاوزه
  : اگر عفو و درگذشتأحد  آل  ، لاتكل وعقابه
گوارا   آس بر هيچ  بود، زندگي نمي أخداوند

بود،  نمي  وي  نبود و اگر هشدارها و عذاب
  تكيه  ) وي (عفو و مغفرت  به  هرآسي  گمان بي
  ارتكاب به   اي ملاحظه  هيچ  بي  ييعن». آرد مي

  . پرداخت مي  معاصي
   

لتَْ آيَاَتهُُ أأَعَْجَمِيٌّ وَعَرَبيٌِّ قلُْ ھُوَ  وَلوَْ جَعَلْناَهُ قرُْآنَاً أعَْجَمِياًّ لقَاَلوُا لوَْلَا فصُِّ
رٌ وَھُوَ عَليَْھِمْ عَمًى للَِّذِينَ آمََنوُا ھُدًى وَشِفاَءٌ وَالَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ فيِ آذََانھِِمْ وَقْ 

  ) ٤٤أوُلئَكَِ ينُاَدَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ (
 »گردانيديم مي  اعجمي  را قرآني  و اگر آن«

  نازل عرب   غير زبان  را به  : اگر قرآن يعني
گفتند: چرا  مي«  عرب  آافران »قطعا«  آرديم مي

: چرا  يعني »است نشده  شيوا بيان   آن  آيات
؟ زيرا  است نشده   ما بيان  زبان  به  آن  آيات

  فهميم را نمي  عجم  و زبان  هستيم  ما عرب
  عرب  آن  و مخاطب  عجمي  است  آيا آتابي«

  عجمي  ، سخني گفتند: آيا سخن مي  يعني »؟ زبان
عربي   پيامبر، پيامبري  آه در حالي  است



  و با ايجابات  صحيح  امر چگونه  باشد؟ اين مي 
: مراد  قولي باشد؟ به مي  متناسب  و اوضاع  الح
لتَْ آيَاَتهُُ ( از   آن  آيات  : چرا ميان است  اين )لوَْلَا فصُِّ

  به  از آن  تا بعضي  نشده قرار داده   فاصله
  و بعضي  عجمي  زبان  ، به عجم  منظور فهماندن

  عربي  زبان  ، به عرب  فهماندن  براي  از آن
  تعالي  : اگر حق است  اين  سخگردد؟ پا  نازل

  آلامي  گفتند: اين آرد، قطعا آنها مي مي چنين 
بگو: «  است  آشفته  و در هم  آميخته  هم به

  آه »است  و شفايي  هدايت  مؤمنان  براي  قرآن
يابند و  مي  راه  حق  ، به آن  وسيله به  ايشان

و «آنند  مي  شفا حاصل  اي و شبهه  از هر شك
  ندارند، در گوشهايشان  ايمان  آه  آساني
و   قرآن  در مورد شنيدن »است  اي سنگيني
ديگر  يك  آه  است  جهت  ، بدين آن  معاني  فهميدن

و   آاري بيهوده  ، به قرآن  قرائت  را در هنگام
  بر آنان  و قرآن«آنند  مي  سفارش غوغا آفريني

را   ديدگانشان  : قرآن يعني» است  اي آوري
را ببينند   توانند حق نمي  آند پس مي ره خي

آور و از   قرآن  ، آنها از ديدن بنابراين
  چنانند آه  مثل  به »اينان«آرند  آن   شنيدن

  : حال يعني »شوند دور ندا مي  از جايي  گويي«
او را از   آه  است  آسي  آنان همانند حال

صداي   آه طوري  دهند به دور ندا مي  مسافتي
  را آه  شنود اما سخني خود را مي  نندهنداآ 

اين   فهمد. البته شود، نمي مي  گفته  برايش
  در هر زمان  آه  است  آنان  حال  براي  تمثيلي 

در عصر حاضر نيز   آه  دارد چنان  مصاديقي
شوند  روبرو مي  با مردمي  أخدا  راه  دعوتگران

ز ا  دورند، گويي  ، به قرآن  معاني  از فهم  آه



  فراخوانده  قرآن  باور به  سوي  دور به  جايي
  شوند. مي

  سبب  در بيان جبير  جرير از سعيدبن  ابن
  آه  است  آرده  روايت  آريمه آيه   اين  نزول

  به  قرآن  چرا اين  گفتند آه  فرمود: قريش
  نازل و عربي   عجمي  زبانهاي  طور مختلط به

را   آريمه آيه  ينا  أخداوند  ؟ پس است  نگرديده
  فرمود.  نازل  در پاسخشان

   

وَلقَدَْ آتَيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ فاَخْتلُفَِ فيِهِ وَلوَْلَا كَلمَِةٌ سَبقَتَْ مِنْ رَبِّكَ لقَضُِيَ بيَْنھَُمْ 
  )٤٥وَإنَِّھُمْ لفَيِ شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (

  نيست  نوي  پديده ص بر محمد  قرآن  ! نزول باري
  ، سنت‡ ها بر پيامبران آتاب  فرودآوردن  بلكه

  به  راستي و به«:  است  بوده  الهي  ديرپاي
  در آن  پس  داديم«را  تورات  »آتاب  موسي
گفتند:   از مردم  زيرا بعضي »شد  واقع  اختلاف
  گفتند: تورات  هم  و بعضي است   حق  تورات
  عادتي  ! اينص محمد  : اي . يعني است  باطل

 ‡ پيامبران  هاي امت  دار در ميان و ريشه  ديميق
  ، اختلاف خويش  سوي به  شده نازل  در آتب  آه  است
  خويش  تو نيز در آتاب  قوم  آه  آنند چنان مي

و   حق  در دو سوي آن   به  و نسبت  آرده  اختلاف
  واگر از جانب«قرار گرفتند   باطل

،  شدهصادر   سابق  آه  اي آلمه  پروردگارت
در   پروردگارت  پيشين  : اگر حكم يعني »نبود
  آنندگان از تكذيب  عذاب  تأخير انداختن به 
بود؛   صادر نشده  ، در ازل تا روز حساب  امتت

با  »شد صادر مي  فيصله قطعا ميانشان «
و در «  بر آنان  دنيوي  عاجل  عذاب  فرستادن
 »ارنددچ  سخت  شكي  به  آن  آنها درباره  حقيقت



و   تورات  ، در حقانيت آنندگان : تكذيب يعني
  دارند.  شك  سخت قرآن 

   

مٍ للِْعَبيِدِ (   )٤٦مَنْ عَمِلَ صَالحًِا فلَنِفَْسِهِ وَمَنْ أسََاءَ فعََليَْھَا وَمَا رَبُّكَ بظِلَاَّ
سود خود  آند، به  پيشه  شايسته  آاري  هر آس«

  به گيرد، بد در پيش  آاري  و هر آس  اوست
  بندگان  در حق  و پروردگارت  خود اوست  زيان

را جز در برابر   آس  هيچ  پس »ستمكار نيست
را جز بعد از   آند و احدي نمي  عذاب  گناهش

 ‡ پيامبران  و فرستادن  حجت  برپا داشتن
  نمايد. نمي  مؤاخذه

   

اعَةِ وَمَا تخَْرُجُ مِنْ ثمََرَاتٍ  مِنْ أكَْمَامِھَا وَمَا تحَْمِلُ مِنْ أنُْثىَ  إلِيَْهِ يرَُدُّ عِلْمُ السَّ
وَلَا تضََعُ إلِاَّ بعِِلْمِهِ وَيوَْمَ ينُاَدِيھِمْ أيَْنَ شُرَكَائيِ قاَلوُا آذََنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَھِيدٍ 

)٤٧ (  

 »اوست  فقط منحصر به  قيامت  هنگام  علم«
  ، فقط مخصوص قيامت  از وقت  : آگاهي يعني
  علمي  را بدان  و ديگران  بوده  اليتع  باري
 صاز سيدالبشر ÷ جبرئيل وقتي   آه  چنان  نيست

  وي  در پاسخ  پرسيد، ايشان  قيامت  درباره
  سؤال  از وي  آن  در باره  آه  شخصي«فرمودند: 

».  نيست  آننده  ، داناتر از سؤال است  شده
قرار   مورد پرسش  قيامت  از وقت  لذا هر آس

  خود به أبگويد: خدا  يرد، بايد در پاسخگ مي
ها از  ميوه  و انواع«.  داناتر است  آن

:  اآمام »آيند نمي  بيرون  غلافهايشان
آنها رشد   ها در درون ميوه  آه  است  هايي پوشش
  نگهباني آنها از آفات   وسيله  آنند تا به مي

  و پختگي  شكوفايي  به  آه  شوند و وقتي
آيند  مي  خود بيرون  غلاف  از درونرسند، يا  مي

و «مانند  مي  خود باقي  در غلاف  و يا همچنان



گيرد و بار  بار برنمي در شكم  اي مادينه  هيچ
  آن  او به  آه گذارد مگر آن خود را نمي  شكم
  از بيرون  چيزـ اعم : هيچ يعني »دارد  علم
  و بار نهادن  ، يا باردار شدن اي ميوه  آمدن
  علم  آه يابد، جز اين نمي ـ تحقق   اي هحامل
  پس  امور، محيط است  همه  اين  به  عزوجل  خداي
  تعالي  حق  امور به  اين  علم  آه چنان
گردد  او برمي  نيز به  قيامت  گردد، علم برمي

: روز  يعني »دهد را ندا مي  آنان  آه  و روزي«
 دهد را ندا مي  مشرآان  سبحان  خداي  قيامت

  آه  : آساني يعني »آجايند؟  من  : شريكان آه«
پنداشتيد ـ اعم  مي  من  شما آنها را شريكان

آنها را   و غيرآنها ـ اينك  از بتان 
  آنند، يا عذاب  شما شفاعت  بخوانيد تا براي
گويند: ما با  مي«نمايند   را از شما دفع

از   گواهي  هيچ  آه  گوييم تو مي  رسا به  بانگ
  آنيم مي  تو اعلام  : به يعني »ما نيست  ميان
تو شريكي   براي  آه اين  از ما به  يك  هيچ  آه

  و امروز ما همه  دهيم نمي  وجود دارد، گواهي 
  . هستيم  يكتاپرست

   

  ) ٤٨وَضَلَّ عَنْھُمْ مَا كَانوُا يدَْعُونَ مِنْ قبَْلُ وَظنَُّوا مَا لھَُمْ مِنْ مَحِيصٍ (
پرستيدند، از نظر  مي  از اين  پيش  و آنچه«

در  مشرآان   آه  : آنچه يعني »شد  گم  آنان
پرستيدند،  و مانند آنها مي  دنيا از بتان

  و هيچ  نابود و ناپديد شده  در آخرت
را   آنان  و دانستند آه«آيد  نمي  آارشان به
آردند و   : يقين يعني »نيست  گريزگاهي  هيچ

از   نجاتي  و راه  هگريزگا  هيچ  دريافتند آه
  ندارند.  الهي  عذاب

   



رُّ فيَئَوُسٌ قنَوُطٌ ( نْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإنِْ مَسَّهُ الشَّ   )٤٩لَا يسَْأمَُ الْإِ
» شود نمي  خير خسته  هرگز از دعاي  انسان«

خير از  و جلب   از درخواست  : انسان يعني
  و خسته  ، ملول خويش  براي  تعالي  حق  بارگاه

  خير در اينجا به  آه  است  شود. گفتني نمي
  است  و رفعت  ، مقام ، سلطه ، سلامتي : مال معني

او برسد، نوميد و دلسرد   به  اگر شري  ولي«
و فقر و   : اگر بلا و سختي يعني »است

  و مهرباني  او برسد، از ياري  به  اي بيماري
بسيار   وي  بسيار نوميد و از رحمت  أخداوند

  تا بدانجا آه  است  طمع بي دلسرد و بدان 
  رسيده  وي  به  آه  اي ناخوشي  پندارد، اين مي
  شود. نمي  برطرف  ، ديگر هرگز از وي است

   

تْهُ ليَقَوُلنََّ ھَذَا ليِ وَمَا أظَنُُّ السَّاعَةَ  اءَ مَسَّ وَلئَنِْ أذََقْناَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بعَْدِ ضَرَّ
مَةً وَلئَنِْ رُجِعْتُ إلِىَ رَبِّي إنَِّ ليِ عِنْدَهُ للَْحُسْنىَ فلَنَنُبَِّئنََّ الَّذِينَ كَفرَُوا بمَِا قاَئِ 

  )٥٠عَمِلوُا وَلنَذُِيقنََّھُمْ مِنْ عَذَابٍ غَليِظٍ (
  از رنجي  ـ پس  خود رحمتي  و اگر از جانب«
 »او بچشانيم  ـ به  است او رسيده   به  آه

  و بيماري  از سختي  پس  انسان  به : اگر يعني
  ارزاني اي  و توانگري  و فقر، خير و عافيت

 »است  من  حق  : اين قطعا خواهد گفت«  داريم
   أدر نزد خداوند من   آه  است  چيزي  : اين يعني

  از آن  ام را داشته  آن  و استحقاق  شايستگي
  . پس است  راضي  من  او از عمل  آه  روي
قرار   در آن  آه  نعمتي  اين  دارد آهپن مي

  خودش  و شايستگي  استحقاق ، براساس  گرفته
أ خداوند  آه  است  از آن  غافل  ولي  است  بوده

ـ   و نكبت  خير و شر و نعمت  را به  بندگانش
،  واقعيت  آزمايد تا در عرصه هر دو ـ مي

صابر   منكر و بنده  شكرگزار از بنده  بنده



قرار و ناشكيبا متمايز گردد.  بي  از بنده
و «گويد:  مي  از خود راضي  انسان  اين  همچنين

  آه  گونه  آن »برپا شود  قيامت  آه  پندارم نمي
دهند. بايد  ما خبر مي  به  از آن  پيامبران

رستاخيز و   در امر وقوع  شك  آه  دانست
در   آه  يا آساني  ، جز از آافران قيامت
  تظاهر نموده اسلام   اند و به لمتزلز  دينشان

باشد.  دارند، متصور نمي مي  و آفر را پنهان
  شكاك  ناسپاس  انسان  ، آن همچنين »و«
  پروردگارم  سوي به  اگر هم«گويد:  مي

  آنچه  بودن بر فرض راست  »شوم  بازگردانيده
  دادن  و روي  قيامت  انبيا از برپايي  آه

اند  ما خبر داده  رستاخيز و حشر و نشر به
 »خواهد بود  خوبي  قطعا نزد او برايم«

و   آرامت به  در بهشت  تعالي  : نزد باري يعني
  گونه شد! و بدين  خواهم  اعزاز نايل

در وجود خود   آه  فضلي  بر اساس  پندارد آه مي
باشد  مي  خير دنيا و آخرت  ، مستحق هست  وي
  آردند آگاه مي  آنچه را به  آافران  شك  بدون«
  و مسلما از عذابي«  در روز قيامت »سازيم مي

  آنچه  برعكس  آه »چشانيم مي  آنان  به  سهمگين
و هرگز از   شده  پندارند، دامنگيرشان مي

  شود. نمي آنان قطع 

   

رُّ فَ  هُ الشَّ نْسَانِ أعَْرَضَ وَنأَىَ بجَِانبِهِِ وَإذَِا مَسَّ ذُو دُعَاءٍ وَإذَِا أنَْعَمْناَ عَلىَ الْإِ
  ) ٥١عَرِيضٍ (
  انسان  از طغيان  ديگري  نوع  عزوجل  خداي  سپس

  نعمتي  انسان  به  و چون«شود:  را يادآور مي
او ـ از   ، طبيعت حال  در اين »داريم  ارزاني

  اعتبار غالب  ، به است انسان   آه اين  حيث
 »گرداند مي  روي«:  آه  است  ـ اين  افراد آن



 »گذرد مي  آشان و دامن«  الهي سپاس از شكر و
برتر   حق  : خود را از انقياد براي يعني
و «آند  مي  پيشه  بيند و تكبر و گردنكشي مي
  اي ، فقر و بيماري : بلا، سختي يعني »شري  چون

  پس »بسيار است  دعايي  او برسد، صاحب  به«
  و زاري  دعا برداشته  به  گير، دست پي  صورت به

آند و دعا و التجا را رها  مي  ماسو الت
  آه  است  ، سخني» عريض»  سخن  . پس نيست  آردني

باشد. و در   اندك  آن  بسيار و معناي  لفظ آن
اما   اندك  ، سخني»وجيز« ، سخن  آن  مقابل
  . است  پرمعني

  سوي برسد، به  و شري  بدي  انسان  به  ! چون آري
فرياد و و   و زاري  تضرع  عزوجل  خداي

فرود   بر وي  را آه  آند تا آنچه مي  استغاثه
  دور سازد و او در اين  ، از وي است  آمده
  پاي  گيرانه ، پي و التجا و استغاثه  زاري
  عزوجل  او خداي  آه  است  گونه فشارد. بدين مي

اما در   ياد آرده  و سختي  رنج  را در حال
آند، در  مي  ، فراموشش و راحت  آسودگي  حال

  زاري  بارگاهش  به  و نقمت  نكبت  نزول  هنگام
او   نعمت  تحقق  اما در هنگام  آرده  و التماس
و   آار آافران  ! شيوه نمايد. آري مي  را ترك

  چنين ندارند، اين  قدم  ثبات  آه  مسلماناني
  . است

  آيات  : اين است آمده  نزول  سبب  در بيان
و   مغيره  وليدبنمانند   آفاري  درباره
  شد.  نازل  ربيعه  بن عتبه

   

نْ ھُوَ فيِ شِقاَقٍ بعَِيدٍ  ِ ثمَُّ كَفرَْتمُْ بِهِ مَنْ أضََلُّ مِمَّ قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهَّ
)٥٢ (  



  آننده  تكذيب  مشرآان  اين  ! بهص محمد  اي
ما از  گفتند: (دلهاي   آه  ؛ همانان قرآن
در   خواني فرامي  آن  سوي  ما را به  آنچه
 »بگو: آيا ديديد«» ۵/ آيه...) « است  پوششي
  قرآن  اين »اگر  آه«خبر دهيد   من  : به يعني

آافر   آن  شما به  خدا باشد، سپس  از سوي«
  را دروغ  شما آن  : سپس يعني »باشيد  شده

در   آنچه باشيد و به   و نپذيرفته  انگاشته
از   آسي ديگر چه«باشيد؛   نكرده  عمل ، است  آن
دارد،   بزرگي ناسازگاري   چنين  آه  آس  آن

ـ   آس ، هيچ صورت  : در آن يعني »؟ تر است گمراه
ـ از   و ستيز شما با حق  عداوت شدت   سبب  به

گويد:  مي  فخر رازي  . امام تر نيست شما گمراه
  اطلب  مدعيان  علم  آه  است  معلوم  بالضروره«

،  بنابراين نيست   بديهي  ، علمي قرآن  بودن
  از بزرگترين  قرآن  بر نپذيرفتن  اصرارشان
  اين  و علم  عقل لذا ايجاب   است  عقاب  موجبات

بنياد انكار را رها  بي  آنها راه  آه  است
  ».بازگردند  واستدلال  تأمل  شيوه  و به  آرده

   

فاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لھَُمْ أنََّهُ الْحَقُّ أوََلمَْ يكَْفِ سَنرُِيھِمْ آيَاَتنِاَ فيِ الْآَ 
  )٥٣برَِبِّكَ أنََّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِيدٌ (

 »بنمايانيم  آنان  خود را به  آيات  زودا آه«
  ، روشن دانش  در پرتو فروغ  زودي : به يعني
ها و  و نشانه  ما است  آلام  قرآن  آه  سازيم مي

  آنان  را به  قرآن  و راستي  صدق  دلالتهاي
  : در بيرون يعني »در آفاق«  نمايانيم مي

؛ از  آسمانها و زمين  در پهناي  وجود خودشان
و   و شب  و ستارگان  تا ماه  خورشيد گرفته

و   و صاعقه  و رعدوبرق  روز و باد و باران
ينها و دريا و غير ا  و اشجار و آوه  نبات



  آيات  زودي  : به يعني »آنان  و در نفسهاي«
  و حكمت  و دقيق  پيچيده  خود را در صنعت

  هستي  وجود و ساختمان  در آارگاه  آه  بديعي
ايجاد   وي  روحي  و ترآيب  خود انسان

.  نمايانيم مي  آنان  ، نيز به ايم آرده
،  در آفاق  الهي  هاي : مراد از نشانه قولي به

  خداي  آه  از: قلمروها و شهرهايي  است  تعبار
و پيشوايان   پيامبر خويش  را براي  آن  عزوجل

او   هاي گشود و نشانه  بعد از ايشان  مسلمان 
تا « است   خود مكه  : فتح ايشان  در نفسهاي

 »است  او خود حق  شود آه  روشن  برايشان
و   آفاقي  آيات  : تا با نماياندن يعني
آشكار شود   تمام  روشني به  بر آنان،  انفسي

و   آرده  را نازل  آن  آه  و آسي  قرآن  آه
آيا «  است  حق  ، همه را آورده  آن  آه  پيامبري

خود بر   پروردگارت  آه«  برايشان »نيست  آافي
  بر اعمال  است  گواه »؟ است  گواه  هر چيزي

، از نزد  قرآن  آه بر اين  است  آفار و گواه
  خود آافي  گواهي  ؟ آيا اين است  شده  نازل او

  ؟. نيست

  ساختن  نمايان  : وعده آه  است  اين  معني  حاصل
  ، حقيقتي و انفس  در آفاق  الهي  هاي نشانه
خواهند بود   شاهد آن  زودي  به  آنان  آه  است

خواهند   گاه خواهند آرد آن  را مشاهده  و آن
و   الغيب  عالم  ايخد  آتاب  قرآن  آه  دانست

  . است  چيز گواه  بر همه  آه  است اي  الشهاده
معجز   آيات  از بزرگترين  يكي  آريمه  آيه  اين

عصر   ، از طلوع پيشاپيش  آه  است  آريم  قرآن



  و هم  آفاق  در عرصه  ـ هم  و تكنولوژي  علم
  .١دهد ـ خبرمي  انفس  در عرصه

   

  )٥٤مِنْ لقِاَءِ رَبِّھِمْ ألََا إنَِّهُ بكُِلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ ( ألََا إنَِّھُمْ فيِ مِرْيةٍَ 
  در لقاي  آنان  باشيد آه  آگاه«

و   روز قيامت  در وقوع  يعني »پروردگارشان
 »ترديد دارند«  آن  و عقاب  و ثواب حساب 
براي   آنند، نه تفكر مي  در آن  ، نه جهت  بدين

حذر و   هيچ  از آن  هم  نمايند و نه مي  عمل  آن 
  مسلما اوبه  باشيد آه  آگاه«دارند   پروايي
  به  سبحان  خداي  علم  پس »دارد  احاطه  هرچيزي
  به  وي  ها وقدرت و دانستني  معلومات  تمام
،  و مخلوقات  داشته  ها احاطه توانمندي  تمام
  قرار دارند پس  وي و قبضه   سلطه  تحت  همه

در رستاخيز و   آه  است  شده  را چه  منكران
دانند  مي  آه آنند در حالي مي شك   آخرت  حساب
را   آنان  نخست  در آفرينش  عزوجل  خداي

  ؟!.  است آفريده 

  
    

                                                 
عنوان:   تحت  آتابي  باره دراين  مترجم -  ١
»  آريم  قرآن  جديد از اعجاز علمي  هايي جلوه«

  ) از سوي١٣٧٦(  در سال  آه  است گرد آورده 
منتشر گرديد.   احمد جام  الاسلام شيخ  انتشارات

، صدها  آريم  قرآن  اعجازعلمي  در ميدان  البته
  . است  منتشر گرديده  مختلف  زبانهاي  به  آتاب



 ﴾شوری   سوره ﴿
 . است  ) آيه۵٣(  و داراي  است  مکی

   

  مؤمنان  توصيف  سبب به  سوره  اينتسميه:   وجه
  امور خود باهمدر   ايشان  آه  وصف  اين  به

در   شوري  آه  روي  آنند و از آن مي  مشورت
و   سياسي  نظام  و زيربناي  قاعده  اسلام

  مصالح  بخش و تحقق  مسلمانان  زندگي  اجتماعي
  شد.  ناميده»  شوري«،  است  اسلامي  امت علياي 

و   وحي  حقيقت  ، بيان سوره  اين  محور اساسي
  . است  رسالت

   

  ) ٢ق () عس١حم (

،  ، سين ، عين حاء، ميم«شود:  مي  خوانده  چنين
ذآر   . شايان در قاف  سين  با ادغام » قاف
  است  آريم  از قرآن  سوره  ؛ تنها در اين است
  آمده  در آغاز آن مقطعه   از حروف  دو آيه  آه

  اين  براي  ، دو اسم و شايد هر دو آيه  است
  حروف  درباره  سخن  آه  است باشد. گفتني   سوره
  . گذشت»  بقره»  سوره  در اول  مقطعه

   

ُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (   )٣كَذَلكَِ يوُحِي إلِيَْكَ وَإلِىَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلكَِ اللهَّ
تو و   سوي به  باحكمت  خداوند غالب  گونه اين«
  از تو بودند، وحي  پيش  آه  آساني  سوي به
  آه  وحيي  ! بسانصحمد م  يعني: اي »فرستد مي

 ‡بر ساير پيامبران و با حكمت   خداوند غالب
  سوي به  دعوت  شامل  را آه  خويش  فرستاد و آتب

فرود آورد،   ، بر آنان توحيد ومعاد است
  تو نيز در اين  سوي امور را به  اين  سان بدين
  تعالي  حق  آه  بدان  فرستد پس مي  وحي  سوره



در تمام   بلكه  فقط در قرآن  هرا ن  اصول  اين
  . است  تكرار آرده  آسماني  آتابهاي 

الله عنها  رضي  عائشه  روايت  به  شريف  در حديث
  از رسول  هشام  بن فرمود: حارث   آه  است  آمده
  الله! چگونه آرد و گفت: يا رسول  سؤال صخدا 

  آيد؟ ايشان شما فرود مي  سوي به وحي 
  صلصلة الجرس  مثل  ا يأتينيأحيان«فرمودند: 
،  ما قال  وقد وعيت  عني  فيفصم  علي  وهو أشده

  فأعي  رجلا فيكلمني  الملك  وأحيانا يأتيني
بر   جرس  مانند آهنگ  : احيانا وحيما يقول

  بر من وحي   انواع  ترين سخت  آيد و آن مي  من
  آنچه  شود آه مي  قطع  درحالي  ، از من پس  است

و احيانا   ام ، فراگرفته است  گفته  شتهرا فر
آيد و با  مي  نزد من  مردي  صورت به  فرشته  هم
گويد  مي  را آه  آنچه  گويد پس مي سخن   من

افزايد:  الله عنها مي رضي  عائشه».  گيرم فرامي
بر   در روز بسيار سردي  وحي  آه  ديدم  من«

از   وحي  آه شد و هنگامي مي  نازل  صخدا  رسول
  عرق  مبارآشان  شد، از پيشاني مي  قطع  ايشان

  بر ايشان  وحي  جريان  ؛ از بس آه ريخت مي
  ».آورد فشار مي

   

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَھُوَ الْعَليُِّ الْعَظِيمُ (   ) ٤لهَُ مَا فيِ السَّ
از   است  در زمين  در آسمانها و آنچه  آنچه«
  ، در بندگي ر آفرينش، د در ملك » خدا است  آن

  دو وصف»  است  و عظيم  و او علي«  و در اداره
قدر،  بزرگ  يعني: بلندمرتبه»  عظيم«و »  علي«

بر   سبحان  خداي  و نفوذ تصرف  قدرت  بر آمال
  آنند لذا ذآر اين مي  دلالت  مخلوقاتش تمام 
  بود.  مقام  اين  مناسب  دو وصف

   



مَوَاتُ يتََ  فطََّرْنَ مِنْ فوَْقھِِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يسَُبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبِّھِمْ وَيسَْتغَْفِرُونَ تكََادُ السَّ
حِيمُ ( َ ھُوَ الْغَفوُرُ الرَّ   ) ٥لمَِنْ فيِ الْأرَْضِ ألََا إنَِّ اللهَّ

  آسمانها از فرازشان  آه  نمانده  چيزي«
نمانده   چيزي  يتفطرن: يعني »شوند  پاره پاره

  خداي  شأن  و جلال  عظمت  سبب  سمانها بهآ  آه 
  بشكافند و درهم  ، از فراز سر مردم سبحان

  است: نزديك  ، مراد اين قولي فروريزند. به
  آه  مشرآان سخن   آسمانها از اين  آه  است

، بشكافند و  برگرفته  گفتند: خداوند فرزندي
مراد   آه  است  محتمل شوند. همچنين   پاره پاره
آسمانها بزرگند،   آه  باشد: از بس  ناي

  پاره پاره  بشكافند و از هم  است  نزديك
  آه  است  است: نزديك  شوند. يا مراد اين

بر   آه  بسياري  وجود فرشتگان  سبب آسمانها به
  پاره آنها قرار دارند، بشكافند و پاره

احمد   روايت  به  شريف  در حديث  آه شوند. چنان
  لها أن  السماء وحُقَّ   أطت«است:  دهآم  و ترمذي

  راآع  ملك  إلا وفيه  قدم  تئط، ما فيها موضع
درآمد و سزاوار آن   ناله به  : آسمانأو ساجد

  در آن  قدم  يك  آند زيرا جاي  ناله  آه  است 
  رآوع  درحال اي  فرشته  در آن  آه جز اين  نيست

  ». است  يا سجده

  تسبيح  پروردگارشان حمد  همراه  و فرشتگان«
را از   سبحان يعني: آنها خداي  »گويند مي

بر   آن  و اطلاق  نيست  سزاوار شأنش  آه  آنچه
ياد   پاآي به  باشد، در حالي جايز نمي  وي
  ، شكر و عبوديت فروتني  از روي  آنند آه مي
از   آه  آنچه  سبب  آورند و به جا مي را به  وي

را   وي  بينند، حمد و سپاس مي  تعالي  حق  عظمت
  آساني  براي«  فرشتگان »و«دارند   بر زبان

 أخداوند  مؤمن  از بندگان »هستند  در زمين  آه



» غافر»  در سوره  آه چنان »طلبند مي  آمرزش«
  بيان  به  خداوند متعال  گاه . آن نيز گذشت

  آافران  بستن طمع   سبب  پردازد آه مي  حقيقتي
؛  باش  آگاه«است:   فاسقان  و توبه  ايمان  به

 » است  مهربان  آمرزنده  آه  خداست  در حقيقت
  است  بسياري  و رحمت  مغفرت  يعني: او داراي

و بر   گفته  را اجابت  فرشتگان  دعاي  پس
  را مورد مرحمت  آمرزد و ايشان مي  مؤمنان
  دهد. قرار مي  خويش

   

ُ حَفيِظٌ عَليَْھِمْ وَمَا أنَْتَ عَليَْھِمْ بوَِكِيلٍ (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ    ) ٦هِ أوَليِاَءَ اللهَّ
خود   براي  الله سروراني  جاي به  آه  و آساني«

  پرستش  را به  يعني: بتاني »اند گرفته
يعني:  » است  نگهبان  الله بر آنان«اند  گرفته

  آن سبب   دارد تا به مي  را نگاه  او اعمالشان
ناظر   آند و او بر اعمالشان  مجازاتشان

  به  وي از حساب   از اعمالشان  چيزي  ؛ پس است
  آنان  وآيل«! صمحمد  اي »و تو«ماند  دور نمي

  و نگهبان  يعني: ما تو را موآل » نيستي
  تعهدي  گونه و از تو هيچ  قرار نداده  آنان

  تا تو را به  ايم نگرفته  آنان  در قبال
  آنان  هدايت  و نه  آنيم  مؤاخذه  شانگناهان
تو فقط   بر عهده  بلكه  ايم تو سپرده  را به
  . و بس  است  پيام  و رساندن  ابلاغ

   

وَكَذَلكَِ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ قرُْآنَاً عَرَبِياًّ لتِنُْذِرَ أمَُّ الْقرَُى وَمَنْ حَوْلھََا وَتنُْذِرَ يوَْمَ الْجَمْعِ 
عِيرِ (لَا رَيْبَ فيِ   ) ٧هِ فرَِيقٌ فيِ الْجَنَّةِ وَفرَِيقٌ فيِ السَّ

  سوي به  آه يعني: چنان » گونه و بدين«
  سوي به«  فرستاديم  از تو وحي  قبل  پيامبران

  قومت  زبان  به» را  عربي  تو نيز قرآني
  زبان  به بر هر پيامبري   آه چنان » فرستاديم«



  را بيم  القري تا ام«  ايم فرستاده  وحي  قومش
و مراد   است  مكرمه  القري: مكه ام » دهي

را هشدار   مكه  آنند. يعني: تا اهالي  اهالي
  ناميده شد زيرا آن  القري ام  . مكه دهي

  ساير سرزمينها از شرف  به  ، نسبت سرزمين
  آه  بسياري  دلايل ، به برخوردار است  بيشتري
 صخدا   ولرس  شريف  حديث  اين  جمله  از آن
و   الله  لخير أرض  إنك  والله«است:  مكه  به  خطاب
  منك  أخرجت  ولولا أني  الله  إلي  الله  أرض  أحب

  قطعا تو بهترين  خدا سوگند آه  : بهماخرجت
خداوند در نزد   سرزمينهاي  ترين داشته و دوست

  از تو اخراج  من  و اگر نبود آه  هستي  وي
و ».  آمدم يرون نمي، هرگز از تو ب شدم
اند،  آرده  عصر جديد اثبات  علماي  آه چنان
  زمين  آره  دايره  در مرآز قطب  مكرمه  مكه

تو   سوي  را به  نيز قرآن» و«قرار دارد. 
را   آساني«  از عذاب دهي  تا بيم   فرستاديم

در ساير   از مردم »هستند  آن  پيرامون  آه
يعني: از روز  » از روز جمع  دهي  و بيم«بلاد 
  و خداي  است  خلايق  روز، مجمع  زيرا آن  قيامت

  ـ در عرصه  را ـ همه  و آخرين  اولين عزوجل 
  روز، حق  در آن  آورد همچنين گرد مي  آن  فراخ
  آه«آند  مي  را با اجساد جمع  ارواح  تعالي
و   حتمي آن   و وقوع » نيست  در آن  ترديدي

در بهشتند و   گروهي«  تاس  برگشت غيرقابل 
در محشر   خلايق يعني: همه  » در دوزخ  گروهي

  سرنوشت  سوي به  هر گروهي  گاه آيند آن گرد مي
  شوند. مي  رهسپار ساخته  خويش و جايگاه 

   

ةً وَاحِدَةً وَلكَِنْ يدُْخِلُ مَنْ يشََاءُ فيِ رَحْمَتهِِ وَالظَّ  ُ لجََعَلھَُمْ أمَُّ المُِونَ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ
  )٨مَا لھَُمْ مِنْ وَليٍِّ وَلَا نصَِيرٍ (



يعني:  »را  ، قطعا آنان خواست و اگر خدا مي«
  واحدي  دين  يعني: اهل » يگانه  امتي«بشر را 

  و يا بر گمراهي  يا بر هدايت »گردانيد مي«
  حكمت  و بر طبق  ازلي  مشيت  به  آنان  ولي

  متفرق  مختلفي  اديان  ، به تعالي  حق  بالغه
  رحمت  بخواهد، به را آه   هرآه  ليكن«شدند 
  حق  در دين  با وارد نمودنش »آورد درمي  خويش
  يعني: مشرآان » و ستمگران« است   اسلام  آه
را از   عذاب  آه »ندارند  يار و ياوري  هيچ«

  موقف  آند و آنها را در اين دفع  آنان
  دهد.  دشوار، ياري

   

ُ ھُوَ الْوَليُِّ وَھُوَ يحُْييِ الْمَوْتىَ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ أمَِ اتَّ  َّ خَذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليِاَءَ فاَ
  ) ٩شَيْءٍ قدَِيرٌ (

خود   براي  او سروراني  جاي آيا به«
خداي   جاي به  يعني: آيا آافران »اند؟ گرفته

خود   براي  از بتان  و سروراني  دوستان  سبحان 
  خاطر آه  اين  آنها را به  آه اند گرفته

  آنند؟ استفهام مي  دهند، پرستش  ياريشان
 » است سرور راستين   آه  خداست«  است  انكاري

  سزاوار آن  تعالي  فقط حق  آه آن  يعني: حال
گيرند زيرا  سروري  را به  وي  آه  است

  رسان نفع  رسان زيان  دهنده روزي  آفريننده
بخواهد، فقط   آه  هر آس  براي  دهنده ياري
  و قدرت  يعني: فقط از شأن » و اوست«  اوست

آند و همو  مي  را زنده  مردگان  آه«اوست: 
يعني: او بر  » تواناست  بر هر چيزي  آه  است

  بر آن  و توانايي  قدرت  مقوله  آه  هر امري
لذا فقط او سزاوار و   شود، تواناست  اطلاق

  ساخته  مخصوص  الوهيت  به  آه  است آن   شايسته
  و يكتا قرار داده  يگانه  و در پرستش  شده



گرفته   و دوستي  سروري  به  يگانگي  شود و به
  شود.

   

لْتُ وَإلِيَْهِ  ُ رَبِّي عَليَْهِ توََكَّ ِ ذَلكُِمُ اللهَّ وَمَا اخْتلَفَْتمُْ فيِهِ مِنْ شَيْءٍ فحَُكْمُهُ إلِىَ اللهَّ
  )١٠أنُيِبُ (

پيدا آرديد،   اختلاف  هر چيزي  باره و در«
  يعني: بندگان » خداوند است  سوي به  داوريش

پيدا   اختلاف  ـ آه  ـ از آار دين  در هر چيزي
در   و داوري  دادن  فيصله  آنند، تنها مرجع مي

روز   زودي و او به  است  أ، خداوند مورد آن
  روز است  آند، در آن مي  داوري  در آن  قيامت

  آننده اختلاف  طرفهاي  دعواها و جنجالهاي  آه
  محق  آه  است  هنگام  دهد و در آن مي  را فيصله
و   بهشتي  و دو گروه  شده  بازشناخته  از مبطل

 » اين«گردند  ديگر متمايز مي از يك  دوزخي
  الله پروردگار من«در مورد هرچيز   آننده حكم
! صمحمد   يعني: اي » آردم  ، بر او توآل است
  و بگو: من  آن  ابلاغ  آنان  را به  حقيقت  اين

پروردگار خود   أبر الله  امور خويش  در تمام
را در   و آار خويش  بر غير وي  نه  آردم توآل 
  سوي و به«  او سپردم  خود فقط به  شؤون  تمام

  . غير وي  سوي به  نه » گردم او باز مي
   

مَاوَاتِ وَالْأَ  رْضِ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَمِنَ الْأنَْعَامِ أزَْوَاجًا فاَطِرُ السَّ
مِيعُ الْبصَِيرُ (   ) ١١يذَْرَؤُكُمْ فيِهِ ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّ

   أيعني: خداوند » است  فاطر آسمانها و زمين«
  است  آنها از عدم  آننده و ابداع  آفريننده

يعني:  » شما جفتهايي  براي  ودتانخ  از جنس«
ديگر   از نسل  پس را؛ نسلي   و زناني  مردان

  نيز جفتهايي  آفريد و از چهارپايان«
  نيز از جنس چهارپايان   يعني: براي »آفريد



آفريد. يا   هايي ها و مادينه خود آنها نرينه
  و اصنافي ، انواع  شما از چهارپايان  براي

  آفريد؛ و آنها عبارت  هو مادين  از نرينه
آنها   تعالي  حق  اند آه حيواني  نوع  از هشت

شما را «  است  ذآر آرده»  انعام»  را در سوره
  يعني: با قرار دادنتان »پراآند مي در آن 
در سلسله   و درآوردنتان  زوجيت  در سلك

، شما را بسيار  گي و مادينه  گي نرينه 
  سبب  گي مادينهو   گي گرداند زيرا نرينه مي

خود  أخداوند  آه  است  . گفتني است  تكثير نسل
ستود  ويژگي   تدبير و اين  اين  داشتن  را به
  ، بر ميزان» زوجيت»  فطري  سنت  آارگيري تا به
  در زمين  زندگان بر پراآندن   وي  تامه  حكمت
يعني:  » مانند او نيست  چيزي«آند   دلالت
  وي  پايه  به  تعالي  ريبا از مخلوقات   چيزي
،  حكمت  ـ چون  و صفات  رسد تا در ذات نمي
  او به  نه  باشد پس  ـ همانند وي  وعلم  قدرت
  آنان  دارد و نه  شباهت  از مخلوقاتش  چيزي
  صداها از همه  همه »شنواي  و اوست«او  به 

او   امور؛ پس  همه  به »بينا«  موجودات
  خويش  نا بر حكمترا ب  خويش  هاي آفريده

از ريز و   ـ اعم  مخلوقات  آفريند و همه مي
  بيند. آنها ـ را مي  و آشكار و نهان  بزرگ

   

زْقَ لمَِنْ يشََاءُ وَيقَْدِرُ إنَِّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يبَْسُطُ الرِّ لهَُ مَقاَليِدُ السَّ
  ) ١٢عَليِمٌ (

گنجها، يا   يعني » مقاليد آسمانها و زمين«
فقط او   پس » اوست  از آن«آنها   آليدهاي
  براي«  است  آسمانها و زمين  و حاآم  متصرف
  دارد و براي مي را گشاده   بخواهد روزي  هرآه
و   خويش  از خلق »دارد مي  بخواهد تنگ  هرآه



  داشتن  و فروبسته داشتن  گشاده  او در اين
  است  تام  لتو عدا  حكمت  ، صاحب و روزي  رزق

  لذا هيچ » داناست  هر چيزي به  آه  اوست«
  ماند و هيچ نمي  پنهان  بر وي  اي پوشيده
  . نيست  غايب  ، از ديد وي خلق  براي  مصلحتي

  بتان  آه  است  اين  اوصاف  اين  مراد از بيان
هيچ   به ها را دارا نيستند پس  از اين  چيزي

  شند.با نمي  پرستش  شايسته  وجه 

   

يْناَ بِهِ  ى بهِِ نوُحًا وَالَّذِي أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ وَمَا وَصَّ ينِ مَا وَصَّ شَرَعَ لكَُمْ مِنَ الدِّ
قوُا فيِهِ كَبرَُ عَلىَ الْمُشْرِكِينَ  ينَ وَلَا تتَفَرََّ إبِْرَاھِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنَْ أقَيِمُوا الدِّ

ُ يجَْ    )١٣تبَيِ إلِيَْهِ مَنْ يشََاءُ وَيھَْدِي إلِيَْهِ مَنْ ينُيِبُ (مَا تدَْعُوھُمْ إلِيَْهِ اللهَّ
  هر پنج  نام  ، دربرگيرنده آريمه آيه  اين

  . است  الهي  العزم پيامبر اولي
را   آنچه«  و آيين » دين  از احكام«  تعالي  حق
از  »بود  آرده  سفارش  آن  در باره  نوح  به  آه

  آه  حق  دين  هاي برنامه  توحيد و اصول
و   نداشته اختلافي   در آنها هيچ ‡پيامبران
و   بر آنها توافق  همه  آسماني  آتابهاي
نيز  »شما براي «دارند؛   و تام  عام  هماهنگي

را   و آنچه«  و مقرر داشت »گردانيد  مشروع«
  ! از قرآنصمحمد   اي » آرديم  تو وحي  سوي به

  از شرك  برائتو   اسلام  و مقررات  و قوانين
  و عيسي  و موسي  ابراهيم به  را آه  و آنچه«

و   از احكام » آرديم  سفارش  آن  در باره
و   شريعتها در آنها اتفاق آه   هايي برنامه
  ما به  ! اين دارند؛ آري  آامل  انسجام
از:   است  عبارت ‡پيامبران همه   الاشتراك

  دينيعني:  »را برپا داريد  آه: دين اين«
و  أخداوند  به  از ايمان  عبارت  را آه  اسلام

  قوانين  و پذيرش  پيامبران  و طاعت  توحيد وي



  و در آن«، برپا داريد  است  شرعي  و مقررات
و   أخداوند به   يعني: در ايمان »نشويد  متفرق
از   و اطاعت  و در پيروي  اش يگانگي

  با هم،  و قوانينش  شرايع  و قبول  پيامبرانش
  صحيح  اصول  در اين  نكنيد زيرا اختلاف  اختلاف
  پيامبري  هيچ  أخداوند«گويد:  . مجاهد مي نيست

برپا   او را به  آه جز اين  را برنينگيخت
  طاعت  و اقرار به  زآات  نماز، دادن داشتن 

  آن  آه  وي  دين  است  اين  آرد پس  سفارش  خويش
  گردانيده  شروعم  پيامبران  همه  را براي

و   دين  در شعاير فرعي  اختلاف  البته».  است
دستور   اين  ، شامل عبادات  و انواع  تفاصيل

، از  قبيل  از اين  شود زيرا اموري نمي
و   تفاوت  ديگر با هم  تا شريعت  شريعتي
خداوند   آه  دارند چنان  اختلاف
  : (براي)شِرْعَةً وَمِنْھَاجًالكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنْكُمْ (فرمايد:  مي متعال

  و روشي  و راه  از شما، شريعت  هر امتي
  ».۴٨مائده/» « ايم داشته  ، معين مخصوص

،  خواني فرامي  آن  سوي را به  مشرآان  آه  آنچه«
  از مشرآان  يعني: دعوتت »آمد  بر آنها گران

دشوار و   ، بر آنان بتان  توحيد و ترك  سوي به
  و اقرار به  أخداوند  يگانگي  به  دادن گواهي
  آمد و ابليس  گران  سخت  توحيد بر آنان  آلمه

در فشار قرار   سخت  دعوت  از اين  و سپاهيانش
  عزوجل  شدند اما خداي  دلتنگ  و از آن  گرفته

  را ياري  دعوت  اين  پذيرد آه نمي  جز اين
  پيروزي  را برتر گرداند و به  و آن  داده
  از بندگانش »را  الله هرآه«برساند   نهايي

با توفيق  »گزيند خود برمي  سوي بخواهد، به«
  دين  به  و درآوردنش  توحيدي  عقيده  به  دادنش 

  درگاه  به روي   را آه  و هر آس«  خويش  حنيف



يعني:  »آند مي  خود هدايت  سوي او آورد، به
و   بازگشته طاعتش   سوي به  را آه  هر آس

  رفتن  آورد، به  روي  عبادتش  به  گرانه بتانا
  و او را براي  داده  توفيق  دينش  در راه
  اش و پيراسته  گزيند و پاك برمي  عبادتش

  دارد. مي

   

قوُا إلِاَّ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَھُمُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنھَُمْ وَلوَْلَا كَلمَِةٌ سَبقَتَْ مِنْ رَبِّكَ  وَمَا تفَرََّ
إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى لقَضُِيَ بيَْنھَُمْ وَإنَِّ الَّذِينَ أوُرِثوُا الْكِتاَبَ مِنْ بعَْدِھِمْ لفَيِ شَكٍّ مِنْهُ 

  ) ١٤مُرِيبٍ (
  علم  آه از آن  نشدند مگر پس  و متفرق«

 »همديگر حسد ميان   صرف  آمد، به  برايشان
  خويش  بعد از پيامبران  آتاب  يعني: اهل

نياوردند  روي   تفرقه  نشدند و به  هپراآند
  تفرقه  امر آه  اين  به  علم  مگر از روي

  علم ـ به  با وجود اين  ولي  است  گمراهي
  بر سر طلب  تجاوز، حسد، رقابت  انگيزه
  امتهاي  ـ در ميان  ، تكبر، عار و ننگ رياست

  شد و آنها پس  حاآم  تفرقه  پيشين  پيامبران
  پيامبران از بعثت   طولاني  يمدت  از گذشت

  گروهي  آردند پس  پيشه  اختلاف  خود، باهم
ديگر آافر شدند و   و گروهي  آورده  ايمان
  آفر روي  تكبر و حسد، به  جز از روي  آافران

  امت  به  است  هشداري اين  نياوردند. البته
تجاوز، حسد،   مبادا ـ از روي  آه  اسلام

  ـ در ميان  نادرست  تهايو رقاب  طلبي رياست
  پيشين  و اگر حكم«شوند   خود متفرق
تأخير  و به   دادن درمورد مهلت  » پروردگارت
 » معين  تا زماني«  از آنان  عذاب  انداختن

  نبود، قطعا ميانشان«  يعني: تا روز قيامت
  يعني: قطعا قضا و فيصله» بود  شده  فيصله



  عذاب  وردنـ با فرود آ  در ميانشان  الهي
ـ در   مؤمنان  دادن و نجات   برآافران  عاجل

بعد   آه  و آساني«  يافت مي  دنيا تحقق همين 
و بعد   الهي  يعني: بعد از انبياي » از آنان
  را ميراث  آتاب«  پيشه  اختلاف  هاي نسل از آن 

ـ از يهود   آتاب  مراد اهل  آه »شدند  داده
سر  به صخدا   رسولدر عهد   ـ اند آه  ونصاري

 »هستند  او در شك  همانا درباره«بردند  مي
در   خويش  و آتاب  يعني: آنها در آار دين

و  » بسيار قوي  شكي«و در   و سردرگمي  حيرت
و   ايمان  آن  حقيقت  و به  قرار داشته  سخت
  و برهاني  دليل  هيچ بي  ندارند پس  راسخ  يقين
  و پيشينيانشان  اناز پدر  طور آورآورانه  به

قولي: مراد از آنان:  آنند. به تقليد مي
،  آتاب  بعد از اهل  اند آه  عرب  آفار مشرك

  شد اما آنان  داده  آنان نيز قرآن  به
  قرار دارند.  در شك  سخت  قرآن  درباره

   

ُ مِنْ فلَذَِلكَِ فاَدْعُ وَاسْتقَمِْ كَمَا أمُِرْتَ وَلَا تتََّبعِْ أھَْوَاءَھُمْ وَ  قلُْ آمََنْتُ بِمَا أنَْزَلَ اللهَّ
ةَ  ُ رَبُّناَ وَرَبُّكُمْ لنَاَ أعَْمَالنُاَ وَلكَُمْ أعَْمَالكُُمْ لَا حُجَّ كِتاَبٍ وَأمُِرْتُ لِأعَْدِلَ بيَْنكَُمُ اللهَّ

ُ يجَْمَعُ بيَْننَاَ وَإلِيَْهِ الْمَصِيرُ (   )١٥بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمُ اللهَّ
  امر و نهي  ده  ، دربرگيرنده مهآري  آيه  اين
  خود مستقل  ذات  از آنها به  هريك  آه  است
  اين  ، براي حيث  از اين  باشند پس مي
ـ   الكرسي ـ جز آيه  ديگري  نمونه  آريمه آيه

بر   نيز مشتمل  الكرسي وجود ندارد زيرا آيه
  هرچند اين  آه  است . گفتني  است  موضوع  ده

صادر  ص  اآرم رسول  به  خطاب  اوامر و نواهي
و   و خود ايشان  است  اما عام  است  شده

  گيرد. را در بر مي  همه  امتشان



ذآر   آه  خاطر آنچه يعني: به » اين  براي  پس«
  اصول  آه خاطر اين ، يا به و تفرقه  شد از شك

  مشروع  طور يكسان  امتها به  همه  براي  دين
دستور   آه و چنان  آن  دعوت«شد  گردانيده 

 » آن  پايداري«  خويش  خداي  از جانب » اي يافته
استمرار   رسالت  و بر تبليغ  دعوت  در اين
آور   و تعصبات  باطل » و هوسهاي  و هوي«بورز 

  را پيروي  آنان«  انديشانه و ناروا و آج
با تو در ذآر   آه  آساني  مخالفت  و به » نكن

ستيزند،  مي  وامر ويا  و برپاداشت أخداوند
خدا   آه  هر آتابي  و بگو: به«  نده  اهميت

  ايمان« ‡خويش  بر پيامبران » آرده نازل 
  به  آه  نيستم  مانند آساني  و من » آوردم
  و به  آورده  آتابها ايمان  از اين  برخي
  آه  ام و دستور يافته«ديگر آافر شدند   برخي
، أخداوند   حكامدر ا » آنم  شما عدالت  ميان

نزد   خويش  هاي و خصومت  در دعاوي  آه  هنگامي
آنيد و دستور  مي  و دادخواهي  مرافعه  من

و فقط   نكرده بر شما جفا و ستم   آه  ام يافته
  . را برپا دارم  حق
و  » الله پروردگار ما و پروردگار شماست«

ما از   اعمال«شما   ما و آفريننده  آفريننده
يعني: »  شماست  شما از آن  اعمالما و   آن

خود ما و   به  ما مخصوص  اعمال  و عقاب  ثواب
خود   به  شما مخصوص  اعمال  و عقاب  ثواب
و ما از شما و آار و آردار شما   شماست

 » نيست  وگويي ما و شما گفت  ميان«  بيزاريم
  نيست  ما و شما دعوا و جنجالي  يعني: ميان

  . سدي و آشكار است  روشن  زيرا حقيقت
بود   مكي  دوره  مربوط به  حكم  اين«گويد:  مي
  آيه  بود زيرا اين  نشده  نازل»  سيف  آيه»  آه



  مشروعيت  (آه  سيف  و آيه  است  مكي  آريمه
  آرد) بعد از هجرت  را اعلام  جهاد مسلحانه

 »آورد خدا ما و شما را گرد مي«». شد نازل
در روز  » اوست  سوي هب  و بازگشت«در محشر 

جزا   را در برابر عملش  او هر آس  پس  قيامت
  دهد. مي

  آريمه آيه  است: اين  آمده  نزول  سبب  در بيان
  نازل ربيعه   بن و شيبه  مغيره وليدبن  درباره

خواستند تا  صخدا   شد زيرا آنها از رسول
  قريش  آيش سوي  به  خويش  و دعوت  از دين

خود   مال  وليد نصف  شرط آه  اينبرگردد؛ بر 
  را به  دخترش بدهد و شيبه   ايشان  را به
  درآورد.  ايشان  ازدواج

   

تھُُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ  ِ مِنْ بعَْدِ مَا اسْتجُِيبَ لهَُ حُجَّ ونَ فيِ اللهَّ وَالَّذِينَ يحَُاجُّ
  ) ١٦وَعَليَْھِمْ غَضَبٌ وَلھَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (

  وي  يعني: در دين »خدا  درباره  آه  و آساني«
يعني: بعد  » وي  دعوت  شدن  از پذيرفته  پس«

  آن  و به  آرده  را قبول  آن  مردم  آه از آن
  مقابله  و در آن »آنند مي  محاجه«اند  درآمده

نزد   احتجاجشان«نمايند؛  و چرا مي و چون 
  يعني: اين» است  باطل  پروردگارشان

و آاملا   نداشته  اي و مايه  پايه  جاجشاناحت
  آه  است  و همانند چيزي  است  و واهي  اساس بي

لغزد و  مي  زوال  سراشيب  به  خويش  از جاي
 » است  بر آنان  بزرگ  و خشمي«شود  نابود مي

و «  ناروايشان  مجادله  سبب به أخداوند  از سوي
 »بود خواهد«  و سهمگين » سخت  عذابي  بر آنان
گويد:  . مجاهد مي ؛ در برابر آفرشان در آخرت

آردند  مي  گمان  بودند آه  مردمي  گروه  اين«
  اسلام  آه  لذا با آساني  است  برگشتني  جاهليت



گفته   را اجابت  حق  و دعوت  را پذيرفته
آردند تا شايد  و بگومگو مي  بودند، مجادله 

». برگردانند  جاهليت  مجددا آنها را به
يهود و   مراد از آنان«گويد:  مي  قتاده

  بود از اين  عبارت  آنان  نصارايند و محاجه
از پيامبر شما  آه: پيامبر ما قبل   سخنشان
  پس  است  شما بوده  از آتاب  ما قبل  و آتاب

  !». ما از شما برتريم

  اين  نزول  سبب  در بيان  منذر از عكرمه ابن
  گفت: چون  آه  است  هآرد  روايت  آريمه آيه 
ِ وَالْفتَْحُ (  سوره   مكه  شد، مشرآان  نازل )إذَِا جَاءَ نصَْرُ اللهَّ
بودند، گفتند:   در ميانشان  آه  مؤمناني  به

 أخدا  دين  به  گروه گروه  مردم  آه  اينك
رويد،   ما بيرون  اند، شما از ميان درآمده

  تما اقام  در ميان  چه  و براي  آخر تا آي
شد. اما   نازل  آريمه  آيه  اين گزينيد؟ پس  مي

  آيه  نزول  سبب  در بيان  از قتاده  عبدالرزاق
گفت: مراد از   آه  است  آرده  روايت آريمه 

مؤمنان   به  بودند آه  يهود و نصاري  آنان
شما و پيامبر   از آتاب  ما قبل  گفتند: آتاب 

شما  ما از  پس  از پيامبر شماست  ما قبل
  . بهتريم

   

ُ الَّذِي أنَْزَلَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يدُْرِيكَ لعََلَّ السَّاعَةَ قرَِيبٌ (   ) ١٧اللهَّ
 » حق را به  آتاب  آه  است  آسي  خدا همان«

مراد  »فرود آورد«  و راستي  صدق  يعني: به
  تمام  ، شامل معني  اين  پس  است  آتاب  جنس
،  است  شده  نازل ‡بر پيامبران  آه  بهاييآتا
  يعني: او عدالت» را نيز  و ميزان«شود  مي

فرود   داد و انصاف برپا داشت   را نيز براي
» ترازو  ميزان:«را   عدالت  تعالي  آورد. حق



و   و انصاف  ناميد زيرا ترازو ابزار عدل
داد و ستد و   در معاملات  خلق  ميان  برابري

قولي: مراد از  . به است آنان   فروشخريد و 
  در آتب  آه  است  و احكامي  ميزان: مضامين

.  است  خير و شر آمده  در مورد بيان  آسماني
عزوجل   است: خداي  ديگر مراد اين قولي  به
را   سنجش  با ترازو و ابزارهاي  آردن  وزن 

  ضايع در ميانشان   تا حقوق  آموخت  مردم  براي
  در ميانشان  مظالم  و از وقوع  نگرديده
  بسا قيامت ، چه داني  و تو چه«شود   جلوگيري
  آگاهي  آن  بودن  و تو از نزديك »باشد  نزديك
  به  است  و انگيزشي  ، ترغيب جمله  . اين نداري
  از وقوع  است  و هشداري  أالله  از شرع  پيروي

  براي  بودن آماده   و لزوم  قيامت  ناگهاني
  آگاهي  قيامت  وقوع  از زمان  . يعني: چون آن

  باشيد.  آماده  آن  براي  هميشه نداريد پس 

   

يسَْتعَْجِلُ بھَِا الَّذِينَ لَا يؤُْمِنوُنَ بھَِا وَالَّذِينَ آمََنوُا مُشْفقِوُنَ مِنْھَا وَيعَْلمَُونَ أنََّھَا 
  )١٨اعَةِ لفَيِ ضَلَالٍ بعَِيدٍ (الْحَقُّ ألََا إنَِّ الَّذِينَ يمَُارُونَ فيِ السَّ 

ندارند،   ايمان  قيامت  به  آه  آساني«
زدگي  شتاب  اين  آه »خواهند را مي  آن  شتابزده

و   قيامت  ريشخند و تمسخر به  آنها، از روي 
و « است   آن  به  و ناباوري  از تكذيب  ناشي
» ترسانند  اند، از آن آورده  ايمان  آه  آساني

و لرز و   در ترس  قيامت  آمدن يعني: از
با در نظر   آنان  برند پس سر مي به  نگراني
  آوشايند و براي  ، در عمل آن  حقانيت  داشت
باشند زيرا آنها  مي  مستعد و آماده  آن
و   مورد محاسبه  در قيامت  دانند آه مي

  اگر به»  اشفق»  گيرند. فعل قرار مي  بازپرسي
ـ   در اينجاست  آه نانشود ـ چ  متعدي»  من«



و   آشكارتر است  در آن  و هراس  ترس  معناي
  اشفقت«شود، مانند:   متعدي»  علي»  اگر به

  در اين»  سوخت  بر يتيم  دلم  اليتيم:  علي
آشكارتر   در آن  و شفقت  عنايت  ، معناي صورت
  باشد. مي

در   مردي  آه  است  متواتر آمده  شريف  در حديث
بلند   نداي  به صخدا   رسول  سفرهاياز   يكي
 صخدا   محمد! رسول  گفت: اي  ايشان  به  خطاب

دادند:   پاسخ  وي  همانند صداي  با صدايي
  ؟ باز آن گويي مي  ! چه يعني: بلي!»  هاؤم«

پرسيد؟   بلند از ايشان  صداي  با همان  شخص
پاسخ  صخدا   ؟ رسول است  وقت  چه  قيامت

: لها  إنها آائنة فما أعددت  ويحك«دادند:  
  چه ، بگو آه  است  آمدني  بر تو! قيامت  واي

داد:   مرد پاسخ» ؟ اي آرده  آماده  آن  براي
را   خدا و پيامبرش  : دوستيو رسوله  الله  حب«

 ص خدا  رسول».  ام آرده  آماده  آن  براي
،  صورت  : در اينأحببت من  مع  أنت«فرمودند: 
  ». داري  دوستشان  آه  هستي  آساني  تو با همان

  يعني: مؤمنان » است  حق  آن  دانند آه و مي«
در   شكي  و هيچ  است  آمدني  قيامت  دانند آه مي

  آه  ، همانا آساني باش  آگاه«  نيست  آن  وقوع
يعني: از » آنند مي مكابره   قيامت  درباره

نند آ مي  مجادله  آن  ، در باره و شبهه  شك  روي
و   از حق » دور و درازي  قطعا در گمراهي«

،  از مرگ  پس  شدن زيرا زنده  »هستند«  حقيقت
  محسوسات  به  امر از امور غيبي  ترين شبيه
  هاي شهود نمونه  از عالم  آن  براي  آه  است

  با وجود همه  آه  آسي  وجود دارد پس  فراواني
بر   آه  يمبرهن  هاي و انگيزه  روشن  دلايل  اين

نيابد   راه  آن  وجود دارد، به  آن  اعتقاد به



  به  را باور نكند، قطعا از راهيابي  و آن
  پس  ، دورتر است غيبي  از اعتقادات  غير آن

  دانستند آه انديشيدند، قطعا مي اگر آنها مي
  را آفريده  ابتدائا آنان  آه  ذاتي  همان
  . واناستنيز ت  شان ، همو بر بازآفريني است

   

ُ لطَِيفٌ بِعِباَدِهِ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ وَھُوَ الْقوَِيُّ الْعَزِيزُ (   )١٩اللهَّ
  يعني: او به » است  خود لطيف  الله بر بندگان«

  ، لطف و پر مهر است  بسيار با رأفت  ايشان
و   است  جاري  امورشان  در همه  او بر بندگانش

  آه  است  اي روزيو   ، رزق وي  الطاف  از جمله
گذرانند  مي  در دنيا زندگي  آن  وسيله آنها به

  آه  هرگونه  به »بخواهد«  از آنان »را  هرآه«
را بر اين   روزي  پس »دهد مي  روزي«بخواهد 

  و فروبسته  تنگ  ديگري  و بر آن  فراخ  يكي 
و   قدرت  يعني: داراي » و او قوي«گرداند  مي
بر   آه » عزيز است«  است  و آشكاري  بزرگ  قوت
چيز بر او   باشد و هيچ مي چيز غالب   همه
  تواند. نمي  يافته  غلبه

   

نْياَ نؤُْتِهِ  مَنْ كَانَ يرُِيدُ حَرْثَ الْآخَِرَةِ نزَِدْ لهَُ فيِ حَرْثهِِ وَمَنْ كَانَ يرُِيدُ حَرْثَ الدُّ
  )٢٠مِنْھَا وَمَا لهَُ فيِ الْآخَِرَةِ مِنْ نصَِيبٍ (

  وي  باشد، براي را خواسته   آخرت  آشت  هرآه«
با آار   يعني: هر آس » افزاييم مي  اش در آشته

را   آخرت  و پاداش  ثواب  و آردار خويش
از   را برايش  عملش أباشد، خداوند  خواسته

  مضاعف  در ثواب  برابر تا هفتصد برابر آن ده
با   است: هر آس  اين  معني قولي  آند. به مي

را   آخرت  و پاداش  ثواب  آار و آردار خويش
و   اش و ياري  در توفيق  أباشد، خداوند خواسته 

رويش  خير به  راههاي  در هموارسازي



بذر در   افگندن»  حرث«در   افزايد. اصل مي 
  وحاصل  بر ميوه  آلمه  اين  و گاهي  است  زمين

، خداوند  شود بنابراين مي  آشتزار نيز اطلاق
  عمل  ونتيجه  ، ثمره آريمه  آيه  در اين  المتع

و   نموده  آشتزار تشبيه  و محصول  ثمره  را به
و «  بذر است  به  عمل تشبيه   خود متضمن  اين

يعني: لذتها و » دنيا را  اين  آشت  هر آس
  باشد، به  خواسته«را   جهان اين  هاي گوارايي

  نچهاز آ  برخي  يعني » بخشيم او از دنيا مي
  و در قضاي  است  رفته  ما بر آن  مشيت  را آه

  بخشيم او مي  ، به است  شده  او قسمت  ما براي
چرا  » نيست  اي بهره  هيچ  او را در آخرت  ولي«
  . است نكرده  آاري  آخرت  او براي  آه

  است  آمده  آعب بن ابي  روايت  به  شريف  در حديث
  الأمة  ر هذهبش«فرمودند:  ص خدا رسول  آه

  الأرض في   والنصر والتمكين  بالسناء والرفعة
  له  يكن  الآخرة للدنيا لم  عمل  منهم  عمل  فمن
مجد و   را به  امت  : ايننصيب  الآخرة من في

  بشارت  زمين  در روي  و تمكين  و پيروزي  رفعت
  را براي  آخرت  عمل  از آنان  هر آس  پس  ده

  هيچ  در آخرت  برايش دهد،  دنيا انجام
  قدسي  شريف  در حديث  همچنين».  نيست  اي بهره
فرمود:   آه  است  آمده  ابوهريره  روايت  به

  گاه را خواندند آن  آريمه آيه  اين  ص خدا  رسول
!  آدم  ابنفرمايد:  مي  أخداوند«فرمودند: 

،  وأسد فقرك  غني  أملأ صدرك  لعبادتي تفرغ 
: أسد فقرك  شغلا ولم  صدرك  لأتم  وإلا تفعل

شو،   فارغ  عبادتم  ! براي فرزند آدم اي
و (راه)   سازم پر مي  را از توانگري  ات سينه

؛  نكني  و اگر چنين  بندم فقر تو را مي



  سازم پر مي  و گرفتاري  را از مشغله  ات سينه
  ». سازم مسدود نمي  و (راه) فقر تو را هم

  آيه  در تفسير اين  يراز  فخرالدين  امام
  از شش  آيه  در اين  أخداوند«گويد:  مي  آريمه
  آه  است  داده  را بر دنيا برتري  آخرت  وجه
  عبارتند از:  وجه  شش  اين

  بهره  را بر طالب  آخرت  بهره  ـ او طالب١
  . است  گردانيده  مقدم  دنيا در يادآوري

نزَِدْ ( است: فرموده  آخرت  آشت  طالب  ـ او در حق٢
  آه ). درحالي افزاييم او مي  : (بر آشت)لهَُ فيِ حَرْثِهِ 

نؤُْتهِِ (است:  دنيا فرموده  در مورد خواستار آشت
). زيرا  دهيم او مي  را به  از آن  : (بعضي)مِنْھَا
  وي خواسته   ، يعني: آل است  تبعيض  براي»  من«

  . دهيم نمي  وي  از دنيا را به
  خواستار آشت  به  آه از اين  يتعال  ـ حق٣

  ، سكوت دهد يا نه از دنيا مي  چيزي  آخرت
  در مورد خواستار آشت  آه در حالي  است  نموده

  او در آخرت  آه  است  آرده  دنيا صراحتا اعلام
  آه  است  معني  بدان  ندارد و اين  اي بهره  هيچ

،  بنابراين  است  و دنيا تبع  اصل  آخرت
نيز   تبع  قدر نياز يابنده  به  اصل  يابنده

  باشد. مي

  بر مطلوب  آه  است  آرده  بيان  تعالي  ـ حق۴
  به  آه شود در حالي مي  افزوده  آخرت  طالب
  وي  دنيوي  از خواسته  دنيا فقط برخي  طالب
  آلا از بهره حال   و او در عين  شده  داده
  . است  محروم  آخرت

در   و دنيا نقد و مردم  است  نسيه  ـ آخرت۵
نقد بهتر از   برآنند آه  دنيويشان  معاملات
آيه   در اين  خداوند متعال  . پس است  نسيه

  به  نسبت موضوع   اين  دارد آه مي  بيان  آريمه 



  و دنيا آاملا برعكس  آخرت  احوال  مقايسه
و   افزايش  درحال آخرت   بهره  باشد؛ يعني مي

  دنيا در معرض  بهره  آه يدر حال  رشد است
  باشد. مي و آاهش   زوال

  آه  امر است  بر اين  دال  آريمه  ـ آيه۶
وآار  آشت  و دنيا هردو نياز به  آخرت  منافع
و   زحمت  ، صرف دارند بنابراين  و زحمت  و رنج

و   افزايش در حال   آه  در آنچه  و تلاش  رنج
  است  يزيدر چ  آن  باشد، بهتر از صرف بقا مي

و فنا و انقضا قرار   نقصان  در معرض  آه
  ».دارد

   

ُ وَلوَْلَا كَلمَِةُ الْفصَْلِ  ينِ مَا لمَْ يأَذَْنْ بهِِ اللهَّ أمَْ لھَُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لھَُمْ مِنَ الدِّ
  ) ٢١لقَضُِيَ بيَْنھَُمْ وَإنَِّ الظَّالمِِينَ لھَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ (

  آفار مكه  يعني: براي » نانآ  يا مگر براي«
  آه«  از شياطين  در آفرشان » است  شريكاني«

  اجازه  را خداوند بدان  آنچه  برايشان
  و معاصي  يعني: از شرك»  ، از دين نداده

خود   ، پيروان گونه و بدين »اند مقرر آرده«
  و سردرگمي  حيرت  را به  در آار اديان

 »بود نمي  صلف  و اگر آلمه«اند  درافگنده
در   پيشين  بخش فيصله و وعده   يعني: اگر حكم

  درباره  نهايي  داوري  تأخير افگندن مورد به
بود  نمي  تا روز قيامت  آنندگان اختلاف  اختلاف

  مؤمنان  يعني: ميان » قطعا ميانشان«
  آنان  و شرآاي  مشرآان  ، يا ميان ومشرآان

طور  را به ذاب ع  سبحان  و خداي »شد مي  فيصله«
فرستاد،  مي  شرك  دنيا بر ائمه  در همين  عاجل
  آنان  عاجل  عذاب ، مانع  پيشين  حكم  آن  ليكن

  . است  گرديده



  آمده  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث
  بن لحي عمرو بن «فرمودند:  ص خدا رسول  آه  است
امعاء   آه  ) ديدم را (در سفر معراج  قمعه
زيرا عمرو بن ». آشانيد مي  را در دوزخ  خويش

را نذر   چهارپايان  بود آه  آسي  اولين  لحي 
رها   بتان  آرد و آنها را خود سر براي  بتان

را براي   بتان  پرستش  ناميمون  آرد و سنت
  از شاهان  . و او يكي گذاشت  بنيان  اعراب 

 »ستمكاران و قطعا براي «بود.   خزاعه  قبيله
در  » است  دردناك  عذابي«  مشرآان  يعني: براي

  در دنيا از آنان  عذاب  ، هر چند اين آخرت
  تأخير افتد.  به

   

ا كَسَبوُا وَھُوَ وَاقعٌِ بھِِمْ وَالَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا  ترََى الظَّالِمِينَ مُشْفقِيِنَ مِمَّ
الِحَاتِ فيِ رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لھَُمْ مَ  ا يشََاءُونَ عِنْدَ رَبِّھِمْ ذَلكَِ ھُوَ الْفضَْلُ الصَّ

  )٢٢الْكَبيِرُ (
را در روز   يعني: مشرآان »را  ستمگران«

 » بيني اند، مي آرده  از آنچه  هراسان«  قيامت
در برابر   مجازات  را از بيم  يعني: آنان

اند،  در دنيا آرده  آه  و بديهايي  گناهان
  مجازات » و آن«  بيني مي  و لرزان  ترسان

،  ناخواه خواه »خواهد رسيد  آنان  به  البته«
  ايمان  آه  و آساني«نترسند   بترسند و چه  چه

اند در  آرده  شايسته  اند و آارهاي آورده
  روضه: تفرجگاهي »باغستانها هستند  هاي روضه
،  بهشت  هاي قولي: روضه . به سبز و فرحبخش  است

  است  آن  جايگاههاي  رينو مصفات  ترين پاآيزه
  پر از گل  در دنيا نيز تفرجگاههاي آه   چنان

باشد  مي  آن  مكانهاي  ، نيكوترين و سبزه
نزد   را بخواهند، برايشان  آنچه«

  و اصناف  از انواع » است  فراهم  پروردگارشان



  همان«  مؤمنان  پاداش » اين«نعمتها و لذتها 
در برابر   بزرگ  ييعني: فضل » است  عظيم  فضل
  خود در وصف  از بزرگي  آه  است  اندك  عملي

قاصر   آن حقيقت   از شناخت  و عقل  نگنجيده
، در  اي دنيوي  و نعمت  هر فضل  باشد پس مي

  باشد. مقدار مي و بي  آوچك  برابر آن

   

ُ عِباَدَهُ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا  رُ اللهَّ الحَِاتِ قلُْ لَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ ذَلكَِ الَّذِي يبُشَِّ الصَّ
َ غَفوُرٌ  ةَ فيِ الْقرُْبىَ وَمَنْ يقَْترَِفْ حَسَنةًَ نزَِدْ لهَُ فيِھَا حُسْناً إنَِّ اللهَّ أجَْرًا إلِاَّ الْمَوَدَّ

  ) ٢٣شَكُورٌ (

  آه  بندگانش  خدا به  آه  است  همان  اين«
اند،  آرده  شايسته  و آارهاي  آورده  ايمان
  در ميان  آه  گروهي  يعني: اين »دهد مي  مژده
  و ترك أخداوند  فرمانهاي  به  و عمل  ايمان
  مژده  اند، همينان آرده  جمع  وي  منهيات
  اي »بگو«اند  بشارت  اين  به  شدگان داده
 » طلبم نمي  مزدي  هيچ  از شما بر آن«!  ص محمد

  ، هيچ آنو قر  رسالت يعني: از شما بر تبليغ 
جز «  طلبم نمي  و منفعتي  و مقرري  پاداش
از   آنچه  يعني: بلكه »را در قرابت   دوستي

و   در قرابت  و دوستي  ، مودت طلبم شما مي
و شما وجود   من  ميان  آه  است  اي نسبي نزديكي 
  من  ميان  را آه  و پيوندي  فقط صله  دارد پس

را   همان و شما وجود دارد، در نظر آوريد و
را در نظر   آنيد و اگر فقط اين  رعايت
تازيد و  نمي  عجولانه  باشيد، بر من  داشته
  و اجازه  آرده  را خالي  و مردم  من  ميان
.  برسانم  آنان  را به  دعوت  اين  دهيد آه مي
انجام   و طاعتي »آند  آار نيكي  و هر آس«
را   ، حسن نيكي  در آن  برايش«دهد  

  نيكي  آن  ثواب  ساختن با مضاعف »  زاييماف مي



يعني: او  » و شكور است  قطعا خدا آمرزنده«
  ، آمرزگار و قدردان خويش  مطيعان  در حق

  باشد. مي

تفسير   عباس ابن«آه:   است  آرده  روايت  بخاري
ةَ فيِ الْقرُْبىَ( متعال:  خداي  فرموده  اين را  )إلِاَّ الْمَوَدَّ

  در پاسخش جبير رسيد، سعيدبنپ  از حاضران
اند.  صپيامبر   بيت آل»  قربي«گفت: مراد از 

سعيد! آخر   اي  آردي  گفت: شتاب ك عباس ابن
  نيست  قريش  هاي از شاخه  اي و شاخه  شكم  هيچ

و   قرابت با آنان  ص خدا  رسول  آه جز اين
داشتند لذا   اي و خويشاوندي  پيوند نسبي

  معني  بلكه نيست   اي و فهميدهت  آه چنان  معني
  آنان  به  وحي  حكم  به ص  حضرت  آن  آه  است  اين

جز   طلبم نمي  مزدي  فرمودند: از شما هيچ
و خود را در   من  موجود ميان  قرابت  آه اين

  همه  اين  آنيد پس  را وصل  نظر بگيريد و آن
افزود:  ك عباس آزار نرسانيد! ابن  من  به

  و قرابتي  نسبت  قريش  با تمام صا خد  رسول
روبرو شدند و   با تكذيبشان  چون  داشتند پس

  پيروي  از ايشان  نپذيرفتند آه  قريشيان
  آنان  به  مأمور شدند آه ص  حضرت  آنند، آن

  من  از پيروي  ! هرگاه من  قوم  بگويند: اي
  تابيد، حداقل را برنمي  و اطاعتم  سرباز زده

در   را آه  اي و نزديكي  قرابت  تو حرم  حق
نباشد   داريد و چنان ، نگاه شما دارم  ميان
و   نسبي  نزديكي  با من  ديگر (آه  اعراب  آه

  نگهداري  ندارند) سزاوارتر به اي  خويشاوندي
  ، آن از شما باشند. بنابراين  من  و نصرت

، مطلقا  خويش  رسالت  در برابر تبليغ ص  حضرت
  همچنين». نگرديدند  پاداشي  هيچ  خواهان



  از رسول ك عباس ابن  روايت  به  شريف  درحديث
دربرابر «فرمودند:   آه  است  آمده صخدا 
،  ام شما آورده  به  آه  و هدايتي  روشن  هاي حجت

با   آه ، جز اين طلبم از شما نمي  پاداشي
  او با طاعتش  سوي و به  آرده  دوستي  أخداوند
و   بصري  حسن  قول  اين  البته». وييدج  تقرب

  باشد. مي )إلِاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقرُْبىَ(از:   تفسير ديگري

 جبير  تفسير سعيدبن  از نحوه  آه و چنان
را   مبارآه  آيه  از مفسران  ، برخي دانستيم

اند  تفسير آرده ص  اآرم رسول  بيت آل  حب  به
از   فوق وايت ر  آه آثير بعد از آن ابن  ولي
  اين  حق«گويد:  آند، مي مي  را نقل ك عباس ابن
  تفسيري  ، همان آريمه آيه  تفسير اين   آه  است
، حضرت  قرآن  و ترجمان  دانشمند امت  آه  است

اما در   است  آرده  از آن ك عباس عبدالله بن 
  ما منكر سفارش  آه  آنيم مي  اضافه  حال عين
و منكر  ص  اآرم رسول  بيت  اهل  در حق  نيك

  ايشان  واآرام  و احترام  احسان  دستور به
  بوده  نبوت  از تبار پاك  زيرا ايشان  نيستيم

و   ترين ، از گرامي و نسب  و در فخر و حسب
  بر روي  هستند آه  هايي خانواده  ترين شريف
  آثير درباره ابن  گاه وجود دارند. آن  زمين
  ايشان  به  گذاشتن  حرمت  جوبو و  بيت اهل   حب

  را نقل»  غدير خم»  مربوط به شريف   حديث
در آنجا فرمودند:  صخدا   رسول  آند آه مي
،  وعترتي  الله  الثقلين: آتاب  فيكم  تارك إني «

: الحوض  يردا علي  يفترقا حتي  وإنهما لم
(دو امر   شما ثقلين  در ميان  همانا من

،  هستم  جا گذارنده را به   و پراهميت)  سنگين
  ) من بيت (اهل  ، عترت و دوم  أخدا  آتاب  آن  اول



  آه شوند تا اين جدا نمي  دو از هم  اند، آن
  ».وارد شوند  آوثر بر من  بر سر حوض

  ، آل است  آمده  از احاديث  در برخي  آه و چنان
،  ، فاطمه عبارتند از: علي صپيامبر   بيت
و امهات المؤمنين رضی الله  ،  و حسين  حسن

و   و دوستي  قرابت  ، رعايت عنهن. بنابراين
  به  است  واجب  بر مؤمنان  بيت اهل  احترام
در  ايشان   دعا در حق  آه  است  جهت  همين

  و آن  است  شده  ) مشروع تشهد (التحيات  پايان
را در   ما آن  آه است  ص خدا رسول  دعاي  اين
محمد   علي  صل  اللهم«خوانيم:  ينمازها م  همه
  وعلي  إبراهيم  علي  محمد آما صليت  آل  وعلي
  اين  خواندن  آه  نيست  ...). شكي إبراهيم  آل

  سترگ  و بزرگداشتي  و تعظيم  بزرگ دعا منصبي 
وجود ندارد  صپيامبر   غير آل  در حق  آه  است

  آل  حب  آه آند بر اين مي  دلالت  و خود اين
  . است  واجب صمحمد 
شعر  صمحمد   آل  حب  ؛ درباره شافعي  امام

  گويد: مي  دارد، آنجا آه  معروفي

  بساآن  واهتف  مني  من  بالمحصب  يا راآبا قف
   خيفها و الناهض
  فيضا آملتطم  مني  إلي  الحجيج  سحرا إذا فاض

   الفايض  الفرات
  محمد فليشهد الثقلان  آل  رفضا حب  آان  إن
   رافضي  أني
  آن  توقف  مني  از سرزمين  سوار! در محصب  اي

  يا ايستاده  نشسته  در خيف  آه  آساني  و به
  ؛ هستند، ندا در ده

 سوي به  حاجيان  سيلاب  آه  گاه سحر آن  هنگام به
  شود؛ سرازير مي  مني



  رودخانه  سرآش  ، مانند امواج مواج  سيلابي
  ؛ لبريز فرات هميشه 

  ؛ است  رفض صمحمد   آل  اگر حب  آه
  من  باشند آه  هر دو گواه  و انس  جن  پس

  . هستم  رافضي
  روايت  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  قتاده
گفتند: شايد محمد در   مشرآان  آه  است آرده 
)،  دهد (از امر تبليغ مي  انجام  آه  آنچه

  نازل  آريمه آيه اين   . پس است  پاداشي  خواهان
و در   نموده  را نفي  پندارشان  شد تا اين

  حضرت  با آن  و دوستي  مودت  را به  ، آنان عوض
  برانگيزد.  و نزديكانشان ص

   

ُ الْباَطِلَ  ُ يخَْتمِْ عَلىَ قلَْبكَِ وَيمَْحُ اللهَّ ِ كَذِباً فإَنِْ يشََأِ اللهَّ أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََى عَلىَ اللهَّ
دُورِ (وَيحُِقُّ ا    )٢٤لْحَقَّ بكَِلمَِاتهِِ إنَِّهُ عَليِمٌ بِذَاتِ الصُّ

  گويند: پيامبر بر خداوند دروغي يا مگر مي«
ستمگر   گروه  يعني: يا مگر اين » است بسته
، بر  نبوت  با ادعاي صگويند: محمد  مي

اگر خدا   پس« است  بربسته   دروغ أخداوند
اگر  يعني: »نهد مهر مي  بخواهد، بر دلت

بر   پندار را بر تو القا آند آه  اين  نفست
او ـ اگر   گمان ، بي بربندي  دروغ  أخداوند

  نهد لذا بر دروغ مهر مي  بخواهد ـ بر قلبت
. مراد، استبعاد  شوي قادر نمي  بستن
 ص مانند پيامبر اآرم  آسي  از سوي  بافي دروغ
گويد:  مي  . ابوالسعود در تفسير خويش است

  مشرآان  افتراي  بر بطلان  شاهدي  آريمه  آيه«
اگر   باشد آه امر مي  زيرا بيانگر اين  است

،  بست برمي  دروغ  أبر خداوند ص آن حضرت
مهر   او را ـ با آوبيدن  طور قطع به  أخداوند

،  داشت آار بازمي  ـ از اين  بر قلبش



  آن از معاني   معنايي  هيچ  آه  اي گونه به
و او   بست نمي  نقش  ميرشافتراها در ض

  ».آند  نطق حروف   از آن  حرفي  به  توانست نمي

و افترارا   يعني: شرك »را  و خدا باطل«
 صپيامبر  هاي  اگر آورده  پس »آند محو مي«

آنها را محو و   أبود، قطعا خداوند  مي  باطل
پروردگار در   عادت آه   آرد چنان نابود مي

و «  است  بوده  اين  وي  به  افتراآنندگان  خصوص
 »دارد استوار مي«را   يعني: اسلام» را  حق

  با آنچه  يعني » خويش  با آلمات«را   ولذا آن
دارد  مي  ، بيان است  آرده  نازل  از قرآن  آه
  آنچه  يعني: به »ها راز سينه  همانا الله به«
  ». داناست«  است  بندگان  در دلهاي  آه

   

يِّئاَتِ وَيعَْلمَُ مَا تفَْعَلوُنَ (وَھُوَ الَّذِي    ) ٢٥يقَْبلَُ التَّوْبةََ عَنْ عِباَدِهِ وَيعَْفوُ عَنِ السَّ
خود   را از بندگان  توبه  آه  آسي  و اوست«
و   توبه گنهكارش   يعني: از بندگان »پذيرد مي

  آه  خود از گناهاني  سوي را به  بازگشتشان
  گويي  وآنايه  تعريض  پذيرد. اين اند، مي آرده
  توبه  آه: بايد به  است  نافرمان  بندگان  به
از   اعم »گذرد درمي  و از گناهان«آورند   روي

از  »آنيد مي  و آنچه«آنها   و آبيره  صغيره
  آن  در قبال  پس »داند را مي»  و توبه  گناه
  دهد. مي  مناسب  شما جزاي  به

  آمده  لكما  بن انس  روايت  به  شريف  در حديث
  گمان بي«فرمودند:  صخدا  رسول  آه  است

  خود ـ هنگامي  بنده  توبه  به  خداوند متعال
  تر از آسي گردد ـ شادمان بازمي  وي  سوي به  آه

از   در بياباني  سواريش مرآب   آه  از شماست
  اش غذا و نوشيدني  آه در حالي  گريخته نزدش 

و او   است  داشته قرار  مرآب  آن  نيز بر بالاي



و در   نا اميد گشته  خويش  مرآب  از يافتن
آيد و  مي  درختي  پاي به  نوميدانه  حال  اين

افگند و در  پهلو مي به  آن  خود را در سايه
فروافتاده  در نوميدي   او غرق  اثنا آه  اين

  در نزدش  مرآبش  بيند آه مي  ، بناگاه است 
گيرد و از  را مي  نافسار آ  پس  است ايستاده 

و   شده  و پاچه  (دست  و خوشحالي  شادماني  شدت
  عبدي  أنت  اللهمگويد:  شكرگزاري) مي  از روي

و   هستي  من  : بارخدايا! تو بندهو أنا ربك
  !!». پروردگارت  من

   

الِحَاتِ وَيزَِيدُھُمْ مِنْ فضَْلِ  هِ وَالْكَافرُِونَ لھَُمْ وَيسَْتجَِيبُ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
  ) ٢٦عَذَابٌ شَدِيدٌ (

دعا   را با قبول  توبه  قبول  أخداوند  سپس
و «فرمايد:  و مي  مورد تأآيد قرار داده

  و آارهاي  آورده  ايمان  را آه  آساني  دعاي
را   و آنچه »آند مي  اند اجابت آرده  شايسته

  ارزاني  ايشان  اند، به خواسته  از وي  آه
 »افزايد مي آنان   به  خويش  و از فضل«دارد  مي

اند، يا بر  خواسته  از وي  آه  يعني: بر آنچه
  و بخشش  فضل  سزاوار آنند، از روي  آه  ثوابي
  ولي«دهد  افزونتر نيز مي  ايشان  به  خويش
زيرا  »خواهد بود  سختي عذاب   آافران  براي
دور  هب  الهي  و ايمان  فضل  از وادي  آنان

آفر و   تاريك بيابانهاي   و به  افتاده
  اند. ، رهسپار شده گمراهي  ظلماني  هاي بيغوله

   

لُ بِقدََرٍ مَا يشََاءُ إنَِّهُ  زْقَ لعِِباَدِهِ لبَغََوْا فيِ الْأرَْضِ وَلكَِنْ ينُزَِّ ُ الرِّ وَلوَْ بسََطَ اللهَّ
  ) ٢٧بعِِباَدِهِ خَبِيرٌ بصَِيرٌ (

  گسترده  را بر بندگانش  و اگر خدا روزي«
  مسلما در زمين«گردانيد  مي  و فراخ » داشت مي



را   و نعمت »داشتند بر مي  عصيان  سر به
  چيزي  ورزيدند و طالب تكبر مي  آرده  ناسپاسي

و   و توان  حق  در حوزه  آن  خواستن  شدند آه مي
را بخواهد   آنچه  وليكن«نبود   آنان  شايستگي

را   يعني: روزي »آورد فرود مي  يا اندازه به
و مقرر،   سنجيده  اندازه به بندگانش   براي
وي   بالغه  حكمت  آه  و آنچه  خويش  مشيت  برحسب

  او به  هرآينه«آورد  اقتضا آند، فرود مي 
را تماما   و احوالشان » است  آگاه  بندگانش

اقتضا   وي  حكمت  را آه  آنچه  داند پس مي
 »و بينا«دارد  مي  عنايت  شاننمايد، براي

  ؛ از گشاده است  صلاحشان  به  آه  بر آنچه  است
  . آن  داشتن ، يا تنگ روزي  داشتن
  از علي  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  حاآم
  آريمه  آيه اين «فرمود:   آه  است آرده  روايت
  آه  شد، هنگامي  نازل  صفه  اصحاب  درباره
و   را آرده  دنيا و توانگري  آرزوي  ايشان

  و مكنت  مال  صاحب  ما هم  گفتند: آاش
آيه   اين«گويد:  مي  ارت بن خباب...».  بوديم

شد زيرا ما   نازل  صفه  ما اهل  درباره  آريمه 
  قينقاع و نضير و بني  قريظه بني  اموال به 

نظير آنها   آاش  آه  و آرزو آرديم  نگريستيم
است:   آمده  قدسي  شريف  در حديث ». را داشتيم

  او را جز توانگري  آه  هست  آسي  از بندگانم«
  گمان ، بي سازم  آورد و اگر فقيرش نمي  صلاح  به

  و از بندگانم  ام آرده  تباه  را بر وي  دينش
آورد  نمي  صلاح  او را جز فقر به  آه  هست  آسي

  باهت  را بر وي  ، دينش سازم  و اگر توانگرش
  ». ام ساخته

   



لُ الْغَيْثَ مِنْ بعَْدِ مَا قنَطَوُا وَينَْشُرُ رَحْمَتهَُ وَھوَُ الْوَليُِّ الْحَمِيدُ  وَھُوَ الَّذِي ينُزَِّ
)٢٨ (  
 »آورد را فرود مي  باران  آه  آسي  و اوست«

  ، عامترين روزي  نوع  سودمندترين  آه  باراني
در   آن  و اثر گذارترين  از نظر فايده  آن

  آه از آن  پس«؛  است  آاروبار زندگي  دهي سامان
  . و چنين باران  از فرود آمدن »نوميد شدند

  باران  فروفرستادن با اين   بندگان  آه  است
  رحمت  ، مقدار و ميزان بعد از نوميدي

شناسند و او  مي  خويش  را در حق  تعالي  باري
  در قبال  وي  شكرگزاري  آه  را در برابر آنچه

و «گزارند  مي  ، شكر و سپاس است واجب   آن
  تعالي  يعني: حق »آند را نشر مي  خويش  رحمت
و   از دشت  چيز ـ اعم  خود را بر همه  رحمت

... ـ  و حيوان  و انسان  و سبزه  صحرا و آوه
گويد:  مي  گرداند. قتاده و فراگير مي  گسترده

  خطاب عمربن  به  مردي اند آه آرده  ما نقل  به«
و   است  باران  ! قحطي اميرالمؤمنين  گفت: اي
  فرمود: اآنون اند! عمر نااميد شده مردم 

  آيه اين   ! سپس بر شما فرود آمد  ديگر باران
لُ الْغَيْثَ مِنْ بعَْدِ مَا (آرد:   را تلاوت  آريمه وَھُوَ الَّذِي ينُزَِّ
  آه از آن  را پس  نبارا  آه آسي  اوست«  : )قنَطَوُا...

  و هموست«». آورد نوميد شدند، فرود مي
؛  از بندگانش  و شايستگان  صالحان »آارساز

  و دفع  برايشان  منافع  و جلب  با احسان
  پس  است »حميد«  از ايشان  آفتها و ناملايمات
، سزاوار حمد و سپاس  خويش  در برابر انعام

  باشد. مي  ايشان  از جانب 

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بثََّ فيِھِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَھُوَ عَلىَ جَمْعِھِمْ وَمِ  نْ آيَاَتهِِ خَلْقُ السَّ
  ) ٢٩إذَِا يشََاءُ قدَِيرٌ (



  منتهاي بي  و قدرت  بر عظمت  دال » و از آيات«
  بر اين » آسمانها و زمين  آفرينش  اوست«

ا لذ  بديع  صنعت  و بر اين  عجيب  آيفيت
و   وجود و صفات در آيان   آسمانها و زمين

  توانا و حكيم  خود، بر وجود صانعي  خصوصيات
و   بر عظمت  دال  از آيات »و«آنند  مي دلالت 
دو از   در آن«  آنچه  اوست  منتهاي بي  قدرت

بخواهد،   و او هرگاه  است  پراآنده  جانوران
در روز قيامت  » آنان  بر گرد آوردن

  موجودات  آن  تعالي  يعني: باري » ستتوانا« 
باشند ـ   آه  و جاندار را در هرجايي  زنده
آورد و او بر  بخواهد ـ گرد مي  آه  گاه آن
  دارد.  آامل  آار توانايي  اين

الاشقر اختصار   عبدالله  استاد محمد سليمان
  شوآاني امام » القدير فتح«تفسير   آننده

  عزوجل  خداي  آه  منظر  بر اين  من«گويد:  مي
  ما خبر داده آشكارا به   آريمه  آيه  در اين

و   زنده  او در آسمانها نيز موجودات  آه  است
  آن  آه  و بعيد نيست  است را آفريده   جانداري
  و سيارگاني  از ستارگان  در برخي  جانوران

  آنها براي  طبيعت  باشند آه  قرار داشته
تفسير   صاحب».  است  آماده  حيواني  زندگي

  از دانشمندان  برخي«گويد:  نيز مي» المنير«
وَمَا بثََّ ( متعال:  خداي  فرموده  اين  به  با استدلال

  ديگر بجز فرشتگان  وجود مخلوقاتي )فيِھِمَا مِنْ دَابَّةٍ 
بعيد   علوي  و عوالم  را در ستارگان

  فضايي  هاي سفينه  آه  طوري  دانند، همان نمي
وجود   آشف  دنبال ، به نجومي  جديد و آاوشهاي

  اند اما دلالت  مريخ  در ستاره  حيات  پديده
  زيرا تفسير آيه  نيست امر قطعي   بر اين  آيه

ـ   وجه  نيز دارد، اين  ديگري  وجه  مبارآه



آه: مراد   است  ـ اين از اقوال  بنابر يكي
را در آنها   تعالي  حق  آه  است  جانوراني  آيه
  ». است پراآنده  زمين

   

  ) ٣٠وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِيبةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أيَْدِيكُمْ وَيعَْفوُ عَنْ كَثيِرٍ (
  آه  هر چه »شما برسد  به  و هر مصيبتي«

و   و قحطي  و درد و ناخوشي  از غم  باشد؛ اعم
آار و آردار   سبب  به«  و غيره  فقر و زندان

  عنوان شما به  بدانيد آه  پس»  تاس  خودتان
ايد  شده  مصاب  ، بدانأخداوند  از سوي  مجازاتي
  مرتكب  آه  جز گناهاني  ، چيزي آن  و سبب

  أيديكم: دستانتان«. تعبير:  ايد، نيست شده
  آه  آار رفته خاطر به بدين»  آورده  عمل  به

  انجام  اآثرا با دستانش  انسان  آارهاي
  آه  از گناهاني » و از بسياريو ا«شود  مي

  و از روي »گذرد درمي«دهند  مي  انجام  بندگان
آند،  نمي  مجازات  آنها را در برابر آن  آرم
  به  آه  با مصايبي  تعالي  حق  آه  گونه  همان

و   آفاره  را از وي  رساند؛ گناهانش مي بنده 
بخشايد زيرا  مي  و بر وي  نموده  جبران
بعد از   آه  است  بزرگوارتر از آن  تعالي باري

را يكبار ديگر در   آنان  دنيا، جزاي  مجازات
  تعالي  ، حق حال  تكرار نمايد. در عين  آخرت

و آنها را   در گذشته  از گناهان  از بسياري
  آشد. مي  آند و بر آنها خط بطلان عفو مي

  مؤمن  به  آه  مصيبتي  هم  ؛ گاهي بايد دانست
  شده  آن مرتكب   آه  در برابر گناهيرسد،  مي

،  مصيبت  و او در برابر آن  باشد، نيست
  قولي: آيه . به است  پاداش  مأجور و صاحب

باشد. يعني:  مي  آافران  به  مخصوص  آريمه
مصيبتها دچار   به گناهانشان   سبب به  آافران



  آننده مصيبتها آفاره  اين  آه آن گردند، بي مي
را   يا پاداشي  بوده گناهانشان از   گناهي

  آه  باشد چنان  داشته  همراه به  برايشان
را در برابر   آنان  دنيوي ، مجازات أخداوند
و   فرو گذاشته  ديگر از گناهانشان  بسياري

آند  نمي  در دنيا عذابشان گناهان   آن  سبب به
  دهد. مي  مهلتشان  آخرت  تا سراي  بلكه

از   و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث
  الله عنهما آمده رضي  و ابوهريره  سعيد خدري ابي
  نفسي  والذي«فرمودند:  صخدا   رسول  آه  است
  ولا هم  ولا وصب  نصب  من  المؤمن ما يصيب   بيده

حتي   خطاياه  بها من  عنه  إلا آفر الله  ولا حزن
در   جانم  آه  ذاتي  : سوگند بهيشاآها  الشوآة 

و   و نگراني  وبيماري  رنج  ، هيچ اوست  دست
خداوند   آه رسد مگر اين نمي  مؤمن  به  اندوهي

را از او   از گناهانش  ، برخي آن  سبب به
را   خاري  آن  بخشايد، حتي آند و مي مي  آفاره

  به  شريف  در حديث  همچنين». خلد مي  برتنش  آه
  رسول  آه است  هالله عنها آمد رضي  عائشه  روايت
  العبد ولم  ذنوب  إذا آثرت«فرمودند:  صخدا 
  بالحزن  تعالي الله   ما يكفرها ابتلاه  له  يكن

بسيار شود و   بنده  گناهان  چون ليكفرها:
باشد  وجود نداشته  نيكي   اعمال  چنان  برايش

  عزوجل  نمايد، خداي  را آفاره  گناهان  آن  آه
،  اندوه  آند تا آن بتلا ميم  اندوه  او را به

  در حديث  همچنين». نمايد  آنها را آفاره
  إلا بذنب  العقاب  ما ينزل«است:  آمده  شريف

گناهي   سبب جز به  : عذابإلا بتوبة  ولا يرتفع
  اي شود و جز با توبه نمي  فرود آورده 

  ».شود نمي  برداشته

   



ِ مِنْ وَليٍِّ وَلَا نصَِيرٍ ( وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِينَ فيِ الْأرَْضِ    )٣١وَمَا لكَُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ
يعني:  »نيستيد  عاجزآننده  و شما در زمين«

  گريزنده  أخداوند از عذاب   زمين  شما در روي
بر شما   تعالي  حق  را آه  آنچه  نيستيد بلكه

شما   باشد، حتما به  مقدر آرده  از مصايب
و شما را جز خدا «  است  و فرودآمدني  رسيدني
  دهد و آنچه  ياريتان  آه » نيست  آارسازي هيچ 

،  است  بر شما مقدر آرده  تعالي  باري  را آه
  اي دهنده نصرت  هيچ  و نه«از شما بازدارد 

بر   ـ چون أخداوند  شما را از عذاب  آه » است
  شما فرود آمد ـ برهاند.

   

  ) ٣٢الْبحَْرِ كَالْأعَْلَامِ (وَمِنْ آيَاَتهِِ الْجَوَارِ فيِ 

ها در  او آشتي  شگرف  هاي و از نشانه«
،  و شناگر است  روان  هاي جوار: آشتي » درياست

  در بزرگي  است »مانند آوهها«ها  آشتي  آن  آه
.  است: اعلام: آاخهاست خود. مجاهد گفته 

خود مانند   ها در بزرگي آشتي  يعني: آن
  . آاخهاست

   

يحَ فيَظَْللَْنَ رَوَاكِدَ عَلىَ ظھَْرِهِ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لَآيَاَتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ إنِْ يشََ  أْ يسُْكِنِ الرِّ
  )٣٣شَكُورٍ (

  سير و حرآت  سبب  آه» اگر بخواهد باد را«
 »آنها گاه  گرداند آن مي  ساآن«  هاست آشتي

يعني: بر  » آن  بر پشت«ها  آشتي  يعني: آن
  حرآت و بي يعني: ساآن  »راآد«دريا   پشت

  وجود و حرآت » مانند، قطعا در اين مي«
ها و  يعني: نشانه » است آياتي «ها  آشتي

هر صبار   براي«  است  و بزرگي  روشن  دلالتهاي
هر بسيار شكيبا و   يعني: براي»  شكوري

بسيار   بر بلاها و براي  اي صبرآننده



، دو صبر و شكر  بر نعمتها. البته  شكرگزاري
  زيرا مؤمن  است  آامل  مؤمن  براي  سترگ  صفت

  است  ، يا در نعمتي نيست  بيرون  از دو حالت
  است گزارد، يا در مصيبتي  شكر مي  بر آن  آه
  آند. صبر مي  بر آن  آه

   

  ) ٣٤أوَْ يوُبقِْھُنَّ بمَِا كَسَبوُا وَيعَْفُ عَنْ كَثيِرٍ (
ها را  آشتي  اهل«بخواهد   تعالي  اگر حق »يا«

و » آند مي هلاك   آار و آردارشان  سبب به
  مرتكب  آه  گناهاني  سبب را به  نشينان آشتي
و «آند  نابود مي  آردنشان  اند، با غرق شده

 »گذرد در مي«  نشينان از آشتي » او از بسياري
  لذا از غرق  از گناهانشان  با درگذشتن

  دهد. مي  نجاتشان

   

  ) ٣٥ينَ يجَُادِلوُنَ فيِ آيَاَتنِاَ مَا لھَُمْ مِنْ مَحِيصٍ (وَيعَْلمََ الَّذِ 
آنند،  مي  ما مجادله  در آيات  آه  و آساني«

و راه  » گريزگاهي  را هيچ  آنان  بدانند آه
  ». نيست«ما   از عذاب  فرار و خلاصي 

   

نْياَ وَمَا عِنْ  ِ خَيْرٌ وَأبَْقىَ للَِّذِينَ آمََنوُا فمََا أوُتيِتمُْ مِنْ شَيْءٍ فمََتاَعُ الْحَياَةِ الدُّ دَ اللهَّ
لوُنَ (   )٣٦وَعَلىَ رَبِّھِمْ يتَوََكَّ

  ! اعم مردم  اي »ايد شده  شما داده  آنچه  پس«
 »باشد از هر چيز آه «  و ديگران  از مؤمنان
و   ها و نعمتها؛ مانند توانگري از بهره

  برخورداري« ، اينها همه  در روزي  گشايش
دنيا،   بهره  بدانيد آه  پس » دنياست  يزندگ
  ، آه اندك در ايامي   اندك  است  اي بهره
و «رود  مي  شود و از بين مي  منقضي  سرعت به

؛  طاعات  و پاداش  از ثواب » نزد الله است  آنچه
  از اين » بهتر است«  بهشتي  مانند باغهاي



زيرا  » تر است و پاينده«دنيا   بهره اندك 
در   ناپذير است و گسست  هميشگي  الهي  شپادا
گذرد و نابود  مي  سرعت دنيا به  بهره آه  حالي
آساني   چه  آه  سؤال  اين  شود. پاسخ مي
است:   را دارند، اين  بهشتي  پاداش  شايستگي 
و به   آورده  ايمان  آه  آساني  براي«
  آه  يعني: آساني »آنند مي  توآل  پروردگارشان 

و در   نموده او تفويض   را به  ار خويشآ  همه
  آنند. مي  ، بر او تكيه خويش  شؤون  تمام

  آيه  نزول  سبب  در بيان  طالب ابي بن علي
  را در راه  مالش  تمام ابوبكر«گويد:  مي
  او را بر اين  آساني  آرد سپس  انفاق  أخدا

  آريمه  آيه  بود آه  آردند، همان  آار سرزنش
  ».دش  نازل

» ٣٧ـ  ٣٩»  بعدي  در آيات  عزوجل  خداي  سپس
  ، به و توآل ايمان   علاوه را به  بهشت  اهل

  نمايد: مي  توصيف  ذيل  اوصاف

  آنند. پرهيز مي  آبيره  از گناهان  ـ ايشان ١

را   ، عفو و گذشت قدرت  در هنگام  ـ ايشان ٢
  آنند. خود مي  پيشه

لا انقياد و آام  متعال  از خداي  ـ ايشان ٣
  آنند. مي  اطاعت

  دارند. نماز را برپا مي  ـ ايشان ۴

  شور و مشورت  نظام  به  ـ ايشان ۵
  پايبنداند.

  آنند. مي  خير انفاق  در راه  ـ ايشان ۶

  آه و دليرند. چنان  شجاع  در حق  ـ ايشان ٧
  فرمايد: مي

   

ثْمِ وَالْفوََ    ) ٣٧احِشَ وَإذَِا مَا غَضِبوُا ھُمْ يغَْفرُِونَ (وَالَّذِينَ يجَْتنَبِوُنَ كَباَئِرَ الْإِ



  آه  است  آساني  براي«  برين  بهشت»  و همچنين«
، فرار از  مانند شرك»  آبيره  از گناهان

  ».آنند پرهيز مي«...  ، زنا و غيره جنگ

نساء   در سوره  گناهان  محققانه  بيان
در آنجا از   از جمله  گذشت» ٣١/ آيه«

  آبيره  گناه«فرمود:   آه  آرديم  نقل  عباس ابن
را با   آن خداوند متعال   آه  است  هر گناهي
،  ، يا لعنت ، يا خشم دوزخ  آتش  چون  تهديداتي
  ».باشد  آرده همراه   خويش  يا عذاب

  آه  است  آساني  براي  برين  بهشت  همچنين »و«
ها  يعني: از زشتي » از فواحش«آنند  پرهيز مي

  از: گناهاني  است  عبارت  ها، آه اشايستيو ن
و مانند آنها.   دروغ ، زنا، گواهي  قتل  چون

  هرچند اينها نيز از گناهان  آه  است  گفتني
خود از   در سنگيني گويي   اند ولي آبيره
باشند لذا مستقلا  بزرگتر مي  آبيره  گناهان

  اين  يكي  بهشتيان  از اوصاف »و«ذآر شدند 
آيند،  در مي  خشم  به  چون«  هآ  است
  آه  اي گذرند از تعدي درمي  يعني »گذرند درمي
را   خويش  خشم  پس  است  آورده  خشم را به  ايشان
  ستم  بر ايشان  آه  خورند و با آسي فرومي
آنند.  رفتار مي  و بردباري  ، با حلم نموده

 صالنبي  ما انتقم«است:   آمده  شريف  در حديث
خدا   : رسولالله حرمات   تنتهك  قط إلا أن  لنفسه

نگرفتند مگر   انتقام  خاطر خودشان هرگز به ص
  در هم  عزوجل  خداي  از حرمات  حرمتي  آه اين

  ».شود  شكسته

است:   آمده  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
از   در مكه  آه ـ هنگامي عمر  درباره  آيه  اين
  و ناسزا گرفته  نامباد دش  به  مشرآان  سوي
  آيه قولي: اين گرديد. به  شد ـ نازل مي



او   بعضي  آه شد؛ هنگامي  نازل ابوبكر  درباره
  را در راه  چرا مالش  آردند آه  را سرزنش

  به  آه  گاه و نيز آن  است  آرده  انفاق أخدا
  شد ولي  و ايذا واستهزاء گرفته  باد دشنام

  آرد.  پيشه  بردباري

   

ا رَزَقْناَھُمْ وَ  لَاةَ وَأمَْرُھُمْ شُورَى بيَْنھَُمْ وَمِمَّ الَّذِينَ اسْتجََابوُا لرَِبِّھِمْ وَأقَاَمُوا الصَّ
  ) ٣٨ينُْفقِوُنَ (

  نداي  آه«اند  » آساني«  بهشتيان »و«
يعني:  »اند آرده  را اجابت  پروردگارشان

  را بدان  ايشان  آه  او را در آنچه  فرمان
اند و از  و پذيرفته  آرده  ، اجابت دهفراخوان
  بهشتيان »و«اند  آرده  اطاعت ‡پيامبران

در  »اند نماز را برپا داشته«  اند آه  آساني
  و ارآان  شروط و آداب  آنها با رعايت  اوقات

  نماز را به أخداوند  آه اين  آنها. دليل
نماز   آه  است  گردانيد، اين  مخصوص  يادآوري
زيرا نماز پيوند   است  عبادات  نواعا  برترين

 »و«  و پروردگارش  بنده  ميان  است  اي و رابطه
با   آارشان«  آه  است  اين  بهشتيان از اوصاف 

يعني: در هر  » است  ديگر از سر مشورت يك
  خويش  نمايد، در ميان  رخ  بر ايشان  آه  آاري

گيريها  درتصميم  آنند پس مي  و مشورت  رايزني
آنند لذا  مي  رأيي تك  ورزند و نه مي  شتاب  هن

  آاري  ديگر در هيچ از آنها بر برخي   برخي
  ورزند. نمي  استبداد و خودرأيي

  ، امور و شؤون مشاوره  حوزه  آه  بايد دانست
)،  (حاآم خليفه   ؛ مانند تعيين است  عامه

  ، توظيف امور آن  و اداره  دولت  تدبير شؤون
  ) و احكام (استانداران و واليان   آارگزاران

در   مشورت  شامل  آيه  طور، اين قضاء. همين



است:   گفته : بصري  شود. حسن نيز مي امور خاصه 
نكردند، جز   ديگر مشاوره با يك  قومي  هيچ«

  امورشان  ترين و شايسته  بر بهترين  آه اين
  آمده  در روايات  آه و ـ چنان». شدند  راهياب

  در اموري  با اصحابشان ص  اآرم ـ رسول  است
آردند اما  مي  بود، مشورت جنگ   به  متعلق  آه

نكردند زيرا   مشورت  با اصحابشان  در احكام
،  از فرض  ـ اعم  خويش  اقسام  با تمام  احكام
ـ از جانب   و حرام  ، مباح ، مكروه مستحب

  . است  مقرر گرديده  عزوجل  خداي 
را  ص  اآرم رسول  أخداوند  آه آناز   پس  ولي
  در احكام  آرام  ، صحابه برگرفت  خويش  سوي به

و آنها را از   نموده  نيز با همديگر مشاوره
؛  است  آردند. گفتني استنباط مي و سنت   آتاب
  باهم  آن  درباره  صحابه  آه  امري  اولين

  بود زيرا رسول  خلافت  آردند، قضيه  مشاوره
خود صراحتا چيزي   جانشيني  درباره صخدا 

در امر   طور صحابه  بودند. همين  نفرموده 
  و مشاوره  زني رأي  باهم  ارتداد قبايل

با   جنگ  به  ابوبكرصديق  سرانجام  آردند، آه
در امر  اصحاب شد. همچنين   مصمم  مرتدان
حد   اجراي  (جد) و در آيفيت  پدربزرگ  ميراث
  آردند. همان  مشاوره  ز باهمني نوشي  شراب

در جنگها  صخدا   بعد از رسول  ايشان  طور آه
  آردند تا بدانجا آه مي  مشورت  نيز با هم

و   شده  مشرف  اسلام  به  آه»  هرمزان«با  عمر
با   جنگ  بود، درباره  آمده  محضر ايشان  به
  روايت  به شريف   آرد. در حديث  مشورت»  آسري«

خدا   رسول  آه  است  آمده  ز ابوهريرها  ترمذي
  خيارآم  أمراؤآم إذا آان «فرمودند:  ص



  بينكم  شوري  وأمرآم  سمحاءآم  وأغنياؤآم
  بطنها، وإذا آان من   خير لكم  فظهر الأرض

  وأمورآم  بخلاؤآم  وأغنياؤآم  شرارآم  أمراؤآم
: ظهرها  من  خير لكم  الأرض فبطن   نسائكم  إلي
شما   هاي شما بهترين  و امراي  حكام  آه  هگا آن

و   ترينهايتان شما بخشنده  باشند و توانگران
باشد،   شور و مشورت  به  در ميانتان  آارتان
  بهتر است  آن  شما از شكم  براي  زمين روي 
شما   هاي شما بدترين  امراي  آه  گاه آن  ولي

  و (توليت  بخيلانتان  باشند و توانگرانتان
شده   واگذاشته  زنانتان  به  عامه) آارهايتان

بهتر   آن  شما از روي  براي  زمين  باشد، شكم 
  ». است

از «آه:   است  اين  بهشتيان  از اوصاف» و«
در  »آنند مي ، انفاق  ايم داده  روزيشان  آنچه
  و در راه  را بر نيازمندان  خير و آن  راه
  اين  آه  آنيم مي آنند. ملاحظه  مي  صدقه أخدا
و   اوصاف  را به  اسلامي  ، امت آريمه  آيه

  در ميان  آه  است  آرده  معرفي  خصوصياتي
  (زآات  اجتماعي  (نماز)، فريضه  ديني  فريضه

  ) جمع (شوري  سياسي ) و فريضه  و انفاق
در آتاب   حنفي  ابوبكر جصاص  آه  آنند چنان مي
را   معني  همين  به  ، نزديك» القرآن  احكام« 

  . است  آرده  بيان
  آيه  آه: اين  است  آمده  نزول  سبب  در بيان

  شد زيرا رسول  انصار نازل  درباره  آريمه
فراخواندند و   ايمان  سوي را به  ايشان صخدا 
  گفتند.  را اجابت  حق  دعوت  ايشان

   

  ) ٣٩( وَالَّذِينَ إذَِا أصََابھَُمُ الْبغَْيُ ھُمْ ينَْتصَِرُونَ 



  آنان  به  چون  هستند آه  آساني«  بهشتيان »و«
رسيد، «  تجاوزگري از سوي   و ستمي » تعدي

و   دادن  نشان  زيرا ضعف »گيرند مي  انتقام
  در برابر تجاوزگر، از اوصاف  شدن تسليم 
  عزتمندشان  عزوجل  خداي  آه  نيست  آساني

ِ (است:  فرموده   ، آنجاآه گردانيده َّ ِ ةُ وَلرَِسُولهِِ وَ  الْعِزَّ
و   خدا و رسولش  از آن  و عزت: «)وَللِْمُؤْمِنيِنَ 
بايد   لذا مؤمنان» ٨/ منافقون» « است  مؤمنان

تجاوز   در هنگام  آشي  انتقام  بدانند آه
  پذيري و ذلت  و خواري  و ناتواني  است  فضيلت

  ؛ صفات صفات  اين  بلكه  نيست  از اوصافشان
  وي  به  و جاهلان  عزوجل  خداي  به  نآافرا

  باشد. مي

و   آريمه  آيه  اين  در ميان  آه  بايد دانست
  و چون: «)وَإذَِا مَا غَضِبوُا ھُمْ يغَْفرُِونَ ( » :٣٧ آيه/«

  تعارضي  ، هيچ»آنند مي  شوند، گذشت  خشمگين
و   ، مجال دو آيه  از اين  زيرا هر يك  نيست
  آه  روي  را دارد از آن خود  به  خاص  موضع

  است:  عفو بر دو قسم

و آرامش   فتنه  فرونشاندن  سبب  آه  ـ عفوي ١
  از جنايتش جاني   و بازگشت  اوضاع  به  بخشيدن 

  و آيات  است  ستوده  عفوي  چنين  باشد، آه مي
،  عفو و گذشتي  شود و چنين مي  حمل  عفو بر آن
  امت  يك  انمي  در تعامل  متعارف  از اخلاق

  . است  واحده
ستمگر و   جرأتمندي  سبب  آه  ـ عفوي ٢

استضعاف   و به  در گمراهيش  وي  درازدستي
.  است  باشد، ناپسند و ناستوده  امت  آشيدن 

  آشيدن انتقام  لزوم   درباره  وارده  آيات  آه
، در  آشي انتقام  گونه شود و اين مي  حمل  بر آن
  غصب  و در هنگام  خارجي  ندشم  عليه  مقاومت



روشنگر در هر   مثالهاي  . البته است  واجب  حق
مثالها در   ، از جمله دو مورد بسيار است
بود، با   از برادرانش ÷ مورد عفو: عفو يوسف

  داشت  قدرت  ايشان  او بر مؤاخذه  آه آن
خدا   مثالها، عفو رسول  اين  از جمله  همچنين

  بود، همين  آن  از فتحبعد   مكه  از اهل ص
  هنگامي»  حارث  بن غورث«از   طور عفو ايشان

در   ايشان  آه را درحالي صخدا  شمشير رسول  آه
  آشيد و در اين  و از غلاف  بودند گرفت  خواب
بيدار شدند و بر او با  صخدا   رسول  حال
از   شمشير ايشان  زدند آه  نهيب  چنان  هيبت
شمشير خود را گرفتند   افتاد و ايشان  دستش
و آنها را   را فراخوانده  گاه اصحابشان آن

آردند و   آگاه خويش   جان  او عليه  از توطئه
  نمودند.  عفوش  سپس

  ، اين مثالها در مورد انتقام  و از جمله
الله  رضي عائشه   به لزينب   است: روزي  روايت

  داد، رسول مي  آرد و او را دشنام  عنهما روي
آردند اما از   آار نهي  او را از اين صخدا 

  عائشه  به  گاه بازنايستاد آن  دادن دشنام 
  تو آزادي  : اينكفانتصري دونك «فرمودند: 

  آمده  ديگري  در روايت». بگير!  انتقام  پس
  رسول  چون«الله عنها گفت:  رضي  عائشه آه   است

  نرا چنا  دادند، زينب  اجازه  من  به صخدا 
  ».شد  خشك  دهانش  آب  آه  آوبيدم

   

ِ إنَِّهُ لَا يحُِبُّ  وَجَزَاءُ سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ مِثْلھَُا فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ اللهَّ
  ) ٤٠الظَّالمِِينَ (

  خداي » است  مانند آن  اي ، بدي بدي  و جزاي«
  شيوه  سازد آه مي را روشن   حقيقت  اين  سبحان
  ، همانا بسنده آشي  در امر انتقام  عدالت



  ، نه است  باره  دراين  برابري  بر رعايت  آردن
. مجاهد  در انتقام  روي زياده  گرفتن  در پيش
همانند،   بدي  مراد از اين«اند:  گفته  و سدي
  و همانند تعدي  مماثل  آه  است  پاسخي  دادن
تو گفت:   به  باشد، مثلا اگر آسي  مقابل طرف 

بگو: خدا  در پاسخش   سازد! تو هم  خدا خوارت
و   تجاوز آني  آه آن را خوار سازد. بي  خودت
».  بدهي  را با بيشتر از آن  سخن  يك  جواب

يعني:  »آورد  اصلاح درگذرد و به   هر آه  پس«
در گذرد و با عفو   از ستمگرخويش  هر آس
بر   يافتن قدرت   در هنگام  از وي  نمودن
با   منشانه  و اصلاح  نيك  ، رفتاري آشي  انتقام

  او بر عهده  پاداش«گيرد؛   در پيش  وي
شود.  نمي  ضايع  نزد وي  پاداش  و اين » خداست

، از  پذيري عجز و ذلت  آه  اما بايد دانست
.  است  و دنائت  پستي  نشانه  بلكه  نيست  فضايل

  شتيعفو و گذ  بر آن  سبحان  يعني: خداي
  ، بر گرفتن در آن  انسان  دهد آه مي  پاداش
  قادر باشد ولي  از ستمگرش  آشي و انتقام  حقش
  به«فرو گذارد.   أخدا  رضاي  آار را براي  اين

يعني:  »دارد نمي  را دوست خدا ظالمان   راستي
  آنند، دوست آغاز مي  ظلم  به  را آه  آساني

را با   ظلم  پاسخ  را آه  آساني ندارد، نه
  را آه  او آساني  دهند همچنين مي  آشي  انتقام

از حد   و در آن  آرده  تعدي  آشي در انتقام
ندارد زيرا تجاوز از حد،   گذرند، دوست درمي

  . است  خود ظلم
   

  )٤١وَلمََنِ انْتصََرَ بعَْدَ ظلُْمِهِ فأَوُلئَكَِ مَا عَليَْھِمْ مِنْ سَبيِلٍ (
يعني:  » است ديده  آه  تميبعد از س  و هر آه«

  است نموده ستمي   وي  در حق  ظالم  آه بعد از آن



  هيچ  ؛ بر آنان گروه  آن  گيرد پس  انتقام«
  ، مؤاخذه مورد ملامت  يعني: آنان » نيست  راهي

  گرفتن  گيرند زيرا حق قرار نمي  يا مجازات
و   دادن  و در دشنام  عمدي در جنايات   قصاص

  بر وي  آه  (آسي  عليه مجني  ، براي بد گفتن
) در  (غرامت  ضمان  ) همچنين است رفته  جنايتي
غير عمد ـ مانند اتلافها ـ شرعا   جنايات
همانند   موارد، معامله  ؛ و در اين است  ثابت

  تجاوز.  جواز دارد، نه  و بالمثل

   

بيِلُ عَلىَ الَّذِينَ يظَْلمُِونَ النَّاسَ وَ  يبَْغُونَ فيِ الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَقِّ أوُلئَِكَ إنَِّمَا السَّ
  )٤٢لھَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ (

و ايراد و   ملامت » راه  آه  نيست  جز اين«
  مردم به   آه  است  تنها بر آساني«  مجازات

و تجاوز   يعني: آغازگر تعدي »آنند مي  ستم
سر بر  ناحق   به  زمين  و در روي«بر آنانند 

  به  مردم  و مال  يعني: بر جان »نددار مي
  و غصب  و سلب  و با ستمگري  آرده  تعدي  ناحق
آنند  مي  تكبر و گردنكشي  ، بر آنان مردم  حق
و   و گردنكشي  در برابر ظلم » گروه  آن«

» دارند  در پيش  دردناك  عذابي«  تجاوز خويش
  . در روز قيامت

   

  )٤٣لكَِ لمَِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ (وَلمََنْ صَبرََ وَغَفرََ إنَِّ ذَ 
  ديگران  بر آزار و تعدي» صبر آند  و هر آه«

از  »و درگذرد«نزند   آشي انتقام  به  و دست
و   آشي  بر انتقام  آه ، بعد از آن ستمگرش
قطعا «  يافت  از او قدرت  حقش  گيري بازپس
  از عزم«  داري و خويشتن  صبر و گذشت » اين

و   و سترگ  عني: از امور ستودهي » امور است
و ثنا   ثواب  بر آن  آه  است  سپاس  شايسته



  ، در اين خشمگين  شود زيرا انسان مي  مترتب
و   داده  نشان  از خود ثبات  مندي صبر و حوصله
  . در حديث است  نشده  آشي انتقام  اسير شهوت

عبدا بعفو إلا   وما زاد الله«است:  آمده   شريف
،  عفو وي  سبب به  اي بر بنده  عزوجل  داي: خعزا

 : الله دهلوي ولي  شاه». افزايد نمي جز عزت 
  و انتقام  عزيمت  خويش  از حق  گذشت«گويد:  مي

  ضعفاي  براي  آشي  و انتقام  است  رخصت  گرفتن
  ».درگذرند آه  مگر آن  است  لازم  قوم

ـ  ۴٣»  آيات  نزول  سبب  و فراء در بيان  آلبي
  درباره  آيات اند آه: اين  آرده  روايت» ۴١

  يكي  آه  شد زيرا هنگامي  نازل  ابوبكر صديق
  نخست داد، ابوبكر  را دشنام  از انصار وي

  داشت  خود را نگاه  بعد از آن  ولي  گفت  پاسخ
  نكشيد.  و انتقامي

   

ُ فمََا لهَُ مِنْ وَليٍِّ مِنْ بعَْدِ  ا رَأوَُا الْعَذَابَ وَمَنْ يضُْللِِ اللهَّ هِ وَترََى الظَّالمِِينَ لمََّ
  )٤٤يقَوُلوُنَ ھَلْ إلِىَ مَرَدٍّ مِنْ سَبيِلٍ (

  رضايش  سبب به »آند  را خدا گمراه  و هر آه«
  آارسازي  او را هيچ  بعد از وي  پس«آفر   به

  برايش  آسي هيچ  أيعني: بعد از خدا » نيست
  گيرد و ياريش  هرا برعهد  هدايتش  آه  نيست

  يعني: مشرآان »را  و ستمكاران«دهد 
را   از مرگ  پس  رستاخيز و زندگي  آننده تكذيب

يعني:  »را بنگرند  عذاب  چون  ، آه بيني مي«
گويند: آيا  مي«بنگرند   دوزخ سوي  به  چون
  آه »؟ هست«دنيا   به » برگشتن  براي  راهي
  ! نيست

   



لِّ ينَْظرُُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفيٍِّ وَقاَلَ الَّذِينَ وَترََاھُمْ يعُْرَضُونَ  عَليَْھَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّ
آمََنوُا إنَِّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَأھَْليِھِمْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ ألََا إنَِّ 

  ) ٤٥الظَّالمِِينَ فيِ عَذَابٍ مُقيِمٍ (

  دوزخ  بر آتش  چون  آه  بيني را مي  و آنان«
 »اند شده فروتن   ، از خواري دارندشان  عرضه

  آنان  به  آه  اي و زبوني  خواري  سبب يعني: به
  به«اند  شده  و متواضع  ، فروتن است  پيوسته
  يعني: از شدت »نگرند مي  گشاده نيم  چشم  گوشه
  ، زير چشمي و ذليلانه  ، دزدانه وهراس  خوف
گفتند:   ايمان  و اهل«نگرند  مي  دوزخ  سوي به

هستند   آساني«همانا   آامل » قطعا زيانكاران
  زيان خويش   خود و خانواده  به  روز قيامت  آه
  است  اين  به  خودشان  به  زدنشان زيان »اند زده
  آن  جاودان  وعذاب  دوزخ  خود را در آتش  آه

اند،  سپرده  عذاب  چنگال  و به  درافگنده
  داشته  خويش  نجات  به  اميدي  آمترين  آه آن بي

  هايشان خانواده  به  زدنشان باشند اما زيان 
  اند پس شده  آنان  گمراهي  آه: سبب است  در اين

  در دوزخ  با آنان  هايشان اگر خانواده
برند و  نمي  سودي  هيچ  باشند، از وجود آنان

 باشند، نيز  در بهشت  هايشان اگر خانواده
  شده  افگنده  ابدي و حايلي   مانع ميانشان 

  آنها زيان  از همديگر، به  لذا با جدايي
در   ستمكاران  باشيد آه  آگاه«اند  رسانده
  ندارد.  پاياني  هيچ  آه »پايدارند  عذابي

از   ، يا تصديقي مؤمنان  سخن  ، پايان و اين
  . است  بر سخنانشان أخداوند  سوي

   

ُ فمََا لهَُ مِنْ وَمَا كَانَ لَ  ِ وَمَنْ يضُْللِِ اللهَّ ھُمْ مِنْ أوَْليِاَءَ ينَْصُرُونھَُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ
  )٤٦سَبيِلٍ (



آنها را   آه  نيست  دوستاني  و جز الله برايشان«
  ، عذاب و موقف  مقام  و در اين »دهند  نصرت

را خدا   و هر آه«آنند   دفع  را از آنان
  نجات  سوي به»  برايش  راهي  آند، هيچ  گمراه

  ». نيست«

   

ِ مَا لكَُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يوَْمَئذٍِ  اسْتجَِيبوُا لِرَبِّكُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ يأَتْيَِ يوَْمٌ لَا مَرَدَّ لهَُ مِنَ اللهَّ
  )٤٧وَمَا لكَُمْ مِنْ نكَِيرٍ (

  يعني: به »آنيد  را اجابت  پروردگارتان«
  به ايمان   سوي به  انپروردگارت  دعوت  نداي

  هر آنچه  و به  آتابها و پيامبرانش  او، به
  خواند، لبيك فرامي  آن  سوي  شما را به  آه

  الله روزي  از جانب  آه از آن  پيش«بگوييد 
  را برگشتي  آن  آه«  يعني: روز عذابي »بيايد
  را برگردانده  آن  آسي و هيچ » نيست
  خود پس عزوجل   داي، خ آه تواند، يا اين نمي

را بر   ، آن نموده  حكم  آن  به  آه از آن
، يا  مراد از آن: روز قيامت  گرداند. آه نمي

  شما هيچ  روز، براي  در آن«  است  روز مرگ
و «بريد   پناه آن  به  آه » نيست  پناهگاهي

يعني: شما در  » نيست  منكري  شما هيچ  براي
  عذابي  يابيد آه را نمي  منكري  روز هيچ  آن

  ، انكار آند و آن بر شما فرود آمده  را آه
انكار   نيز قدرت  را ناپسند بداند و خودتان

را نداريد زيرا   خويش  از گناهان  چيزي
و   است  شده  ثبت  هايتان در آارنامه  اعمالتان

  آن  نيز به  زبانها و اندامها و پوستهايتان
  هيچ  أخدا  دهد لذا از عذاب مي گواهي 
  وجود ندارد.  خود وي  سوي جز به  پناهگاهي

   



فإَنِْ أعَْرَضُوا فمََا أرَْسَلْناَكَ عَليَْھِمْ حَفيِظاً إنِْ عَليَْكَ إلِاَّ الْبلََاغُ وَإنَِّا إذَِا أذََقْناَ 
مَتْ أَ  نْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فرَِحَ بھَِا وَإنِْ تصُِبْھُمْ سَيِّئةٌَ بمَِا قدََّ نْسَانَ الْإِ يْدِيھِمْ فإَنَِّ الْإِ

  ) ٤٨كَفوُرٌ (
  حق  نداي  از اجابت »شدند  اگر رويگردان  پس«
  اعمالشان » نگهبان  ما تو را بر آنان«
را در برابر   تا آنان » نفرستاديم«

ما تو را ناظر و   پس  آني  محاسبه  اعمالشان
تو جز   بر عهده«  ايم نگمارده  آنان  مراقب
  مأمور ابلاغ  آه  پيامهايي  آن » نيرسا پيام

  ، هيچ و جز اين » نيست«  اي شده  مردم  آنها به
  و تو اين نداري   بر عهده  ديگري  تكليف

و ما «  اي داده  انجام  درستي را به  مأموريت
 » بچشانيم  انسان  خود به  از جانب  رحمتي  چون

  ، امنيت ، توانگري مانند سلامتي  يعني: نعمتي
  آن  سبب  يعني: به »شاد شود  بدان«  و غيره

و «گردد  و مغرور و متكبر مي  ، سرمست نعمت
يعني: بلا،  »برسد  مصيبتي آنان   اگر به
  آنچه  سبب به«برسد   ، فقر، يا ترسي بيماري

  از گناهان » است  فرستاده  پيش  آنان دستهاي 
را نعمتها   تمام » است  ناسپاس  انسان  گاه آن«

آند و  مي  و فقط از بلا يادآوري  آرده  فراموش
  تأمل هيچ   آن  فرود آمدن  و سبب  در علت

آشكار.   است  اي ناسپاسي  اين  ورزد پس نمي
از  ،» است فرستاده پيش  آنان  دستهاي«تعبير 

  انجام  با دست  بيشتر اعمال  آه  است  روي آن 
  مردان ، در ناسپاسي  نمودهاي  شود. البته مي

  آه شود. چنان مي  بيشتر ديده  آمتر و در زنان
!  زنان  گروه  اي«است:  آمده   شريف  در حديث

  شما را اآثريت  بدهيد زيرا من  صدقه
گفت:   زني  هنگام  . در اين ام ديده  دوزخ اهل
  لأنكن«خدا؟ فرمودند:   رسول  اي  سبب  چه  به



  لو أحسنتالعشير،   و تكفرن  الشكاية  تكثرن
ما   يوما قالت  ترآت  الدهر، ثم  احداهن  إلي
: زيرا شما (از زندگي) خيرا قط  منك  رأيت

  را ناسپاسي  آنيد و شوهران مي  بسيار شكايت
عمر   تمام  از زنان  يكي  نماييد؛ اگر به مي

روز از   را فقط يك  نيكي اين   ، سپس آني  نيكي
  هرگز از تو هيچ  گويد: من ، مي داري  دريغ  وي

  !». ام نديده خيري 

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ يھََبُ لمَِنْ يشََاءُ إنِاَثاً وَيھََبُ لمَِنْ  ِ مُلْكُ السَّ َّ ِ
كُورَ (   )٤٩يشََاءُ الذُّ

خداوند   از آن  آسمانها و زمين  فرمانروايي«
  اختيار و مالك  صاحب  تعالي  يعني: حق»  است
  بخواهد پس  آه  هرگونه  به  در آنهاست  تصرف
،  است او داده   آه  آنچه  براي  نه

  آه  آنچه  براي  و نه  است  اي بازدارنده
  است  اين آن   و دليل  اي ، دهنده است  بازداشته

و   از خلق »آفريند بخواهد مي  هر چه«آه: 
بخواهد،   هرآس  به«آه:   است  اين  آن  نشانه
  بخواهد، فرزندان  هر آس  دختر و به  ندانفرز

بخواهد،   آه  هرآس  يعني: به »بخشد پسر مي
با   پسري  هيچ  آه بخشد درحالي چند مي  دختراني

  بخواهد، پسراني  آه  هر آس و به  نيست  آنان
با آنان   دختري  هيچ  آه بخشد؛ در حالي چند مي

  . نيست 
   

جُھُمْ ذُكْرَاناً   )٥٠وَإنِاَثاً وَيجَْعَلُ مَنْ يشََاءُ عَقيِمًا إنَِّهُ عَليِمٌ قدَِيرٌ ( أوَْ يزَُوِّ
  را جمع  و دختران  پسران  يا برايشان«
فرزند  هم   از خلقش  بعضي  يعني: به »آند مي

و   دهد و دختران فرزند دختر مي  پسر و هم
  بخشايد. پس مي  وي  ـ هر دو ـ را به  پسران



  ميان  آردن  ر اينجا، جمع) د (يزوجهم  معناي
را بخواهد،   و هرآه«  است و دختران   پسران
و فاقد   يعني: او را سترون »گرداند مي  عقيم
  نه  گرداند آه مي  و بارورسازي باروري   قدرت
فرزند   دنيا آيد و نه به  فرزند پسري  برايش

يعني:  »توانا  داناي  اوست  هرآينه« دختري 
از   هر قسم  سزاوار بخشودن  هآ  آساني  او به

باشند، بسيار دانا و  مواليد مي  اقسام اين
ها،  تفاوت  گونه  مواليد با اين  بر بخشيدن

  وي  قدرت  آمال  نشانه  زيرا اين  تواناست  بسي
  بخواهد؛ از انواع  هر چه  هر آس  به  آه  است

از   پيش  بخشد. شايد ذآر دختران نسلها مي
  ساختن خوشحال  ، براي  آريمه  هدر آي  پسران
در   آنان  به  گفتن و شادباش  پدران  دلهاي

بر   ردي  مثابه باشد؛ به  تولد دختران
تولد دختر را   آه  اعراب  جاهلانه  پندارهاي

  آه دانستند. چنان خود مي  براي  بزرگ  بلايي
  بودن و خجسته   از يمن«گويد:  مي  اسقع بن ايله
از فرزند پسر، فرزند   قبل  نخست  آه  است  زن

نيز   أخداوند  آه  دنيا آورد چنان دختر به 
و   ذآر آرده  مقدم  را بر پسران دختران 
كُورَ ( است:  فرموده ».  )يھََبُ لمَِنْ يشََاءُ إنِاَثاً وَيھََبُ لمَِنْ يشََاءُ الذُّ

(در   چون«آه:   است  آمده  شريف  در حديث
گيرد،   سبقت  زن  مرد برآب  مقاربت) آب  هنگام

  بر آب  زن  آب  شود و چون مي  فرزند، پسر خلق
  ».شود مي  گيرد، فرزند، دختر خلق مرد سبقت 

،  دو آيه  در اين  قرآني  نص  آه  آنيم مي  ملاحظه
و   آرده  تصريح مواليد بشري   انواع  بر غالب

تولد فرزند   از ذآر موارد نادر، همچون
آار، بر   زيرا مبناي است   نموده  سكوت  خنثي



  نادر نيز در عموم  و حالات  و اآثر است  غالب
  شود. مي داخل   سخن

در   آيات  اين  حكم  برآنند آه  بيشتر مفسران
  براي  زيرا دليلي  است  عام  مردم  تمام  حق

  هدف  آه  روي  وجود ندارد، از آن  آن  تخصيص
در   الهي  قدرت  نافذ بودن  ، بيان آريمه  آيه

بخواهد و   آه  گونه اشياء بر آن  آفرينش
وجود،   با اين  باشد. ولي آند، مي  اراده

  از چهار مورد يادشده  هر حالت  براي  مفسران
  را از انبياي ، مثالهايي  آريمه  در آيه

خاطر   تسلي  اند تا مايه آرده  بيان ‡عظام
يا پسر دختر  از داشتن   باشد آه  انسانهايي

اول: لوط و   حالت  گردند؛ مثال مي  محروم
فقط فرزند دختر  اند آه   عليهماالسلام  شعيب

دوم:   حالت  فرزند پسر. مثال  داشتند نه
جز فرزند پسر، فرزند   آه  است ÷ ابراهيم
سوم: سيدنا محمد   حالت  . مثال نداشت  دختري

چهار فرزند پسر داشتند و چهار   اند آه ص
، طاهر، عبدالله  دختر؛ پسرانشان: قاسمفرزند 

،  ، رقيه ودخترانشان: زينب  و ابراهيم
اينها از   بودند و همه  و فاطمه  آلثوم ام

دنيا آمدند، بجز   الله عنها به رضي  خديجه
دنيا آمد.   به  قبطيه  از ماريه  آه  ابراهيم

  و يحيي  چهارم: عيسي  حالت و مثال 
  فرزند دختري  نه  اند آه  عليهماالسلام

  . فرزند پسري داشتند و نه 
   

ُ إلِاَّ وَحْياً أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ يرُْسِلَ رَسُولًا  وَمَا كَانَ لبِشََرٍ أنَْ يكَُلِّمَهُ اللهَّ
  )٥١فيَوُحِيَ بإِذِْنهِِ مَا يشََاءُ إنَِّهُ عَليٌِّ حَكِيمٌ (

  نيعني: سزاوار شأ »را نرسد  بشري  و هيچ«
  خدا با او سخن  آه«  در دنيا نيست  بشري  هيچ



آند و   او وحي  به  آه » وحي  گويد، جز از راه
  وي  بر قلب  شود، يعني  الهام  وي  به  آلام  آن

بر   پروردگار متعال  آه شود؛ چنان  افگنده
  او را در نيل  آرد آه  وحي ÷ مادر موسي

  فرزندش  آرد آه  وحي ÷ ابراهيم  بيفگند و به
از: خبر   است  عبارت  وحي آند. البته   را ذبح

  يك  ، يا القاي طور پنهاني به  سرعت به  دادن
در   الهام  وسيله  به  انسان  چيز در قلب

  شامل  معني  اين  . البته ، يا در خواب بيداري
  در حديث  آه  شود چنان نيز مي  واسطه بي تكلم 
  بشري  هيچ  اوار شأنسز »يا«.  است آمده  معراج

گويد،   با او سخن  أخداوند  آه  در دنيا نيست
پروردگار   آه چنان » حجابي از فراسوي «جز 

. مراد  گفت  سخن  حجاب  از پشت ÷ با موسي  متعال
  است  ) اين وراء حجاب  از (من  خداوند متعال

شود  مي  شنيده  از آنجايي  تعالي  حق  آه: آلام
مراد،   شود پس نمي  آنجا ديده او خود در  آه

  نيست  خلايق  در ميان  معروف  و حجاب  پرده
  حجاب«است:   آمده  شريف  در حديث  آه  چنان

  آه  ذآر است  شايان».  پروردگار نور است
  ، وحيي با ابليس  أخداوند  واسطه بي  گفتن سخن

  شود. نمي  ناميده  وي  او براي  از جانب

را   اي يعني: فرشته »بفرستد  اي يا فرستاده«
  او بخواهد وحي  الله هر چه  اذن به  پس«بفرستد 

و   أخداوند  فرمان  به  فرشته  يعني: آن» آند مي
  بخواهد به  تعالي  حق  را آه  او، آنچه  توفيق

الله بلند   هرآينه«آند  مي  از بشر وحي  پيامبري
رتر و ب  يعني: والامرتبه » است باحكمت   مرتبه
در تمام   است  ؛ باحكمت نقص  از صفات  است

اقتضا   حكمتش  را آه  آنچه  پس  خويش  احكام 



با   ، گاهي روي  دهد از اين مي  آند، انجام
  . واسطه بي  گويد و گاهي مي  سخن  واسطه

  تمام  به  نسبت  وحي  حقيقت  آه  بايد دانست
  اما مظاهر و انواع  چيز است  يك ‡پيامبران

،  آريمه آيه   در اين  باشد، آه متعدد مي  آن
  . گفتني است  ذآر شده  از آن  نوع  فقط سه

ذآر شد، بر   آه  وحيي  انواع  ؛ همه است
  گرديد.  نازل صخدا   رسول

  يهوديان  بود آه  اين  آريمه  آيه  نزول  سبب
  نبي  راستي گفتند: اگر تو به ص  اآرم رسول  به

و   گويي نمي  ا خداوند سخنچرا ب  پس  هستي
  سخن  با وي ÷ موسي  آه  چنان نگري  نمي  وي  سوي به

  اين  شد و به  نازل  آريمه آيه   اين  ؟ پس گفت
خداوند   سوي به ÷ موسي  نمود آه  اشاره حقيقت 
  . است  ننگريسته  متعال

   

يمَانُ وَلكَِنْ وَكَذَلكَِ أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرِناَ مَا كُنْ  تَ تدَْرِي مَا الْكِتاَبُ وَلَا الْإِ
جَعَلْناَهُ نوُرًا نھَْدِي بِهِ مَنْ نشََاءُ مِنْ عِباَدِناَ وَإنَِّكَ لتَھَْدِي إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ 

)٥٢ (  
  سوي را به  از امر خويش  روحي  گونه و همين«

  پيامبران به   آه يعني: چنان » آرديم  تو وحي
تو   سوي به  همچنين  فرستاديم  از تو وحي  بلق

.  فرستاديم  ، وحي از امر ما است  را آه  قرآن
انسانها   هدايت  زيرا وسيله  است»  روح»  قرآن

  باشد آه آفر مي  آنها از مرگ  و حياتبخش
  و جانها از آن  شده  زنده  آن  وسيله قلبها به

يشتر و تو پ«آيند  در مي نشاط و طراوت   به
 صخدا   زيرا رسول » چيست  آتاب  آه  دانستي نمي

نوشتند  مي  خواندند و نه مي  بودند، نه امي 
يعني:  »؟ است  آدام  ايمان  آه  دانستي و نمي«

  و تفاصيل  ايمان  معناي  از نبوت  تو قبل



  . حق شناختي را نمي  ديني  و احكام  شرايع
  ساخت  صمخصو  يادآوري  را به  ايمان  تعالي

  و احكام  شرايع  همه  و اساس  رأس  زيرا ايمان
  . است

  آننده ، نفي آريمه آيه  اين  آه  بايد دانست
زيرا  نيست  ص اآرم  از رسول  ايمان  حقيقت

نيز از   نبوت  به  شدن  از مبعوث  قبل ‡انبيا 
در   آوردن و شك   آن  و صفات أخداوند  به  جهل
اند و  بوده  معصوم  حقايق  از اين  چيزي

را  ‡انبيا   مورد آه در اين   متعددي  روايات
  است  آند، در دست مي  تنزيه  نقيصه  از اين

در »  ايمان«؛ مراد از  گفتيم  آه چنان  بلكه
  بر وحي  اند آه  و احكامي  اينجا، شرايع

  از نبوت  باشند، يعني: تو قبل مي متكي   الهي
.  شناختي را نمي  ديني  و احكام  شرايع  تفاصيل
  آه  است  بر آن  دليل  آريمه  ؛ آيه است  گفتني

  شريعتي نيز به   از نبوت  قبل صپيامبراآرم
  اند. نبوده  متمسك  پيشين  انبياي  از شرايع

از   هرآه  آه  گردانيديم  را نوري  وحي  ولي«
هدايت   آن  وسيله  به  خود را بخواهيم  بندگان

  تو، روشني  را به  قرآن  يعني: وحي » آنيم مي 
و   و راه  بر توحيد و ايمان  اي و راهنمائي

،  آن  وسيله به  آه  گردانيديم  زندگي  روشهاي
،  باشيم را خواسته   وي  هدايت  را آه  هرآه
و   جهالت  هاي و او را از تاريكي  آرده  هدايت

  بيرون  و علم  نور هدايت  سوي به  گمراهي
  شويم مي  راهنمون  حق  دين  سوي و به  ريمآو مي
  است  اسلام  آه » راست  راهي سوي  و قطعا تو به«
و   خواني يعني: فرامي » آني مي  هدايت«

  . شوي مي  راهنمون
   



ِ تصَِيرُ الْأمُُورُ  مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ ألََا إلِىَ اللهَّ ِ الَّذِي لهَُ مَا فيِ السَّ  صِرَاطِ اللهَّ
)٥٣(  
در آسمانها و   آنچه  آه  خدايي  همان  راه«

در  » اوست  ، از آن است  در زمين  آنچه
  آگاه«  و در بندگي  ، در آفرينش فرمانروايي
 »گردد خدا بازمي  سوي  آارها به  باشيد آه

  امور خلايق  ، تمام يعني: در روز قيامت
  غير وي سوي  به  گردد نه بازمي أخداوند  سوي به
  آند. مي  داوري  آنان  درباره  آه  اوست  پس



 ﴾زخرف   سوره ﴿
 . است  ) آيه٨٩(  و داراي  است  مکی

   

  آه آن  سبب به  سوره  اين تسميه:  وجه
از مظاهر دنيا و   بعضي  اوصاف  دربرگيرنده

آنها با   و مقايسه  آن  فاني  هاي بهره
شد.  ناميده »  زخرف«،  است  آخرت  نعمتهاي

  . است  خرف: طلا، يا آرايشها و تجملاتز
   

    )٣) إنَِّا جَعَلْناَهُ قرُْآنَاً عَرَبيِاًّ لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ (٢) وَالْكِتاَبِ الْمُبِينِ (١حم (

،  دو حرف  و اين » حاء، ميم«شود:  مي  خوانده
.  مبين  آتاب  سوگند به. « است  مقطعه  از حروف
 » قرارداديم  عربي  يرا قرآن  ما آن  هرآينه
سوگند   حقيقت  بر اين  خود قرآن  به  أخداوند
و نور   و روشني  هدايت  قرآن  آند آه ياد مي

و آشكار   واضح  و الفاظ آن  و معاني  است
هم   قرآن  و آشكار بودن  وضوح  باشد. سبب مي
  عربي  زبان را به   آن  تعالي  حق  آه  است  اين 

  آتاب  شود آه مي  . خاطر نشان است  آرده  نازل
.  است شده  نازل  قومش  زبان به  هر پيامبري

!  عرب  گروه يعني: اي »آنيد  تعقل  باشد آه«
تا   آرديم  نازل  عربي  زبان  را به  ما قرآن
  آرده  را درك آن   را بفهميد و معاني  شما آن
را فراگيريد   آن  و اندرزهاي  ، آيات احكام

و   ، بيان بلاغت  درجات در بالاترين   زيرا قرآن
و روشنگر   آننده ، تبيين قرار داشته  فصاحت

  مفاهيم  و دريافت  فهم  آننده مقاصد وتسهيل
  . است

  قرآن  فرود آوردن  آه  اما بايد دانست
  قرآن  آه  نيست  بر آن  ، دليل عربي  زبان به



  ديگران  نه  عرب  قوم  به  باشد مخصوص  آتابي
و   اسلام بودن   بر جهاني  قرآن  زيرا نصوص

  دلالت  و جن  انسان  عالم  همه  براي  آن  عموميت
 )لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ ( زيد ابن جهت   دارند، از اين  قطعي

تتفكرون: تا شما تفكر و   لعلكم»  را به
تفسير   و اين  است  تفسيرآرده» آنيد  انديشه

تفسير،   را بنابراينرسد زي مي  نظر اولي به 
شود  مي  عام  و عجم  عرب  همه براي   خطاب  اين

  در معناي  آه  عيسي اما بنا بر تفسير ابن
  و معاني  تا شما احكام«گويد:  مي) لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ (

شود  مي  اعراب به  مخصوص  ؛ خطاب»را بفهميد  آن
  گيرد. را در بر نمي  و عجم

   

  ) ٤مِّ الْكِتاَبِ لدََيْناَ لعََليٌِّ حَكِيمٌ (وَإنَِّهُ فيِ أُ 
يعني:  » الكتاب  در ام  قرآن  اين  و هرآينه«

 » است  نزد ما بلندقدر حكيم«محفوظ   در لوح
محفوظ،   نزد ما در لوح  يعني: قرآن

  بس و فضلي   ، برخوردار از شرف بلندمرتبه
و   محكم  الفاظ و بياني  و داراي  عظيم

  در آن و تناقضي   اختلاف  هيچ  آه  تاستوار اس
  وجود ندارد.

مَةٍ ( و آيه:  آريمه آيه  علما از اين فيِ صُحُفٍ مُكَرَّ
ـ  ١١/   عبس« )... )١٥(بأِيَْدِي سَفرََةٍ  )١٤(مَرْفوُعَةٍ مُطھََّرَةٍ  )١٣(

وضوء،  بي  شخص  اند آه استنباط آرده  چنين» ١۶
،  رشتگانآند زيرا ف  را مساس  نبايد قرآن

  را در ملا اعلي  قرآن  و از جمله  مصاحف  همه
آار   اين  به  زمين  اهل  دارند پس مي بزرگ 

  آنها نازل  سوي به  قرآن  سزاوارترند، چراآه
  . است  آنان  متوجه  و خطابش شده 

   

كْرَ صَفْحًا أنَْ كُنْتمُْ قوَْمًا مُسْرِفيِنَ (     )٥أفَنَضَْرِبُ عَنْكُمُ الذِّ



  از حد گذشته  شما قومي  آه اين  صرف آيا به«
شما  آه  اين  سبب  يعني: فقط به »هستيد
و   در گزافكاري  فرورفته  قومي  مشرآان
فشاريد؛  مي پاي   و بر آن  بوده  روي زياده

 » داريم بازمي  آرده ذآر را از شما اعراض«
  سخن  . صفحا: از اين آنيم نمي  ! هرگز چنين نه

  عنه: از او روي  صفحت«است:   اعراب
  اعراض  از آسي  زيرا وقتي».  برگردانيدم
خود را از او   و گردن  روي  طرف  آنيد؛ يك

  اين  معني«است:  گفته  گردانيد. آسائي برمي
را از شما   آيا پند قرآن  آه  است

قرار   مورد موعظه  بدان تا نه   داريم بازمي
در   . قتاده»امر شويد؟  بدان  گيريد و نه

كْرَ صَفْحًا(بر تفسير:   تعليقي گويد:  مي )أفَنَضَْرِبُ عَنْكُمُ الذِّ
اوايل   آه  هنگام  خدا سوگند؛ اگر در آن  به«
از   را رد آردند، قرآن  ، قرآن امت  اين 

شدند  مي شد، آنها هلاك  مي  برداشته  ميانشان
  بازگشت  خويش  با رحمت  آنان  به  أاما خداوند

استمرار داد و در  را بر آنان   قرآن  نزول و
بود   خواسته  آه  مدتي  ـ يا به  سال  بيست  مدت

آثير  ابن». فراخواند  قرآن سوي  را به  ـ آنان
  معنايي  به  سخن  در اين  قتاده«گويد:  مي

زيرا او   است  آرده  اشاره و دقيق   ظريف
بر   هآ  و رحمتي  از لطف  تعالي  گويد: باري مي
خير و اندرز   سوي به  دارد، دعوتشان امت   اين

ـ   است  همانا قرآن  را ـ آه  حكيمانه
و از   از حد گذشته  ، هرچند آنان فرونگذاشت

پيوسته   بودند بلكه  رويگردان  دعوت  اين
را   فراخواند تا آساني  آن  سوي  آنها را به 

ن آ  وسيله  ، به را مقدر نموده  هدايتشان  آه
و   شقاوت  آه  هم  آند و بر آساني  هدايت 



را تمام   ، حجت را مقدر آرده  گمراهي
  ».نمايد 

   

ليِنَ (   ) ٦وَكَمْ أرَْسَلْناَ مِنْ نبَيٍِّ فيِ الْأوََّ
  در ميان  آه  بسيار پيامبراني  و چه«

  پيشين  امتهاي  يعني: در ميان » پيشينيان
  ». فرستاديم«

   

  )٧مِنْ نبَيٍِّ إلِاَّ كَانوُا بهِِ يسَْتھَْزِئوُنَ (وَمَا يأَتْيِھِمْ 
آمد مگر  نمي  نزد آنان  پيامبري  و هيچ«

همانند  »گرفتند استهزا مي  او را به  آه اين
  آيه  تو. اين  به  استهزا و تمسخر قومت

در  صخدا   رسول  براي  اي و دلجوئي  تسليت
  . است  قومشان  با استهزاي  روبرو شدنشان

   

ليِنَ (   )٨فأَھَْلكَْناَ أشََدَّ مِنْھُمْ بطَْشًا وَمَضَى مَثلَُ الْأوََّ
  را از روي  نيرومندتر از آنان  پس«

را آه   يعني: مردمي » ساختيم  هلاك  درازي دست
،  و نيرومندي  در درازدستي  قريش  از گروه 

تر و نيرومندتر بودند ـ همانند  پنجه قوي
  و مثل«  د آرديمعاد و ثمود ـ نابو  قوم

بار بلكه  يك  ، نه در قرآن » گذشت  پيشينيان
  از اخبارشان  تكرار. يعني: شما در قرآن به 

  مانند سرنوشت  از سرنوشتي  ايد پس شده  آگاه
  حذر آنيد.  آنان

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ ليَقَوُلنَُّ خَلقَھَُنَّ الْعَزِ    ) ٩يزُ الْعَليِمُ (وَلئَنِْ سَألَْتھَُمْ مَنْ خَلقََ السَّ
را   بپرسي: آسمانها و زمين  و اگر از آنان«
گويند: آنها را  ؟ قطعا مي آفريده  آسي چه

يعني: اگر »  است  دانا آفريده  خداوند غالب
  رو در ميان آفار زياده  گروه  از اين



بالا و   آهكشانهاي  اين  آسي بپرسي: چه قومت
اقرار   كش  ؟ بدون است را آفريده   پايين

و منكر   آنهاست  آفريننده  أخداوند  آنند آه مي
  قريش  شوند زيرا مشرآان نمي  حقيقت  اين

  خداي  ، منكر يگانگي و ملحدان  مانند دهريان
آنها   نبودند بلكه  عالم در آفرينش   عزوجل
  را با حق  و بتان  نيكوآار و صالح  اشخاص
  ا بهساختند ت مي  شريك در پرستش   تعالي

  خود و ميان  را در ميان  پندار خود، آنان
  قرار دهند. آه  واسطه  هستي  آل  آفريننده

اين   ابطال  در راستاي ص  اآرم رسول  دعوت
  عقيده  و برپا داشتن  دروغين  هاي واسطه 

  توحيد بود.

   

  )١٠عَلَّكُمْ تھَْتدَُونَ (الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الْأرَْضَ مَھْدًا وَجَعَلَ لكَُمْ فيِھَا سُبلًُا لَ 
  شما مهدي  را براي  زمين  اين  آه  آسي همان«

را   زمين . يعني  است  مهد: فرش» گردانيد
شما در   و براي«شما گردانيد   آسايشگاه

  هر سمت  در آنها به  آه » ساخت  راههايي  زمين
باشد «پيماييد  مي  بخواهيد، راه  آه  و سويي

؛  خويش  مقاصد و منافع  سوي به »يابيد  راه  آه
  راهها.  آن  با پيمودن

   

مَاءِ مَاءً بقِدََرٍ فأَنَْشَرْناَ بهِِ بلَْدَةً مَيْتاً كَذَلكَِ تخُْرَجُونَ ( لَ مِنَ السَّ   ) ١١وَالَّذِي نزََّ

  يعني: به » اندازه به  آبي  آه  آسي  و همان«
  و آب  آشاورزي  براي  آه  از آب  مقداري
نياز داريد   خود و چهارپايانتان  نينوشيد

را از   آب  نه  پس »فرود آورد  از آسمان«
بيشتر   آمتر فروفرستاد و نه  مقدار نيازتان

و منازلتان   نابود نگشته  تا آشتزارهايتان
  شدن نگردد و خود شما نيز در اثر غرق  ويران 



  سرزميني  آن  وسيله  به  پس«نابود نشويد. 
،  آب  با آن  يعني » گردانيديم  هرا زند  مرده

  گردانيديم را زنده   و علف  آب بي  سرزميني
يعني:  »شويد مي  آورده  بيرون  گونه همين«

  برانگيخته زنده   از قبرهايتان  گونه  همين
بر توحيد و   هم  تعالي  ، حق سان شويد. بدين مي
  آرد. اقامه   بر معاد، حجت  هم

   

) ١٢لْأزَْوَاجَ كُلَّھَا وَجَعَلَ لكَُمْ مِنَ الْفلُْكِ وَالْأنَْعَامِ مَا ترَْكَبوُنَ (وَالَّذِي خَلقََ ا
لتِسَْتوَُوا عَلىَ ظھُُورِهِ ثمَُّ تذَْكُرُوا نعِْمَةَ رَبِّكُمْ إذَِا اسْتوََيْتمُْ عَليَْهِ وَتقَوُلوُا سُبْحَانَ 

رَ لنَاَ ھَذَا وَمَا كُنَّا لهَُ مُقْرِ    )١٣نيِنَ (الَّذِي سَخَّ
 »زوجها را آفريد  همه  آه  آسي  و همان«

و   ، اصناف اقسام  همه  تعالي  يعني: حق
را   شان هستي  بناي  را آه  موجوداتي  هاي گونه

، آفريد.  قرار داده  زوجيت  اصل  براساس
و   است: او حيوانات  اين  معني  قولي به

آفريد و   و مادينه  را نرينه  نباتات
، نر  زمين  از مخلوقات  ر از هر صنفيطو همين

در   امروزه آه   است  آفريد. گفتني  اي و ماده
  از اعجاز اين  جديد، فرازهايي  علوم  روشني
شما   و براي«.  است گر شده  جلوه  آريمه  آيه

بر   را آه  آنچه  ها و از چهارپايان از آشتي
 »آنها  سوار شويد، قرار داد تا بر پشت  آن

بر آنها ـ از   آه  آنچه  : تا بر پشتيعني
شويد؛  ـ سوار مي  ها يا چهارپايان آشتي

بر آنها   چون  بنشينيد و سپس  راست«
از  آه  »را  پروردگارتان  برنشستيد، نعمت

شما در   براي  سواري  وسايل  اين  آردن  رام
ياد آنيد «  است  داشته  بروبحر ارزاني
را   مرآوب  اين  آه  آسي  است  وبگوييد: پاك

ما   را براي  يعني: آن » ما مسخر ساخت  براي



 » توانا نبوديم  ما بر آن  و گرنه«آرد   رام
  ما رام  را براي  آن  أيعني: اگر خداوند

را   آن  آه  را نداشتيم  توان  آرد، ما اين نمي
از   آه  ذآر است  . شايان سازيم  خويش  رام

و شتر   آشتي  به  سواري  ، وسايل منظر قرآن
  آه  داريم  ديگري  شود زيرا ما آيه محدود نمي

ها، قطارها، هواپيماها و مانند آنها  ماشين
سيروسفر جديد را نيز در بر   از وسايل

وَالْخَيْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِيرَ ( است:  اين  آيه  گيرد و آن مي
و   ترجمه  آه». ٨ نحل/« )مُونَ لتِرَْكَبوُھَا وَزِينةًَ وَيخَْلقُُ مَا لَا تعَْلَ 

  . گذشت  تفسير آن
   

  )١٤وَإنَِّا إلِىَ رَبِّناَ لمَُنْقلَبِوُنَ (
تا   شما آفريديم  نعمتها را براي  آن »و«

سوي  ما به  آه  راستي  به«بگوييد: 
.  آخرت  در سراي » گرديم بازمي  پروردگارمان 

  سوي به  ؛ همانا بازگشت سفر و گذر بزرگ  پس
  تا هر آس  معاد است  در عالم  داوند متعالخ

جزا دهد. در   را در برابر آار و آردارش
آه   است  آمده عمر ابن  روايت  به  شريف  حديث

  سوار مرآب  سفر ـ چون  در هنگام ص خدا  رسول 
  گاه و آن  بار تكبير گفته شدند ـ سه مي  خويش
رَ لَ (خواندند:  مي ناَ ھَذَا وَمَا كُنَّا لهَُ مُقْرِنيِنَ وَإنَِّا إلِىَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّ

اللَّهُمَّ  «آردند:  دعا مي  چنين  . سپس)رَبِّناَ لمَُنْقلَِبوُنَ 
إِنَّا نَسأَْلُكَ فِى سفََرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ 
الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سفََرَنَا هَذَا 

اطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحبُِ فِى السَّفَرِ وَ 
وَالْخلَِيفَةُ فِى الأهَْلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ 
وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَآَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسوُءِ الْمُنْقَلَبِ 

: بارالها! ما در اين سفر فِى الْمَالِ وَالأهَْلِ 
تقوى و عملى هستيم آه باعث خواهان نيكى و 



خشنودى تو باشد. بار الها! اين سفر را 
براى ما آسان بگردان و دورى راه را براى 
ما نزديك آن. اى الله! تويى همراه ما در اين 
سفر، و تو جانشين ما در خانواده هستى. 

هاى سفر، و ديدن مناظر  بار الها! از مشقت
غم انگيز، و تحول ناگوار در مال و 

از   و چون». انواده به تو پناه مي برمخ
گشتند،  بازمي  خويش  نزد خانواده سفر به

  عابدون  شاءالله إن  تائبون  آيبون«گفتند:  مي
  ايم آرده  بازگشت  آننده : توبهلربنا حامدون

پروردگار   او ـ آه  و اگر خدا بخواهد براي
  گفتني».  ـ عبادتگر و ستايشگريم  ما است

  ، دعاي»۴١هود/»  در سوره  أداوندخ آه  است
  داده آموزش ÷نوح  ما بر زبان  را براي  ديگري
  ، بايد آن شويم سوار مي  آشتي  به  چون  آه  است

ِ ( دعاء است:  اين  و آن  دعا را بخوانيم بسِْمِ اللهَّ
  . گذشت  تفسير آن  آه) مَجْرَاھَا وَمُرْسَاھَا إنَِّ رَبِّي لغََفوُرٌ رَحِيمٌ 

   

نْسَانَ لكََفوُرٌ مُبيِنٌ (   )١٥وَجَعَلوُا لهَُ مِنْ عِباَدِهِ جُزْءًا إنَِّ الْإِ
قرار   جزئي  از بندگانش  برايش«  مشرآان »و«

مراد از جزء در اينجا، فرشتگانند  »دادند
  سبحان  خداي  را دختران  ايشان  زيرا مشرآان

باشد  مي  از پدرش  پنداشتند و فرزند جزئي مي
  فاطمة«است:  آمده  شريف  در حديث  آه  چنان
  به«».  است  من  تن  پاره : فاطمه مني  بضعة
 » آشكار است  ناسپاسي  بس  انسان  آه  راستي

بر   أخداوند  زيرا او آشكارا منكر نعمتهاي
   أخداوند نعمتهاي   شود و از آنجا آه خود مي

، انكار  و آشكار است  بسيار واضح  بر بنده
  آه  باشد چنان آشكار مي  بس  نيز دروغيآنها 

  باري  به  آه  ـ هنگامي  نادان  گروه  اين



  دروغ  فرزند را دادند ـ همين  نسبت  تعالي
  آوردند.  را در ميان  بزرگ

   

ا يخَْلقُُ بنَاَتٍ وَأصَْفاَكُمْ باِلْبنَيِنَ (   ) ١٦أمَِ اتَّخَذَ مِمَّ
  نيآفريند، خود دخترا مي  آيا از آنچه«

 »؟ است  را برگزيده  شما پسران  و به  برگرفته
  از دو صنف  مفضول  جنس  تعالي  يعني: آيا حق

ـ   پندارهايتان پسر و دختر را ـ بر طبق 
دو   از اين  فاضل  و جنس  برگزيده  خودش  براي
  آه ؟ در حالي است داده  شما اختصاص  را به  صنف

چيز   و همه  مايشاء است  و فعال  او آفريننده
  باشد؟ چه مي  وي  درگرو امر و اراده

  تنيد!؟. مي  اي احمقانه  پندارهاي

   

ا وَھوَُ كَظِيمٌ ( حْمَنِ مَثلًَا ظلََّ وَجْھُهُ مُسْوَدًّ رَ أحََدُھُمْ بمَِا ضَرَبَ للِرَّ   ) ١٧وَإذَِا بشُِّ
  براي  تولد آنچه  به  از آنان  يكي  و چون«

آار بردن  به »شود  ادهخبر د  زده  مثل  رحمان
فرزند،   آه  است  روي در اينجا از آن  مثل 

  باشد. يعني: چون مي  و همانند پدرش  مماثل
فرزند   شود آه  خبر داده  از آنان  يكي  به

  ، از اين است  دنيا آمده  به  برايت  دختري
بر   و اندوه  و اثر غم  شده  خبر مغموم

آه:   گونه نگردد، آ مي  نمايان  اش چهره
و درد   از اندوه »گردد مي  سياه  اش چهره«

نوزاد  ، آن  وي  جاي چرا به  تولد دختر، آه
  او پر از غم  آه  در حالي«  است  پسر نبوده

و   فرورفته  در اندوه  يعني: سخت »باشد مي
پر   آه  است  افتاده  امر در رنج  از اين  چنان

  خورد. ا فرو مير  خويش  اندوه  ولي  شده  از غم

   

أُ فيِ الْحِلْيةَِ وَھُوَ فيِ الْخِصَامِ غَيْرُ مُبيِنٍ (   )١٨أوََمَنْ ينُشََّ
  



شود و  مي  در زر و زيور پرورده  آه  آيا آسي«
يعني:  »گردد؟ ظاهر نمي  خصومت  او در صف

خداوند   را به  دختران  مشرآان  آه  گاه آن
او   ا بهر  آسي  دادند، در حقيقت  نسبت  سبحان
تا در زر   است  اين  از شأنش  دادند آه  نسبت

امور   به  آه و از اين  يافته  و زيور پرورش
  به  باشد و چون بپردازد، عاجز مي  خويش
  شود، به  آشيده  و جدل  و جنگ  خصومت  ميدان

قادر   هم  خصم  و دفع  خويش  حجت  برپا داشتن
و   داشته  صاننق  وي  عقل  آه  روي ، از آن نيست

غالبا چنين   زنان  ـ آه  است  ضعيف  وي  انديشه
و   ، ثابت مشرآان  سخن  هستند ـ لذا فساد اين 

  باشد. مي  مسلم

  عاطفه  و غلبه  زن  طبع  رقت  دليل  آريمه  آيه
و   تجمل به   وي  و گرايش  و ميل  بر عقلش  وي

  بر آن  دليل  آريمه  آيه  . همچنين است  لطافت
  زنان  براي  طلا و ابريشم  پوشيدن  آه  است

  باشد. مي  حرام  مردان  و براي  مباح

   

حْمَنِ إنِاَثاً أشََھِدُوا خَلْقھَُمْ سَتكُْتبَُ شَھَادَتھُُمْ  وَجَعَلوُا الْمَلَائكَِةَ الَّذِينَ ھُمْ عِباَدُ الرَّ
  ) ١٩وَيسُْألَوُنَ (

  ندگانخود ب  آه  فرشتگان  شدند آه  و مدعي«
  سابق  يعني: سخن »اند رحمانند، مادينه  خداي

خدايند،   دختران  گفتند: فرشتگان  آه  مشرآان
  اين  و آن  نيز هست  فساد ديگري  متضمن
اند در  مادينه  فرشتگان  گويي  آه  ادعاست
هستند   اي نوراني  مخلوقات  فرشتگان  آه حالي
  صفو  بودن  و خنثي  و مادگي  نري  به  آه
آنها را شاهد   آيا آفرينش«شوند  نمي
  آفرينش  يعني: آيا در هنگام »اند؟ بوده

امر   اين  اند تا به حاضر بوده  خداوند متعال



بدهند؟! يا   اند، گواهي مادينه  فرشتگان  آه
را   فرشتگان  است: آيا آفرينش  اين  معني
آنها   بدهند آه  اند تا گواهي ديده

  زودي به اينان   گواهي  اين«اند؟  مادينه
تا در   اعمالشان  در ديوان »خواهدشد  نوشته

خواهند   و پرسيده«شوند   مجازات  برابر آن
  . در روز قيامت  بهتان  از اين »شد
از   آريمه  آيه  نزول  سبب  منذر در بيان ابن

از   گفت: جمعي  آه  است  آرده  روايت  قتاده
  خويشاوندي  گفتند: خداوند با جن  منافقان
  فرشتگان  خويشاوندي  و از اين  است آرده 

در رد   آريمه  آيه  اين  اند!! پس پديد آمده
  شد.  نازل  سخنشان

   

حْمَنُ مَا عَبدَْناَھُمْ مَا لھَُمْ بذَِلكَِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ ھُمْ إلِاَّ يخَْرُصُونَ  وَقاَلوُا لوَْ شَاءَ الرَّ
)٢٠ (  
ما   خواست مي  حمانر  و گفتند: اگر خداي«

  آفار گفتند: اي  يعني » پرستيديم آنهارا نمي
شما   پنداري  رحمان  ! اگر خداي مؤمنان

  پرستيديم را نمي  فرشتگان  ؛ ما اين خواست مي
  اين  . البته اوست  مشيت  ما به  پرستش  اين  پس
را   باطلي  از آن  آه  است حقي   ، سخن سخن

  اين  سخن  از اين  اناند زيرا هدفش خواسته
  بتان  براي  از عبادتشان  أخداوند آه   است
، قطعا  استدلال  گونه اين  ! آه است  راضي
  الهي  باشد زيرا مشيت مي  و اساس  پايه بي

از   وجود بعضي  يافتن از ترجيح   عبارت
  ممكنات  اين  ، چه ديگر است بر بعضي ممكنات 
باشند   ار داشتهاوامر پروردگار قر  در حوزه

باشند و   نيك  ، چه وي  نواهي  در حوزه  و چه
  بر چيزي  الهي  مشيت  امر آه  اين  بد پس  چه



  آن  او به  رضاي  لزوما دليل  باشد، اين  رفته
  جهالتشان  به  أ،خداوند جهت  ، از اين چيز نيست

  اين  آنان به«و فرمود:   صادر نموده  حكم
آه:   پندارشان  اين  پس »ندارند امر علمي 

را بخواهد و   چيزي  وقوع  تعالي  باري  چون
  ، پنداري است  امر راضي  آند، از آن اراده 

بلكه   علم  پشتوانه  و بدون  فاقد دليل  است
جز   آنان«  است  آنان  از جهل  صرفا ناشي 

با   گفتند پس  آه  در آنچه »دروغگو نيستند
  خويش  اساس بي  حدس ناروا و  و تصنع  نيرنگ
آنند، آنها بايد   بافي مغلطه  اند آه  خواسته

  است را آفريده   مؤمن  هم  أخداوند  بدانند آه
دارد  مي  را دوست  آافر را اما او مؤمن  و هم

  و ايمان  حق  ، او به و از آافر ناخشنود است
  راضي  آفر بندگانش  آند وبه و خير امر مي

  . نيست
   

) بلَْ قاَلوُا إنَِّا وَجَدْناَ آبَاَءَناَ ٢١تيَْناَھُمْ كِتاَباً مِنْ قبَْلهِِ فھَُمْ بِهِ مُسْتمَْسِكُونَ (أمَْ آَ 
ةٍ وَإنَِّا عَلىَ آثَاَرِھِمْ مُھْتدَُونَ (   )٢٢عَلىَ أمَُّ

و غير   مكه  اهل  يعني: به » آنان  آيا به«
 »؟ داديم آتابي   از آن  پيش«  از مشرآان  آنان

  آتابي  از قرآن  پيش  آنان  عني: يا مگر بهي
  آنان  به  ، خطاب آتاب  در آن  آه  ايم داده
  ، ديگرانأاست: شما بجز الله  شده  نوشته  چنين

و  »جويند؟ مي  تمسك  آن  به  پس«را بپرستيد؟ 
قرار   خويش  و دليل  آار و حجت  را مبناي  آن
آنها در  و  نيست  چنين  دهند؟! خير! موضوع مي

  و دليل  برهان ، هيچ  سبحان  غير خداي  پرستش
  گفتند: ما پدران  بلكه«ندارند:   و حجتي

يعني: آنها را بر  » يافتيم  خود را بر امتي
خو   آن  به  آه  يافتيم  و روشي  و شيوه  عادت



و ما بر «بودند   رهرو شده  و بر آن  گرفته
  اين  ، به نهگو بدين » ايم يافته  راه  آنان  پي

از   گاهي تكيه  هيچ  آردند آه  امر اعتراف
  در دست  اي شبهه  و هيچ  نداشته  و حجت  دليل

  از پدرانشان  فقط در گمراهي  ندارند بلكه
  دروغ  را به  گمراهي  آرده و اين  پيروي
  اند. خوانده  هدايت

  آند: اين مي  روايت  نزول  سبب  در بيان  مقاتل
،  مغيره  وليد بن  درباره  آريمه آيه

دو پسر   و شيبه  و عتبه  ، ابوجهل ابوسفيان
  شد.  نازل  از قريش  ربيعه

   

وَكَذَلكَِ مَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ فيِ قرَْيةٍَ مِنْ نذَِيرٍ إلِاَّ قاَلَ مُتْرَفوُھَا إنَِّا وَجَدْناَ آبَاَءَناَ 
ةٍ وَإنَِّا عَلىَ آثَاَرِھِ    ) ٢٣مْ مُقْتدَُونَ (عَلىَ أمَُّ

از تو   پيش  اي آبادي  در هيچ  گونه و بدين«
  متنعمان  آه مگر آن  نفرستاديم  اي هشداردهنده

  اي را بر شيوه  گفتند: ما پدرانمان  آن
»  رويم دنباله  آنان  و ما از پي  ايم يافته

 صپيامبر ما   به  مكه  مشرآان  آه يعني: چنان
رهرو  از متنعمان   نشانگفتند؛ پيشينيا  چنين
  پيامبرانشان  را به  سخن  ، نيز همين شرك  راه

  اين  به  دادن توجه  ـ براي   تعالي  گفتند. حق
نظر و   اهمال  سبب  و تنعم  زدگي رفاه  امر آه

  هاي رسالت  و مضمون  در محتوي  انديشه  ترك
  را به  و نازپروردگان  ـ متنعمان  است  الهي

  اين«گويد:  مي  . نسفي ساخت  مخصوص  يادآوري
 صخدا   از رسول  اي و دلجوئي  ، تسليت آيه
  آفتي  آه: تقليد از پدران اين  ، با بيان است

  ايشان  قوم  و به دار است  و ريشه  قديمي
  ، دليل آيات  اين  همچنين». شود محدود نمي

  باشد. مي  دين  تقليد در عقايد و اصول  بطلان



   

ا وَجَدْتمُْ عَليَْهِ آبَاَءَكُمْ قاَلوُا إنَِّا بمَِا أرُْسِلْتمُْ بهِِ كَافرُِونَ  قاَلَ  أوََلوَْ جِئْتكُُمْ بأِھَْدَى مِمَّ
)٢٤ (  

! صپيامبر   و اي » گفت«  آنان  به  پيامبرشان
شما  اگر براي   حتي«بگو:   آافران  تو نيز به

و خود را پير  پدران  تر از آنچه آننده  هدايت
آيا باز هم  »؟ باشم يافتيد، آورده   آن
آنيد؟  مي  روي و دنباله  را پيروي  پدرانتان 
فرستاده   شما بدان  آنچه  گفتند: ما به«
  اين  به  يعني: ما نه » ايد، آافريم شده 

شنويم  از شما مي  ، نه آنيم مي  شما عمل  رسالت
شما   ، هرچند آيين نماييم مي  اطاعت  و نه 

  باشد.  پدرانمان  مونتر از دينراهن

   

بيِنَ (   ) ٢٥فاَنْتقَمَْناَ مِنْھُمْ فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذِّ
  آه  با عذابي » گرفتيم  انتقام  ، از آنان پس«

  شده  نازل ، مانند عذاب  فرود آورديم  برآنان
  پس«  آنان  ، عاد، ثمود و امثال نوح  بر قوم

امتها   آن » انگاران  دروغ  اقبتع  بنگر آه
هنوز   زيرا آثارشان !» است  بوده  چگونه«

  آنندگان ديد مشاهده  و در معرض  موجود است
  اندوز قرار دارد.  عبرت

   

ا تعَْبدُُونَ (    )٢٦وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاھِيمُ لِأبَيِهِ وَقوَْمِهِ إنَِّنيِ برََاءٌ مِمَّ

  را آه  گاميهن«! صپيامبر   اي » و يادآن«
 »خود  قوم  و به«آزر  »پدر خود  به  ابراهيم

  روي تقليد و دنباله  از پدرانشان  آه
پرستيدند؛  را مي  و بتان  آرده  آورآورانه

پرستيد،  شما مي  از آنچه  گفت: واقعا من«
  بتان  از اين  يعني: من » بيزار و برآنارم

  ويس به  ، نه پرستم آنها را مي  ، نه بيزارم



خدايي   آنها را به  و نه  آنم مي  آنها دعوت
  ورزيده  آنها آفر و دشمني  به  بلكه  گيرم مي 

  است  مصدري»: برآء. « ستيزم آنها مي  و عليه
و در   است  يكسان  آن  و جمع  مفرد و تثنيه  آه

.  است  قرار گرفته  صفت  اينجا، در جايگاه
 ÷ ابراهيم  خنس  اين  قومت  محمد! به  ! اي آري

  خليل  چگونه  تا بدانند آه  آن  را يادآوري
حنفا و پدر انبيا ـ يعني   پروردگار، امام

  وي  و آيين  خود را پيرو دين  قريش  آه  آسي 
  . جست  بيزاري  پدر و قومش  دانند ـ از دين مي

   

  ) ٢٧إلِاَّ الَّذِي فطََرَنيِ فإَنَِّهُ سَيھَْدِينِ (
مرا   آه  آس  مگر از آن«د: افزو ÷ ابراهيم
و   ربوبيت  فقط به  يعني: من »آفريد

و   آرده  آفريدگار خود اعتراف  پروردگاري
  او معطوف  سوي را تنها به  و نيايشم  پرستش

غير او را   نه  خوانم و فقط او را مي  دارم مي
  سوي به »خواهد آرد همو مرا هدايت   و البته«

پايدار و   و حقيقت  حق  و بر جاده  خويش  دين
  خواهد گردانيد.  قدم ثابت

   

  ) ٢٨وَجَعَلھََا كَلِمَةً باَقيِةًَ فيِ عَقبِهِِ لعََلَّھُمْ يرَْجِعُونَ (
 »ماندگار آرد  خود سخني  را در پي  و او آن«

  خويش  توحيد را در عقب  آلمه ÷ يعني: ابراهيم
اند،   و احفاد وي  و نسل  همانا فرزندان  آه
  هميشه  آه طوري گردانيد به  ماندگاري  مهآل

  يگانگي  را به  سبحان  خداي  از ايشان  آساني
  گويند: آلمه مي  خوانند. مجاهد وقتاده مي

الا الله)   (لا اله  طيبه  ماندگار، همانا آلمه
  هستند آه  آساني ÷ ابراهيم زيرا در پي   است

را   لعزوج  خداي  طور پيوسته به  تا روز قيامت



  آنان  باشد آه«پرستند  مي  يگانگي به
و   باقي  اي را آلمه  يعني: آن »بازگردند

  دعوت  به  تا مشرآانشان  گردانيديم ماندگاري 
و از   آرده  رجوع  آلمه  آن  سوي به  موحدانشان

  نيز به ÷ ابراهيم  بازايستند و البته  شرك
  اميدوار بود.  امري  چنين

   

ا جَاءَھُمُ ٢٩ھَؤُلَاءِ وَآبَاَءَھُمْ حَتَّى جَاءَھُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبيِنٌ ( بلَْ مَتَّعْتُ  ) وَلمََّ
  )٣٠الْحَقُّ قاَلوُا ھَذَا سِحْرٌ وَإنَِّا بهِِ كَافِرُونَ (

در   مشرآان  موضع  بيان  به  خداوند متعال  سپس
فريفته   و علل صخويش  رسول  برابر دعوت

  دنيا پرداخته  داريهايبرخور  به  شدنشان 
 »را  وپدرانشان  آنان  بلكه«فرمايد:  مي

  از قريش صمعاصر پيامبر   گروه  يعني: اين
از  » برخوردار ساختم«  را با پدرانشان

  مهلت  اين  به  آنان  دنيا ولي  هاي بهره
  و خواهشهاي  شهوات  و در لجن  شده  فريفته

يعني:  » قح  آه تا اين«فرورفتند   خويش  پست
  آه صيعني: محمد  »آشكار و پيامبري «  قرآن

و استوار، آشكار   محكم  با معجزات  وي  رسالت
،  حق  با حجتها و احكام  وي  ، يا رسالت است

آمد   سويشان به«باشد؛  توحيد مي  آشكارآننده
آمد، گفتند:   سويشان به   حق  چون«اما  »و

لذا  » فريمآا  آن  و ما به  است  جادويي  اين
آفر   حق  آبر، عناد و تجاوز، به  از روي

  ورزيدند.

   

لَ ھَذَا الْقرُْءانُ عَلىَ رَجُلٍ مِنَ الْقرَْيتَيَْنِ عَظِيمٍ (   )٣١وَقاَلوُا لوَْلَا نزُِّ
   أخداوند  آه  بر اين  از سر اعتراض »و گفتند«

است:   فروفرستاده صرا بر محمد   قرآن  اين
دو شهر   از آن  بزرگ  مردي بر  قرآن  چرا اين«



  قوم  در ميان  آه  مردي »نشد؟  فرو فرستاده
، سرور و برتر باشد؟  و مال  خود از نظر جاه

بود،  خدا مي  ، قرآن آتاب يعني: اگر اين 
  دو شهر مكه  از بزرگان  بزرگ  بايد بر مردي

  شد! اما آنها غافل مي  فروفرستاده  و طايف
، ‡انبيا   يار انتخابمع  بودند آه  از آن
و   روحي  و ارزشهاي  فضايل  به  بودن  آراسته
و تشريفات   اعتبارات  ، نه است  معنوي  آمالات

  . دنيوي 
  دو آيه  نزول  سبب  در بيان  و ديگران  قتاده

  اند: مراد از دو شهر؛ مكه گفته» ٣١ـ  ٣٢«
و مراد از دو مرد بزرگ:   و طايف
  مسعود ثقفي  بن و عروه  از مكه  مغيره وليدبن
  . است  از طايف

   

نْياَ وَرَفعَْناَ  أھَُمْ يقَْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نحَْنُ قسََمْناَ بيَْنھَُمْ مَعِيشَتھَُمْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ
ا بعَْضَھُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ ليِتََّخِذَ بعَْضُھُمْ بعَْضًا سُخْرِياًّ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَ  يْرٌ مِمَّ

  ) ٣٢يجَْمَعُونَ (
يعني:  »را  پروردگارت  رحمت  آيا آنانند آه«

  براي استفهام  »آنند؟ مي  تقسيم«را   نبوت
  تقسيم  . يعني: آنان است  انكار و تعجب

را   آنان ما معاش «ما نيستند   رحمت  آننده
 » ايم آرده  تقسيم  دنيا ميانشان  در زندگاني

  را غني  را فقير و بعضي  يبعض  آه  گونه آن
و   در آار نبوت  آنان  چگونه  پس  گردانيديم

  خويش  از خلق هر آس  ما به  از سوي  آن  سپردن
  ما قناعت  و قسمت  حكم  ، به بخواهيم  آه
ديگر  را بر برخي  از آنان  و برخي«آنند؟  نمي
  با بخشيدن » ايم برتر داشته  درجاتي  به

و   ، عقل ، آزادي نيرومندي،  ، رياست روزي
  اين  بخشيدن برتري   در اين  . و حكمت علم



ديگر را مسخر  از آنها بعضي  تا بعضي«است: 
  برخي  از بندگان  يعني: تا برخي »گيرند

،  ترتيب  اين  گيرند و به  خدمت ديگر را به
  و تمشيت  يافتن  سامان  سبب  از آنان  برخي

  آه  نيازي  دليل  ؛ بهديگر گردند  برخي زندگي 
انسانها در   همديگر دارند زيرا اگر همه  به

بودند،  و برابر مي  مساوي  چيز با هم همه 
با   شان و آاروبار زندگي  و منافع  مصالح

  و رحمت«شد  روبرو مي  و اشكال اخلال 
، يا  ، يا دين يعني: نبوت »پروردگار تو

  ر سرايد  نيكوآارش  بندگان  براي آه   آنچه
 »آنند مي  جمع  از آنچه«؛  نموده  آماده  آخرت

و  »بهتر«دنيا   هاي و ساير بهره  از اموال
  ». است«ماندگاتر 

   

حْمَنِ لبِيُوُتھِِمْ سُقفُاً مِنْ  ةً وَاحِدَةً لجََعَلْناَ لمَِنْ يكَْفرُُ باِلرَّ وَلوَْلَا أنَْ يكَُونَ النَّاسُ أمَُّ
ةٍ وَمَعَارِجَ عَلَ  وَلبِيُوُتھِِمْ أبَْوَاباً وَسُرُرًا عَليَْھَا يتََّكِئوُنَ  )٣٣يْھَا يظَْھَرُونَ (فضََّ

)٣٤(   
  امت  مردم  همه  بود آه  آن  و اگر نه«

  بود آه  آن  يعني: اگر نه »شوند  اي يگانه
  بر آفر شوند و همه  اي يگانه  ، امت مردم همه 
هاي دنيا و آرايش  سوي به  گرايش  انگيزه ـ به

  هاي خانه  قطعا براي«گردآيند؛   ـ بر آن  آن 
ورزيدند،  آفر مي  خداوند رحمان  به  آه  آساني

  تا بدين » داديم قرار مي  از نقره  سقفهايي
  دانند به نمي  آه  ، آفار را از جايي وسيله

  زيرا دنيا در نزد ما بسي  آشانيم  استدراج
از  » هاييو نيز نردبان«  و حقير است  ارزش بي

بر آنها   آه«  داديم قرار مي  برايشان  نقره
بلند   ها وساختمانهاي غرفه  و به» بالا روند
درها و   هايشان خانه  و نيز براي«برآيند 



بر   آه  داديم قرار مي«  از نقره»  تختهايي
  ».زنند  آنها تكيه

  دو آيه  اين  معناي  آثير در توضيح ابن
  جاهل  از مردم  يارياگر باور بس«گويد:  مي

  از سوي  مال  دادن  بود آه نمي  مبني  بر اين
  ما به محبت   ، دليل داران سرمايه  ما براي

  آنها با تكيه  بود آه  و اگر نمي  است  آنان
و   مال به  خاطر رسيدن ، به باوري  بر چنين

آفر   طبل  و همه  دنيا بر آفر گرد آمده  ثروت
بود،  نمي ! اگر چنين  ينواختند؛ آر را مي

ما آفر   به  آه  آساني  هاي خانه  قطعا براي
  از نقره  ورزيدند، سقفهايي مي

  ...». داديم قرارمي

   

نْياَ وَالْآخَِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقيِنَ ( ا مَتاَعُ الْحَياَةِ الدُّ   ) ٣٥وَزُخْرُفاً وَإنِْ كُلُّ ذَلكَِ لمََّ

يعني: قطعا  »ياربس  و زر و زيورهايي«
زر و زيورهاي   با اينها برايشان  همراه

  در سقفها، درها، تختها و غير آن  بسياري 
قولي:  . زخرف: طلا و زيور و به داديم مي
شود:  مي  . گفته است  ونگارها و تجملات نقش

  ومزين  را نگارينه  الدار: منزل  زخرفت«
نيا د  زندگي  اينها جز متاع  و همه«».  ساختم
قرار   برداري مورد بهره  در آن  آه » نيست
  و آخرت«  است  ارزش و بي  اندك  گيرد و بس مي

 » است  پرهيزگاران  از آن  نزد پروردگارت
  و معاصي  از شرك  آه  است  آساني  يعني: از آن
  ايمان  خداوند يگانه  و به  پرهيز آرده

  پساند؛  آرده  عمل  وي  طاعت  اند و به آورده
  است  ماندگار و فنانشدني  آه  است آخرت   اين

  باشد. درحديث ناپذير مي زوال  آن  و نعمتهاي
  رسول  آه  است  آمده سعد بن سهل  روايت  به  شريف



عند   الدنيا تزن  لو أن«فرمودند:  صخدا 
  منها آافرا شربة  ما سقي  بعوضة  جناح  الله

  اندازه : اگر دنيا در نزد خداوند بهماء
  ، او هرگز هيچ داشت مي  ارزش  اي پشه  بال

». نوشانيد نمي  آبي جرعه   را از آن  آافري
  طبراني  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين
  خويش  از زنان صخدا   رسول چون   آه  است  آمده

آمد   نزد ايشان  خطاب  آردند، عمربن» ايلاء«
  درشت  حصيري  بر روي  ايشان  و ديد آه

بر   آن  اثر زمختي  اند آه داده  تكيه  اي برهنه
اختيار  بي  مشهود بود پس  مبارآشان  پهلوي

سرازير شد و گفت: يا   بر چشمانش  اشك
  ناز و نعمتي  و قيصر در آن  الله! آسري رسول

  برگزيده  دارند و شما آه  قرار دارند آه
 صا خد  هستيد...؟! رسول  وي  از خلق  أخداوند

بودند، نشستند و فرمودند:   داده  تكيه  آه
  ؟ سپس هستي  ! آيا تو در شك فرزند خطاب  اي«

لذتها و   هستند آه  مردمي  گروه  افزودند: آن
  به  دنيايشان  آنها در زندگاني  هاي گوارايي

و   آنها از نعمت  ، يعني» است شده   آنها داده
  آمده ي ديگر  محرومند. در روايت  آخرت  لذت
دنيا   آه  نيستي  آيا راضي«فرمودند:   آه  است

  ».ما؟  از آن  باشد و آخرت  از آنان

از   يكي  آه  است  بر آن  دليل  آريمه  آيه
،  از دينش  مسلمان  انسان  بازگرداننده  عوامل
و   برتر است  اقتصادي  آفار در وضعيت  ديدن
خود  ما در عصر  آه  است  واقعيتي  همان  اين

از   و بسياري  آرده  را ملاحظه  نيز آن
  پيشرفت مشاهده   آه  بينيم را مي  مسلمانان
و   دين  به  آفار، آنها را نسبت  اقتصادي
  . است  ساخته  ميل بي  آيينشان



   

حْمَنِ نقُيَِّضْ لهَُ شَيْطاَناً فھَُوَ لهَُ قرَِينٌ (   )٣٦وَمَنْ يعَْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ
يعني:  »آند  تغافل  از ياد رحمان  و هر آس«

  و بينش  بوده  بهره بي  از بصيرت  هر آس
آور شود و در   حقيقت  از ديدن  اش باطني
بر «بگرداند  دل   رحمان  ، از ياد خداي نتيجه

  يعني: بر او شيطاني » گماريم مي  او شيطاني
در   آه  است  . اعشي: آسي گردانيم را مسلط مي

بيند اما مراد از  و در روز مي  آور است  شب
  بيان  در تفسير آن  آه در اينجا ـ چنان  آن

شيطان   آن  پس«  است  باطني  بصيرت  شد ـ آوري
  ، هميشه شيطان  يعني: آن » است  همنشين  برايش 

  شود بلكه و هرگز از او جدا نمي  اوست  همراه
آند و او  مي  دنبال  امورش  او را در تمام

بر   آه  هايي وسوسه  در تمام  شيطان  آننيز از 
  نمايد. مي  روي و دنباله  افگند، اطاعت مي  وي

  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  حاتم ابي ابن
از  گفتند؛ بر هر يك   است: قريشيان گفته
بر او   را بر گماريد آه  محمد مردي  ياران

را  عبيدالله بن ، طلحه ميان  مسلط شود. در اين
  آه ـ درحالي  گماردند، طلحه  بر ابوبكر صديق

بود ـ نزد او   قريش  در ميان  ابوبكر صديق
  چه  سوي او گفت: مرا به  به آمد. ابوبكر

داد: تو را   پاسخ  ؟ طلحه آني مي  دعوت چيزي 
 . ابوبكر آنم مي دعوت   و عزي  لات  پرستش  سوي به

از  گفت: او  ؟ طلحه آيست  گفت: مگر لات
  پرسيد: عزي  ! ابوبكر صديق خداست  فرزندان

نداد ولي   آرد و پاسخي  سكوت  ؟ طلحه آيست
  نمود و گفت: پاسخ  خويش  مشرك  ياران  به  روي 

  نيز سكوت  مرد را بدهيد. اما آنان  اين



،  هنگام  ندادند. در اين  پس  آردند و جوابي
 آرد و گفت:  ابوبكر صديق  به  روي  طلحه

  خدايي  آه  دهم مي  ابوبكر! گواهي  برخيز اي
  آه  دهم مي  و گواهي  نيست  جز معبود يگانه

را  شهادت   آلمه  گاه آن  خداست  رسول صمحمد 
  بلند ادا آرد. همان  با نداي  در محضر همه

  را نازل  آريمه آيه   اين  عزوجل  خداي  بود آه
  فرمود.

   

ونھَُ  بيِلِ وَيحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ مُھْتدَُونَ (وَإنَِّھُمْ ليَصَُدُّ   ) ٣٧مْ عَنِ السَّ
  برگمارده  يعني: شياطين »و مسلما آنها«
يعني:  »دارند باز مي  را از راه  آنان«

  آنها را بر هر يك  عزوجل  خداي  آه  شياطيني
آنند،  مي  از ياد او تغافل  آه  از آساني
  به  رفتن  آنها و ميان  ؛ ميان برگمارده
  شوند و آنها را از راه مي  حايل  حق  راههاي

القا   آنان  را به  وسوسه  و اين  بازداشته  حق
قرار دارند و   هدايت  آنند آه: بر طريق مي
  پندارند آه و مي«اند  را برگزيده  درستي  راه

اين   سبب يعني: آفار به »اند خود رهيافته
  ند و راهيا راهيافته  پندارند آه ، مي وسوسه 

  . است  درستي  روند، راه مي  را آه
   

  )٣٨حَتَّى إذَِا جَاءَناَ قاَلَ ياَ ليَْتَ بيَْنيِ وَبيَْنكََ بعُْدَ الْمَشْرِقيَْنِ فبَئِْسَ الْقرَِينُ (
  غافل  انسان  آن »نزد ما آيد  آه  گاه تا آن«

بر او مسلط   شيطانش  از ياد ما آه  مانده
خود   شيطان  آنجا بهدر   پس  است  بوده

و تو، فاصله   من  ميان  آاش  گويد: اي مي«
و   مشرق»:  مشرقين«مراد از  »بود  مشرقين 

  گفته»  مشرقين»  تغليب  از باب  آه  است  مغرب
  خورشيد و ماه  ، به باب  از همين  آه  شد چنان



  گفته»  ابوين«پدر و مادر   و به»  قمرين«
بد   و چه !» است  نشينيبدهم  چه  پس«شود.  مي

  برگمارده  شيطان  آن  است  و همدمي  همراه
هر «است:   آمده  شريف  . در حديث انسان  براي

دارد و   از جن  ، با خود همنشيني فرد مسلمان
  جاري  وي خون   در مجراي  بر فرزند آدم  شيطان

  ».شود مي

   

  ) ٣٩نَّكُمْ فيِ الْعَذَابِ مُشْترَِكُونَ (وَلنَْ ينَْفعََكُمُ الْيوَْمَ إذِْ ظلَمَْتمُْ أَ 
  گفته  در روز قيامت  غافلان  آن  و براي

  سودتان« پشيماني  »و امروز هرگز«شود:  مي
  ستم  چرا آه«!  روزان  تيره  اي »ندهد

  ورزيدن بر خود در دنيا با شرك »ايد ورزيده
  شما در عذاب  در حقيقت«  سبحان  خداي  به

  يعني: امروز، هرگز اشتراك »يدهست  مشترك
  بخشد، برخلاف نمي  شما سودي  به  شما در عذاب

شود،   عام  در آن  مصيبت  چون  دنيا آه  حال
اند:  گفته  آه  گردد چنان مي  آسان  هم  آن  تحمل

  همگاني  بلا چون  :طابت  إذا عمت  البلية«
  ».شود گردد، گوارا مي

   

  ) ٤٠مَّ أوَْ تھَْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فيِ ضَلَالٍ مُبيِنٍ (أفَأَنَْتَ تسُْمِعُ الصُّ 
را   آران  تواني مي«! صمحمد   اي »آيا تو  پس«

 »نمود  تواني مي  را راه  ، يا آوران بشنواني
از   پس  آار قادر نيستي  يعني: تو بر اين

اند  آفر ورزيده  آنان  نشو آه  امر دلتنگ  اين
  ، نه است  پيام  ابلاغبر تو فقط   بلكه
  هدايت  تواني آيا تو مي »و«  آردنشان هدايت
  آشكاري  در گمراهي  همواره  را آه  آسي«  آني
!  آرد. آري  تواني نمي هدايت   البته »؟ است
هستند   ناشنواياني  منزله  آفار به  گروه  اين



شنوند و  ، نمي اي آورده  همراه را به  آنچه  آه
را   آن  هستند آه  نابيناياني  منزله به 
و   در گمراهي  افراطشان سبب  بينند، به نمي
  . در آنان  جهالت  گيري و جاي  تمكن
، صخدا   و رسول  آنان  ميان  ! نسبت باري
  حضرت  آن آه   بود زيرا در حالي  معكوس  نسبتي

  و آوشش  ، سعي ايمان  سوي خود به  ، در دعوتص
  در جهت  ، پيوسته برعكس  نآردند، آنا مي  بليغ

بيشتري   فرودهاي  شان و لجاجت  و غفلت  گمراهي
نمودند.  مي  روي زياده  و در آن  پيموده را مي 

  بودآه  نيز اين  آريمه آيه   اين  نزول  سبب
و   خسته  قومشان  خود را در دعوت صخدا   رسول

  جز بر گمراهي  آردند اما قومشان رنجور مي
 ص  حضرت  آن  عزوجل  خداي  افزودند پس نمي  خويش

  نمود. را دلجوئي 

   

ا نذَْھَبنََّ بكَِ فإَنَِّا مِنْھُمْ مُنْتقَمُِونَ (   ) ٤١فإَمَِّ
اگر ما تو را از دنيا « صما  رسول  اي » پس«

فرود   عذاب آنان   به  آه از آن  پيش » ببريم
  انتقام  ، قطعا از آنان صورت  در آن«آيد 

، هرچند  يا در دنيا و يا در آخرت « آشيم مي
بقا   سراي و به  بربسته  تو از دنيا رخت

  . باشي  شتافته
   

  ) ٤٢أوَْ نرُِينََّكَ الَّذِي وَعَدْناَھُمْ فإَنَِّا عَليَْھِمْ مُقْتدَِرُونَ (
 » ايم داده  وعده  آنان  را به  يا اگر آنچه«

  ننشا« از مرگت   قبل »تو  به«  دنيوي  از عذاب
  ما قطعا بر آنان  ، در هر صورت دهيم

  ، آنان باشيم  خواسته  آه  و هرگاه » تواناييم
  عذاب  عزوجل  خداي  . البته آنيم مي  را عذاب

دنيا ـ در روز بدر ـ   را در همين  آنان



  داد و در حيات  نشان صپيامبر خود  براي
را بر آنها مسلط   ، ايشان خويش  رسول

  گردانيد.

   

  ) ٤٣اسْتمَْسِكْ باِلَّذِي أوُحِيَ إلِيَْكَ إنَِّكَ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَيِمٍ (فَ 
از  » است شده   تو وحي  سوي به  آنچه  به  پس«

را   آن هر چند آساني  » در زن  چنگ«  قرآن
تو بر   هرآينه«آنند   انگارند و تكذيب  دروغ
  در آن  اي آجي  هيچ  آه » قرار داري  راست  راه
  . يستن
   

  ) ٤٤وَإنَِّهُ لذَِكْرٌ لكََ وَلقِوَْمِكَ وَسَوْفَ تسُْألَوُنَ (
تو و   براي«  يعني: قرآن » آن  و هرآينه«

  براي يعني: قرآن  » است  تو ذآري  قوم  براي
  است  بزرگي  ، شرف از قريش  قومت  تو و براي
تو نيز  زبان   آه  زبانشان  به  زيرا قرآن

لقَدَْ أنَْزَلْناَ ( آيه:  است  . و نظير آن شده  ، نازل هست
شما   سوي ما به  آه  تحقيق : (به)إلِيَْكُمْ كِتاَباً فيِهِ ذِكْرُكُمْ 

)  ذآر شماست  در آن  آه  آرديم  را نازل  آتابي
  روايت  به  شريف  در حديث». ١٠انبياء/«

  آه  است  آمده صخدا   از رسول  معاويه
) در  خلافت  امر (يعني  قطعا اين«فرمودند: 

  آشمكش با آنها در آن   ، آسي است  قريش
او را بر   خداوند متعال  آه آند جز اين نمي
  آه  گاه افگند تا آن مي  در آتش  اش چهره

قولي:  به». را برپا دارند  (قريش) دين
  براي  اي يادآوري است: قرآن   اين  آيه  معناي

را   امور دين  آن  وسيله به  آه  توست  تو و قوم
  زودي و به«آنيد  مي  عمل و بدان   ياد آورده به

   أخداوند  آه  شرفي  از اين »خواهيد شد  پرسيده
از   زودي  . يا به است شما قرار داده براي 



بر شما   آه  آن  به  و عمل  قرآن  احكام  اقامه
.  قرار خواهيد گرفت  ، مورد پرسش است لازم 
  براي  قرآن  آه  است  آن  صحيح: «گويد مي  قرطبي
،  است  بزرگي  آند، شرف  عمل  آن  به  آه  هرآسي

  از غير ايشان  باشد چه  از قريش  آس  آن  چه
از   شده  نقل  شريف  حديث  به  وي  گاه آن

  فرمود: رسول  آند آه استناد مي كعباس ابن
  فاطمه  برگشتند، سپس  اي از سفر جنگي صخدا 
فرمودند:   وي  و به   عنها را فراخواندهالله رضي

لا أغني   ، فإني الله  من  نفسك  ، اشتري يا فاطمة«
خود را از   ! نفس فاطمه  : ايشيئا  الله  من  عنك 

  از جانب  زيرا من  آن  خريداري  خداوند متعال
  آن». آرد  توانم نمي  را از تو دفع  او، چيزي

و   زنان  به را  سخن مانند اين  ص  حضرت
  آردند، سپس  نيز اعلام  خويش  بيت اهل

،  بأمتي  الناس  بأولي ما بنوهاشم «فرمودند: 
  ، و لا قريش المتقون  بأمتي  الناس  أولي  إن

  بأمتي  الناس أولي  ، إن بأمتي  الناس  بأولي
،  بأمتي  الناس  ، ولا الأنصار بأولي المتقون

  ، ولا الموالي تقونالم  بأمتي  الناس  أولي  إن
  بأمتي  الناس  أولي  ، إن بأمتي  الناس  بأولي

آجمام   وامرأة  رجل  من  . إنما أنتم المتقون
: إلا بالتقوي  أحد فضل  لأحد علي  ، ليس الصاع 

  من امت   به  مردم  سزاوارترين  هاشم بني
،  من  امت  به  مردم  نيستند، قطعا سزاوارترين

  مردم  سزاوارترين  قريش  نه پرهيزگارانند و
  به  مردم  سزاوارترين  گمان اند، بي من  امت  به
انصار   پرهيزگارانند و نه  من  امت

اند، قطعا  من  امت  به  مردم  سزاوارترين
پرهيزگارانند   من  امت  به  مردم  سزاوارترين

(عجم)   از بند بردگي  آزادشدگان  و نه



اند، قطعا  من  تام  به  مردم  سزاوارترين
پرهيزگارانند.   من  امت  به  مردم  سزاوارترين

  ) از يك (در اصل  شما همه  آه  نيست  جز اين
  آه  ايد و همانند آنچه شده  آفريده  مرد و زن

بالا   بر سر آن  پيمانه  بعد از پر شدن
را بر   برابريد)، آسي  باهم  ايستد (همه مي
تقوي   جز به  يا و برتري  فضيلت  هيچ  آسي

  ». نيست 

   

حْمَنِ آلَھَِةً يعُْبدَُونَ  وَاسْألَْ مَنْ أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ مِنْ رُسُلنِاَ أجََعَلْناَ مِنْ دُونِ الرَّ
)٤٥ (  
از تو   پيش  ما آه  و از پيامبران«

  خداي  جاي ، جويا شو؛ آيا به ايم فرستاده
  مورد پرستش  را آه  ، خداياني رحمان

،  مراد آيه» ؟ ايم رارگيرند، مقرر داشتهق
  در شب ‡از پيامبران صخدا   رسول پرسيدن 

  با ايشان ص  حضرت  آن  آه  ، هنگامي اسراء است
است: از   اين  معني  قولي آنند. به مي  ملاقات
  رسالت را به  ايشان  آه  پيامبراني  امتهاي

  آه: آيا ما در ديني  بپرس  بوديم  برانگيخته
؟  ايم آرده  حكم  بتان  پرستش  ، به از اديان
  ها اجازه امت  از آن  يكي  آار را به  آيا اين

  اجماع ، استشهاد به  ؟. هدف ايم داده
  آه  ، حقيقتي توحيد است  بر عقيده ‡پيامبران
و   داشته  توحيد دلالت  و قدامت  بر اصالت

  دينودرآم  ، عقيده عقيده  اين  دهد آه مي  نشان
  . نيست

   

وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ مُوسَى بآِيَاَتنِاَ إلِىَ فرِْعَوْنَ وَمَلئَهِِ فقَاَلَ إنِِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالمَِينَ 
)٤٦ (  



  سوي خود به  را با آيات  و همانا موسي«
، » آيات«مراد از  » و ملا او فرستاديم  فرعون
  بيان  آه  است  اي گانه نه  هاي و نشانه  معجزات

و مراد از   گذشت» ١٠١اسراء/« آنها در سوره 
رعاياي   و همگي  در اينجا: اشراف» ملا«
ـ   اسرائيل ها و بني از قبطي  ـ اعم  فرعون 

در اينجا،   داستان  اين  از بيان  اند. هدف
بر توحيد و  ÷ موسي  دعوت  استشهاد به

ازپيامبر   ، دلجويي حال  و در عين  يكتاپرستي
  آه  است  برابر مخالفتها و آزارهاييدر  ص

همانا « ÷ موسي»  گفت پس«بينند  مي  خويش  از قوم
مرا   آه » پروردگار عالميانم  فرستاده  من
  . است  فرستاده  رسالت شما به  سوي به

   

ا جَاءَھُمْ بآِيَاَتنِاَ إذَِا ھُمْ مِنْھَا يضَْحَكُونَ (   )٤٧فلَمََّ
  آورد، بناگاه  يشانما را برا  آيات  چون  پس«

استهزا و   از روي »زدند  بر آنها خنده  آنان
  تمسخر.

   

وَمَا نرُِيھِمْ مِنْ آيَةٍَ إلِاَّ ھِيَ أكَْبرَُ مِنْ أخُْتھَِا وَأخََذْناَھُمْ باِلْعَذَابِ لعََلَّھُمْ يرَْجِعُونَ 
)٤٨ (  

مگر   نموديم نمي  آنان  به  اي نشانه  و ما هيچ«
يعني:  »بزرگتر بود  نظير آن از  آن  آه اين

، بزرگتر  و معجزاتش ÷موسي  هاي از نشانه  هريك
بود، با  ماقبلش   تر از معجزه و با شكوه

نيز در حد   قبلي  و نشانه  معجزه  آه وجود آن
است:   اين  ديگر معني قولي  بود. به  خود بزرگ

  نشانه  چون  بود آه  اي گونه به ÷ موسي  هاي نشانه
  و روشني  شد، بر وضوح مي  ضميمه  اول  به  دوم
 » آرديم  گرفتارشان  عذاب  و به«افزود.  مي  آن

و   آيات  آنها اين  آه اين  سبب يعني: به



چون   انگاشتند، عذابهايي  ها را دروغ نشانه
را   ملخ  سيل  و هجوم  و طوفان  قحطي 

  راه  تا مگر به«  آرديم  گريبانگير آنان
  . اما با اين ايمان  سوي  ر بهازآف »آيند

  نيامدند.  راه  وجود، بازنگشتند و به

   

احِرُ ادْعُ لنَاَ رَبَّكَ بمَِا عَھِدَ عِنْدَكَ إنَِّناَ لمَُھْتدَُونَ (   ) ٤٩وَقاَلوُا ياَ أيَُّھَا السَّ
آنها » ساحر  گفتند: اي« ÷موسي » و به«

را   ناميدند و ساحران را ساحر مي  دانشمندان
را   پروردگارت«آردند.  مي  و احترام  ظيمتع
 » مابخوان  براي  با تو عهد آرده  آنچه  به

ما در مورد عهد   به  آه  آنچه  يعني: به
  بر طبق  ـ آه  اي با خود خبر داده  پروردگارت
را از   ، عذاب آوريم  ، اگر ما ايمان مفاد آن

  ما بخوان  گرداند ـ او را براي ما دور مي
  و به  در آينده » ما راهيافتگانيم زيرا«

  و باورمند خواهيم  ، مؤمن اي آورده آه   آنچه
آه   است  ما اين  آوردن شد. يعني: شرط ايمان 

  شود.  از ما برطرف  تا عذاب  تو دعا آني 

   

ا كَشَفْناَ عَنْھُمُ الْعَذَابَ إذَِا ھُمْ ينَْكُثوُنَ (   )٥٠فلَمََّ
،  برداشتيم  نانرا از آ  عذاب  چون  پس«

  چنين  تقدير سخن »عهد شكستند  آنان  بناگاه
  پروردگار خويش  بارگاه  به ÷ موسي  گاه است: آن

را از   او، عذاب  دعا آرد و بر اثر دعاي
  از آنان  عذاب  چون  پس  آرديم  برطرف  آنان

  را آه  آردند و عهدي شكني شد، پيمان  برداشته
  شكستند. بودند،  داده ÷موسي  به

   

وَناَدَى فِرْعَوْنُ فيِ قوَْمِهِ قاَلَ ياَ قوَْمِ ألَيَْسَ ليِ مُلْكُ مِصْرَ وَھَذِهِ الْأنَْھَارُ تجَْرِي 
  ) ٥١مِنْ تحَْتيِ أفَلََا تبُْصِرُونَ (



 »خود ندا در داد  قوم  در ميان  و فرعون«
  بيمناك ÷موسي سوي  به  قومش  از گرايش  فرعون
بلند   گرد آورد و با صدايي آنها را  شد پس

را   اي ندا در داد. يا منادي  در ميانشان
ندا در   چنين  دستور داد تا در ميانشان

  ! آيا فرمانروايي من قوم   گفت: اي«دهد: 
يعني: از  » از زير من  نهرها آه  مصر و اين
 » نيست  من  از آن  است روان «  من  زير آاخهاي

  آشمكش  آنها با من  تملك در  آس هيچ  آه طوري به
در   با من  آه  نيست  مخالفي  آند و هيچ نمي

» انهار«آند؟. مراد ار   آنها مخالفت
رود   هاي شاخه  و مهمترين  است  نيل رودهاي 

، رود » ملك«بودند از: رود   عبارت  نيل
و »  تنيس«و رود » دمياط«، رود » طولون«
ها مشهور  هرودخان  از اين  دو شاخه  اآنون هم
» رشيد«و رود » دمياط«رود   و آن  است
  راتشكيل  نيل  هر دو دلتاي  باشد آه مي
اقتدار   همه اين »بينيد؟ مگر نمي  پس«دهند  مي

و   ملك  نيرومندي به  مرا؟ تا از آن  و شكوه
؛  و در مقابل  من  قدر و منزلت  و بزرگي  مكنت
  با من  از مقاومت  موسي و ناتواني   ضعف  به
  ببريد؟.  پي

   

  ) ٥٢أمَْ أنَاَ خَيْرٌ مِنْ ھَذَا الَّذِي ھُوَ مَھِينٌ وَلَا يكََادُ يبُيِنُ (
 » او خوار است  آه  آسي از اين  من  بلكه«

مقدار  و بي  ضعيف  آه ÷ از موسي  من  يعني: بلكه
  و شكوهي  عزت  و هيچ  و خوار و فقير است

  سخن »بگويد  حواض  آه  نيست  و نزديك«ندارد 
  است  لكنتي  در زبانش  آه  روي  را، از آن

  در سوره ÷ موسي  زبان لكنت  بيان » بهترم«
  . گذشت» ٢٧ طه/«



   

  ) ٥٣فلَوَْلَا ألُْقيَِ عَليَْهِ أسَْوِرَةٌ مِنْ ذَھَبٍ أوَْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائكَِةُ مُقْترَِنيِنَ (
ود بر او فر  زرين  چرا دستبندهايي  پس«

  بزرگي  شخص ÷ يعني: اگر موسي »نشد؟  آورده
  از زر آراسته  دستبندهايي  ، چرا به است
نمايانگر متأثر   فرعون  سخن  ؟! اين نيست
  شاهان  زيرا عادت  است  شاهان  از عادت  بودنش
رسيدند و  مي  پادشاهي به  چون  بود آه  چنين
  زرين  شدند، دستبندها و طوقي مي  گذاري تاج

  امر نشانه  پوشانيدند تا اين مي  بر آنان
  يا چرا همراه«باشد.   آنان  و رياست  سياست

اگر او  »اند؟ نيامده  شده  پيوست  او فرشتگان
  فرشتگان تا اين   راستگوست  خويش  در ادعاي

، او را بر  با وي  شده  و همراه  آينده  پياپي
  اهيگو  نبوت به  نمايند و برايش  ياري  آارش

  قومش  ، به ملعون  آن  بود آه  گونه دهند؟ بدين
 ‡پيامبران  را القا آرد آه  و گمان  وهم  اين

ستمگر   شاهان  و شمايل  لابد بايد بر شكل
  حلقه  نيز گرداگرد ايشان  باشند و فرشتگان

  آنند!!.  شان و همراهي  زده

   

  )٥٤وا قوَْمًا فاَسِقيِنَ (فاَسْتخََفَّ قوَْمَهُ فأَطَاَعُوهُ إنَِّھُمْ كَانُ 
را و از او   خويش  قوم  عقل  ساخت  سبك  پس«

  را با اين  آنان  يعني: فرعون »آردند  اطاعت
  سبكي  ، به اش و فريبنده  بازانه نيرنگ  سخنان
او   نيز فرمان  و آنان  واداشت  و ناداني  جهل

 ÷ را پذيرفتند و موسي  و سخنش  آرده  را اطاعت
  فاسق  آنها قومي  هرآينه«آردند   ذيبرا تك
  خارج أخداوند  يعني: آنها از دين »بودند
  بودند.



  از فرعون  آنان  اطاعت  ، علت آريمه  آيه  اين
از   شدنشان تهي  آند؛ و آن را آشكار مي

.  است  فرعون  و خرد بر اثر نيرنگ  انديشه
  در تحميل ستمگران   همه  روش  اين  البته
و   را از عقل  مردم  آه  است  خويش  واييفرمانر

  آنند و با انواع مي تهي   خرد و انديشه
را از   ، آنان ذهني  وشوي و شست  تبليغات
  گردانند. دور مي  حقايق

   

ا آسََفوُناَ انْتقَمَْناَ مِنْھُمْ فأَغَْرَقْناَھُمْ أجَْمَعِينَ (   )٥٥فلَمََّ
افراط  با »درآوردند  خشم  ما را به  و چون«

  انتقام  از آنان«و عناد   خود در عصيان
در  » آرديم  يكجا غرق  را همه  و آنان  گرفتيم
  عقبه روايت   به  شريف  . در حديث سرخ  درياي

فرمودند:  صخدا   رسول  آه  است  آمده عامر  بن
  به  آه  را ديدي  وتعالي  تبارك  خداي  چون«

دهد در  يخواهد م مي  را آه  هر چه  بنده
پايدار   خويش  بر گناهان  بنده  آن  آه حالي
  از سوي  امر استدراجي  اين  آه بدان  پس  است
  اين  گاه . آن است  بنده  آن براي   تعالي  حق
ا آسََفوُناَ انْتقَمَْناَ مِنْھُمْ فأَغَْرَقْناَھُمْ ( آردند:  را تلاوت  آيه فلَمََّ

  ». )أجَْمَعِينَ 

   

  ) ٥٦مْ سَلفَاً وَمَثلًَا للِْآخَِرِينَ (فجََعَلْناَھُ 
يعني:  » را پيشرو گردانيديم  و آنان«

  آفاري  ، براي عذاب  را در استحقاق  فرعونيان
آنند، مقتدا  مي  عمل  آنان  مانند عمل  به  آه

 » آيندگان براي   و مثلي«  و پيشوا گردانيديم
  براي  پند و عبرتي  را مايه  يعني: آنان

  را داستان  . يا آنان گردانيديم  گانآيند



  مثل  آن  به  آيندگان  آه  گردانيديم  آوري شگفت
  زنند. مي

   

ونَ ( ا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيمََ مَثلًَا إذَِا قوَْمُكَ مِنْهُ يصَِدُّ   )٥٧وَلمََّ
  آافران  از سوي »شد  زده  مثل  آه  و هنگامي«
جز  هاو ب  آه  باره  در اين » پسر مريم  به«

تو   قوم  بناگاه«  قرار گرفت  مورد پرستش  أخدا
  يعني: از روي »دارند برمي  بانگ  سخن  از آن

  ، شور و هلهله مثل  اين  زدن  به  خوشحالي
  آنند. پا مي به

  اند: اين گفته  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  با رسول  زبعري ابن  مجادله  درباره  آريمه آيه

  مبارآه  آيه  آه  گاه زيرا آن شد  نازل صخدا 
ِ حَصَبُ جَھَنَّمَ (» : ٩٨انبياء / «  )إنَِّكُمْ وَمَا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

پرستيد،  خداوند مي  جاي به  آه  شما و آنچه: «
  به  زبعري  شد، ابن  نازل» ايد جهنم  هيزم
پروردگار آعبه   گفت: سوگند به صخدا   رسول

  ! آيا نصاري يافتم  تو غلبه بر  در حجت  آه 
،  را، يهود عزير را و بنو مليح  مسيح

  بدين  آيه  اين  پرستند؟ پس را نمي  فرشتگان
نيز  و عزيز و فرشتگان   مسيح  آه  است  معني
  سخنش  از اين  زبعري  اند؟! ابن جهنم  هيزم
  نيز بانگ مكه   شد و مشرآان  شادمان  سخت
  اين  متعادل  خداي  برداشتند. پس  شادي
  را نازل» ١٠١انبياء/»  و آيه  آريمه آيه

: )إنَِّ الَّذِينَ سَبقَتَْ لھَُمْ مِنَّا الْحُسْنىَ أوُلئَكَِ عَنْھَا مُبْعَدُونَ ( فرمود:
  نيكي  از ما در حقشان  آه  همانا آساني«

دور   دوزخ  از آتش  ، آنان است  مقرر شده
  ».اند شده  داشته

و   از لجاجت  ديگري  نمايانگر نوع ، آيه  اين
  به  شان در آفر و عناد و مجادله  قريش  ستيزه



در   ديگر از آفرياتشان  و چهار نوع  نارواست
  بود از:  عبارت ، آه  گذشت  قبل  آيات

جزء   از بندگانش  تعالي  حق  ـ آنها براي١
  (فرزند) قرار دادند.

  خداي  بندگان  را آه  ـ آنها فرشتگان٢
  رحمانند، دختر خواندند.

  ما بتان  خواست ـ آنها گفتند: اگر خدا نمي٣
  . آرديم نمي  را پرستش

از   بر يكي  قرآن  ـ آنها گفتند: چرا اين۴
نشده   ، نازل يا طايف  دو شهر مكه  بزرگان

  . است 
   

  )٥٨بلَْ ھُمْ قوَْمٌ خَصِمُونَ (وَقاَلوُا أآَلَھَِتنُاَ خَيْرٌ أمَْ ھُوَ مَا ضَرَبوُهُ لكََ إلِاَّ جَدَلًا 
آردند   مجادله صبا پيامبر   مشرآان  همچنين

در نزد  »ما بهترند  و گفتند: آيا خدايان«
  يعني: اگر قضيه »؟ يا عيسي«! صمحمد   تو اي
جز   آه  لزوما هر آسي  باشد آه  صورت  بدين

  دوزخ  آتش  قرار گيرد، به  خدا مورد پرستش
  آه اين  ، ما نيز به صورت نوارد شود، در اي

در   و عزير و فرشتگان  ما با عيسي  خدايان
  مثل  آن«!  هستيم  باشند، راضي همراه   جهنم

يعني:  »تو نزدند  براي  جدل  را جز از راه
تو   را براي ÷ نامربوط در مورد عيسي مثل   آن

ناروا   با تو به  آه خاطر اين نزدند مگر به
دانند  آنند زيرا آنها مي  و مجادله  ستيزه

و ـ ما ـ   در آيه: (انكم» ما»  حرف  آه
، »٩٨انبياء/) « جهنم  حصب  الله  دون من   تعبدون
  ، آيه رود بنابراين آار مي  غير عقلا به  براي

عزير   شامل  شود و نه مي  عيسي  شامل  نه آريمه 
  جدال ديگر، آنها با اين  و فرشتگان. از سوي

در   نيز نبودند زيرا حقيقت  حق  انخود، خواه



  غير از اين چيز ديگري  ÷مورد عيسي
  عقيده ÷ عيسي  ، چرا آه است  هايشان سفسطه

  را نيز با اين  خويش  توحيد را آورد و قوم
خداوند «آرد و فرمود:   سفارش  آن  به  سخن

»  است  اي پروردگار ما، خداوند يگانه
  ستيزه  ردميم  آنان  بلكه«/». ٧٢ مائده«

جو و در  خصمون: آنهابسيار ستيزه »جويند
رو  و زياده  ، بسيار سرسخت و خصومت  دشمني
  اند.

  است  آمده امامه ابي  روايت  به  شريف  در حديث
  بعد هدي  قوم  ما ضل«فرمودند:  ص خدا  رسول  آه

  تلا رسول  ، ثم إلا أورثوا الجدل  آانوا عليه
  آه  بعد از هدايتي  قومي  هيچ: الآية  هذه ص الله

  جدل  آه نشدند مگر اين  بودند، گمراه  بر آن
  شد. سپس  جانشين  در آنان  جويي  و ستيزه

  را تلاوت  آريمه  آيه  اين صخدا   رسول
  ».آردند

   

   )٥٩إنِْ ھُوَ إلِاَّ عَبْدٌ أنَْعَمْناَ عَليَْهِ وَجَعَلْناَهُ مَثلًَا لِبنَيِ إسِْرَائيِلَ (
،  ايم آرده  انعام  بر وي  آه  اي جز بنده  عيسي«

ما با   آه است   اي بنده ÷ يعني: عيسي » نيست
و او را   داشته  ، گراميش بر وي  نبوت  انعام

 ÷عيسي »و« و اعزاز قرار داديم   مورد اآرام
  اسرائيل بني  او را براي«آه:   مگر آسي  نيست
  به  آه » ختيمسا«  وعبرتي  يعني: نشانه » مثلي

ببرند   پي  سبحان  خداي  قدرت  او، به  وسيله
  دنيا آمد همچنين  پدر به  بدون ÷ زيرا عيسي
  آرد و آور و پيس مي  را زنده  او مردگان

ـ   الهي  اذن  را ـ به  مادرزاد وهر بيماري
  بخشيد. شفا مي



   

  )٦٠رْضِ يخَْلفُوُنَ (وَلوَْ نشََاءُ لجََعَلْناَ مِنْكُمْ مَلَائكَِةً فيِ الْأَ 
شما   جاي  به  ، البته و اگر بخواهيم«

شما   جانشين  آه  زمين  در روي  فرشتگاني
يعني: اگر  » آوريم گردند، پديد مي

  جاي و به  ، شما را نابود آرده خواستيم مي
پديد   زمين  را در روي شما فرشتگاني 

  را آباد آنند و در آن  آن  آه  آورديم مي
هرچند   شما باشند. يعني: بدانيد آه  ينجانش
 أاما خداوند  است  آور و عجيب شگفت ÷ عيسي  حال

  . نيز تواناست  تر از آن عجيب  بر آفرينش
   

اعَةِ فلََا تمَْترَُنَّ بھَِا وَاتَّبِعُونِ ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتقَيِمٌ (   ) ٦١وَإنَِّهُ لعَِلْمٌ للِسَّ

  براي  اي نهنشا« ÷يعني: عيسي »و همانا او«
، از  از آسمان ÷عيسي يعني: نزول  » است  قيامت
  با آن  قيامت  آه  است  هايي نشانه  جمله

  ، از علائم نزول  شود زيرا اين مي  شناخته
  از برپايي  قبل  سبحان  و خداي  است  قيامت
آورد.  فرود مي  او را از آسمان  قيامت
  هاي انهنيز از ديگر نش  دجال  خروج  آه چنان

  ؛ احاديث ذآر است  باشد. شايان مي قيامت 
  از آسمان ÷ عيسي  فرود آمدن  در باره  وارده
  امامي  عنوان  به  ـ آه  از روز قيامت  قبل
آيد ـ  فرود مي  دادستان  و داوري  عادل

  به  ذيل  شريف  حديث  باشد از جمله متواتر مي
  آه  تاس صخدا   از رسول  مسلم  صحيح  روايت

  دجال  مسيح  آه  در اثنايي«... فرمودند: 
  خداوند متعال  ، بناگاه است  ظهور نموده

  فرستد و او در محل را فرومي  مريم بن مسيح
آيد در  فرود مي دمشق   جامع  سپيد شرق  مناره
و زعفران   ورس  به  شده  رنگ  دو جامه  آه حالي



دو   لهايرا بر با  خويش  دست و دو آف   پوشيده
را فرود آورد،   سرش  و چون  است  نهاده  فرشته

را   آن  چكد و چون مي  آب  قطرات از آن 
مرواريد   درشت  هاي دانه  شكل  به  بردارد، آب

را نرسد   آافري  هيچ  لغزد پس فرو مي  از آن
  آه را دريابد مگر اين ÷ عيسي  دم  بوي  آه
برد   هايتاو تا ن  نفوذ دم  ميرد و نهايت مي

جويد تا  را مي  دجال  گاه آن  اوست  نگاه
يابد و  درمي» الد  باب«او را در   سرانجام

  ».رساند... مي  قتلش  به

يعني: در  »ترديد نكنيد  زنهار در آن  پس«
  خود راه به   اي و شبهه  شك  هيچ  قيامت  وقوع

  نينگاريد زيرا قيامت  را دروغ  ندهيد و آن
  پيروي  و ازمن«  است  آمدني  ناخواه خواه
ـ از   آن  شما را به  آه  در آنچه» آنيد
؛  دهم مي ـ فرمان   شرك  و نفي  پرستي يگانه

شما   من  آه  يعني: آنچه » راست  راه  است  اين«
  آن  سوي  و شما را به  آنم امر مي  آن  را به

  است  پايدار و مستقيمي  ، تنها راه خوانم مي
  رساند. مي حق   به شما را  آه

  
نَّكُمُ الشَّيْطاَنُ إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبيِنٌ (   ) ٦٢وَلَا يصَُدَّ

 »در برد  به  شما را از راه  و مبادا شيطان«
شما را نزند و   راه  شيطان  يعني: الحذر! آه

  در دلهايتان  آه  هايي ها و شبهه وسوسه  به
ا را نسازد و شم  تان افگند؛ فريفته فرو مي

شما   زيرا او براي«باز ندارد   من  از پيروي
با شما   يعني: او دشمني » آشكار است  دشمني

  هيچ  آن  آردن  آند و از نمايان نمي  را پنهان
  ندارد.  پروا و ابايي

   



ا جَاءَ عِيسَى باِلْبيَِّناَتِ قاَلَ قدَْ جِئْتكُُمْ باِلْحِكْمَةِ وَلِأبُيَِّنَ لكَُمْ بَ  عْضَ الَّذِي وَلمََّ
َ وَأطَِيعُونِ (   ) ٦٣تخَْتلَفِوُنَ فيِهِ فاَتَّقوُا اللهَّ

و   روشن  يعني: معجزات » بينات  عيسي  و چون«
همانا   را آه الهي   واضح  و شريعت  احكام
شما   براي  راستي  آورد، گفت: به«  است  انجيل
، يا  شما نبوت  يعني: براي » آوردم  حكمت
  است: من  اين  معني  قولي . به را آوردم  انجيل

بر امور   آه  ام را آورده  شما پيامي  به
و ناپسند   و از امور زشت  ترغيب  پسنديده
  از آنچه  شما بعضي  و تا براي«دارد  باز مي
  از احكام »آنيد مي  اختلاف  در آن  را آه
،  سازم  روشن«  دنيوي  ، نه و امور ديني  تورات

يعني: از  »وا داريد، از خدا پر پس
  اطاعت  و از من«بپرهيزيد  وي   هاي نافرماني

ـ از   آن  شما را به  آه  در آنچه »آنيد
آثير  . ابن آنم ـ امر مي  شرع توحيد و احكام 

  امور ديني ÷ عيسي  آه  معني  اين«است:   گفته
نيكو   را، معنايي  امور دنيوي  را آورد نه

آار دنيا   بيان  براي ‡زيرا انبيا   است
در  ص، رسول خدا جهت  همين  اند به نشده مبعوث 

  و عائشه  انس  روايت  به  آه  ذيل  شريف  حديث
اند:  ، فرموده است  شده  الله عنهما نقل رضي
امور   : شما بهبأمور دنياآم  أعلم  أنتم«

  ».داناتريد  دنيايتان

   

َ ھُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فاَعْبُ    ) ٦٤دُوهُ ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتقَيِمٌ (إنَِّ اللهَّ
  را به  مردم  آه  آنچه  در بيان ÷ عيسي  سپس

در «دستور داد، فرمود:   در آن  خويش  اطاعت
و پروردگار   پروردگار من  آه  ، خداست حقيقت
يعني: شما بايد  »او را بپرستيد  پس  شماست

  و عبوديت  احكام  به  توحيد و عمل  در عقيده



  راه  است  اين«آنيد   اطاعت ، از من  تعالي حق
  به  عزوجل  خداي  يعني: فقط عبادت » راست

  ، راه وي  و احكام  شرايع  به  و عمل يگانگي
  . و بس  است  و درست  راست

   

  ) ٦٥فاَخْتلَفََ الْأحَْزَابُ مِنْ بيَْنھِِمْ فوََيْلٌ للَِّذِينَ ظَلمَُوا مِنْ عَذَابِ يوَْمٍ ألَيِمٍ (
 »آردند  اختلاف  از ميانشان  احزاب  پس«

  متحزب  با هم اند آه  احزاب: گروههايي
  از ميان  هايي اند. يعني: گروه شده  وهمدست

  فرستاده  آنان سوي  به ÷ عيسي  آه  يهود و نصاري
آردند   اختلاف  در آار دين  بود، با هم  شده

اي: و  ، يعني است  عذاب  ويل: آلمه » ويل  پس«
  از اين »آردند  ستم  باد آه  بر آساني«

  ؛ آنان است  . گفتني آننده اختلاف هاي  گروه
  ورزيده شرك   عزوجل  خداي  به  هستند آه  آساني
اند.  نكرده  عمل  وي  و شرايع  احكام  و به
 »دردناك  روزي از عذاب«  بر آنان  ! واي آري

  ، آه است  دردناك  آن  عذاب  آه  يعني: از روزي
  باشد. مي روز قيامت 

   

  ) ٦٦ھَلْ ينَْظرُُونَ إلِاَّ السَّاعَةَ أنَْ تأَتِْيھَُمْ بغَْتةًَ وَھُمْ لَا يشَْعُرُونَ (
. هل:  احزاب  گروه  اين »آشند آيا انتظار مي«

.  است و مفيد نفي   انكاري  استفهام  حرف
  را آه  جز قيامت«آشند  يعني: انتظار نمي

آنان   آه آيد در حالي  سراغشان  هب  بناگاه
بسر برند   و هنوز در غفلت »باشند  ناآگاه 

  باشند. امور دنيا مي  سرگرم  آه  جهت  بدان

   

ءُ يوَْمَئذٍِ بعَْضُھُمْ لبِعَْضٍ عَدُوٌّ إلِاَّ الْمُتَّقيِنَ (   ) ٦٧الْأخَِلاَّ
  دوست  معناي  ؛ به خليل  اخلاء: جمع » دوستان«

  بعضي  دشمن  روز، بعضي  در آن«  است  و رفيق



در   آه  و رفيقاني  يعني: دوستان »ديگرند
  و مشفق  دنيا با همديگر بسيار دوست

شوند  مي  دشمن  با هم  اند، در روز قيامت بوده
ديگر بر  در دنيا با يك  راآه  اموري  زيرا آن
  آردند، اسباب مي  و رفاقت  دوستي  محور آن
  دوستي  آه آن  سبب ند، بهياب مي  خويش عذاب 
  استوار بوده  معصيت  در دنيا، بر پايه  آنان
و   زيرا پرهيزگاران » مگر پرهيزگاران«  است

دوست   ، در دنيا و آخرت گان تقواپيشه
  روايت  به  شريف  در حديث  آه  يكديگرند چنان 

 صخدا   رسول  آه  است  آمده  ابوهريره
،  الله  تحابا في  رجلين  لو أن«فرمودند: 

  الله  ، لجمع والآخر بالمغرب  أحدهما بالمشرق
بينهما، يقول: هذا   القيامة  يوم  تعالي
  رضاي  در راه : اگر دو شخص في  أحببته  الذي
آنند و يكي از   دوستي  با هم  عزوجل  خداي

،  در مغرب  باشد و ديگري  آنها در مشرق
  دو را با هم  آن  روز قيامت أخداوند  گمان بي

  است  آسي  همان  فرمايد: اين آورد، مي گرد مي
  ». داشتي مي  دوست  من  او را در رضاي  آه

است:   آرده  روايت  نزول  سبب  در بيان  نقاش
و   جمحي خلف  بن اميه  درباره  آريمه آيه  اين
بسيار   با هم  شد آه  معيط نازل ابي  بن عقبه
  همنشيني صخدا  سولبا ر  بودند و عقبه  دوست
معيط  ابي بن گفتند: عقبه  قريشيان  . پس داشت

و   است  شده  و صائبي  برگشته  خويش  از دين
  بر رويت  رويم  گفت: ديدن  وي  به  رفيقش  اميه
  وي  و در چهره  باد اگر نزد محمد نروي  حرام
آرد.   چنين  ملعون ! و عقبه  نيندازي  دهان  آب
او را بكشند   نذر آردند آه صا خد  رسول  پس

بند آشيدند و  و در روز بدر اورا به 



  شد و اين  آشته  نيز در معرآه  آشتند. اميه
  گرديد.  نازل آنان   درباره  آريمه  آيه

   

  ) ٦٨ياَ عِباَدِ لَا خَوْفٌ عَليَْكُمُ الْيوَْمَ وَلَا أنَْتمُْ تحَْزَنوُنَ (
و   بر شماست  ميبي  ! امروز نه من  بندگان  اي«
در روز   سخن  اين »شويد مي  اندوهگين  نه

شود  مي  گفته  گاني تقوا پيشه  آن  ، به قيامت
، با  وي  رضاي خاطر آسب  و به  أخدا  در راه  آه
بودند و   برقرار آرده  پيوند دوستي  هم

شود،  مي  گفته  ايشان  به  سخن  اين  آه  هنگامي
  رود و اندوهشان مي  از بين  و هراسشان  ترس

  شود. مي  برطرف

   

  ) ٦٩الَّذِينَ آمََنوُا بآِيَاَتنِاَ وَكَانوُا مُسْلمِِينَ (
و   آورده  ما ايمان  آيات  به  آه  آساني  همان«

ياَ عِباَدِ لَا خَوْفٌ (جمله:   يعني: مخاطب »بودند  تسليم
،  آن  مخاطب  نيستند بلكه  بندگان  همه )عَليَْكُمُ...

  باشند. مي  پذير مخلص تسليم ط مؤمنان فق

   

  ) ٧٠ادْخُلوُا الْجَنَّةَ أنَْتمُْ وَأزَْوَاجُكُمْ تحُْبرَُونَ (
  به  شما و همسرانتان«شود:  مي  گفته  آنان  به

  زنان»  أزواجكم«مراد از  »درآييد  بهشت
  قولي: مراد همنشينان ايشانند. به  مؤمن
ديگر:   قولي  از مؤمنانند. به  ايشان  همدم

اند   از حورعين  ايشان  مراد همسران
واعزاز و با   يعني: با اآرام » شادمانه«

درآييد.   بهشت  ها به از نعمت  برخورداري
است: در   ) اين (تحبرون  قولي: معناي به

، متلذذ و  خوش  هاي ، از آواز خواني بهشت
  شويد. برخوردار مي

   



نْ ذَھَبٍ وَأكَْوَابٍ وَفيِھَا مَا تشَْتھَِيهِ الْأنَْفسُُ وَتلَذَُّ الْأعَْينُُ يطُاَفُ عَليَْھِمْ بصِِحَافٍ مِ 
  ) ٧١وَأنَْتمُْ فيِھَا خَالدُِونَ (

  و دراز از زر برآنان  پهن  هايي سيني«
برايشان  »و«  بهشتي  از غذاهاي »گردانند مي

 » هايي آوزه«در   آه  است  هايي نوشابه  در بهشت 
  و درآنجا آنچه«گردانند  مي  يشاناز طلا بر ا

آنها   از ديدن  را بخواهد و ديدگان  دلها آن
غذاها،   گوناگون  از انواع » برد، هست  لذت

  آه  ها و مانند آنها از هر چيزي نوشابه
، چشمها از  است  آن  به  رسيدن  دلها در هواي

  برد و گوشها از شنيدن مي  آنها لذت  ديدن
  و شما در آن«آيد  مي  طرب  آنها به
  بيرون  از آن  ميريد و نه مي  نه »جاودانيد

ها  غذاها ونوشيدني  ! در بهشت آييد. آري مي
شود اما  مي  طلا تقديم  با ظروف  بهشتيان  براي

  در دنيا حرام  طلا و نقره  ظروف  استعمال
  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث  آه . چنان است

فرمودند:  صخدا  رسول  آه  ستا  آمده  و مسلم
طلا و   و ديبا را نپوشيد و در ظروف  ابريشم«

غذا   طلا و نقره  هاي ننوشيد و در سيني  نقره
  در دنيا براي  طلا و نقره  نخوريد زيرا ظروف

  در حديث».  شماست  براي  و در آخرت  آافران
الله عنها  رضي  سلمه ام  روايت  به  ديگري  شريف
  طلا و نقره  در ظروف  آه  آسي«ست: ا  آمده
را در   جهنم  آتش  آه  نيست نوشد، جز اين  مي
  دو حديث  اين  آه».  است  فروريخته  خويش  شكم

  اند. تحريم  ـ مقتضي  خلافي  هيچ ـ بي 

   

  ) ٧٢وَتلِْكَ الْجَنَّةُ الَّتيِ أوُرِثْتمُُوھَا بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (
  آنچه  پاداش  به  آه  بهشتي  مانه  است  و اين«
  ميراث  آه چنان پس  »يافتيد  آرديد، ميراث مي



  سبب  نيز به  بهشت  رسد، اين مي  وارث  به
  در دنيا انجام  آه  اي شايسته  اعمال

  شريف  . در حديث است  شما رسيده  داديد، به مي
  آه اين  ـ براي  از دوزخيان  هريك«است:   آمده

شود ـ   برانگيخته  در وجود وي  ريغدرد و د
  (به  گاه بيند آن مي  را در بهشت خويش   منزل

  گويد: اگر خداوند مرا هدايت حسرت) مي
  از اهل  و هر يك  بودم مي  آرد، از متقيان مي

بيند سپس  مي  را از دوزخ  خويش  منزل  بهشت
آرد،  نمي  هدايتمان  عزوجل  گويد: اگر خداي مي 

  شكري  برايش اين   . پس نبوديم  يافته  ما راه
است:   آمده  شريف  در حديث  همچنين».  است

و   در بهشت  منزلي  آه مگر اين  نيست  آسي  هيچ«
را   مؤمن  آافر منزل  دارد پس  در دوزخ  منزلي
از   برد و مؤمن مي  ميراث  در دوزخ  از وي

ر تفسي  است  و اين  را در بهشت  وي  آافر منزل
وَتلِْكَ الْجَنَّةُ الَّتيِ أوُرِثْتمُُوھَا بمَِا كُنْتمُْ ( تعالي:  باري  فرموده

  ».  )تعَْمَلوُنَ 

   

   )٧٣لكَُمْ فيِھَا فاَكِھَةٌ كَثيِرَةٌ مِنْھَا تأَكُْلوُنَ (
 » بسيار است  هايي شما ميوه  در آنجا براي«

بجز   در بهشت  شما بهشتيان  يعني: براي
بسيار با   هايي ها ـ ميوه يغذاها و نوشيدن

از آنها   آه« است   گوناگون  و اصناف  انواع
خوريد  از آنها را مي  يعني: بعضي »خوريد مي

اند  بسيار و هميشگي چنان   طرف  زيرا از يك
  شود و از سوي نمي  آم  از آنها چيزي  آه

  عوض  درنگ شود، بي مي  خورده ديگر، هر آنچه 
  .گردد مي  آماده  آن

   



) لَا يفُتََّرُ عَنْھُمْ وَھُمْ فيِهِ مُبْلسُِونَ ٧٤إنَِّ الْمُجْرِمِينَ فيِ عَذَابِ جَھَنَّمَ خَالدُِونَ (
)٧٥(    

  جرايم  يعني: مرتكبان » ، مجرمان گمان بي«
  و عذاب »ماندگارند  دوزخ  در عذاب«  آفري
  شود. همچنين نمي  قطع  از آنان  طور ابدي به
  تخفيف  از آنان« اي  لحظه  اندك«  عذاب»  اين
  يابند و لختي  آسايش  تا از آن »يابد نمي

 »و آنها در آنجا نوميدند«آنند   استراحت
از   ناشي  اندوه  و آن  است  مبلسون: از ابلاس

  عادتا سكوت  باشد آه مي و نااميدي   يأس  شدت
  . است  همراه  با آن  و خاموشي

   

  ) ٧٦وَلكَِنْ كَانوُا ھُمُ الظَّالمِِينَ (وَمَا ظلَمَْناَھُمْ 
يعني: ما  » نكرديم  ستم  و ما برآنان«

  هم  و نه  نكرديم  عذاب  گناه را بي  مجرمان
خود   بلكه«آنند   مستحق  آه  بر عذابي  افزون

  گناهاني  سبب ، به خويش  در حق »ستمكار بودند
  دادند.  انجام  آه

   

  )٧٧يقَْضِ عَليَْناَ رَبُّكَ قاَلَ إنَِّكُمْ مَاكِثوُنَ (وَناَدَوْا ياَ مَالكُِ لِ 
يعني:  » مالك  و ندا در دهند آه: اي«  

و  (خازن  ، مالك در دوزخ  دوزخي  مجرمان
بگو: «دهند؛  ندا مي  را چنين  ) دوزخ نگهبان

و آار  مرگ   به »آند  بر ما حكم  پروردگارت
  لهوسي  آنها به  نمايد. پس  ما را يكسره

  سبحان  خداي ، به ) دوزخ و نگهبان  (خازن  مالك
را   آنان  شوند تا از او بخواهد آه مي  متوسل

، » مالك«شوند.   راحت بميراند تا از عذاب 
  بهشت  خازن  نام»  رضوان«و   دوزخ  خازن  نام
را از   دوزخ  اند: خازن  گفته  . محققان است
،  و دارايي  كمل  ناميدند؛ آه»  مالك»  روي  آن



خود، از   و تعلق  است  اي و وابستگي  علقه
  دليل  آه  باشد چنان مي  دوزخ  ورود به  اسباب

  است  اين»  رضوان»  به  بهشت  خازن  نامگذاري
و   راحت  هر نوع  ، سببأخداوند حكم  آه: رضا به

  باشد. مي  و فلاح  صلاح  گونه و همه  سعادت

همانا «  مجرمان  به »دهد مي  پاسخ«  دوزخ  مالك
و   طور هميشه به در عذاب  »شما ماندگاريد

  ـ از دوزخ  يا غير آن  شما را ـ با مرگ
  . نيست  نجاتي

   

  ) ٧٨لقَدَْ جِئْناَكُمْ باِلْحَقِّ وَلكَِنَّ أكَْثرََكُمْ للِْحَقِّ كَارِھُونَ (
  را برايتان  حق«!  مكه  اهل  اي »قطعا«

شما   سوي  را به  مبر خويشيعني: پيا » آورديم
و   فرود آورديم  و بر شما آتاب  فرستاديم

آرد؛  دعوت  حق  سوي  پيامبر ما شما را به
و  »هستيد  را ناخواهان  بيشتر شما حق  ليكن«
نيز   آريمه آيه  پذيريد. يا اين  را نمي  آن

.  است  دوزخ  نگهبان  فرشته  سخنان  حكايت
شما   را به  يا حقدر دن  يعني: ما فرشتگان

را   شما آن  ولي  آرديم  بيان  مجرمان
  نپذيرفتيد.

   

  ) ٧٩أمَْ أبَْرَمُوا أمَْرًا فإَنَِّا مُبْرِمُونَ (
يعني:  »اند؟ ورزيده  ابرام  آيا بر آاري«

  اي و توطئه  نيرنگ  به ص پيامبراآرم  آيا عليه
و   آرده  جزم  را بر آن  خويش  ، عزم گشته  مصمم

  ناخوش  اند وفقط به داده  را سازمان  آن
  ما نيز ابرام«اند؟  نكرده  بسنده  وي  داشتن

،  و مجازاتشان  و در نابودي » ورزيم مي
  . سنجيم مي  استوار برايشان  تدبيري



  آريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مقاتل
سران   آه  اي توطئه  درباره  آيه  گويد: اين مي

  در دارالندوه ص  اآرم  رسول  جان  عليه  قريش 
  شد.  انديشيدند، نازل

   

ھُمْ وَنجَْوَاھُمْ بلَىَ وَرُسُلنُاَ لدََيْھِمْ يكَْتبُوُنَ (   )٨٠أمَْ يحَْسَبوُنَ أنََّا لَا نسَْمَعُ سِرَّ
را   ما راز و نجوايشان  پندارند آه آيا مي«

  مشرآان  را آه  يعني: رازهايي »؟ شنويم نمي
  با هم  خلوت  و در مكانهاي  يطور پنهان  به

در   آه  ها و نجواهايي آنند و درگوشي مي  مطرح
و  » شنويم چرا؛ مي«نمايند؟  مي  خويش  ميان
  ما پيش  و فرستادگان«رازهارا   آن  دانيم مي

  اي نويسنده  يعني: فرشتگان »نويسند مي  آنان
گفتار و   هستند، نيز تمام  موظف بديشان   آه

  نويسند. را مي  آردارشان

  در بيان  قرظي  آعب  از محمدبن  جريرطبري ابن
  آه  است  آرده روايت   آريمه آيه  اين  نزول  سبب

  آن  هاي و پرده  آعبه  نفر در بين  گفت: سه
بودند و   بودند، دو نفر آنها قريشي  نشسته
  و يك تن  ، يا دو نفر آنها ثقفي ثقفي  يك تن
  ميان  از آن اثنا يكي   بود. در اين  قريشي

ما   خداوند سخنان  آنيد آه  گفت: آيا فكر مي
گفت: اگر   وي  در پاسخ  شنود؟ ديگري را مي

  سخن  شنود و اگر آهسته بگوييد مي  بلند سخن
  متعال  خداي  سبب  شنود! بدين بگوييد، نمي

  گردانيد.  را نازل  آريمه  آيه  اين

   

حْمَ  لُ الْعَابدِِينَ (قلُْ إنِْ كَانَ للِرَّ   ) ٨١نِ وَلدٌَ فأَنَاَ أوََّ
  خداي  براي  اگر بر فرض«! صمحمد   اي »بگو«

  پرستندگان نخستين   بود، من  فرزندي  رحمان
فرزند   اين  ، من صورت  يعني: در آن » بودم



  نسبت  أخداوند شما به  را آه  اي پنداري
  مپرستيد مي  پدرش  تعظيم  عنوان دهيد، به مي
  تعالي  باري  آه  است  و مسلم  ثابت  ولي

  او فرزندي  آه  است  ندارد و مستحيل  فرزندي
بر   است: اگر فرض  اين  باشد. يا معني  داشته

  داشته  فرزندي  سبحان  خداي  باشد آه  آن
  پرستم را مي  سبحان  خداي  من  باشد، باز هم

  فرمانبردار از بندگانش  اي بنده  زيرا من
  . هستم

   

ا يصَِفوُنَ ( مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّ   )٨٢سُبْحَانَ رَبِّ السَّ
، از  عرش  ، صاحب پروردگار آسمانها و زمين«

در   آه  دروغي يعني: از اين  »گويند مي  آنچه
بندند و  افترا مي  فرزند بر وي  مورد داشتن
؛  نيست  وي  سزاوار جناب  نسبت  هرگز اين

  بهتان  از اين  وي  قدسي  و ساحت » است  منزه«
از   آه  عظيم  است  اي . عرش: آفريده مبراست

  باشد و خدا به بزرگتر مي  آسمانها و زمين
  . داناتر است آن   آيفيت

   

  ) ٨٣فذََرْھُمْ يخَُوضُوا وَيلَْعَبوُا حَتَّى يلَُاقوُا يوَْمَھُمُ الَّذِي يوُعَدُونَ (
  و بازيگوشي  تا ژاژخايي  را رهاآن  آنان  پس«

تا در   را رهاآن  يعني: آنان »آنند
  فرو روند و در دنياي  خويش  هاي گويي بيهوده
  روزشان  ديدار آن  تا به«باشند   سرگرم  خويش
  و آن »شوند، برسند مي  داده  وعده  بدان  آه

خواهند   زودي و به  است  روز، روز قيامت
و   حال  و سرانجام  شتسرنو  آه  دانست

  خواهد بود!.  روز، چگونه  در آن  منوالشان

   

مَاءِ إلِهٌَ وَفيِ الْأرَْضِ إلِهٌَ وَھُوَ الْحَكِيمُ الْعَليِمُ (   )٨٤وَھُوَ الَّذِي فيِ السَّ



در   و هم  خداست  در آسمان  هم  آه  و اوست«
  است  تعالي ذاتي  يعني: باري » خداست  زمين
در   و هم  آسمانها معبود آسمانياندر   هم  آه

در   . يا: او هم است  معبود زمينيان  زمين
در   و هم  است  عبادت  و شايسته  مستحق  آسمان
  او هم«گويد:  مي  آن در معناي   . قتاده زمين

».  در زمين  شود و هم مي  پرستش  در آسمان
در   و ربوبيت  با الوهيت تعالي   حق  البته

اين   نه  ، بر آنها مسلط است زمين آسمانها و
  رازي  امام  آه  در آنها مستقر باشد چنان  آه 

از   آريمه  آيه  اين«گويد:  در تفسير آبير مي
  آه  است  حقيقت  بر اين  دلايل  ترين روشن

؛ زيرا  مستقر نيست  در آسمان  خداوند متعال
  آه  است  داشته  بيان  آريمه آيه   او در اين

  ، همچون در امر الوهيت  آسمان  سوي  به  تشنسب
  او خداي  هرگاه  پس  است  زمين  سوي  به  نسبتش
  گونه همين  ؛ پس مستقر نيست  و درآن  است  زمين
ـ در   است آسمان   خداي  او ـ آه  آه  است  واجب
  الوهيت  نيز مستقر نباشد زيرا نسبت  آسمان

  ، نسبتي نو زمي  از آسمان  هر يك  به  وي
   .١» است  متساوي

   

                                                 
اين تفسير صحيح نيست , بلکه خداوند سبحان بر عرشش  -  ١

بسيار در آسمان می باشد, آنچنانکه آيات واحاديث 
 ﴾أأَمَِنْتمُْ مَنْ فيِ السَّمَاءِ  ﴿زيادی مويد اين امر می باشد , مانند: 

, وهمچنين حديث وارد شده از پيامبر که از ١٦الملك: 
آن دختری که به دست يهودی کشته شده بود سوال کرد : 
خداوند کجاست , دختر بچه گفت : در آسمان , سپس 

 .  پيامبر حکم به اسلام آن دختر بچه کرد
تفسير صحيح اين آيه چنين است : خداوند سبحان، 

پروردگار و معبود مخلوقاتش در آسمان وپروردگار و 
  معبود مخلوقاتش در زمين است.



يعني: او بسيار با  » عليم  حكيم  و هموست«
، خود  دو وصف  و اين  و بسيار داناست حكمت 

  اند. عبادت  براي  وي  استحقاق  دو دليل

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بيَْنھَُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَ  ةِ وَإلِيَْهِ وَتبَاَرَكَ الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّ
  ) ٨٥ترُْجَعُونَ (

  فرمانروايي  آه  آسي  است  و بسيار با برآت«
از  آنهاست   در ميان  و آنچه  آسمانها و زمين

. مراد از:  خير است  برآت: بسياري » اوست  آن
  در ميان  آه از: آنچه   است  عبارت )وَمَا بيَْنھَُمَا(

و   تاز فضا و هوا و موجودا  آسمانها و زمين
يعني:  » قيامت  وعلم«وجود دارد   جانداران

و   اوست  پيش«  قيامت  برپايي  از وقت  آگاهي
او هر   پس »شويد مي  او برگردانيده  سوي  به
ـ از خير   است  آن  مستحق  آه  آنچه  را به  آس

  دهد. يا شرـ جزا مي

   

فاَ عَةَ إلِاَّ مَنْ شَھِدَ باِلْحَقِّ وَھُمْ يعَْلمَُونَ وَلَا يمَْلكُِ الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الشَّ
)٨٦ (  
  پرستش  جز او به به  آافران  آه  و آساني«
يعني:  »نيستند  شفاعت  خوانند، داراي مي

  سبحان  جز خداي به  آه  آساني  و همه  بتان
از  أگيرند، نزد خداوند قرار مي  مورد پرستش

پندار   برخوردار نيستند پس  شفاعت  حق
آنها نزد   مورد آه آنها در اين   پرستشگران

  آنند، پنداري مي  شفاعت  برايشان أخداوند
  گواهي  حق  به  آه  آساني  مگر آن« است   نادرست

  توحيد گواهي  آلمه  يعني: به »باشند   داده
يعني:  »دانند مي  آه  در حالي«باشند   داده

  آلمه  هب  دهندگان گواهي  آن  آه  در حالي
و   اند، علم داده  آه  اي توحيد، بر گواهي



برخوردار   شفاعت  دارند، از حق  آگاهي
و   خداوند تبارك  آه  باشند؛ در صورتي مي

  دهد.  شفاعت  اذن  برايشان  تعالي

   

ُ فأَنََّى يؤُْفكَُونَ (   )٨٧وَلئَنِْ سَألَْتھَُمْ مَنْ خَلقَھَُمْ ليَقَوُلنَُّ اللهَّ
آنها را   آسي بپرسي: چه  آنان و اگر از«

يعني:  »؟ مسلما خواهند گفت: الله آفريده
  شان آفريننده  آه  حقيقت  اين  به  مكه  مشرآان

  آردند و به مي  ، اقرار و اعتراف است أالله
از آجا   پس«قادر نبودند   حقيقت  انكار اين

  به  چگونه  يعني: پس »شوند؟ مي  بازگردانيده
  عبادت  سوي  به  أالله  و از عبادت  هرفت  بيراهه
با   شوند و چگونه مي  برگردانيده  ديگران

  عبادت  ، از اين اعترافي  وجود چنين
،  آارشان  اين  آه  نيست  گردند؟ شكي برمي

  باشد. مي  خرديشان و بي  جهل  نمايانگر منتهاي

   

  )٨٨ونَ (وَقيِلهِِ ياَ رَبِّ إنَِّ ھَؤُلَاءِ قوَْمٌ لَا يؤُْمِنُ 
  اين«و نيز علم:   قيامت  و آگاهي  علم »و«

  آه صسخن محمد   اين  يعني: علم »او  سخن
تو   آه » اينان  پروردگارا! هرآينه«گويد:  مي

  هستند آه  قومي«  اي فرستاده  سويشان  مرا به
. يعني:  است أنزد خداوند» آورند نمي  ايمان

ورد در م صپيامبر خويش  ، شكايتأخداوند
و   و پافشاري  از دعوت  قومش  رويگرداني
  سخن  شنود و اين بر آفر را مي  عنادشان
  . نيست  بر او مخفي  پيامبرش

   

  )٨٩فاَصْفحَْ عَنْھُمْ وَقلُْ سَلَامٌ فسََوْفَ يعَْلمَُونَ (
  يعني: از آنچه » آن  اعراض  از آنان  پس«
از  آن   تو را به  آه  گويند و از آنچه مي



آنند،  مي  ـ متهم  بودن  و آاهن  دوگريجا
  آه  آسي در گذشتن   و درگذر؛ بسان  آن  اعراض

از   آه اين  ، نه است  آشيدن  در صدد انتقام
  خود شكيبايي  و بر دعوت  باشي  راضي  آارشان

ما در رسد   فرمان  آه  تا سپس  آن  و پايداري
با شما تا   يعني: آار من » و بگو: سلام«

  زودا آه  پس«  است  و متارآه  مسالمت  يمدت
در   را آه  ناميموني فرجام  »بدانند

  تهديدي  اين  آه  است  . گفتني است  انتظارشان
آفار و   براي  عزوجل  خداي از سوي   بزرگ
بر   و مسلمين  اسلام  پيروزي  به  ضمني  اي وعده

  . آنهاست



 ﴾دخان   سوره ﴿
  . است  آيه )۵٩(  و داراي  است  مکی

   

»  دخان»  روي  را از آن  سوره  اين تسميه:  وجه
  در آن  صپيامبر   زمان  مشرآان  ناميدند آه

  شخص  شوند آه تهديد مي  اي و خشكسالي  قحطي  به
  از شدت  گرداند آه مي  رمق بي  را چنان  گرسنه
بيند.  را مي  در فضا دودي  ، گويي گرسنگي
  تهديد نسلهاي  متضمن،  سوره  اين  همچنين
  چهل  مدت به  در آسمان  ظهور دودي  به  بعدي

از   اي دود، نشانه  ظهور اين  ، آه روز است
  باشد. مي  قيامت  هاي نشانه

  توحيد، نبوت  اصل  سه  ، بيان سوره  محور اين
  و نزديك  آوتاه  و با فواصل  و معاد است

  دهدهن  تكان  و تصاوير و تابلوهاي  هم به
بر   آه  است اي  آوبنده  هاي پتك  خود، گويي

  آيد. فرود مي  و بسته  غافل  قلبهاي

   

    )٢) وَالْكِتاَبِ الْمُبِينِ (١حم (

.  با مد در ميم » حاء، ميم«شود:  مي  خوانده
سوگند «.  است مقطعه   ، از حروف دو حرف  و اين

  آه  قرآني  سوگند به  يعني » مبين  آتاب  به
  نيازمنديهاي  تمام  و براي  است  واضح خود
دارد. تفسير   روشني  نيز بيان  و دنيوي  ديني

  . نيز گذشت  قبل  هاي ، درسوره آيه  نظير اين
   

  ) ٣إنَِّا أنَْزَلْناَهُ فيِ ليَْلةٍَ مُباَرَكَةٍ إنَِّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (
  ما آن«آه:   است  اين  قبل  در آيه  قسم  جواب

و  » مبارك در شبي «را   يعني: قرآن »را
و   قدر است  شب  آه » آرديم  نازل«  فرخنده



  . يا در آن است آغاز شده   در آن  قرآن  نزول
  محفوظ به  از لوح  طور آامل به  ، قرآن شب

.  است شده  نازل»  العزه بيت«دنيا در   آسمان
  آن  دليل  قدر به  شب  گي و فرخنده  برآت  البته

  و دنيوي  ديني  منافع  سبب  قرآن  نزول  آه ست ا
  نازل ، خير و برآت  شب  در آن  آه  چنان  است
ما   هرآينه«گردد.  مي  شود و دعا مستجاب مي
  را نازل  يعني: قرآن » بوديم  دهنده بيم

، بشر را از  آن  وسيله  تا به  آرديم
و هشدار   ، بيم و معاصي  در شرك  فروافتادن

تماما در شب   گويد: قرآن مي  . قتاده دهيم
لوح   مادر) آه  (آتاب  الكتاب قدر از ام 
  در آسمان  آه»  العزه بيت»  ، به محفوظ است 

را در   آن سبحان   خداي  شد سپس نازل   دنياست
بر   ، در روز و شب سال  وسه بيست  مدت  طول

  فرود آورد. صحضرت محمد   پيامبر خويش

   

  ) ٤رَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ (فيِھَا يفُْ 
  هر آار استواري«قدر   يعني: در شب » در آن«

  يابد، بيان مي يفرق: فيصله  »يابد مي  فيصله
از   شود. أمرحكيم: عبارت مي  گردد و نوشته مي

  آه  روي  ، از آن و استوار است  آار محكم
در   را آه  هر چه  شب  در آن  سبحان  خداي
و   از زندگي  دهد ـ اعم مي روي بعد   يكسال
ـ   و فقر، خير و شر و غيره  ، توانگري مرگ
اند مجاهد،  گفته  نويسد. چنين را مي  همه

  نزول  و مناسبت  حكمت  . البته و حسن  قتاده
از   قرآن  آه: نزول  است  قدر اين  در شب قرآن 
  شب  باشد و اين آميز مي  امور حكمت  ترين شريف

در   هر امر استوار و محكمي  آه  است  نيز شبي
  هر آه«گويد:  آثير مي يابد. ابن مي  فيصله  آن



،  است  شعبان  نيمه  قدر، شب  شب  آه  است  گفته
  زيرا نص  است  دورمانده  آن  قطعا از طلب

در   شب  اين  دارد آه  امر صراحت  بر اين  قرآن
  ».باشد مي رمضان 

   

  )٥ا إنَِّا كُنَّا مُرْسِليِنَ (أمَْرًا مِنْ عِنْدِنَ 
  سبحان  يعني: خداي »از نزد ما  است  امري«

و   وحي  متضمن فرود آورد آه   را درحالي  قرآن
  وحي  معني  . أمر: در اينجا به اوست  شريعت
يعني: ما  » بوديم  ما فرستنده  هرآينه«.  است
  آه  آرديم  هشدارها را نازل  اين  جهت  بدين

  ، سنت بندگان  سوي  به ‡پيامبران  نفرستاد
و از جمله   پيامبران  آه  ماييم  اين  پس  ماست

  . را فرستاديم ص پيامبر خاتم 
   

مِيعُ الْعَليِمُ (   ) ٦رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إنَِّهُ ھُوَ السَّ
يعني: ما  » پروردگار توست  از سوي  رحمتي«

  اقعبشر، در و  سوي  به ‡پيامبران  با فرستادن
او   گمان بي«  بر آنها بوديم  رحمت  فرستنده
  بندگان  سخنان  شنواي  أخداوند » داناست  شنواي
مورد   آه  آنچه  و به  احوالشان  و به  است

  همين  به  با توجه  پس  ، داناست است نيازشان 
عنوان   را به ‡پيامبران  بود آه  نيازهايشان

  فرستاد.  سويشان خود به  از سوي  رحمتي 

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا بيَْنھَُمَا إنِْ كُنْتمُْ مُوقنِيِنَ (   )٧رَبِّ السَّ
  و آنچه  است  پروردگار آسمانها و زمين«

اين   به »داريد  اگر يقين  دو است  آن  ميان
  به  مكه  ، مشرآان گفتيم  آه . و چنان حقيقت 

  داشتند.  اقرار و اعتراف  حقيقت  اين

   



ليِنَ (لَا    ) ٨ إلِهََ إلِاَّ ھوَُ يحُْييِ وَيمُِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَاَئِكُمُ الْأوََّ
)، ٧(  در آيه  خويش  ربوبيت  بعد از اثبات

  ، به آريمه آيه   در اين  تعالي  حق  اآنون
پردازد:  مي  خويش  و قدرت  وحدانيت  اثبات

آند و  مي  ، او زنده جز او نيست  خدايي«
  ».ميراند مي

  خويش  بار ديگر مخصوصا بر ربوبيت يك  سپس
  حقيقت اين   گذارد تا به بشر، تأآيد مي  براي
و   فقط او شايسته  باشد آه  داده  توجه

پروردگار «ديگران:   نه  است  سزاوار پرستش
  ». شماست  پيشين  شما و پروردگار پدران

   

  ) ٩بلَْ ھُمْ فيِ شَكٍّ يلَْعَبوُنَ (
  در شكي«  يعني: آافران »، آنها نه  ولي«

  بازي«توحيد و رستاخيز.   در باره »هستند
 أخداوند  آه  اقرار خويش  در اين »آنند مي

  ساير مخلوقات  و آفريننده  آنان  آفريننده
  با غفلت  ، آميخته اقرارشان  . يعني: اين است

  . و تمسخر است  و بازي
   

مَاءُ بدُِخَانٍ مُبيِنٍ (فاَرْتقَبِْ يوَْمَ تأَتْيِ ال   ) ١٠سَّ

  آنان  براي صمحمد   اي » منتظر باش  پس«
 »آورد برمي  نمايان  دودي  آسمان  را آه  روزي«
  است  قيامت  هاي دود از نشانه  قولي: اين  به
  ماند. علماي مي باقي   روز در زمين  چهل  آه

آار  در پايان  آنند آه عصرجديد نيز تأآيد مي
  و غبار اتمي  شده  خورشيد ضعيف ، انرژي  جهان

شود  در فضا ظاهر مي  ، مانند دودي يا غير آن
  آه دود ـ چنان  آند. اين مي  فضا را تاريك  آه

  اآرم  رسول  آيد و در احاديث بعد مي  در آيه
  . ـ فراگير است  است  نيز آمده ص



  بوده  اي دود، پديده  ديگر: ظهور اين  قولي به
از   ، آنايه و آن  است  و گذشته  داده  خر  آه

بر  ص  اآرم رسول  براثر دعاي  بود آه  اي قحطي
آنها از   چشمان  آه طوري   شد به  نازل  قريش

  بود آه  و تار شده  تيره  چنان  فرط گرسنگي
و دودآلود   را سياه  و زمين  آسمان  ميان
 در  و ديگران  و مسلم  بخاري  ديدند. روايت مي

نيز  مسعود از ابن  آريمه آيه  نزول  سبب  بيان
 صخدا   رسول  قريش  است: چون  معني  مؤيد اين

  دشمني  و با ايشان  آرده  را نافرماني
  سستي  به  اسلام  ورزيدند و در پذيرش

بر   آنان  گراييدند و آار عناد و ستيزه
 ص  حضرت  دشوار آمد، آن  سخت صخدا   رسول

  بسبع  عليهم  أعني  اللهم«دند: دعا آر چنين 
  به  بارخدايا! مرا بر آنانيوسف:   آسبع
  ـ ياري  يوسف  ـ مانند سالهاي  قحطي  سال هفت
  ، قريشص  حضرت  آن  بر اثر دعاي  پس».  آن

شدند تا   سختي  و دشواري  گرفتار قحطي
استخوانها را   از فرط گرسنگي  بدانجا آه

شديد   چنان  گرسنگي  نيز خوردند و اثر اين
،  نگريست مي  آسمان  سوي  به  انسان چون   بود آه

  دود، سياه  شكل  را به  و زمين  آسمان  ميان
فاَرْتقَبِْ يوَْمَ ( فرمود:  نازل  خداوند متعال  ديد پس مي

مَاءُ بدُِخَانٍ مُبيِنٍ... بلا بود   اين  در بحبوحه  . پس)تأَتْيِ السَّ
آمدند و گفتند:  صخدا   لنزد رسو  آنان  آه

مضر   قبيله  الله! از خداوند براي يا رسول
  هلاآت  به  زيرا مضر از قحطي  بخواه  باران

  باران  برايشان صخدا   رسول  گاه رسيدند! آن
  شد.  نازل  طلبيدند و باران

   



  ) ١١يغَْشَى النَّاسَ ھَذَا عَذَابٌ ألَيِمٌ (
  دود همه  : آنيعني »گيرد را فرومي  مردم  آه«

  بر آنان و از هر جهت   را در بر گرفته  مردم
يعني:  » دردناك  عذاب  است  اين«آند  مي  احاطه

  در قحطي  گرفتار شدن  آنها در هنگام
! يا  دردناك  است  عذابي  گويند: اين مي

  گويد. ابن مي  را برايشان  سخن  اين  أخداوند
  را نقل»  دخان»  درباره  مختلف  آثير آراي

  گيرد: اين مي  نتيجه  چنين  و در پايان  آرده
ما   آه  است  هايي از نشانه»  دخان»  آه  قول

  قيامت  از وقوع  را قبل بايد ظهور آن 
  او در اين  . سپس تر است ، قوي انتظار بكشيم

  جمله  آند از آن مي  را نقل  احاديثي  باره
اسيد  بن فهحذي  روايت  به  ذيل  شريف  حديث
  از عرفه صخدا   فرمود: رسول  آه است  غفاري

  ما مشغول  آه  بر ما فرود آمدند و درحالي
، فرمودند:  بوديم  قيامت  درباره مذاآره 

  شما ده  آه  گاه شود تا آن برپا نمي  قيامت«
  رانبينيد:  نشانه

  . آن  خورشيد را از مغرب  ـ طلوع ١
  . ـ ظهور دخان ٢
  . الارض دابه ـ ظهور  ٣
  . و مأجوج  يأجوج  ـ خروج ۴
  (عليهماالسلام).  مريم  بن عيسي  ـ نزول ۵

  . دجال  ـ خروج ۶
  . در مشرق  خسوف: خسوفي سه   ـ وقوع ٧
  . در مغرب  ـ خسوفي ٨
  . العرب در جزيره   ـ خسوفي ٩
  بيرون  عدن  از قعر سرزمين  آه  ـ آتشي ١٠
  راند و هر جا آهمي را مي  مردم  آيد و همه مي
گذراند و هر  مي  شب  بگذرانند، با آنان  شب



». باشد مي  در ظهر بخوابند، همراهشان  جا آه
  مؤمن«... است:   آمده  شريف  در حديث  همچنين
شود  مي  زآام  شبيه  اي دود، دچار عارضه  از آن

در اثر   گيرد آه فرو مي  اما آافر را چنان
  ».شود... مي  و متورم  باد آرده  وي  ، بدن آن

   

  ) ١٢رَبَّناَ اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إنَِّا مُؤْمِنوُنَ (
را از ما   عذاب  گويند: پروردگارا! اين مي«

را از ما دور آني   اگر عذاب  آه » دور آن
  است  شده  روايت » شويم مي  ما مؤمن  هرآينه« 

و   آمده ص  اآرم نزد رسول  قريش  مشرآان  آه
را از ما دور   عذاب  گفتند: اگر خداوند اين

؛  . مراد از عذاب شويم مي  گرداند، ما مسلمان
دود را   اين  آن  سبب  به  بود آه  اي گرسنگي

  ديدند. مي

   

كْرَى وَقدَْ جَاءَھُمْ رَسُولٌ مُبيِنٌ (   ) ١٣أنََّى لھَُمُ الذِّ
بر   آه  از عذابي» گيرند پند مي  چگونه  آنان«

  آه آن حال  »و«؛  است فرود آمده  انسر آن
  روشنگر آمده  پيامبري  آنان  براي  يقين به«

نيازمند  را از آار دين   هر آنچه  آه »؟ است
  آند؟. مي  بيان  هستند، برايشان  آن

   

  )١٤ثمَُّ توََلَّوْا عَنْهُ وَقاَلوُا مُعَلَّمٌ مَجْنوُنٌ (
يعني: از  »برتافتند  ، از او روي پس«
و گفتند: او «گردانيدند   روي صيامبر پ

  يعني: بشري » است  ديوانه  اي يافته تعليم 
  و او ديوانه  داده  او تعليم  را به  قرآن
پندارها   چنين  با وصف  آنان  چگونه  . پس است

شوند و از آجا  ، متذآر مي اي ياوه  و سخنان
  آيند؟! مي  بر سرعقل



   

  ) ١٥قلَيِلًا إنَِّكُمْ عَائِدُونَ ( إنَِّا كَاشِفوُا الْعَذَابِ 
يعني:  » آنيم دور مي  را اندآي  عذاب  ما اين«

 صپيامبر خويش  دعاي  سبب  به  زودي  ما به
دور   را از شما مشرآان  عذاب  زماني  اندك

  مانده باقي  ، مدت اندك  زمان  و اين  آنيم مي
باز   شما در حقيقت  ولي«  است  از عمرتان

ايد.  بوده  بر آن  آه  شرآي  سوي  به »ديدگر مي
از   عذاب  آه مجرد اين  شد زيرا به  هم  و چنين

  آفر و عناد خويش دور شد؛ به  آنان
  بازگشتند.

   

  ) ١٦يوَْمَ نبَْطِشُ الْبطَْشَةَ الْكُبْرَى إنَِّا مُنْتقَمُِونَ (
يعني:  » بزرگ  گرفتني را به  آنان  آه  روزي«
، ما  گيريم فرو مي«  ا قوتو ب  سختي  به

  شده: مراد از اين  گفته » ايم گيرنده  انتقام
  مكه مشرآان   زيرا چون  روز، روز بدر است

  راه  ، مجددا به عذاب  شدن  بعد از برطرف
از   عزوجل  و آفر بازگشتند؛ خداي  تكذيب
ديگر:   قولي . به گرفت  در بدر انتقام  آنان

گويد:  مي ك عباس . ابن است دوزخ   مراد عذاب
مراد از   آه  است  مسعود اين نظر ابن«

  گويم مي  اما من  ) روز بدر است الكبري (بطشه
».  است  روز، روز قيامت  مراد از اين  آه
  داده  را ترجيح ك عباس ابن  آثير نيز قول ابن
  . است

   

ِ ١٧رَسُولٌ كَرِيمٌ (وَلقَدَْ فتَنََّا قبَْلھَُمْ قوَْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَھُمْ  وا إلِيََّ عِباَدَ اللهَّ ) أنَْ أدَُّ
  )١٨إنِِّي لكَُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ (

از   يعني: پيش » از آنان  ما پيش  يقين و به«
 » را آزموديم  فرعون  قوم«آافر   گروه  اين



  آنان  سوي  را به  خويش  يعني: پيامبران
  سوي را به  ما آنان  و پيامبران  فرستاديم

را   ما فراخواندند اما آنها ايشان  شريعت
  است: ما ارزاق  آردند. يا مراد اين  تكذيب

  توسعه  فرعون  بر قوم  آزمايش  را از روي
و   برداشته طغيان   اما آنها سر به  داديم

  گرامي  و پيامبري«آردند   تجاوز پيشه
  نزد خداي  هم آه  ÷ يعني: موسي »آمد  برايشان
  گرامي  خويش  قوم  در ميان  ، هم گرامي  عزوجل
گفت:   آنان  به » آه«بود   گرامي در ذاتش  و هم

يعني:  »بسپاريد  من  خدا را به  بندگان«
بفرستيد و آنها را   من  را همراه اسرائيل بني
  رهايشان  و شكنجه  از عذاب  سپرده  من  به

  امين  شما پيامبري  براي  زيرا من«آنيد 
  آه  و بر آنچه  پروردگارم  بر رسالت » هستم
  متهم  خيانت  به  پس  آنم مي  شما ابلاغ  به

  . نيستم
   

ِ إنِِّي آتَيِكُمْ بسُِلْطاَنٍ مُبيِنٍ (   )١٩وَأنَْ لَا تعَْلوُا عَلىَ اللهَّ

   أيعني: بر خداوند »نجوييد  و بر خدا برتري«
خود را   آه اين نورزيد؛ به   تكبر و گردنكشي

برتر   پيامبرانش  و پيروي  وي  ز طاعتا
آشكار   برهاني آورنده   من  هرآينه«بپنداريد 

بر   راهي  شما را هيچ  آه»  شما هستم  براي
  آشكار عبارت برهان   ، اين نيست  انكار آن

عصا، يد بيضا و ساير   از: معجزه  است
  . من  گانه نه  معجزات

   

  ) ٢٠كُمْ أنَْ ترَْجُمُونِ (وَإنِِّي عُذْتُ برَِبِّي وَرَبِّ 
پروردگار خود و پروردگار   به  من  و هرآينه«  

مرا سنگباران   آه از اين  برم مي  شما پناه



  بودند آه  را تهديد آرده ÷ آنها موسي »آنيد 
  او از آزارشان  آشند پس با سنگسار او را مي

  برد.  پناه  منان  خداي  به

   

  ) ٢١ي فاَعْتزَِلوُنِ (وَإنِْ لمَْ تؤُْمِنوُا لِ 
  از من  آوريد پس نمي  ايمان  من  و اگر به«

يعني: اگر مرا تصديق  »گيريد  آناره
نماييد؛  اقرار نمي  من  نبوت  آنيد و به نمي 

  متعرض مرا واگذاريد و با آزار و اذيت   پس
و   من  ميان  أخداوند  آه  گاه نشويد تا آن  من

  آند.  شما داوري

   

  ) ٢٣) فأَسَْرِ بعِِباَدِي ليَْلًا إنَِّكُمْ مُتَّبعَُونَ (٢٢ا رَبَّهُ أنََّ ھَؤُلَاءِ قوَْمٌ مُجْرِمُونَ (فدََعَ 
ندا در   پروردگارش  درگاه  به« ÷ موسي»  پس«

  و در اين »هستند مجرم   قومي  داد آه: اينان
  او فرمان  به  خداوند متعال  بود آه  هنگام

  و مشورت  اجازه  را بدون  اسرائيل داد تا بني
  پس«ببرد؛   بيرون  ، از ميانشان فرعون

  اين  و به» ببر را شبانه  گفتيم: بندگانم
!  . آري آرديم  را اجابت ÷ موسي  ، دعاي ترتيب

  زيرا شما مورد تعقيب«ببر؛   آنها را شبانه
  تدبيري  چنان  يعني: من »شويد مي  واقع

شما   و لشكريانش  ونفرع آه   ام داده  سازمان
و   داده  شما را نجات  گاه آنند آن  را دنبال

  . آنم مي  را غرق  و آسانش  فرعون
   

  )٢٤وَاتْرُكِ الْبحَْرَ رَھْوًا إنَِّھُمْ جُنْدٌ مُغْرَقوُنَ (
و   يعني: ساآن » است  آرام  و دريا را آه«
 »سر بگذار پشت «  و باز است  و گشاده  حرآت بي

بعد از   آه  شكلي  ا را بر همانيعني: دري
قرار دارد، واگذار و با   از آن  گذشتنت



  آن  شده  خشك  هاي راه  آه  نزن  بر آن  عصايت
  چون  بود آه  جهت  بدان آيد. اين   هم به  واپس
گذشتند،   سرخ  از درياي  اسرائيل و بني ÷موسي
بزند   خويش  را با عصاي  تا آن  خواست ÷ موسي
برگردد تا   خويش اصلي   حال يا مجددا بهدر  آه

،  شود و در نتيجه  حايل  و فرعون  آنان  ميان
برسند   آنان  نتوانند به و لشكريانش   فرعون

دريا را   او دستور داد آه  به  أاما خداوند
بگذارد تا   حالش  به  و ساآن  طور آرميده همان
  ، به است  دريا خشك  آه تصور اين  به  فرعون

دريا درآيد و گرفتار بلا شود. مجاهد در 
با   دريا را همچنان«گويد:  مي  آن  معناي
و   گذار تا فرعون  باقي  آن  شده خشك  هاي راه
  همه  شوند و چون  وارد آن  با اطمينان  قومش

ما دريا را   گاه وارد شدند آن  آن  آنها به
زيرا «». شوند غرق   همه  آه  آوريم مي  هم  به
  سبحان  خداي »هستند  شدني  غرق  سپاهي  نانآ

گيرد   آرام  داد تا دلش ÷ موسي خبر را به  اين
  برود.  از بين  و اضطرابش

   

  )٢٦) وَزُرُوعٍ وَمَقاَمٍ كَرِيمٍ (٢٥كَمْ ترََكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ (
بعد از خود   ساراني بسيار باغها و چشمه  چه«

و «  شده غرق   عونيانفر  آن »گذاشتند  برجاي
  و تالارهاي »نيكو  هاي آشتزارها و جايگاه

  . آراسته
   

  ) ٢٧وَنعَْمَةٍ كَانوُا فيِھَا فاَكِھِينَ (
و   رفاه  و اسباب  يعني: اموال » و نعمتي«

 »بودند  وخرم  خوش  در آن  آه«  اي گسترده  مكنت
بردند.  سر مي و ناز و انبساط به  و در آسايش
مند  ها بهره لذت  از انواع  آه  است  فاآه: آسي



ها  ميوه  از انواع  آه  آسي  ، چون است
 » فكهين«قرائتي:  باشد. به برخوردار مي

،  نعمت  در آن  ، يعني: فرعونيان شده  خوانده
  بودند.  وگردنكش  مغرور و سرمست

   

  ) ٢٨كَذَلكَِ وَأوَْرَثْناَھَا قوَْمًا آخََرِينَ (
و «ما   و درگرفت  آار عذاب »بود  چنين  اين«

 » داديم ديگر ميراث   مردمي  آنها را به
  نعمت  همه  و آن  رسانديم  هلاآتشان  يعني: به

  آرده  سلب  را از آنان  و برخورداري  و خرمي
  . گذاشتيم باقي   اسرائيل بني  و آنها را به

   

مَاءُ وَالْأرَْضُ وَمَا كَ    )٢٩انوُا مُنْظَرِينَ (فمََا بكََتْ عَليَْھِمُ السَّ
 »نكردند  گريه  بر آنان  و زمين  آسمان  پس«

  اي آار شايسته  زمين  زيرا آنها بر روي
  بر آنان  آن  سبب  به  زمين  آردند آه نمي

و   نيك  عمل  ديگر، هيچ  بگريد و از سوي
  نيز بالا نرفته  آسمان  به  برايشان  اي پاآيزه
بگريد لذا   برآنان  آن  سبب  به  آسمان  بود آه

گريستند و   ) برآنان (فرشتگان  آسمان  اهل  نه
  و بزرگي  مهم شخص   . و چون زمين  مردم  نه

  درگذشت  بزرگسازي  در توصيف  بميرد، اعراب
،  السماء والأرض  عليه  بكت«گويند:  مي  وي

و   : آسمانالشمس  له  وأظلمت  الريح  وبكته
ريستند و خورشيد بر و باد بر او گ  زمين

آمده   شريف  در حديث». شد  تاريك  وي  درگذشت
فيها   غابت  غربته  في  مات  مؤمن  ما من«است:  

  : هيچالسماء والأرض  عليه  إلا بكت  بواآيه
  ـ آنجا آه  در غربت  آه  نيست  مؤمني

  آه غايبند ـ بميرد؛ مگر اين وي   گريندگان
در   همچنين». گريند بر او مي  و زمين  آسمان



  عبد إلا وله  ما من«است:   آمده  شريف  حديث
وباب   رزقه  منه  يخرج  ، باب السماء بابان في 

  فقداه  ، فإذا مات وآلامه  عمله  منه  يدخل 
آه  مگر اين  نيست  اي بنده  : هيچوبكيا عليه

  از آن  آه  دو در است: دري  در آسمان  برايش 
  عمل  از آن  آه  آيد و دري مي  بيرون  وي  روزي

دو   بميرد؛ آن  چون  شود پس مي  داخل  وي  و سخن
». گريند آنند و بر او مي مي را گم   در، وي

  را تلاوت  آريمه آيه  اين صخدا   رسول  سپس
مراد،   آيد آه برمي  حديث  آردند. و از سياق

  اند. مؤمن  بندگان

ميرد، جز  ينم  مؤمني  هيچ« گويد:  مجاهد مي
بامداد بر او   چهل  و زمين  آسمان  آه اين
گويد: از مجاهد پرسيدم:  مي  گريند. راوي مي

؟  آني مي  گريد؟ گفت: آيا تعجب مي  آيا زمين
و   را با رآوع  آن  آه  اي بر بنده  چرا زمين

آرد، نگريد؟ و چرا  آباد مي  خويش  سجده
در   وي  تكبير و تسبيح  آه  اي بر بنده  آسمان
  مانند آواز زنبور عسل  اي ، زمزمه آسمان
  ».، نگريد؟ داشت

  فرعون  بر نابودي  آه  است  اين  مراد آيه  پس
  ، بر خلاف نيست و اندوهي   تأسف  هيچ  و قومش
  نماز خواندنشان  ، جاي با مرگشان  آه  مؤمنان

از   و صعود اعمالشان  عروج  و محل  از زمين
  احتمال  گريد. همچنين مي  ن، برايشا آسمان

  باشد آه: آافر گردنكش  اين  دارد مراد آيه
  چيز را در دنيا به  و مغرور و متكبر، هيچ

  وي  بيند زيرا نفس نمي  خود بزرگ  نفس اندازه 
   ألذا خداوند  است  وي  چيز در چشم  بزرگترين
خبر   واقعيت  از اين  آريمه  آيه  در اين

و   مانند فرعون گردنكشي   انآافر  دهد آه مي



  هم  اتفاقي  نابود شدند و هيچ  فرعونيان
  است  آار و بار دنيا همچنان  نيفتاد بلكه

  بود.  آه

  از آنان  عذاب  آه »نبودند  يافته  و مهلت«
بر  طور عاجل  به  عذاب  تأخير افتد بلكه  به

عناد و   شدت  سبب شد، به  فرستاده  آنان
  آفر.در   افراطشان

   

يْناَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُھِينِ ( ) مِنْ فرِْعَوْنَ إنَِّهُ كَانَ عَاليِاً ٣٠وَلقَدَْ نجََّ
  ) ٣١مِنَ الْمُسْرِفيِنَ (

  خفت  را از عذاب  اسرائيل بني  راستي  و به«
  دشمن رساندن   هلاآت  با به » آور رهانيديم

،  دشمن  آن  دگيزيرا آنها در بند بر  ايشان
  سخت  اي و شكنجه  و در عذاب  خوار و ذليل

  تحميل  بر آنان  شاقه  قرار داشتند، آارهاي
  را آشته  پسرشان  فرزندان شد و فرعونيان  مي

از «داشتند؛  مي  نگه  را زنده  و زنانشان
  فرعون  را از چنگ  يعني: ايشان » فرعون

 »بود  راناز افراطكا  متكبري  آه«  رهانيديم
و خود   فرازي  و گردن  يعني: او در سرآشي

  و در آفر به  خواه ، بسيار افزون بيني بزرگ
، از  وي  هاي نافرماني  و ارتكاب  خداوند بزرگ
  بود.  روان و زياده  تجاوزآاران

   

  ) ٣٢وَلقَدَِ اخْترَْناَھُمْ عَلىَ عِلْمٍ عَلىَ الْعَالمَِينَ (
  بر جهانيان  ا دانستهر  اسرائيل و قطعا بني«

و   را ـ با علم  يعني: ايشان » برگزيديم
  گزينش  سزاوار اين  امر آه  اين  به  آگاهي

و رمز   برگزيديم  زمانشان  هستند ـ بر مردم
 ‡وجود پيامبران  ، بسياري ايشان  برتري  اين

 ÷با موسي  و صبر و پايداريشان  در ميانشان



آنها   آه  أما وقتيبود،   و دعوت  دين  در راه
  عزوجل  ساختند، خداي را دگرگون   اوصاف  اين
آرد و آنها را   دگرگون  را بر آنان  وضع  هم

  حضيض  ، به خلق  ترين برگزيده از اوجگاه 
  آنها نگونسار نمود.  منفورترين

   

  )٣٣وَآتَيَْناَھُمْ مِنَ الْآيَاَتِ مَا فيِهِ بلََاءٌ مُبيِنٌ (
  آنچه« ÷ موسي  عني: از معجزاتي » و از آيات«

  آنان  آشكار بود، به  آزموني  در آن  را آه
آنند.  مي  عمل  چگونه  آه  تا بنگريم » داديم
دريا،   ، شكافتن از غرق  دادنشان  نجات  البته
و   من  ابر و فرود آوردن  ساختن  بان سايه
ها و  نشانه اين   ، از جمله برايشان  سلوي

  بود.  معجزات

   

  ) ٣٥) إنِْ ھِيَ إلِاَّ مَوْتتَنُاَ الْأوُلىَ وَمَا نحَْنُ بِمُنْشَرِينَ (٣٤إنَِّ ھَؤُلَاءِ ليَقَوُلوُنَ (
  يعني: آفار قريش » گروه  اين  هرآينه«
  نخستين مرگ   آار جز همين گويند: عاقبت  مي«

و   است  اي زندگي  ، نه و بعد از آن » ما نيست
 » نيستيم  شدني ا زندهو م«  برانگيختني  نه

  . بعد از مرگمان
   

  ) ٣٦فأَتْوُا بآِبَاَئِناَ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ (
اگر راستگو «مؤمنان:   به  گويند مشرآان مي

  مجددي  زندگي  بعد از مرگ  آه در اين »هستيد
يعني:  »ما را بازآوريد  پدران  پس«  است
يد. دنيا برگردان به  را بعد از مرگشان  آنان
  فاسد و حجتي  اي ؛ شبهه آنان  شبهه  اين  البته
زيرا معاد در روز  است   اساس و بي  باطل
  دنيا.  در اين  نه  است  قيامت



خدا   از رسول  آفار قريش  آه  است  شده  روايت
دنيا   در همين  أخواستند تا خداوند ص

  برانگيزد و بزرگشان  را برايشان  مردگان
  درباره  گرداند تا با وي  زنده را  آلاب بن قصي
  رستاخيز مشورت  و صحت صمحمد   نبوت  صحت

  آنان  خواسته  اين  آنند اما خداوند متعال
  را رد آرد.

   

  ) ٣٧أھَُمْ خَيْرٌ أمَْ قوَْمُ تبَُّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ أھَْلكَْناَھُمْ إنَِّھُمْ كَانوُا مُجْرِمِينَ (
يعني: آيا  » تبع  ند يا قومبهتر  آيا آنان«

  و قدرت  و مكنت  در نيرومندي  قريش  قوم
دور دنيا را   آه  حميري  تبع  برترند يا قوم

مسلط شد. خاطر   و بر مردم  گشت  با لشكريانش
  اند و قوم عدناني  ، عرب قريش  شود آه مي  نشان
و   دولت  و قحطانيان  قحطاني ، عرب  حميري  تبع

داشتند.   بزرگي  و مجد و شكوه  يقعم  مدنيتي
  عربستان  حميري  از شاهان  شماري  لقب»  تبع«

  بود.  ميلادي  و پنجم  چهارم  در قرن  جنوبي

واحد   شخص  ، يك مراد از تبع«گويد:  مي  قرطبي
اند زيرا  يمن  شاهان  مراد از آن  بلكه  نيست
»  خليفه»  آه  بود چنان»  تبع»  شاهانشان  لقب
و   فارس  شاه  لقب»  آسري«،  مسلمين  بزرگ  قبل
افزايد:  مي  . سپس است  روم  شاه  لقب» قيصر«

  اين  آيد آه بر مي  چنين  اما ظاهرا از آيات
  تبابعه از شاهان   ناظر بر يكي  أخداوند  سخن
  او را به  ، بيشتر از ديگران اعراب  آه  است
  شريف  حديثدر   آه  شناختند چنان مي  اسم  اين
خدا   رسول  آه  است  آمده كعباس ابن  روايت  به
ندهيد زيرا او   را دشنام  فرمودند: تبع ص

ـ   تبع  افزايد: اين مي  قرطبي». شد  مسلمان
  يمن  جهانگشاي»  ابوآرب« ـ همان   والله اعلم



آند   را ويران  آرد تا آن  قصد آعبه  بود آه
گرديد و از   اديح  دچار بيماري  در راه  ولي

بار،   نخستين  و براي  گشته  منصرف  قصد خويش
پوشانيد و بعد از   يا پيراهن  را پرده  آعبه
  تا آن  آرد و قصد داشت  حمله  مدينه  به  آه آن

  او خبر دادند آه  سازد، به  را ويران
  نام  خواهد بود آه  پيامبري  گاه ، هجرت مدينه

  نيز دست  مدينه از  پس  است» صاحمد»  وي
  ». برداشت

  پيش  آه  آساني«بهترند، يا   آيا قريش »و«
عاد و ثمود و مانند   چون »بودند؟  از آنان

آنها   چرا آه  آرديم  آنها را هلاك«؛  آنان
مانند   گروهي ساختن   هلاك  پس »بودند  مجرم
تر از  پايين  بس  و شوآت  در قدرت  آه  قريش

  طريق ـ به  بودنشان جرم م  سبب آنانند ـ به
  . است  سهل أبر خداوند  اولي

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنھَُمَا لَاعِبيِنَ ( ) مَا خَلقَْناَھُمَا إلِاَّ باِلْحَقِّ ٣٨وَمَا خَلقَْناَ السَّ
  )٣٩وَلكَِنَّ أكَْثرََھُمْ لَا يعَْلمَُونَ (

  ميان  را آه  را و آنچه  و آسمانها و زمين«
؛ آنها را  ايم نيافريده  بازي  ، به دو است  نآ

يعني: آسمانها و  » ايم نيافريده  حق  جز به
، براي  آنهاست  در ميان  را آه  و آنچه  زمين

  ايم آفريده  حق  ساختن  و نمايان  برپاداشتن 
  بر وجود و وحدانيت  و شواهد روشني  تا دلايل

نبود و   در ميان  اگر رستاخيزي  ما باشند پس
آنها   ساختن جز فاني   هدفي  خلق  آفرينش
  بيش  گونه و بازي  عبث  امر، آاري  ؛ اين نداشت

  برتر است  از بازيگري  أنبود و خداوند
 »دانند نمي«مشرآانند   آه » بيشترشان  وليكن«



و   ما از هدف  و آفرينش  است چنين  آار اين  آه
  شد.با برخوردار مي  عميق  بس  اي فلسفه

   

  ) ٤٠إنَِّ يوَْمَ الْفصَْلِ مِيقاَتھُُمْ أجَْمَعِينَ (

  ، موعد همگي ، روز جداسازي در حقيقت«
  آه  است ، ميعادي  يعني: روز قيامت » آنهاست
از   نيكوآار از بدآار و محق  جداساختن  براي
  . است  شده  قرار داده  مبطل

   

  )٤١يْئاً وَلَا ھُمْ ينُْصَرُونَ (يوَْمَ لَا يغُْنيِ مَوْلىً عَنْ مَوْلىً شَ 
ديگر   از دوست  دوستي  هيچ  آه  روزي  همان«

  روز، هيچ يعني: در آن » نكند  را دفع  چيزي
  نزديكانش  تواند به مي  نه  و قريبي  قوم
  آسيبي  از آنان  برساند و نه  نفعي  گونه هيچ

  معاني  آه  است  اي آند. مولي: آلمه  را دفع
،  دارد؛ مانند سرور، برده  بسياري  مشترك

  ، خويشاوند، نزديك پسر عمو، ياور، همپيمان
يعني:  »شوند مي  ياري  آنان  و نه«.  و دوست

باز  أخدا  روز، از عذاب  آنها در آن  نه
  شوند. مي  داشته

   

حِيمُ ( ُ إنَِّهُ ھُوَ الْعَزِيزُ الرَّ   ) ٤٢إلِاَّ مَنْ رَحِمَ اللهَّ
 » است  آرده  خدا بر او رحم  آه را  مگر آسي«

بر او ـ با   أخداوند  آه  آسي  يعني: ليكن
ـ   وي  در حق  شفاعت  يا قبول  از وي  درگذشت

شود و  مي  قطعا ياري آس   باشد؛ آن  آرده  رحم
عزيز   همان  اوست  زيرا آه«آند  پيدا مي  نجات

  است  غالبي  همان  تعالي  يعني: باري » مهربان
  آس  آند، هيچ  را اراده  آسي  اگر عذاب  آه
  در عين  بشتابد ولي  وي  ياري  تواند به نمي
  . است  مهربان  مؤمنش  بندگان  ، او به حال



   

قُّومِ (   ) ٤٤) طَعَامُ الْأثَيِمِ (٤٣إنَِّ شَجَرَةَ الزَّ
 » است  پيشه  گناه  خوراك  زقوم  همانا درخت«

دارد. مراد  سياري ب  گناه  آه  است  أثيم: آسي
و   ، يارانش مانند ابوجهل  آفاري  از آن

  در هر عصري  مجرم  از ملحدان  امثالشان
، بر  آيه  و مابعد اين  هستند زيرا ماقبل

  آه  است  آند. زقوم: درختي مي  دلالت  معني  اين
  را به  و آن  آفريده  را در جهنم  آن  أخداوند

  چون  ، آه است  هناميد»  ملعونه  شجره»  نام
  پناه  آن  سوي  شوند، به  گرسنه  دوزخيان

  خورند. مي  برند و از آن مي

) و ۴٣(  آيه  نزول  سبب  منصور در بيان سعيدبن
گفت:   آند آه مي روايت   مالك از ابي  مابعد آن

  هم  آورد و به را مي  خرما و آره  ابوجهل
  گفت: تزقموا: زقوم مي  گاه آن  آميخت مي

  محمد به  آه  است  زقومي  همان  بخوريد و اين
  نازل  آريمه آيه   اين  دهد! پس مي شما وعده 

  شد.

   

  ) ٤٥كَالْمُھْلِ يغَْليِ فيِ الْبطُوُنِ (
مهل: درد و  »جوشد ها مي در شكم  همانند مهل«
. و  است قطران   ، يا مايع روغن  نشين ته
  . است  گداخته  قولي: مس به

   

  ) ٤٦يِ الْحَمِيمِ (كَغَلْ 
و   بسيار داغ  حميم: آب»  حميم  همانند جوشش«

  . است  جوشان
   

  ) ٤٧خُذُوهُ فاَعْتلِوُهُ إلِىَ سَوَاءِ الْجَحِيمِ (



يعني:  »بكشانيد  سختي  او را بگيريد و به«
  شود: اين مي گفته   دوزخ  نگهبان  فرشتگان  به

را بگيريد و او را بكشانيد، يا   مجرم
  يعني: به » دوزخ  ميانه  سوي  به«رداريد؛ ب

  . وسط و مرآز آن
   

  ) ٤٨ثمَُّ صُبُّوا فوَْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (
فرو   جوشان  آب  از عذاب  بر فراز سرش  گاه آن«

بر   است: فرشتگان  آمده  در روايات» ريزيد
  آه طوري  آوبند به مي  از آهن  او با گرزي

  جوشان  آب  بر سرش  شود، سپس مي  شكافته  دماغش
  در شكم  را آه  آنچه  همه  آب  ريزند و آن مي

  روبد. سوزاند و مي مي  ، پاك است وي 

   

  ) ٤٩ذُقْ إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (
و   و سرآوب  سرزنش  ! از روي فرشتگان  اي

  به »تو  آه بچش«بگوييد:   مجرم  آن  به  توبيخ
 » قدر هستي  بزرگوار گرامي  همان«  خودت  خيال

خود عزيز، بزرگوار   زعم  به  آه آن  يعني: اي
  پنداشتي در دنيا مي  آه ـ چنان  هستي  و گرامي
  . را بچش عذاب   ـ اينك
  اين  نزول  سبب  در بيان  خويش  در مغازي  أموي
گفت:   آند آه مي روايت   از عكرمه  آريمه آيه 
  و خطاب  آرده  ملاقات  با ابوجهل صخدا   رسول
دستور   من  به  خداوند متعال«او گفتند:   به

ثمَُّ أوَْلىَ لكََ  )٣٤(أوَْلىَ لكََ فأَوَْلىَ (تو بگويم:   به  آه  داده
يعني: سزاوارتر  .٣۵- ٣۴قيامت:  ))٣٥(فأَوَْلىَ 

...!  بپيوندي  حق  راه  به  آه  است  آن  برايت
  رسول  خود را از دست  ، دست ملعون  آن  ولي
  من  به  تواني تو مي  آشيد و گفت: نه ص  اآرم

خداوند)، تو   (يعني  رفيقت  و نه  بكني آاري 



در  آس   قدرتمندترين  من  آه  داني مي  خود نيك
  . پس بطحا و عزيز و بزرگوار هستم  أهل  ميان

گردانيد و   او را در روز بدر هلاك  أخداوند
  و ننگ  آرده  خوار و زبون  سخن  و را با اينا

  و نازل  گذاشت  برجاي  را برايش  ابدي  و نفرت
  رابچش  عذاب  : (اينك)ذُقْ إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ( فرمود:

  !). عزيز بزرگوار هستي  تو همان  آه

   

  )٥٠إنَِّ ھَذَا مَا كُنْتمُْ بهِِ تمَْترَُونَ (
  آه  است  چيزي  همان«  عذاب » ينا  هرآينه«

در   آه هنگامي  »آرديد ترديد مي  آن  درباره
  دنيا بوديد.

   

  ) ٥١إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ مَقاَمٍ أمَِينٍ (
 »هستند  امن  در مقامي  پرهيزگاران  راستي به«

  از تمام  آن صاحب   آه  ، جايي برين  در بهشت
و   ها ايمن هراسها، غمها و نگراني

  . خاطر است آسوده
   

  ) ٥٣) يلَْبسَُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإسِْتبَْرَقٍ مُتقَاَبلِيِنَ (٥٢فيِ جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ (
سارها، از  باغها و آنار چشمه  در ميان«

سندس:  »پوشند ستبر مي  و ديباي  نازك  پرنيان
ستبر و   و استبرق: ابريشم  نازك  ابريشم
 »اند مديگر نشستهه  روي روبه«  است  درشت

فاخر خود در   هاي و جايگاه  يعني: در مجالس
ديگر  يك  و به  ديگر نشسته يك روي  ، روبه بهشت
  بگيرند.  ، بيشتر انس آنند تا با هم مي  نگاه

   

جْناَھُمْ بحُِورٍ عِينٍ (   ) ٥٤كَذَلكَِ وَزَوَّ
  و آنها را با حوريان  است  ! چنين آري«

را   يعني: ايشان » ردانيمگ ، همسر مي چشم درشت



آنها را   آه  حور عين  زنان  ساختن  با همدم
  ، مورد اآرام ايم گردانيده  حلال  برايشان
  از آنان  هر يك  آه  طوري  ، به دهيم قرار مي

  بخواهد، برايش  آه  هر تعداد از حور عين
  زن  معناي  حوراء، به  . حور: جمع است  آماده

قولي: حور از  . به است  بدن  سيمين  سپيدفام
  در شدت  چشم  سفيدي  شدت  ـ يعني  (حورالعين

  مفرد آن  . عين: آه است  شده  ) گرفته آن سياهي
چشم  درشت  زنان  معني  ، به است» عيناء«
  روي  حور را از آن«گويد:  باشد. مجاهد مي مي 

و   در زيبايي  انسان  چشم  حور ناميدند آه
  آنها، سرگشته  رنگ  و شادابيو صفا   سپيدي

  ».شود مي  ماند و خيره مي

  آمده  شريف  بهشتي: در حديث  اما مهر حوران
المسجد مهور  من   القمامة  إخراج«است: 

  و آشغال  خاآروبه  آردن  بيرونالحور العين: 
  در حديث».  است حور عين   از مسجد، مهرهاي

  آه  است  آمده  أنس  روايت  به  ديگري  شريف
المساجد مهور   آنس«فرمودند:  صخدا   رسول

  مساجد، مهرهاي  : جارو آردنالحور العين
  آمده  شريف  در حديث  همچنين».  است  حورعين
التمر،   قبضات  مهور الحور العين«است: 
خرما   هاي ؛ مشت حورعين  : مهرهايالخبز  وفلق

  انفاق  أخدا  در راه  ، آه» است  نان  هاي و پاره
اينها   آه: هر سه  گفت  توان مي  شود. پس مي

  . است جزء مهر حور عين 
   

  ) ٥٥يدَْعُونَ فيِھَا بِكُلِّ فاَكِھَةٍ آمَِنيِنَ (
  بخواهند، آسوده  را آه  اي در آنجا هر ميوه«

از اين   يعني: در حالي »طلبند خاطر مي
  معده  از تخمه  گردند آه ها برخوردار مي ميوه 



  ديگر ايمنند همچنين  بيماريها و دردهايو 
و از   شيطان  ، آسيب ، رنج از مرگ  بهشتيان

  باشند. خاطر مي آاملا آسوده  نعمت  شدن  قطع

   

  ) ٥٦لَا يذَُوقوُنَ فيِھَا الْمَوْتَ إلِاَّ الْمَوْتةََ الْأوُلىَ وَوَقاَھُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (
را   رگم  ، طعم نخستين  در آنجا جز مرگ«

هرگز  در بهشت   يعني: مؤمنان »چشند نمي
در دنيا   آه  را هم  مرگي  ميرند و آن نمي

و «رسيد  پايان   و به  بودند، گذشت  چشيده
يعني:  » داشت  نگاه  دوزخ  آنها را از عذاب

  را از مؤمنان  دوزخ  عذاب  تعالي  حق
  نه  داشت  نگاه  را از آن  برگردانيد و ايشان

  جز همان  ديگري گفتند: مرگ   آه  ارياز آف
ما وجود ندارد و ما هرگز   نخستين  مرگ

با   در دوزخ  ! زيرا آنان شويم نمي  برانگيخته
بسيار   از مرگ  شوند آه روبرو مي  عذابهايي

  بخاري  روايت  به  شريف  . در حديث تر است سخت
فرمودند:  صخدا   رسول  آه  است  آمده  و مسلم

  ، فيوقف أملح  آبش   صورة  في  بالموت  يؤتي«
يقال: يا   ، ثم يذبح  والنار، ثم  الجنة  بين

النار   ، و يا أهل الجنة! خلود فلا موت أهل 
و   سياه قوچي   در صورت  : مرگخلود فلا موت 

بهشت   شود و در ميان مي  ) آورده سفيد (ابلق
  ذبح  گاه شود آن مي  قرار داده  و دوزخ

  شود: اي مي  ندا در داده  چنين  ردد، سپسگ مي
در آار   و مرگي  است ! جاودانگي  بهشت  اهل
و   است  ! جاودانگي دوزخ  اهل  . و اي نيست
  ». در آار نيست  مرگي

   

  )٥٧فضَْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلكَِ ھُوَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ (



 »پروردگار تو  از جانب  است  فضلي  اين«
در بهشت   جاودانه  نعمت  همه  يعني: اين

  تعالي  باري  از جانب  و بخششي  ماندگار، فضل 
  عنوان  را به نعمت   همه  اين  أ. يا خداوند است

  سبب  به  و نه  خويش  از جانب  عطا و فضلي
  است  داشته  ارزاني ايشان   ، به استحقاقشان
طلبكار   سبحان  از خداي  چيزي  زيرا بنده

بعد   آه » بزرگ  رستگاري  همان است   اين«  نيست
  رستگاري  براي  اي ، ديگر حد و اندازه از آن

خود،   در بزرگي  رستگاري  و اين  متصور نبوده
  باشد. مي  حد نهايي  به

   

رْناَهُ بلِسَِانكَِ لعََلَّھُمْ يتَذََكَّرُونَ (   ) ٥٨فإَنَِّمَا يسََّ
  تو آسان  انزب  را به  قرآن  آه  نيست  جز اين«

  يعني: اي »پند پذيرند  ، باشد آه گردانيديم
  زبان  تو آه  زبان  را به  پيامبر! ما قرآن

را بر   و آن  ايم آرده  ، نازل نيز هست  اعراب
  ، باشد آه ايم ساخته  و روان  ها آسان فهم
و  گرفته   را بفهمند و پند و عبرت  آن  قومت
  آنند.  عمل،  است  در آن  آه  آنچه  به

   

  )٥٩فاَرْتقَبِْ إنَِّھُمْ مُرْتقَبِوُنَ (
 »نيز منتظرند  آنان  آه  منتظر باش  پس«

 أبا خدا  بر آفر و ستيزه  آنان  يعني: چنانچه
  اي دهند، تو منتظر پيروزي  ادامه ص و رسولش
زيرا   ايم داده تو وعده   به  آه  باش  بر آنان

  از حوادث  نيا غير آ  نيز منتظر مرگت  آنان
  بر تو هستند.  ناميمون



 ﴾جاثيه   سوره ﴿
  . است  ) آيه٣٧(  و داراي  است  مکی

   

 خود را از آيه:  نام  سوره  اين تسميه:  وجه
ةٍ جَاثيِةًَ (   ، آه است  گرفته» ٢٨  آيه/« )وَترََى كُلَّ أمَُّ

  آيد. خود مي  در جاي  تفسير آن

شد   نازل»  ندخا»  بعد از سوره»  جاثيه»  سوره
  در رويارويي مشرآان   روش  ، بيان و محور آن

،  و در مقابل  قرآني  ها و آيات با حجت
  در جهت  با آنان  قرآن  رويارويي  چگونگي

  باشد. مي  آارشان  فرجام  و بيان  درمانشان

   

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١حم (    )٢) تنَْزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ

  درباره  سخن » حاء، ميم«شود:  مي  خوانده
ها، در آغاز تفسير  آغاز سوره  مقطعه  حروف
  . گذشت»  بقره»  سوره

  قرآن  يعني: اين » آتاب  اين  فرو فرستادن«
 » است با حكمت   خداوند غالب  از جانب«

  پيروزمند و در صنعش  در ملكش  آه  خداوندي
  باشد. مي  و حكيم  فرزانه

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ لَآيَاَتٍ للِْمُؤْمِنيِنَ (إنَِّ فيِ ا   )٣لسَّ
  مؤمنان  ، براي در آسمانها و زمين  گمان بي«

يعني: در خود آسمانها و  » است  هايي نشانه
، بر  آسمانها و زمين  ، يا در آفرينش زمين

،  وي  ، اسماء و افعال و صفات أوجود خداوند
  . است  روشني  هاي نشانه

   

  )٤لْقِكُمْ وَمَا يبَثُُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاَتٌ لقِوَْمٍ يوُقنِوُنَ (وَفيِ خَ 



  يعني: در آفرينش » خودتان  و در آفرينش«
تا   گرفته ؛ از خاك  شما بر اطوار مختلفه

و نهايتا   مضغه  ، سپس علقه  ، سپس نطفه
،  تان [طور] انساني  به  ساختنتان  متكامل
اعضا و در   و ترآيب  در تشكيل  همچنان
   أخداوند  آه  اي و رواني  بدني  عجيب  نيروهاي

از   آه  و در آنچه«  است  در شما قرار داده
يعني:  »گرداند مي  پراآنده  جنبندگان  انواع
از   تعالي  حق  آه  آنچه  در آفرينش  همچنين

  مختلف  و جانوران  زنده  موجودات انواع 
از   د؛ اعمپراآن مي  زمين  در نواحي  النوع
و در   گرمسير، سردسير و معتدل  مناطق

از   و در هر جايي  و خشك  مرطوب  هاي سرزمين
،  ، خاك آب  مناسب  جانداراني  در آن  آه  زمين

  براي«است:  آفريده   آن  جو و محيط طبيعي
 » است  هايي دارند، نشانه  يقين  آه  مردمي

  ر قدرتب  آه  است بسيار آشكاري   يعني: دلايل
  آنند به مي  دلالت  عظيم  آفريننده  آن  و حكمت

باشند، با  مي  حق  پذيراي  آه  يقين اهل آه  طوري
و   گرفته  در آنها، عبرت  و تأمل  مشاهده

  همتا، پي بي  آفريننده  وجود و وحدانيت به
  برند. مي

   

ُ مِ  مَاءِ مِنْ رِزْقٍ فأَحَْياَ بهِِ الْأرَْضَ وَاخْتلَِافِ اللَّيْلِ وَالنَّھَارِ وَمَا أنَْزَلَ اللهَّ نَ السَّ
ياَحِ آيَاَتٌ لقِوَْمٍ يعَْقلِوُنَ (   ) ٥بعَْدَ مَوْتھَِا وَتصَْرِيفِ الرِّ

  يعني: در امر آمدن »و روز  شب  و در اختلاف«
آنها در   ديگر، يا در تفاوت يك  آنها از پي

و   ، گرما و سرما و روشنايي و آوتاهي  درازي
و در «  است هايي  ها وعبرت نيز نشانه  لمتظ

 » فرود آورده  از آسمان  خدا از رزق  آنچه
زيرا   است  در اينجا: باران  مراد از رزق



   أخداوند  آه  است  چيزهايي  همه  سبب  باران
  پس«دهد  مي  آنها روزي  وسيله را به  بندگان

 » است  گردانيده  را زنده  ، زمين آن  وسيله  به
  هاي رستني  آوردن ، بيرون  زمين  ساختن  زنده
  از خالي  يعني: پس » آن  از مرگ  پس«  است  آن

  و در گردش«ها  ها و رستني از سبزي  آن  بودن
  وزند و گاهي مي  جهت  از يك  گاهي  آه »بادها

سرد،   اند و گاهي  گرم  ديگر، گاهي  از جهتي
  براي« آور  زيان  اندو گاهي  نافع  گاهي
 » است  هايي ورزند، نشانه خرد مي  آه  مردمي
  دلالت أخداوند  و قدرت  بر وحدانيت  آه  بزرگ
و عناد بلكه   جهل  اهل  براي  آنند اما نه مي
  برتري  خردهاي  داراي  آه  آساني  فقط براي 

  معاند، هرگز از آنها نفعي  جاهلان  اند پس
  برند. نمي

   

 ِ ِ وَآيَاَتهِِ يؤُْمِنوُنَ (تلِْكَ آيَاَتُ اللهَّ   ) ٦ نتَْلوُھَا عَليَْكَ باِلْحَقِّ فبَأِيَِّ حَدِيثٍ بعَْدَ اللهَّ
ذآر   آه  آياتي  يعني: اين »الله  آيات  است  اين«

  خداوند عزوجل ها و برهانهاي  شد؛ همانا حجت
  آه«  است  عظيم  و در قرآن  وي  هستي  در آتاب

يعني: ما در  » خوانيم مي بر تو  حق  را به  آن
،  آوريم فرود مي  بر تو از قرآن  آه  آنچه

،  خوانيم بر تو مي  آه  و آنچه  راستگو هستيم
او   بعد از خدا و آيات  پس«  است  حق  متضمن

يعني:  »خواهند آورد؟  ايمان  سخن  آدام  به
،  وي  و بعد از آيات  أخداوند  بعد از سخن

دارند؟  باور مي  سخن  آدامين  آنها ديگر به
  راستان  راستگوترين أخداوند  آه  معني  اين  به
او را   ، سخن آفار آوردل  اگر اين  پس  است

  را تصديق  آسي چه  نكنند؛ ديگر سخن  تصديق
او را تصديق   آتاب  خواهند آرد؟ و اگر آيات



آنند؟  مي  را تصديق  آسي چه  نكنند؛ ديگر آتاب 
  ) از سوره٢٣( در آيه  متعال خداوند  آه چنان

لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ (فرمايد:  مي» زمر« ُ نزََّ خداوند : «)اللهَّ
  ». را فرود آورده  سخن  آه نيكوترين  است

   أخداوند«گويد:  مي»  جلالين»  در شرح»  صاوي«
  را بر وجود، قدرت  دليل ، شش  آيه  سه  در اين

را   نخست  و آيه  خود ذآر نموده  و وحدانيت
)  را با: (يوقنون  دوم  )، آيه با: (للمؤمنين

  پايان  ) به را با: (يعقلون  سوم  و آيه
  جملات  تغاير و تمايز ميان  . وجه است  آورده
آه: وقتي   است  در اين  آيات  اين  بخش پايان

ناگزير   آه و اين  در آسمانها و زمين  انسان 
  و تأمل  ديشه، ان است  اي آنها را آفريننده

آورد  مي  ايمان  تأمل  بر اثر اين  شك آند؛ بي
باشد  مي متناسب   ) با آن (للمؤمنين  جمله  پس

  آند، اين  خود انديشه  در آفرينش  و چون
  يقين  افزايد و از اهل مي  بر ايمانش  تأمل
  تناسب  ) با آن (يوقنون  جمله  گردد پس مي

ها  ا و نشانهدر ساير رويداده  دارد و چون
  آمال  به  آند، عقلش  بنگرد و انديشه  نيك

  جمله  يابد پس مي  استحكام و عملش   رسيده
آثير  ابن». دارد  تناسب  ) با آن (يعقلون

  تعابير، خود بيانگر روندي  اين«گويد:  مي
  حالي  به  شريف  ؛ از حالي و تكاملي  ارتقائي

  رازي  امام». باشد مي  تر وبرتر از آن شريف
وجود،   گانه شش  نيز در تفسير آبير، دلايل

  آيات  در اين  عزوجل  خداي  و وحدانيت قدرت 
آه   آشيده  بيان  رشته  به  بديع  نحوي  را به

مختصر   باشد و در اين مي  در خور مطالعه 
  . آنها نيست  طرح  مجال

   



ِ تتُْلىَ عَليَْهِ ثمَُّ يصُِرُّ مُسْتكَْبرًِا كَأنَْ لمَْ  ) يسَْمَعُ آيَاَتِ ٧وَيْلٌ لكُِلِّ أفََّاكٍ أثَيِمٍ ( اللهَّ
رْهُ بعَِذَابٍ ألَيِمٍ (   ) ٨يسَْمَعْھَا فبَشَِّ

يعني:  » اي پيشه  گناه  بر هر دروغزن  واي«
  بسيار گنهكاري  بر هر بسيار دروغگوي  واي

شود،  مي  بر او خوانده  خدا را آه  آيات  آه«
يعني: بر آفر  »ورزد مي  اجتسم  شنود سپس مي

  باطلي  و بر شيوه  مانده  باقي  مصرانه  خويش
ورزد و از  مي  ، پايبندي قرارداشته  بر آن  آه

گيرد  شنود، پند نمي مي أخدا  از آلام  آه  آنچه
  درحالي  يعني: او بر آفر خويش»  مستكبرانه«

  خود را از اين  ورزد آه و اصرار مي  سماجت
نهد، بزرگتر و برتر   گردن  حق  به  امر آه

پروردگار  از آلام   عبارت  آه  بيند، حقي مي
  آه  باشد، پروردگاري مي  وي  آفريننده  متعال
  آه چنان«.  برتر است اش  و سلطه  متعالي  نامش
  آن  يعني: حال » است  آنها را نشنيده  گويي

  اين  به  التفات  در عدم پيشه   گناه  دروغزن
آنها را   آه  است  آسي  حال  ، شبيه ياتآ

  دردناك  عذابي  او را به  پس«  است  نشنيده
  برايش  آه  او خبر ده  يعني: به » ده  مژده

اصرار و   جزاي  عنوان نزد خداوند قهار ـ به
ـ   آيات  اين  به  وي  استماع  استكبار و عدم

  . است  دردناك  سخت  عذابي
  اند: اين گفته  نزول  بسب  در بيان  مفسران

  شد آه  نازل  حارث نضربن  درباره  آريمه آيه
  را به  پراآند و مردم را مي  عجم  داستانهاي

را نشنوند. اما   آرد تا قرآن مي  آنها مشغول
  دين  راه  آه  هر آسي  درباره  آريمه  آيه  حكم

دارد و از  باز مي  را از مردم  و آن  را بسته
  ورزد، عام تكبر مي  تعالي  حق  يتهدا  پذيرش
  . است



   

  )٩وَإذَِا عَلمَِ مِنْ آيَاَتنِاَ شَيْئاً اتَّخَذَھَا ھُزُوًا أوُلئَكَِ لھَُمْ عَذَابٌ مُھِينٌ (
از   بر چيزي«  پيشه  گناه  دروغزن  آن » و چون«

  آيات  ازعلم  يعني: چيزي »شود  ما آگاه  آيات
  يعني: آيات »آنها را«برسد   وي  به  الهي
  يعني: آيات »گيرد تمسخر مي به«را   الهي
ريشخند و تمسخر و   براي  را موضوعي  الهي

را   اي دهد و معاني خود قرار مي  ابراز شگفتي
اند، دستاويز   بدانها پرداخته  آيات  اين  آه

گرداند.  مي  ريشخند و تمسخر خويش اين 
در «  دخان»  ) از سوره۴٣(  در آيه  آه چنان
  آه: ابوجهل  آرديم  را نقل  مورد روايتي  اين

  به گاه  و آن  خواست  خرما و آره  مقداري
بخوريد زيرا   زقوم  گفت: از اين  يارانش

دهد  نمي  را وعده  شما جز شهد و عسل  محمد به
  او شما را از آن  آه  است  زقومي  همان  و اين

پرداز  دروغ » گروه  اين«ترساند!  مي
  عذابي«آنها گذشت:   اوصاف  آه  پيشه هتانب

  سبب  به » خواهند داشت  خوارآننده
از شنيدن   بر آفر و استكبارشان  پافشاريشان

  . عذاب آن  تمسخر گرفتن  و به  أخداوند  آيات
بار.  و فضيحت  خوارآننده  است  مهين: عذابي

  گونه اين  طرح  از راه  عزوجل  ، خداي سان بدين
از   خويش  آتاب  و قدسيت  ها، بر حرمتتهديد
تمسخر و استهزا قرار گيرد،   در معرض  آه اين

  گذارد. تأآيد مي

 كعمر از ابن  مسلم  روايت  به  شريف  در حديث
  آه از اين ص خدا  رسول«فرمود:   آه  است  آمده

  شود، نهي  مسافرت  دشمن  سرزمين  به  با قرآن
  آن  به  دا دشمنمبا  آه آن  آردند؛ از بيم

  ».آند  اهانت



   

 ِ مِنْ وَرَائھِِمْ جَھَنَّمُ وَلَا يغُْنيِ عَنْھُمْ مَا كَسَبوُا شَيْئاً وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهَّ
  ) ١٠أوَْليِاَءَ وَلھَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (

سر  يعني: در پشت »  سر آنهاست  پشت  دوزخ«
دنيا و   نها بهآ و عزت   افتخار و شرف  احساس

آنها بايد   قرار دارد پس  ؛ جهنم تكبر از حق
  سرشان  در پشت جهنم   باشند آه  داشته  يقين
.  را در خواهد يافت  آنان  زودي  و به  است
  پيشاپيش  است: دوزخ  اين  ، معني قولي به

  است  دوزخ  سوي  زيرا رويكرد آنها به  آنهاست
آند از  نمي  و دفع«د رون مي  پيش  آن  سوي  و به
گونه  را و هيچ  الهي  از عذاب  چيزي » آنان

  آسب  آنچه«رساند؛  نمي  آنان  به  سودي 
  اند از اموال آورده  دست  و به »اند آرده

 »اند بجز الله گرفته  آه  دوستاني  و نه«واولاد 
خود  براي   آه  و خداياني  بتان  يعني: همچنين

پرستند  مي أخداوند  جاي  و آنها را به  گرفته
  زياني  سود و دفع  و از آنها اميد رساندن

و «رساند  نمي  آنان  به  نفعي  را دارند، هيچ
  در جهنمي»  خواهند داشت  بزرگ  عذابي  آنان
  . آنهاست  سر يا پيشاپيش پشت   آه

   

  )١١نْ رِجْزٍ ألَيِمٌ (ھَذَا ھُدًى وَالَّذِينَ كَفرَُوا بآِيَاَتِ رَبِّھِمْ لھَُمْ عَذَابٌ مِ 
ذآر   آه  آياتي  يعني: اين » است  هدايتي  اين«
؛ همانا رهنمود و  گذشت  سوره  در اين  آن

  قرآن  به  راهيافتگان  براي  است  هدايتي
  را در آن  آنچه  آه  آساني  براي  ، يعني عظيم
  آيات  به  آه  و آساني«پذيرند  ، مي است

آافر شدند، «  قرآن  به يعني: » پروردگارشان
رجز:  » است  از رجز دردناك  عذابي  برايشان

  . است  عذاب  ترين سخت



   

رَ لكَُمُ الْبحَْرَ لتِجَْرِيَ الْفلُْكُ فيِهِ بأِمَْرِهِ وَلتِبَْتغَُوا مِنْ فضَْلهِِ وَلعََلَّكُمْ  ُ الَّذِي سَخَّ اللهَّ
  ) ١٢تشَْكُرُونَ (

شما   ا را برايدري  آه  است آسي  خدا همان«
  آفريد آه اي  گونه را به  يعني: آن» مسخر آرد

را   يابيد و آن  تمكن  شما بتوانيد بر آن
بر فراز  گردانيد؛ با سوار شدن   خويش  رام

او   آه  ها و درياپيماهايي در آشتي  آن  امواج
تا «  است  شما آموخته  آنها را به  ساختن
يعني:  »شوند  نروا  فرمانش  به  ها در آن آشتي

شما در   به  دادنش و ياري   اذن  ها به تا آشتي
آنها، بستر دريا را   درآوردن  حرآت  به

  او طلب  وتا از فضل«روند   پيش و به  شگافته
در دريا و   ، فرو رفتن با تجارت »آنيد  روزي

و   ، صيد ماهي در و گوهر از آن  آوردن بيرون 
» بگزاريد  سسپا  و باشد آه«ها  غير اين

  رام  اين  سبب  به  تعالي حق  را آه  هايي نعمت
  دارد. مي  دريا، بر شما ارزاني  ساختن

   

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَاَتٍ لقِوَْمٍ  رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّ وَسَخَّ
  )١٣يتَفَكََّرُونَ (

  را در زمين  چهرا در آسمانها و آن  و آنچه«
يكجا پديد   آرد، همه  سود شما رام  به  است

  حق  را آه  آنچه  يعني: همه » اوست  آورده
و   در آسمانها از خورشيد و ماه  تعالي

  است  و ابر و باد آفريده  و باران  ستارگان
ها و  از آوه  در زمين  را آه  آنچه  و همه

يگر سودآور د  درياها و جويبارها و اشياي
  مسخر و رام  بندگانش  ، براي است  آفريده

  وي  از جانب  اينها رحمتي  و همه  گردانيده
و   نعمت عنوان   باشد؛ به مي  بندگانش  به



  ساختن  رام » در اين  گمان بي«  وي  بخشايش
  وسيله  و به »انديشند مي  آه  گروهي  براي«

ا، ه نشانه  اين  به  و راهيابي  فكر و انديشه
اما  » است  هايي نشانه«رسند  توحيد مي  به

ها  نشانه  اين  آنند؛ به تفكر نمي  آه  آساني
  شوند. نمي نيز راهياب 

   

ِ ليِجَْزِيَ قوَْمًا بِمَا كَانوُا  قلُْ للَِّذِينَ آمََنوُا يغَْفِرُوا للَِّذِينَ لَا يرَْجُونَ أيََّامَ اللهَّ
  ) ١٤يكَْسِبوُنَ (

اند بگو: تا از  آورده  ايمان  آه  آساني  به«
الله اميد ندارند   روزهاي  به  آه  آساني

  بگو: از آساني  مؤمنان  به  يعني »درگذرند
  را بر دشمنانش  الهي  و رخدادهاي  وقايع  آه

  از عذابي  دارند و بر خويشتن نمي  توقع
  بيم  گذشته  هاي بر امت  أخداوند  عذاب  همچون

  به  آنان  آه  روي  از آن ندارند، درگذرند،
،  ندارند و بنابراين ايمان   تعالي  باري
  را براي  تعالي  باري  از سوي  پيروزي  عنايت

! از  برند. آري نيز انتظار نمي  دوستانش
  از آنان  تا خداوند قومي«درگذرند؛   آنان

مراد  »آند  مجازات  آار وآردارشان حسب  را به
از   درگذشت  به  د آهقوم: مؤمنانن  از اين

را   ايشان أشدند تا خداوند  داده آفار فرمان 
  آه  نيكي  در برابر آارهاي  در قيامت

  اين  از جمله  دهد، آه  اند، پاداش آرده
بر آزار آفار   ، صبر و شكيبايي نيك  آارهاي
و   خشم  با فروخوردن  از آنان  پوشيدن و چشم 

  قولي . به است  آنان  ها از سوي ناخوشي  تحمل
آفار را   أاست: تا خداوند  چنين  ديگر، معني

اند،  آرده  آه  وبديهايي  گناهان  آن  بر حسب
فرمايد: شما  مي  تعالي  باري  جزا دهد. گويي



ما   را تماما بدهيد پس  توانيد جزايشان نمي
آثير  . ابن دهيم بايد جزا مي  آه را چنان  آنان

  اگر شما از آنان  يعني«گويد:  مي  آن در معني
قطعا  أخداوند  در دنيا درگذريد، بدانيد آه

  بدشان  در برابر اعمال  آنها را در آخرت
  ».دهد جزا مي

  نزول  سبب  در بيان  و قشيري  نيشاپوري  واحدي
  اند آه آرده روايت  ك عباس از ابن  آريمه  آيه

و   خطاب  عمربن  درباره  آريمه  فرمود: آيه
شد؛   پيرو آنها نازل  و دو گروه  ابي الله بنعبد

در   مسلمانان  بود آه: سپاه  گونه ماجرا اين
»  مريسيع»  نام به  بر سر چاهي  مصطلق بني  غزوه

را   غلامش  ابي بود، عبدالله بن  فرود آمده
  دير آرد و چون  بياورد، غلام فرستاد تا آب 

دير   از او پرسيد: علت  ابي آمد ابن  نزد وي
  عمر بر دهانه  بود؟ او گفت: غلام  چه  آردنت
دهد آه  نمي  را اجازه  و آسي  است  نشسته  چاه

ابوبكر   پيامبر و مشك  بكشد تا مشكهاي  آب 
عمر را نيز پر نكند!   مولايش  پر نشود و مشك

  گروه  اين  ما و مثل  گفت: مثل  ابي عبدالله بن
  آلبك  سمن: «اند  گفته  آه ؛ مگر چنان نيست
». تا تو را بخورد!  آن  را فربه  : سگتيأآلك

را   رسيد و او شمشيرش عمر  به  سخن  اين  پس
آند،   حرآت  ابي قصد عبدالله بن  تا به  بر گرفت

شد. در   نازل  آريمه  آيه  اين بود آه   همان
  آريمه آيه  اين«است:   آمده  ديگري روايت

عازوراء و   بن فنحاص  بنام  اي يهودي درباره 
، بعد  يهودي  شد زيرا آن  نازل عمر  در باره
َ قرَْضًا حَسَناً(آيه:   از نزول ) بقره: مَنْ ذَا الَّذِي يقُْرِضُ اللهَّ

گفت: پروردگار محمد  ١١و حديد:  ٢۴۴



را   وي  سخن عمر  ! و چون است  نيازمند شده
  بآرد ودر طل  گردنش  را حمايل  شنيد، شمشيرش

  نازل  آريمه آيه  اين  گاه آمد. آن  بيرون  وي
فرستادند و  عمر در پي صخدا   رسول  شد. پس

را   عمر! شمشيرت  او آمد، فرمودند: اي  چون
  ».بگذار... بر زمين 

يا   در مدينه  ، چراآه نيست  منسوخ  آريمه  آيه
. اما  است  شده  نازل  مصطلق بني  در غزوه

  مسلمانان  آه  حكم  اين: «گويد آثير مي ابن
  ، به آتاب  واهل  مشرآان  قلوب  تأليف  براي

مأمور بودند، مربوط   از آنان  عفو و گذشت
آنها   آه بود اما بعد از آن  اسلام  ابتداي  به

اصرار ورزيدند؛   بر آفر و عناد خويش
  ».جهاد مأمور آرد را به  مؤمنان  أخداوند

   

  )١٥لنِفَْسِهِ وَمَنْ أسََاءَ فعََليَْھَا ثمَُّ إلِىَ رَبِّكُمْ ترُْجَعُونَ (مَنْ عَمِلَ صَالحًِا فَ 
  سود خود اوست  آند، به  شايسته  آاري  هر آه«

در  » باشد، سپس  زيانش  آند، به  بدي  و هر آه
  سوي  به«  با اعمالتان  روز قيامت
و او شما  »شويد مي  برگردانيده  پروردگارتان
  دهد. جزا مي  اعمالتان را در برابر

   

ةَ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّيِّباَتِ  وَلقَدَْ آتَيَْناَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ
لْناَھُمْ عَلىَ الْعَالمَِينَ (   ) ١٦وَفضََّ

يعني:  » ، آتاب اسرائيل بني  به  يقين و به«
  در دين و دانش   يعني: فهم » و حكم«  تورات

و   حكومت  دو؛ زمينه  با اين  ، آه را داديم
  و فصل  و حل  مردم  در ميان  شان فرمانروايي

نيز  »و«ميسر گرديد   برايشان  آنان  دعاوي
  و از ميانشان»  داديم  نبوت«آنها   به

و «  برانگيختيم  و رسالت  نبوت  را به  بسياري



يعني:  » آرديم روزيشان   پاآيزه  از چيزهاي
  حلال  و گوارا را برايشان  بخش لذت  هاي نعمت
)  و بلدرچين  (ترنجبين  وسلوي  من  آه  آرديم
 » را بر جهانيان  و آنان«بود   جمله  از آن

  به  آه  اي گونه  به»  داديم  فضيلت« زمانشان 
  به  آه  داشتيم  ارزاني  نعمتهايي  آنان

  نزول  ؛ چون بوديم  نكرده  ديگران ارزاني
  .... آن  دريا و امثال  ، شكافتن تورات

   

 وَآتَيَْناَھُمْ بيَِّناَتٍ مِنَ الْأمَْرِ فمََا اخْتلَفَوُا إلِاَّ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَھُمُ الْعِلْمُ بغَْياً بيَْنھَُمْ إنَِّ 
  ) ١٧( رَبَّكَ يقَْضِي بيَْنھَُمْ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ فيِمَا كَانوُا فيِهِ يخَْتلَفِوُنَ 

  آنان  به  روشني  هاي ، نشانه و در امر دين«
  ، به و حرام  حلال  يعني: در بيان » عطا آرديم

عطا   روشني  و احكام  شرايع  اسرائيل  بني
  آشكار و روشن  . يا مراد؛ معجزات آرديم
  آنان  است: به  اين  معني  قولي . به است

و شواهد  ص  اآرم  رسول  بعثت  درباره
و «  عطا آرديم  روشني  و آگاهي  ، علم بوتشانن

  برايشان  آه نكردند مگر بعد از آن  اختلاف
  ساختن  و روشن  دين  در مورد بيان »آمد  علم

  از بين  موجب  را آه  اما آنها علم  آن  معاني
  و پديد آوردن  ثبوت  ، وسيله است  اختلاف  رفتن

و   تعدي  از روي  هم  آن«گردانيدند  اختلاف 
و   رياست  در طلب »خود  در ميان  آه  رقابتي
داشتند، «  و حسد و دشمني  رشك  از روي

  آنان  ميان  روز قيامت  پروردگارت  گمان بي
از  »آردند مي  اختلاف  در آن  آه  آنچه  درباره

نيكوآار را در   پس »آند مي  فيصله«  آار دين
رابر و بدآار را در ب  اش نيكوآاري قبال 
را از اهل   حق  دهد و اهل جزا مي  اش بدآاري

  گرداند. متمايز مي  باطل 



دو   در اين  أ؛ خداوند آنيم مي  ملاحظه  آه چنان
  اسرائيل را بر بني  نعمت  ، مجموعا شش آيه

  . است  برشمرده
   

أھَْوَاءَ الَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ  ثمَُّ جَعَلْناَكَ عَلىَ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأمَْرِ فاَتَّبعِْھَا وَلَا تتََّبِعْ 
)١٨ (  
از   بر شريعتي«! صمحمد   اي »تو را  سپس«

يعني: تو را بر  » قرار داديم  امر دين
قرار   از آار دين  روشني  وروش و راه  برنامه
، » شريعت« رساند. اصل  مي  حقت  به  آه  داديم

  براي  واژه  اين  ، سپس آبشخور است  معناي  به
  را آه  آنچه  شد زيرا مردم  گرفته  عاريت  دين
  جانها و روانهايشان  و طراوت  حيات  سبب
  پس«گيرند  بر مي  دين  سار زلال ، از چشمه است
،  امتت  يعني: در ميان » آن  را پيروي  آن
ها و  و از هوس«  آن  عمل  شريعتت  احكام به

  دايخ يگانگي  »دانند نمي  آه  آساني  خواهشهاي
  وي  و احكام  دانند قوانين را و نمي  عزوجل
،  آنان  آه » نكن  پيروي«را   بندگانش  براي

  و موافقانشانند.  آفار قريش

   

ُ وَليُِّ  ِ شَيْئاً وَإنَِّ الظَّالِمِينَ بعَْضُھُمْ أوَْليِاَءُ بعَْضٍ وَاللهَّ إنَِّھُمْ لنَْ يغُْنوُا عَنْكَ مِنَ اللهَّ
  )١٩(الْمُتَّقيِنَ 

را در برابر خدا از تو   چيزي  قطعا آنان«
از عذابي   چيزي  يعني: آنان »آنند نمي  دفع

  داشته  را بر تو اراده  آن  أخداوند  را آه
  پيروي از هوسهايشان   آه  باشد ـ در صورتي

و همانا «دارند  ـ از تو باز نمي  آني
  سبب  به »ديگرند  بعضي  دوستان  بعضي  ستمگران

و «دارند   با همديگر در ظلم  آه  ارآتيمش
و   دهنده يعني: ياري » متقيان  خدا ولي



  مراد از متقيان » است«  آارساز آنان
  پرهيزند. مي  و معاصي  از شرك  اند آه آساني

   

  )٢٠ھَذَا بصََائِرُ للِنَّاسِ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ لقِوَْمٍ يوُقنِوُنَ (
  براي  بر زبانت  عام  اعلام  يعني: اين » اين«

و  آه: بايد از شرايع   باره  در اين  مردم
امر   آنند و اين  پيروي  الهي  هاي نظامنامه

  همچنين  است دين   آارساز پيروان أآه: خداوند
  مردم  براي«ما:   مقدس  شريعت  خود اين

  يعني: برهانها و دلايل»  است  وريهايي ديده
  شان ديني  نيازهاي و  احكام  آه  است  بخشي بينش

و «دانند  بينند و مي مي  را در پرتوآن
  بهشت  را به  آنندگان عمل  آه  است»  رهنمودي

  خداي  از جانب » است  و رحمتي«رساند  مي
 »يقينند  اهل  آه  قومي  براي«  در آخرت  عزوجل

  است  اين  از شأنشان  آه  گروهي  يعني: براي
،  شبهات و از پراآندن دارند   يقين  حق  به  آه

  افتند. نمي  و تزلزل  در شك

   

الِحَاتِ  يِّئاَتِ أنَْ نجَْعَلھَُمْ كَالَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ أمَْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْترََحُوا السَّ
  ) ٢١سَوَاءً مَحْياَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ (

 »اند بد شده  آارهاي  مرتكب  آه  آيا آساني«
اند  آرده جمع   را با هم  يعني: آفر و معاصي

قرار   را مانند آساني  آنان  اند آه پنداشته«
  شايسته و آارهاي   آورده  ايمان  آه  دهيم مي

ـ   بدآرداران  يعني: آيا در ميان »اند؟ آرده
  ـ و ميان  وگناهان  جرايم  با وجود ارتكاب

  قايل  برابري،  عقيده  درست  نيكوآرداران
؟  آنيم مي  عمل  آنها يكسان  و با همه  شويم مي
 »باشد؟  يكسان  و مرگشان  زندگي  آه  طوري به«

؟ هرگز! آنها  آخرت  دنيا و سراي  در سراي



در   سعادت  اهل  برابر نيستند زيرا حال
. يعني:  نيست  يكي  شقاوت  اهل  ، با حال آخرت
با هم   دنيا گاهيدر   دو گروه  حال  است  ممكن

  و گناه  بدآرداران  گاهي  برابر باشد و حتي 
  هم  بيشتري  هاي در دنيا از نعمت  پيشگان
نيز   ور باشند اما اگر آنها در آخرت بهره

امر دور از عدالت   برابر باشند، اين  با هم
  واقعيت  چيزي  چنين  نپنداريد آه  پس  است 

  آه »آنند يم  بد حكم  چه«پيدا خواهد آرد 
در دنيا و   و بدان  پندارند ما با نيكان مي

  . آنيم مي  طور برابر عمل به  آخرت
  آيه  است: اين  گفته  نزول  سبب  در بيان  آلبي
   جراح و ابوعبيده   ، حمزه علي  درباره  آريمه
  ، شيبه نامهاي: عتبه  به  از مشرآان  تن  و سه

  مشرآان  ا اينشد زير  نازل  عتبه  و وليدبن
شما   خدا سوگند آه  گفتند: به  مؤمنان  آن  به

قرار نداريد و اگر  و حقيقت   از حق  بر چيزي
باشد،   گوييد حق شما مي  آه  ، آنچه بر فرض

نيز   شما در آخرت  ما از حال  حال  بدانيد آه
  اآنون ما هم  حال  آه  بهتر خواهد بود چنان

خداوند   . پس است شما بهتر در دنيا از حال 
  را رد آرد و اين  مشرآان  سخن  اين  متعال
  حال  نيست  آرد آه: ممكن  را روشن  حقيقت
  در آخرت  آافر عاصي  ، با حال مطيع  مؤمن

  برابر باشد.

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ باِلْحَقِّ وَلتِجُْزَى كُلُّ نفَْسٍ بِمَا كَسَبتَْ وَھُمْ  ُ السَّ لَا  وَخَلقََ اللهَّ
  )٢٢يظُْلمَُونَ (

  آفريده  حق  را به  و خدا آسمانها و زمين«
  بندگان  در ميان  عدالت  مقتضي  آه  حقي » است
  آنچه  حسب  به  ، هر آس و تا سرانجام«  است



  يعني: حق »شود  جزا داده  است  آرده  عمل
  آفريده  آن  را براي  آسمانها و زمين  تعالي
  آنها بر قدرت  وسيله  را به  تا خلق  است
  آنچه  بر حسب  گردد و تا هر آس  رهنمون  خويش
  ؛ جزا داده است  آرده و طاعات   از گناهان  آه

آافر و   أقطعا خداوند  بدانيد آه  شود پس
  و آنان«سازد  برابر نمي  را با هم  مؤمن

از   با آاستن» گيرند قرار نمي  مورد ستم
  . ابشانبر عذ  ، يا افزودن ثواب
  پيشين  بر اعلام  دليلي  ، بسان آريمه  آيه  اين

  نيكان بودن   يكسان  در مورد عدم  قبل  در آيه
  . است  و بدان

   

ُ عَلىَ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلىَ سَمْعِهِ وَقلَْبهِِ  أفَرََأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََهُ ھَوَاهُ وَأضََلَّهُ اللهَّ
ِ أفَلََا تذََكَّرُونَ (وَجَعَلَ عَلىَ بصََرِهِ غِ    ) ٢٣شَاوَةً فمََنْ يھَْدِيهِ مِنْ بعَْدِ اللهَّ

  دارد، سبب  نزول  دو سبب  آريمه  آيه  اين
است:   از آيه  بخش  اين  مربوط به  اول  نزول

  قريش  قولي: درباره به  آه )...أفَرََأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھََهُ ھَوَاهُ (
  مدتي  بود آه  چنين  انآن شد زيرا شيوه   نازل
خود   ظن  ـ به  چون  پرستيدند، سپس را مي  سنگي

را   يافتند، سنگ را مي  از آن  ـ چيز بهتري
چيز ديگر را   و آن  دور افگنده  به
  از آيه  بخش  ديگر: اين  قولي پرستيدند. به مي

از   ـ يكي  سهمي  قيس بن حارث  درباره
  هر چه  شد آه  زلـ نا  حق  دين  تمسخرآنندگان

  پرستيد. ، مي داشت  تمايل  بدان  را نفسش

  را آه  آسي« صپيامبر   اي » آيا ديدي  پس«
يعني:  » خود قرار داده  را خداي  خويش  هوس
  خويش  را دين  خويش  نفس  و خواهش  هوس  آه  آسي

  است  خويش  نفس  هواي  دنبال  و فقط به  گرفته
بنماياند،  نيك   وي  به  سشنف  را آه  هر چه  پس



  زشت  وي  به  را آه  دهد و هر چه مي  انجام
  محبت  آه آن گذارد، بي بنماياند، فرو مي

باشد،   او را مد نظر داشته  و رضاي  أخداوند
بدهد؟ يا   اهميتي  الهي و غضب   نفرت  يا به

  نيك  را آه  چيزي  است: آافر همان  مراد اين
پرستد  ورزد، مي مي  هوس  نپندارد يا بدا مي

و خدا با «  و غيره  ، چوب سنگ  مانند پرستش
 » گردانيده  او را گمراه  وي  وجود دانايي
و   آگاه  حقيقت  به  آسي  چنين  آه يعني: با آن

شناسد  باز مي  را از گمراهي  و هدايت  داناست
  از شهوت  پيروي  سبب وجود، به   با اين  ولي
  و در گمراهي  را فروگذاشته  ق، ح خويش  نفس
 أاست: خداوند  اين زند. يا معني  وپا مي دست

  براي  سزاوار بودنش  به  آه  جهت  او را بدان
و بر «  است  آرده  ، گمراه داشته علم   گمراهي

بر گوشش  أيعني: خداوند » مهر زده  و دلش  گوش
را نشنود و بر   اي تا پند و موعظه  مهر زده 

نكند و به   را درك  تا هدايت  هر زدهم  دلش
  نهاده  پرده  اش و بر ديده«باورمند نشود   آن 

ندهد   را نبيند و تشخيص  درست  تا راه » است
  يعني: بعد از گمراه »از خدا  آيا پس«

خواهد   هدايتش آسي   چه«او را   أخداوند  ساختن
  پندي  به »گيريد؟ آرد؟ آيا پند نمي

  را بدانيد؟.  حال  حقيقتآموز تا  عبرت

  از آيه  بخش  اين  مربوط به  دوم  نزول  سبب
  ابوجهل  درباره آه  )...وَخَتمََ عَلىَ سَمْعِهِ وَقلَْبهِِ ( است:
  به  مغيره او و وليدبن  شد زيرا شبي  نازل
اثنا با   آردند؛ در اين مي  طواف  آعبه  خانه
وگو  گفت  به صخدا   رسول  درباره  هم
خدا   وليد گفت: به  به  رداختند، ابوجهلپ

  در ادعاي صمحمد   آه  دانم مي  خوب  سوگند؛ من



او   و به  . وليد بر آشفت راستگواست  نبوت
  اين  تو را به  چيزي  ! مگر چه باش  گفت: ساآت

  گفت: اي  ؟ ابوجهل است  گشته  باور رهنمون
  راستگوي« اش  ! ما او را در آودآي أباعبدشمس

  به  و رشدش  عقل  آه  ، اآنون ناميديم مي»  امين
و دروغگو   ، او را آذاب است  رسيده  آمال
  دانم مي  خوب  من  خدا سوگند آه  ؟! به ناميم مي

  در اين  ! وليد گفت: پس او راستگو است
  وي  تو را از تصديق  چيزي  ، چه صورت
او   و به  اي آرده  دارد، چرا درنگ بازمي
  گفت: زيرا در آن  ؟ ابوجهل آوري نمي  انايم
  تبصره  چنين  من  درباره  قريش  ، دختران صورت

، از  ناني  خاطر پاره  به  من  خواهند آرد آه
بود   ...! همان ام آرده  پيروي  ابوطالب  يتيم
  شد.  نازل  آريمه  آيه  آه

  أحدآم  لا يؤمن«است:   آمده  شريف  در حديث
از   يكي به: تبعا لما جئت   واهه  يكون  حتي

  نفسش  هواي  آه  گاه ندارد تا آن  شما ايمان
را   آن من   نباشد آه  چيزي  پيرو آن

  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين».  ام آورده
خدا   گفت: از رسول  آه  است  آمده  ابوامامه

السماء   ما عبد تحت«فرمودند:   آه  شنيدم ص
،  در زير آسمان  :الهوي  من الله   يإل  أبغض  إله
  نفس  نزد خداوند منفورتر از هواي  آه  الهي

  ». است  قرار نگرفته  باشد، مورد پرستش

   

ھْرُ وَمَا لھَُمْ بذَِلِكَ  نْياَ نمَُوتُ وَنحَْياَ وَمَا يھُْلِكُناَ إلِاَّ الدَّ وَقاَلوُا مَا ھِيَ إلِاَّ حَياَتنُاَ الدُّ
  ) ٢٤نْ ھُمْ إلِاَّ يظَنُُّونَ (مِنْ عِلْمٍ إِ 

غير از «منكر رستاخيز   مشرآان »و گفتند«
 » در آار نيست  ، چيز ديگري دنيايمان  زندگي

ما   جهاني  اين  زندگي  ، جز همين يعني: زندگي



و   ميريم مي«  ، نيست قرار داريم  در آن  آه
  فقط به  و زندگي  يعني: مرگ»  شويم مي  زنده
  سر اين و پشت   ما مربوط است  جهان  اين

  قولي . به نيست  ديگري  زندگي  ، هيچ زندگي
، باز  ميريم است: ما در دنيا مي اين   معني

آنها   آنند، سپس مي  زندگي  در آن  فرزندانمان
  زندگي  در آن  ميرند و باز فرزندانشان مي
پيدا   ادامه  تسلسل  طور اين آنند و همين مي
 »آند نمي  جز دهر ما را هلاك  زيو چي«آند  مي

،  زمانه  يعني: جز گذر روزها و شبها و گذشت
  آند لذا در اين نمي  ما را هلاك  چيز ديگري
...  روحي  قبض  و نه  است الموتي ملك  دنيا نه

 »ندارند  دانشي  امر هيچ  اين  به  آنان«
و ترديد   شك  را جز از روي  سخن  يعني: اين

  علمي  ، هيچ حقيقت  به  آنكه ياند، ب نگفته
 »سپرند نمي  جز گمان  آنان«باشند   داشته

،  است  نزد آنان  آه  چيزي  آن  يعني: نهايت
! آنها فقط بر  و بس  و پندار است  گمان

و   بر علم  اند، نه  متكي  خويش  پندارهاي
  . يقين
از   آريمه آيه  نزول  سبب  منذر در بيان ابن

  فرمود: اهل  آند آه مي  ايترو  ابوهريره
ما را   آه  نيست  گفتند: جز اين مي  جاهليت
  اين  أخداوند آند! پس مي  و روز هلاك  گذر شب

  فرمود.  را نازل  آريمه  آيه

   

تھَُمْ إلِاَّ أنَْ قاَلوُا ائْتوُا بآِبَاَئنِاَ إنِْ كُنْتمُْ  وَإذَِا تتُْلىَ عَليَْھِمْ آيَاَتنُاَ بيَِّناَتٍ مَا كَانَ حُجَّ
  ) ٢٥صَادِقيِنَ (

  يعني: آيات »ما  بينات  آيات  و چون«
  ، درك از مرگ  پس  از زندگي  آه  اي قرآني

دهند؛  مي  دست  به  روشني  آشكار و دلالت



جز   همواره  آنان  شود، شبهه  خوانده  برآنان«
گوييد،  مي  گويند: اگر راست مي  آه  نيست  اين

  در دنيا و آنان »ز آوريدما را با  پدران
  آنيد.  زنده  از مرگشان  را پس

   

ُ يحُْييِكُمْ ثمَُّ يمُِيتكُُمْ ثمَُّ يجَْمَعُكُمْ إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ لَا رَيْبَ فيِهِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ  قلُِ اللهَّ
  ) ٢٦النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ (

يعني:  »آند مي  شما را زنده  آه  بگو: خداست«
سر  به در هنگام  »ميراند باز مي«در دنيا 

روز   سوي شما را به  گاه آن«  هايتان اجل  رسيدن
و حشر   با برانگيختن »آورد رستاخيز گرد مي

 » در آن  شكي«  حساب  موقف  سوي  به  و نشرتان
  نيست«  روز قيامت  به  يعني: در گردآوردنتان

را،   حقيقت  اين »دانند نمي  بيشتر مردم  ولي
  ، شك بعد از مرگ  شدن  در زنده  روي  از اين

  روايت به  قدسي  شريف  آنند. در حديث مي
  آمده  از ابوهريره  حاتم أبي جرير و ابن ابن
گفتند: جز  مي  جاهليت  اهل«فرمود:   آه  است
  و روز هلاك  ما را شب  آه  نيست  اين
  نازل  در آتابش  أخداوند گرداند! پس  مي
نْياَ نمَُوتُ وَنحَْياَ وَمَا يھُْلكُِناَ إلِاَّ ( مود:فر وَقاَلوُا مَا ھِيَ إلِاَّ حَياَتنُاَ الدُّ

ھْرُ...   ، يسب آدم  ابن  يؤذيني«. و فرمود: )الدَّ
  الأمر، أقلب  الدهر، وأنا الدهر، بيدي

مرا اذيت   : فرزند آدموالنهار  الليل
دهد در  مي  و روزگار را دشنام  آند؛ زمانه مي

  دست  ، آار به روزگار منم  آفريننده  آه حالي
  و روز را پياپي  و شب  است  من  بلاآيف

  .١» گردانم مي

                                                 
  و مسلم  در بخاري  قدسي  شريف  حديث  اين  اصل -  ١

  . است  نيز آمده



  بر پندار دهري  است  ردي  آريمه  آيه  اين
  بودند آه  از اعراب  گروهي  . آنان مشربان

و روز و   شب  گذشت  آه  نيست  گفتند: جز اين مي
،  گونه آند! بدين مي  لاكما را ه  زمانه  چرخش
دادند.  مي  نسبت  زمانه  را به  و مرگ  زندگي
  ديگري  هاي ، گروه از اعراب  گروه  جز اين  ولي

  پندار همراهي  در اين  نيز با آنان
  اند: بيشتر فلاسفه جمله  از آن  اند، آه آرده
عصرها و   همه  و خداناباوران  و ملحدان  دهري

  و تنوع  زندگي  آنان  هنسلها، از آنجا آ
  دهند آه مي  نسبت  تطوري  را به  آن  اشكال

  به  پس  است  استمرار داشته  ميليونها سال
  نيروي  آائنات  سر اين  ، در پشت پندار آنان

وجود ندارد و آار از   مدبر ابداعگر خلاقي
،  جهان  پيدايش  رود آه حد فراتر نمي  اين

  دايره  هر چه  بتهباشد!! ال  محض  تصادفي
آند و زواياي  پيدا مي  توسعه  تجربي  علوم

بشر   براي  هستي  از اسرار نظم  بيشتري 
عده   اين  پندارهاي  گردد، سقف پديدار مي

بنياد  بي  دارد و بناي بر مي  بيشتر ترك 
  ريزد. فرومي  در هم  افكارشان

نيز   ديگر از فلاسفه  ، برخي ميان  در اين
  اسلام به   هرچند خود منتسب  رند آهوجود دا

  خود با اين  علمي  هاي در نوشته  هستند ولي
  امر آه  از اين  آنند، گويي مي  همراهي  گروه

دهند،   نسبت  آفريدگار مبدعي  را به  آفرينش
  طبيعت  گويند: اين بسا مي شوند و چه مي  خجل
! و اگر  است  آرده  و ابداع  آفريده  آه  است
  خود داراي  آيا طبيعت  شود آه  سؤال  ز آنانا

ندارند   پاسخي  ؟ آنها هيچ است  فكر و انديشه
 است:  فرموده  أخداوند  همچنانند آه  آنان پس



امر   اين  به  : (آنان)وَمَا لھَُمْ بِذَلكَِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ ھُمْ إلِاَّ يظَنُُّونَ (
  جز گمان  ندارند، آنان  دانشي  هيچ
  روش  ؛ پس نيست سپرند) و اگر چنين  نمي
  اين  حدوث  دادن  آنها در نسبت  آه  اي علمي

  غيرعاقل  يا طبيعت  تصادف  به عجيب   مخلوقات
  با اين  ؟ طبيعتي اند، چيست  گرفته  در پيش

  همه  و اين  و پيچيدگي  و سامان  نظم  همه
رموز   دريافت  دنبال  بشر به  آه  و دقت  ظرافت

  آرانه  از اين  دود ولي مي  شتابان ن آ
پيمايد؟  را نمي  اندك  انتها، جز فرازي بي

ظاهر و   ، بينش و هوس  هوي  الله! چگونه سبحان
  گيرد؟! را از او مي  انسان  باطن

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَيوَْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ يوَْمَئذٍِ يخَْسَرُ الْمُبْ  ِ مُلْكُ السَّ َّ ِ   ) ٢٧طِلوُنَ (وَ
  از آن  آسمانها و زمين  و فرمانروايي«

  متصرف يگانگي   به  آه  يعني: اوست»  خداست
  از بندگانش  باشد و احدي مي  آسمانها و زمين
  آسي  ندارد پس امر مشارآتي   با او در اين

چيز توانا و فرمانروا باشد،   بر همه  آه
  و روزي«  نيز تواناست  آخرت  لابد بر آفرينش

  آه  روز است  بر پا شود، آن  قيامت  آه
  يعني: در آن »آنند مي  زيان  انديشان باطل

  رشته  آه  آافري  انگاران  دروغ  روز، زيان
  أباطيل را به  افكار و پندارهايشان

رهسپار   شود زيرا آنان اند، آشكار مي آويخته
  گردند. مي  دوزخ

   

ةٍ جَاثيَِ  ةٍ تدُْعَى إلِىَ كِتاَبھَِا الْيوَْمَ تجُْزَوْنَ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ وَترََى كُلَّ أمَُّ ةً كُلُّ أمَُّ
)٢٨ (  
زانو   را به  هر أمتي«روز   در آن »و«

و   ناآرام  آه  در حالي » بيني مي  درآمده



  آيش  هستند آه  اي اند. أمت: مجموعه نامطمئن
  تناز نشس دارند. جثو: نوعي   واحدي  و آيين

و   انسان  فقط هر دو زانوي  در آن  آه  است
از   ! مردم رسد. آري مي  زمين  به  سرانگشتانش

، در  حساب  هنگامه  و سختي  و هراس  هول
زانو   چنين اين  خداوند متعال  پيشگاه

بر   آه »خود  آتاب  سوي  به  هر أمتي«زنند.  مي
  فراخوانده«  است شده   او در دنيا نازل

  به  است: هر أمتي  اين  معني  قولي به »ودش مي
شود.  مي  خود فراخوانده اعمال   آارنامه  سوي
  حسب  امروز به«شود:  مي  گفته  آنان  به  گاه آن

يعني:  »شويد مي  آرديد، جزا داده مي  آنچه
در   آه آنچه   بر حسب  آخرت  در سراي أخداوند

 آرديد، شما را جزا دنيا از خير و شر مي
  دهد. مي

   

  ) ٢٩ھَذَا كِتاَبنُاَ ينَْطِقُ عَليَْكُمْ باِلْحَقِّ إنَِّا كُنَّا نسَْتنَْسِخُ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (
ما از   فرشتگان  آه »ما  آتاب  است  اين«

  اين » آه«اند؛  رفتار و آردار شما نوشته
يعني: » گويد مي  سخن  حق  شما به  عليه«  آتاب
  و زيادي  آم هيچ ، بي و راستي  حق  شما به  عليه
خوانيد  را مي  آتاب  شما آن  دهد. پس مي  گواهي

  هرآينه«آوريد  ياد مي را به  خويش  و اعمال
  آرديد، استنساخ را شما مي  ما آنچه

  نوشتن  را به  يعني: ما، فرشتگان » آرديم مي
شما و حفظ و   از اعمال  برداري و نسخه  و ثبت

  اين  معني  قولي . به آرديم أمر مي آن   داري نگه
را نزد   بندگان  اعمال  فرشتگان  است: چون

دهد  مي  برند، او فرمان بالا مي  سبحان خداي 
و   ثواب  بر آن  را آه  از اعمالي  بخش  آن  آه

  آنند و آنچه  ثبت  ، نزد وي است  مترتب  عقابي



، از  نيست مترتب   و عقابي  ثواب  بر آن  را آه
  نكنند.  را ثبت  بيندازند و آن  قلم

   

الِحَاتِ فيَدُْخِلھُُمْ رَبُّھُمْ فيِ رَحْمَتهِِ ذَلكَِ ھُوَ الْفوَْزُ  ا الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ فأَمََّ
  ) ٣٠الْمُبيِنُ (

  و آارهاي  آورده  ايمان  آه  و اما آساني«
را   آنان  پروردگارشان  اند پس آرده  شايسته

  خويش  يعني: در بهشت » خويش  در جوار رحمت
»  رحمت»  به»  پاداش«از  »گرداند مي  داخل«

  دليل  ؛ به» بهشت»  به»  رحمت«تعبير شد و از 
  إن«ذيل:   شريف  در حديث صخدا   رسول  فرموده

  بك  ، أرحم رحمتي  للجنة: أنت  قال  تعالي  الله
  فرمود: تو رحمت  بهشت  به  أ: خداوندأشاء   من
  آه تو بر هر آس  وسيله  به  من  پس  هستي  من

در   آردن  داخل » اين«».  آنم مي  رحم  بخواهم
و   يعني: فلاح »است فوز مبين  همان«  رحمت

از   آه  جهت  بدان  است  آشكار و روشن  رستگاري
  باشد. مي  ها پاك ها و ناخالصي شائبه

   

ا الَّذِينَ كَفرَُ  وا أفَلَمَْ تكَُنْ آيَاَتيِ تتُْلىَ عَليَْكُمْ فاَسْتكَْبرَْتمُْ وَكُنْتمُْ قوَْمًا مُجْرِمِينَ وَأمََّ
)٣١ (  
از   آنان  به »آافر شدند  آه  و اما آساني«

  مگر آيات«شود:  مي  گفته  و سرزنش  توبيخ  روي
  چرا؛ قطعا آيات »شد؟ نمي  بر شما خوانده  من
تكبر نموديد   ولي«شد  مي  بر شما خوانده  من

  اين  يعني: از پذيرفتن »شديد  مجرم  و قومي
آنها تكبر   به  آوردن و از ايمان   آيات

  شديد. جرم: ارتكاب  جرم  و از اهل  ورزيده
  تعالي  حق  نافرماني  دادن با انجام   گناه
  . است

   



اعَةُ لَا رَ  ِ حَقٌّ وَالسَّ اعَةُ إنِْ وَإذَِا قيِلَ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ يْبَ فيِھَا قلُْتمُْ مَا ندَْرِي مَا السَّ
  )٣٢نظَنُُّ إلِاَّ ظَناًّ وَمَا نحَْنُ بمُِسْتيَْقنِيِنَ (

يعني:  » است  الله حق  شد آه: وعده  گفته  و چون«
  آفار را از وعده  گروه  اين صخدا   رسول  چون

، يا  رستاخيز و حساب  فرارسيدن  به  أخداوند
  آن  به  تعالي  باري  آه  اي امور غيبي  از تمام

  به  دادند و خطاب ، خبر مي است  داده  وعده
  ناخواه  ها خواه وعده  گفتند: اين مي آنان 
يعني:  » و در ساعت«؛  است  يافتني  تحقق

حتما   آه » نيست  شكي  هيچ«  قيامت  دروقوع
قيامت   دانيم گفتيد: ما نمي«  است  آمدني

  ديگر چه  قيامت  گفتيد: اين  عنيي »؟ چيست 
جز «گوييد؟  مي سخن   شما از آن  آه  است  چيزي
را فقط   يعني: ما قيامت » ورزيم نمي  گماني
  و ما يقين«  پنداريم مي  محض  و توهمي  حدس

  اي يقيني  علم  قيامت  يعني: ما به » نداريم
  آه  آنيم مي  و خيال  ، ما صرفا گمان نداريم
  خواهد آمد.  قيامت

   

  ) ٣٣وَبدََا لھَُمْ سَيِّئاَتُ مَا عَمِلوُا وَحَاقَ بھِِمْ مَا كَانوُا بهِِ يسَْتھَْزِئوُنَ (

آشكار   بودند بر آنان  آرده  آنچه  و سيئات«
  صورتي  همان  به  شان اعمال  يعني: بديهاي» شد
  و آنچه«آشكار شد   ، بر آنان است  بوده  آه

را فرو  آردند، آنان  هزا مياست  بدان  را آه
  بر آنان  اعمالشان  يعني: جزاي » گرفت

  فراگير شد و فرود آمد؛ با ورودشان
  . دوزخ به

   

وَقيِلَ الْيوَْمَ ننَْسَاكُمْ كَمَا نسَِيتمُْ لقِاَءَ يوَْمِكُمْ ھَذَا وَمَأوَْاكُمُ النَّارُ وَمَا لكَُمْ مِنْ 
  )٣٤ناَصِرِينَ (



  اين  ملاقات  آه  گونه  نشود: هما  و گفته«
آرديد، امروز شما را   را فراموش  روزتان
  به  يعني: با شما در دوزخ » آنيم مي  فراموش

شما  پس   آنيم مي  معامله  مانند فراموشكاران
  شما عمل  آه چنان  گذاريم فرو مي  را در آن

روز را فروگذاشتيد و از   اين  براي  آردن
  به  راجع  الهي  آتابهايدر   آه  اخبار قاطعي

  و جايگاهتان«آرديد   بود، تجاهل  آمده  آن
و   مسكن  يعني: دوزخ » است  دوزخ  در آتش
  نصرت  شما هيچ و براي »  شماست  قرارگاه
  دهد و عذاب  ياريتان  آه » نيست  اي دهنده
  را از شما باز دارد.  الهي

   

نْياَ فاَلْيوَْمَ لَا يخُْرَجُونَ مِنْھَا ذَلكُِمْ بأِنََّكُمُ اتَّخَذْتمُْ آيَاَ تْكُمُ الْحَياَةُ الدُّ ِ ھُزُوًا وَغَرَّ تِ اللهَّ
  ) ٣٥وَلَا ھُمْ يسُْتعَْتبَوُنَ (

  خدا را به  شما آيات  آه  است  سبب  بدان  اين«
  روي  از آن عذاب   يعني: اين »ريشخند گرفتيد

  را به  شما قرآن  آيد آه بر شما فرود مي
  گرفتيد و در آن  و بازيچه  سخرهم

» داد  دنيا فريبتان  و زندگي«نينديشيديد 
ها  ها وپيرايش يعني: دنيا شما را با آرايش

  پنداشتيد آه  پس  فريفت  خويش  هاي و بيهودگي
،  دنيا نيست  سراي  جز همين  ديگري  سراي  هيچ
  حشر و نشري  و نه  در آار است  رستاخيزي  نه

  اساس  خود را بر اين  ، زندگي نو بنابراي
امروز   پس«آرديد   و سپري  بنا نهاده  أساس بي
  شوند و نه مي  آورده  بيرون«  آتش » از اين  نه

يعني: در  »شود مي  طلب  الله از آنان  رضا ساختن
  خداوند متعال  طاعت  به  ، بازگشت روز قيامت
او را   شود تا رضاي نمي  خواسته  از آنان

افگنند زيرا   را پيش  و عذري  آورده  دست هب



  اي توبه  در آن آه   است  روز؛ روزي  آن
سودمند واقع   و معذرتي  نشده  پذيرفته

  گردد. نمي

   

مَاوَاتِ وَرَبِّ الْأرَْضِ رَبِّ الْعَالمَِينَ (   ) ٣٦فلَلَِّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّ
ار ؛ پروردگ خداست  از آن  و سپاس  ستايش  پس«

، پروردگار  آسمانها و پروردگار زمين
  سروري  پروردگار و چنين  و چنين » عالميان

باشد  مي سزاوار حمد و ستايش   آه  است
همتا  بي  مولاي  جز آن  آس ، هيچ بنابراين

فقط او را در  پس   نيست  سزاوار حمد و سپاس
اصلاح   و به  آسمانها و زمين  برابر آفرينش

در آنها   آه  آساني  حال  دهي نو ساما  آوردن 
و ثنا گوييد. عالم:   برند، سپاس سر مي به

الله  ماسوي  همه  شامل  فراگير آه  است  مفهومي
  رو آه ، از آن آمده  جمع  صيغه  شود و به مي

  دارد. مختلفي  انواع

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَھُوَ الْعَزِيزُ الْ    )٣٧حَكِيمُ (وَلهَُ الْكِبْرِياَءُ فيِ السَّ
و   و جلال  يعني: بزرگي »آبرياء  و او راست«

  و اوست و زمين   در آسمان«  و سلطه  عظمت
و   در سلطه  يعني: غالب »عزيز

بر او   اي آننده  غلبه  هيچ  ؛ پس اش فرمانروايي
در   است  و فرزانه » حكيم«شود  پيروز نمي

فرمانها و   و در تمام  و افعال  سخنان  تمام
  . خويش  هاي فيصله

و   ابوهريره  روايت  به  قدسي  شريف  در حديث
  آمده صخدا   الله عنهما از رسول ابوسعيد رضي

  تعالي: العظمة  الله  يقول«فرمودند:   آه  است
  نازعني  ، فمن ، والكبرياء ردائي إزاري

   أ: خداوندناري  واحداً منهما، أسكنته



  و آبريا پتوي  تاس  ازار من  فرمايد: عظمت مي
  از آنها نزاع  در يكي  با من  هر آس  . پس من

  خويش  دوزخ  آتش  آند، او را به  و آشمكش
   دهم. مي  مسكن



 ﴾احقاف   سوره ﴿
  . است  ) آيه٣۵(  و داراي  است  مکی

   

  جهت  بدان  مبارآه  سوره  اين تسميه:  وجه
 ـ  از احقاف  در آن  شد آه  ناميده»  احقاف«
  رفته  بود ـ سخن  عاد در يمن  قوم  منازل  آه

  . است
  ناروا بودن  ، بيان» احقاف»  محور سوره

  باشد. مي  باطل  معبودات  پرستش

   

ِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (١حم (    )٢) تنَْزِيلُ الْكِتاَبِ مِنَ اللهَّ

دو   و اين » حاء، ميم«شود:  مي  خوانده  چنين
  فرو فرستادن«.  است  مقطعه  ، از حروف حرف
يعني:  » است  الله عزيز حكيم  از جانب  آتاب  اين
و   از نزد خداوند غالب و راستي  حق به  قرآن

در   و افترايي  و آذب  شده  دانا فروفرستاده
،  غالب  تعالي  حق  . عزيز: يعني نيست  وي  حق

  بر وي  آسي  آه  است  قاهر و برتر از آن
در   است  حكمت  حكيم: صاحببربندد.  دروغي 

  امور.  همه

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنھَُمَا إلِاَّ باِلْحَقِّ وَأجََلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفرَُوا  مَا خَلقَْناَ السَّ
ا أنُْذِرُوا مُعْرِضُونَ (   ) ٣عَمَّ

  آن  ميان  را آه  و آنچه  ما آسمانها و زمين«
حق   جز به«  اتمخلوق  از همه»  دو است

  آفرينشي  يعني: آنها را به » نيافريديم 
را اقتضا   ما آن  مشيت  آه  با حق  همراه
آنها   آفرينش  و بدانيد آه  ، آفريديم نموده
آنها   نيافريديم »و«  نيست  و باطل  بيهوده

همانا روز   آه » معين  ميعادي  به«را جز 



، عمر  زيرا در روز قيامت  است  قيامت
  در ميان  آه  و آنچه  آسمانها و زمين

  زميني  به  رسد و زمين مي  پايان  ، به آنهاست
  ديگري  آسمانهاي  ديگر و آسمانها نيز به

) از ۴٨(  در آيه  آه  شوند چنان مي  تبديل
آافر   آه و آساني«.  گذشت» انبياء»  سوره
 »اند شده  انذار داده  اند، از آنچه شده

  آن  وسيله  به  در قرآن  آه  يعني: از آنچه
بعد از   شدن اند ـ مانند زنده  شده  داده  بيم
در   نه  پس »رويگردانند«و جزا؛   وحساب  مرگ
  اند. آماده  آن  براي  انديشند، و نه مي  آن

   

ِ أرَُونيِ مَاذَا خَلقَوُا مِنَ الْأرَْضِ أَ  مْ لھَُمْ شِرْكٌ قلُْ أرََأيَْتمُْ مَا تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ
مَاوَاتِ ائِْتوُنيِ بكِِتاَبٍ مِنْ قبَْلِ ھَذَا أوَْ أثَاَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ  فيِ السَّ

)٤ (  
  رويگردان  آافران  اين  به صمحمد   اي »بگو«

خبر دهيد  من   يعني: به» آيا ديديد«  از حق
،  ناز بتا »پرستيد مي  را بجز ا  آنچه«؛  آه

  دهيد آه  نشان من   به«ها؛  و طاغوت  مردگان
يعني: اگر  »اند را آفريده  چيز از زمين  چه

  نشان  من  به خدا هستند پس   راستي  آنها به
اند؟  را آفريده  چيز از زمين  چه  دهيد آه

  را در آار آسمانها مشارآتي  يا مگر آنان«
  الكم  باطل  معبودهاي  يعني: يا مگر آن » است
  از آسمانها هستند، يا در آفرينش  بخشي

  نه  هرگاه  اند؟! پس داشته  آسمانها مشارآتي
را   آنان  ، ديگر چگونه آن و نه   است  اين

اگر راست «پنداريد؟  مي  خداوند سبحان  شريك
  نزد من  قرآن  از اين  پيش  گوييد، آتابي مي 

هم ،  شرك  بر بطلان  هم  زيرا قرآن »بياوريد
  و لاشريك  يگانه  عزوجل  خداي  امر آه  بر اين 



و   است حق   قيامت  امر آه  بر اين  و هم  است
آيا   پس  است  آرده  ؛ تصريح نيست  شكي  در آن
  آتاب  با اين  دارند آه  آتابي  مشرآان
  حجت  با اين  دارند آه  آند، يا حجتي  مخالفت
بياورند باشد؟ اگر دارند،   داشته  منافات

بياوريد.   نزد من » از علم  اي يا بازمانده«
را   آن  آه  از علم  چيزي  يعني: آيا آمترين

باشيد، در   آرده  نقل  از من  قبل  از پيامبري
  همراه  اي بر وجود آفريننده  داريد آه  دست

نيز آار   ديگران  دهد تا پرستش  گواهي أبا الله
را   آن  پس  است  باشد؟ اگر چنين  درستي

گويد: أثاره: خط  مي ك عباس بياوريد. ابن
  و نقل  چيز مكتوب  باره  در اين ، يعني  است
  بياوريد.  اي شده

   

ِ مَنْ لَا يسَْتجَِيبُ لهَُ إلِىَ يوَْمِ الْقيِاَمَةِ وَھُمْ عَنْ  نْ يدَْعُو مِنْ دُونِ اللهَّ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ
  )٥دُعَائھِِمْ غَافلِوُنَ (

خدا   جاي به  آه  آس  تر از آن گمراه  آيست و«
تا روز قيامت   خواند آه دعا مي  را به  آسي

تر و  يعني: هرگز گمراه »دهد نمي  او را پاسخ 
شود زيرا او  پيدا نمي  آسي  تر از چنين جاهل
خود   آه  است  دعا خوانده  را به  چيزي
  خويش  خواننده به  آه اين  رسد به  شنود، چه نمي
نمايد   دفع  را از وي  يا ضرري  را جلب  سودي
خود   دعاي  اجابت  به  ، چگونه خواننده  آن  پس

هرچند آن  »و«بندد؟!  مي  طمع  وي  از سوي
آنها از «را بخوانند؛   باطل  معبودان 

آه   باطلي  يعني: معبودان »خبرند بي  دعايشان
قط ف  خوانند، نه مي  ياري  آنها را به  مشرآان 

از   حتي  گويند بلكه نمي  را اجابت  آنان
را   آن  نه  خبرند؛ پس نيز بي  دعايشان



  رو آه  يابند، از آن در مي  شنوند و نه مي
  نيستند.  بيش  جماداتي

   

   )٦وَإذَِا حُشِرَ النَّاسُ كَانوُا لھَُمْ أعَْدَاءً وَكَانوُا بعِِباَدَتھِِمْ كَافرِِينَ (

  معبودان  شوند، آن  وردهگردآ  مردم  و چون«
  مردمي يعني: چون  »باشند  دشمنانشان  باطل
  پرستند، در روز قيامت را مي  بتان  آه

  بتان شوند و محشور گردند؛ آن   گردآورده
جويند  مي  بيزاري  اند، از آنان دشمن  برايشان

  است  گويند. نقل مي  و نفرين  لعنت  و بر آنان
  حيات  در بتان  قيامت روز  عزوجل  آه: خداي

  خود را تكذيب  آفريند و آنها پرستشگران مي
، عزير و  ، مسيح فرشتگان  آنند. همچنين مي

دارند ـ نيز از   حيات  ـ آه  شياطين
  برائت  اعلام  خود در روز قيامت  پرستشگران

 »ورزند انكار مي  عبادتشان  و به«آنند  مي
  خويش بادت ، ع در روز قيامت  يعني: معبودان

و   آرده  را با انكار تلقي  مشرآان  از سوي
  آنان  آننده آنند، منكر وتكذيب مي  محكوم

  گويند: ما هرگز شما را به هستند و مي
  . بوديم  فرانخوانده خويش   پرستش

   

ا جَاءَھُمْ ھَذَا سِحْرٌ مُبيِنٌ وَإذَِا تتُْلىَ عَليَْھِمْ آيَاَتنُاَ بيَِّناَتٍ قاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا للِْحَقِّ لمََّ 
)٧ (  
  آيات«  مكه  يعني: بر اهل » بر آنان  و چون«

و آشكار ما   روشن  يعني: آيات »ما  بينات
  سويشان به  حق  چون  آه  شود، آساني  خوانده«

آبر و عناد،   از روي »شدند  آمد، منكر آن
گويند،  و مي »گفتند«  قرآن  آيات  درباره

آنند:   و تأمل  انديشه آيات   در اين  آه آن بي



  سحري«  اي و شبهه  شك  هيچ بي  آيات » اين«
  ». آشكار است

   

ِ شَيْئاً ھُوَ أعَْلمَُ بمَِا  أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ إنِِ افْترََيْتهُُ فلََا تمَْلكُِونَ ليِ مِنَ اللهَّ
حِيمُ (تفُيِضُونَ فيِهِ كَفىَ بهِِ شَھِيدًا بيَْنيِ وَ    )٨بيَْنكَُمْ وَھُوَ الْغَفوُرُ الرَّ

يعني:  » است  را بربافته  گويند: اين يا مي«
و   آرده  خود اختراع  را از پيش  قرآن صمحمد 

بندد و از آنجا  را بر خداوند افترا مي  آن
بر   هر آافري  آه است   اي ، شبهه شبهه  اين  آه
  باره  يندر ا  الهي  پاسخ  آند پس مي  تكيه  آن
  اين  گردد و در خلال مي مطرح   طور مفصل  به

تكرار » قل: بگو»  بار آلمه  ، سه پاسخ
و تقدير ـ   فرض  بر سبيل »بگو: اگر: «شود مي

  را بربافته  آن«آنيد؛  شما ادعا مي  آه چنان
  سود من  به  چيزي  ، در برابر خدا مالك باشم

توانيد  شما نمي  صورت  يعني: در آن »نيستيد
  چگونه  برگردانيد پس  را از من  الهي  عذاب
  بندم مي  دروغ  عزوجل  خاطر شما بر خداي  به

قادر   از من  وي  عذاب  شما بر دفع  آه در حالي
  با طعنه  آنچه به   الله داناتر است«نيستيد؟ 

  به  عزوجل  يعني: خداي »رويد فرو مي  در آن
جادو و   قرآن  آه  سخن  و اين  تان تكذيب
  ديگر سخنان  به  و همچنين  است  بيني فال

گوييد  مي  و رسالت  قرآن  درباره  آه  ناروايي
او   بودن  گواه«؛  پردازيد، داناتر است و مي
  زيرا او در اين » است و شما بس   من  ميان

  وي  پيام  و من  از نزد اوست  قرآن  مورد آه
  گواهي  من  فعن  ، به ام شما رسانده  را به

و   تكذيب  آه  شما نيز بر اين  دهد و عليه مي
  و اوست«دهد  مي  ايد، گواهي آرده  انكار پيشه

آند،   توبه  آه  بر آسي » آمرزگار مهربان



  آنچه  آند و به  را تصديق  آورد، قرآن ايمان 
  اي وعده ! اين  نمايد. آري  عمل  است  در آن  آه
و   مؤمن  تائبان  براي  حمتو ر  آمرزش  به  است

  تعالي  حق  و بردباري  بر حلم  است  اشعاري
  را به  او منكران  آه  است  آن  زيرا گوياي

  آند. نمي  عذاب  شتاب

   

سُلِ وَمَا أدَْرِي مَا يفُْعَلُ بيِ وَلَا بكُِمْ إنِْ أتََّبِعُ إلِاَّ مَا يوُحَى  قلُْ مَا كُنْتُ بدِْعًا مِنَ الرُّ
  ) ٩يَّ وَمَا أنَاَ إلِاَّ نذَِيرٌ مُبيِنٌ (إلَِ 

  در امر رسالت  مشرآان  شبهه  به  دوم  پاسخ
پيامبران   از ميان  بگو: من«است:   اين

  نخستين  يعني: من » نوظهور نبودم  اي پديده 
نيز  از من   قبل أخداوند  بلكه  پيامبر نيستم

  دعوت  پس  است  را فرستاده  بسياري  پيامبران
  و عدم  بتان توحيد، انكار پرستش   سوي  به

  بلكه  نيست  من  ، فقط محدود به از غيب  آگاهي
  تمام  آه  و آهن  قديمي  است ، دعوتي  دعوت  اين

  دانم و نمي«اند  فراخوانده  آن  به ‡پيامبران
در  »خواهد شد  اي معامله  و با شما چه  با من
  آيا من  آه  دانم ؟ نمي رو است  پيش  آه  زماني

  اخراج  ، يا از آن مانم مي  باقي  در مكه
؟ آيا  شوم مي  ، يا آشته ميرم ؟ آيا مي شوم مي

  بر شما فرستاده  طور عاجل و به  شتاب به  عذاب
  جز آنچه«شويد؟  مي داده   مهلت  شود، يا آه مي

»  آنم نمي  شود پيروي مي  وحي  من  به  را آه
و   آرده  پيروي  و وحي  قرآن فقط از  يعني: من

  ام نياورده  ميان  را به  از نزد خود چيز نوي
شما   پس » آشكار نيستم  اي دهنده جز بيم  و من«

وآشكار   روشن  اي شيوه  به أخداوند  را از عذاب
هر   آه  طوري  به  دهم و هشدار مي  بيم



  را درك  ، هشدارهايم انديشمند باخردي
  آند. مي

 ص  اآرم  رسول  آه  است  بر آن  دليل  هآي  اين
در  و مشرآان   آار ايشان  امر آه  از اين

  آجا خواهد انجاميد، آگاهي  دنيا به
أ خداوند دانستند آه  مي  يقين نداشتند اما به

  دانستند آه آند، مي مي  چه  در آخرت  با ايشان
  . است  در انتظارشان  بهشت  والاي  مقام
  چون  آه  است  زيرا نقل  نيست  وخمنس  آيه  اين

 صخدا   رسول بر اصحاب   فشار و آزار مشرآان
ديدند   در خواب ص  حضرت  شد، آن  سخت  در مكه

دارد   و آب  خرما و درخت  آه  سرزميني به  آه
  اصحاب را به   خواب  اين  آنند. پس مي  هجرت
  خواب  از اين  آردند، ايشان  نقل  خويش

و   گشايش به  بشارت  و از آن  دهش  شادمان
  را دريافتند، سپس  از آزار مشرآان  رهايي
  آردند و تحقق درنگ   از زمان  اي برهه  چون
  را نديدند، گفتند: يا رسول  خواب  اين  عيني

  در خواب  آه  سرزميني سوي   به  وقت  الله! چه
سكوت  ص  اآرم  ؟ رسول آنيم مي  ايد، هجرت ديده

  نازل  عزوجل  خداي  بود آه  د، همانآردن 
  دانم نمي  : (و من)وَمَا أدَْرِي مَا يفُْعَلُ بيِ وَلَا بكُِمْ ( فرمود:

خواهد شد؟). يعني:   و شما چه  با من  آه
  در خواب  آه  همانجايي  آيا به  آه  دانم نمي

فرمودند:   يا خير؟ سپس  شوم مي  ، برده ام ديده
  بود اما جز از آنچه  بدر خوا  ديدم  آنچه«
. » آنم نمي  شود، پيروي مي  وحي  من  به  آه

  وحي  من  هنوز به  من  خواب  عيني  يعني: مصداق
  . است  نشده



  ادعاي  شود آه مي  دانسته  آيه  از اين  همچنين
  اساس بي از اوليا، امري   بعضي  براي  غيب  علم

  . آشكار است  و دروغي
   

ِ وَكَفرَْتمُْ بهِِ وَشَھِدَ شَاھِدٌ مِنْ بنَيِ إسِْرَائيِلَ عَلىَ قلُْ أرََأيَْتُ  مْ إنِْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهَّ
َ لَا يھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالمِِينَ (   ) ١٠مِثْلهِِ فآَمََنَ وَاسْتكَْبرَْتمُْ إنَِّ اللهَّ

،  در امر رسالت  مشرآان  شبهه  به  سوم  پاسخ
  من  يعني: به »ديديدبگو: آيا «است:   اين

از «  در حقيقت  قرآن  اين »اگر«خبر دهيد؛ 
آافر   شما بدان«  آه آن  حال »نزد الله باشد و

  آه » اسرائيل از بني  باشيد و گواهي  شده
،  نموده  نازل  درتورات  عزوجل  خداي  برآنچه
يعني: بر مانند  » بر مانند آن»  استدانا 

توحيد، معاد و غير   اثبات چون   اخبار قرآن
و   موجود است  در تورات  آه  اينها از اموري

 » گاه آن  داده  گواهي«دارد؛   مطابقت با قرآن 
 »باشد  آورده  ايمان«؛  اسرائيلي  گواه  آن
  گرديده  روشن  برايش  حقيقت  زيرا اين  قرآن به
  وحيي  و از جنس  عزوجل  خداي  آلام  قرآن  آه
و «آند؛  مي  نازل  پيامبرانشاو بر   آه  است
استكبار «  گواه  آن  با وجود گواهي »شما

،  قرآن  به  آوردن از ايمان  »باشيد  ورزيده
هستيد   ستمگر نيستيد؟ يقينا آه  آيا باز هم

 »آند نمي  ستمگر را هدايت  خدا قوم  البته«و 
آند  مي  شرط دلالت  محذوف  بر جواب  جمله  اين
از   شود: اگر قرآن مي  چنين  تقدير سخن  پس

آفر   آن  به  باشد، آيا شما آه أنزد خدا
ايد، ستمگر نيستيد؟ قطعا ستمگريد.  ورزيده

،  اسرائيل شاهد از بني  آن  آه  شويم يادآور مي
  مسلمان بعد از هجرت   بود آه  سلام  عبدالله بن



نيز   غير وي  شامل  مضمون  اين  شد. البته
  . است جنس   اسم» دشاه«شود زيرا  مي

  آريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  طبراني
  روايت  اشجعي مالك  بن از عوف  صحيح  با سندي

در روز  صخدا   رسول«فرمود:   آه  است  آرده
  رفتند و من  آنان  آنيسه  به  عيد يهوديان

از   آنان  . ولي بودم  همراه  نيز با ايشان
شد.   دگرگون  و حالشانشدند   ورود ما ناخوش

يهود!   گروه  فرمودند: اي  آنان  به  خطاب  سپس
توحيد   به  خود را آه  از ميان تن  دوازده 
من   دهند، به  محمد گواهي  و رسالت أخداوند

  عزوجل  خداي  صورت  آنيد زيرا در اين  معرفي 
،  است  آسمان در زير سقف   آه  اي از هر يهودي

  سكوت  دارد. يهوديان مي خود را بر  خشم
 ص  اآرم  رسول  به  از آنان  آردند و آسي

برگشتند.  ص  حضرت  آن  نداد. سپس  پاسخي
آمد   سر ايشان  از پشت  مردي  آه  ديدم  بناگاه

  سوي  به  . سپس محمد! بايست  و گفت: اي
يهود!   گروه  نمود و گفت: اي  روي يهوديان 

  ؟ گفتند: به چيست  من  نظر شما در مورد شخص
  مردي  خويش  در ميان  خدا سوگند آه

خدا مانند تو   آتاب  دانشمندتر و داناتر به
  از پدرت  و قبل  از تو مانند پدرت  و قبل

  من اينك   ! گفت: پس نداريم  سراغ  مانند جدت
  است  پيامبري  همان  شخص  اين  آه  دهم مي  گواهي

  در تورات را  وي  و اوصاف  بشارت  آه
را رد   ! و سخنش گفتي  يابيد! گفتند: دروغ مي

دادند.   وي  به  ناروايي هاي  و نسبت  آرده
  را نازل  آيه  اين  عزوجل  خداي  بود آه  همان
  مدني  آيه  ، اين روايت بنابراين ». نمود



ياد   سلام تلويحا از عبدالله بن  در آن  ، چون است
  شد.  مسلمان  جرتو او بعد از ه است   شده

   

  
وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا للَِّذِينَ آمََنوُا لوَْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبقَوُناَ إلِيَْهِ وَإذِْ لمَْ يھَْتدَُوا بِهِ 

  ) ١١فسََيقَوُلوُنَ ھَذَا إفِْكٌ قدَِيمٌ (
  آريمه  آيه  نزول  سبب  منذر در بيان  ابن

  نام به  يزيآن خطاب  عمربن «است:   آرده  روايت
بود،   شده  مسلمان  از وي  قبل  آه  داشت  زنيره

زد و  مي  شدنش  خاطر مسلمان  عمر او را به
، آار خير  دين  گفتند: اگر اين مي  آفار قريش

  سبقت  از ما برآن  بود، زنيره مي ارزشي  و با
  آيه  اين  عزوجل  خداي  بود آه  . همان جست نمي

  بنا به». آرد  ازلن  زنيره  را در شأن
يهود در حق   ديگر: آافران  روايتي

  و يارانش  سلام  ـ مانند عبدالله بن  مؤمنانشان 
از   بود، آنان  محمد حق  ـ گفتند: اگر دين

  جستند. نمي  سبقت  آن  سوي  ما به

  يعني: در باره » مؤمنان  به  و آافران«
محمد از   آه  آنچه »گفتند: اگر«  مؤمنان
  خير بود، آنان«؛  است  آورده  و نبوت  قرآن

  رسالت  به  ايمان  سوي  يعني: به » بر ما بدان
  آافران  گمان  پس »گرفتند نمي  پيشي«  و قرآن
  پيشتازي  مستحق  بودآه  چنين  خودشان  در باره
و با   هر آار نيك  سوي  به  گرفتن  و سبقت
  هبودند آ  از آن  غافل  هستند! ولي  ارزشي
  رحمت  بخواهد، به  را آه  هر آس  سبحان  خداي
بر   خويش  دين  و براي  گردانيده  مخصوص  خويش
پندار   اين  آه  ذآر است  گزيند. شايان مي

  رسول  آه  است  آبري  خود، همان  به  آفار نسبت
  آن  درباره ذيل   شريف  در حديث ص  اآرم



: لناسوغمط ا  الكبر بطر الحق«اند:  فرموده
  مردم  و حقير شمردن  حق  آبر؛ رد نمودن

  ». است

  هدايت«  قرآن  يعني: به » آن  به  و چون«
  خواهند گفت: اين  زودي  اند، به نيافته
گفتند:   از آن  قبل  آه چنان » است  آهنه دروغي 

  . است  پيشينيان  هاي افسانه  قرآن  اين
   

قٌ لسَِاناً عَرَبيِاًّ ليِنُْذِرَ وَمِنْ قبَْلهِِ كِتاَبُ مُوسَى إمَِا مًا وَرَحْمَةً وَھَذَا كِتاَبٌ مُصَدِّ
  ) ١٢الَّذِينَ ظلَمَُوا وَبشُْرَى للِْمُحْسِنيِنَ (

  آتاب«  از قرآن  يعني: پيش » از آن  و پيش«
  شرايع  در اصول  و قرآن  است  تورات  آه » موسي

راهبر و «دارد   توافق  ، با آن حق  و قوانين
  براي  سبحان  خداي از جانب  »بود  رحمتي  مايه
بودند. لذا   آورده  ايمان  آن  به  آه  آساني
اقتدا   تورات  به  در امر دين  از قرآن  پيش
  دلالت  قرآن  خود بر حقانيت  اين »و«شد  مي

 » آننده  تصديق  است  آتابي اين «دارد زيرا 
  تابآ  با تورات  دين  در اصول  يعني: قرآن

و   موافق أخداوند  از آتابهاي  وغير آن ÷ موسي
  زبان  به«  آنهاست  مصدق  علاوه  و به  همخوان
  زبان  به  قرآن  آه  يعني: در حالي » عربي
فهمند  رامي  آن  مدينه  و يهوديان  است  عربي

 أخداوند  از عذاب »دهد  را بيم  تا ستمكاران«
نماند   باقي  عذري  آنان  ، براي و بنابراين

  آه اين  به »باشد  بشارتي  نيكوآاران  و براي«
  پيروزي  ، به نيكوآاريشان پاداش   به  سرانجام

  چنان  شوند پس مي  نايل  آخرت  دنيا و بهشت
  قرآن  گوييد: اين مي  شما آافران آه   نيست
  ! قديم  است  دروغي

   



ُ ثمَُّ    ) ١٣اسْتقَاَمُوا فلََا خَوْفٌ عَليَْھِمْ وَلَا ھُمْ يحَْزَنوُنَ ( إنَِّ الَّذِينَ قاَلوُا رَبُّناَ اللهَّ
گفتند: پرودگار ما الله   آه  آساني  گمان بي«

  يعني: در ميان »ورزيدند  پايداري  ، سپس است
  نه«آردند؛   جمع  بر شريعت  توحيد و استقامت

 »شوند مي  اندوهگين  و نه  است  بر آنان  بيمي
،  در گرفتاري  امر آه  از اين يعني: آنها

و   نگشته  درافتند، بيمناك  اي و ناخوشي  سختي
را   اي داشتني  و دوست  چيز محبوب  آه از اين

شوند و  نمي  بدهند، نيز اندوهگين از دست 
  به  در دنيا، هم  ؛ هم و موهبت  خصلت  اين

  ايشان  ، براي در آخرت  و هم  مرگ هنگام 
  . است  يپايدار و هميشگ

   

  )١٤أوُلئَكَِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ خَالدِِينَ فيِھَا جَزَاءً بِمَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ (
  آنچه  پاداش  به  بهشتند آه  اهل  ايشان«

شايسته   در دنيا از اعمال »دادند مي  انجام
  ».مانند مي  در آن  جاودانه«

   

نْسَانَ بِوَالدَِيْهِ إحِْ  يْناَ الْإِ هُ كُرْھًا وَوَضَعَتْهُ كُرْھًا وَحَمْلهُُ وَوَصَّ سَاناً حَمَلتَْهُ أمُُّ
هُ وَبلَغََ أرَْبعَِينَ سَنةًَ قاَلَ رَبِّ أوَْزِعْنيِ  وَفصَِالهُُ ثلََاثوُنَ شَھْرًا حَتَّى إذَِا بلَغََ أشَُدَّ

أعَْمَلَ صَالحًِا ترَْضَاهُ  أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعَمْتَ عَليََّ وَعَلىَ وَالدَِيَّ وَأنَْ 
يَّتيِ إنِِّي تبُْتُ إلِيَْكَ وَإنِِّي مِنَ الْمُسْلمِِينَ (    )١٥وَأصَْلحِْ ليِ فيِ ذُرِّ

  وصيت: از توصيه » آرديم  وصيت  انسان  و به«
و   عنايت  ضرورت به   آه  است  دستوري  و آن  است

! او را  باشد. آري  پيوسته  آن  به  اهتمام
پدر   در حق  نيكي  به«آرديم:  و سفارش   وصيت

رفتار   تمام  نيكي  با آنها به  آه » و مادرش
  مادرش«نمايد   بليغ  سعي  راه آند و در اين 

  و به  برداشته  او را در شكم  دشواري  به
يعني:  » است  دنيا آورده او را به  دشواري
  به  و در هنگام  حاملگي  در دوران  مادرش



  را تحمل  زيادي  ، دشواريهاي آوردنشدنيا 
و از شير   بار برداشتن  و دوران«  است  آرده
هر دو   يعني: مجموعه » است  ماه او سي  گرفتن
تا   وي  بارداري  ابتداي  ـ از هنگام  مدت
گيرد ـ  را از شير باز مي  طفلش  آه گاه آن
  مدت حد اقل   شود آه مي  . خاطرنشان است  ماه سي
، حد  مدت  اين  و بقيه  است  ماه  شش  داريبار

 ك عباس باشد. ابن مي شيرخوارگي   اآثر مدت
  حمل  وضع  ماهگي اگر مادر در نه «گويد:  مي

  طفلش  براي  شيرخوارگي  ماه  ويك نمود، بيست
  حمل وضع   ماهگي  ، اگر در هفت است  آافي

  طفلش  براي  شيرخوارگي  ماه  و سه  نمود، بيست
  حمل  وضع  ماهگي و اگر در شش   است  آافي

شير بخورد،   تمام  بايد دو سال  نمود، طفل
تا   بارداري مدت   آه  آريمه  آيه  اين  دليل  به

  معرفي  ماه از شير را، سي  طفل  بازگرفتن
  ». است  آرده

  حق  دارد آه  اشاره  حقيقت  اين  به  آريمه  آيه
پدر مؤآدتر   حقفرزند از   مادر بر عهده

  دشواري  باشد زيرا مادر او را به مي
و بعد از   است نهاده   دشواري  و به  بارگرفته

  شير داده  وجود خويش  او را از مايه  هم  آن
  و در همه است   پرورانده  خويش  و در آغوش

ها،  و سختي  رنجها، زحمات  با تحمل  مدت  اين
  است  پرداخته  امور وي  به  وجه  بهترين  به

  امور با وي  از اين  پدر در چيزي  آه درحالي
در   او هم  ، هر چند آه است نداشته   مشارآتي

  زندگي  هاي هزينه  درآمد و تأمين  آسب  راه
مادر   با رنجهاي  وي  رنج  اما اين  آشيده  رنج

  . همانند و برابر نيست



ر د  بسياري  نبوي  احاديث  آه  ذآر است  شايان
و   شده  نقل قرآني   بزرگ  آداب  اين  توضيح
و   اعمال  را از بهترين  والدين  به  نيكي

  معرفي آبيره   آنها را از گناهان  نافرماني
است:   شريف  حديث  اين  جمله  از آن  است  آرده

  به  آوردن  عبارتند از: شرك  آبيره  گناهان«
وگند و س  نفس  ، قتل والدين  خدا، نافرماني

  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين».  غموس
ما در محضر «فرمود:   آه  است  آمده أسيد أبي
  سلمه از بني  مردي  آه  بوديم ص  اآرم  رسول

الله! آيا بعد  آمد و گفت: يا رسول  نزد ايشان
آنها بر   به  از نيكي  چيزي  والدينم  از مرگ

 ص  اآرم  ؟ رسول است  مانده  باقي  ام ذمه
  باقي  ات اينها بر ذمه! « فرمودند: بلي

  آنها، آمرزش  براي دعا نمودن » است:  مانده
عهد   اجرا گذاشتن  آنها، به  براي  خواستن

  آنها پيوسته  سبب  جز به  آه  رحمي  آنها، صله
  ».آنها  دوست  داشتن  شود و گرامي نمي

 »درشد خود رسي  آمال  به  چون  آه  گاه تا آن«
  طفل نيرو و عقل   آه  گاه أشده: يعني: تا آن

  براي  مدت  خود رسيد. آمترين  استحكام  به
  سي  سن  به  ، رسيدنش مرحله  اين  او به  رسيدن
  سالگي  چهل  و به«.  است  سالگي  وسه يا سي
  به  رسيدن  آه  است  قيد مفيد آن  اين »رسيد
  آمال  به  فراتر از رسيدن  ، چيزي سالگي  چهل
آه:   شده  گفته  جهت  ، از اين و رشد است  قوت

نبوت   به  سالگي  چهل  بعد از سن ‡انبيا 
  اين«گويد:  آثير مي اند. ابن شده  برانگيخته 

رسد  مي سالگي   چهل  سن  به  آه  آسي  ، براي بيان
و   بايد توبه  آه  ارشاد است  اين  متضمن
  را تجديد نموده  جلعزو  خداي  سوي  به  انابت



  در حديث». استوار ببندد  عزمي  و بر آن
  چهل  به  مسلمان  بنده چون «است:   آمده  شريف
  او را سبك  حساب أرسيد، خداوند  سالگي

رسيد،   سالگي  شصت  به  گرداند و چون مي
را روزي   خويش  سوي  به  و انابت  توبه أخداوند

  رسيد، اهل  سالگي هفتاد  به  آند و چون مي  وي 
هشتاد   به  دارند و چون مي  او را دوست  آسمان
و   را تثبيت  حسناتش أرسيد، خداوند  سالگي

  نود سالگي  به  آند و چون را محو مي  گناهانش
  و آينده  گذشته  گناهان  همه أرسيد، خداوند

  بيتش  اهل  را در حق  آمرزد و وي را مي  وي
در آسمان   مورد وي گرداند و در مي  شفيع

  در زمين  شود: او اسير خداست مي  نوشته  چنين 
  ». وي

گفت: «رسيد:   سالگي  چهل  سن  به  ! چون آري
را   تا نعمتي  آن  الهام  پروردگارا! بر من

  ارزاني  پدر و مادرم  و به  من  به  آه
يعني: پروردگارا!  » ، شكر گزارم اي داشته

و   از هدايت  بر من  آهرا   آنچه  شكر و سپاس
  و مهر آنها نسبت  از شفقت  بر پدر و مادرم

،  اي نموده  انعام  ام آودآي  در دوران  من  به
  آه  دهم  انجام  و آار نيكي«  آن  الهام  من  به
  الهام  من  به  يعني: همچنان » را بپسندي  آن
  انجام  اي شايسته  نيز عمل  تا در آينده  آن
  و فرزندانم«  بپسندي  را از من  آن  آه  دهم

و   يعني: فرزندان» آور  صلاح  به  را برايم
و استوار   قدم ثابت  را در صلاح  و تبارم  نسل

  تو توبه  درگاه  به  من  هرآينه«  گردان
از   و من«  خويش  از گناهان » ام آورده

تو   براي  شدگان يعني: از تسليم » مسلمانانم
  توحيد و يكتايي  براي  مخلص  و از منقادان



 مسعود ابن  روايت  شريف به  . درحديث تو هستم
  خويش اصحاب   به صخدا   رسول  آه  است  آمده

بخوانند:   دادند تا در تشهد چنين مي  تعليم
بيننا،  ذات   قلوبنا، وأصلح  بين  ألف  اللهم«

  إلي  الظلمات  ، ونجنا من السلام  واهدنا سبل
ما ظهر منها وما   ، وجنبنا الفواحشالنور

أسماعنا وأبصارنا   لنا في  ، وبارك بطن
علينا   وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب

  ، واجعلنا شاآرين الرحيم  التواب أنت   إنك
قابليها وأتمها   بها عليك  ، مثنين لنعمتك
  ما الفت  دلهاي  : بارالها! در ميانعلينا

  ما اصلاح  البيني بينداز، در روابط ذات
  هدايت  سلامتي  هاي راه  ، ما را به رونما آن

  نور نجات  سوي  ها به ، ما را از تاريكي آن
بر   آشكار و پنهان  هاي ، ما را از زشتي ده

ها و  ما در شنوايي  آنار دار، براي
  و فرزندانمان  ها و دلها و همسران بينايي
را تو پذير شو زي  ، بر ما توبه نه  برآت
وما را از   هستي  پذير مهربان توبه

  آن  به  ، ثناگويان قرار ده  نعمتت  شكرگزاران
  را بر ما به  و آن  آن  تو و پذيرنده  براي
  ». رسان  و آمال  تمام

  روايت  نزول  سبب  در بيان  عباس از ابن  واحدي
  درباره  آيه  فرمود: اين  آه  است  آرده

  سن  سال  شد زيرا او هژده  لناز  ابوبكر صديق
  باهم  داشتند آه  سن  سال بيست ص اآرم  و رسول

بود   شام  عازم  آه  اي تجارتي  در آاروان
  سدري  درخت  پاي  به  در جايي شدند پس  همراه
نشستند  درخت   آن  در سايه صزدند. حضرت  منزل

  در آنجا بود رفت  آه  نزد راهبي و ابوبكر



  آند. راهب سؤال   حق  دين  دربارهتا از او 
  درخت  در سايه  آه  مردي  پرسيد: آن  از وي

؟ ابوبكر گفت: او محمد  آيست  است  سدر نشسته
  . راهب است  فرزند عبدالله فرزند عبدالمطلب

و   او پيامبر است  خدا سوگند آه  گفت: به
خدا   جز محمد نبي ÷ مريم  بن بعد از عيسي  آسي
، از  . پس است  نگرفته  پناه  درخت  آن  سايه به
  و يقين  ابوبكر تصديق  در قلب  هنگام  آن

خدا   از رسول  گاه هيچ  افتاد و او بعد از آن
در   و نه  ايشان در سفرهاي   شد، نه جدا نمي ص

رسيد،   سالگي  چهل  سن  به ابوبكر  و چون  مكه
  حسن  . ولي)...مَتكََ الَّتيِ أنَْعَمْتَ عَليََّ رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْ ( گفت:
  نزول  و سبب  است عام   آيه  گويد: اين مي  بصري
در مورد   آلي  ؛ قاعده هرحال  ندارد. به  خاصي
  بودن  عام  اعتبار به  آه  است اين   قرآن  آيات

  آنها.  سبب  بودن  خاص  به  نه  لفظ آنهاست

تعالي:   حق  فرموده  ناي  درباره  عباس  ابن
يَّتيِ( گويد:  مي )وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَأصَْلِحْ ليِ فيِ ذُرِّ
آرد و او   را اجابت ابوبكر  دعاي أخداوند«
 أخدا  در راه  را آه  مؤمني  از بردگان  تن  نه

گرفتند، از قيد  قرار مي  مشرآان  مورد شكنجه
  فهيره و عامربن  بلال  آزاد آرد ـ آه  بردگي
را   خيري  هيچ بودند ـ ابوبكر  جمله  از آن

ـ   وي  خانواده  اعضاي  نكرد و نيز همه  ترك
  اسلام  ـ به از فرزند و پدر و مادرش   اعم
از   يك  جز او، هيچ  آه شدند در حالي  مشرف
پدر، مادر و   نبودند آه صخدا   رسول  اصحاب

  شده  مسلمان  همه  پسر و دخترش  فرزندان
 ابوبكر  دعاي  اجابت  خود دليل  باشند و اين

رَبِّ (آيات:   اين  گويد آه نيز مي  علي».  است



از   شد. همچنين  نازل ابوبكر  در شأن )...أوَْزِعْنيِ
  روايت  به  ذيل شريف   حديث ابوبكر  فضايل

  به  خطاب ص  اآرم  رسول  آه  است ابوهريره
از شما   آسي  امروز چه«مودند: فر  يارانشان

! باز  ؟ ابوبكر گفت: من دار است روزه
را   اي از شما جنازه  آسي  فرمودند: امروز چه

! باز  ؟ ابوبكر گفت: من است  نموده  تشييع
را   از شما مسكيني  آسي  فرمودند: امروز چه

! باز  ؟ ابوبكر گفت: من است  نموده  اطعام
را   از شما بيماري  آسي  فرمودند: امروز چه

  گاه ! آن ؟ ابوبكر گفت: من است  نموده  عيادت
امرئ   في  ما اجتمعنفرمودند:  صخدا   رسول

  جمع  شخصي  در هيچ  اوصاف : اين الجنة  إلا دخل
داخل   بهشت  او به  آه شوند، مگر اين نمي

  ».شود مي 

   

ا عَمِلوُا وَنتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئاَتھِِمْ فيِ أصَْحَابِ أوُلئَكَِ الَّذِينَ نتَقَبََّلُ عَنْھُمْ أحَْسَنَ مَ 
دْقِ الَّذِي كَانوُا يوُعَدُونَ (   )١٦الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّ

  آنها اين  روش  آه يعني: آساني » گروه  اين«
  از آنان  هستند آه  آساني«باشد؛   گونه

از  »اند داده  انجام  را آه  آنچه  نيكوترين
و از   پذيريم مي«در دنيا خير   اعمال

  يعني: برآنان » گذريم درمي  بديهايشان
را در برابر بديهايشان   و آنان  آمرزيم مي

يعني:  » بهشت  در عداد اهل«  آنيم نمي  مجازات 
  وعده همان «  و شمار بهشتيان  در سلك
 »شدند مي  داده  وعده  بدان  آه  است  راستيني
  ر دنيا.د ‡ما  پيامبران  بر زبان

   



وَالَّذِي قاَلَ لوَِالِدَيْهِ أفٍُّ لكَُمَا أتَعَِدَاننِيِ أنَْ أخُْرَجَ وَقدَْ خَلتَِ الْقرُُونُ مِنْ قبَْليِ 
ِ حَقٌّ فيَقَوُلُ مَا ھَذَا إلِاَّ أسََاطِيرُ  َ وَيْلكََ آمَِنْ إنَِّ وَعْدَ اللهَّ وَھُمَا يسَْتغَِيثاَنِ اللهَّ

ليِنَ (   ) ١٧الْأوََّ
  ، گروه نيكبخت  گروه  آن  در مقابل  ولي

  در بيان خداوند متعال   قراردارد آه  ستمگري
پدر و   به  آه  آس  و آن«گويد:  مي  آن  حال

  است  اي أف: آلمه »بر شما  مادر خود گفت: اف
شود  صادر مي  در هنگامي  گوينده  از شخص  آه
  شده  ، دلتنگ داده  روي بر وي   از آنچه  آه
  زنده  دهيد آه مي  وعده  من  آيا به«اشد ب

خبر   من  يعني: آيا به »؟ شوم مي  آورده  بيرون
در موعد مقرر از   بعد از مرگ  دهيد آه مي
  بيرون  و از قبرم  خداوند برانگيخته سوي

بعيد   است  آاري  اين  آه در حالي  شوم مي  آورده
  مه  دور؟ آيا بعد از مرگ  از باور به  و سخت
  از من  پيش  آه آن  و حال«؟  است  اي زندگي
  احدي  و از آنان »اند گذشته  بسياري  نسلهاي

  درگاه  دو به  و آن«؟  است نشده   برانگيخته
  يعني: پدر و مادرش »آنند مي  خدا استغاثه

او   خواهند آه ميأ از خداوند  با فرياد و زاري
است:   ينا  دهد. يا معني  توفيق  ايمان  را به

  درگاه  به  وي  نارواي سخن   آنها از اين
  فرزندشان  آورند و به فرياد بر مي أخداوند

  به »بياور  بر تو، ايمان واي «گويند:  مي
  راست  الهي  وعده  گمان بي«  از مرگ  پس  زندگي
در  »او  ولي«  نيست  در آن  خلافي  و هيچ » است

اينها جز دهد:  مي  پاسخ«  سخنشان  تكذيب
  آه  يعني: آنچه » نيست  پيشينيان  هاي افسانه

گوييد،  مي از مرگ   پس  شدن  زنده  شما درباره
  پيشينيان  آه  هايي ها و دروغبافي جز افسانه

و   اند، نيست بافته  هم  خود به  در آتابهاي



  باطلي  سخن  ، در حقيقت بعد از مرگ  شدن زنده 
  پذيرد. را نمي  آن عقل   آه  است

   

نْسِ  أوُلئَكَِ الَّذِينَ حَقَّ عَليَْھِمُ الْقوَْلُ فيِ أمَُمٍ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلھِِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِ
  ) ١٨إنَِّھُمْ كَانوُا خَاسِرِينَ (

  سخنان  اين  يعني: گويندگان » گروه  اين«
 »شد ثابت   بر آنان  قول  اند آه آساني«ناروا 

شد. شايد مراد   واجب  ر آنانب  يعني: عذاب
  سبحان  خداي  سخن  در اينجا؛ اين»  قول«از 
نْ تبَعَِكَ مِنْھُمْ أجَْمَعِينَ ( باشد:  ابليس  به : )لَأمَْلَأنََّ جَھَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّ

  آه  از آنان  را از تو و آساني  (يقينا جهنم
)  سازم پر مي  اند، همگي آرده  از تو پيروي

  در جمله«.  گذشت  تفسير آن  هآ» ٨۵ص/«
  و انس  از جن  از آنان  پيش  آه  هايي امت

  شده  واجب  بر آنان  يعني: عذاب »اند گذشته
آافر  هاي  امت  امر به  در اين  آنان  پس  است

زيانكار   آنان  هرآينه«شوند  مي  ضميمه  پيشين
  ».اند بوده

  اين  است  پنداشته  آه  آسي«گويد:  آثير مي ابن
  نازل فرزند ابوبكر  عبدالرحمن  درباره  آيه
بعدا   زيرا عبدالرحمن  است  ضعيف  ، قولش شده

  استوار و از بهترين  نيك  شد، اسلامش  مسلمان
  حجر هم حافظ ابن». گرديد  زمانش  اهل
  آيه  اين  الله عنها نزول رضي  عائشه«گويد:  مي

  وي  و نفي  نموده  را نفي  عبدالرحمن  درباره
،  مؤيد آن  روايت  به  از نظر اسناد، نسبت

».  سزاوارتر است  پذيرفتن  تر و به صحيح
  آيه  آه  است  اين  صحيح«گويد:  مي  قرطبي
پدر و   عاق  آه آافري   شخص  درباره  آريمه
  ».شد  بود، نازل  مادرش

   



ا عَمِلوُا وَليِوَُفِّيھَُمْ    )١٩أعَْمَالھَُمْ وَھُمْ لَا يظُْلمَُونَ (وَلكُِلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّ
  انجام  آه  آنچه  بر حسب  هر يك  و براي«

  هر يك  يعني: براي » است  اند، درجاتي داده
، نزد  و انس  و آافر جن  مؤمن  از دو گروه

و تا «  است مراتبي   در روز قيامت أخداوند
  به«را   اعمالشان  يعني: جزاي »را  اعمالشان

قرار   مورد ستم  دهد و آنان  و آمال  تمام
  آاسته  مؤمنان  از پاداش  نه  پس »گيرند نمي
  شود. مي  آفار افزوده  بر عذاب  شود و نه مي

   

نْياَ  وَيوَْمَ يعُْرَضُ الَّذِينَ كَفرَُوا عَلىَ النَّارِ أذَْھَبْتمُْ طيَِّباَتكُِمْ فيِ حَياَتكُِمُ الدُّ
فاَلْيوَْمَ تجُْزَوْنَ عَذَابَ الْھُونِ بمَِا كُنْتمُْ تسَْتكَْبِرُونَ فيِ الْأرَْضِ  وَاسْتمَْتعَْتمُْ بھَِا

  )٢٠بغَِيْرِ الْحَقِّ وَبمَِا كُنْتمُْ تفَْسُقوُنَ (
 »شوند مي  عرضه  بر آتش  آافران  روز آه  و آن«

شود و  مي ها آنار زده  پرده  آه  يعني: روزي
  آن  نگرند و به مي  دوزخ  آتش  سوي به  آافران
  اين  معني  قولي شوند. به مي  ساخته  نزديك

شود.   آرده  پيش  بر آنان  آتش  آه  است: روزي
شود:  مي  گفته  آنان  روز به  ! در آن آري

  خود را در زندگي  پاآيزه  هاي نعمت«
آرديد و از آنها برخوردار   ضايع  دنيايتان

از   حانسب  خداي  يعني: در نافرماني »شديد
  دروغ  سبب  آرديد و به پيروي   و لذات  شهوات

،  حساب  از وعده ‡پيامبران  آه  آنچه  انگاشتن
  گناه  بودند، از ارتكاب  آورده  و ثواب  عقاب

و   و جواني  پروا نداشتيد و خرمي
  دنيايتان  زندگي  را در شهوات  تان نيرومندي

  آرديد.  تباه

  آفار را بيان  ننگين  فرجام  آريمه  آيه
  سازد آه مي  را روشن  حقيقت  و اين  داشته
خاطر  دنيا به  هاي از نعمت  آنان  برداري بهره



گردند و  محروم   از آن  تا در آخرت  است  آن
  آريمه  آيه  . پس است  الهي  عدل  اقتضاي  اين

  هاي از نعمت هر آس   آه  نيست  معني  بدين
رخوردار شد، او در دنيا ب  و مباح  پاآيزه
شكر   ندارد زيرا مؤمن  اي از آنها بهره  آخرت
آورد لذا او  بجا مي  خويش  را با ايمان  منعم

  دنيا مورد سرزنش  هاي از نعمت  گيري در بهره
»  مائده»  ) از سوره٨٧(  در آيه  آه چنان  نيست

ُ لكَُمْ (گذشت:  مُوا طيَِّباَتِ مَا أحََلَّ اللهَّ   هاي : (پاآيزگي )لَا تحَُرِّ
، بر خود  نموده  حلال  خدا بر شما  را آه  آنچه
  ) از سوره٢٢(  نگردانيد). و در آيه  حرام

ِ...(گذشت: »  اعراف« مَ زِينةََ اللهَّ   : (بگو: چه )قلُْ مَنْ حَرَّ
  ). ليكن است  آرده  خداوند را حرام  زينت  آسي

آتفا دنيا، ا  از لذتهاي  بريدن  آه  بايد گفت
  سلف  ، از شيوه تكلف و ترك   ضروريات  به

از   مؤمن  زيرا اگر انسان  ما است  شايسته
  شود چه  مشغول  امور غيرمهم  به  امور مهم
دور   عزوجل  او را از خداي  گرفتاري  بسا اين
  گرداند.

 ص  اآرم  رسول  است: روزي  آمده  شريف  در حديث
  آنها مشغول  آه رفتند درحالي  صفه  نزد اصحاب

  حيوانات  خود با پوست  هاي جامه  زدن پينه 
  پارچه  از جنس  اي پينه  بودند چرا آه

  آنان  به  خطاب ص  حضرت  آن  يافتند. پس نمي
شما بهتر   و وضع  حال  آيا اين«فرمودند: 

از شما   يكي  آه  روزي  و وضع  ، يا حال است
عصر در  بگذراند و  زربافتي  در جامه صبح 
  ، نهار بر او قابلمه ديگري  زربافت  جامه

  ديگري  قابلمه  شود و شام  آورده  مرفهي غذاي 
آعبه   باشد آه  پوشانده  چنان  اش و خانه

و   روز حال  گفتند: در آن» شود؟ مي  پوشانيده 



  ! رسول مبارك داشت  خواهيم  بهتري  وضع
  وضع و  شما امروز حال  ! بلكه نه«فرمودند: 

  ».داريد  بهتري

شوند،   عرضه  بر آتش  آافران  آه  روزي  همچنين
  عذاب  امروز به پس «شود:  مي  گفته  آنان  به

  آه  عذابي  يعني: به »يابيد آور آيفر مي  خفت
  به«  است  و رسوايي  خواري  سراسر برايتان

تكبر   ناحق  به  زمين  در روي  آه آن  سزاي
خداوند   به  آوردن  ايماناز  »ورزيديد مي

  فسق  آه آن  سبب  و به«  اش و يكتاپرستي  متعال
  شده  خارج أخداوند  يعني: از طاعت »آرديد مي

  وي  هاي و نافرماني  معاصي  و مرتكب
تكبر از   آه  ذآر است  گرديديد. شايان مي

، آار اعضا و  و فسق  است  دل  ، گناه حق  پذيرش
  ديگر.  اندامهاي

   

وَاذْكُرْ أخََا عَادٍ إذِْ أنَْذَرَ قوَْمَهُ باِلْأحَْقاَفِ وَقدَْ خَلتَِ النُّذُرُ مِنْ بيَْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ 
َ إنِِّي أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ (   ) ٢١ألَاَّ تعَْبدُُوا إلِاَّ اللهَّ

تا   قومت  براي صمحمد   اي »ياد آور  و به«
  شوند. يا مراد اين  يرند و بيمناكپند گ

عاد   برادر قوم«  خويش  در خلوت  است: ياد آن
بر   وي  و شكيبايي ÷هود  يعني: داستان »را

و در   اقتدا آني  وي  را تا به  آزار قومش
،  بيني مي  قومت  از تكذيب  را آه  ، آنچه نتيجه

خداوند   آه  شويم شود. يادآور مي  بر تو آسان
»  عاد اول»  قوم  سوي  را به ÷هود  متعال

  از قوم  عربي  قبيله» عاد«بود و   فرستاده
  عاد) بدين  . تعبير: (برادر قوم است»  ارم«

بود   برادر آنان  در نسب ÷هود  آه  است  معني
را در   خويش  قوم  آه  گاه آن«.  در دين  نه

عاد،   أحقاف: سرزمين »داد  بيم  أحقاف



  يعني  يمن  شحر در حضرموت  زمينسر  شنزارهاي
از   است  . حقف: عبارت است  عربستان  جنوب
و «.  اي و منحني  مستطيل  بزرگ  شن  توده

از او   از او و پس  پيش  هرآينه
  به ÷يعني: هود »بودند  گذشته  هشداردهندگان

و   از وي  پيش  پيامبران  آگاهانيد آه  آنان
  مبعوث  در زمانش  بعد از وي  آه  پيامبراني

  سرزمينهايشان مردم   مانند وي  اند، همه شده
  اند. و هشدار داده  را بيم

جز الله را   آه«هشدار داد:   آنان  به ÷! هود آري
  واقعا بر شما از عذاب  من«زيرا  »نپرستيد

  و سهمگين  هولناك  يعني: روزي » بزرگ  روزي
  شما.  آوردن  شرك سبب   به » ترسم مي«

   

ادِقيِنَ (   )٢٢قاَلوُا أجَِئْتنَاَ لتِأَفْكَِناَ عَنْ آلَھَِتنِاَ فأَتْنِاَ بمَِا تعَِدُناَ إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَّ
  اي ما آمده  سراغ  آيا به« ÷هود  قوم »گفتند«

  يعني: از پرستش » تا ما را از خدايانمان
  اگر از راستگويان  پس  برگرداني«آنها 

  آنچه«؛  دهي ما مي  به  آه  اي در وعده » هستي
  به«  بزرگ  از عذاب » دهي مي  ما وعده  را به
  آن  ما را به  اآنون  و هم »بياور  ميان

  . درافگن
   

ِ وَأبُلَِّغُكُمْ مَا أرُْسِلْتُ بهِِ وَلكَِنِّي أرََاكُمْ قوَْمًا تجَْھَلوُنَ (   ) ٢٣قاَلَ إنَِّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهَّ
فقط نزد   علم  آه  نيست  جز اين« ÷دهو » گفت«

،  عذاب  آمدن وقت   يعني: علم » خداوند است
  زيرا اوست  نزد من  نه  است أفقط نزد خداوند

  و او به  من  نه  است  را مقدر نموده  عذاب  آه
  وقت  را چه  عذاب  اين  آه  است  خبر نداده  من

  بدان  را آه  آنچه  و من«آورد  فرود مي
  به«  پروردگارتان  از جانب»  ام شده  ستادهفر



فقط هشدار   من  مأموريت  پس » رسانم شما مي
  آمدن از وقت   اما آگاهي  است  دهي و بيم  دادن
  من  را به  آن  تعالي  حق  آه  است  ، چيزي عذاب
  شما را قومي من   ولي«  است  نكرده  وحي
از آنجا  »ورزيد اصرار مي  در جهل  آه  بينم مي
  آنچه  فشاريد و به مي پاي   بر آفر خويش  آه
  يابيد بلكه نمي  ، راه ام شما آورده  براي  آه

  از وظايف  خواهيد آه مي را از من   چيزي
  . نيست ‡پيامبران

   

ا رَأوَْهُ عَارِضًا مُسْتقَْبلَِ أوَْدِيتَھِِمْ قاَلوُا ھَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُناَ بلَْ ھُوَ  مَا  فلَمََّ
  )٢٤اسْتعَْجَلْتمُْ بِهِ رِيحٌ فيِھَا عَذَابٌ ألَيِمٌ (

يعني:  »ديدند  ابري  را در هيأت  آن  چون  پس«
ديدند   ابري  را در هيأت  عذاب ÷هود  قوم  چون

يعني: در »  آورده  روي  هايشان دره  به  آه«
  را در بر گرفته  آن ، پهناي  شده  نمايان  افق

  . مفسران است  آورده  روي  واديهايشان  و به
عاد   از قوم  ، باران فصل اند: در آن  گفته

ابر   خداوند متعال  بود پس  شده  بازداشته
را   آن  فرستاد و چون  آنان  سوي  را به  سياهي

،  است  نهاده  روي  واديهايشان  به  ديدند آه
  آه  است  ابري  گفتند: اين«شدند و   شادمان
  باران  ابري  يعني: اين » ماست  دهنده  بارش

  به  لب ÷را گفتند، هود  سخن  اين  .چون آور است
  است  چيزي همان   بلكه«!  گشود و گفت: نه  سخن
  يعني: اين »بوديد  خواستارش  شتاب  به  آه

  آن  خواهان  شتاب به  آه  است  عذابي  همان
فائتنا بما «گفتيد:   بوديد؛ آنجا آه

،  دهي مي ما وعده  به  را آه  تعدنا: آنچه
  اين  دارد آه  احتمال  همچنين». آور  ميان به

  آنان  به  خطاب  خداوند متعال  ، از سخن جمله



  دردناك  عذابي  در آن  آه  است  بادي«باشد. 
بينيد،  مي  آه  ابري  و از اين » است  نهفته

  روايت  به  شريف  آيد. در حديث پديد مي
  من«فرمود:   آه  است  الله عنها آمده  رضي عائشه
عيار  تمام   خنده  هيأت  را به ص  اآرم  رسول
  دهانشان  آام  انتهاي  آه  طوري  به  ام نديده

بود و  فقط تبسم   ايشان  خنده  بلكه  را ببينم
را   ابر يا بادي  ايشان  چون  بود آه  چنان
  مبارآشان بر چهره   ديدند، آثار نگراني مي

الله!  گفتم: يا رسول  ايشان  شد. به هويدا مي
شوند  مي  ابر را ببينند، شادمان  چون  مردم
شما   آه  بينم مي  اما من  است  باران  در آن  آه

  شويد؟ فرمودند: اي مي  ناخوش  آن  از ديدن
  آه آند از اين مي  چيز مرا ايمن  ! چه عائشه
  وسيله  به  نباشد؟ همانا قومي عذابي   در آن

  عذاب  چون  شدند و قومي بودند آه  باد عذاب
بر ما   آه  است  ابري  را ديدند، گفتند: اين

  ».باراند! مي  باران

   

رُ كُلَّ شَيْءٍ بأِمَْرِ رَبِّھَا فأَصَْبحَُوا لَا يرَُى إلِاَّ مَسَاكِنھُُمْ كَذَلكَِ نجَْزِي الْقوَْمَ  تدَُمِّ
  )٢٥الْمُجْرِمِينَ (

بگذرد؛ از   بر آن  آه »چيز را  همه« باد  اين
فرمان   به«عاد   قوم  جانها و اموال

  قضا و قدر وي  يعني: به » پروردگار خويش 
جز   چيزي  شدند آه  چنان  آند. پس مي  آن بنيان«

باد آمد   يعني: آن »شد نمي  ديده  هايشان خانه
آنها   عاد را نابود آرد، در نتيجه  و قوم
  و ابدانشان  از اموال  شدند آهنابود   چنان
  قابل  آه  شد و تنها چيزي نمي  چيز ديده  هيچ

  آنان  خالي  هاي و خانه  بود، منازل  مشاهده
مانند   بود. در عصر ما نيز عذابهايي



  ها بسيار روي طوفانها، آتشفشانها و زلزله
  حوادث»  نام  از آنهابه  دهد اما مردم مي

و از برابر آنها   تعبير آرده»  طبيعي
را جزا   مجرمان  گونه بدين«گذرند.  پروا مي بي
ما در مورد   فيصله  است  يعني: اين » دهيم مي

  و با حكم  ما را تكذيب  پيامبران  آه  آساني
  روايت  به  شريف  آنند. در حديث مي  ما مخالفت

  فرمود: چون  آه  است  الله عنها آمده  رضي  عائشه
 ص  اآرم  وزيد، رسول مي  يتند  باد به

خيرها وخير ما   أسألك  إني  اللهم«گفتند:  مي
شرها  من   وأعوذ بك  به  فيها وخير ما أرسلت

: بار خدايا! به  وشر ما فيها وشر ما أرسلت
را   را، خير آنچه  خير آن  خواهم از تو مي  من
  باد براي  اين  آه  و خير آنچه  است  در آن  آه
  برم مي  تو پناه  و به  است  شده  هفرستاد  آن

و شر   است  در آن  آه  ، شر آنچه از شر آن
  شده  فرستاده  آن باد براي   اين  آه  آنچه
  ». است

   

نَّاكُمْ فيِهِ وَجَعَلْناَ لھَُمْ سَمْعًا وَأبَْصَارًا وَأفَْئدَِةً فمََا أغَْنىَ  نَّاھُمْ فيِمَا إنِْ مَكَّ وَلقَدَْ مَكَّ
ِ عَنْھُ  مْ سَمْعُھُمْ وَلَا أبَْصَارُھُمْ وَلَا أفَْئدَِتھُُمْ مِنْ شَيْءٍ إذِْ كَانوُا يجَْحَدُونَ بآِيَاَتِ اللهَّ

  ) ٢٦وَحَاقَ بھِِمْ مَا كَانوُا بِهِ يسَْتھَْزِئوُنَ (
  امكانات  آنان  به  در چيزهايي  راستي  و به«

شما در آنها چنان   به  آه  بوديم  داده
عاد در   قوم  يعني: به » ايم نداده  يامكانات 

  و بخشيدن  بدني  عمر، نيرومندي  ، طول مال
  به  آه  بوديم داده   تمكني  ، چنان فرزندان

!  مكه  مردم  اي پس   ايم نداده  تمكني  شما چنان
در   ، تمكن و قدرت  سلطه  عاد از روي  قوم

استوار، از شما   و اعمار ساختمانهاي  زمين
گوشها و   و برايشان«ومندتر بودند نير



يعني:  » بوديم  قرار داده چشمها و دلهايي 
  ادله  را آه  حواسي  آنان  به  آه با وجود آن

شود،  مي  و دريافته  شناخته آن   وسيله  به
  حجت  از قبول  آنان  ولي  بوديم  آرده  عنايت

  هوش  به  پند گرفتند و نه  نه  آرده اعراض 
  هيچ  گوشها و چشمها و دلهايشان  ولي«آمدند 
  آنان  از آنجا آه » نداشت  حالشان  به سودي 

ايمان   ، به و ادراآات  حواس  اين  وسيله  به
  وعد و وعيد الهي  صحت  و باور به  توحيدي 

را انكار   الهي  آيات  چرا آه«نبردند   راه
  سود دهي  عدم  خود دليل  و اين »آردند مي

و «بود   آنان  ادراآي  دريافتهاي و  حواس
را   آردند، آنان استهزا مي  آن  به  آنچه

ريشخند و   از روي  آه  يعني: عذابي » فراگرفت
  طلبيدند آنجا آه مي  شتاب  را به  تمسخر آن
  برايمان را آه   : (آنچه )فأَتْنِاَ بمَِا تعَِدُناَ(گفتند: 
ور) ما بيا  ، براي دهي مي  وعده  از عذاب

  احاطه  بر آنان  عذاب  ! همان ، آري»٢٢ آيه/«
  . را فراگرفت  آرد و آنان

   

فْناَ الْآيَاَتِ لعََلَّھُمْ يرَْجِعُونَ (   )٢٧وَلقَدَْ أھَْلكَْناَ مَا حَوْلكَُمْ مِنَ الْقرَُى وَصَرَّ
شما را   پيرامون  شهرهاي  همه  گمان و بي«

  ، قومثمود  قوم  شهرهاي  چون » نابود آرديم
مجاور   را آه  لوط و مانند آنها از شهرهايي
  تواتر به به   بلاد حجاز بودند و اخبارشان

  رسيد و خود نيز در سفرهاي مي  مكه  مردم
خود را   و آيات«آردند  بر آنها گذر مي  خويش
باز   آنان  ، باشد آه ايم داشته  بيان  گون گونه
و   تلفمخ  انواع ها را به يعني: حجت »گردند

  شهرها بيان  آن  مردم  براي  گون گونه  طرق  به



باز گردند اما   تا آنها از آفر خويش  آرديم
  بازنگشتند.

   

ِ قرُْباَناً آلَھَِةً بلَْ ضَلُّوا عَنْھُمْ وَذَلكَِ  فلَوَْلَا نصََرَھُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهَّ
  )٢٨( إفِْكُھُمْ وَمَا كَانوُا يفَْترَُونَ 

  منزله  جز الله به  را آه  آساني  چرا آن  پس«
خدا ـ اختيار   به  تقرب  ـ براي  معبوداني

يعني:  »نكردند  را ياري  بودند، آنان  آرده
آنها را   آه  پنداريشان  چرا خدايان  پس

 أنزد خداوند  خويش  و شفاعت  قربت  وسيله
از نيامدند تا   ياريشان  به  شناختند، هيچ مي

  گم  از آنان  بلكه«دهند   نجاتشان  نابودي
  ناپديد شده  دادنشان  يعني: از ياري »شدند

آنها نياز داشتند،   به  آه  و در هنگامي
  اين قطعا سبب  »و«حاضر نشدند   نزدشان
و پندار  » دروغ  اين«از:   عبارت  نابودي
  شريك باطل   معبودان  آه »بود  آنان«  آاذب

  نزديك أخداوند  و آنها را به خدا هستند
 »و«آنند  مي شفاعت   نزد وي  و برايشان  آرده
بود از:   عبارت  و نابودي  گمراهي  اين  سبب
و افترا، با   از بهتان »بافتند بر مي  آنچه«

، خدا هستند.  معبودان  اين  خود آه  سخن  اين
  آشانيد.  نابوديشان به   بهتان  همين  پس

   

ا حَضَرُوهُ قاَلوُا أنَْصِتوُا وَإذِْ صَرَ  فْناَ إلِيَْكَ نفَرًَا مِنَ الْجِنِّ يسَْتمَِعُونَ الْقرُْآنََ فلَمََّ
ا قضُِيَ وَلَّوْا إلِىَ قوَْمِھِمْ مُنْذِرِينَ (   ) ٢٩فلَمََّ

از   جمعي  آه  گاه آن« صمحمد   اي » و ياد آن«
نفرا:  » آرديم  تو روانه  سوي  را به  جن

  يا جنيان»  نصيبين»  جنيان از  گروهي
!  بودند. آري  تن  آمتر از ده  را آه»  نينوي«

زيرا   آرديم  تو روانه  سوي  را به  آنان



وسيله   را به  تا قومشان  داشتيم  اراده
دهند   گوش  قرآن  به  آه«  آنيم  هدايت  ايشان 

در   يعني: چون »حاضر شدند  برآن  چون  پس
، آنها  آردي مي  را تلاوت  نتو قرآ  آه  هنگامي
  گفتند: گوش«حضور يافتند؛   آن  استماع  براي

  همديگر را به  يعني: جنيان »فرادهيد
  قرآن  فراخواندند تا بتوانند به  خاموشي

  به«  قرآن  تلاوت » و چون«فرا دهند   گوش
  قوم  سوي  به  هشدار دهنده  رسيد، آنان  اتمام

مقصد   به  جنيانيعني:  »خود باز گشتند
سر  آنها را پشت   خود آه  از قوم  آساني
  آه  بودند باز گشتند در حالي  گذاشته

و  با قرآن  از مخالفت  شان هشداردهنده
  از آفر بودند.  شان دهنده بيم

  آند آه: مي  روشن  آيه  اين

هر دو   و انس  جن  سوي  به ص  اآرم  ـ رسول ١
  اند. شده  فرستاده

  ايمان ص  حضرت  آن  به  از جنيان  ـ گروهي ٢
  اند. آورده

از حضور   آه بعد از اين ص  اآرم  ـ رسول ٣
  را در شب  گروه  شدند، آن  ساخته  آگاه  جنيان
  فرستادند و اگر چنين  قومشان  سوي  به  دوم
دادند.  نمي  را بيم  خويش  بود، آنها قوم نمي
  دو شب در  با جنيان ص  حضرت  آن  ملاقات  پس

  . گرفت  انجام
  نيز داريم  و احاديثي  ؛ روايات است  گفتني

  و تبليغ  با جنيان ص  حضرت  آن  بر ملاقات  آه
آند از  مي  دلالت  بر آنان  قرآن  و تلاوت  رسالت

 علقمه  روايت  به  ذيل شريف   حديث  جمله  آن
پرسيدم:  مسعود از عبدالله بن «گفت:   آه  است



از   يكي  با جن صخدا   رسول  ملاقات  شبآيا در 
ايد؟ گفت:  بوده  همراه  با ايشان  شما ياران
  نبوديم  همراه  از ما با ايشان  يك خير! هيچ

  گم  را در مكه ص  اآرم  رسول  شب  آن  ولي
شديم]، با خود   نگران  [و سخت  آرديم

اند؟ آيا  ترور شده  گفتيم: آيا ايشان مي
؟  است  افتاده  اتفاقي  د؟ مگر چهان شده  ربوده

  آرديم  را سپري  شبي  بدترين شب   ما در آن  پس
بامداد ـ يا   گذرد. حوالي مي  بر قومي  آه

  رسول  ديديم  بناگاه  ـ بود آه  گفت: سحرگاه
ايشان   آيند. به مي» حراء»  از سوي صخدا

شما   نگران  الله! ما سخت  گفتيم: يا رسول 
بازگو  ص  حضرت  آن  خود را به  حال! و  بوديم
  داعي  أتاني  إنه«فرمودند:   . ايشان آرديم
  : صورتالقرآن  عليهم ، فقرأت  فأتيتهم  الجن
آمد   نزد من  دعوتگر جن  بود آه  اين  واقعه

  آنها قرآن  و براي  نزد آنها رفته  پس
افتادند و   راه  به  گاه آن».  خواندم
  را آه  هايي و آثار آتش  نحضور ج  هاي نشانه

  دادند.  ما نشان  بودند، به  بر پا آرده

از   آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  شيبه ابي ابن
  تن  فرمود: نه آه   است  آرده  روايت مسعود ابن

فرود  ص  اآرم  بر رسول  درحالي  از جنيان
  قرآن»  نخله بطن «در ص  حضرت  آن  آمدند آه

را شنيدند،   ايشان  قرائت  چون  سخواندند پ مي
  گاه فرا دهيد...! آن  با خود گفتند: گوش

  فرمود.  را نازل  آيه  اين  خداوند متعال

   

قاً لمَِا بيَْنَ يدََيْهِ يھَْدِي  قاَلوُا ياَ قوَْمَناَ إنَِّا سَمِعْناَ كِتاَباً أنُْزِلَ مِنْ بعَْدِ مُوسَى مُصَدِّ
  )٣٠رِيقٍ مُسْتقَيِمٍ (إلِىَ الْحَقِّ وَإلِىَ طَ 



خود   قوم  سوي  به  از جنيان  گروه  آن  پس
ما!   قوم  گفتند: اي«  آنان  و به  بازگشته
بعد از   آه  را شنيديم  ما آتابي  هرآينه
  جنيان  آن«گويد:  عطاء مي » شده  نازل  موسي
از   سبب  بودند بدين  شدند، يهودي  مسلمان آه 
  سبب  بدين ÷ يا از عيسي نبردند،  نامي ÷عيسي
و   قوانين  اصلي  منبع  تورات  نبردند آه  نامي

  بوده  مورد اتفاق و نزدشان   آتاب  اهل  احكام
افزودند آه:   از جنيان  گروه  آن  سپس».  است

خود   پيشاپيش  آتابهاي  آننده تصديق« قرآن 
و «  حق  دين  سوي  يعني: به » حق  سوي  و به  است
  درست  راه  سوي  يعني: به » راست  راهي  ويس  به

  ».آند مي راهبري « أخداوند  و مستقيم

   

ِ وَآمَِنوُا بهِِ يغَْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ وَيجُِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ  ياَ قوَْمَناَ أجَِيبوُا دَاعِيَ اللهَّ
  ) ٣١ألَيِمٍ (
ما!   قوم  اي«افزودند:   از جنيان  گروه  آن

او   دهيد و به  مثبت  را پاسخ  تگر الهيدعو
،  از دعوتگر الهي  مرادشان »آوريد  ايمان
از  تا برخي«بود   يا قرآن صمحمد   حضرت

مخصوصا  »را بر شما بيامرزد  گناهانتان
را ياد آردند زيرا برخي   از گناهان  برخي

شود؛  نمي  آمرزيده  با ايمان  ديگر از گناهان 
او   به» و«  مردم  حقوق  بو سل  مانند مظالم

 » دردناك  شما را از عذابي«آوريد تا   ايمان
  و مؤمنان »دهد  پناه«  است  دوزخ  عذاب  آه

  درآورد زيرا خداوند متعال  بهشت  شما را به
  آسي  : (و براي)وَلمَِنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّهِ جَنَّتاَنِ (فرمايد:  مي
  بيمناك  گارشپرورد  درپيشگاه  از ايستادن  آه

هاي  نعمت  آدامين  پس  است  ، دو باغ است  بوده



 ۴۶ رحمن/«آنيد؟)  را انكار مي  پروردگارتان 
  ».۴٧ـ

   

ِ فلَيَْسَ بمُِعْجِزٍ فيِ الْأرَْضِ وَليَْسَ لهَُ مِنْ دُونهِِ أوَليِاَءُ  وَمَنْ لَا يجُِبْ دَاعِيَ اللهَّ
  ) ٣٢أوُلئَكَِ فيِ ضَلَالٍ مُبيِنٍ (

  خود به  قوم  در دعوت  ياد شده  جنيان  سپس
دعوتگر   آه  و آسي«افزودند:   ايمان  سوي
  درمانده  نكند، در زمين  را اجابت  الهي
  پيشي أيعني: او از خداوند » نيست  آننده
  گريخته  وي  و از عذاب  نتوانسته  گرفته
بگريزد،  هر گريزگاهي   تواند زيرا او به نمي

  خروج  سوي  به  و راهي  است  يندر زم  باز هم
  و در برابر الله اوليايي«ندارد   از آن
  ندارد آه  و ياوراني  يعني: سروران »ندارد

 » گروه آن «بازدارند   الهي  او را از عذاب
  را اجابت  دعوتگر الهي  آه يعني: آساني

آثير  ابن »اند آشكاري  در گمراهي«نكنند 
  روش  خويش  در دعوت ، جني  مبلغان«گويد:  مي

گرفتند   هر دو ـ را در پيش تهديد و ترغيب 
،  مؤثر افتاد و بعد از آن  سخت  شيوه  اين  پس

». آمدند ص  اآرم  نزد رسول  گروه  گروه  جنيان
  آنان  از قوم  هفتاد تن«گويد:  مي ك عباس ابن

  و در بطحاء با ايشان  آمده صخدا   نزد رسول
  خوانده بر آنها قرآن   ايشانآردند و   ملاقات

را   حق  دعوت  آردند و آنان  و امر و نهيشان
  ».پذيرفتند

در   جنيان  آه آند بر اين مي  دلالت  آيه  اين
همانند انسانها   و عقاب  و ثواب  امر و نهي

  پاداش«آه:   است  بر آن  بصري  هستند. حسن
چيز   از دوزخ  يافتنشان جز نجات   جن  مؤمنان
شود:  مي  گفته  ايشان  به  و سپس  نيست  ديگري



». شويد  تبديل  خاك  به  حيوانات همچون 
  . اما مالك نظر است  همين  نيز به  ابوحنيفه
نيز همانند   جنيان  برآنند آه  و شافعي

مورد   گناه  در قبال  آه انسانهايند و چنان
  نيكوآاري  گيرند، در ازاي قرار مي مجازات 
گويد:  مي  شوند. نيشاپوري مي  داده  داشنيز پا

اند  آدم بني  در حكم  جنيان  آه  است  آن  صحيح«
خورند و  شوند، مي وارد مي  بهشت  به  پس
  است  آن  صحيح«گويد:  مي  قشيري». آشامند مي
  نرسيده  قطعي  ما علم مورد به   در اين  آه
 أ، فقط نزد خداوند موضوع  اين  و علم  است
  ». است

   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَلمَْ يعَْيَ بخَِلْقھِِنَّ بقِاَدِرٍ عَلىَ  َ الَّذِي خَلقََ السَّ أوََلمَْ يرََوْا أنََّ اللهَّ
  )٣٣أنَْ يحُْييَِ الْمَوْتىَ بلَىَ إنَِّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ (

و   يعني: مگر نينديشيده »اند آيا نديده«
آسمانها و   آه  ييخدا  آن  آه«اند  ندانسته

و در «  خلقت  در ابتداي » را آفريده  زمين
يعني: از  » آنها در نمانده  آفرينش
و   نشده  ناتوان  بزرگ  آهكشانهاي  آن آفرينش

تواند  مي«؛  عظيم  ذات  ، همان درنمانده
و  » است  چنين  آند؟ آري  را نيز زنده  مردگان

  غير آن مجدد و بر  آردن  بر زنده  تعالي  حق
چيز   او بر همه  هرآينه«  از امور تواناست

چيز او را ناتوان   و هيچ » تواناست
  تواند آرد. نمي 

   

وَيوَْمَ يعُْرَضُ الَّذِينَ كَفرَُوا عَلىَ النَّارِ ألَيَْسَ ھَذَا باِلْحَقِّ قاَلوُا بلَىَ وَرَبِّناَ قاَلَ 
  ) ٣٤نَ (فذَُوقوُا الْعَذَابَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُو

 »شوند مي  عرضه  بر آتش  آافران  آه  و روزي«
  آيا اين«شود:  مي  سؤال  روز از آنان  در آن



ما در دنيا از   آه  چيزي  يعني: اين » وعده
را   شما آن  ولي  بوديم  آرده  آگاهتان  آن

گويند: سوگند  ؟ مي نيست  حق«انكار آرديد؛ 
  حق  عدهو اين !» آري  آه  پروردگار مان  به
  اين  آنند آه مي  اعتراف  . لذا هنگامي است

ندارد   حالشان به  سودي  هيچ  اعتراف
آفر   آه آن  سبب  به  فرمايد: پس مي«
  اين  به  آفرتان  سبب  يعني: به »ورزيديد مي

را   عذاب«؛  از آن  در دنيا و انكارتان  وعده
  ».بچشيد

   

سُلِ وَلَا تسَْتعَْجِلْ لھَُمْ كَأنََّھُمْ يوَْمَ يرََوْنَ مَا فاَصْبرِْ كَمَا صَبرََ أوُلوُ الْعَ  زْمِ مِنَ الرُّ
يوُعَدُونَ لمَْ يلَْبثَوُا إلِاَّ سَاعَةً مِنْ نھََارٍ بلََاغٌ فھََلْ يھُْلكَُ إلِاَّ الْقوَْمُ الْفاَسِقوُنَ 

)٣٥(  
  آه  گونه ، همان صبرآن«! صمحمد   اي » پس«

يعني: تو  »صبر آردند  العزم اولي  پيامبران
  پس  هستي  العزم اولي  نيز از پيامبران

العزم:  . اولي آن  پايداري  همانند آنان
  بلند و عزم  ، همت ، استواري ثبات  صاحبان
  پيامبران آه   شويم هستند. يادآور مي  نستوه
،  ، ابراهيم اند: نوح تن  پنج  العزم اولي
و   والسلام صلاه ال و محمد عليهم   ، عيسي موسي

باشند. در  مي  شريعت  مستقلا صاحب  ايشانند آه
  الله عنها آمده رضي  عائشه روايت   به  شريف  حديث
دار بودند  روزه صخدا   فرمود: رسول  آه  است

  ] چيزي شب  افطار و در طول  و [در هنگام
نخوردند و نياشاميدند، باز در روز بعدي 

نخوردند و   و چيزي دار بودند روزه  همچنان 
  چنين نيز اين  در روز سوم  نياشاميدند، سپس

بودند).   گرفته  وصال  روزه  بودند (يعني
!  عائشه  اي«فرمودند:  من  به  خطاب  گاه آن



  براي  و نه  محمد سزاوار است  براي  دنيا نه
از   عزوجل  خداي  گمان ! بي عائشه  ، اي وي  آل

و صبر بر   جز پايداري  العزم اولي  پيامبران
  هايشان داشتني  از دوست  ها وشكيبايي ناخوشي

امر را   جز اين  لذا از من  است  را نپسنديده
را   ايشان  آه  مرا نيز بر آنچه  آه  نپسنديده

  من به  آند و خطاب  ، مكلف آرده  مكلف  بدان
سُلِ  فاَصْبِرْ كَمَا صَبرََ أوُلوُ الْعَزْمِ مِنَ ( است:  فرموده   به  . پس)الرُّ

  خويش  و استطاعت  در حد توان  خدا سوگند آه
صبر آردند و   آنان  آه آرد چنان  صبر خواهم

  صاحب».  نيست  خداوند نيرويي  ياري جز به
منسوخ   آيه  اين«گويد:  مي» المنير«تفسير 

زيرا صبر بر آزار   است  محكم  بلكه  نيست 
  ».باشد مي مطلوب هر دو   و جنگ  آفار در صلح

 » نكن  طلب  شتاب  به  برايشان« صمحمد   اي »و«
  داده  را وعده  آنچه  آه  روزي«را   عذاب
  جز ساعتي  بنگرند؛ گويي«  از عذاب »شوند مي

يعني: روز  »اند سر نبرده  روز به  از يك
  آنند؛ گويي  را مشاهده  آفار عذاب  آه  آخرت

  دنيا در آن  ساعاتاز   ساعت  مقدار يك  جز به
و بلاي   بزرگ  هول  سبب  اند، به نكرده  درنگ

  اين«آنند  مي  در محشر مشاهده  آه  پايداري 
  اندرزشان بدان   آه  يعني: آنچه » است  بلاغي
  آه  است  آشكاري  و ابلاغ  رساني ؛ پيام ايم داده
ريزد  مي  را در هم پندار آافران   وباروي برج

  هلاآت  فاسق  آيا جز قوم  پس«برد  يم  و از بين
  بيرون  يعني: قطعا جز قوم »؟ خواهند يافت

  در معاصي  و درافتاده  حق  از طاعت  رونده
نابود نخواهند   عذابش  ، به وي  هاي ونافرماني

  شد.



و   پيامبرش  خداوند متعال  آه  آنيم مي  ملاحظه
  دعا عليه تا به  است  را امر نموده  مؤمنان

  نورزند زيرا هر چيز ـ بر اساس  آفار شتاب
دارد و   ميعاد معيني  وي  و حكمت  الهي  علم
  تأخير افتد اما قطعا به  هرچند به  عذاب

در دعا،   سنت . پس  است  رسيدني  آافران
و آزار آفار   از بدي  محفوظ ماندن  درخواست

از   طبراني  روايت  به  شريف  باشد. درحديث مي
  چنين ص  اآرم  رسول  آه  است  آمده انس

  موجبات  أسألك  إني  اللهم«آردند:  دعامي
إثم   آل من  والسلامة  مغفرتك  وعزائم  رحمتك

  والنجاة  بر والفوز بالجنة  آل  من  والغنيمة 
  ذنبا إلا غفرته  لي  لا تدع  النار، اللهم  من

  جةولا حا  ولادينا إلا قضيته  ولا هما إلا فرجته
  الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك  حوائج  من

از تو   : بارالها! منالراحمين  يا أرحم
و   خواهم را مي  مغفرتت  و اسباب  رحمت  موجبات

هر   به  را، دستيابي  از هر گناهي  نيز سلامتي
از  و نجات   بهشت  به  را، آاميابي  اي نيكي
را   گناهي  هيچ  را. بارالها! برايم  آتش

  ، هيچ نشده  را زايل  اندوهي  ، هيچ نيامرزيده
از   نيازي  و هيچ  نشده  را پرداخت  اي بدهي

  برآوردن را بدون   دنيا و آخرت  نيازهاي
  اي  خويش  رحمت  حق  نگذار، به  باقي

گويد:  مي عباس ابن».  مهربانان  ترين مهربان
  دشوار شد، دو آيه  تولد فرزند بر زني  چون«

  آب  و به  نوشته  در ورقي  ذيل  و دو آلمه
   الله  بسم«بخورد:   آب  شود و او از آن  شسته

كَأنََّھُمْ يوَْمَ ( إلا العظيم:   . لا إله الرحيم  الرحمن
)، ۴۶ (النازعات/ » )يرََوْنھََا لمَْ يلَْبثَوُا إلِاَّ عَشِيَّةً أوَْ ضُحَاھَا



ا يوُعَدُونَ لمَْ يلَْبثَوُا إلِاَّ سَاعَةً مِنْ نھََارٍ بلََاغٌ فھََلْ يھُْلكَُ إلِاَّ كَأنََّھُمْ يوَْمَ يرََوْنَ مَ (
  . الله العظيم  صدق  )الْقوَْمُ الْفاَسِقوُنَ 



 ﴾محمد   سوره ﴿
 . است  ) آيه٣٨(  و داراي  است  مدنی

   

  نام» محمد«رو   از آن  سوره  اين تسميه:  وجه
  ز آن بيانا  دوم  در آيه  آه  گرفت

  است  آمده صمحمد   بر حضرت  قرآن  فروفرستادن
با آفار نيز   جنگ  احكام  آه  اين  سبب  و به

  سوره  نام ، به است  شده  بيان  سوره  در اين
  شود. مي نيز ناميده »  قتال«

جز در  ص  اآرم  رسول  شود آه مي  خاطرنشان
  ناميده  اسم  به  آريم  چهار جا از قرآن

  اند: دهنش

دٌ إلِاَّ رَسُولٌ (»: ١۴۴ عمران/  آل»  ـ در سوره ١  )وَمَا مُحَمَّ
.  
دٌ أبَاَ أحََدٍ مِنْ (»: ۴٠ احزاب/»  ـ در سوره ٢ مَا كَانَ مُحَمَّ

  . )رِجَالكُِمْ 
دٍ (سوره:   ـ در اين ٣ لَ عَلىَ مُحَمَّ  )وَآمََنوُا بمَِا نزُِّ
  ».٢ آيه/«

ِ مُحَمَّ ( »:٢٩/  فتح»  ـ در سوره ۴ . اما )دٌ رَسُولُ اللهَّ
  در قرآن  چهار مورد، از ايشان  در غير اين

  . است  ياد شده»  نبي«يا »  رسول»  وصف  به
الله  عمر رضي  از ابن  سوره  اين  فضيلت  در بيان

  رسول«فرمود:  آه   است  شده  عنهما روايت
محمد را   سوره  در نماز مغرب ص  اآرم
  ».خواندند مي

   

ِ أضََلَّ أعَْمَالھَُمْ (الَّذِ  وا عَنْ سَبيِلِ اللهَّ   ) ١ينَ كَفرَُوا وَصَدُّ

  وي  و آيات أخداوند  به »آافر شدند  آه آساني«
مراد  »خدا بازداشتند  را از راه  و مردمان«



آفر   عزوجل  خداي  به  اند آه آفار قريش
  اسلام  را از راه  و خود و ديگران  ورزيده
  است  عام  آريمه  آيه  حكم  وليداشتند.  باز مي
 أخدا  از راه  بازدارنده آافران   تمام  و شامل

  را تباه  خدا اعمالشان«  ! اينان شود. آري مي
ثمر و  را هدر، بي  نيكشان  يعني: اعمال »آرد

  بر آنان  نابود آرد و آار را در آفرشان
بنياد گردانيد. مراد از  و بي  آشفته

  ، به است  و اثر آن  خود عمل  ابطال»:  اضلال«
  خود سراغي  از عمل  آافر نه  آه  اي گونه
  وي  به  در برابر آن  آه  از آسي  يابد و نه مي

و   نيك  اعمال أ، خداوند دهد. بنابراين پاداش 
، آزاد  رحم  ـ مانند صله  اي اخلاقي  مكارم
ـ را   ميهمان  داشتن  و گرامي  اسيران  ساختن

  دهند؛ ابطال مي  انجام  ر در آفر خويشآفا  آه
  نيك  گرداند زيرا اعمال و هدر مي  نموده
از   ديگران  با آفر و بازداشتن  همراه  انسان
  گيرند. قرار نمي  ، مورد پذيرشأخدا  راه

از   آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  حاتم ابي ابن
فرمود: مراد  آه   است  آرده  روايت  عباس ابن
ِ...(از  وا عَنْ سَبيِلِ اللهَّ اند و  مكه  مردم )الَّذِينَ كَفرَُوا وَصَدُّ
شد و مراد از:   نازل  آنان درباره   آيه  اين

الحَِاتِ...( بعد) انصار   (آيه )وَالَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
  اند. مدينه

   

الِحَاتِ وَآمََنوُا بمَِ  دٍ وَھُوَ الْحَقُّ مِنْ وَالَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ لَ عَلىَ مُحَمَّ ا نزُِّ
   )٢رَبِّھِمْ كَفَّرَ عَنْھُمْ سَيِّئاَتھِِمْ وَأصَْلحََ باَلھَُمْ (

  شايسته  و آارهاي  آورده  ايمان  آه  و آساني«
بر محمد فروفرستاده   آنچه  اند و به آرده

دلها   آه  يعني: آساني »اند ، باور داشته شده 
و اعضا و   آورده  ايمان  شانو نهادهاي



  منقاد شرع  اندامها و ظاهر و باطنشان
  و از جانب  خود حق  آن  آه«  شده أخداوند

اند  آورده  بعني: ايمان » است  پروردگارشان
خدا نيز «؛  است أخداوند  و آلام  حق  قرآن  آه

  مرتكب  در گذشته  آه »را  گناهانشان  از آنان
و   ايمان  سبب  و به »ودزد«بودند   شده  آن

  را بر آنان  گناهان  ، آن صالحشان  اعمال
  يعني: آار و بارشان »را  وحالشان«آمرزيد 

زيرا  »آورد  صلاح  به«و دنيا   را در امر دين
و در امور   توفيق  در امور دين آنان   به

را   آرد، ايشان  و تأييد عنايت  دنيا نصرت
خير ارشاد   اعمال  سوي  حفظ و به از گناهان 
  را در آن  هايشان نمود و نيت  و رهنمائي

مخصوصا   آيه  در اين  سبحان  آرد. خداي اصلاح 
  شده  نازل صبر محمد   آه  آنچه  به  از ايمان

نيز   ايمان  اين  آه آرد، با آن  ، يادآوري است
آمنوا)   ايمان: (والذين  ذآر مطلق  در تحت

و   تنبيه  جهت  ؛ به است  قبلا ذآر شد، داخل  آه
  قرآن  جايگاه  و برتري شرف   به  دادن  توجه
  حقيقت  و تأآيد بر اين صمحمد   و حضرت  آريم
  آوردن  ، ايمانص  حضرت  آن  بعد از بعثت  آه
  . است  شخص ايمان   و درستي  شرط صحت  ايشان  به

  آيه  ذآر شد، اين  قبل  در آيه  آه چنان
روايتي   شد. به  نازل  ار مدينهانص  درباره

  آتاب  اهل  مؤمنان  درباره  آيه  ديگر: اين 
  شد.  نازل

   

ذَلكَِ بأِنََّ الَّذِينَ كَفرَُوا اتَّبعَُوا الْباَطِلَ وَأنََّ الَّذِينَ آمََنوُا اتَّبعَُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّھِمْ 
ُ للِنَّاسِ أمَْثاَلھَُمْ (   ) ٣كَذَلكَِ يضَْرِبُ اللهَّ

و   آافران  نيك  اعمال  نابود ساختن » اين«
؛  مؤمنان  حال آوردن   صلاح  و به  گناهان  زدودن



  پيروي  از باطل  آافران  آه  است  سبب  بدان«
  از جانب  ـ آه حق  از همان  آردند و مؤمنان

!  آري »آردند  ـ پيروي  است  پروردگارشان
  پيروي  ببس  ؛ به آافران اعمال   نابود ساختن

  خداي  به  آوردن  ، مانند شرك آنها از باطل
و دور   و زدودن  است  معاصي  و ارتكاب  سبحان
  حال  آوردن  صلاح  و به  مؤمنان  گناهان  ساختن

  از حقي  ايشان  پيروي  سبب  ؛ به و روز آنان
  از آن  پيروي را به  مردم أخداوند  آه  است

مانند   يعني: به » ونهگ اين«  است  داده  فرمان
خدا «؛  واضح  زدن مثل و اين  روشن  بيان  اين

يعني:  »زند را مي  مثلهايشان  مردم  براي
در   و آافر را آه  مؤمن  هر دو گروه  احوال
  بيان  است  خود مانند مثل  انگيز بودن شگفت
و   آاميابي  براي  مثلي  مؤمنان  حال  آند پس مي

  . است  و ناآامي  نكبت  ايبر  آفار مثلي  حال
   

ا  وا الْوَثاَقَ فإَمَِّ قاَبِ حَتَّى إذَِا أثَْخَنْتمُُوھُمْ فشَُدُّ فإَذِا لقَيِتمُُ الَّذِينَ كَفرَُوا فضََرْبَ الرِّ
ُ لَانْتصََرَ مِ  ا فدَِاءً حَتَّى تضََعَ الْحَرْبُ أوَْزَارَھَا ذَلكَِ وَلوَْ يشََاءُ اللهَّ نْھُمْ مَناًّ بعَْدُ وَإمَِّ

ِ فلَنَْ يضُِلَّ أعَْمَالھَُمْ (   ) ٤وَلكَِنْ ليِبَْلوَُ بعَْضَكُمْ ببِعَْضٍ وَالَّذِينَ قتُلِوُا فيِ سَبيِلِ اللهَّ

،  جهاد با آفار محارب  به  تعالي  حق  سپس
با   آه آتاب   و اهل  از مشرآان  آساني  يعني

ندارند، دستور   عهد و پيماني  مسلمانان
  مصاف  با آافران  چون  پس«فرمايد:  و مي  داده

يعني:  »را بزنيد  آرديد، گردنهايشان
  سبب  ، به سخت زدني   را بزنيد به  گردنهايشان

  به  . گردن گذشت  بيانش  آه  و اعمالشان  حال
  اآثرا با قطع  شد زيرا قتل مخصوص  يادآوري

  و درو آردن  شود و نيز بريدن مي  انجام  گردن
  و نيكوترين  و بالاترين  بدن  رأس  هآ  عضوي
  برانگيختن  و نشانه  ، دليل است  آن  اعضاي



آفار   جهاد عليه  به  قاطع  بر تصميم مؤمنان 
است   آافر حربي  با دشمن  و نرمش  سازش  و عدم

 »بسيار آرديد  خونريزي  در آنان  تا چون« 
بسيار   و قتال  قتل  در آنان  يعني: چون
را نابود و   آنان  ضربه  نيروي آرديد و

همانند   آنان  آه  اي گونه  ساختيد، به  متلاشي
و   ، از تاب است  خفته  و خاك  در خون  آه  آسي
استوار در بند   گاه آن«افتادند؛   توان
  را تا نگريزند. يعني: اسيرشان  آنان »آشيد

واستوار   محكم  بندهاي  گردانيد و بر آنان
يا   رها آردن  منت  ، به از آن  سو پ«بگذاريد 

  اسيرشان آه  يعني: بعد از آن » گرفتن  فديه
گذاريد  مي  و منت  احسان  آرديد، يا بر آنان

در   آه از آنان آنيد، يا اين مي  و رهايشان
  از آن  گيريد و پس مي  مالي  آزاديشان  عوض

  عوض  بدون  آنيد. من: رها آردن مي  رهايشان
اسير خود را با   آه  است  اء: ماليو فد  است
رهاند. در  مي  و از اسارت  بازخريد آرده  آن

  حق  ياد نشد آه  جهت  بدان  اينجا از آشتن
اآتفا   آيه  در ابتداي  ذآر آن  به  تعالي

خود را   بارهاي  جنگ  آه تا آن«نمود. 
  هاي سلاح  جنگجويان  آه يعني: تا آن »فروگذارد

گذارند و ديگر با آفار   نخود را بر زمي
است: تا   اين  نباشد. يا معني در ميان   جنگي
  را با شكست  هايشان ، سلاح محارب  دشمنان  آه آن

  گذارند. خاطرنشان  بر زمين  يا متارآه
و منسوخ   است  محكم  آريمه  آيه  شود آه مي

  از برپا ساختن  قبل  مسلمين  و امام  نيست 
جنگ   به  از آفار، فقط ملزمبسيار   گان آشته

  ، او مخير است اما بعد از آن  است  و آشتن 
گيرد و بعد   اسارت  بكشد يا به  آه اين   ميان



  آه اين  ميان  نيز مخير است  از اسير گرفتن
  آزادشان عوض   و بدون  آرده  اسرا احسان  به

) بستاند  (عوض  فديه  از آنان  آه آند، يا اين
  اسير نيز به  ساختن  يا برده  اما آشتن

  ، گرفتن . بنابراين جايز است  مصلحت  اقتضاي
مگر   نيست  مطرح ) و اسارتي  مالي  (عوض  فديه

از   دشمن  رزمي  نيروي  بعد از نابود ساختن
و   آاري  ضربه  بسيار و وارد ساختن  آشتن  راه

خداوند   فرموده  اين  دليل  ، به بر آن  شكننده
: )مَا كَانَ لنِبَيٍِّ أنَْ يكَُونَ لهَُ أسَْرَى حَتَّى يثُْخِنَ فيِ الْأرَْضِ (ل: متعا

  برايش  آه  سزاوار نيست  پيامبري  (بر هيچ
طور   به  در زمين  آه باشد تا آن  اسيراني

  ».۶٧/ انفال«آشتار آند)   از آنان  آامل

  آه  نبوي  و سنت  قرآن  آيات  با استناد به  پس
  شده  گرفته  اسير از آن  ساختن  برده  حكم
  در مورد اسيران  ) مسلمين (حاآم  امام؛  است
مخير   چهار امر ذيل  ، ميان آفار حربي  جنگي
  باشد: مي

  . ـ آشتن١
  . ساختن  ـ برده٢
  بدون  و آزاد آردن  بر آنان  نمودن  ـ احسان٣

  . عوض
  . گرفتن  ـ فديه۴

ورد نيز، در هر چهار م  آه  است  گفتني
  دهد؛ رسول مي  نشان  وجود دارد آه  احاديثي

  مصلحت  و ايجاب  حال  اقتضاي  بر حسب ص  اآرم
اند. مثلا  آرده  چهار امرعمل  از اين  يكي  به

  اسراء: آشتن  آشتن  هاي از نمونه
  آن  از سوي  حارث معيط و نضربن ابي بن عقبه
آنها در روز بدر   بعد از اسارت ص  حضرت

بعد از   ساختن  برده  هاي بود. از نمونه



از   بعضي ص  حضرت  بود آه: آن  اين  اسارت
  مصطلق و بني  هوازن  ، مانند قبيله عرب قبايل

الله عنهما  گرفتند. ابوبكر و عمر رضي  را برده
گرفتند   بردگي  را به  از قريش  ناجيه نيز بني

  نيز در جريان ص  اآرم  رسول  و ديگر اصحاب
،  و روم  فارس  هاي در سرزمين  اسلامي  فتوحات
  گرفتند.  بردگي از اسرا را به  تعدادي

و اگر «در مورد آفار   الهي » حكم  است  اين«
با  »آشيد مي انتقام   ، از آنان خواست خدا مي

  انواع  به  نمودنشان  و عذاب  نابود ساختن
و   ، طوفان ديگر؛ مانند زلزله  عذابهاي
  از سوي  جنگي  آه آن بي  ... در زمين  نفروبرد

  شما را به » ولي«در آار باشد   شما مؤمنان
از   تا بعضي«داد   فرمان  با آنان  جنگيدن

يعني: تا  »ديگر بيازمايد  بعضي  شما را به
  بيازمايد و مجاهدان  را با آافران  مؤمنان
را در   و ابتلايش  بر آزمايش  و صابران  راهش
  را به  ايشان  پاداش  داشته  امر معلوم  عينيت
  دستشان  بدهد و آفار را به و آمال   تمام
  خدا آشته  در راه  آه و آساني«آند   عذاب
  را تباه  اند، هرگز خدا اعمالشان شده

  هرگز پاداش  سبحان  يعني: خداي »نخواهد آرد
نخواهد   را ضايع  خويش  در راه  شدگان آشته

را رشد خواهد داد تا   انآرد و اعمالش
  حيات  در طول  از آنان  آساني  عمل  بدانجا آه

  جاري  حسابشان  به  نيز پيوسته  شان برزخي
  . است
از   آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  حاتم  ابي ابن

ما خبر  به «گفت:   آه  است  آرده  روايت  قتاده
ِ... وَالَّذِينَ قتُلِوُا(عبارت:   آه  است  رسيده در  )فيِ سَبيِلِ اللهَّ

 ص  اآرم  رسول  شد آه  نازل روز احد درحالي 



قرار داشتند و   دو آوه  ميان  در شكاف
  شده  شهيد يا زخمي  از مسلمانان  بسياري

  ».بودند...

   

  ) ٥سَيھَْدِيھِمْ وَيصُْلحُِ باَلھَُمْ (
  راه«يعني: شهدا را  »را  ايشان  زودي  به«

و «  بهشت  راه  سوي  به أداوندخ »خواهد نمود
بال:  »آنها را نيكو خواهد گردانيد  بال
  را.  آاروبار و حالشان  يعني

   

فھََا لھَُمْ (   ) ٦وَيدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ
  وصف  برايشان  آه  را در بهشتي  و ايشان«

  است  شناسانده  ايشان  را به  يعني: آن » آرده
تا   از بهشت  تشانو شناخ »در خواهد آورد«

  به  نسبت اي  راهنمايي  هيچ  بي  آه  بدانجاست
  چون  آه  طوري  دارند به  آامل  آشنايي  آن

  منازل  سوي  به  شوند، يكراست مي  وارد بهشت
نياز   راهنمايي  به  آه آن روند بي مي  خويش
  آفريده  آه  گاه از همان  باشند، گويي  داشته
  اند. در حديث بوده  بهشت  بودند، ساآن  شده
خدا   رسول  آه  است  آمده  بخاري  روايت به  شريف

  إن أحدهم  بيده  نفسي  والذي«فرمودند:  ص
  الذي  بمنزله  منه  أهدي  الجنة في   بمنزله

در   جانم  آه  ذاتي  : سوگند بهالدنيا في   آان
خود در   منزل  ، به بهشتي  ، شخص اوست  دست
در   آه  منزلي به   نسبت  تر است يابراه  بهشت

فھََا لھَُمْ (  معناي  قولي به».  است  دنيا داشته  )عَرَّ
  به  بهشتيان  را براي  بهشت أاست: خداوند  اين

ها معطر و  عطرها و خوشبويي  خوشبوترين
  . است  خوشبو گردانيده

   



َ يَ    )٧نْصُرْكُمْ وَيثُبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ (ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا إنِْ تنَْصُرُوا اللهَّ
ايد! اگر خدا را  آورده  ايمان  آه  آساني  اي«

  را ياري أخدا  يعني: اگر دين »دهيد  ياري
  بر آفار و به »دهد مي  شما را ياري«دهيد؛ 
  و گامهايتان«آند  مي  عنايت  و نصرت  شما فتح

  هاي و عرصه  در جنگ »دارد را استوار مي
  است: گامهايتان اين   معني  قولي زار. بهآار

در   آه  دارد چنان را بر صراط استوار مي
  ذا سلطان  بلغ  من«است:   آمده  شريف  حديث
  تعالي  الله  ابلاغها، ثبت  لا يستطيع  من  حاجة
  آه  : هر آسالقيامة الصراط يوم   علي  قدميه
ساند بر  و قدرتي  سلطه  صاحب  را به  آسي  حاجت
  سلطان  آن  را به  تواند آن خود نمي  آه

  در روز قيامت  برساند، خداوند متعال
  ».دارد رابر صراط استوار مي  وي  گامهاي

   

  )٨وَالَّذِينَ كَفرَُوا فتَعَْسًا لھَُمْ وَأضََلَّ أعَْمَالھَُمْ (
  بر آنان  آافر شدند، نگونساري  آه و آساني«

باد و   ر آنانب  فتعسا لهم: ناآامي» باد
  را تباه  و خدا اعمالشان«  حالشان  بدا به

خير مورد نظر در   به  يعني: اعمالشان »آرد
  در دنيا نيز آنان  تعالي  نرسيد و حق  آخرت

  نايل اعمال   از آن  و مقصودشان  هدف  را به
  نگردانيد.

   

ُ فأَحَْبطََ    ) ٩أعَْمَالھَُمْ (ذَلكَِ بأِنََّھُمْ كَرِھُوا مَا أنَْزَلَ اللهَّ
  به«  شان روزي و سيه  ، ناآامي تباهي » اين«

خدا فرود   را آه  آنچه  آنان  آه  است  آن  سبب
  خوش«  از قرآن  خويش  بر رسول » است  آورده

  اعمالشان«  آن  سبب  به أخداوند » نداشتند، پس
  آه  است  اعمالي  مراد؛ آن »آرد  را تباه



  دادند زيرا عمل مي  انجامآفار در امور خير 
شود   مسلمان  آه  از آن  خير آافر، قبل

  شود. نمي پذيرفته 

   

 ُ رَ اللهَّ أفَلَمَْ يسَِيرُوا فيِ الْأرَْضِ فيَنَْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ دَمَّ
  ) ١٠عَليَْھِمْ وَللِْكَافرِِينَ أمَْثاَلھَُا (

يعني: آيا  »اند سير نكرده  آيا در زمين«
  عاد، ثمود، قوم  هاي در سرزمين  آافران  اين

تا بنگرند «اند  نكرده  گردش  لوط و غير آنان
از  »بودند از آنان   پيش  آه آساني  فرجام  آه

زيرا آثار  »؟ است  آجا انجاميده  به«  آافران
  باقي  در ديارشان هنوز هم   عذاب  هاي و نشانه

يعني:  »آرد  ا زير و زبرشانخد«؟  است
  آرد، يا آنان ويران   را بر آنان  ديارشان

ُ عَليَْھِمْ (آرد. تعبير:   آن را نابود و ريشه رَ اللهَّ  )دَمَّ
  زيرا اين  است»  الله  دمرهم«تر از تعبير:  بليغ

  دلالت  آنان  مطلق  تعبير، بر نابود ساختن
 » است  همانند آن  آافران  و سرنوشت«آند  مي

و   آفار نيز عاقبت  گروه  يعني: اين
از   همانند با پيشينيانشان سرانجامي 

  و نيز سرنوشت  آافر خواهند داشت  هاي امت
  . است  چنين آافر اين  هاي امت  تمام

   

َ مَوْلىَ الَّذِينَ آمََنوُا وَأنََّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلىَ لھَُمْ (   )١١ذَلكَِ بأِنََّ اللهَّ
  ناميمون  و فرجام  مؤمنان  دادن نصرت  » ناي«

  خدا مولاي آه   است  آن  سبب  به«آفار   براي
  يعني: او يار و آارساز آنان » است  مؤمنان

يعني:  »ندارند مولايي   آافران  ولي«  است
  از آنان  ندارند آه  يار و مددآاري  آنان
  عقوبت  ، فرود آمدن جهت  آند، بدين  دفاع
  . است  قطعي  بر آنان  الهي



  آيه  گويد: اين مي  نزول  سبب  در بيان  قتاده
 ص  اآرم  رسول  آه  گاه شد آن  در روز احد نازل

قرار داشتند و   دو آوه  ميان  در شكاف
!  در برابر روزي فرياد زدند: روزي   مشرآان
  و شما عزايي  را داريم»  عزي»  ما بت

  در پاسخ«ودند: فرم ص  اآرم  نداريد! رسول
 ألكم: الله  مولانا، ولا مولي  آنها بگوييد: الله

  ».نداريد  و شما مولايي ماست   مولاي

   

الِحَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ  َ يدُْخِلُ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ إنَِّ اللهَّ
  ) ١٢كُلوُنَ كَمَا تأَكُْلُ الْأنَْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لھَُمْ (وَالَّذِينَ كَفرَُوا يتَمََتَّعُونَ وَيأَْ 

  و آارهاي  آورده  ايمان  را آه  خدا آساني«
وارد   اند، در باغستانهايي آرده  شايسته

  آنها جاري  از فرودست  جويباران  آند آه مي
.  ايشان صالح   و عمل  ايمان  پاداش  به » است

جا  در چندين   تا آنون  هآي  تفسير نظير اين
  رازي  . امام است  گذشته  تفسير شريف  از اين

در   سبب  بدين  خداوند متعال«گويد:  مي
) در  ذآر (جويباران  به  از آيات  بسياري
در هر جا   آند، آه اآتفا مي  بهشت  توصيف

و در   باشد، در آنجا اشجار است  جويباران
.  است  وههر جا اشجار باشد، در آنجا مي

  سبب  و آتش  است  عالم  زندگي سبب   ! آب آري
  و مال  حال  بيان  به  گاه آن...».  آن  نابودي

  آه آن  و حال«فرمايد:  مي  آفار پرداخته
گيرند و  بر مي  اند، بهره آافر شده  آه آساني
 »خورند خورند، مي مي  چهارپايان آه  چنان

دنيا   هرهو ب  فقط از متاع  يعني: آافران
شوند،  برخوردار مي  و از آن برگرفته   بهره
و   جز شكم  اند آه چهارپاياني  آنان  گويي

،  نداشته  ديگري  و همت  خود، هدف  جنسي شهوت 



دنيا   هاي سرگرمي  و به  آار غافل  از فرجام
آنها   جايگاه  ولي«باشند  مي  و سرمست  سرخوش
و   شده  هفرود آورد  در آن  آه » است  آتش

  شوند. مي  ساخته  مستقر و مقيم

   

ةً مِنْ قرَْيتَكَِ الَّتيِ أخَْرَجَتْكَ أھَْلكَْناَھُمْ فلََا ناَصِرَ لھَُمْ  وَكَأيَِّنْ مِنْ قرَْيةٍَ ھِيَ أشََدُّ قوَُّ
)١٣ (  
  شهري  نيرومندتر از آن  و بسا شهرها آه«

راند و ما هلاآشان   تو را بيرون  بود آه
  از اهالي  ! بسياريصمحمد   يعني: اي » آرديم 

و   ، از امكانات پيشين  هاي شهرها و أمت
  مكه  مردم  بيشتر از نيرو و امكانات  نفوذي

تو را از   آه  مردمي  برخوردار بودند ـ همان
  همه  آن  راندند ـ اما با وصف  بيرون  مكه

  هيچ  پس»  آرديم  ، نابودشان و شكوه  نيرومندي
، آفار  بنابراين »نداشتند  اي دهنده  نصرت
تر هستند، سزاوارتر  ضعيف  از آنان  آه  قريش
  باشند پس  نداشته  ياوري  هيچ  آنند آه  به

، صوجود پيامبر رحمت  سبب  اگر به بدانند آه 
عذاب   شود؛ اين  برداشته  دنيا از آنان  عذاب

  خواهد شد.  گريبانگير آنان  حتما در آخرت 

  نزول  سبب  در بيان  حاتم ابي و ابي  ابويعلي
  اند آه آرده  روايت  عباس از ابن  آيه  اين

در سفر  ص  اآرم  رسول  آه  گاه فرمود: آن
  آردند، به  غار ثور حرآت  سوي  ، به شان هجرت
و فرمودند: تو   افگنده  نگاهي  مكه  جانب
  نزد من أخداوند  هاي سرزمين ترين  داشته دوست
  مرا بيرون  و اگر شهروندانت  هستي
.  آمدم نمي  تو بيرون  از ميان آردند، من  نمي
  آرد.  را نازل  آيه  اين  خداوند عزوجل  پس

   



  ) ١٤أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بيَِّنةٍَ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلهِِ وَاتَّبعَُوا أھَْوَاءَھُمْ (
پروردگار   جانب از  بر حجتي  آه  آيا آسي«

  آردارش بدي   آه  است  ، مانند آسي است  خويش
خود   و هوسهاي  شده  داده  او زيبا جلوه  براي

بر   آه يعني: آساني »اند؟ آرده  را پيروي
  پروردگارشان  از جانب  و باور روشني  يقين

  در نظرشان  شان بدعملي  آه هستند، با آساني
  برابر نيستند. اين ، شده  داده  جلوه  آراسته
  به  آوردن از: شرك   است  عبارت بدشان   اعمال
. پس  وي  هاي نافرماني  به  و عمل  سبحان  خداي

  پروردگار خويش  از جانب  بر حجتي  آه آساني 
در   نيستند آه  قرار دارند، همانند آساني

  خود پيروي  هاي و هوس  از هوي  بتان  پرستش
اند،  ها فرورفته گمراهي  و در انواع  آرده
در امر   برانگيزي  شك  شبهه  حتي  آه آن بي

  رسد به  باشند، چه داشته  أخدا  دين  حقانيت
  از حجت  شان غير اصولي  موضع  در اين  آه اين

  برخوردار باشند. لذا در ميان روشني 
  اي همانندي  وجه  هيچ  و آفار به  مؤمنان
  . نيست

   

ةِ الَّتيِ وُعِدَ الْمُتَّقوُنَ فيِھَا أنَْھَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسَِنٍ وَأنَْھَارٌ مِنْ لبَنٍَ لمَْ مَثلَُ الْجَنَّ 
ارِبيِنَ وَأنَْھَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفىًّ وَلھَُمْ فيِھَا  ةٍ للِشَّ يتَغََيَّرْ طَعْمُهُ وَأنَْھَارٌ مِنْ خَمْرٍ لذََّ

مِنْ رَبِّھِمْ كَمَنْ ھُوَ خَالدٌِ فيِ النَّارِ وَسُقوُا مَاءً حَمِيمًا  مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفرَِةٌ 
  ) ١٥فقَطََّعَ أمَْعَاءَھُمْ (

  داده  وعده  پرهيزگاران  به  آه  بهشتي  مثل«
،  بهشت  شگرف  آور و شأن شگفت  يعني: وصف»  شده

  است  نهرهايي  در آن«آه:   است  مانند باغي
آسن:  » متغير نشده  ماندگيدير  به  آه  از آبي

  تغيير آرده  و بو و طعمش  رنگ  آه  است  آبي
  و در آن«  آجن  است باشد و مانند آن 



 » برنگشته  اش مزه  آه  از شيري  است  جويهايي
  شيرهاي  مزه  آه  چنان  است  نكرده يعني: ترش 

  گرايد بلكه مي  ترشي  آند و به دنيا تغيير مي
و پر از   و شيريني  سپيدي  ايتشير در نه آن 
از  است   رودهايي  و در آن«  است  و لذت  چربي

  و خوش » بخش لذت  نوشندگان  براي  آه  شرابي
  را ناخوش  آن  آه » است«و گوارا   طعم
  مانند شراب  بهشتي  دارند زيرا شراب نمي

بياورد   مستي ها را ربوده  عقل  آه  دنيا نيست
  و در آن«باشد   داشته  راههم  و سردرد به
  آه  يعني: عسلي » است ناب  از عسل  جويبارهايي
و   ، درد، تيرگي ، خاشاك موم  از آميزش

  آه اين  . دليل است  و صاف  ، پالوده ناخالصي
جويبار ياد   چهار نوع  از اين  خداوند متعال

؛  چهارگانه  انواع  آه: اين  است  آرد، اين
را با   و درمان  و عشرت  يش، نياز، ع ضرورت

، شير  است  ضرورت  اند زيرا آب آرده  جمع  هم
  است  و عشرت  عيش  سبب  ، شراب مورد نياز است

است:   آمده  شريف  . در حديث بخش  درمان  و عسل
و   آب  و درياي  شير است  درياي  در بهشت«

از   جويباران  ؛ سپس شراب  و درياي  عسل  درياي
  ».شوند مي  ياها منشعبدر اين 

  ميوه  گونه  در آنجا از همه  و برايشان«
از   و نوعي  يعني: از هر صنف » است  فراهم
باشند   خواسته  ها آه ميوه  و انواع  اصناف

  از جانب  آمرزشي«بالاتر   از همه »و«
  اين  . پس گناهانشان  براي » پروردگار آنهاست

در   آه  ا آسيلذ  آن  و اهل  بهشت  وصف  است
قرار دارد؛   و با صفايي  آراسته  باغ  چنين

  در آتش  جاودانه  آه  است  آيا همانند آسي«
شود: آيا  مي  چنين  تقدير سخن »؟ است  دوزخ



  وصف  اين  و به  طور جاودانه  به  آه  آسي
قرار دارد، مانند   بهشت  هاي دلربا در نعمت

؟ هرگز!  است  در آتش  جاودانه آه   است  آسي
در ناز و   فرورفته  بهشتيان  آه  است  مسلم
  آه  ، با دوزخياني ها و جويباران وميوه  نعمت

و پا   دست  دردناك  و عذاب  جوشان  در آب
  جوشان  و آبي«زنند، همانند نيستند  مي

  است سوزاني   سخت  حميم: آب »شود مي  نوشانده
تا «رد قرار دا  و جوشش  غليان  در حال  آه

از فرط  »آند  پاره را پاره  هايشان روده
با   دو گروه  ؟ هرگز اين خويش  و داغي  حرارت

از   عزوجل  برخداي  برابر نيستند. پناه  هم
  و روز بد.  حال  اين

   

عِلْمَ مَاذَا وَمِنْھُمْ مَنْ يسَْتمَِعُ إلِيَْكَ حَتَّى إذَِا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قاَلوُا للَِّذِينَ أوُتوُا الْ 
ُ عَلىَ قلُوُبھِِمْ وَاتَّبعَُوا أھَْوَاءَھُمْ (   ) ١٦قاَلَ آنَفِاً أوُلئَكَِ الَّذِينَ طبَعََ اللهَّ

  تو گوش  به  هستند آه  آساني  و از ميانشان«
  آه آفاري   گروه  يعني: از اين »سپارند مي

  هاي خورند و از لذت مي  همانند چهارپايان
  هستند آه آنند، آساني  مي  يبردار دنيا بهره
  سپارند ـ و آنان مي  تو گوش  ظاهرا به

از نزد تو بيرون   چون  ولي«منافقانند 
 »اند شده  داده  علم  آه آساني  روند به مي 

  اصحاب  علما و دانشمندان  يعني: به
آنند و  مي  سؤال  يعني: از ايشان »گويند مي«
يعني:  »؟ گفت  چه  اآنون هم«گويند:  مي
  ، رسول بوديم  سخنراني  در مجلس  آه  اآنون هم

منبر   در پاي  ! منافقان ؟ آري گفت  چه ص  اآرم
شوند اما  تو حاضر مي  سخنراني  وعظ و مجلس

  شيوه  روند، به مي  بيرون  از محضرت  چون
معناي   گويند. پس مي  استهزا و تمسخر چنين



  پيامبر هيچ  سخن  آه: ما به  است  اين  سخنشان 
 » گروه اين«  ايم نداشته  و توجهي  التفات
خداوند بر   هستند آه  آساني«  منافقان
ايمان   پس»  است  مهر نهاده  دلهايشان

از خير   چيزي  سوي  به  و دلهايشان  نياورده 
پيروي   و از هواهايشان«آورد  نمي  روي

  فهم  نه  پس در آفر و عناد و نفاق »اند آرده 
  . قصد صحيحي  دارند و نه  صحيحي
  نقل  نزول  سبب  در بيان  و مقاتل  جريج ابن
درباره   آريمه  آيه  اند آه: اين آرده

  ؛ از جمله است  شد. گفتني  نازل  منافقان 
با تمسخر مورد   منافقان  از سوي  آه  اصحابي
مسعود و عبدالله  قرار گرفتند؛ عبدالله بن  سؤال
گويد:  مي  الله دهلوي ولي  ند. شاهبود  عباس بن
  تهديد مردم  در باب  از اينجا تا آخر سوره«

  ».شد نازل   الايمان  ضعيف

   

  ) ١٧وَالَّذِينَ اھْتدََوْا زَادَھُمْ ھُدًى وَآتَاَھُمْ تقَْوَاھُمْ (
  راه  سوي  به »شدند  راهياب  آه آساني  ولي«

  و به  ايمان آورده  عزوجل  خداي  خير لذا به
  آردند، او با بخشيدن  عمل  فرمانهايش

  يا معني »افزود  را هدايت  آنان«؛  توفيق
  و استهزاي  منافقان  است: رويگرداني  اين
و   ، علم ، ايمان ، ثبات ، بر هدايت آنان
  و بديشان«افزود   يافتگان راه  اين  بصيرت

  به  تعالي  يعني: حق »را عطا آرد  تقوايشان
  ياريشان  آرد و بر آن  را الهام  تقوي  ايشان

  عملي  بر انجام بخشيدنشان   نمود، با توفيق
  . است  مورد پسند وي  آه

   



اعَةَ أنَْ تأَتْيِھَُمْ بغَْتةًَ فقَدَْ جَاءَ أشَْرَاطھَُا فأَنََّى لھَُمْ إذَِا  فھََلْ ينَْظرُُونَ إلِاَّ السَّ
  ) ١٨جَاءَتْھُمْ ذِكْرَاھُمْ (

 » ساعت  برند آه انتظار مي  ز اينآيا ج«
بر «  و غافلگيرانه » بناگاه«  يعني: قيامت

و  » علامات  هرآينه  فرارسد؟ پس  آنان
 » است  پديد آمده  اينك  آن«  نزديكي  هاي نشانه

  خود خوانده  در آتابهاي  آتاب  زيرا اهل
اند  ‡انبيا   آخرينصمحمد  حضرت  بودند آه
خود از  ص  حضرت  نآ  ، بعثت بنابراين

  به  شريف  . در حديث است  قيامت  هاي نشانه
  از انس  و غير آنان  و مسلم  بخاري  روايت
  بعثت«فرمودند:  ص  اآرم  رسول  آه  است  آمده

  ، وأشار بالوسطي أنا والساعة آهاتين
  برانگيخته  رسالت  به  درحالي : منوالسبابة

  ـ و به  زديك) است(ن  چنين اين  قيامت  آه  شدم
  خود اشاره  و وسطاي  سبابه  دو انگشت

در   رستاخيز بر آنان  آه  گاه آن  پس«». آردند
يعني:  » است  اندرزشان  رسد، ديگر آجا جاي

بيايد، آنها   بر آنان  قيامت  آه  گاه آن
،  هنگام  گيرند؟ قطعا در آن ازآجا پند مي

  . است  رفته  از دست  پندگرفتن  وقت
   

ُ يعَْلمَُ  ُ وَاسْتغَْفرِْ لذَِنْبكَِ وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَاللهَّ فاَعْلمَْ أنََّهُ لَا إلِهََ إلِاَّ اللهَّ
  )١٩مُتقَلََّبكَُمْ وَمَثْوَاكُمْ (

 » جز خدا نيست  معبودي  هيچ  آه  بدان  پس«
  و بر آن  باش  قدم  ثابت  عقيده  يعني: بر اين

  آمرزش  خويش  گناه  و براي«بورز  استمرار
از   گاهي  است  ممكن  آه  يعني: از گناهي » جوي

  دستور به  . اين بخواه  تو سرزند، آمرزش
؛  از گناه  ايشان با وجود عصمت  صپيامبر 
 ص  حضرت  آن  تا به  است  ايشان  امت  به  تعليمي



  آه  ذآر است  امر اقتدا آنند. شايان  در اين
 أنيز از خدا ص  اآرم  رسول  حال  يندر ع
  به  شريف  در حديث  آه  خواستند چنان مي  آمرزش
  آن  آه است   آمده  از ابوهريره  طبراني  روايت
  وأتوب  لأستغفر الله  إني«فرمودند:  ص  حضرت
  در روزي  : همانا منمائة مرة  اليوم في  إليه

  سوي  هو ب  خواهم مي  صد بار از خداوند آمرزش
  است: اي  اين  يا معني».  آنم مي  او توبه
  و افضل  امور اولي  ! بر تركصپيامبر 

  روايت  به  شريف  . درحديث استغفار بخواه
ـ  ص  اآرم  رسول  آه  است  آمده  و مسلم  بخاري

  خواهي در مورد آمرزش  الهي  فرمان  به  در عمل
  ياغفر ل  اللهم«آردند:  دعا مي  ـ چنين
  وما أنت  أمري  في  وإسرافي  وجهلي خطيئتي 

  وجهلي  خطيئتي  اغفر لي  ، اللهم مني  به  أعلم
،  مني  به  أعلم  وما أنت  أمري في  وإسرافي

،  وعمدي  وخطئي  وجدي  هزلي  اغفر لي  اللهم
  خطا و جهل  : بار الها! بر منعندي ذلك   وآل

  تو به  آهرا   را و آنچه  در آارم  و اسرافم
، بيامرز. بار الها!  داناتر هستي  از من  آن

را و   ام و جدي  امور غير جدي  بيامرز بر من
  نزد من  اينها را آه  را و همه  خطا و قصدم

آه   است  آمده  شريف  در حديث  همچنين».  است
آردند:  دعا مي  در آخر نماز چنين ص  حضرت  آن 
، وما  ا أخرتوم  ما قدمت  اغفرلي  اللهم«

  أعلم  وما أنت  ، وما أسرفت وما أعلنت  أسررت
: بار إلا أنت  لا إله  إلهي  ، أنت مني  به

  پنهاني  را آه  آنچه  الها! بيامرز بر من
  ام آشكار آرده  را آه  و آنچه  ام داده  انجام

را   را و آنچه  ام روي زياده  و بيامرز بر من
  من  ، تو خداي اتريدان  آن  به  تو از من  آه



در   همچنين».  جز تو نيست  ، معبودي هستي
  است  آمده  ابوبكر صديق روايت   به  شريف  حديث
الا  ذآر لا اله   به«فرمودند:  صخدا   رسول  آه
دو را   استغفار پايبند باشيد و اين و به   الله

گفت: همانا   بسيار تكرار آنيد زيرا ابليس
  و آنان  ساختم  هلاك  گناهانرا با  مردم   من

ساختند،   الا الله و استغفار هلاك لا اله   مرا به
؛ با  ديدم  آار را از آنان  اين  چون  سپس
غلط)   (به  آنان  پس  ساختم  ها هلاآشان هوس
  ».اند راهيافته  پندارند آه مي

با   و زنان  مردان  براي«! صپيامبر   اي »و«
  سرزده  از آنان  آه  ينيز بر گناهان » ايمان
آمد و   جاي  آه  و خداست«  آن  طلب  ، آمرزش است
و   جنب  يعني: جاي» از شما را  هر يك  رفت
داند  مي«شما؛   شما را در اعمال  و تحرك  جوش

  آار هر يك  و مال  و فرجام » قرارتان و جاي 
  قولي به »داند را مي«  آخرت  از شما در سراي

  و گردش  و جوش  جنب  تعالي  ت: حقاس  اين  معني
قرار و   و جاي  تان روزانه  شما را در اعمال

  خوابتان  هنگام  به  شما را در شب  آرام
  حاصل«گويد:  مي  الله دهلوي ولي   داند. شاه مي

به   آه  است  شخصي  ، نكوهش آيات  اين  معني
  آن  حقيقت  فهم  به  درآيد ولي  علم  مجلس 

،  بر دلش  نفس  هواي  هجوم  سبب  و به  نرسيده
  اين  گردد همچنين  از ديگران  نيازمند پرسش

همچو   براي  از قيامت  است  اي دهي بيم  آيات
  ». شخصي

   

لتَْ سُورَةٌ فإَذَِا أنُْزِلتَْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فيِھَا  وَيقَوُلُ الَّذِينَ آمََنوُا لوَْلَا نزُِّ
رَأيَْتَ الَّذِينَ فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ ينَْظرُُونَ إلِيَْكَ نظََرَ الْمَغْشِيِّ عَليَْهِ مِنَ الْقتِاَلُ 

  ) ٢٠الْمَوْتِ فأَوَْلىَ لھَُمْ (



فرو   اي گويند: چرا سوره مي  و مؤمنان«
  از پروردگار عزوجل  مؤمنان »نشد؟  فرستاده
  اي سوره ص خويش  بر رسول  آردند آه  درخواست

جهاد با   را به  ايشان آند و در آن   زلنا
جهاد و   مشتاق  آه  دهد؛ از بس  آفار فرمان

خداوند   بودند آه  عظيمي پاداش   به  دستيابي
اما «  است  نموده  آماده  مجاهدين  براي  عزوجل
  و واضح  يعني: غير منسوخ » محكم  اي سوره چون 

  هيچ در آن   آه  اي گونه  به »شود  فرستاده«
وجود   ديگري  معناي  براي  و احتمالي  شبهه

 »ذآر شود  قتال  و در آن«باشد   نداشته
گويد:  مي  شود. قتاده  جهاد فرض  يعني: در آن

  ازجهاد ياد شود، آن  در آن  آه  اي هر سوره«
  آيات  ترين ، سخت آيات  و اين  است  محكم  سوره
  سوره  ن! چو آري». باشد مي  بر منافقان  قرآن
شود؛  جهاد فرض   شود و در آن  فرستاده  محكمي

 » است  بيماري  در دلهايشان  را آه  آساني«
منافقانند   و آنان  است  اي و شبهه  يعني: شك

  آه  آسي  تو مانند نگاه  سوي  به  آه  بيني مي«
 »نگرند باشد، مي شده   هوش بي  مرگ  از سكرات

تو   سوي  به  ان، منافق هنگام  يعني: در آن
در   چشمانش  نگرند آه مي آسي   مانند نگاه

  و از ترس  و بازمانده  شده  خيره  مرگ  هنگام
  اين  دادن دست   . البته است  شده  هوش بي مرگ 
  شان وبزدلي  جبن  سبب  ، به بر منافقان  حالت

  پس«  آفار است  سوي  به  آنان  و گرايش  از جنگ
  آه  يعني: آنچه » آنان  براي  است  اولي

  آنان  برند، به بد مي  از آن  منافقان
  اين  شود. يا معني مي پيوندد و نزديك  مي

. يا  بر آنان  و واي  حالشان  است: بدا به
  اطاعت  آه  برايشان  است: بهتر است  اين  معني



  آيه  آه  بگويند چنان  پسنديده  آنند و سخن
  :باشد مي مفسر آن   بعدي

   

َ لكََانَ خَيْرًا لھَُمْ (   ) ٢١طاَعَةٌ وَقوَْلٌ مَعْرُوفٌ فإَذَِا عَزَمَ الْأمَْرُ فلَوَْ صَدَقوُا اللهَّ
بهتر   برايشان  شايسته  و سخني  پذيري  فرمان«

،  نيكوگفتن  و سخن  يعني: فرمانبرداري » است
  و جبن  بهتر و سزاوارتر از مخالفت  برايشان

  يعني: چون »شد  قطعي آار  و چون«  است
؛  پيوست  واقعيت  به  شد و جنگ  آارزار جدي

در اظهار » باشند  اگر با خدا صادق  پس«
  شك بي«جهاد   به  و اشتياق  و اطاعت  ايمان

  و مخالفت  از نافرماني » بهتر است برايشان 
  . و نفاق

   

  ) ٢٢الْأرَْضِ وَتقُطَِّعُوا أرَْحَامَكُمْ (فھََلْ عَسَيْتمُْ إنِْ توََلَّيْتمُْ أنَْ تفُْسِدُوا فيِ 
  امور شويد، البته  بسا اگر متولي  چه  پس«

و فساد آنيد و   فتنه  در زمين  آه  است  نزديك
 »بگسليد  خود را از هم  پيوند خويشاونديهاي

دار  و عهده  متولي  يعني: اگر شما منافقان
، آشتار  بسا با ستمگري  شويد؛ چه  امر امت

پيوندهاي   و قطع  مديگر، خونريزيه
  فساد پيشه  ، در زمين و قومي  خويشاوندي 

گويد:  مي  آن  آثير در معني  آنيد. اما ابن
و   برگردانده  بسا اگر از جهاد روي  چه

ـ   جاهليت  دوران  شيوه  سرباز زنيد؛ به
ـ   و غيره  در زمين  مانند فساد افروزي

  آه  رخدادي  وقعبر ت»  عسي»  برگرديد. آلمه
آند و از  مي  پيوندد، دلالت مي  وقوع  بعدا به
قابل   در مورد خداوند متعال  توقع  آنجا آه

  و آينده  زيرا او بر گذشته  تصور نيست 
»  عسي« باشد پس  دانا و محيط مي  طور يكسان به



  و قطعيت  مفيد تحقق  در مورد خداوند متعال
  آمده  شريف  يث. در حد مفيد توقع  نه  است

  تعالي  الله  يعجل  أن  أحري  ذنب  ما من«است: 
في   ما يدخر لصاحبه  الدنيا مع في   عقوبته

  گناهي  : هيچالرحم وقطيعة   البغي من   الآخرة 
  خداوند متعال  آه نيست  آن  سزاوارتر به

بفرستد ـ بجز   را در دنيا شتابان  آن  عقوبت
آند  مي  ذخيره  در آخرت  صاحبش  براي  آه  آنچه

  ». پيوند رحم  و قطع  ـ مانند بغاوت

   

ھُمْ وَأعَْمَى أبَْصَارَھُمْ ( ُ فأَصََمَّ   )٢٣أوُلئَكَِ الَّذِينَ لعََنھَُمُ اللهَّ
  همان«ستمگر و فساد افروز  » گروه  اين«

 » آرده را لعنت   خدا آنان  هستند آه  آساني
و   دور ساخته  خويش  را از رحمت  يعني: آنان
  حق  از شنيدن »را  و آنان«  است  طرد آرده

از  » است  را آور آرده  ناشنوا و چشمهايشان«
  حق  رعايت  را به  آنان  آه  آنچه  مشاهده
  عدم  ـ يعني  در مورد بندگانش أخداوند
  اموالشان  خونها و چپاول در ريختن   فروروي

  گردد. مي  ـ رهنمون

   

  ) ٢٤بَّرُونَ الْقرُْآنََ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفاَلھَُا (أفَلََا يتَدََ 
پندها   تا به »آنند تدبر نمي  آيا در قرآن«

  و به آرده   توجه  آن  دهنده تكان  و هشدارهاي
  عمل  آن  قاطع  آشكار و برهانهاي  هاي حجت

  نهاده  هايشان قفل يا مگر بر دلهايي «آنند 
  بر دلهايشان يعني: يا مگر »؟ است  شده
  ، در نتيجه است  شده  نهاده  هايي قفل
شود.  باز نمي  حق  براي  فهمند و دلهايشان نمي

  آه  است  آن  ، براي نكره  صيغه به »  قلوب«ذآر 
  باشد. ، مورد نظر مي از آنان  برخي  دلهاي



   

وا عَلىَ أدَْباَرِھِمْ مِنْ بعَْدِ مَا تبَيََّ  لَ لھَُمْ إنَِّ الَّذِينَ ارْتدَُّ يْطاَنُ سَوَّ نَ لھَُمُ الْھُدَى الشَّ
  )٢٥وَأمَْلىَ لھَُمْ (

 »برگشتند  خويش  پشت  به  آه  آساني  گمان بي«
آفر   سوي به  و از اسلام  يعني: مرتد شده

در آغاز بر آفر بودند   آه  بازگشتند چنان
 »شد  روشن هدايت   راه  بر آنان  آه از آن  پس«

  رسول  آه  روشني  ار و دلايلآشك  با معجزات
  به  شيطان«  گمان آوردند؛ بي آنان   به صاآرم
را و   خطاها و اشتباهاتشان » آراست  آنان

  جلوه  آسان  خطاها را برايشان  در آن  افتادن
 » انداخت  دور و درازشان  آرزوهاي  و به«داد 

  را گستراند، به  آروزهايشان  يعني: ميدان
،  داد و در نتيجه  مر را وعدهع  طول  آنان

  داد.  فريبشان

   

ُ يعَْلمَُ  ُ سَنطُِيعُكُمْ فيِ بعَْضِ الْأمَْرِ وَاللهَّ لَ اللهَّ ذَلكَِ بأِنََّھُمْ قاَلوُا للَِّذِينَ كَرِھُوا مَا نزََّ
  ) ٢٦إسِْرَارَھُمْ (

  آه  است  از آن«  شان ارتداد و گمراهي » اين«
را   الهي  آرده  نازل  وحي  آه  آساني  به  آنان
يعني: ارتداد و  »داشتند، گفتند نمي  خوش

قهقرا  به   آه  منافقاني  گروه  اين  گمراهي
  آساني  به  آنان  آه  است  سبب  برگشتند، بدين

  به  هستند ـ يعني  ناخوش  الهي  از وحي  آه
  زودا آه«گفتند:   يا يهود ـ چنين  مشرآان

مراد  » آنيم اطاعتآارها از شما   در بعضي
با   آارها)، همانا دشمني  آنها از: (بعضي

.  است  با پيامهايشان  و مخالفت ص  اآرم  رسول
  با اين  عزوجل  خداي  آه  آنيم مي  ملاحظه

  آرد پس  ارتداد حكم به  بر آنان  سخنانشان
در عصر ما   آه  آساني  خواهد بود حال  چگونه



ما در «گويند:  مي  آفر وگمراهي  ائمه  به
و خداوند «». ؟! شما هستيم  آارها مطيع  تمام

داند  مي  پس»  است  آنها آگاه  از پنهانكاري
 أخدا  با دشمنان  طور پنهاني به  منافقان  آه

اند.  شده  همداستان  و با آنان  چيده  توطئه
،  آشكار و نهان  داناي  ، خداي ترتيب  اين  به
   آرد.را بر ملا  شان توطئه  اين

   

  ) ٢٧فكََيْفَ إذَِا توََفَّتْھُمُ الْمَلَائكَِةُ يضَْرِبوُنَ وُجُوھَھُمْ وَأدَْباَرَھُمْ (
را   جانشان  فرشتگان  آه  وقتي  چگونه  پس«
  تعالي  حق  علم  است  يعني: چگونه »گيرند مي
  فرشتگان  آه  گاه آن  پنهانكاريهايشان  به

  است: پس  اين  گيرند. يا معني را مي  جانشان
  حالي  خواهند آرد، چه  چه  هنگام  در آن

  را تاب  عذاب اين   و چگونه  خواهند داشت
  و پشت  بر چهره«؛  خواهند آورد؟ فرشتگان

  فرشتگان  قولي: مراد، زدن به »زنند مي  آنان
ـ   جنگ  در هنگام  منافقان  و بر پشت  بر چهره

.  ـ است صخدا   رسول  براي  اي ياري عنوان   به
.  است جانشان   گرفتن  از حالت  تصويري  يا اين

  با قهر و خشونت  فرشتگان  آه  درحالي  يعني
بر   آهنين گيرند، با گرزهاي  را مي  جانشان
  آوبند. مي  ها و قفاهايشان چهره

   

 َ َ وَكَرِھُوا رِضْوَانهَُ فأَ   )٢٨حْبطََ أعَْمَالھَُمْ (ذَلكَِ بأِنََّھُمُ اتَّبعَُوا مَا أسَْخَطَ اللهَّ
  شيوه  به  از منافقان  ستاندن جان » اين«

  است از آن «ذآر شد؛   آه  مذآور و بر وصفي
از  » آورده  خشم  خدا را به  از آنچه  آنان  آه

 أخدا  با دشمنان  شان ، همداستاني آفر و معاصي
با   و مخالفت  و ستيزه  چيني در امر توطئه

اند و  آرده  پيروي«؛  انشانو يار صپيامبر 



را   يعني: آنچه »نداشتند  را خوش  اش خشنودي
و   ، توحيد، طاعت از ايمان عزوجل  خداي   آه

نداشتند   پسندد، خوش مي  از مؤمنان  پشتيباني
را   اعمالشان«  سبب  اين  به أخداوند»  پس«

خيري   اعمال  ، آن جمله  از آن »گردانيد  تباه
  بودند.  داده  از ارتداد انجام  قبل  را آه 

   

ُ أضَْغَانھَُمْ (   )٢٩أمَْ حَسِبَ الَّذِينَ فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ أنَْ لنَْ يخُْرِجَ اللهَّ
 » است  بيماري  در دلهايشان  آه آيا آساني«

  اند آه پنداشته«؛  است  نفاق  يعني: بيماري
را آشكار نخواهد   هايشان خدا هرگز آينه

، خداوند  سان ؟ بدين مؤمنان  به  نسبت »آرد
ها،  دشمني  را تهديد آرد آه  منافقان  متعال
  پنهان  مؤمنان  عليه  را آه ها و حسدهايي بغض
  اين  آه  طوري  دارند، آشكار خواهد آرد به مي

و  صآاريها بر پيامبر  ها و پنهان آينه
رسوا و   و هويدا گردد و آنان  معلوم  مؤمنان
  در سوره  خداوند متعال  آه د؛ چنانشون مفتضح 

  آار را آرد.  اين»  برائه«

   

ُ يعَْلمَُ  وَلوَْ نشََاءُ لَأرََيْناَكَھُمْ فلَعََرَفْتھَُمْ بسِِيمَاھُمْ وَلتَعَْرِفنََّھُمْ فيِ لحَْنِ الْقوَْلِ وَاللهَّ
   )٣٠أعَْمَالكَُمْ (

تو   را به  ، قطعا آنان و اگر بخواهيم«
  ، منافقان يعني: اگر بخواهيم « نمايانيم مي

  شناسانيم تو مي  به  و افرادشان  را با اشخاص
  و معرفت  شناخت  چنان  ، به آنيم مي  و معرفي

،  در نتبجه«باشد   ديدن  مقام  قائم  آه  تامي
  هاي نشانه يعني: به » سيمايشان  را به  آنان
از   دارند و با آن  بر سيمايشان  آه  خاصي
  چرا آه » شناختي مي«شوند  متمايز مي  نديگرا
  تاريكي  از انعكاس  اثري  بسان  نفاق  ظلمت



  و البته«  هويداست  ، بر سيمايشان هايشان قلب
  لحن » شناسي مي  شان سخن  را در آهنگ  آنان

.  است  گفتن  سخن  و فحواي  قول: مقصد، روش
و   تو ومسلمانان  عيبجويي  به  ! منافقان آري
  پردازند به مي  دار و زننده نيش  سخنان  گفتن
شود  مي  فهميده  درست سخنشان   از لحن  آه  طوري
.  است  و گروه  حزب  آدام  مربوط به  متكلم  آه
  ، هيچ آيه  اين  آه: بعد از نزول است   نقل

مگر   گفت نمي  سخن ص  اآرم  منافقي نزد رسول
  تند. انسشناخ او را مي ص حضرت  آن  آه اين
  بوديم  شده  از غزوات  يكي  ما عازم«گويد:  مي

با ما   از منافقان  تن  نه  غزوه  و در آن
  درد آمده  به از آنان   بودند و مردم  همراه

  خوابيدند و صبح  شبي  منافقان  آن  بودند پس
  از آنان  هر يك  بيدار شدند، بر پيشاني  آه

و خدا «».  است  منافق  شخص  بود: اين  نوشته
  اي آار پنهاني و هيچ »داند را مي  اعمالتان

شما را در برابر   ماند پس نمي  بر او پنهان
  ثابت  آند. در روايات مي  مجازات اعمالتان 

  از منافقان  گروهي ص  اآرم  رسول  آه  است  شده
  در حديث  نمودند از جمله  معرفي  نام را به
  است  آمده عامر بن عقبه  روايت  به  ذيل  شريف
ما   براي ص  اآرم  رسول«فرمود:   آه

از حمد و   و پس  ايراد نموده  اي سخنراني
  فيكم  إنفرمودند:   عزوجل  خداي  ستايش

  در ميان  گمان : بيفليقم سميت   ، فمن منافقين
  من  را آه  هر آس  هستند پس  شما منافقاني

  گاه يزد. آنبرخ  خويش  ، از جاي بردم  نام
!  فلان  ! برخيز اي فلان  فرمودند: برخيز اي

  آه ! تا آن فلان  ! برخيز اي فلان برخيز اي 
بار ديگر   بردند. سپس  نفر را نام  وشش سي



  شما منافقاني  در ميان  گمان فرمودند: بي
». از خداوند پروا داريد  هستند پس

از   از نزد مردي عمر«افزايد:  مي راوي
  را برده  نامش ص  اآرم  رسول  آه  نانهما

خود را   او چهره  آه  گذشت  بودند درحالي
او را   از قبل عمر  بود و چون  پوشانده

  است  شده  ، از او پرسيد: تو را چه شناخت مي
  سخن  منافق  ؟ آن اي را پوشانده  ات چهره  آه

  وي  خود] به  را [در مورد معرفي صپيامبر 
  زد و گفت: گم  بر او نهيب عمر  پس آرد.  نقل

  ».روزگار!  بدبخت  شو اي

   

ابرِِينَ وَنبَْلوَُ أخَْباَرَكُمْ (   ) ٣١وَلنَبَْلوَُنَّكُمْ حَتَّى نعَْلمََ الْمُجَاھِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّ
  آردن  با فرض » آزماييم شما را مي  و البته«

 » بداريم  تا معلوم«بر شما   جهاد مسلحانه
از شما   و صابران  مجاهدان«ظهور   علم  هب
تا   دهيم مي جهاد فرمان   ! شما را به آري »را
  چه  آه  بداريم  ظهور و شهود معلوم  علم  به
  خويش  و بر دين  جا آورده  امر ما را به  آسي

  شده  مكلف  بدان  آه  اعمالي  و دشواريهاي
 و تا اخبار«ورزد  مي ، صبر و پايداري  است

و اخبار   يعني: احوال » شما را بيازماييم
آشكار   و آزمايشتان قصد امتحان   شما را به

  آشكار شود آه  تا بر مردم  گردانيم  و برهنه
  به  آسي  و چه  آرده  امر ما را اطاعت  آسي  چه
  . است  پا زده پشت  آن

   

ِ وَ  وا عَنْ سَبيِلِ اللهَّ سُولَ مِنْ بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لھَُمُ إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا وَصَدُّ شَاقُّوا الرَّ
َ شَيْئاً وَسَيحُْبطُِ أعَْمَالھَُمْ ( وا اللهَّ   ) ٣٢الْھُدَى لنَْ يضَُرُّ

را   و مردم  آفر ورزيده  آه  آساني  گمان بي«
گروه:   مراد از اين »خدا بازداشتند  از راه



اند.  آتاب  قولي: اهل و به  منافقان
  بود آه  گونه  اين أخدا  از راه  انبازداشتنش

 صپيامبر   و پيروي  اسلام  را از پذيرش مردم 
بر   هدايت  راه  آه و بعد از آن«آردند  مي  منع
بعد از   آه  يعني: همانان »شد  روشن  آنان

و   قاطع هاي  و حجت  روشن  معجزات  مشاهده
پيامبر بر  صمحمد   آه  حقيقت  اين  دانستنن

با پيامبر «؛  است أخداوند  ز جانبا  حقي
ورزيدند.   دشمني  و با ايشان »آردند  مخالفت

قرار   و جانبي  در شق  آنان  شاقوا: يعني
.  ديگري  و جانب  در شق صگرفتند و پيامبر 

  زياني  خدا هيچ  هرگز به«! اينان:  آري
و اصرار   ايمان  با فروگذاشتن »رسانند نمي

  خودشان  آار فقط به  با اين  بر آفر بلكه
  خدا اعمالشان  زودي  و به«رسانند  مي  زيان

 أخداوند  زودي  يعني: به» خواهد آرد  را حبطه
و   رحم  ، صله صدقه  ـ چون  خيرشان  اعمال

  ارزش و بي  باطل  آفرشان  سبب  را به مانند آن
قولي: مراد از   خواهد گردانيد. به

  آه  است  هايي ها و توطئه اعمالشان: نيرنگ
 أخدا  دين  بردن  و از بين  اثر ساختن بي  براي

  عليه  آه  است  هايي دادند و غايله مي  سازمان
  انگيختند. برمي صخدا   رسول

   

سُولَ وَلَا تبُْطِلوُا أعَْمَالكَُمْ ( َ وَأطَِيعُوا الرَّ   )٣٣ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا أطَِيعُوا اللهَّ
  ايد! از الله فرمان آورده  ايمان  آه آساني  اي«

  درآنچه »بريد  بريد و از پيامبر نيز فرمان
و   شويد؛ از شرايع مأمور مي  بدان  آه

 ص رسولش  و سنت أخدا  در آتاب  آه  قوانيني
  خود را باطل  و اعمال«  است  ذآر شده



را   خويش  و ثوابهاي  يعني: حسنات »نگردانيد
  و منت  طلبي  ريا، شهرت ، آبيره  با گناهان

آثير در تقسير  باطل نگردانيد. ابن  گذاري
خود را با ارتداد باطل   اعمال«گويد:  مي  آن

  ».نگردانيد 

  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  ابوالعاليه
باور   بر اين ص  اآرم  رسول  ياران«گويد:  مي

الاالله)،  (لااله  به  عقيده  با داشتن  بودند آه
  باشرك  آه رساند چنان نمي  زيان  گناهي  چهي

سودمند   خيري  عمل  ، هيچ تعالي  حق  به  ورزيدن
  شد. از آن  نازل  آريمه آيه   شود پس نمي  واقع

را   عمل  گناه  بودند آه  آن  نگران أ ، اصحاب پس
  حقيقت  اين  به  آريمه  آيه». گرداند  باطل
را   ، طاعات آبيره  گناهان  دارد آه  اشاره

  بر اساس  و ابوحنيفه  دهند. مالك هدر مي
شخص   آه  اي نافله  ترك  برآنند آه  آيه  همين

زيرا   ، جايز نيست آرده  را شروع  آن 
،  نفل  عمل  به  آردن  از شروع  گذار قبل نافله

  نفل  عمل  به  اما چون  است  خويش  امير نفس
و  نموده   زممل  آرد، ديگر خود را بدان  شروع

، تمام  بنابراين  است  آرده  عزم  آن  بر انجام
  باشد. مي  واجب  بر وي  آن  آردن 

   

ُ لھَُمْ  ِ ثمَُّ مَاتوُا وَھُمْ كُفَّارٌ فلَنَْ يغَْفرَِ اللهَّ وا عَنْ سَبيِلِ اللهَّ إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا وَصَدُّ
)٣٤ (  
را   آفر ورزيدند و مردم  آه  آساني  گمان بي«

آه  در حالي  خدا بازداشتند، سپس  از راه
  اند، هرگز خدا آنان اند در گذشته آافر بوده 

  آارشان  آه آساني  يعني: براي »آمرزد را نمي
  . نيست  آمرزشي  ، هيچ شده  بر آفر ختم  با مرگ



اند:  آرده  نقل  نزول  سبب  در بيان  مفسران
در  مشرآان   گان آشته  درباره  آريمه  آيه  اين

  شد.  بدر نازل

   

ُ مَعَكُمْ وَلنَْ يتَرَِكُمْ أعَْمَالكَُمْ  لْمِ وَأنَْتمُُ الْأعَْلوَْنَ وَاللهَّ فلََا تھَِنوُا وَتدَْعُوا إلِىَ السَّ
)٣٥ (  
با آفار و   از جنگ »نورزيد  سستي  پس«

  است  و سستي  . وهن: ضعف با دشمنان  مقابله
يعني: شما آغازگر  »نخوانيد  صلح  سوي  و به«

نباشيد زيرا   و سازش  صلح  آفار به  فراخواني
  هيچ  ـ به  ضعف  با آفار ـ جز در هنگام  صلح
  ، مسلمانان . بنابراين جايز نيست ديگري   حال

  با آفار مأمورند آه  جنگيدن  به  گاه تا آن
خداوند   حال درعين  شوند ولي تسليم   آنان
و   گرايش  در صورت  صلح  از پذيرش  متعال

و «.  است  نكرده  ، نهي آن  به  مشرآان تمايل 
يعني: شما با شمشير و حجت  »شما برتريد

  از آن  آخر الأمر پيروزي  ايد پس و چيره  غالب 
بر   از اوقات  ، هرچند آفار در بعضي شماست

با  » و خداوند با شما است«شوند   شما غالب
  و هرگز از اعمال«  خويش  و مدد و ياري  نصرت

  از ثواب  يعني: هرگز چيزي »آاهد شما نمي
و   را ضايع  آاهد و آن شما را نمي  اعمال
  وي  حقه: يعني از حق  گرداند. وتره نمي  تباه
شريف:   حديث  اين  است  باب  و از اين  آاست

  العصر فكأنما وتر أهله  صلاة  فاتته  من«
  شد پس  فوت  نماز عصر از وي  : هرآسوماله
رفته   آاهش  به  وي  و مال  خانواده  گويي

  ». است 

   



نْياَ لعَِبٌ وَلھَْوٌ وَإنِْ تؤُْمِنوُا وَتتََّقوُا يؤُْتِكُمْ أجُُورَكُمْ وَلَا يسَْألَْكُمْ  إنَِّمَا الْحَياَةُ الدُّ
  ) ٣٦أمَْوَالكَُمْ (

  بيش  دنيا لهو و لعبي  اين  همانا زندگي«
دنيا،   زندگي  به  گرفتار شدنيعني:  » نيست
از   بخش  ندارد، مگر آن  جز لهو و لعب  حاصلي
  باشد پس  وي و در راه  أخدا  براي  آه  زندگي
  ندارد چرا آه  و اعتباري  دنيا ثبات  زندگي

  است  گذرد. لعب: چيزي مي وقت   در سريعترين
  در عين  باشد ولي  نداشته  در آينده  سودي  آه
  خود مشغول  به  را از امور مهم  انسان،  حال

  به  مهم  اگر او را از آارهاي  نگرداند پس
.  لعب  نه  لهو است  ، آن ساخت  خود مشغول
در اين   معني  اين  بيان  شود آه مي  خاطرنشان

  دنيا نبايد سبب  آه  است  ، مفيد آن سياق 
و «جهاد شود   آفر، يا ارتداد، يا ترك

  اوريد و پروا بداريد، مزدهايبي  اگرايمان
. اجر:  در آخرت »پردازد شما مي  شما را به

و از شما «  است  در برابر طاعت  پاداش دادن 
يعني: اگر ايمان  »خواهد را نمي  اموالتان

  اين  بياوريد و پروا بداريد، شما را به 
خود را   اموال  تمام  دهد آه امر دستور نمي

  مصرف  به  خيريهو ساير امور   در زآات
  اندآي  آردن  مصرف  شما را به  رسانيد بلكه
دهد.  ، دستور مي راه  در اين  از اموالتان

از شما   تعالي  حق  يعني«گويد:  آثير مي ابن
طلبد و  را از شما نمي  و چيزي  نياز است بي

  نموده شما فرض   در اموال  آه  هم  صدقاتي
فقير   برادران با  مواسات  از آن  ، هدف است

خود شما   به  آن  تا سود و ثواب  شماست
  ».برگردد

   



  )٣٧إنِْ يسَْألَْكُمُوھَا فيَحُْفِكُمْ تبَْخَلوُا وَيخُْرِجْ أضَْغَانكَُمْ (
 »شما را از شما بخواهد  و اگر اموال«

شما را از   اموال  تمام أيعني: اگر خداوند
 »آند  اصرار از شما طلب  و به«شما بگيرد 

اند: اگر  گفته  آن  در معني  فيحفكم: مفسران
  و در طلب  انداخته  دشواري  شما را به

و از  »ورزيد مي  بخل«آند   مبالغه  اموالتان
  بخل  آن »و«آنيد  مي  امر ما امتناع  اجراي

يعني: در » آورد مي  شما را بيرون  هاي آينه«
 شود آشكار مي  شما با اسلام  ، دشمني هنگام  آن

  داشتني و دوست  محبوب نزد انسان   زيرا مال
نزد او   آه  را جز در آنچه  لذا او آن  است

  آند؛ و آن نمي  تر باشد، صرف محبوب  از مال
  شما از انفاق  امتناع  پس  است  راستين  عقيده
  عقيده  شما اهل  آند آه مي  ، ثابت مال

  نيستيد.

  است  ماناي  در ميدان  ديگري  درس  آيه  اين
  براي بسيار از شخص   مال  آردن زيرا طلب

  براي  گاهي ، عرصهأخدا  در راه  آن  انفاق
  باشد. مي  و نفاق  ايمان  در عرصه  وي  آزمايش

   

ِ فمَِنْكُمْ مَنْ يبَْخَلُ وَمَنْ يبَْخَلْ فإَنَِّمَا  ھَاأنَْتمُْ ھَؤُلَاءِ تدُْعَوْنَ لتِنُْفقِوُا فيِ سَبيِلِ اللهَّ
ُ الْغَنيُِّ وَأنَْتمُُ الْفقُرََاءُ وَإنِْ تتَوََلَّوْا يسَْتبَْدِلْ قوَْمًا غَيْرَكُمْ ثمَُّ   يبَْخَلُ عَنْ نفَْسِهِ وَاللهَّ

  )٣٨لَا يكَُونوُا أمَْثاَلكَُمْ (
  از شما خواسته  هستيد آه  گروهي  شما همان«
يعني: در جهاد و  »خدا  شود تا در راه مي
از شما   گاه آنيد آن  انفاق«خير   هاي راه

  انفاق به  »ورزند مي  بخل  هستند آه  آساني
  مال  در انفاق  چگونه  پس  خويش  از مال  اندآي

را دربرگيرد ـ   مالتان  تمام  بسيار ـ آه
ورزد، جز   بخل  و هر آس«ورزيد؟!  نمي  بخل



 » ورزيده  خود بخل  زيان  به  آه  نيست  اين
  خود را از مزد و پاداش  ويشخ  يعني: با بخل

ديگر اگر در   ؛ از سوي گردانيده  محروم  الهي
  بر شما غالب  ورزيد، دشمن  بخل  مال  انفاق
رود  مي  از دست  شما همه  و اموال  و عزت  شده

رويد و  مي  بسا خود شما نيز از بين و چه 
و  » است  و خدا غني«آشكار   است  زياني  اين
  اموال  به  لذا او از نيازمندي  نياز مطلق بي

  سوي  به »و شما فقراييد«  است  شما پاك
از   در نزد وي  آه  آنچه  سوي  و به أخداوند

  و اگر روي«وجود دارد   خير و رحمت
غير از   مردمي  شما را به  بگردانيد، جاي
! اگر از  عرب  قوم  يعني: اي »شما خواهد داد

  برگردانيد، حق  و جهاد روي  ، تقوي ايمان
آورد و  شما مي  جاي را به  ديگري  قوم  تعالي
از   آه  گرداند، قومي مي  تان را جانشين  آنان

فرمانبرتر باشند   عزوجل  خداي  شما براي
در  »آنها مانند شما نخواهندبود  گاه آن«

  مال  و در بخل  و تقوي  از ايمان  رويگرداني
  حق  آنها براي  بلكه أخدا  در راه  از انفاق

  در تعيين  خواهند بود. مفسران  مطيع  تعالي
نظر   اختلاف  قول جديد بر چندين   قوم  اين

  آه  است  ذيل  آنها اقوال  دارند، از جمله
، يا انصار  جديد: فرشتگان  قوم  مراد از اين

  ، يا اهالي يمن  ، يا اهل ، يا تابعين مدينه
اند.  و روم  ارس، يا ف ، يا عجم و نخع  آنده

خداي   امر به  اين  علم  آه  است  اما بهتر اين
  شود. تفويض  عزوجل 

  است  اي غيبي  معجزه  در برگيرنده  آريمه  آيه
  ؛ وقتي است خبر داده   تعالي  حق  آه زيرا چنان

ابا ورزيدند،   اسلام  پرچم  از حمل  عرب  قوم



  ماسلا  ديگر براي از اقوام   عزوجل  خداي
  با آمال  فرستاد آه  ميدان  را به  سربازاني

  تا امروز، اين  شدند، آه پرچمدار آن   قوت
در اهتزاز   امت  از اين  اقوامي  بر دوش  پرچم
   است.



 ﴾فتح   سوره ﴿
  . است  ) آيه٢٩(  و داراي  است  مدنی

   

با   آن  افتتاح  سبب  به  سوره  اين تسميه:  وجه
»  فتح«، صپيامبر   براي  مبين  فتح  مژده

عبدالله   روايت  به  شريف  شد. در حديث  ناميده
ـ   فتح  در سال«فرمود:   آه  است  آمده  مغفل بن

  در مسير راه ص  اآرم  ـ رسول  مكه  فتح  يعني
را خواندند و   فتح  سوره  خويش  سوار بر مرآب

خود رادر   صداي  آردند (يعني  ترجيع  در آن
  به  شريف  در حديث  همچنين». انيدند)گلو گرد

  سوره  اين  فضيلت به   راجع  خطاب عمربن  روايت
  در شبي«فرمودند:  صخدا   رسول  آه  است  آمده
  نزد من  شد آه  نازل  اي سوره  ، بر من گذشت  آه

،  است  در آن  آه  از دنيا و آنچه
...». )تْحًا مُبيِناًإنَِّا فتَحَْناَ لكََ فَ (تر است:  داشتني دوست
  بازگشت دنبال   ، به بزرگ  سوره  ! اين آري
  مدينه  به  حديبيه  از صلح ص  اآرم رسول

  شد.  نازل  ، بر ايشان منوره

در   حديبيه  صلح  واقعه  شود آه مي  خاطرنشان
 ص  اآرم  داد زيرا رسول  روي  هجري  ششم  سال

  به  عمره  قصد انجام  به  سال  آن  القعده در ذي
را از   ايشان  آردند اما قريش حرآت   مكه  سوي

  اين  حال  باز داشتند، در عين  مكه  ورود به
  را ـ آه  عفان بن آنها عثمان  خبر منتشرشد آه

اين   منظور ابلاغ  به ص  اآرم  رسول  فرستاده
  قتل  بود ـ به  قريش  به  قصد ايشان 

اين   شيوع  نبالد  به صحضرت  اند. آن رسانيده
فراخواندند و   بيعت  را به  خبر، مسلمانان 



خود در زير   با پيامبر گرامي  ايشان
شد،   معروف»  الرضوان شجرة»  نام به  آه درختي

و   بادشمن  بر جنگ  آمدند و با ايشان  گرد هم
  فرار نكنند، بيعت  هرگز از ميدان  آه اين

و »  وانالرض بيعه«،  بيعت  اين  نمودند آه
  شود. در واقع مي  نيز ناميده»  الشجره  بيعه«

آرد   مرعوب  را سخت مشرآان  بود آه  بيعت  همين
منظور   به  آن  آنها به دنبال  آه  طوري  به

  اي ، نماينده با مسلمانان و متارآه   عقد صلح
  فرستادند و از سوي ص  اآرم  را نزد رسول

  نيز تكذيب   عثمان  حضرت  قتل ديگر، شايعه 
»  مبين  فتح»  ، خود همان صلح  اين  شد. پس

بزرگتر   فتحي«گويد:  مي  زهري  آه  بود. چنان
  مشرآان رو آه   نبود، از آن  حديبيه  از صلح

و   معاشرت  با مسلمانان  صلح  بر اثر اين
  راشنيدند پس  آنان  حق  و پيام  آرده  همنشيني

  مدت  آرد و در عرضنفوذ   در دلهايشان  اسلام
شدند و   مشرف  اسلام  بسيار به  خلقي  سال  سه

  اسلام  ، سواد اهل ايشان  شدن  با مسلمان
  رسول  بعد از بازگشت  البته». بسيار شد

خيبر را   ، خداوند متعال مدينه  به ص  اآرم
خيبر را   غنايم  گشود و ايشان  نيز برايشان

  تعدادشان  آه  هدر حديبي  آنندگان شرآت  ميان
آردند و جز   بود، تقسيم هزار و پانصد تن 

  مشارآت  غنايم  ديگر را در آن  آسي  آنان
  ندادند.

امضا شد   مبني  بر اين  حديبيه  صلح  معاهده
  دست از جنگ   سال  ده  مدت  به  طرفين  آه

و   ، از خونريزي مدت  در آن  بردارند و مردم
  شرط آه:  ند، بر اينباش  و تجاوز ايمن  جنگ



خود   سرپرست  اجازه  بدون  از قريش  اگر آسي
  او را به  آمد، ايشان ص  اآرم  نزد رسول

  ايشان  از اصحاب  برگردانند و اگر آسي  قريش
  مدينه او را به   ، قريش پيوست  قريش  به

  برنگردانند.

دارد   دوست  آزادند و هر آس  قبايل  بقيه
از طرفين   يكي  و پيمان عهد  تواند به مي
  شتابان  خزاعه  ، قبيله بر اثر آن  درآيد. پس 

درآمدند و  صخدا  رسول  عهد و پيمان  به
  . قريش  عهد و پيمان  بنوبكر به  قبيله

  سال  در آن  مسلمانان  بود آه  شرط ديگر اين
  مدت بعد به   در سال  برگردند و قريش  از مكه

با   روند و مسلمانان  بيرون  روز از مكه  سه
  وارد شده  آن خود به  آرده  در غلاف  شمشيرهاي
  دهند.  را انجام  عمره  و مراسم

در   صلح  ، اين است  گفته  زهري  آه ! چنان آري
  بزرگ  پيروزي  يك و مسلمين   اسلام  براي  حقيقت

و   مسلمين  جايگاه  به  در آن  بود زيرا قريش
آردند   اعتراف  ممتازشان  و موقعيت  مهم  نقش

را   زمينه  با قريش  ديگر، متارآه  و از سوي
و   امنيت  در سايه  اسلامي  دعوت  گسترش براي 

  مبين فتحي   ، اين در واقع  آرد پس  فراهم  صلح
بود.   مكه  فتح  براي  وتمهيدي  يا مقدمه

شمار  آه   است  اين  حقيقت  اين  گواه  بهترين
، هزار و پانصد يا  صلح  هنگامدر   مسلمين

بعد از  بود اما دو سال   هزار و چهارصد تن
هزار   ده  به  ، شمار مسلمين مكه  در فتح  آن
از   عاص وليد و عمروبن خالدبن  شد آه  بالغ  تن
مسعود، جابر و براء  بودند. ابن  جمله  آن
  را فتح  مكه  شما فتح«اند:  گفته  الله عنهم رضي



  را فتح  حديبيه  ما صلح  د وليشماري مي
  ». دانيم مي

از   بازگشت  در راه ص  اآرم  رسول  آه  است  نقل
  بر ايشان سوره   اين  بودند آه  سفر حديبيه

  است  شده  روايت مسعود شد. از عبدالله بن  نازل
، آخر  بازگشتيم  ازحديبيه  چون«فرمود:   آه
  و چون  مديمفرود آ  و استراحت  خواب  براي  شب
  آه  گاه مگر آن  بيدار نشديم  رفتيم خواب  به

هنوز  ص  اآرم  بود و رسول  آرده  خورشيد طلوع
اثنا با خود   بودند. در اين  در خواب

  گاه . آن را بيدار آنيم  گفتيم: بايد ايشان
  را آه  بيدار شدند و فرمودند: آنچه ايشان 
در   آه  يدهيد و آس  داديد، انجام مي  انجام
،  است  آرده  ، يا فراموش است  مانده  خواب
نماز بامداد خود را قضا   آند. يعني مي  چنين

اثنا شتر   گويد: در اين مي مسعود آوريد. ابن
  آن  وجوي جست  و به  آرديم را گم  ص  اآرم  رسول

  آه  يافتيم  را در حالي  آن  پس  پرداختيم
را   آن  د. منبو  آويخته  بر درختي  مهارش
  راه  سوار شدند و به  بر آن ص  و حضرت  آوردم

بر   آه  بوديم  راه  و در ميان  افتاديم
از   وحي  و چون  فرودآمد...  وحي ص ايشان
  ما خبر دادند آه  شد، به  برداشته  ايشان

  شده  نازل بر ايشان  )إنَِّا فتَحَْناَ لكََ فتَْحًا مُبيِناً(سوره: 
  ». است

   

  ) ١إنَِّا فتَحَْناَ لكََ فتَْحًا مُبِيناً (

  فتحي  به  آرديم  تو حكم  همانا ما به«
  گشودن معني   ، اصلا به فتح: در لغت »آشكار
از:   است  جهاد عبارت  در باب  و فتح  است  قفل



  زور يا به  به سرزمين   و ظفر بر يك  غلبه
  ستا  . مراد اين غير آن  يا به  جنگ  ، به صلح

  روشن  فتحي  به  ! ما برايتصپيامبر   آه: اي
و   مكه  ـ فتح  آرديم  حكم  و آشكار در آينده

ميسر   جهادت  زور و غلبه  به ـ آه   غير آن
  شود. مي

»  مبين  فتح«، مراد از  از نظر جمهور مفسران
و خداوند   است  حديبيه  صلح  آيه  در اين
  صلح  ميد آهنا  را فتح  رو آن  از آن  متعال
گرديد   بعدي و فتوحات   مكه  فتح  سبب  حديبيه
  باشد آه مي  بر مسبب  سبب  اطلاق  از باب  و اين

  گروهي  . ولي است»  مجاز مرسل»  از انواع
  ، فتح آيه  در اين  مراد از فتح  برآنند آه

از   را قبل  آن  خداوند متعال  آه  است  مكه
پيامبر   به  بشارت  يقطر  به  موعدش  فرارسيدن

  به  داد و تعبير از آن  وعده  و مؤمنان ص
حتمي   بر تحقق  معني  دلالت  ، براي گذشته  زمان

  چنان  فتح  اين  باشد، گويي مي  در آينده  آن 
  واقعيت امر به  يك  در حكم  آه  است  مسلم

  باشد. مي  پيوسته

   

مَ مِ  ُ مَا تقَدََّ رَ وَيتُمَِّ نِعْمَتهَُ عَليَْكَ وَيھَْدِيكََ صِرَاطًا ليِغَْفرَِ لكََ اللهَّ نْ ذَنْبكَِ وَمَا تأَخََّ
  ) ٢مُسْتقَيِمًا (

پيامبر   يعني: اي »تا خدا بر تو بيامرزد«
ميسر   رو برايت  را از آن  فتح  ! اينص

  نعمت  رساندن  اتمام  به  تا همراه  گردانيديم
و   و پيروزي  راست  راه  سوي  به  و هدايتت  فتح
  نهفته  و شوآتت  عزت  در آن  آه  اي غلبه
  گردد. گويي  جمع  نيز برايت  باشد، آمرزش مي

را برتو   مكه  ، يا فتح حديبيه  فرمود: صلح
  و تو را بر دشمنت  و هموار آرديم  آسان



و   عاجل  تا هدفمنديهاي  پيروز گردانيديم
  با هم  را همه  دارين عزت   ، يعني بلندمدت

؛  و بر تو بيامرزيم  گردانيده  تو جمع  براي
  از فتح  قبل »تو  ازگناه  گذشته  را آه  آنچه«
  قولي . به بعد از آن » است  مانده  آه  و آنچه«

رو   را از آن  فتح  است: اين اين   ديگر معني
  آارهاي  تا آن  ميسر گردانيديم  برايت

  از رسالتت  لاز تو قب  را آه  سرزنشي مستوجب 
،  شده  واقع  بعد از آن  را آه  و آنچه  سرزده

از  ‡ . و از آنجا آه انبيا بر تو بيامرزيم
مراد   اند پس معصوم  و صغيره  آبيره  گناهان

  است  عملي  دادن  در اينجا، انجام»  گناه«از
باشد  مي اولي  خلاف ‡انبيا   مقام  به  نسبت  آه

است:   قاعده  اين  تعبير از باب  لذا اين
  المقربين: حسنات الأبرار سيئات   حسنات«

  ». است  مقربان  ، گناهان نيكان

 »گرداند  خود را برتو تمام  و تا نعمت«
ميسر   رو برايت  را از آن  فتح  يعني: اين

  خود را با پيروز ساختن  تا نعمت  آرديم
.  گردانيم  بر تو تمام  اديان  بر تمام  دينت
خود را برتو   است: تا نعمت  اين  ييامعن
نمودن   و پيوست  مكه  با فتح  گردانيم  تمام

ساز  زمينه  حديبيه  زيرا فتح  آن  به  طايف  فتح 
  به  نعمت مكه   گرديد و با فتح  بعدي  فتوحات
يعني:  »آند  و تا تو را هدايت«رسيد   اتمام

واستوار   قدم ، تو را ثابت فتح  تا با اين
  همانا راه  آه » راست  راهي  به«  انيمگرد
  شعاير آن  و اقامه  ، تبيين و تبليغ  اسلام
  باشد. مي

  اين  گويد: چون مي  نزول  سبب  در بيان  انس
همانا «فرمودند:  ص  اآرم  شد، رسول  نازل  آيه



از   نزد من  آه  است  شده  نازل  اي آيه  بر من
،  است  زمين بر روي   آه  آنچه  همه
را بر   آن  سپس». باشد تر مي داشتني دوست
گفتند:   نمودند. اصحاب قرائت   اصحاب
خدا!   رسول  و گوارا باد بر شما اي  مبارك
با شما   آه  ساخت  روشن  خداوند متعال  اينك
  آه  دانيم آند اما ما نمي مي  معامله  چگونه

بود   خواهد آرد؟ همان  معامله  باما چگونه
/  آيه« )فوَْزًا عَظِيمًا(  تا )ليِدُْخِلَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ (آيه:   آه
  شد.  نازل» ۵

  آمده  شعبه بن مغيره  روايت  به  شريف  در حديث
بسيار نماز  صخدا   فرمود: رسول  آه  است
  متورم  پاهايشان  گزاردند تا بدانجا آه مي
  ا جز اينشد: آي  گفته  ايشان  به  شد پس مي
و   نخستين  گناهان  عزوجل  خداي  آه  است

چرا   ؟ يعني است را بر شما آمرزيده  واپسين
آوريد؟ فرمودند:  قدر بر خود فشار مي  اين

  : آيا بنده عبدا شكورا  أفلا أآون«
  ».؟ نباشم  شكرگزاري

   

ُ نصَْرًا عَزِيزًا (   ) ٣وَينَْصُرَكَ اللهَّ
  يعني: به » قوي  ينصرت  و تا خدا تو را به«

  نداشته در پي   ذلتي  هيچ  برتر آه  اي پيروزي
شد   چنين  آه  راستي  و به »دهد  نصرت«باشد 

  و حاآميت  سيادت مفهوم   حديبيه  زيرا با صلح
ـ   آن  و استقلال  اسلامي  دولت  و خارجي  داخلي

 ص  اآرم  شد، رسول  تعابير جديد ـ محقق  به
  و پيشواي  حاآم  يك  صفت  به  نبوت  در جنب
  به  ظاهر شدند، مدينه  نيز در صحنه  سياسي
شد   تثبيت اسلامي   و دولت  امت  پايتخت  عنوان

را   منوره  در مدينه  اسلامي  دولت  و مشرآان



  آن  و استقلال  حاآميت  و به  شناخته  رسميت  به
  نمودند.  اعتراف

   

ِ ھُوَ الَّذِي أنَْزَلَ السَّكِ  َّ ِ ينةََ فيِ قلُوُبِ الْمُؤْمِنيِنَ ليِزَْدَادُوا إيِمَاناً مَعَ إيِمَانھِِمْ وَ
ُ عَليِمًا حَكِيمًا ( مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَكَانَ اللهَّ   ) ٤جُنوُدُ السَّ

را در   آرامش  آه  آس  آن  است«  تعالي »او«
  ، آنان در نتيجه »فرود آورد  مؤمنان  دلهاي

  صلح  به  دادن در تن   صو رسولش أخدا  حكم  به
  بر آن  نهادند وقلبهايشان  گردن  حديبيه
  برايمانشان  تا ايماني«  يافت  آرامش

  اين  سبب به  يعني: تا مؤمنان »بيفزايند
  آه  را بر يقيني  ، يقيني و آرامش  طمأنينه
از   امروزه اند، بيفزايند. آه  داشته  از قبل

  معنوي  روحيه  بالا بردن»  نام به  معني  اين
  تأويل  ، اين شود. همچنين تعبير مي» لشكر

  عمل  وسيله  به  تعالي  حق  آه  است  نيز صحيح
  مؤمنان  ، بر ايمان و فرايض  احكام  به
  اولين«گويد:  مي عباس ابن  آه افزايد چنان مي

آوردند،   مؤمنان  به ص  اآرم  رسول آه  چيزي
  يگانگي  به  ايشان  ود و چونتوحيد ب  عقيده
؛  ترتيب  به  گاه آوردند آن  ايمان أخداوند

  مشروع بر ايشان   ، جهاد و حج نماز، زآات
  از آن  و زمين  آسمان  و لشكرهاي«». شد

  ، لشكرهاي حسي  يعني: لشكرهاي » خداوند است
،  از فرشتگان  ـ اعم  غيبي  و لشكرهاي  معنوي
  و فرود آوردن  ياطين، ش ، جنيان انسيان
خداوند   از آن  ـ همه  بر مؤمنان  روحي  آرامش
  آه  را هرگونه  آار آنان  تعالي  حق پس   است

و خدا «دهد  مي  پردازد و سامان بخواهد، مي
  مصالح  به  داناست » است  حكيم  داناي  همواره



تقدير و   آه  در آنچه  است  ، با حكمت خلقش
  آند. تدبير مي

   

ليِدُْخِلَ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ خَالدِِينَ فيِھَا 
ِ فوَْزًا عَظِيمًا (   )٥وَيكَُفِّرَ عَنْھُمْ سَيِّئاَتھِِمْ وَكَانَ ذَلكَِ عِنْدَ اللهَّ

را   با ايمان  و زنان  ، مردان تا سرانجام«
آنها   از فرودست  رانجويبا  آه  در باغهايي

 »بدارد  جاويدان  درآورد و در آن  است  جاري
را   هر آه سبحان   است: خداي  چنين  تقدير سخن

آند،  مي  لشكريانش  بخواهد، گرفتار سرپنجه
خير از   را با قبول  مؤمنان  منظور آه  بدين
  و غير مؤمنان  وارد آرده  بهشت  خير به  اهل

  عذاب  از آنان  شر و بدي سر زدن   سبب  را به
يا   آرامش  تعالي  است: حق  اين  آند. يا معني

  ـ اعم  را فرود آورد تا ورود مؤمنان  فتح
  ـ بر آن  بهشتي  باغهاي  و مرد به  از زن
نيز در   از زنان  شود. خداوند متعال  مترتب

  اغلب  آه صراحتا ياد آرد با آن  آيه  اين
  زنان  است  مردان  ا متوجهآنه  خطاب آه   آياتي

نبرد   گمان  گيرد؛ تا آسي را نيز در بر مي
  آفايي  جهاد فرض  آه  اين  دليل  به  زنان  آه

شوند.  وارد نمي  بهشت  ، به نيست  آنان  بر ذمه
  يافتن  اختصاص  گمان  در هر جا آه  همچنين
  مطرح  موعود بهشتي هاي  پاداش  به  مردان

نيز با آنها در   زنان  آه آن  باشد، با وصف
باز   عزوجل اند اما خداي  شريك خطاب   آن

  برد تا در اين مي  نام  صراحتا نيز از زنان
نيز  »و«پديد نيايد   اي شبهه  گونه امر هيچ

را بخواهد، گرفتار   هر آه  سبحان  خداي
  منظور آه  آند، بدين مي  لشكريانش سرپنجه 

يعني:  »بزدايد را  سيئاتشان  از آنان«



را   و آن  را پوشانده  مؤمنان  وجرايم  گناهان
را   ايشان  آن  وسيله  آشكار نگرداند و به

  مؤمنان  وارد نمودن  وعده » و اين«نكند  عذاب
و  »نزدخدا«؛  سيئاتشان  و پوشاندن  بهشت  به

  در حديث ». است  بزرگي  رستگاري«  وي  در حكم
  رسول  آه  است  آمده جابر  روايت  به  شريف
  النار أحد بايع  لا يدخل«فرمودند:  ص  اآرم
در زير   آه  از آساني  : احديالشجرة تحت 
وارد   دوزخ  آتش  اند، به آرده  بيعت  درخت
  ».شوند نمي

   

بَ الْمُناَفقِيِنَ وَالْمُناَفقِاَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ باِ وْءِ وَيعَُذِّ ِ ظنََّ السَّ َّ
ُ عَليَْھِمْ وَلعََنھَُمْ وَأعََدَّ لھَُمْ جَھَنَّمَ وَسَاءَتْ  وْءِ وَغَضِبَ اللهَّ عَليَْھِمْ دَائِرَةُ السَّ

  ) ٦مَصِيرًا (
  نصيب  آه  و فتحي  با آرامش أخداوند »و تا«

و   منافق و زنان   مردان«آند؛  مي  مؤمنان
زيرا  »آند  ابرا عذ  مشرك  و زنان  مردان

و   غلبه  مشاهده  سبب  به  و مشرآان  منافقان
  مخالفان  و سرآوب  و شكست  اسلام  ظهور آلمه

  گرديده  و اندوه ، در دنيا دچار نگراني  آن
شوند و  روبرو مي  و اسارت  قهر و قتل  و به

گردند؛  روبرو مي  جهنم عذاب   نيز به  در آخرت
  خدا گمان  به  آه«  و مشرآاني  منافقان  همان

  رسول  بود آه  گمانشان  اين و آن  »بد بردند
  آفر بر آلمه  شوند و آلمه مي  مغلوب ص  اآرم

بد روزگار بر   گردش«يابد  مي  برتري اسلام 
در   را آه  ناگواري  يعني: حوادث »باد  آنان

پنداشتند و انتظار  مي  مورد مسلمانان
و به   گرديده  بردند، گريبانگر خودشان مي
خط   آند. دايره: در اصل تجاوز نمي  ديگران 

چيز محيط   مرآز يك  به  آه  است  اي وي دايره



  گرفته  عاريت به  اي حادثه  در بيان  ، سپس است
بر   دايره  همانند احاطه  بر انسان  شد آه

  آار گرفتن باشد. لذا به مرآز خود، محيط مي
و «گرديد   غالب  بد و ناميمون  در حوادث  آن

 » آرده  و لعنتشان  نموده  خشم  خدا بر آنان
را از   و مشرآان  منافقان أيعني: خداوند

را   و دوزخ«  است  دور و طرد آرده  خويش  رحمت
  بد سرانجامي  و چه  گردانيده  آماده  برايشان

  . دوزخ » است
   

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَكَانَ  ِ جُنوُدُ السَّ َّ ِ ُ عَزِيزًا حَكِيمًا (وَ   )٧اللهَّ
 » خداست  از آن  و زمين  آسمان  و سپاهيان«

و غير   ، شياطين ، جن ، انس از فرشتگان  اعم
  تعالي  حق  آه  و نيروهايي  آنها از وسايل

آند  مي  سرآوب آن   وسيله  خود را به  دشمنان
  خويش  در فرمانروايي » است  و خدا غالب«
قولي: مراد از  . به خويش  صنع در  است » حكيم«

اند.   عذاب  در اينجا، سپاهيان  سپاهيان
  آيات  در اين  عزوجل  خداي  آه  آنيم مي  ملاحظه

در   برد؛ بار اول  نام  دوبار از سپاهيانش
  بيان  بار در معرض و اين  تأييد مؤمنان  معرض
  . بر آافران  خويش  و سلطه  قدرت

   

رًا وَنذَِيرًا ( إنَِّا أرَْسَلْناَكَ    )٨شَاھِدًا وَمُبشَِّ
  همانا ما تو را گواه«! صپيامبر   اي

  امتت  به  رسالت  بر ابلاغ  آه » فرستاديم
  در آيه  تعالي  حق  آه  چنان  دهي مي  گواهي
سُولُ عَليَْكُمْ شَھِيدًا(فرمايد:  مي  ديگري : (و تا )وَيكَُونَ الرَّ

 »و«» ١۴٣/ بقره«باشد)   پيامبر بر شما گواه
  بهشت  به » دهنده بشارت«تو را   فرستاديم



  براي  از دوزخ » دهنده و بيم«  مطيعان  براي
  . و معصيت  گناه  اهل

   

رُوهُ وَتوَُقِّرُوهُ وَتسَُبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأصَِيلًا ( ِ وَرَسُولهِِ وَتعَُزِّ َّ   )٩لتِؤُْمِنوُا باِ
  تا به«اديم: فرست  ! ما پيامبر را گواه آري

و «  مردم  اي »آوريد  ايمان  خدا و پيامبرش
يعني:  »شماريد  دهيد و بزرگ تا او را نصرت 

بداريد و او را   را گرامي صتا پيامبر 
  گذاريد. يا ضمير در: (وتعزروه  حرمت

گردد؛ يعني: تا  بر مي أخداوند  ) به وتوقروه
  را نصرت  و دينش  شمرده  را بزرگ أخداوند

تا «گويد:  مي آن   در معني  هيد. قتادهد
  و او را از آسيب  داده  را نصرت صپيامبر 
او   را به  آزاري قصد رساندن   آه  هر آسي

يعني:  »و تا او را«». دارد، باز داريد
در  » و شامگاهان  بامدادان«را   عزوجل  خداي
  با برگزاري »گوييد  تسبيح«و آخر روز   اول

  . انهگ پنج  نمازهاي
   

ِ فوَْقَ أيَْدِيھِمْ فمََنْ نكََثَ فإَنَِّمَا ينَْكُثُ  َ يدَُ اللهَّ  إنَِّ الَّذِينَ يبُاَيِعُونكََ إنَِّمَا يبُاَيعُِونَ اللهَّ
َ فسََيؤُْتيِهِ أجَْرًا عَظِيمًا (   ) ١٠عَلىَ نفَْسِهِ وَمَنْ أوَْفىَ بمَِا عَاھَدَ عَليَْهُ اللهَّ

 »آنند مي  با تو بيعت  آه  ، آساني در حقيقت«
  . حديبيه است  در حديبيه  الرضوان مراد بيعه

  منزل  در حد يك  از مكه  آه  است  آوچكي  قريه
  حدود سرزمين  و در داخل  داشته  فاصله  راه
  با رسول  در آن  قرار دارد و مؤمنان  حرم

تا   آردند آه  بيعت  در زير درختي ص  اآرم
  قولي: مؤمنان  نگند. بهبج  بادشمن  سرحد مرگ
فرار   از ميدان  آردند آه  امر بيعت بر اين 

  در نهايت  نكنند. هرچند مفاد هر دو قول
 عبدالله  جابربن  روايت  اين  . البته است يكي 



  با رسول«گويد:  مي  آه  است  هر دو قول  جامع
  آه و بر اين  بر مرگ  در زير درخت ص  اآرم

  هيچ  قيس جز جدبن  پس  آرديم  بيعت  فرار نكنيم
بود   و او منافقي  را نشكست  از ما بيعت  آس
». بود...  شده  سر شتر خود پنهان  در پشت  آه
جز «آنند؛  مي  با تو بيعت  آه  ! آساني آري
زيرا  »آنند مي  با خدا بيعت  آه  نيست  اين

  بهشت  ، خود را در ازاي بيعت  با اين  ايشان
  فروشند و از آنجا آه مي عزجل  خداي   به

  همانا بيعت صبا پيامبر   از بيعت  هدفشان
  خدا بالاي  دست«  پس  است أبا خداوند
با   يعني: عقد ميثاق » است  دستهايشان

  با خداي  عقد ميثاق  ، در واقعصخدا   رسول
بر   تعالي  حق  آه  است  . مراد اين است  سبحان

  آن  را در ازاي  يشانو ا  است  آگاه  بيعتشان
تر  قوي  مؤمنان  او براي  دهد و نصرت مي  پاداش

.  اوست  براي  ايشان  دادن  و برتر از نصرت
  خدا)، در اينجا مجاز است  تعبير (يدالله: دست

،  غلبه  معناي  ) به (يد الله  . پس حقيقت  نه
  باشد زيرا حق او مي  و هدايت  ، نعمت نصرت

  . اما سلف است  منزه  اجسام  فاز اوصا  تعالي
  عقيده أخداوند  براي  وجود دست  به  صالح

شناسد  بشر مي آه   مانند دستي  نه  دارند ولي
  . نيست  تعالي  چيز مانند حق  زيرا هيچ

  زيان  آند، تنها به  شكني  پيمان  هر آه  پس«
او   شكني بيعت  لذا زيان »شكند مي  خود پيمان

تجاوز   غير وي  گردد و به ميبر   خودش  به
  با خدا بر آن بر آنچه   و هر آه«آند  نمي

در   يعني: هر آه »، وفا آند عهد بسته
با   بيعت  به أعهد خود با خداوند  به  وفاداري
خدا   زودي  به«ورزد   پايداري  پيامبرش



  بهشت  و آن »بخشد او مي  به  بزرگ  پاداشي
  . است

   

مُخَلَّفوُنَ مِنَ الْأعَْرَابِ شَغَلتَْناَ أمَْوَالنُاَ وَأھَْلوُناَ فاَسْتغَْفرِْ لنَاَ يقَوُلوُنَ سَيقَوُلُ لكََ الْ 
ا  ِ شَيْئاً إنِْ أرََادَ بكُِمْ ضَرًّ بأِلَْسِنتَھِِمْ مَا ليَْسَ فيِ قلُوُبھِِمْ قلُْ فمََنْ يمَْلكُِ لكَُمْ مِنَ اللهَّ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِرًا (أوَْ أرََادَ بكُِمْ نفَْعًا بلَْ كَا   ) ١١نَ اللهَّ
  از جهاد تن  آه » اعرابي  ماندگان  برجاي«

بعد از  » تو خواهند گفت  به  زودي  به«زدند؛ 
  و آسانمان  اموال«آه:   از حديبيه  بازگشتت

و   ، زنان يعني: اموال »ما را گرفتار آردند
با تو   ما را از همراهي  فرزندانمان

در   آه  را نداشتيم  تند زيرا ما آسيبازداش
ما بر   آنها بپردازد و جانشين  ما به  غياب
تا »  بخواه  ما آمرزش  براي«باشد   آنان

  و عدم  غزوه  از اين  مان ماني واپس أخداوند
  جز امور فوق  عاملي  با تو را آه  همراهي
  را آه  چيزي«، بر ما بيامرزد.  است  نداشته

 »رانند مي خويش  بر زبان  نيست  در دلهايشان
بگو: «  است  آار منافقان  شيوه  همان  اين  آه

يعني:  »بخواهد شما زياني   اگر خدا در حق
و   اموال  نابودي  چون  بخواهد تا زياني

يا در «را بر شما فرود آورد   تان خانواده
را   و غنيمتي  يعني: پيروزي » شما سودي  حق
  در برابر خداوند براي ي آس  چه  بخواهد پس«

  يعني: در آن »را دارد  شما اختيار چيزي
 أخداوند  آه  شما را از آنچه  آسي  ، چه صورت

دارد؟  مي  ، نگاه است  آرده  اراده  برايتان
  را آه  تواند آنچه نمي  آس  هيچ آه   است  مسلم

، از شما  است  آرده  شما اراده  در حق أخداوند
و   شماست  رازهاي  او داناي برگرداند زيرا



  آنيد اما او به  هرچند در برابر ما منافقت
  . است  آگاه  راز دلهايتان

  نشينان ، باديه گروه  اين  آه  ذآر است  شايان
،  ، مزينه ، جهينه اسلم  از قبايل  جهادگريزي

  در پيرامون  بودند آه  و ديل  غفار، أشجع
را از   آنان أندآردند و خداو مي  زندگي  مدينه
  بازپس  در سفر حديبيه  با پيامبرش  همراهي
  در اين ص  حضرت  ، با آن و در نتيجه  گذاشت
اجابت   ايشان  نداي  و به  نكرده  مشارآت  غزوه

  به  مانند گرفتاري  نگفتند و معاذيري 
آشيدند اما   را پيش  ها و اموالشان خانواده
  و بيم  عقيده  ضعف،  شان ماني بازپس  اصلي عامل 

بود.   با قريش  احتمالي  از رويارويي
سفر پيامبر   ، در هنگام آنان  قولي: تخلف به
بود، بعد از   آن  فتح  در سال  مكه  سوي  به ص
بودند تا   داده  خروج  اعلام ص  حضرت  آن  آه آن

  آنچه  خدا به  بلكه«گردند   همراه  با ايشان
شما   يعني: تخلف » است  آگاه  آنيد همواره مي

  ، بهصبا پيامبر   از همراهي  نشينان باديه
  ايد بلكه پنداشته  آه  نيست  خاطر عاملي

  آنيد و از جمله مي  آه  آنچه  از تمام أخداوند
  داند آه مي  پس  است  شما آگاه  تخلف  از علت
ذآر آرديد   آه  عاملي  شما اين  تخلف سبب 
،  واقعي  و انگيزه  ملعا  بلكه  است  نبوده

شما و   در اندرون  و نفاق  همانا وجود شك
  است  بوده  فاسد در ضميرتان  پندارهاي  خلجان

  به  اعتماد و اطمينانتان  از عدم  ناشي  آه
  فرمايد: مي  آه  باشد چنان مي  تعالي  حق

   

سُولُ وَالْمُؤْمِنوُنَ  إلِىَ أھَْليِھِمْ أبَدًَا وَزُيِّنَ ذَلكَِ فيِ  بلَْ ظنَنَْتمُْ أنَْ لنَْ ينَْقلَبَِ الرَّ
وْءِ وَكُنْتمُْ قوَْمًا بوُرًا (   )١٢قلُوُبكُِمْ وَظَننَْتمُْ ظَنَّ السَّ



  نشينان باديه  گوييد اي مي  آه  است  چنان  نه
پيامبر و   پنداشتيد آه  بلكه«جهادگريز؛ 

بر   هايشان خانواده  سوي  هرگز به  مؤمنان
  امر اين  واقعيت  يعني: بلكه » تنخواهند گش

  دشمن  پنداشتيد آه  شما جهادگريزان  آه  است
آند، در  مي آن  ريشه  يكباره  را به  مؤمنان
  خويش  خانواده  سوي  به  از آنان  ، احدي نتيجه

  نموديد نه  تخلف  جهت از اين   گردد پس بر نمي
  يشپ  آه  اساسي بي  هاي خاطر عذرها و بهانه  به
  نمودي  پندار در دلهايتان  و اين«افگنيد  مي
پندار را در   اين  يعني: شيطان » يافت  خوش

  را از وي  آن  و شما هم  شما آراست دلهاي 
  در اين »بد آرديد  و گمان«پذيرفتيد 

  را نصرت  پيامبرش  سبحان  خداي  آه  پندارتان
نزد  »گشتيد  شده  هلاك  و مردمي«دهد  نمي
و   و فساد عقيده  بدانديشي  ؛ با اينأوندخدا

  . سوءنيت
   

ِ وَرَسُولهِِ فإَنَِّا أعَْتدَْناَ للِْكَافرِِينَ سَعِيرًا ( َّ   )١٣وَمَنْ لمَْ يؤُْمِنْ باِ
  نياورده  ايمان  خدا و پيامبرش  به  و هر آس«

  سوزان آتشي   آافران  ما براي  ، بداند آه است
  اين  بسان  ي: هر آسيعن » ايم آرده  آماده
  ايمان  خدا و رسولش  ، به متخلف  ماندگان واپس

  است  سختي  سوزان  عذاب  وي  جزاي  ؛ پس نياورده
  . است  آرده  آماده  برايش تعالي   حق  آه

   

بُ مَنْ يشََاءُ وَكَانَ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يغَْفرُِ لمَِنْ يشََاءُ وَيعَُذِّ ِ مُلْكُ السَّ َّ ِ ُ  وَ اللهَّ
  ) ١٤غَفوُرًا رَحِيمًا (

  از آن  آسمانها و زمين  و فرمانروايي«  
بخواهد،   آه  در آنها هرگونه  پس » خداست
  نيازي  از خلقش  احدي  آند و او به مي  تصرف



اويند لذا نبايد   ملك  همگي  ندارد زيرا خلق
 »را بخواهد  هر آه«گردند   خارج  از فرمانش
 »را بخواهد  آمرزد و هر آه مي«بيامرزد؛ 

بر   آاري  زيرا هيچ» آند مي  عذاب«آند؛   عذاب
و خدا آمرزگار « نيست   واجب  تعالي  حق

  وصف  اين  به  يعني: او هميشه » است  مهربان
  از بندگانش  هر آس  باشد پس و مي  بوده  موصوف
خويش   و رحمت  مغفرت  بخواهد، به  را آه

  آمده  قدسي  شريف  در حديث گرداند. مي  مخصوص 
  رحمتي  سبقت«فرمود:   خداوند متعال  آه  است
  ». است  گرفته  سبقت  بر خشمم  : رحمتمغضبي

   

سَيقَوُلُ الْمُخَلَّفوُنَ إذَِا انْطلَقَْتمُْ إلِىَ مَغَانمَِ لتِأَخُْذُوھَا ذَرُوناَ نتََّبِعْكُمْ يرُِيدُونَ أنَْ 
 ِ لوُا كَلَامَ اللهَّ ُ مِنْ قبَْلُ فسََيقَوُلوُنَ بلَْ تحَْسُدُوننَاَ يبُدَِّ  قلُْ لنَْ تتََّبِعُوناَ كَذَلكُِمْ قاَلَ اللهَّ

  )١٥بلَْ كَانوُا لَا يفَْقھَُونَ إلِاَّ قلَيِلًا (
  شديد، به  روانه  غنايم  قصد گرفتن  به  چون«

يعني:  » خواهند گفت  ماندگان  برجاي  زودي
  خيبر راه  سوي  هب  شما مسلمانان  چون

خود درآوريد،   تصرف  را تحت  افتاديد تا آن
از   گرا و متخلف عقب  جهادگريزان  زودي  به

  بگذاريد ما هم«، خواهند گفت:  حديبيه  غزوه
  و با شما در غزوه » آنيم  از شما پيروي

  دارند آه  زيرا آنها يقين  خيبر حاضر باشيم
  . است  تميح  غنايم  به  در خيبر دستيابي

و  ص  اآرم  رسول  چون  بود آه  اين  داستان  اصل
  هجري  ششم  سال الحجه  ذي  در ماه  همراهانشان
خيبر   فتح  عزوجل  بازگشتند، خداي  از حديبيه

را فقط   آن  داد و غنايم  وعده  ايشان  را به
حاضر   در حديبيه  گردانيد آه  آساني  مخصوص

و   الحجه ذي  ماه  بقيه صخدا   رسول بودند. پس 
ماندند   باقي  را در مدينه  محرم  ماه  اوايل



  با ايشان  در حديبيه  آه  با همانان  گاه آن
افتادند تا   خيبر راه  سوي  بودند، به  همراه

  درس  آنان  مكرر يهود، به  تجاوزهاي  سبب  به
  اين  بود آه  هنگام  بدهند، در اين  عبرتي
و  ص  اآرم  رسول  به  متخلف  اندهم  واپس  گروه

در   دهيد آه  ما اجازه  گفتند: به  مؤمنان
  . آنيم  از شما پيروي  غزوه  اين
مراد  »آنند  را دگرگون  الهي  خواهند آلام مي«

  آن  خواستار دگرگونسازي  آنان  آه  از آلامي
  اهل  براي  الهي  وعده  بودند، همانا اين

  خيبر مخصوصا از آن  مغناي  بود آه  حديبيه
  رسول  به  باشد زيرا خداوند متعال مي  ايشان
،  حديبيه  بود تا جز اهل داده   فرمان  خويش
بگو: «خيبر نبرد   را با خود به  آس  هيچ

! خدا  ما نخواهيدآمد، آري  هرگز از پي
يعني:  » فرموده  شما چنين  درباره  پيشاپيش

ما از   از بازگشت  قبل  خداوند متعال
  غنيمت  آه  است  ما خبر داده  ، به حديبيه

  در حديبيه  حاضران خيبر مخصوصا از آن 
ندارند   اي بهره  هيچ  در آن  باشد و ديگران مي
در   منافقان » خواهند گفت  زودي  به  پس«

شما بر   ! بلكه نه«؛  سخن  اين  شنيدن  هنگام
  آه  نيست  يعني: چنان »بريد ما حسد مي

  جز رشك  آه  است  اين  واقعيت  گوييد بلكه يم
ما   دادن  شما را از اجازه  وحسد چيز ديگري

دارد، شما  با شما باز نمي  همراهي  به
  مشارآت  خواهيد تا ما با شما در غنيمت مي

  جز اندآي  بلكه  نيست  چنين«.  باشيم  نداشته
  نيست  گونه  آن  يعني: واقعيت »يابند در نمي

از   جز اندآي  آنان  پندارند بلكه مي  آنان  آه
  به  شان از علم  عبارت  دانند و آن را نمي  علم



امر   اما اين است   آن  هاي آار دنيا و بهره
باشد  أخداوند  رضاي  از جنگيدن  بايد هدف  آه

او   به  و ايمان  گرديده  او اصلاح  براي  و نيت
  آه  است  يباشد؛ از امور  و راستين  صادقانه

  آن  ندارند و به  و دريافتي  فهم  آنها از آن
  آنند. نمي  فكر هم

   

قلُْ للِْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأعَْرَابِ سَتدُْعَوْنَ إلِىَ قوَْمٍ أوُليِ بأَسٍْ شَدِيدٍ تقُاَتلِوُنھَُمْ أوَْ 
ُ أجَْرًا حَسَناً وَإنِْ  تتَوََلَّوْا كَمَا توََلَّيْتمُْ مِنْ قبَْلُ  يسُْلمُِونَ فإَنِْ تطُِيعُوا يؤُْتكُِمُ اللهَّ

بْكُمْ عَذَاباً ألَيِمًا (   ) ١٦يعَُذِّ

  تعالي  حق »بگو  اعرابي  ماندگان  برجاي  به«
تكرار آرد تا بر   را برايشان  وصف  اين

و   تخلف  و بر زشتي  افزوده  آنان  نكوهش
  ! به از جهاد تأآيد گذارد. آري  ماني واپس
  آردند و در آيات  تخلف  از حديبيه  آه  آساني
  سوي  به  زودي به«ياد شد، بگو:   از آنان  قبل

  زورمند، دعوت  جوي  ستيزه  سخت  آارزار قومي
و   غطفان  مراد از آنان: قبايل »خواهيد شد
در   مكه  بعد از فتح  اسلام  سپاه  هوازنند آه

شد. روبرو   در حنين  با آنان  هجري هشتم   سال
  ؛ قبيله گويد: مراد از آنان مي  زهري  ولي
  قوم  ، يعني يمامه  از اهالي  حنيفه بني

در عهد   با آنان  جنگ  اند آه آذاب  مسليمه
داد. يا مراد از   رخ  ابوبكرصديق  خلافت

  جنگ  اند آه و روم  فارس  آنان: امپراطوريهاي
ابوبكر و عمر   نيز در عهد خلافت  با آنان

در روايت   داد. زهري  الله عنهما روي  رضي
  ستيزنده  سخت  قوم  آن  گويد: بلكه مي  ديگري 

  ذيل شريف   حديث  آه  اند چنان هنوز نيامده
شود  بر پا نمي  قيامت«امر است:   اين  گوياي

  چشمان داراي   نجنگيد آه  تا شما با قومي



  هستند، گويي  آوچكي  هاي ريز و بيني
».  است  اي خورده  چكش سپرهاي   انهايش چهره
اما ». ترآها هستند  آنان«گويد:  مي  سفيان
  ، اين است  مسلم  آنچه«گويد:  جرير مي  ابن
  بر تعيين  اي يا عقلي  نقلي  دليل  هيچ  آه  است
  سخت  قوم  ! با آن آري». وجود ندارد  قوم  آن

  آه«آور روبرو خواهيد شد  پيكار جو و رزم
يعني:  »شوند  بجنگيد يا مسلمان  انبا آن
  دو انتخاب از اين  فقط يكي  قوم  آن  فراروي

با   جنگ  به  دادن  وجود دارد: يا تن
در   سومي  و حالت  آوردن  ، يا اسلام مسلمانان
  ناظر بر آفاري  حكم  اين  . البته آار نيست

شود و خود  نمي  گرفته  جزيه  از آنان  آه  است
  دهد آه مي  را ترجيح  رأي  اين  جانب امر،  اين

و   عرب  ، مشرآان پنجه قوي  قوم  مراد از اين
  حالت  آه  جزيه  هستند زيرا گرفتن  مرتدانشان

،  است  شدن  يا مسلمان  غير از جنگيدن  سومي
شد اما در مورد   مشروع  در مورد غير اعراب

  معتبر بود نه  دو حالت  فقط اين  اعراب
  نيز بر اين  . و اآثر مفسران از آنبيشتر 

شما   بريد، خدا به  اگر فرمان  پس«نظرند. 
در   از غنيمت  عبارت  آه »بخشد مي  نيك  پاداشي

  و اگر روي«  است  در آخرت  دنيا و بهشت
از   پيش آه  چنان«و جهاد   از جنگ »بگردانيد

  شما را به«  در حديبيه »آرديد  پشت  هم  اين
  ، اسارت با آشتن »آند مي  عذاب  ردناكد  عذابي

،  در آخرت  آتش  در دنيا و عذاب  و سرآوبتان
  . نسفي جرمتان  بودن دو چندان   سبب  به
  دلالت  شيخين  خلافت  بر صحت  آيه  اين«گويد:  مي

آنها   از دعوت  آه  آساني  دارد زيرا به
  ». است  شده  داده  پاداش  برند، وعده مي  فرمان



   

ليَْسَ عَلىَ الْأعَْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلىَ الْأعَْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلىَ الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ 
بْهُ عَذَاباً  َ وَرَسُولهَُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الْأنَْھَارُ وَمَنْ يتَوََلَّ يعَُذِّ يطُِعِ اللهَّ

  ) ١٧ألَيِمًا (
جهاد از   يعني: ترك » ستني  بر نابينا حرجي«

  وي  براي ايراد و گناهي   ، هيچ وي  سوي
و بر   نيست  حرجي  و بر لنگ«ندارد   دنبال به

  به  آه  يعني: بر گروهي » نيست  بيمار حرجي
در   و ايرادي  گناه  عذرها معذورند، هيچ  اين
  آنان  آه اين  علت  ، به از جهاد نيست  تخلف
  بر اين  قرآني  ندارند. نص آار را  اين  توان
آرد زيرا عذر يا   بسنده  از معذوران  صنف  سه
وجود   سبب  ، يا به است  قوت  اختلال  سبب  به

  از اعضا و عذرهاي  در يكي  و اشكالي  اخلال
دو مورد قياس   اين  ديگر نيز معنا به

  فقها عذرهاي  شود آه مي  شوند. خاطرنشان مي 
ضبط و حصر   گونه آلا اين از جهاد را  مانع
يا   است  جهاد يا عجز حسي  اند: مانع آرده

،  عجز حسي: خردسالي  هاي ؛ از نمونه عجز حكمي
از سوار   مانع  ، بيماري بودن ، زن  ديوانگي

  و عدم  واضح  ، لنگي جنگ  براي در مرآوب   شدن
هاي  و از نمونه  افزار است و جنگ  سلاح  يافتن

  ندادن  و اجازه  ، مديونيت ردگيعجز حكمي: ب 
.  است فرزندشان   به  پدر و مادر مسلمان

معتبر   آفايه  در جهاد فرض  عجز حكمي  البته
، عجز  عين  در جهاد فرض  شود ولي مي  شناخته
خدا و   و هر آس«شود.  نمي  عذر شمرده  حكمي

  بدان  آه  در آنچه »برد را فرمان   پيامبرش
  آه  را در باغهايي  وي«  است  هشد  امر يا نهي

در   است  جاري  آن  از فرودست  جويباران
  عذابي  برتابد، به  روي  آورد و هر آس مي



و   در دنيا با خواري »دارد مي معذبش   دردناك
  . دوزخ  با آتش  و در آخرت  ذلت
  گويد: چون مي  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن
  شد، بيماران  نازل  )كَمَا توََلَّيْتمُْ مِنْ قبَْلُ... وَإنِْ تتَوََلَّوْا( آيه

  الله! تكليف گير گفتند: يا رسول زمين  و اشخاص
  شد.  نازل  آيه  اين  شود؟ پس مي  ما چه

   

جَرَةِ فعََلمَِ مَا فيِ قلُوُبھِِمْ  ُ عَنِ الْمُؤْمِنيِنَ إذِْ يبُاَيِعُونكََ تحَْتَ الشَّ لقَدَْ رَضِيَ اللهَّ
كِينةََ عَليَْھِمْ وَأثَاَبھَُمْ فتَْحًا قرَِيباً (فَ    )١٨أنَْزَلَ السَّ
در زير   مؤمنان  آه  خدا هنگامي  راستي  به«

آردند، از آنان  مي  با تو بيعت  درخت  آن
  در هنگام أيعني: خداوند »خشنود شد 
،  گرفت انجام  در حديبيه  آه»  الرضوان بيعه«

  ؛ بيعت ذآر است  شد. شايان  راضي  از ايشان
بجنگند   با قريش  مورد بود آه  آنها در اين

  شود آه مي  فرار نگذارند. خاطرنشان  و پا به
  به  و سيرت  حديث  در آتابهاي  بيعت  داستان
  در بيان  مفسران  آه . چنان است  آمده  تفصيل
  روايت  اآوع بن از سلمه  آيه  اين نزول   سبب

  ما به  آه  در اثنايي«د: فرمو  اند آه آرده
،  بوديم  ) رفته (قيلوله  چاشتگاه  خواب

  ندا در داد آه ص  اآرم  رسول  منادي  ناگهان
) فرود آمد،  (جبرئيل  القدس ! روح ايهاالناس

  نزد ايشان  آنيد! پس  آنيد! بيعت  بيعت
  طلح  در زير درخت  ايشان  آه و درحالي  رفتيم

و   آرديم  بيعت يشان (آآاسيا) بودند، با ا
  بر دست  خويش  دست  يك  با زدن ص  حضرت  آن

او را نزد   آه عثمان  ديگر خود، از جاي
  آردند. در اين  بودند، بيعت  فرستاده  قريش

  گفتند: گوارا باد بر تو اي اثنا مردم 



  طواف  آعبه  به  اآنون  ! تو هم فرزند عفان
! اما  هستيم  مما در اينجا محرو  ولي  آني مي

  و اين  اگر او، اين«فرمودند:  ص  اآرم  رسول
  آعبه  به  بماند؛ تا من  در مكه  مقدارسال

آيه   اين  گاه آن». آند نمي  ، طواف نكنم  طواف
  آرده  روايت  از نافع  شيبه ابي شد. ابن  نازل 

خبر   خلافتش  در دوران عمر  به«گفت:   آه  است
  همان  زيارت  به  از مردم  آساني  رسيد آه

  بيعت ص  اآرم  با رسول  در زير آن  آه  درختي
دستور داد تا  عمر  روند پس ، مي گرفت  انجام

  انحراف  تا زمينه» نمودند  را قطع درخت   آن
  شود.  برچيده  و شرك

در   آه  ـ هنگامي  از مؤمنان أ! خداوند آري
ـ خشنود آردند  مي با تو بيعت   درخت  زير آن

و   از صدق »بود  را در دلهايشان  و آنچه«شد 
را   سكينه  بر آنان  گاه و آن  باز شناخت«وفا 
  روحي  و اطمينان  سكينه: آرامش »آرد  نازل
  آه »داد  پاداش  آنان  به  نزديكي و فتح «  است

از   بازگشتشان  خيبر در هنگام  همانا فتح
. خيبر  تاس  مكه  قولي: فتح و به  حديبيه
بر   مدينه  ) آيلومتري١۶٠در (  سرسبزي  منطقه

  ، محلصدر عهد پيامبر   آه  است  شام  سر راه
  ) هجري٧(  بود و در سال  يهوديان  سكونت
  از سوي  محاصره  ) هفته۶از (  پس  قمري

  تصرف  داد، به  رخ  آه  و نبردهايي صپيامبر 
  درآمد.  مسلمانان

   

ُ عَزِيزًا حَكِيمًا (وَمَغَانمَِ كَثِي   ) ١٩رَةً يأَخُْذُونھََا وَكَانَ اللهَّ
  آه»  خواهند گرفت  بسياري  هاي و نيز غنيمت«
  از آن  ديگر پس  غنايم  خيبر و هم  غنايم  هم



و خداوند «شود  مي  ديگر را شامل  در فتوحات
در   است » حكيم«شود  نمي و مغلوب  » عزيز است

  .آند مي  حكم  آه  آنچه
   

لَ لكَُمْ ھَذِهِ وَكَفَّ أيَْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ  ُ مَغَانمَِ كَثيِرَةً تأَخُْذُونھََا فعََجَّ وَعَدَكُمُ اللهَّ
  )٢٠وَلتِكَُونَ آيَةًَ للِْمُؤْمِنيِنَ وَيھَْدِيكَُمْ صِرَاطاً مُسْتقَيِمًا (

  وعده  بسيار ديگري  هاي شما غنيمت  و خدا به«
در  » آنها را خواهيد گرفت  يزود  به  آه  داده

  آه  و غنايمي  ، با فتوحات خيبر و غير آن
ميسر   تا روز قيامت  بر مؤمنان  عزوجل  خداي

  نايل  آن  مقدر به  خواهد آرد و در اوقات
خيبر   يعني: غنايم »را  و اين«خواهند شد 

  ذآر است  شايان » انداخت  شما پيش  براي«را 
ها، نخلستانها و باغ خيبر داراي   آه

 ص  اآرم  رسول  بود پس  بسيار خوبي  آشتزارهاي
  در حديبيه  آنندگان شرآت  را در ميان  آن

  پياده  و به  سوار دو سهم  ، به نموده  تقسيم
را از شما   مردم  و دستهاي«دادند  سهم   يك

  اهالي  دستهاي أيعني: خداوند » ساخت  آوتاه
  ـ چون  نشانو همپيمانا  خيبر و ياران

و   نضري  مالك بن ، عوف فزاري  حصن بن عيينه
  آه  گاه آن  ـ را از شما بازداشت  همراهانشان
، ص  اآرم رسول خيبر از سوي   محاصره  در هنگام

و «دهند   را ياري  بودند تا خيبريان  آمده
  براي«خيبر   يعني: تا فتح »امر  تا اين
و   زماندر هر  »باشد  اي نشانه  مؤمنان
  خود در پيشگاه  جايگاه  به  از آن  ؛ آه مكاني
  رسول  و راستي  و صدق  پي برده  عزوجل  خداي
  آنان  به  آه  هايي وعده  را در تمام ص  اآرم
  راهي  و تا شما را به«دهد، دريابند  مي

با   تعالي  يعني: تا حق »آند  هدايت  راست



د، يا شما شما بيفزاي  ، بر هدايت نشانه  اين
  پايدار گرداند.  حق  راه  به را در هدايت 

   

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرًا ( ُ بھَِا وَكَانَ اللهَّ   )٢١وَأخُْرَى لمَْ تقَْدِرُوا عَليَْھَا قدَْ أحََاطَ اللهَّ
  هنوز به  داد آه  نيز وعده  ديگري  و فتوحات«

  خداي و اگر توفيق  »ايد نيافته  آنها دست
آنها   به  آه  نيست  هم  نباشد، ممكن  عزوجل
گويند:  و مجاهد مي  عباس يابيد. ابن  دست

بعد   خداوند متعال  آه  است  مراد فتوحاتي«
».  داشت  ارزاني خيبر بر مسلمين   از فتح

  قولي . به است  مكه  فتح  قولي: مراد از آن به
  و روم  فارس  و غنايم  ديگر: مراد، فتوحات

 »دارد  احاطه  خدا بر آنها نيك  يول«  است
  شما احاطه  آنها را براي أيعني: خداوند

  تصرف  و تحت  آرده  تا آنها را فتح  است  آرده
در   مسلمانان  هرچند آه  در آوريد. پس  خويش
  آن  نيافتند ولي  دست  فتوحات  آن  به  دم

  برايشان  خداوند متعال  ها از سوي سرزمين
آنها   و هرگز از دست  شده  گرفته  احاطه  تحت

  آن  امر آه  اين  به أزيرا خداوند  نخواهد رفت
  باشد، حكم  مسلمانان  از آن  در آينده  مناطق
  بر هر چيزي  و خداوند همواره«  است  آرده

  وصف  اين  تا ابد به  او از ازل » تواناست
امر   به  ، قدرتش بنابراين  و هست  بوده  موصوف
چيز او   و هيچ  محدود نيست  خاصي  وزمان  معين

  آند. نمي  را ناتوان

   

  ) ٢٢وَلوَْ قاَتلَكَُمُ الَّذِينَ كَفرَُوا لوََلَّوُا الْأدَْباَرَ ثمَُّ لَا يجَِدُونَ وَليِاًّ وَلَا نصَِيرًا (
  جنگ  به«  در حديبيه  قريش » و اگر آافران«

ند خواه شما پشت   با شما برخيزند، قطعا به
  و ديگر وليي«خواهند خورد   و شكست »آرد



با شما   را در جنگ  آنان  آه » نخواهند يافت
  نصرت  و نه«نمايد   و پشتيباني  ياري
شما   عليه  آه  خواهند يافت » اي دهنده

  دهد.  و نصرتشان  نموده  ياوريشان

   

ِ الَّتيِ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلُ وَلنَْ تجَِدَ  ِ تبَْدِيلًا ( سُنَّةَ اللهَّ   )٢٣لسُِنَّةِ اللهَّ
و  أخدا  حكم  يعني: اين » الله است  سنت  اين«

بر   دوستانش دادن  او در نصرت   قديم  قانون
 » بوده  همين  از پيش  آه«باشد؛  مي  دشمنانش

نيز   از اين  ، پيش سنت  و اين  حكم  يعني: اين
هرگز   الهي  و در سنت«  است  بوده  جاري
مستمر   سنتش  اين  بلكه » يافت نخواهي   ليتبدي

  . و پايدار است
   

ةَ مِنْ بعَْدِ أنَْ أظَْفرََكُمْ  وَھُوَ الَّذِي كَفَّ أيَْدِيھَُمْ عَنْكُمْ وَأيَْدِيكَُمْ عَنْھُمْ ببِطَْنِ مَكَّ
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرًا (   ) ٢٤عَليَْھِمْ وَكَانَ اللهَّ

از   ـ پس  مكه  در دل  آه  آسي  همان  و اوست«
  دستهاي مسلط ساخت   شما را بر آنان  آه آن

  شما را از آنان  را از شما و دستهاي  آنان
  يعني: خداوند متعال »گردانيد  آوتاه
  و دستهاي  را از مسلمانان  مشرآان  دستهاي

  آه  گاه آن  بازداشت را از مشرآان   مسلمانان
را در   راهانشانو هم ص  اآرم  آمدند تا رسول

  و با ايشان  بازداشته از آعبه   حديبيه
پديد آورد   آنها صلح  ميان  درگير شوند بلكه

بود. مراد از   خير مؤمنان به   صلح  اين  آه
  است  حديبيه  واقعه  نيز همين»  مكه  بطن«

است:   شده  روايت  نزول  سبب  زيرا در بيان
  تنعيم  آوه از  مسلحانه  از مكيان  هشتاد تن

  و سرف  مكه  در ميان  حل  در سرزمين موضعي   آه
فرود   و يارانشان ص  اآرم  ، بر رسول است



  بر ايشان  خواستند تا غافلگيرانه و مي  آمده
 ص  اآرم  رسول  ياران  آورند پس  يورش

آنها را  ص  حضرت  آن  آردند و سپس  دستگيرشان
  آه  تاس  آمده  آزاد آردند. در روايتي

 ص  خويش  رسول  بر اثر دعاي  خداوند متعال
و در   گرفت  را از آنان  مشرآان  آن  بينايي
را   آنان  سادگي  به  ، مسلمانان نتيجه

آنها را آزاد  ص  اآرم  رسول  گرفتند، سپس
  آنيد، همواره مي  آنچه  و خدا به«آردند. 
شما بر او   چيز از اعمال  و هيچ » بيناست
  ماند. نمي  پنهان

   

وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْھَدْيَ مَعْكُوفاً أنَْ يبَْلغَُ مَحِلَّهُ  ھُمُ الَّذِينَ كَفرَُوا وَصَدُّ
وَلوَْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنوُنَ وَنسَِاءٌ مُؤْمِناَتٌ لمَْ تعَْلمَُوھُمْ أنَْ تطََئوُھُمْ فتَصُِيبكَُمْ مِنْھُمْ 

ةٌ بغَِيْرِ عِ  بْناَ الَّذِينَ كَفرَُوا مَعَرَّ ُ فيِ رَحْمَتهِِ مَنْ يشََاءُ لوَْ تزََيَّلوُا لعََذَّ لْمٍ ليِدُْخِلَ اللهَّ
  ) ٢٥مِنْھُمْ عَذَاباً ألَيِمًا (

آفر   اند آه  آساني«  يعني: آفار مكه »آنها«
ورزيدند و شما را از مسجد الحرام 

  آعبه  به  ندادند آه  و اجازه» بازداشتند 
آه   ، از احرامي و بعد از آن  آرده  طواف

آنيد   بوديد، خود را حلال  بسته  عمره  براي 
شده   بازداشته  شما آه  و نگذاشتند هدي«
از   عبارت  آه »برسد  قربانگاهش  محل  بود، به 

، يعني  است  يا خود مكه  مني  سرزمين
  در آن  قرباني  آه  حرم  از سرزمين  همانجايي 

  مكه  به آه   است  ود. هدي: حيوانيش مي  ذبح
  براي  آه  است  اي شود، يا قرباني اهدا مي

  و به  شده  حرم  تقديم  خداوند متعال  رضاي
يا   حج  در مناسك  الحرام بيت  زيارت  هنگام
  شود و تقديم مي  ذبح  حرم  ، در سرزمين عمره
  رسول  هدي  آه  شويم . يادآور مي است  سنت  آن



، هفتاد شتر  در حديبيه  و مسلمانان ص  ماآر
داد تا   رخصت  برايشان  سبحان  خداي  بود. پس
  به  آه  جايي  را در همان  خويش  هداياي
در   اند ـ يعني شده  بازداشته  از آن  پيشروي
، خداوند  ترتيب  اين  آنند، به  ـ ذبح  حديبيه
مؤمنان   قرباني  را جايگاه  حديبيه  متعال

از   در خارج  ايشان  آه دانيد در حاليگر 
  و زنان  و اگر مردان«بودند   حرم  سرزمين

از   يعني: اگر مستضعفان »نبودند  باايماني
آنها را   آه«نبودند   در مكه  مؤمنان

شناسيد.  يعني: آنها را نمي »دانيد نمي
آنها   دانيد آه است: نمي  اين  معني  قولي به

  ندانسته«؛  صورت  در آن » آه«اند  مؤمن
و آشتن   بردن  با هجوم» آنيد  پايمالشان

زور   را به  مكه  زيرا اگر مسلمانان  آنان 
شمشير فتح   نيروي  را به  و آن  گرفته

از آفار   موجود در آن  آردند؛ مؤمنان مي 
  ، سپاه شدند و در نتيجه نمي  بازشناخته
  نبودند آه  امر ايمن  از اين  مسلمانان

در   رسانند، آه  قتل  به  را ناشناخته  ؤمنانم
شد و  مي  لازم  آفاره  بر ايشان  ، هم آن صورت

  آه  پيوست مي ايشان   به  و سرزنش  عيب  اين  هم
  است  اند و اين آرده  خود را پايمال  همكيشان
شما   به  پس«تعالي:   حق فرموده   معناي
و   تاوان  ، عيب ، جنايت يعني: گناه » اي معره
طور   يعني: به » علم  بدون  از آنان« اي  آفاره

زيرا در   آنان  خاطر قتل  به »برسد«  ندانسته
گفتند آه:  مي  ، حتما مشرآان صورت آن
قتل   خود را به  ، همكيشان مسلمانان«
است: اگر   چنين  تقدير سخن  پس ».اند رسانده 

  هب  در حديبيه أآار نبود؛ خداوند  اين  بيم



داد  مي  مكه  به  حمله  و فرمان  قتال  شما اذن
و قهر   بجنگيد و عذاب  قريش  تا با مشرآان

را   تا خدا هر آه«فرودآيد.   بر آنان  وي
يعني: » درآورد  خويش  بخواهد در جوار رحمت

  شما را از آنان  دستهاي  تعالي  حق  ليكن
  از بندگان  ، هر آس طريق  اين  تا به  بازداشت

درآورد.   خويش  بخواهد، در رحمت  را آه  خويش
  باايماني  و زنان  مراد از اينان: مردان

  تعالي  بردند و حق سر مي به  در مكه  بودند آه
  را آامل  ، پاداشهايشان خويش رحمت   با اين

  آفار مكه  از اسارت  گردانيد و سرانجام
  از هم  دو گروه  اگر اين«بخشيد  شان  رهايي

  عذاب  را به  بودند، قطعا آافران جدا مي
  يعني: اگر مؤمنان » آرديم مي عقوبت   دردناآي

بودند و  ، از آفار متمايز مي موجود در مكه
ما   گمان آردند، بي مي  جدا از همديگر زندگي

شما   دست  به  را ـ با آشتنشان  قريش  آافران
  . آرديم مي  ـ عذاب  در حديبيه

از   آيه  اين  نزول  سبب  ياندر ب  مفسران
گفت:   اند آه آرده  روايت  سبع بن ابوجعفرحبيب

  رسول  آفر عليه  در آغاز روز در حال  من«
  و در آخر روز در حال  جنگيدم مي ص  اآرم

  با دشمنانشان  مسلمانان  در صف  مسلماني
و   بوديم  زن  مرد و هفت  . ما سه جنگيدم مي

  ».شد  ما نازل  درباره  آيه  اين

   

ُ سَكِينتَهَُ عَلىَ  إذِْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا فيِ قلُوُبھِِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاھِليَِّةِ فأَنَْزَلَ اللهَّ
رَسُولهِِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنيِنَ وَألَْزَمَھُمْ كَلمَِةَ التَّقْوَى وَكَانوُا أحََقَّ بھَِا وَأھَْلھََا وَكَانَ 

 ُ   )٢٦ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمًا (اللهَّ
  ـ آن  خود حميت  در دلهاي  آافران  آه  گاه آن«

  زيرا آافران »ـ ورزيدند  جاهليت  حميت  هم



  و برادران  فرزندان  گفتند: مسلمانان  مكه
ما  اند و باز بر ما در منازل  ما را آشته

  آنان  بگويند آه  شوند تا اعراب وارد مي
  مكه ما به   خواسته  و برخلاف  انف  رغم علي

بر ما   آه  و عزي  لات  اند؟ سوگند به وارد شده
و   تعصب  شوند. لذا اين وارد نمي  در مكه

  آه  است  جاهليت  ؛ همانا حميت و حميت  غيرت
 » خدا آرامش  پس«.  است  درآمده  دلهايشان  به

  خود را بر پيامبر خويش«و وقار   و طمأنينه
بر   از آنجا آه »فروفرستاد نان و بر مؤم

بر   را آه  اي جاهلانه  و غيرت  حميت  آن  ايشان
بود، فرود نياورد و   فرود آمده آافران 

و   قدم ، ثابت رضا و تسليم  را بر جاده  آنان
  را پايبند آلمه  و آنان«  داشت  استوار نگه

لا « طيبه   از: آلمه  عبارت  آه »گردانيد  تقوي
  . يا مراد اين است» الله   الله محمد رسولالا اله 

  حرم  تعظيم را به   مسلمانان  تعالي  است: حق
و عملكرد   پايبند ساخت  در آن  جنگيدن  و ترك
امر   را بر اين  ، ايشان آافران  جاهلانه

و «شكنند   را در هم  حرم  حرمت  آه  برنينگيخت
  آن  سزاوارتر و شايسته  آن به  آنان  در واقع

 آلمه  از آفار به  يعني: مؤمنان »بودند
بودند   فقط ايشان  سزاوارتر بودند پس  تقوي
و   تقوي  به  پايبندي  و شايستگي  اهليت  آه

  آفار، از اين  را داشتند نه  حرم حفظ حرمت 
  را از خود در حديبيه  شايستگي  اين  روي

  بر هر چيزي  و خدا همواره«دادند   نشان
  چه  اهل  آسي  چه  داند آه لذا مي » ستدانا
  آسان  آار را بر وي  همان  پس  است  آاري
  آند. مي

   



ُ آمَِنيِنَ  ؤْياَ باِلْحَقِّ لتَدَْخُلنَُّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إنِْ شَاءَ اللهَّ ُ رَسُولهَُ الرُّ لقَدَْ صَدَقَ اللهَّ
رِينَ لَا تَ  خَافوُنَ فعََلمَِ مَا لمَْ تعَْلمَُوا فجََعَلَ مِنْ دُونِ ذَلكَِ مُحَلِّقيِنَ رُءُوسَكُمْ وَمُقصَِّ

  ) ٢٧فتَْحًا قرَِيباً (
  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  مفسران

در  پيامبرش   خواب  به  سبحان گويند: خداي مي
  بيرون  حديبيه  سوي  به  آه از آن  ـ پيش  مدينه

  شانواصحاب  ايشان  نماياند آه  روند ـ چنين
اند.  آرده  و آوتاه  را تراشيده  خويش  سرهاي
  خويش  اصحاب  خود را به  خواب  اين ص خدا  رسول

و پنداشتند   شده  شادمان  خبر دادند. اصحاب
  و با انجام  شده  وارد مكه  سال  در همان  آه

تراشند و سرآوتاه  ، سر مي عمره  مناسك
  ايشان  نمشرآا  در حديبيه  چون  آنند. ولي مي 

بازداشتند،   مكه  به  شدن را از داخل 
سر   ما نه  خدا سوگند آه  گفتند: به  منافقان

  به  و نه  آرديم  سر آوتاه  ، نه تراشيديم
  خداوند متعال  ! پس وارد شديم  مسجدالحرام

پيامبر   خدا رؤياي  راستي  به«فرمود:   نازل
ارد و  شك  شما بدون  بخشيد آه  خود را تحقق
  يعني: در سال »خواهيد شد  مسجدالحرام

  به  وعده  اين  ساختن  معلق »شاءالله  ان«  آينده
  ادب  اين  دادن  منظور تعليم ، بهأخداوند  مشيت
  خود، اين  بايد در سخنان  آه  است  بندگان  به
گويد:  مي  آار بندند. ثعلب را به  روش
  يقين  خود به  آه  در آنچه  خداوند متعال«

و استثنا   شاءالله گفت داند، ان را مي  آن  وقوع
  به  ـ آه  نيز در امور خويش  آرد تا خلق

  ندارند ـ استثنا آرده  آنها علم  قطعي وقوع 
مشروط   تعالي  حق  مشيت  و امور را به

  آه  دانست  قولي: خداوند متعال به». گردانند
در  صبا پيامبر   آه  آساني  از همين  بعضي



  ميرند و به مي  آينده  بودند تا سال  حديبيه
  استثناء حق شوند پس  وارد نمي  مسجدالحرام

آثير  . اما ابن است  ناظر بر ايشان  تعالي
و   در اينجا مفيد تثبيت»  شاءالله  ان«گويد:  مي

  از باب  وجه هيچ   و به  خبر است  تأآيد اين
  . استثنا نيست

وارد   جدالحراممس  ! شما قطعا به آري
و تقصير   و حلق  و امان  در امن«شويد؛  مي

از   آه يعني: در حالي »خود را  سرهاي  آرده
  از شما سر تراشيده  و بعضي  شده  ايمن  دشمن

شود  مي  ايد. خاطرنشان آرده  سرآوتاه  و بعضي
  حج  سر در مناسك  نمودن وآوتاه   تراشيدن  آه

و هر دو   است  انمرد  ، هر دو مخصوص و عمره
  چنان  است  اولي  سرتراشيدن  باشد ولي جايز مي

  و مسلم بخاري   روايت  به  شريف  در حديث  آه
فرمودند:  ص  اآرم  رسول  آه  است  آمده

  . اصحاب آند بر سرتراشندگان  خداوند رحم«
الله؟  يا رسول  چه  آنندگان گفتند: و آوتاه

سر  آند بر  فرمودند: خداوند رحم
گفتند: و   . باز اصحاب تراشندگان

 ص  حضرت  الله؟ آن يا رسول  چه  آنندگان آوتاه
.  آند بر سرتراشندگان  فرمودند: خداوند رحم

  چه  آنندگان بار ديگر گفتند: و آوتاه اصحاب 
  ـ در نوبت ص  حضرت  بار آن  الله؟ اين يا رسول

آند بر   ـ فرمودند: و رحم  يا چهارم  سوم
  ». آنندگان  اهآوت

  يعني: در حال »باشيد  داشته  بيمي  آه آن بي«
استقرار   و در حال  بوده  ، ايمن حرم  به  دخول

برآناريد و از   و هراسي  ، از هر خوف در آن
  و گزندي  آسيب  شما هيچ  به  مشرآان  سوي
  رسول  رؤياي  بود آه  گونه رسد. بدين نمي



  سال  القعده در ذي  بعد ـ يعني در سال  ص اآرم
 ص  حضرت  پيدا آرد و آن  ـ تحقق  هجري  هفتم
، از  قضايي  عمره  دادن  انجام  براي
و با خود هدايا   بسته  احرام  الحليفه ذي

  ) را نيز بردند و تلبيه اهدايي (حيوانات 
خدا «وارد شدند   مكه  به  با يارانشان  گويان
  به  حكمت از »دانستيد شما نمي را آه   آنچه

؛  مسجدالحرام  ورود شما به  تأخير انداختن
از   يعني: پيش » از اين  پيش  پس  دانست«

شما  را براي   نزديك  فتحي«  حرم  به  دخولتان
  تان خيبر و دستيابي  همانا فتح  آه »قرارداد

  . بسيار است  و اموال  غنايم  به
   

ِ ھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْھُدَ  َّ ينِ كُلِّهِ وَكَفىَ بِا ى وَدِينِ الْحَقِّ ليِظُْھِرَهُ عَلىَ الدِّ
  )٢٨شَھِيدًا (

  پيامبر خود را با هدايت  آه  آسي  اوست«
شما   را به  پيامبر ما هدايت  پس »فرستاد

  رضا و خوشنودي  آه  آورد و شما را بر راهي
  آسي  اوست »و«آرد   ، راهنمايي است  ما در آن

  فرستاد آه » حق  دين«را با  صپيامبر خود  آه
پيروز   اديان  را بر تمام  تا آن«  است  اسلام

  را بر تمام  حق  دين  يعني: تا اين »گرداند
  معني  قولي بخشد. به اعتلا و برتري   اديان
  را پيروز گرداند. به  است: تا پيامبرش  اين

  ننيز شد زيرا دي  امرمحقق  اين  حمدالله آه
و پيروز گرديد   غالب  اديان  بر تمام  اسلام

و پيروز  » حق  اظهارآننده عنوان   و الله به«
  را بدان  مسلمانان  آه  گونه  ، همان آن  آننده
  ! وعده آري »آند مي  آفايت«  است داده   وعده

  يافتني  تحقق  مسلمين  او در مورد پيروزي
فقط   نه أخدا  و دين  يافت  تحقق  آه  چنان است 



بر  قرن  در آمتر از نيم  بلكه  العرب در جزيره
  گرديد به  پيروز و فاتح  زمين  روي  غالب
  و بخش  فارس  قلمرو امپراطوري  آل  آه  طوري

، در زير  روم  از قلمرو امپراطوري  بزرگي
، در  مبين  دين اين   در آمد و پرچم  آن  سيطره

  آسيا برافراشته  در جنوب  و سپس  هند و چين
آشورها و   اين  شود آه مي شد. خاطرنشان 
  هفتم  قرن  و نيمه  ششم  قلمروها در قرن

بشر   را آه  زمين  بزرگتر معموره  ، بخش ميلادي
  دادند. مي  بودند، تشكيل  ساآن  در آن

   

اءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُ  ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ دٌ رَسُولُ اللهَّ عًا مُحَمَّ حَمَاءُ بيَْنھَُمْ ترََاھُمْ رُكَّ
جُودِ  ِ وَرِضْوَاناً سِيمَاھُمْ فيِ وُجُوھِھِمْ مِنْ أثَرَِ السُّ دًا يبَْتغَُونَ فضَْلًا مِنَ اللهَّ سُجَّ

نْجِيلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فآَزََرَهُ فاَسْتغَْ  لظََ ذَلكَِ مَثلَھُُمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَمَثلَھُُمْ فيِ الْإِ
ُ الَّذِينَ آمََنوُا  اعَ ليِغَِيظَ بھِِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهَّ رَّ فاَسْتوََى عَلىَ سُوقِهِ يعُْجِبُ الزُّ

الحَِاتِ مِنْھُمْ مَغْفرَِةً وَأجَْرًا عَظِيمًا (    )٢٩وَعَمِلوُا الصَّ

 »با اويند  آه و آساني  خداست  محمد رسول«
اند.  حديبيه ، اصحاب  قولي: مراد از آنان به
  و همه  يارانشان  ديگر: مراد تمام  قولي به

 »سختگير  بر آافران«  ! اينان مؤمنانند، آري
شير بر شكار و   آه  اند چنان  و درشتخوي

و با همديگر «  خود سختگير است  قرباني
خود؛   در ميان  يعني: مؤمنان »مهربانند

و پرمهر و با   ، باعطوفت ، مشفق دوست
اند.  و خشن  ؛ شديد، با صلابت حق  دين  مخالفان

  مثل«است:   آمده  شريف  درحديث  آه چنان
با   شان و عطوفت  و مهرباني  در دوستي  مؤمنان

از   عضوي  چون  آه  است  همديگر، همانند جسم
  آن  جسد براي  درد آيد، ساير اعضاي  به  آن
گويد:  مي  بصري  حسن». آند مي  قراري و بي  تب
  بود آه  حدي  بر آفار به  مؤمنان ختگيري س«



  جامه  به  شان جامه  امر آه  از اين  ايشان
  رسد به  آردند چه آفار بچسبد، پرهيز مي

  در ميان  شان . و مهرباني بدنهايشان  تماس
  مؤمني  هيچ  بود آه  رسيده  جايي همديگر به

با وي   آه ديد مگر اين را نمي  ديگري  مؤمن
».  گرفت مي  آرد و او را در بغل مي  همصافح 

فقها  اتفاق   به  مصافحه  آه  شويم يادآور مي
  گرفتن  اما فقها در جواز بغل  جايز است
نظر  ديگر، اتفاق  يك  ) و بوسيدن (معانقه

را ـ   و بوسيدن  ، معانقه ندارند و ابوحنيفه
  ـ مكروه  باشد  بر دست  زدن هرچند بوسه 

  . است  دانسته
  غالب »در«را   يعني: مؤمنان »را  آنان«

و  ، فضل  بيني و سجود مي  در رآوع«  اوقات
يعني: آنها  »خدا را خواستارند  خشنودي
خود   پروردگار را براي  و رضاي  ثواب
بر اثر سجود در   آنان  مشخصه  علامت«طلبند  مي

قولي: مراد از  به » آشكار است  هايشان چهره
  آه  است  ، نور و وقاري بايي، زي ؛ درخشش آن

  نشانه  و اين  است  متجلي مؤمنان   در سيماي
نماز «گويد:  مي  باشد. سدي مي  ايشان  مميزه
  از سلف  برخي». آند را زيبا مي هايشان  چهره
بسيار نمازگزارد،   در شب  هر آس«اند:  گفته
  شريف  در حديث». شود در روز زيبا مي  اش چهره
  آه  است  شده  نيز روايت جابر از  موقوف
  وي  نماز شب  آه  آسي«فرمودند:  صخدا   رسول

». شود در روز زيبا مي اش  بسيار شود، چهره
  نوري  نيك  عمل  براي«اند:  گفته  از سلف  برخي
،  بر روي  است  و پرتوي  ، روشني در قلب  است

  در دلهاي  است  و محبتي  در رزق  است  گشايشي
  هيچ«فرمود:    عثمان  اميرالمؤمنين».  ممرد



دارد  نمي  مخفي خويش   را در نهان  چيزي  آس
  را بر صفحات  آن  خداوند متعال  آه مگر اين

». گرداند آشكار مي  زبانش و لغزشهاي   چهره
  و اخلاص  و صلاح  اثر عبادت  آه  است  مراد اين

ر آشكا  مؤمن  ، بر چهره خداوند متعال براي 
  خطاب عمربن  آه  است  روي  شود از اين مي
  تعالي  الله  ، أصلح سريرته  أصلح  من«فرمايد:  مي

نمود،   را اصلاح  خويش  نهان : هر آس علانيته
  را نيز اصلاح  آشكار وي  خداوند متعال

  ».آند مي

  يعني: اين » در تورات  است  ايشان  مثل  اين«
  وصف  آن  به  ر توراتد  مؤمنان  آه  توصيفي  است
يعني:  » در انجيل  ايشان  و مثل«اند  شده

اند نيز  شده  وصف  آن  به  در انجيل  آه  توصيفي
. يا  است  در تورات  ذآر شده  توصيف  همان
  چون«در انجيل:   آنان  است: توصيف اين   معني
» خود را بر آورد  جوانه  آه  است  اي آشته

و   از ريشه  آه  است  اي و بيخچه  شطأ: جوانه
را   و آن«رويد  مي  يا درخت  گياه  تنه

يا آشتزار،   درخت  يعني: آن » نيرومند ساخت
و   خود را قوي  نورسته  هاي ها و شاخك جوانه

  ها از آن جوانه  نيرومند گردانيد زيرا اين
مانند و  محفوظ مي  آن  ، در پناه نموده  تغذيه
برند  مي  بهره  خويش  براي  سپري  چون  از آن

بعد   جوانه  يعني: اين »را ستبر آرد  تا آن«
  بود، ستبر و قوي  و ضعيف  باريك  آه از آن

يعني:  »خود بايستد  هاي و بر ساقه«گرديد 
و نيرومند   قوي  ها چنان ها و شاخك جوانه

و «ايستادند   خود راست  هاي بر ساقه  شدند آه
يعني:  »آند  هزد را شاد و شگفت  دهقانان
  اعجاب  را به  ، آشاورزانش گونه اين  آشتزاري



  آه  دارد، از بس  وامي  و شگفتي  و شادي
  فريب  ، نيكومنظر و چشم ، پر محصول دلكش
  . است

را   آن  سبحان  خداي  آه  است  مثلي  اين  البته
  است  زده  در انجيل صخدا   رسول  اصحاب  براي

  آه: اصحاب  است  اين  مثل  و مراد از اين
و   امر اندك  در ابتداي ص  اآرم  رسول
  افزوده  روز بر شمارشان روزبه  اند، سپس ضعيف
  آه  زرع  گردند، همچون شود و نيرومند مي مي

  مرحله ، سپس  است  در آغاز ضعيف  آن  هاي جوانه
تر  و قوي  و روز تا روز قوي  مرحله  به
ستبر و  آن   ساقه  مسرانجا  آه گردد تا آن مي

  آه  مسلمان  است  همچنين  شود پس استوار مي
در آغاز   وي  درآمد، ايمان  اسلام  به  چون
  وي  و ملازمت  بر اثر مصاحبت  ، سپس است  ضعيف

و   قوي  چنان  ، ايمانش و ايمان  علم  با اهل
خود   ، در ايمان سرانجام  شود آه نيرومند مي

  يستد و همانند آنانا واستوار مي  راست
  شود. مي

در   خشم  به  ديدنشان  سبب  را به  تا آافران«
را   مسلمانان  تعالي  يعني: حق» اندازد

و   خشم  گرداند تا مايه بسيار و نيرومند مي
از   آساني  خدا به«گردند   غيظ آافران

  شايسته  و آارهاي  آورده  ايمان  آه آنان
  را وعده  بزرگي  و پاداش  اند، آمرزش آرده
  است  داده  وعده  تعالي  يعني: حق»  است  داده
را بيامرزد و مزد و   گناهانشان  آه

سازد؛ با وارد   و افزون  را بزرگ  پاداششان
و   نعمت  بزرگترين  آه  بهشتي  به  نمودنشان

  ، شامل مثل  اين  . البته است  منت ترين  عظيم
از افواج   آساني  و همه ص  اآرم  رسول  صحابه



در گذار عصرها و   اسلام  و لشكريان  ايمان 
و بر   را دنبال  قدمشان  نقش  شود آه نسلها مي

  رهرو باشند.  ايشان  و روش  راه

  از ابوهريره  مسلم  روايت  به  شريف  در حديث
لا «فرمودند: ص   اآرم رسول  آه  است  آمده

  لو أن ، بيده  نفسي  ، فوالذي تسبوا أصحابي
مد   أحد ذهباً، ما أدرك  مثل  أنفق  أحدآم
ندهيد   را دشنام  : اصحابمولا نصيفه  أحدهم

،  اوست  در دست جانم   آه  ذاتي  زيرا سوگند به
احد طلا   مانند آوه  از شما به  اگر يكي

از   يكي  پيمانه  آند، [اجر] انفاق  انفاق
. » است  را در نيافته  آن  و يا نصف  آنان

نيز در   ديگري  بسيار و آيات  احاديث  البته
و در   اجمعين الله عليهم  رضوان  صحابه  فضيلت
و   است  ، آمده بر ايشان  بدي به   از تعرض  نهي

 أخداوند  و اوليا و اصفياي  عادل  همه ي صحابه
 ‡بعد از پيامبرانش  از خلقش  وي  و برگزيدگان

  هستند.

  و جنگهايي  ختلافاتا  از علما درباره  برخي
  در ميان  عثمان حضرت   بعد از خلافت  آه

  اينها خونهايي«اند:  داد، گفته  رخ  صحابه
ما را از   دستهاي  خداوند متعال  آه  است

ما   پس  داشته  نگه  پاك  آن  به  آلودگي
  و آنچه  آلاييم نمي  آن  را نيز به  زبانهايمان

، همانند  داده  روي  اصحاب  در ميان  آه
  و برادرانش ÷يوسف  در ميان  آه  است اي  واقعه
  ».داد  روي



 ﴾حجرات   سوره ﴿
  . است  ) آيه١٨(  و داراي  است  مدنی

   

»  حجرات»  آن  سبب  به  سوره  اين تسميه:  وجه
  به  در آن خداوند متعال   شد آه  ناميده

  آه  ، همانان آموخت  ادب  اعرابي  درشتخويان
  مؤمن  زنان  هاي حجره را از پشت  ص  اآرم  رسول

  آردند. اين صدا مي  الله عنهن رضي  و پاآنهادش
  نيز ناميده»  و آداب  اخلاق»  ، سوره سوره
و رعايت   آداب  را به  شود زيرا مسلمانان مي
  چنان  است  ارشاد نموده  اسلامي  در جامعه  نظم 

  ايمان  وصف بهبار  پنج   در آن  مسلمانان  آه
  اند. قرارگرفته  مورد خطاب

  چيز است:  پنج  آداب  اين  و اصول

  . و رسولش  عزوجل  خداي  ـ اطاعت١
  .صپيامبر   و بزرگداشت  ـ تعظيم٢
  اخباري  در باره  و تحقيق  اطمينان  ـ آسب٣

  شود. مي  نقل  آه

  . مردم  و تمسخر به  اهانت  ـ تحريم۴
  . و سوءظن  ، غيبت تجسس  ـ تحريم۵

  در اين  آه  آدابي  شود؛ مجموعه مي  خاطرنشان
  شايسته  پس  است ادب   ، بيست ذآر شده  سوره
  اخلاق  را سرلوحه  آن  هر فرد مسلمان  آه  است

  قرار دهد. خويش   و آداب

   

ِ وَرَسُولِهِ وَ  مُوا بيَْنَ يدََيِ اللهَّ َ سَمِيعٌ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تقُدَِّ َ إنَِّ اللهَّ اتَّقوُا اللهَّ
  ) ١عَليِمٌ (

ايد! در برابر  آورده  ايمان  آه  آساني  اي«
  يعني: آاري» نجوييد  پيشي  خدا و پيامبرش

و   نكرده  فيصله  از خدا و رسولش  را پيش



 صنگيريد، درحضور پيامبر   تصميم  آن  درباره
  نظر شتابابراز   به  مطروحه  قضاياي  به  نسبت

نگوييد   چيزي  و سنت  قرآن نكنيد و بر خلاف 
امور   در تمام »و از خدا پروا بداريد«

هر امر  » خدا شنواست  گمان بي«  خويش
هر امر   به » داناست«را   اي شنيدني
  از آارها ـ اعم  آاري در هيچ  پس  اي دانستني
  پيشدستي  ـ بر خدا و رسولش  يا فعل  از قول

اجتهاد را   منابع  ترتيب  آريمه  آيهنكنيد. 
  و پس  آتاب  آن  اولين  گيرد آه نيز در بر مي

  به  شريف  در حديث  آه  چنان  است  سنت از آن 
وقتي   آه  است  آمده  حديث  ائمه  روايت

  يمن  را به  جبل معاذبن ص  اآرم  رسول 
چيز  چه   به«فرمودند:   وي  فرستادند، به مي
. أخداوند  آتاب  گفت: به» ؟ آني مي  حكم

 أخداوند  را در آتاب  اگر حكمي«فرمودند: 
  حكم صخدا   رسول  سنت  گفت: به». ؟ نيافتي

  را در سنت  اگر حكمي«. فرمودند:  آنم مي
خود اجتهاد   رأي  به«گفت: ». ؟ نيافتي

تأييد بر   نشانه  به ص  حضرت  آن  پس».  آنم مي
  الذي الحمد الله ودند: او زدند و فرم  سينه
  : ستايشالله  رسول  لما يرضي  الله  رسول  رسول  وفق

را بر   اش فرستاده فرستاده   را آه  خدايي
  ، توفيق اوست  مورد پسند فرستاده  آه  آنچه
  آه  است  معني  اين  به  شريف حديث   اين». داد
و   و اجتهاد خود را بعد از آتاب  ، رأيمعاذ
قرار داد و   و مرحله  مرتبه  در آخرينو   سنت

آرد،  مي  را بر آنها مقدم  خويش  اگر او رأي
بود.   وي  بر خدا و رسول  پيشدستي  همان اين 

  شامل  فراگير آه  است  ادبي  آيه  خلاصه: اين
  شود. مي  و اجتهاد هر سه  ، عمل سخن



  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  و غير وي  بخاري
از عبدالله » ۵آيه/«) وَلوَْ أنََّھُمْ صَبرَُوا...(  هتا آي

  اي فرمود: قافله  اند آه آرده  روايت كزبير بن
 صخدا   محضر رسول  به  تميم بني  از قبيله

 ص  حضرت  آن  به  آمدند. ابوبكر صديق
الله!  پيشنهاد آرد و گفت: يا رسول

امير گردانيد. و   معبد را بر آنان بن قعقاع
  را بر آنان  حابس بن اقرع  بلكه  گفت: نه عمر

عمر   ابوبكر به  از آن  امير گردانيد. پس
جز   پيشنهاد هدفي  اين گفت: تو از طرح 

!  گفت: نه عمر  . ولي نداشتي  با من  مخالفت
  با هم  . پس است  با تو نبوده  مخالفت قصد من 

آنها بلند   صداي  آردند تا بدانجا آه  جدل
گرديد.   نازل  سوره  اين  بود آه  همانشد. 
نيز   ديگري  روايات  آن  نزول  در سبب  البته
  آيات  از آنها در خلال  برخي  به  آه  است  آمده

  . ايم آرده  بعد اشاره
   

لهَُ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا ترَْفعَُوا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ وَلَا تجَْھَرُوا
  ) ٢باِلْقوَْلِ كَجَھْرِ بعَْضِكُمْ لبِعَْضٍ أنَْ تحَْبطََ أعَْمَالكُُمْ وَأنَْتمُْ لَا تشَْعُرُونَ (

  را بيان  اي گفتاري  ادب  خداوند متعال  سپس
  ايمان آه   آساني  اي«فرمايد:  و مي  نموده
پيامبر   را از صداي  ايد! صداهايتان آورده

  ادب آار، بر قلت   نزيرا اي »بلندتر نكنيد
آند و در  مي  دلالت  احترام  و حيا و ترك

؛  آن  صدا وبلند نكردن  ؛ فرود آوردن مقابل
  است  نهادن  و حرمت  ، بزرگداشت تعظيم  نشانه

ديگر   از شما با بعضي بعضي   آه و همچنان«
بلند   صداي  گوييد، با او به مي  بلند سخن

  را در سخن  انيعني: صداهايت »نگوييد  سخن



  به  ، با وي آورده  پايين صبا پيامبر   گفتن
  ادب  بگوييد و با نهايت  و وقار سخن  آرامش

مراد   قولي قرار دهيد. به  او را مورد خطاب
  نگوييد: اي صبا پيامبر   است: در خطاب اين 

  نبي بگوييد: اي   احمد! ولي  محمد! و اي
و   بزرگداشت  انعنو  خدا! به  رسول  خدا! و اي

صدا   گويد: بلندآردن آثير مي . ابن وي  احترام
بلند   نيز همچون ص  اآرم  در برابر قبر رسول

  زيرا آن  است  مكروه  شان صدا درحيات  آردن
و مرگ   در زندگي  هميشه  براي ص  حضرت

  اين  آه »بدانيد  آه آن مبادا بي«اند.  محترم 
اعمال   ثواب  ه، نابود آنند صدا بلند آردن

 أيعني: خداوند »شود  تباه  اعمالتان«؛  شماست 
درحضور پيامبر   شما را از صدا بلند آردن

  اعمالتان  آرد تا مبادا پاداش  نهي ص  خويش
شما   گويد: يعني آثير مي برود. ابن  از بين
صدا در محضر   از بلند آردن  خاطر آن را به

مبادا او از   آه  آرديم  نهي ص  پيامبر خويش
  ، ما هم صورت  آيد و در آن  خشم  آار به  اين
  چنين  . پس شويم  بر شما خشمگين  خشمش  سبب  به
  ، در واقعصپيامبر   آردن  با خشمگين  آسي

  آند. مي  خود را تباه  اعمال  ندانسته

گويد:  مي  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  قتاده
  بلند سخن صداي   به ص  اآرم  با رسول  اصحاب

  روايتي  شد. به  نازل  آريمه  آيه  گفتند پس مي
شد   نازل  قيس بن ثابت درباره   آيه  ديگر اين

  ، او صداي علاوه بود و به  سنگين  گوشهايش  آه
با   چون  آه  طوري  به  داشت  خراشي وگوش  زمخت
را بسيار بلند   ؛ صدايش گفت مي  سخن  آسي
نيز  ص  اآرم  با رسول  ا آهبس  آرد و چه مي



  متأذي از صدايش   و ايشان  گفت مي  سخن
گرديد.   نازل  آيه  اين  بود آه  شدند. همان مي

  ليتكلم  الرجل  إن«است:   آمده  شريف  در حديث
لها بالا،   لايلقي  تعالي  الله  رضوان  من  بالكلمة

  ليتكلم  الرجل وإن   بها الجنة  له  يكتب
لها بالاً،   لا يلقي  تعالي  سخط الله  من  ةبالكلم

السماء  النار أبعد ما بين بها في  يهوي
  از موجبات  اي آلمه  به  : همانا شخصوالأرض
  آن  و به  گفته  سخن خداوند متعال   خشنودي
  در برابر آن  آه دهد در حالي نمي  اهميتي
شود و همانا  مي  برايش نوشته  ، بهشت آلمه
خداوند   خشم  از موجبات  اي آلمه  هب  شخص

دهد  نمي  اهميتي  آن  گويد و به مي  سخن  متعال
  آه  ـ از مسافتي  آن  سبب  به  آه در حالي

  ـ به  است  و زمين  آسمان  دورتر از ميان
  ».شود مي  افگنده  دوزخ

   

ِ أوُ ونَ أصَْوَاتھَُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهَّ ُ قلُوُبھَُمْ إنَِّ الَّذِينَ يغَُضُّ لئَكَِ الَّذِينَ امْتحََنَ اللهَّ
  ) ٣للِتَّقْوَى لھَُمْ مَغْفرَِةٌ وَأجَْرٌ عَظِيمٌ (

نزد پيامبر خدا   آه آساني  گمان بي«
دارند، همان  و فرو مي  را آهسته  صداهايشان

  را براي  خداوند دلهايشان  هستند آه  آساني 
  عاليت  يعني: حق » است  آرده  تقوا امتحان

و   و صيقلي  صاف  تقوي  را براي  دلهايشان
طلا با  آه   گونه  ، همان است  گردانيده  خالص
و   ناب  ، طلاي شود و بر اثر آن مي  آزموده  آتش
  دار بيرون وغش  و ردي  پست  از طلاي  سره
خود را   آه  گروهي  اين  آيد. همچنين مي

و   دانسته ص  اآرم  رسول پايبند احترام 
  فرمان  انگيزه  به  خود را نزد وي  صداهاي
 أآورند؛ خداوند مي  پايين  از امرش  بردن



و   پاك  اي را از هر زنگار و پليدي  دلهايشان
  آرده  روايت  حنبل احمدبن  آند. امام مي صاف 
شد: يا   نوشته عمر  به«آه:   است

  اشتهاي  نه  آه  است  ! شخصي اميرالمؤمنين
  شود پس مي  آن  مرتكب  ا دارد و نهر  معصيت
نوشت:   در پاسخ ؟ عمر است  چگونه  وي  مقام
  مرتكب  را دارند ولي  معصيت  اشتهاي  آه آساني

 أخداوند  هستند آه  شوند، همانان نمي  آن
».  است  آزموده  تقوي  را براي  دلهايشان

در  » است  بزرگ و پاداشي   را آمرزش  آنان«
  . آنان  ورزي  ادب  برابر اين

از   آيه  اين  نزول  سبب  جرير در بيان ابن
گفت:   آه  است  آرده  روايت  قيس بن ثابت محمدبن

...(  آيه  چون شد،   نازل )لَا ترَْفعَُوا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ
.  گريست و مي  نشست  در راه  قيس بن ثابت پدرم 
و از   گذشت از نزدش   يعد بن اثنا عاصم  در اين

  گريه  چيز تو را به  ! چه ثابت  او پرسيد: اي
   ... آيه  اين  گفت: نزول  ؟ پدرم است  واداشته

باشد زيرا   شده  نازل  من  درباره  آه  ترسم مي
  برآور! پس بلندآواز و بانگ  هستم  فردي  من
او   رسيد و ايشان ص  اآرم  رسول  خبر به  اين

  أما ترضياو فرمودند:   و به  ندهرا فراخوا
 ؟ الجنة  شهيداً وتدخل  حميداً وتقتل  تعيش  أن

،  آني  زندگي  ستوده  آه  نيستي  راضي  آيا بدان
؟ گفت:  درآيي  بهشت  و به  شوي  شهيد آشته

را بر   خويش  و ديگر هرگز صداي  شدم  راضي
بود   . همان آنم بلند نمي ص  اآرم  رسول  صداي
  آرد. ولي  را نازل  آيه  اين  عزوجل خداي  آه
ابوبكر   درباره  آيه  ، اينكعباس ابن روايت  به

از   دوم  آيه  بعد از نزول  شد آه  نازل صديق



  ديگر با رسول  آه  گرفت  ، تصميم سوره  اين
  و پوشيده  طور بسيار آهسته  جز به ص  اآرم
  نزند. قاضي  گويد، سخن راز مي  گويي  آه

 صخدا   رسول  حرمت«گويد:  مي  عربي ابوبكربن
  در حال  ايشان  حرمت  ، همچون وفات  در حال
  بعد از وفاتشان  منقولشان  و سخن  است حيات 

  سخن  خود، همچون  و عظمت  و رفعت  در والايي
  است  ايشان  حيات  در حال  از زبانشان  مسموع

، بر هر شود مي  خوانده ايشان   سخن  چون  پس
را از   خويش  صداي  آه  است  واجب  حاضري  شخص
  نگرداند چنان  روي  بلندتر نكند و از آن  آن
بود.   واجب  ايشان  آار در حيات  اين  آه

وَإذَِا قرُِئَ الْقرُْآنَُ (در آيه:   خداوند متعال  البته
بر » ٢٠۴/   فاعرا« )فاَسْتمَِعُوا لهَُ وَأنَْصِتوُا لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ 

در گذار   احترام  و استمرار اين  دوام  ضرورت
 ص وي  رسول  زيرا سخن  است  داده  زمانها توجه
را   همانند قرآن  و حرمتي  بوده  نيز از وحي

باشد و  مستثنا مي  آه اي دارد، مگر در معاني
  ». است  آمده  فقه  در آتب  آن  بيان

   

  )٤نْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أكَْثرَُھُمْ لَا يعَْقلِوُنَ (إنَِّ الَّذِينَ ينُاَدُونكََ مِ 
  هاي حجره  تو را از پشت  آه  آساني  گمان بي«

  خوانند، بيشترشان فرياد مي  به  ات مسكوني
  بر آنان  و ناداني  جهل  چرا آه »فهمند نمي

  و تندمزاجي  ، خشونت و درشتخويي  نموده  غلبه
طرز برخورد   و اين  هگشت  چيره  آنان  بر طبع
  است  شده  آنان  و عادت  ، شيوه معاشرت  و روش

بودند،  خردورز و باوقار مي  و اگر آنان
نيكو را   ادب ص نبوت  بايد در برابر مقام

  به  نزول  سبب  آردند. در بيان مي  رعايت
  آريمه  است: آيه  آمده  اسحاق محمدبن روايت 



از قبيله   احمقيو   درشتخوي  مردم  در باره
را از  ص  اآرم  رسول  شد آه  نازل  تميم بني 

آردند تا  صدا مي  همسرانشان  هاي حجره  بيرون
  آنند.  خودنمايي ص  حضرت  در برابر آن

   

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ (    )٥وَلوَْ أنََّھُمْ صَبرَُوا حَتَّى تخَْرُجَ إلِيَْھِمْ لكََانَ خَيْرًا لھَُمْ وَاللهَّ

نيكو   ادب  را به  مؤمنان  آن  تعالي  قح  سپس
فرمايد:  و مي  ، ارشاد نموده رابطه  در اين

در   آردند تا برآنان صبر مي  و اگر آنان«
  حالشان  صلاح و به »بهتر  ، مسلما برايشان آيي

در   و هم  در دين  هم »بود«نزديكتر 
رفتار با   ، ادب صورت  زيرا در آن  دنيايشان

قرار   مورد عنايت  باب  در اين صخدا   رسول
  شد و به مي  رعايت  ايشان و خاطر شريف   گرفته
 ص  حضرت  آن  آه  و بزرگداشتي  ، احترام تعظيم

  آه  شويم شد. يادآور مي مي  سزاوار آنند، عمل
گرفتند و  نمي  آناره  از مردم ص  اآرم  رسول

  آه  ماندند مگر در اوقاتي نمي  خويش  در خانه
بودند.  مي  مشغول خويش   و ضروريات  مهمات  هب
،  اوقات  در اين  ايشان  آرامش  زدن بر هم   پس
  و خدا آمرزگار مهربان«بود   محض  ادبي  بي
و   ادبي بي  سبب  را به  آساني  لذا چنين » است

  ، مؤاخذه است  سر زده  از آنان آه   اي آوتاهي
  آنان  و سرزنش  نصيحت  آند و فقط به نمي

  نمايد. مي  بسنده

   

ٍ فتَبَيََّنوُا أنَْ تصُِيبوُا قوَْمًا بِجَھَالةٍَ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبَأَ
  ) ٦فتَصُْبحُِوا عَلىَ مَا فعََلْتمُْ ناَدِمِينَ (

ايد! اگر فرد  آورده  ايمان  آه  آساني  اي«
از   آه  است  اريفاسق: فاجر و بدآ » فاسقي
  ندارد و از حدود شرع  پروايي  گفتن  دروغ



  برايتان« آسي   ! اگر چنين رود. آري مي  بيرون
  طرف  ضرر به  رساندن  موجب  آه »آورد  خبري
و  »آنيد  تحقيق  نيك  پس«گرديد  مي  سومي
  از لوازم  نماييد. البته  و تأمل  بررسي
  در تصميم  نكردن  ؛ شتاب و بررسي  تحقيق
در مورد   و نگرش  ، مطالعه نمودن  ، درنگ گيري

و آشكار   روشن  تا حقيقت  است خبر رسيده 
آسيب   گروهي  به  مبادا ندانسته«شود. 

و   ، درنگ ، بررسي يعني: تحقيق »برسانيد 
منظور  ، به خبر رسيده  در برابر آن  تأملتان

  به  آه  امر است  پرهيز و احتراز از اين
برسانيد؛   زياني  استحقاقشان  برخلاف  آساني

  از زيان »ايد آرده  خاطر آنچه  به  گاه آن«
؛  وناداني  از روي اشتباه  آنان  به  رسانيدن

و   ، در غم آن  و از انجام»شويد   پشيمان«
  فرورويد.  و پريشاني  نگراني

  نزول  سبب  در بيان  از مفسران  بسياري
وليد  درباره   آيه  د: اينان گفته  آريمه آيه
  اآرم  شد زيرا رسول  معيط نازل أبي بن عقبه بن
  گوسفندان  زآاتهاي آوري  جمع  را براي  وي ص

او و   فرستادند و در ميان  مصطلق بني  قبيله
  قبيله  چون  بود پس  اي آينه  از قبل  آنان
  را شنيدند، سواراني  خبر آمدنش  مصطلق بني

وليد از   آه  فرستادند. هنگامي سويش   را به
  شد، از آنان  خود آگاه  سوي  به  سواران  حرآت

  و به  بازگشت ص  اآرم  نزد رسول  ترسيد پس
داشتند   تصميم  مصطلق بني  گفت: قبيله  ايشان

سر باز   هم  زآات  مرا بكشند و از دادن  آه
  گرفتند آه تصميم  ص  اآرم  زدند. لذا رسول

  ايشان  آه  برند و در اثنايي  حمله  آنان  به
  تصميم  اين  اجراي مقدمات   و ترتيب  در تدارك



  قبيله  نمايندگي  هيأت  بودند، بناگاه
محضر   رسيدند و به  مدينه  به  مصطلق بني

ما خبر   الله! به و گفتند: يا رسول  آمده  ايشان
  پس  است  شما نزد ما آمده  فرستاده  رسيد آه

و   گفته  او خيرمقدم  تا به  شديم  بيرون
  از اداي  را آه  و آنچه  بداريم  اش گرامي
تا   ولي  بسپاريم  وي  ، به ايم شده  متقبل  زآات

 ص اآرم  بود. اما رسول  ، او برگشته آمديم
  يا دست«و فرمودند:   نموده  را متهم  آنان

را   مردي  آه داريد و يا اين برمي  از مخالفت
خود   همچون  نزد من  آه  فرستم شما مي  ويس به
و   شما را بكشد و زنان  تا جنگندگان  است  من

با دست   آورد. سپس  اسارت شما را به  فرزندان
  نمايندگان  آن». زدند  علي  بر شانه  خويش 

و   وي  ازخشم أخداوند  به  بريم مي  گفتند: پناه
شد.   نازل  آيه  اين  بود آه  . همان رسولش  خشم
،  واقعه  بعد از آن صخدا   قولي: رسول به

فرستادند پس   آنان  سوي را به وليد  خالدبن
  براي  گفتن اذان   را در حال  خالد ايشان 

(تهجد)  نماز شب   آرد آه  نماز ديد و ملاحظه
  را به  خويش  زآاتهاي  گزارند. آنان نيز مي

  . آردند و او بازگشت  خالد تسليم
  شده  نازل  خاصي  سبب  براي  آريمه  چند آيههر
و   تحقيق  مشروعيت در حكم   مفاد آن  ولي

  دريافت  هنگام  به  و تأمل  و درنگ  بررسي
  ، عام فاسق  سخن  اعتماد به  اخبار و ترك

  آيه  هرچند اين«گويد:  مي  بصري  . حسن است
خدا   اما به  شده  نازل  خاص قوم   اين  درباره

و   است  جاري  تا روز قيامت  آن  حكم  سوگند آه
  آه چنان».  است  نكرده  چيز منسوخ  را هيچ  آن

الله   من  التأني«است:   آمده  شريف  در حديث



از   آردن  و درنگ  : تأنيالشيطان  من  والعجلة
  ». است  از شيطان  و شتاب  و عجله أخداوند

  آه:  ستا  بر آن  دليل  آريمه  آيه  همچنين

  باشد، حجت  عادل  آه  شرطي  به  تن  خبر يك
  . است

بر   شود و اگر قاضي نمي  پذيرفته  فاسق  شهادت
اما در نزد  آرد، گنهكار است   حكم  آن  مبناي
  شود. نافذ مي  وي  ، حكم احناف

  گويند: علما مي

از   بخش  آن  بود پس  والي  فاسقي  شخص  چنانچه
شود و  ، نافذ مي است  حق  قمواف  آه  وي  احكام
  باشد ولي ، مردود مي است  حق  برخلاف  آه  آنچه
و   را امضا آرده  آن وي   آه  حكمي

  شود. نمي  نقض  حال  هيچ  ، به است گذرانده

  ديگري  و مأمور شخص  فرستاده  فاسقي  چنانچه
  آه  امري ، يا پذيرش  سخنش  بود، در قبول

  بايد آن  آه  يا اذنيرا برساند و   بايد آن
  پس  نيست علما خلافي   آند، ميان  را اعلام

شود   شنيده  سخنش  آه  جايز است  ضرورت  سبب به
با   آه  در صورتي  گردد ولي  دريافت  و پيامش

،  گرفت مي  غير تعلق  براي  ، حقي فاسق  آن  سخن
  شود. نمي  پذيرفته  سخنش

و   رأي  هآ  است: فاسقي  بر دو نوع  فاسق
در   آند، آه نمي  غلط خود را تأويل  انديشه

. و  نيست  خلافي  علما هيچ  در ميان  رد خبر وي
  خود را تأويل  نظر و انديشه  آه  فاسقي

  به  آه»  قدريه«و »  جبريه«آند ـ مانند  مي
علما در   اند ـ و ميان طور آشكار مبتدع

  لافاخت  خبرشان  پذيرش  يا عدم  مورد پذيرش
را ـ   آنان  و روايت  شهادت : است: شافعي

آند اما جمهور فقها و  مجموعا ـ رد مي



را   روايتشان  و هم  شهادت  ، هم محدثان
  پذيرند. مي

   

َ حَبَّبَ  ِ لوَْ يطُِيعُكُمْ فيِ كَثيِرٍ مِنَ الْأمَْرِ لعََنتُِّمْ وَلكَِنَّ اللهَّ  وَاعْلمَُوا أنََّ فيِكُمْ رَسُولَ اللهَّ
هَ إلِيَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْياَنَ أوُلئَكَِ  يمَانَ وَزَيَّنهَُ فيِ قلُوُبِكُمْ وَكَرَّ إلِيَْكُمُ الْإِ

اشِدُونَ (   ) ٧ھُمُ الرَّ
  پس » شماست  خدا در ميان  رسول  و بدانيد آه«

  اساس و بي  گزاف  داريد و به  او را نگه  حرمت
خبر،   يك  رسيدن  امنگوييد و در هنگ  سخن
آنيد،   و بررسي  تحقيق در مورد آن   آه آن بي

از   اگر در بسياري«نورزيد   شتاب  در داوري
  مشقت  آند، قطعا به  آارها از شماپيروي

در  صخدا   يعني: اگر رسول »افتيد درمي
رسانيد و در  او مي  به  آه  از اخباري  بسياري
او   به  آه  ناصوابي  از مشورتهاي  بسياري

آند، شما خود در   دهيد، از شما اطاعت مي
،  ، مشقت افتيد. عنت: رنج مي  و مشقت  رنج
از   قبل صخدا   رسول  . ولي است  و هلاآت  گناه
  روشن قضايا بر وي   و توجيه  حقيقت  آه آن

پردازيد،  مي  آه  آنچه  شود، از شما در غالب
  و عمل  گيري تصميم آند و به  نمي  اطاعت
از   ، قبل است رسيده  وي  به  آه  آنچه  براساس

  آند، شتاب  و تأمل  امر انديشه  در آن  آه آن
شما   را براي  خدا ايمان  ليكن«ورزد.  نمي
را   يعني: آن »گردانيد داشتني   دوست
چيزها نزد   و خوشايندترين  ترين داشته دوست

امور   از شما جز آن  شما گردانيد پس
با   و منطبق  ايمان  موافق  آه  اي تهشايس

،  زند و در نتيجه باشد، سر نمي  آن  مقتضاي
و   در مورد اخبار واصله  و عجله  شما شتاب

آنهارا   پيرامون  وبررسي  تحقيق  عدم



شما   را در دلهاي  و آن«گذاريد  فرومي
،  خويش  توفيق  به  تعالي  يعني: حق » بياراست
  نيكو و زيبا جلوه  تانرا در دلهاي  ايمان
  را در نظرتان  و عصيان  و آفر وفسق«داد 

  گردانيد پس«  و ناپسند و زشت »ناخوشايند
  اينان أو خداوند »هستند  راشدان  اينانند آه

.  است  ساخته  رهنمون  رشد و هدايت  را به
،  سرسختي  همراه به  حق  بر راه  رشد: استقامت

  . است  آنبر   و استواري  پايداري
در   هميشه ص  اآرم  رسول  آه  ذآر است  شايان

آردند  دعا مي  آيه  اين  مضمون  به  دعايشان
احمد و   روايت  به  شريف  در حديث  آه  چنان
  به  در روز احد مشرآان  است: چون آمده  نسائي
  به  خطاب ص  اآرم  بازگشتند، رسول  مكه  سوي

ايستيد تا برابر ب«فرمودند:   يارانشان
  . پس ثنا گويم  خويش  پروردگار عزوجل  براي

  آشيدند و رسول  صف  سر ايشان  پشت اصحاب 
الحمد   لك  اللهمدعا آردند:   چنين ص  اآرم
ولا باسط لما   لما بسطت  لا قابض  ، اللهم آله
  هديت لمن   ولا مضل  أضللت  لمن  ولا هادي  قبضت

ولا   لما أعطيت  عولا مان  لما منعت  ولا معطي
  ، اللهم ولا مباعد لما قربت  لما باعدت  مقرب

  وفضلك  ورحمتك  برآاتك  ابسط علينا من
المقيم   النعيم  أسألك  إني  ، اللهم ورزقك

  النعيم  أسألك  ، اللهم ولا يزول  لا يحول  الذي 
  إني  ، اللهم الخوف  يوم  والأمن  العيلة  يوم

شر ما   أعطيتنا ومن شر ما  من  عائذ بك
  في  وزينه  إلينا الإيمان  حبب  منعتنا. اللهم
  إلينا الكفر والفسوق  قلوبنا وآره

  . اللهم الراشدين  واجعلنا من  والعصيان
وألحقنا  وأحينا مسلمين   توفنا مسلمين



  . اللهم غير خزايا ولا مفتونين  بالصالحين
  عن  دونويص رسلك   يكذبون  الكفرة الذين  قاتل
  . اللهم وعذابك  رجزك  عليهم  واجعل  سبيلك
  ، إله أوتوا الكتاب  الذين  الكفرة  قاتل
  ستايشها از آن  : بار خدايا! همهالحق
تو  آه   آنچه  . بارخدايا! براي توست
  و براي  نيست  اي بازگيرنده  ، هيچ اي گشاده
  اي گشاينده ، هيچ  اي تو بازگرفته  آه  آنچه
،  اي آرده  تو گمراهش  آه  آس  آن  و براي  ستني
تو   آه  آس  آن  و براي  نيست  هدايتگري  هيچ

  و براي  نيست  گري گمراه  ، هيچ اي آرده  هدايتش
  اي دهنده  ، هيچ اي داشته  تو بازش  آه  آنچه
، هيچ  اي تو داده  آه  آنچه  و براي  نيست

  تو دورش  آه  آنچه  و براي  نيست  اي بازدارنده 
  و براي  نيست اي  آننده  نزديك  ، هيچ اي ساخته
  ، هيچ اي ساخته  تو نزديكش  آه  آنچه

. بار الها! بر ما از  نيست  اي دورآننده
بگشا. بار   و رزقت  و فضل  و رحمت  برآات

را  پايداري   از تو نعمتهاي  الها! من
  و زايل  دگرگون  هيچ  آه  آنم مي  درخواست

  شود. بار الها! از تو در روز نيازمندي نمي
و   و در روز خوف  طلبم مي  و فقر، نعمت

  تو پناه به   . بار الها! من ، امنيت نگراني
و از   اي ما داده  به  آه  از شر آنچه  برم مي

. بارالها!  اي از ما بازداشته  آه  شر آنچه
  و آن  گردان  داشتني  را نزد ما دوست  ايمان

و   و آفر وفسق  بياراي  را در دلهايمان
و ما را از   را نزد ما منفور گردان  عصيان

  . بارالها! ما را مسلمان قرار ده  راشدان
بدار و ما را بي   زنده  و مسلمان  بميران

،  در افتاده باشيم  و فتنه  در خواري  آه آن 



. بار الها! نابود  گردان  ملحق  صالحان  به
  را تكذيب  پيامبرانت  را آه  يآافران  آن

  دارند و بر آنان باز مي  و از راهت  آرده
  . بار الها! آافران را قرارده  رجز و عذابت

  ». معبود بر حق  ، اي را نابود آن  آتاب  اهل

   

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ ( ِ وَنعِْمَةً وَاللهَّ   )٨فضَْلًا مِنَ اللهَّ
يعني:  » تخداوند اس  از جانب  و نعمتي  فضل«
  بزرگ  و انعام و بخشش   فضل  سبب  به  تعالي  حق

  را نزد شما خوشايند و محبوب  ؛ ايمان خويش
و   را منفور و زشت  و عصيان  و آفر و فسق

  و شما را از راشدان  ناخوشايند ساخت
  احوال  به » و خداوند داناست«گردانيد 

  از برتري  در ايشان  آه  آنچه  و به  مؤمنان
بر   خويش  در انعام  است»  حكيم« وجود دارد

  . برايتان  توفيق  نمودن شما؛ با ارزاني 
   

وَإنِْ طاَئفِتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلِحُوا بيَْنھَُمَا فإَنِْ بغََتْ إحِْدَاھُمَا عَلىَ 
ِ فإَنِْ فاَءَتْ فأَصَْلحُِوا بيَْنھَُمَا الْأخُْرَى فقَاَتلِوُا الَّتيِ تبَْغِي حَتَّى تفَيِءَ إلِىَ  أمَْرِ اللهَّ

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ (   )٩باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إنَِّ اللهَّ
از   مهمي  قاعده  بيان  به  تعالي  حق  سپس

  البيني ذات  اختلافات  حل  قواعد مربوط به
و اگر دو «فرمايد:  و مي  پرداخته  مسلمانان

  آن  بجنگند، ميان  با هم  مؤمنان از  طايفه
دو   از آن  دهيد و اگر باز يكي  دو را اصلاح

آند  مي  تعدي  آه  آرد، با آن  تعدي  بر ديگري
اگر   الله بازگردد پس  حكم  بجنگيد تا به

سازش   و عدل  انصاف  آنها به  ، ميان بازگشت
با   از مسلمانان  يعني: اگر دو گروه »دهيد 

  رافتادند و جنگيدند، بر مسلمانانديگر د يك
  در ميان  و سازش  صلح  به  آه  است  ديگر لازم



  حكم  سوي آنند و آنها را به  آنها سعي
  تلاش  اگر بعد از اين  فراخوانند ولي أخداوند
،  دو گروه  از آن  يكي ، از سوي  صلح  براي

  گروه  سر زد و آن  بر ديگري  اي تجاوز و تعدي
  ننهاد بلكه  گردن  آن  و به  نپذيرفت را  صلح

در اين   نيست  وي  از حق  شد آه  خواستار چيزي
  تا با اين  است  لازم  ، بر مسلمانان صورت 

امر  سوي  بجنگند تا به  و باغي  سرآش  گروه
  بازگردد و امر و حكم  وي  و حكم أخداوند
و   و برادري  صلح  همانا بر پاداشتن أخداوند
  در ميان  و دشمني  آينه  بردن  ناز بي

و   از بغي  گروه  و اگر آن  است  مسلمانان
  آتاب  سوي به  و دعوت  بازگشت  تجاوز خويش

، ديگر از  گفت  را اجابت  وي  و حكم أخداوند
  ، بر مسلمانان و در هر حال  است  مصون  تعرض
،  دو گروه  آن  ميان  نمودن در حكم   آه  است

باشند   اي و داوري  حكم  و جوياي  دهآر  عدالت
باشد  مي  مطابق  الهي  و با حكم  است  صواب  آه

را بگيرند تا از   ظالم  گروه  لذا بايد دست
  اش برعهده  را آه  برگردد و تكليفي  خويش  ظلم

و «، ادا آند.  است  ديگر واجب  گروه  در قبال
  آه«آنها   ميان  نمودن در حكم  »آنيد  عدالت

  ».دارد مي  را دوست  خدا دادگران

  سبب  در بيان  و غير ايشان  و مسلم  بخاري
اند  آرده روايت   مالك بن از انس  آيه  اين  نزول
شد: يا   گفته صخدا   رسول  به«فرمود:   آه

برويد و او را  ابي  نزد عبدالله بن  الله! آاش نبي
وار س ص  حضرت  آن  آنيد. پس  دعوت  حق  سوي به

افتادند و   راه  به  وي  سوي به  بر الاغي
آردند و نزد   حرآت  نيز با ايشان  مسلمانان
  ، زمين زمين  آمدند. آن ابي  عبدالله بن



  پيشاب  الاغ  ميان  بود، در اين  زاري شوره
  آن  رو به  ابي اثنا عبدالله بن  آرد. در اين

  دور شو زيرا به  آرد و گفت: از من ص  حضرت
آرد.   مرا اذيت  گند الاغت  بوي  خدا سوگند آه

گفت:  جلو آمد و در پاسخش   رواحه عبدالله بن  پس
  از بوي  وي  الاغ  پيشاب  بوي  خدا سوگند آه  به

از   اثنا مردي  . در اين گند تو خوشبوتر است
از   دفاع  شد و به  خشمگين  ابي عبدالله بن  ياران

 صخدا   رسول  مراهانو ه . ياران  برخاست  وي
با   دو طرف  آمدند و ميان  نيز بر سر خشم

  درگيري  درختان  ولگد و شاخهاي  مشت  تبادل
را   آيه  اين  خداوند متعال  گاه داد. آن  روي

،  آيه  نزول  سبب  در بيان  آرد. ولي نازل 
  . است  شده  نيز نقل  ديگري  روايات

 عمرو  بنعبدالله  روايت  به  شريف  در حديث
فرمودند:  صخدا   رسول  آه  است آمده

  علي  القيامة  يوم  تعالي  عند الله  المقسطون«
  ، الذين العرش  يمين  نور علي  منابر من

: در وما ولوا  وأهاليهم  حكمهم  في  يعدلون
بر   نزد خداوند متعال  دادگران  روز قيامت
ار قر  عرش  راست  از نور در جانب  منبرهايي

  و در ميان  در حكمشان  آه آساني  دارند، همان
دار  عهده  آه  و بر آنچه  و مردمشان  اهالي
  اند، عدالت شده  گردانيده  آن  توليت

  ».آنند مي

   

َ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ (   )١٠إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلحُِوا بيَْنَ أخََوَيْكُمْ وَاتَّقوُا اللهَّ
يعني:  »برادرند  باهم  ، مؤمنان حقيقت در«

  گردند آه باز مي  واحدي  اصل  به  همه  ايشان
برادرند   با هم  ايشان  پس  است  همانا ايمان
نيرومندتر و ماندگارتر   ديني  زيرا برادري



  و دوستي  رفاقت  و پيوندهاي  نسبي  از برادري
و   در تأييد اخوت آه   است  . گفتني است
از   است  آمده  بسياري  ، احاديث ديني  ريبراد
أخو   المسلم«است:   شريف  حديث  اين  جمله  آن

برادر   : مسلمانولا يسلمه  لا يظلمه  المسلم
او   آند و نه مي  بر او ستم  ، نه است مسلمان 

،  بنابراين». آند مي  گذارد و تسليم را وا مي
  روي  و آشمكشي  دشمني  مؤمنان  اگر در ميان

يعني: در  »را  برادرانتان  ميان  پس«داد؛ 
  و دعوي  آشمكش  با هم  آه  دو مسلماني  ميان
  اگر گروهي  همچنين »دهيد  سازش«اند  آرده
بر شوريد و   و زمامدار مسلمين  امام  عليه
  بغاوتگراند؛ چنانچه گروه   آن  آرد پس  خروج
  ر عيند  بود ولي  ناحق  به  آنان  و شورش  خروج
  نقل  آه  برادرند چنان  با مؤمنان  آنان  حال
ـ   بغي اهل   اعور در جنگهاي  حارث«است:   شده
پرسيد: آيا   ـ از علي  و صفين  جمل

اند؟  جنگند مشرك تو مي  عليه  آه  جنگجوياني
اند.  فرار آرده  فرمود: خير! از شرك علي
 اند؟ فرمود: خير! زيرا شد: آيا منافق  گفته

ـ ياد   را ـ جز اندك أخداوند  منافقان
؟  است  چگونه  حالشان  شد: پس  آنند. گفته نمي

  بر ما بغاوت  ما هستند آه  فرمود: برادران
در  »و از خدا پروا بداريد«». اند آرده
قرار   تا مورد رحمت«  امور خويش  تمام
  تعبير دليل  . اين تقوي  اين سبب   به »گيريد
  الهي  رحمت  به  گان تقواپيشه  آه  است  بر آن
  گردند. مي  نايل

،  با بغاه  جنگيدن  اند: امر به  علما گفته
  از مسلمانان  اگر برخي  آه  است  آفايه  فرض
ساقط   ديگران  پرداختند، از ذمه  آن  به



از   از صحابه  گروهي  جهت  همين  شود به مي
عنهما الله  رضي  و معاويه  علي  ميان  جنگهاي
  عملشان  با اين  هم  گرفتند و علي  آناره

  . را پذيرفت  نكرد و عذرهايشان  مختالفت
  نيز در مورد بغاه  ديگري  در اينجا احكام
از آن   اي پاره  نقل  ما به  وجود دارد آه

  پردازيم: مي 

،  باغي  با گروه  از جنگيدن  قبل  مسلمين  امام
  جماعت  به  وستنو پي  طاعت  را به  بايد آنان

  به  از بازگشتن  آه  فراخواند و در صورتي
  بجنگد. سرباز زدند، با آنان   جماعت

  شود. نمي  آشته  اسيرشان

، مورد  فرار آرده  از جنگ  آه  از آنان  آسي
  گيرد. قرار نمي  تعقيب

  شود. نمي  رسانده  قتل  به  مجروحشان

  شوند. ينم  گرفته  بردگي  به  و اطفالشان  زنان

  شود. نمي  گرفته  غنيمت  به  اموالشان

ـ   و بغاوت  شورش  در اثناي  باغيان  آه  آنچه
  اند، به آشانده نابودي   ـ به  يا مال  از خون
  ) ندارد. شايان (تاواني  علما ضمان  اجماع

  در آتب»  بغات»  احكام تفصيل   آه  ذآر است
  . است  آمده  فقه

   

ذِينَ آمََنوُا لَا يسَْخَرْ قوَمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسَى أنَْ يكَُونوُا خَيْرًا مِنْھُمْ وَلَا ياَ أيَُّھَا الَّ 
نسَِاءٌ مِنْ نسَِاءٍ عَسَى أنَْ يكَُنَّ خَيْرًا مِنْھُنَّ وَلَا تلَْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ وَلَا تنَاَبزَُوا 

يمَانِ  وَمَنْ لمَْ يتَبُْ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الظَّالمُِونَ  باِلْألَْقاَبِ بئِْسَ الِاسْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ الْإِ
)١١(  
  ايد! نبايد قومي آورده  ايمان  آه  آساني  اي«

  يعني: مرداني »را ريشخند آند  ديگري  قوم
ريشخند   را به  ديگري  از شما نبايد مردان
مراد   نمايند. پس جويي  گيرند و تحقير و عيب



  زنان  ستند نهه  در اينجا، مردان»  قوم«از 
  و بدان  است»  قوام»  از ماده»  قوم«زيرا 

  آنان  شود آه مي  اطلاق  فقط بر مردان  جهت
امور   و قيم  ، برپا دارندگان آارپردازان

  بسياري  هاي تمسخر شيوه  هستند. البته  زنان
و   تمسخر با تمثيل دارد؛ مثلا گاهي 

آار  ه، يا با ب آسي  يا فعل  سخن  سازي شبيه
،  از آن  هدف  آه  است  وحرآاتي  اشارات  گرفتن

بسا آنها   چه«باشد.   طرف  ريشخند آشيدن  به
  بسا آه  يعني: چه »از اينها بهتر باشند

امر   ، در واقع مورد تمسخر قرارگرفته  مردان
  آنندگان بهتر از مسخره  و نزد خداوند متعال

ا ر  ديگري  زنان  و نبابد زناني«باشند 
بسا   چه«آنند   جويي و عيب »تمسخر گيرند به

  شده  تمسخر آشيده  به  يعني: زنان »اينها
  يعني: بهتر از زنان »از آنها بهتر باشند«

  آمده  شريف  باشند. در حديث  تمسخرآننده
  تنبو عنه  طمرين  أغبر ذي  أشعث  رب«است: 
ر بسيا  : چهلأبره  الله  علي  لو أقسم  الناس  أعين

دو   ، غبارآلود و داراي ژوليده  انسانهاي
از   مردم  هاي چشم  آه  اي و فرسوده  آهنه  جامه
  آنها خود را برتر و بزرگتر احساس  ديدن
]  ژوليده  انسانهاي اگر [همين   آنند ولي مي

سوگند ياد آنند، او قطعا   بر خداوند متعال
  ».گرداند راستگو مي  را در سوگندشان  ايشان

يعني: » نكنيد  جويي عيب  خويش  در ميان و«
نزنيد. تعبير   ديگر طعنه  بر برخي  برخي

آند  مي  با خود حمل  ظريفي  ) معناي (انفسكم
  طعنه  خداوند متعال  آه  است  زيرا مفيد آن

  مسلمان  به  نسبت  مسلمان  يك  جويي و عيب  زدن
  آرده  معرفي  خود وي  به  زدن  را طعنه  ديگري



واحده   تن  همانند يك  مسلمانان  چرا آه  است
را   برادر مؤمنش  مؤمني  هرگاه  هستند پس 

  نموده  جويي را عيب  خودش  آند، گويي  جويي عيب
  روايت  به  شريف  در حديث  آه . چنان است

 صخدا   رسول  آه  است آمده  بشير بن نعمان
  واحد إن اشتكي  آرجل  المؤمنون«فرمودند: 

  اشتكي  عينه  اشتكي ، وإن  آله اشتكي   رأسه
واحدند، اگر   تن مانند يك   همه  : مؤمنانآله

آيد و  درد مي  به  آن  بدرد آيد، آل  سر آن
درد   به  آن  درد آيد، آل  به  آن  اگر چشم

  ».آيد مي

  ، يعني جويي تمسخر و عيب  در ميان  فرق
مسخر؛ آه: ت  است  در اين» لمز«و »  سخريه«

  اي گونه و به  در حضور وي  ديگري  حقير شمردن
آور باشد. اما  تحقير خنده  آن  آه  است
  ؛ چه است  وي  معايب  سوي  به  جويي: اشاره عيب
در غير   باشد چه  داري در امر خنده  اشاره  آن
در غيابش   باشد چه  در حضور شخص  و چه  آن
  . سخر استتر از تم عام  جويي ، عيب بنابراين 
 »بد نخوانيد  هاي لقب  و همديگر را به«

بد ندهيد   هاي ديگر لقب  برخي  به  يعني: برخي
  خشم  بد به  دادن  لقب  تا همديگر را با اين

  آار نهي  از اين  ! خداوند متعال آوريد. آري
انجامد  مي  دشمني  آار به  اين  نمود؛ چرا آه

  به  شخص  هآ  ندارد، مانندي  خوشي  و عاقبت
!  منافق  ! اي فاسق  بگويد: اي  برادر مسلمانش

  ! اي يهودي  بگويد: اي  برادر مسلمانش  يا به
!  خوك  ! اي الاغ  ! اي آلب  ! يا اي نصراني
مشهور   لقب  يك  به  شخص  آه  در موردي البته 

بر   آن  آيد، اطلاق نمي  بدش  لقب  و از آن  است
  (آور) و اعرج  د: اعمشجواز دارد، مانن  وي



  از راويان  دو تن  هر دو، لقب  ) آه (لنگ
  آمده  شريف  . در حديث نيز هست  مشهور حديث

  يسميه  أن  المؤمن  علي  المؤمن  حق من «است: 
  السنة  من  التكنية  وآانت  إليه  أسمائه  بأحب

  اين  بر مؤمن  مؤمن  : از حق  الحسن والأدب 
  نزد وي  آه  نامهايي  را بهاو   آه  است
  گذاشتن  بخواند و آنيه  است  ترين داشته دوست

  ». نيكوست  و ادبي  است  از سنت

 » بعد از ايمان  فسوق  است  ناپسنديده  چه«
  بعد از اسلام  شخص  آه  است  يعني: بد رسمي

و «شود   خوانده  ، آافر يازاني و توبه  آوردن
  منهيات رتكاب از ا »نكرد  توبه  هر آه

با  »، خود ستمگرند گروه  آن«؛  خداوند متعال
  . طاعت  جاي  به  عصيان  نهادن
  آيه  گويد: اين مي  نزول  سبب  در بيان  ضحاك

  نازل  تميم بني  قبيله  نمايندگي  هيأت  درباره
،  ـ مانند عمار، خباب  صحابه  فقراي  شد آه

و غير   سلمان،  ، سالم ، صهيب ، بلال فهيره  ابن
  گاه ـ را مورد تمسخر قرار دادند آن  ايشان

  و حالتي  آهنه  هاي را با جامه  ايشان  آه
  روايات  آن  نزول  ديدند. در سبب  ژوليده
  آه: صفيه اين  از جمله  است نيز آمده  ديگري

  اآرم  الله عنها نزد رسول رضي  اخطب بن دختر حيي
  طعنه  من  به  زنانالله!  آمد و گفت: يا رسولص
دختر دو   يهودي  گويند: اي زنند و مي مي

  فرمودند: چرا به  وي  به صخدا   ! رسول يهودي
  ، عمويم است  هارون  پدر من  آه  نگفتي  آنان
  ؟ پس والسلام  ةالصلا محمد عليهم  و شوهرم  موسي
از تعدد   مانعي  شد. البته نازل   آيه  اين

وجود ندارد   آيه  يك  ولدر مورد نز  وقايع
  آيه  يك  نزول  در سبب  آه  رواياتي  زيرا همه



  آن نزول   سبب  تواند در مجموع ، مي است  آمده
باشد،   هر چه  نزول  ، سبب هر حال  باشد. به

سازد زيرا  نمي و موردي   را خاص  آيه  حكم
  مخصوص  به  نه  لفظ است  بودن  عام  اعتبار به

  . سبب  بودن
   

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا اجْتنَبِوُا كَثيِرًا مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ وَلَا تجََسَّسُوا وَلَا 
 َ يغَْتبَْ بعَْضُكُمْ بعَْضًا أيَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ يأَكُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فكََرِھْتمُُوهُ وَاتَّقوُا اللهَّ

 َ ابٌ رَحِيمٌ (إنَِّ اللهَّ    )١٢ توََّ

  ايد! از بسياري آورده  ايمان  آه  آساني  اي«
  ميان گمان: حد وسطي  »از گمانها بپرهيزيد

. مراد  است  يا وهم  شك  و ميان  يقيني  علم
باشد اما در  خير مي  اهل  به  بدزدن  گمان  آيه

آه:   بايد گفت  و فسق  بدي  ارتباط با اهل
را   گماني  همان ر مورد آنان تا د  جايز است

  بر ما نمايان  آنان  از اعمال  آه  بزنيم
  آه  در مورد آسي  بد زدن  گمان  شود پس مي

،  است  نمايان  در وي  بدي  هاي و نشانه  علايم
  وي  در باره  آه  ندارد لذا برآسي  اشكالي
  به  آه  گاه تا آن  نيست  زند گناهي بد مي  گمان
  اگر به  نگويد ولي  سخن  خويش  مانگ  مصداق
را برملا گردانيد،   و آن  گفت  سخن  آن  مصداق
  بد زدن  . اما گمان آار است گنه  صورت  دراين

  خير و صلاح به  آراسته  ظاهرش  آه  در مورد آسي
  ، جواز ندارد. است

  و آن » است  از گمانها گناه  بعضي  هرآينه«
  باشد. خاطرنشان خير مي  اهل  به  بد زدن  گمان
  انسان  به  سوءظن  در مورد حرمت  شود آه مي

  جمله  از آن  است  آمده بسياري   احاديث  مؤمن
  است عمر عبدالله بن  روايت  به  ذيل  شريف  حديث
  در حال  آه  را ديدم ص  اآرم  فرمود: رسول آه 



  وأطيب ما أطيبك «گفتند:  مي  آعبه  به  طواف
  نفس  والذي  حرمتك  وأعظم  ، وما أعظمك ريحك

  عند الله أعظم   المؤمن  ، لحرمة محمد بيده
إلا   به  يظن  وإن  ودمه  ، ماله منك  حرمة  تعالي
قدر   و چه  هستي قدر پاك   ! چه آعبه  : ايخيرا
  قدر با عظمت  ، چه و معطر است  پاآيزه  بويت
اما   است  بزرگ  قدر احترامت و چه   هستي

،  اوست  محمد در دست  جان  آه  ذاتي  سوگند به
از   در نزد خداوند متعال  مؤمن  همانا حرمت

  ] مال ؛ [حرمت تو بزرگتر است  و احترام  حرمت
جز   وي  در حق  آه و اين  وي  ] خون و [حرمت  وي

  در حديث  همچنين». نشود  گمان خير برده
  الظن  إنف  والظن  إياآم«است:   آمده  شريف

بپرهيزيد   ! از گمان ...: هان الحديث أآذب 
  ...». سخنهاست  ترين دروغ  زيرا گمان

  است:  بر چند نوع  گمان  آه  ذآر است  شايان

  امر شده  بدان  آه  يا آنچه  واجب  ـ گمان ١
  خداوند متعال به  داشتن نيك   گمان  است: چون

  آمده  قدسي  شريف  . در حديث مؤمنان  و به
  نزد گمان  بي: من عبدي   أنا عند ظن«است: 
در   همچنين».  خود هستم  خود در حق  بنده
إلا   أحدآم  لا يموتن«است:  آمده  شريف  حديث

از شما   : هرگز يكيباالله  الظن  وهو يحسن
  نيك  خداوند گمان  به  آه نميرد، مگر اين

  ».باشد  داشته

  است: چون  يا حرام  ممنوع  آه  ـ گماني ٢
  اهل  به ، نسبت  خداوند متعال  به  نسبت  سوءظن
  آه  حالي  پوشيده  مسلمين  به  و نسبت  صلاح

  و عدالتشان  آنها بازتابگر نيكي  ظاهر حال
است:   آمده  شريف  در حديث  آه . چنان است

  وي  خون  از مسلمان  است  آرده  خداوند حرام«



بد   گمان  وي  به  هآ را و اين  وي  را، آبروي
  نسبت  ؛ سوءظن گفتيم  آه اما چنان». شود  زده
پليد   اعمال  آشكارا مرتكب  آه  آسي  به
قرار   و تهمت  شك  شود، يا خود را در موضع مي
  . نيست  دهد، حرام مي
  نيك  است: مانند گمان  مستحب  آه  ـ گماني ٣

بد   و گمان  برادر مسلمان  در حق  داشتن
  ظاهر حالش  آه  در مورد آسي  نداشت
  شريف  در حديث  آه . چنان است  فسق  دهنده نشان
از   سوءالظن: سوءظن  الحزم  من«است:   آمده

  بودن  حرام  پس».  است  و هشياري  دور انديشي
  آه  است  حالتي  ، محدود به مردم  در حق  سوءظن

  غير متعدي  به  باشد آه  اثري  داراي سوءظن 
  شود.

در   زدن  گمانه  مباح: همچون  ـ گمان ۴
  وسيله به  عملي  فرعي  شرعي  استنباط احكام
در   غالب  گمان  به  نمودن  اجتهاد و عمل

  است  خوانده  رآعت  مثلا سه  نماز ـ آه  شكيات
  . يا چهار رآعت

وجو در  و جست  تجسس: آنكاش »نكنيد  و تجسس«
.  است  مسلمين  مورد عيبها و اسرار پوشيده

  عبارت  ؛ و آن است  نيز حرام»  تحسس»  همچنين
  آه  است  درحالي  مردم  سخن  به  سپردن  از گوش

گوش   سخنشان  به  ندارند آسي  آنها دوست
در مورد   آار گاهي  اين  فرادهد. ولي 

خداوند  آه   باشد چنان مي  خير مباح  هاي بررسي
فرمايد:  مي ÷وبيعق  از سخن  در حكايت  متعال

! و  من  پسران  : (برويد اي)فتَحََسَّسُوا مِنْ يوُسُفَ وَأخَِيهِ (
/   يوسف«آنيد)   تحسس  و برادرش  از يوسف

  يا معشر من«است:   آمده  شريف  در حديث». ٨٧
،  قلبه  إلي  الإيمان يدخل   ولم  بلسانه  آمن



  تتبع  من  ، فإن المسلمين  لاتتبعوا عورات
: قعر بيته  في  الله  ، فضحه المسلمين  تعورا
  ولي  آورده  خود ايمان  زبان  به  آه  گروهي اي

  هاي ، عيب است  وارد نشده  قلبش  به  ايمان
  وجو نكنيد زيرا هر آس را جست  مسلمين

باشد، خداوند   مسلمين هاي  وجوگر عيب جست
رسوا   اش خانه  او را در اندرون  متعال

است:   آمده  شريف  در حديث  چنينهم». آند مي
است:   من  و گريبانگير امت  چيز لازمه  سه«

  . در اين و سوءظن  ، حسد ورزيدن بد زدن  فال
چيز   الله! چه  گفت: يا رسول  اثنا مردي

در آنها   آه  است  آنها از آساني  آننده برطرف
فاستغفر   إذا حسدتاند؟ فرمودند:  درافتاده

: فامض  وإذا تطيرت  فلا تحقق  تالله وإذا ظنن
و   بخواه  ، از خداوند آمرزش حسد ورزيدي  چون
خود]   [در مورد گمان  پس  زدي  گمان  چون

  را عملي  ، آن بد زدي  فال  و چون  نكن  تحقيق
حرام:   فال».  نده  بد اهميت  فال  و به  آن

  ديگر، ريگ  و آتب  مصحف از روي   فال  گرفتن
  . است  آن  و ديگر انواع  انداختن

 »نكند  ديگر غيبت  از شما از بعضي  و بعضي«
  ديگر را غايبانه  از شما برخي  يعني: برخي

برد،  بد مي  از آن  فرد غايب  آه  با سخني
  قرار ندهد. غيبت: آن  و بدگويي  مورد هجوم

  سخني  وي  به  راجع  شخص  در غياب  آه  است
  باشد، هرچند آنچه وي ناخوشايند   بگوييد آه

  وصف  گوييد و او را بدان مي  وي  درباره
  موجود باشد. اما اگر شخصي  آنيد، در وي مي
دهيد،  مي  را نسبت  او صفتي  به  در غيابش  آه

  دروغي  وي  بود و شما در حق  عاري  صفت از آن 
  در حديث  آه آار شما ـ چنان  ايد، اين بربسته



  آه  و جز آنچه  است  ـ بهتان  است  آمده  شريف
،  ، جرح اقتضا نمايد مانند تزآيه  مصلحت
چيز ديگر از   ـ هيچ  اشخاص  و نصيحت  تعديل
استثنا   . و از مصاديق نيست  مستثني  باب  اين
  اجازه  است: مرد فاجر و بدآاري  روايت  اين

درآيد،  صاآرم   محضر رسول  تا به خواست 
أخو   ، بئس ئذنوا لها«فرمودند:   ايشان

بد   دهيد؛ اما چه  او اجازه  : بهالعشيرة
  آه ذآر است  شايان».  در قومش  است  برادري
و   از آرامت  ، پاسداري غيبت  در تحريم  حكمت
در   معني  اين آه   چنان  است  انسان  حرمت

  . است  آمده  بسياري  احاديث
رادر ب  گوشت  دارد آه  از شما دوست  آيا آسي«

  است  تمثيلي جمله   اين »را بخورد؟  اش مرده
،  تمثيل  در اين  سبحان  خداي  آه  غيبت  براي
  همانند ساخته  مرده  از بدن  خوردن  را به  آن
خود خبر   گوشت  از خوردن  زيرا مرده  است

  شخص  گونه شود، همين نمي  آگاه  ندارد و از آن
  ود، از غيبتش مي  غيبت  از وي  آه  اي زنده
تواند از خود  نمي  يعني  نيست  خود آگاه  عليه
مرده   اگر گوشت  طور آه  آند، همان  دفاع

تواند از  شد، او نمي  شد و خورده  بريده 
  حاضر گاهي  شخص  آه آند درحالي  دفاع  خودش
  نمايد. پس  بد را دفع  تواند از خود سخن مي
انزجار   تنفير وايجاد حس  براي  مثل  اين
از   انسان  زيرا گوشت  است  غيبت  به  نسبت

  نفرت  از خوردنش  طبيعتش آه   است  چيزهايي
دارد،  را ناپسند مي  آن  بشري  و سرشت  داشته
  آار شرعا نيز حرام  اين  آه از اين  گذشته
  آه يعني: چنان »داريد  آراهت  از آن«.  است

ز تنفر داريد، ا  مرده  گوشت  ازخوردن



نيز   بدي  خود به  برادر مسلمان  يادآردن
و از خدا «باشيد   داشته  بپرهيزيد و نفرت

  آه  وي  در اوامر و نواهي »پروا آنيد
بر  » است  پذير مهربان خدا توبه  گمان بي«

  بازگردند.  سويش  به  آه آساني

  است  آبيره  علما از گناهان  اجماع  به  غيبت
  آس  غيبت  : اگر آسيگويند و جمهور علما مي

  عزوجل  خداي  بارگاه را آرد، بايد به  ديگري
  آن  به  آند آه  وعزم  آرده  توبه  غيبت  از آن

  خود پشيمان  باز نگردد و بايد از آرده
  است  را آرده  غيبتش  آه  و از آسي  بوده

گويند:  ديگر از علما مي  بطلبد. جمعي  حلاليت
زيرا اگر او   شرط نيست از او  طلبيدن  حلاليت

آزار   بسا آه  آند، چه  خود آگاه  را از غيبت
شديدتر باشد   از غيبتش  بر وي  وارده  روحي
  آه  در مجالسي  آه  است  اين  جبران  راه  پس

ياد   نيكي  به  ، از وي است  را آرده  مذمتش
را   غيبت  نمايد و در حد توان  آند، توصيفش

در   تعويض  آار نوعي  ا اينبرگرداند ت  از وي
  آمده شريف   باشد. در حديث  سابقش  عمل  مقابل
  مشغول  آه  را از منافقي  مؤمني  هر آس«است: 
  به  آند، خداوند متعال حمايت   است  وي  غيبت
  فرستد تا از گوشت را مي  اي فرشته  وي  سوي
آند و هر   حمايت  جهنم  در برابر آتش  بدنش
  چيزي  به  دادنش  قصد دشنام  را به  يمؤمن  آس

  او را بر سر پل  آند، خداوند متعال متهم 
آه   آند تا از آنچه مي  (صراط) متوقف  جهنم

  ».آيد  ، بيرون است  گفته 

و »  افك«، » غيبت»  ميان  علما در فرق
  درباره  آه  است  آن  : غيبتاند گفته»  بهتان«

.  هست  در وي  آه  بگويي  چيزي  برادر مسلمانت



  آه  بگويي  چيزي  وي در حق   آه  است  افك: آن
.  اي آرده  و دريافت  اي را شنيده  آن  از ديگري

  آه  بگويي  چيزي  وي  در حق  آه  است بهتان: آن 
علما   آه  ذآر است  . شايان نيست  در وي

را ندارند،   غيبت  حكم  آه  مواردي  بيان به
منظور   به  اگر غيبترا اند زي پرداخته
  رسيدن  باشد آه  اي شرعي  صحيح  هدف  برآوردن

  ميسر نباشد، در آن  جز با غيبت  هدف  آن  به
اند   امور عبارت  ؛ اين نيست  حرام  غيبت  صورت
  از:

و   مورد ظلم  آه  آسي و دادخواهي:  ـ تظلم ١
از   تواند براي گيرد، مي قرار مي  آسي  ستم
  مسؤول  مراجع  به  ، از وي ظالم  ظلم  بردن  بين

  راجع  شريف  آند زيرا در حديث  ) شكايت (حاآم
است:   آمده  از مظلومان  يكي  گفتن سخن   به
  بگويد زيرا صاحب  سخن  دهيدآه  او اجازه  به«

تواند  مي  حق  صاحب  يعني».  است  را سخني  حق
  آند.  از خود دفاع

منظور تغيير   به  ياز آس  جستن ـ ياري  ٢
  شخصي را به  ديگري  آس  عيب  اگر آسي منكر:

تغيير   آند او به فكر مي  آند آه بازگو مي
  آارش  ، اين قادر است  منكر از وي  آن  دادن
لَا ( تعالي:  حق  فرموده  اين  دليل  . به است  درست

وءِ مِنَ الْقوَْلِ إلِاَّ  ُ الْجَھْرَ باِلسُّ   : (خداوند بانگ)مَنْ ظلُمَِ  يحُِبُّ اللهَّ
ندارد مگر   را دوست  بدزباني  به  برداشتن
نساء / «باشد)   رفته  بر او ستم  آه  ازآسي

  . گذشت  تفسير آن  آه» ١۴٨
بگويد:   اي مفتي  به  اگر آسي ـ استفتاء: ٣

  راه  پس است   آرده  ظلمي  چنين  من  به  آس  فلان
  سخنش  اين  آه  آن ؟ با چيست  حقم  به  رسيدنم
  به  است  درست  سخني  ولي  است  غيبت  متضمن



نزد   از وي  ابوسفيان  هند زن  آه اين  دليل
  ابوسفيان«آرد:   شكايت  چنين ص  اآرم  رسول
و   من  خرج  تكافوي  آنچه  آه  حريص  است  مردي

آيا   دهد پس نمي  من  را بنمايد به  فرزندم
؟  برگيرم از مالش   وي  اهيآگ  بدون  توانم مي

  ».! برگير فرمودند: آري ص  اآرم  رسول

 و فجار:  فساق  از آفت  ـ هشدار دادن ۴
  ، مانند بدگويي نيست  غيبت  از فاسق  بدگويي
  به  پيوسته  آه  الخمر و آسي دائم  از شخص

  اين  دليل  آشد. به و فحشا سرمي  بدآاري  محلات
  آي  بما فيه  فاسقاذآرو ال«شريف:   حديث
  در وي  آه  آنچه  رابه  الناس: فاسق  يحذره

از او حذر   آنيد تا مردم  ، معرفي است
  ».آنند

  آه  رازي  درباره  و هشداردهي  ـ اعلام ۵
نقاط  بيان   چون است:  امور عامه  مربوط به

  آه  و مفتياني  ، مصنفان ، راويان گواهان  ضعف
خواستگار،  آردن   ندارند و نصيحت  اهليت
  و مانند آنها.  شريك

  آن  به  آه  لقبي  به  شخص  آردن ـ معرفي ۶
  با غير آن  وي شناخت   آه درصورتي ، مشهور است

، آور،  لنگ  نباشد، مانند القاب  ممكن  لقب
  ها. اين و امثال   ، لال ديوانه

  آيه  است: اين  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان
غذا خورد   شد آه  نازل  فارسي  لمانس  درباره
از   شخصي  خوابيد پس  درنگ بي  آن  دنبال و به
ياد   بدي  به  وخوابيدنش  خوردن  گونه  اين

  شد.  نازل  آيه  اين  گاه آرد. آن

   

لَ لتِعََارَفوُا إنَِّ ياَ أيَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئِ 
َ عَليِمٌ خَبيِرٌ ( ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ   )١٣أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ



مرد و   ! همانا ما شما را از يك مردم  اي«
وحواء   دو، آدم  آن  آه » ايم آفريده  زن  يك

  آه  است  عليهماالسلام اند. مراد اين
  انسانيت  در اصل  با هم  انسانها همه

واحد   نسب  يك  به  رو آه برابرند، از آن
  پدر و يك  را يك  آنان  پيوند دارند و همه

، فخر  آند بنابراين مي  جمع  مادر با هم
ديگر،   بر بعضي  نسب  از آنها به  بعضي  نمودن
  آنها در اصل  ندارد زيرا همه  توجيهي هيچ 

ها  و شما را شعب«برابرند   ، با هم انسانيت
  بزرگ  است  شعب: امتي » ها گردانيديم يلهو قب

آند ودر  مي  جمع  را با هم  قبيله  چندين  آه
  شعب«گويند، مانند  مي»  ملت»  آن  به  فارسي
  قبيله  چندين  هريك  آه»  ربيعه  شعب«و » مضر

  از حيث»  قبيله«اند و  را در خود گنجانيده
  آن  و زير مجموعه»  شعب«آمتر از  آثرت
  از شعب» بكر بني»  باشد، مانند قبيله مي
». مضر»  از شعب»  تميم بني»  وقبيله»  ربيعه«
اند  عجم  هاي شاخه»  شعوب«ديگر:   قولي به
آه:   ذآر است  . شايان عرب  هاي شاخه»  قبايل«و

  طبقه  هفت  بشر در نزد اعراب  نسل  طبقات
،  ، بعدا عماره قبيله  ، سپس شعب  است: اول

و بعد از   فصيله  ، بعدا فخذ، سپس بطن  سپس
،  شعب»  خزيمه«آن:   . مثالهاي عشيره  آن
،  بطن»  قصي«،  عماره»  قريش«،  قبيله»  آنانه«
»  عباس«و   فصيله»  هاشم«فخذ، »  عبدمناف«

  . است  عشيره
  ها گردانيديم ها و قبيله ! شما را ملت آري

 »آنيد  حاصل  متقابل  ديگر شناسايي تا با يك«
ها و  شما را شعب  سبحان  يعني: خداي

آفريد تا همديگررا   مختلف  هايي قبيله



فخر ورزيد   نسب  به  آه  آن  براي  بشناسيد، نه
شما نزد   ارجمندترين  در حقيقت«  چرا آه

  يعني: برتري » شماست  خداوند پرهيزگارترين
  ، فقط با تقوي تعالي  شما در نزد حق  ميان
برخوردار باشد، همو   از تقوي  هر آس  پس  است

تر، بهتر و برتر  آه گرامي  است  سزاوار آن
را   نسب  ، تفاخر به باشد بنابراين

 » است  آگاه  ترديد خدا داناي بي«فروگذاريد 
  شما از او پنهان  عمل  و طرز ديد و نحوه

پا زنيد.   پشت  جاهليت  پندارهاي  به  پس  نيست
از   و غير وي  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث
  از رسول«فرمود:   آه  است  آمده   ابوهريره

؟  آيست  مردم  ترين گرامي  شد آه  سؤال صخدا 
 أنزد خداوند  آنان  ترين فرمودند: گرامي

  گفتند: سؤال  . اصحاب آنهاست  پرهيزگارترين
  مورد نبود. فرمودند: پس  ما از شما در اين

خدا فرزند  نبي  ، يوسف ردمم  ترين گرامي
.  است أخدا  خدا فرزند خليل خدا فرزند نبي نبي

مورد   ما از شما در اين  گفتند: سؤال  اصحاب
  شما از من  سؤال  . فرمودند: پس نيز نيست

!  گفتند: آري  ؟ اصحاب است  عرب معادن   درباره
، بهترين  آنها در جاهليت  فرمودند: بهترين

و   فهم  اهل  آه شرط آن  اند به آنها در اسلام 
  آمده  ديگري  شريف  در حديث». باشند  دانش

  التقوي: حسب  ، والكرم المال  الحسب«است: 
در   همچنين».  تقوي به  و آرامت  است  مال  به

  وآدم  بنو آدم  آلكم«است:   آمده  شريف  حديث
  يفخرون  قوم  ، ولينتهين تراب  من  خلق

  من  تعالي  الله  علي  أهوي  ليكونن أو  بآبائهم
  هستيد و آدم  آدم  شما فرزندان  همه الجعلان:
  به  آه  شد لذا مردمي  آفريده  از خاك



آار   آنند، بايد از اين فخر مي  پدرانشان
قطعا نزد   آه بردارند يا اين  دست  خويش

(آنغز)   گوگال  تر از حشره ارزش بي أخدواند
  شريف  در حديث  چنينهم». خواهند بود

  سوار بر شتر در مني ص  اآرم  است: رسول آمده
يا «فرمودند:  و چنين  ايراد آرده  اي خطابه

  أباآم  واحد وإن  ربكم  ألا إن  أيها الناس
  ولا لعجمي  عجمي  علي  لعربي  واحد، ألا لا فضل

  أحمر ولا لأحمر علي  ولا لأسود علي  عربي  علي
؟ قالوا:  بلغت  ، ألا هل قويأسود إلا بالت

  اي  : هانالشاهد الغائب  ، قال: فليبلغ نعم
  پروردگار شما يكي  باشيد آه  ! آگاه مردم
  باشيد آه  ، آگاه است  و پدر شما يكي  است
را بر   اي و عجمي  اي را بر عجمي  اي عربي
را بر   و سرخ  را بر سرخ  و سياه  اي عربي
،  تقوي  جز به  نيست اي  تريو بر  فضل  هيچ  سياه
!  گفتند: آري  ؟ مردم آردم  ! آيا ابلاغ هان
  آه  بايد آسي  آرديد. فرمودند: پس  ابلاغ

  ».برساند  است  غايب  آه  آسي  ، به حاضر است

  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  حاتم ابي ابن
بر  بلال   مكه  است: در روز فتح  آرده  روايت
  گفت: در اين  برآمد و اذان  هآعب  بام پشت

  برده گفتند: آيا همين   از مردم  اثنا برخي
  گويد؟! ديگراني مي  اذان  آعبه  بر پشت  سياه

  آار خدا را به  گفتند: اگر اين  در پاسخشان
دهد.  را تغيير مي  باشد او آن  آورده  خشم
  رسول  گاه شد. آن  نازل  آيه  اين  بود آه  همان
  و از تفاخر به  آنها را فراخوانده ص  اآرم
و تحقير فقرا،   اموال به   جويي  ، برتري نسب
  نمودند.  و سرزنش  نهي

   



يمَانُ فيِ  ا يدَْخُلِ الْإِ قاَلتَِ الْأعَْرَابُ آمََنَّا قلُْ لمَْ تؤُْمِنوُا وَلكَِنْ قوُلوُا أسَْلمَْناَ وَلمََّ
َ وَ  َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ قلُوُبكُِمْ وَإنِْ تطُِيعُوا اللهَّ رَسُولهَُ لَا يلَتِْكُمْ مِنْ أعَْمَالكُِمْ شَيْئاً إنَِّ اللهَّ

)١٤ (  
گفتند: «  نشينان يعني: باديه » اعرابيان«

! صپيامبر   يعني: اي » ايم آورده  ايمان
و   ايم آرده  ، تصديق اي آورده  را آه  شرايعي
؛  ايم نهاده  اوامر تو سر اطاعت  در پاي

  يعني: تصديق »ايد نياورده  : ايمانبگو«
از اعتقاد،   آه  راستيني  تصديق  ايد به نكرده
  راسخ  و يقين  آامل  ، اطمينان نيت  خلوص

  بگوييد: اسلام  ليكن«باشد   برخاسته
و   شدن آشته   يعني: از ترس » ايم آورده
و   در زآات  طمع  انگيزه  ، يا به اسارت
و «.  ايم نهاده  و گردن  ماي شده  ، تسليم صدقات

 » است نشده  داخل  شما ايمان  هنوز در دلهاي
  پندار خود ايمان  به  آه  آنچه  بلكه
بيش   زبان  به  خالي  ميان  ناميد، سخني مي

و   خالص  ، نيت اعتقاد راستين  آه آن ، بي نيست 
و اگر از خدا و «باشد   آن  همراه  اي شائبه بي

  چيزي  هايتان بريد، از آرده  فرمان  پيامبرش
  اعمالتان از پاداش   يعني: چيزي »آند نمي  آم

خدا   گمان بي«آاهد  دهد و نمي نمي  را آم
  مهر و مغفرت به   پس » است  مهربان  آمرزنده

  آنيد.  تكيه  وي

  و جماعت  سنت  اهل  عقيده  بر اين  آريمه  آيه
و   تر است خاص  از اسلام  دارد آه: ايمان  دلالت
نيز بر  ÷ جبرئيل  حديث  به  معروف  شريف  حديث
از  ÷ جبرئيل  آه  گاه آند آن مي دلالت  معني  اين

  در باره  ، سپس اسلام  در باره ص  اآرم  رسول
آرد و   سؤال  احسان  در باره  گاه و آن  ايمان



  و از خاص  خاص  سوي  به  از عام  پله  به  پله
  . رفت بالا  اخص  سوي به

  اند: آيه گفته  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  از افراد قبيله  تعدادي  درباره  آريمه
  به  در قحط سالي  شد آه  نازل  خزيمه اسدبن بني

و   در حقيقت  آه  آمدند و در حالي  مدينه
  را اعلام  نبودند، شهادتين  امر مؤمن  نهان

 صخدا   رسول آنها به   علاوه  آردند. به
و   باريها و اهل  گفتند: ما با سنگين مي

نزد تو   فرمان  به و داروندار خود گوش   عيال
با تو جنگيدند،   فلان بني  آه و چنان  ايم آمده

   ... بده  زآات  ما از اموال  به  پس  نجنگيديم
گذاشتند تا  مي  منت صبر پيامبر   و پيوسته
  قتدر حقي«فرمودند:  صخدا   رسول بدانجا آه

  و همانا شيطان  است  اندك  بسي  فهمشان
  ».گويد مي  سخن  زبانهايشان به

   

ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْتاَبوُا وَجَاھَدُوا بأِمَْوَالھِِمْ  َّ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمََنوُا بِا
ادِقوُنَ ( ِ أوُلئَكَِ ھُمُ الصَّ   )١٥وَأنَْفسُِھِمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

را   راستين  مؤمنان  اوصاف  تعالي  حق  سپس
،  در حقيقت«فرمايد:  و مي  نموده  بيان

  خدا و پيامبرش  به  اند آه  آساني  مؤمنان
و   هماهنگي او از روي   يعني: به »اند گرويده
خود؛   و زبان  قلب  در ميان  آامل  توافق
 اند آورده  اي وخالصانه  شائبه ، بي صحيح  ايمان

يعني: بعد از  »اند نياورده  و شبهه  شك  سپس«
  به  اي و شبهه  شك  ، هيچ راستين ايمان   آن

  و با باورهايشان  وارد نشده  دلهايشان
  و با مالها و جانهايشان«  است درنياميخته 

وي   رضاي  و طلب  يعني: در طاعت »خدا  در راه
  امور ياد شده  آه » اند، اينان جهاد آرده« 



اند؛  و يكجا آرده  جمع  را با هم
  وصف  به  بودن موصوف  در ادعاي »آردارند راست«

  ، نه آن  در شمار اهل  بودن  و داخل  ايمان
  در ظاهر امر اسلام  آه  از آساني  غير آنان

  ايمان  به قلبشان   در واقع  اند ولي آورده
  . است  نگرديده  مطمئن

   

 َ ُ بِكُلِّ قلُْ أتَعَُلِّمُونَ اللهَّ مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَاللهَّ ُ يعَْلمَُ مَا فيِ السَّ  بدِِينِكُمْ وَاللهَّ
  ) ١٦شَيْءٍ عَليِمٌ (

باور:  بي  مدعيان  اين  به صپيامبر   اي »بگو«
 »دهيد؟ خود خبر مي  آيا خدا را از دين«

خود خبر   از ايمان  تعالي  حق  يعني: آيا به
آند، آنجا   حاصل آگاهي   ز آندهيد تا او ا مي
  آه آن  و حال«؟  ايم آورده  گفتيد: ايمان  آه

  را آه  در آسمانها و آنچه  را آه  خدا آنچه
از   او چگونه  پس »داند ، مي است  در زمين

خبر  بي  شما در مورد ايمان  ادعاي  حقيقت
  و هيچ » چيز داناست  همه  و خدا به«؟  است

  علم  جمله  ماند از آن نمي چيز بر او پنهان 
  . و غير اينهاست  و اخلاص  ايمان  به  وي

   

ُ يمَُنُّ عَليَْكُمْ أنَْ ھَدَاكُمْ  يمَُنُّونَ عَليَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قلُْ لَا تمَُنُّوا عَليََّ إسِْلَامَكُمْ بلَِ اللهَّ
يمَانِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ (   ) ١٧للِْإِ

  اند، بر تو منت آورده  اسلام  آه  از اين«
،  دروغين  مدعيان  يعني: آن »گذارند مي

شمارند،  بر تو مي  را منتي  خويش  آوردن اسلام
باريها و  سنگين ما با همه «گفتند:   آنجا آه

و مانند   ايم خود نزد تو آمده  و عيال  اهل
...».  ايم با تو نجنگيده  فلان و بني  فلان بني
  تمكن  عدم  ، خود نشانه ننهاد منت   اين  آه

از   بگو: بر من«  است در دلهايشان   ايمان



را   يعني: آن »نگذاريد  منت  آوردنتان  اسلام
  خداي  از آن  نشماريد زيرا منت بر من   منتي
  ايمان  انساني  به  آه  است  و تعالي  تبارك

  انسان  خود آن  به  ايمان  نفع  بخشد چرا آه مي
آردن   با هدايت  آه  خداست  بلكه«: گردد بر مي

گذارد اگر  مي  بر شما منت  ايمان  شما به 
آنيد از  ادعا مي  آه  در آنچه »راستگو باشيد

و   تبارك  را است  خداي  . يعني: منت ايمان
نمود،  راه  ايمان  سوي  شما را به  آه  تعالي

را   هايتان داد و سينه  توفيق  دين  قبول  به
شما   آه است  أگشود لذا خداوند  نآ  براي
دار شما  او منت  آه اين  دار اوييد نه منت

است:  آمده   شريف  در حديث  آه  باشد چنان
  به  خطاب  حنين  در روز جنگ ص  اآرم  رسول

انصار!   گروه اي «فرمودند:   انصار مدينه
 أخداوند  و اين  نيافتم  آيا شما را گمراه

داد؟ و   والفت  انس  همشما را با   بود آه
  شما را به أخداوند  آيا فقير نبوديد پس

!  توانگر گردانيد؟ گفتند: آري  من  وسيله
گذارتر و  [منت  وي  و رسول أ، خداوند است  چنين

  برترند].

   

ُ بصَِيرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ ( مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاللهَّ َ يعَْلمَُ غَيْبَ السَّ   )١٨إنَِّ اللهَّ
  آسمانها و زمين  نهفته  آه  خداست  گمان بي«
  در آسمانها و زمين  را آه  يعني: آنچه »را

  هر انسان  را آه  آنچه  و از جمله  است  پنهان
داند و  مي«دارد؛  مي  خود نهان  در اندرون

از   و چيزي » آنيد، بيناست مي  آنچه  خدا به
او جزا   پس نيست   امور بر او مخفي  اين
؛ در برابر خير با خير و در  شماست  هندهد

  برابر شر؛ با شر.



 ﴾ق   سوره ﴿
 . است  ) آيه۴۵(  و داراي  است  مکی

   

  يعني»  ق»  نام  به  سوره  اين تسميه:  وجه
،  شده  افتتاح با آن   آه  اي هجايي  حرف  همان

  . است  شده  نامگذاري
و   زرگب  در رويدادهاي  سوره  اين  آه  است  سنت

ـ   ها و عيدين ـ مانند جمعه  عام  مجامع
؛ آغاز آار  آن  شود تا خواندن  خوانده
دنيا،   ، مجازاتهاي ، مظاهر حيات آفرينش

را   و عقاب  و ثواب  و دوزخ  رستاخيز، بهشت
  قرائت  بودن  سنت  آورد. دليل  ياد مردم  به
در   آه  است  ها، احاديثي مناسبت  در اين  آن

  شريف  حديث  از جمله  است  شده نقل   باره  اين
الله  رضي  حارث  بنت  هشام ام  روايت  به  ذيل

المجيد را   . والقرآن ق«فرمود:   آه  عنهاست
  فرانگرفتم ص  اآرم  رسول شخص   جز از زبان
  را در هنگامي  آن  هر روز جمعه  زيرا ايشان

نبر آردند، بر م ايراد مي  خطبه  مردم  به  آه
  آمده  شريف  در حديث  همچنين». خواندند مي

  سؤال  از ابوواقد ليثي  الخطاب عمربن«است: 
  عيدقربان  در نمازهاي ص  اآرم  رسول  آرد آه

خواندند؟ او  را مي  هايي سوره  و عيد فطر چه
و  )ق وَالْقرُْآنَِ الْمَجِيدِ ( در آنها  داد: ايشان  پاسخ

اعَةُ (   حكمت». خواندند را مي )وَانْشَقَّ الْقمََرُ  اقْترََبتَِ السَّ
اعياد   آه  است  در اعياد اين آن   تلاوت

  است  سزاوار آن  پس  است  و زينت  شادي  روزهاي
را از ياد   مؤمن  عيد، انسان  و طرب  شادي  آه

  روزهايي  در چنين  نكند و انسان  غافل  آخرت



  سوي  خود به  آمدن  ياد بيرون  نيز، به
  باشد.  حساب  ميدانهاي

   

  )١ق وَالْقرُْآنَِ الْمَجِيدِ (

  درباره  و سخن » قاف«شود:  مي  خوانده  چنين
  ها، در آغاز سوره سوره  اوايل  مقطعه  حروف

يعني:  »مجيد  قرآن  سوگند به«.  گذشت»  بقره«
» مجيد»  معناي  قولي . به آريم  قرآن  سوگند به

والا قدر و بزرگ   قرآناست:   در اينجا اين
  و اخروي  خير دنيوي  سبب  و به مقدار است 

  وجود دارد، بر ساير آتب  در آن  آه  بسياري
مجد: «گويد:  مي  دارد. راغب  و شرف برتري 
  آه  سازيم مي  خاطر نشان».  است  و آرم  گشايش

و   است  به  ؛ مقسم المجيد) قرآن در (والقرآن
  سخن  مضمون  باشد آه مي محذوف   عليه  مقسم
و   نبوت  اثبات  آند و آن مي  دلالت  بر آن  بعدي

» تفسير آبير«در   رازي  . امام معاد است
در   خداوند متعال  آه  سوگندهايي  براي
هجاء و غير آنها ياد   حروف  به  آريم قرآن
را   دقيقي  بندي و دسته  تصنيف،  است  آرده
  را نقل  ايجاز آن  به  اينك  آه  نموده  بيان

  آنيم: مي

  چيز يا به  يك  به  خداوند متعال  ـ گاهي ١
چيز:   يك  ؛ مثال است  ياد آرده  قسم  حرف  يك
حرف:   يك  و مثال»  و النجم«و » و العصر«
  . است»  ن«و »  ص«
ياد   قسم  دو حروف  دو چيز و به  به  ـ گاهي ٢

»  والليل والضحي «دو چيز:   ؛ مثال است  آرده
دو حرف:   و مثال»  والسماء و الطارق«و 
  . است»  حم«و »  يس«، » طس«، » طه«



ياد   قسم  حرف  سه  چيز و به  سه  به  ـ گاهي ٣
  ... والصافات«چيز:   سه  ؛ مثال است  آرده

  سه  و مثال...»  فالتاليات  ... فالزاجرات
  . است» الر«و»  طسم«، » الم«حرف: 

  قسم  چهار حرف  چهار چيز و به  هب  ـ گاهي ۴
چهار چيز:   ؛ مثال است ياد آرده
   ... فالجاريات  ... فالحاملات  ... (والذاريات
...)،  البروج  ...)، (والسماء ذات فالمقسمات
چهار حرف:   )؛ و مثال  ... والزيتون  (والتين

در » المر«و»  اعراف»  سوره  در اول»  المص«
  . است» رعد»  سوره  اول
  قسم  حرف  پنج  چيز و به  پنج  به  ـ گاهي ۵

چيز: (والطور...)،   پنج  ؛ مثال است ياد آرده
...) و  ...)، (النازعات (والمرسلات

) و  حرف: (آهيعص  پنج  (والفجر...) و مثال
  . ) است (حمعسق

بيشتر از   به  سوره  جز در يك أـ خداوند ۶
سوره:   و آن  ياد نكرده  چيز قسم  پنج

بيشتر از   و به  وضحاها...) است  (والشمس
  تا آلمه  است  ياد نكرده  نيز قسم  حرف  پنج

  نشود.  سنگين

  به  سوره  و هشت  در آغاز بيست أـ خداوند ٧
جز در   حروف  به  و قسم  ياد آرده  قسم  حروف
  آريم  قرآن  ها، در ديگر مواضع سوره  اوايل
  ». است  نيامده

  معناي  در تأويل  مفسران  شود آه مي  خاطرنشان
نظر دارند  اختلاف متعارض   قول  بر يازده»  ق«
وجود   از آنها دليلي  يك  هيچ  بر صحت  آه

نظر  ، از ذآر آنها صرف ندارد بنابراين
  . آرديم

   



) أئَذَِا مِتْناَ ٢يبٌ (بلَْ عَجِبوُا أنَْ جَاءَھُمْ مُنْذِرٌ مِنْھُمْ فقَاَلَ الْكَافِرُونَ ھَذَا شَيْءٌ عَجِ 
  ) ٣وَكُنَّا ترَُاباً ذَلكَِ رَجْعٌ بعَِيدٌ (

  از ميان  اي هشداردهنده  آه از اين  بلكه«
يعني:  »آردند  آمد، تعجب  برايشان  خودشان

  ـ آه  خودشان  از ميان  بشري  آه آفار از اين
  به  اي هشداردهنده عنوان   ـ به  است صمحمد 

  صرف  به  شدند پس  زده شگفتآمد،   سراغشان
  اآتفا نكرده  هشداردهنده  و رد دعوت  تشكيك
آور نيز  و شگفت  را از امور عجيب  آن  بلكه

  چيزي  گفتند: اين  و آافران«آردند؛  تلقي 
پيامبر بشري   آه يعني: ما از اين » عجيب  است

  و شگفتي  همانند ما باشد، در تعجب 
بعد   آه از اين  شگفتيمو نيز در   ايم فرورفته
و   مرديم  آيا چون«؛  شويم  برانگيخته  ازمرگ
ما در زمين   بدن  و اجزاي » شديم  خاك

  گاه گرديد آن  تبديل  خاك  شد و به  پراآنده 
گويد ـ  مي هشداردهنده   اين  آه خداوند ـ چنان
باز   خويش  سوي  انگيزد و به ما را برمي

  از نو زنده اين  يعني: » اين«گرداند؟  مي
يعني: دور از  » بعيد است  بازگشتي«  شدن
  زيرا عقل  است و عادت   ، يا دور از ظن عقل
  آنان  زعم  ـ به  آند چرا آه نمي  را تصديق  آن

  . غير ممكن  است  امري  ـ اين
   

   )٤قدَْ عَلمِْناَ مَا تنَْقصُُ الْأرَْضُ مِنْھُمْ وَعِنْدَناَ كِتاَبٌ حَفيِظٌ (
و   قدرت  مطلقيت  در بيان  تعالي  حق  گاه  آن

  زمين  آه ايم  قطعا دانسته«فرمايد:  مي  علمش
بعد  »آاهد را فرو مي  مقدار از اجسادشان  چه

اجساد در آجا  امر آه   اين  پس  شان از مرگ
اند، بر ما  آجا رفته  و به  شده  پراآنده
  ماز نزد ما گ  از آن  و چيزي  نيست  پنهان



 » است  اي ضبط آننده  و نزد ما آتاب«شود  نمي
  دارنده نگاه  آه  است  يعني: نزد ما آتابي

و   چيز آنان  و همه  آنان  ، نامهاي شمار آنان
اشياء   همه  وجزئيات  تفاصيل  دارنده نيز نگاه

  باشد. محفوظ مي  ، لوح آتاب  اين  آه  است

   

ا جَ  بوُا باِلْحَقِّ لمََّ   ) ٥اءَھُمْ فھَُمْ فيِ أمَْرٍ مَرِيجٍ (بلَْ كَذَّ
يعني: آفار  »شمردند  را دروغ  حق  بلكه  نه«

و استبعاد نيز   ، از مرز تعجب ياد شده
آردند.   را تكذيب  و صراحتا حق  فراتر رفته
  است  و نبوت  در اينجا، قرآن»  حق«مراد از 

  وقتي«؛  است  شده  ثابت  معجزات  وسيله  به  آه
  به  حق  آه مجرد اين  يعني: به »آمد  شانبراي
را مورد   شد، آن  ابلاغ  آنان  به  قرآن  وسيله
تدبر،   در آن  آه آن قرار دادند، بي  تكذيب

بينديشند   و ژرف  نظر نموده  تفكر و امعان
  يعني: آنان »اند سردرگم در آاري   آنان  پس«

 گويند: مي  و مضطربند، گاهي  ، سردرگم آشفته
گويند: او شاعر  مي  ، باري ساحر است صمحمد 

  است  و آاهن  بين  گويند: فال مي  و باري  است
  ندارند.  استقرار فكري  پس

   

مَاءِ فوَْقھَُمْ كَيْفَ بنَيَْناَھَا وَزَيَّنَّاھَا وَمَا لھََا مِنْ فرُُوجٍ (   ) ٦أفَلَمَْ ينَْظرُُوا إلِىَ السَّ
  از آفرينش  اييه نمونه  خداوند متعال  سپس

  بسيار بزرگتر از آن  آند آه خود را ذآر مي
  آن  خلقت  اعاده  آنها از امكان  آه  است  چيزي

 »مگر«اند:  و استبعاد فروافتاده  در شگفتي
شدند؛   بعد از مرگ  منكر بعث  آنان  آه  گاه آن
  اند آه ننگريسته  سرشان  بالاي آسمان   به«

آور  و شگفت  عجيب  وصف  بر اين» را  آن  چگونه
  ستوني  زيرا آسمانها بدون » ايم بنا آرده«



  باشند، برافراشته  داشته  تكيه  بر آن  آه
با  »؟ ايم را آراسته  آن  و چگونه«اند  شده
همچون   آه  نواز و ستارگاني زيبا و چشم  رنگ

  و براي«آنند  مي  نورافشاني  چراغها در آن 
يعني:  » نيست  اي گيشكافت  گونه  هيچ  آن
در   اي نظمي و بي  ، شكاف ، عيب خلل  گونه هيچ

  . آسمانها نيست
   

  ) ٧وَالْأرَْضَ مَدَدْناَھَا وَألَْقيَْناَ فيِھَا رَوَاسِيَ وَأنَْبتَْناَ فيِھَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بھَِيجٍ (
را هموار و   يعني: آن » را گسترديم  و زمين«

  به  انسان  جزئي  نگاه  حسب  ؛ به ساختيم  مسطح
  زندگي  در آن  آه  اي جغرافيايي  موقعيت  سوي
؛ زيرا  آن  وجودي  آليت نظر به  آند، نه مي

و «  است  آروي  اي خود، سياره  در آليت  زمين
  رواسي: يعني » ها درافگنديم آوه  در آن

از   و در آن«استوار و لنگرآسا   هاي آوه
يعني: از  » رويانيديم  انگيزي دل جفت   هرگونه
  هاي نيكو و زيبا و رستني  اي و گونه  هر صنف

و   چشم  را با رنگهاي  بينندگان  آه  خرمي
  و بوهاي  عجيب  و با اشكال  نواز مختلف روح

  خود، به  و پاآيزه  لذتبخش  هاي معطر و ميوه
  آورند. مي  و نشاط و بهجت  خرمي

   

  )٨عَبْدٍ مُنيِبٍ (تبَْصِرَةً وَذِكْرَى لكُِلِّ 
  همه  و نگار با آن  پر نقش  زمين  اين »تا«

  مايه منيبي   هر بنده  براي«انگيز  اشياء دل
منيب: بسيار  »و پند آموز باشد  روشنگري

ومتفكر در  أخداوند  سوي  به  آننده رجوع
هر   . پس اوست  و آفرينش  صنع  نوآوريهاي

در   نگرش ، از اي وانديشه  بينش  اهل  انسان
توانا بر   ذات  يابد آه در مي  زمين  هاي نشانه



  آردن بر زنده  طور قطع  امور، به  مانند اين
  . نيز تواناست  مردگان

   

مَاءِ مَاءً مُباَرَكًا فأَنَْبتَْناَ بهِِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ( لْناَ مِنَ السَّ   )٩وَنزََّ
 » مفرودآوردي  پربرآت  آبي  و از آسمان«

و   بسيار با برآت  يعني: از ابرها، آبي
  از آن  تا مردم  فروآورديم  بسيار پرمنفعت

  آب » بدان پس«گيرند   بهره  امورشان  در غالب
  هاي و دانه«بسيار   زارهاي و ميوه »باغها«

  ، جو و هر دانه مانند گندم » دروآردني
شود  مي  ذخيره  تغذيه  براي  آه  ديگري

  ». مرويانيدي«

   

  ) ١٠وَالنَّخْلَ باَسِقاَتٍ لھََا طلَْعٌ نضَِيدٌ (
  ميوه  تناور خرما آه  درختان«  در آن »و«

. باسقات:  رويانيديم »توبرتو دارند
  آه  است  چيزي  بلندبالا و تناور. طلع: اولين

در   آيد و سپس مي  خرما بيرون  درخت  از محصول
  شود: مي  برداري بهره  از آن  مرحله  سه

  برخي  و سبز آه  نارس  است  ـ بلح: خرمايي ١
  دارد.  خوشي  بس  طعم  آن  از انواع

  . است  رسيده  خرماي  ـ رطب: غوره٢
دو   بعد از پيمودن  آه  است  ـ تمر: خرمايي ٣

خود   وآمال  پختگي  ، به و رطب  بلح  مرحله
  آه  است  توبرتويي  خرماي  رسد. نضيد: خوشه مي

  زيبايي  ديگر به  برخي بر بالاي   از آن  برخي
  . است  شده  فروچيده  عجيبي  هندسي  شكل  و به

   

  ) ١١رِزْقاً للِْعِباَدِ وَأحَْييَْناَ بِهِ بلَْدَةً مَيْتاً كَذَلكَِ الْخُرُوجُ (
  اين  يعني: همه » بندگان  براي  اي روزي«

براي   اي تا روزي  چيزها را رويانيديم



را   اي مرده  سرزمين  و بدان«باشد   بندگان 
،  آب  آن  وسيله  يعني: به » گردانيديم  زنده

را   گياهي و بي  ميوه بي  پژمرده  خشك  سرزمين
  گونه رستاخيز نيز همين«  گردانيديم  زنده
  از گورها در هنگام  شدن  يعني: بيرون » است
  عمليه  نيز همانند اين  بعد از مرگ  بعث
  اين  آه چنان  پس  است  مرده  زمين  تنساخ  زنده

؛  است  تعالي  حق  قدرت در حوزه   بزرگ  آارهاي
نيز از   مردگان  برانگيختن  گونه همين

  مطلق  باشد و اصولا قدرتش او مي  توانمنديهاي
  ندارد.  و حد و مرزي  است

   

سِّ وَثمَُو ) وَعَادٌ وَفرِْعَوْنُ وَإخِْوَانُ ١٢دُ (كَذَّبتَْ قبَْلھَُمْ قوَْمُ نوُحٍ وَأصَْحَابُ الرَّ
  ) ١٣لوُطٍ (
  از آافران  يعني: پيش»  از آنان  پيش«

  و اصحاب  نوح  قوم« صمحمد   حضرت  آننده تكذيب
  رس: يعني  اصحاب »آردند  پيشه  تكذيب  رس

  قوم  . و آنان است  بنا شده  آه  چاهي  صاحبان
  آن  يرامونخود پ  با مواشي  بودند آه ÷ شعيب
پرستيدند.  را مي  و بتان  داشته اقامت   چاه
در   ، يا قومي»اخدود  اصحاب»  قولي: آنان به
» و«.  نجد است  از سرزمين  بودند آه»  يمامه«

ثمود و عاد و «آردند   پيشه  نيز تكذيب
يعني:  »لوط  و برادران«  و قومش » فرعون
  عوثمب نبوت   به  لوط در ميانشان  آه  قومي

از »  عموره«و »  سدوم»  شهرهاي  اهالي  شد، آه
  بودند.  فلسطين  سرزمين

   

سُلَ فحََقَّ وَعِيدِ (   )١٤وَأصَْحَابُ الْأيَْكَةِ وَقوَْمُ تبَُّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّ
زار نيز  بيشه  يعني: ساآنان » أيكه  و اصحاب«

و »  أيكه»  درباره  آردند. سخن  پيشه  تكذيب



» ١٧۶شعراء/ »  در سوره ÷ شعيب  نپيامبرشا
آردند.   پيشه  نيز تكذيب » تبع  و قوم«  گذشت

  مسلمان  بود آه  يمن  پادشاه  حميري  او تبع
فراخواند اما   اسلام  سوي را به  شد و قومش

  همگي«!  آردند. آري  آنها او را تكذيب
يعني:  »گرفتند  دروغ ما را به  پيامبران

ما   ها؛ پيامبر خود را آه گروه  از آن  هريك
  آردند پس  ، تكذيب بوديم فرستاده   سويشان  به

آند،   را تكذيب ‡از پيامبران  يكي  هر آس
و در «  است  آرده  را تكذيب  ايشان  تمام گويي
  يعني: وعده »آمد  واجب  من  عذاب  وعده  نتيجه
  عذاب  شد و اين  و لازم  واجب  برآنان  من  عذاب
  . گرفت  تعلق  نانآ  به
و  ص  اآرم  رسول  به  ، تسليتي آيه  سه  اين

  اي . يعني  است  آفار مكه  براي  تهديدي
و   مباش  دلتنگ  آفار قريش  پيامبر! از تكذيب

مانند   نيز بايد از فرجامي  آنندگانت تكذيب
  ها برحذر باشند. گروه  آن  فرجام

   

  
لِ    )١٥بلَْ ھُمْ فيِ لبَْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ( أفَعََييِناَ باِلْخَلْقِ الْأوََّ

 »؟ بوديم  درمانده  نخستين  مگر از آفرينش«
را   بار آنان نخستين   آه  يعني: آيا هنگامي

  عدم  نبودند ـ از آتم  چيزي  آه ـ درحالي
  شده  ناتوان  شان ، در امر آفرينش آفريديم
  از برانگيختن  چگونه  ؟ هرگز! پس بوديم

  ، ناتوان تر است سهل  آاري  آه  جددشانم
آنها از   بلكه  نه«؟  مانيم و درمي  شويم مي

يعني: آنها از » اند جديد در شبهه  آفرينش
  و سردرگمي  و حيرت  در شك  مردگان  برانگيختن

  آار، مخالف از يكسو اين قرار دارند چرا آه 



  نيز آنان  ديگر شيطان  و از سوي  است  عادت
  و آن  درافگنده  حيرت  در آار رستاخيز بهرا 

  جلوه  دور از امكان  ، آاري را در پندارشان
  دهد. مي

   

نْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بِهِ نفَْسُهُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ  وَلقَدَْ خَلقَْناَ الْإِ
  ) ١٦الْوَرِيدِ (

و   ايم را آفريده  ما انسان  راستي  و به«
 »آند مي  وسوسه  او چه  او به  نفس  آه  دانيم مي

و   و قلب  در نهان  را آه  يعني: ما آنچه
پس   دانيم زند، نيز مي مي  خلجان  ضمير انسان

دارد.   احاطه  امور انسان  تمام  ما به  علم 
و   پوشيده  صداي  معناي  ؛ به توسوس: از وسوسه

او   به  و ما از شاهرگ«  است  پنهان
  آه  است  گردن  خوني  رگ وريد: شاه » نزديكتريم

او از   باشد. يعني: ما به مي  متصل  قلب  به
قرار دارد   قلبش  در اندرون  او آه  جان  رگ

،  هست  در قلبش  آه  آنچه  چگونه  پس  نزديكتريم
  ماند. مي  بر ماپنهان

   

مَالِ قعَِيدٌ (إذِْ يتَلَقََّى الْمُتلَقَِّياَنِ عَنِ الْيمَِ    ) ١٧ينِ وَعَنِ الشِّ
  حقيقت  اين  بيان  به  سبحان  خداي  سپس
  خفاياي  به  آه آن  او با وصف  پردازد آه مي
اما در   است  و آگاه  عالم  فرزند آدم  قلب
  را نيز برگمارده  بر او دو فرشته  حال  عين
چيز او   ، همه حجت  منظور الزام  تا به  است

  آنند پس  را نگاهداري  ند و عملشرا بنويس
  دو فراگيرنده  آه  گاه آن«فرمايد:  مي

  وي  به  آه  اي يعني: دو فرشته »گيرند فرامي
گويد  مي  را آه  اند و هرآنچه و گمارده  موآل

و   از راست  آه«آنند  مي  آند، ثبت مي  و عمل



، از  دو فرشته  يعني: آن »اند او نشسته  چپ
اند. قعيد:  او نيز نشسته  و چپ  راست  جانب
  نشيند. مي  همراهت  آه  است  آسي

   

  ) ١٨مَا يلَْفظُِ مِنْ قوَْلٍ إلِاَّ لدََيْهِ رَقيِبٌ عَتيِدٌ (
  آدمي »آورد در نمي  زبان  را به  سخني  هيچ«
  حاضر و ناظري  نزد او نگهبان  آه مگر اين«

را   ، آن آرده  نظارت  و عملش  بر سخن  آه » است
  دو فرشته  آن  آند پس مي  نويسد و ثبت مي

قولي: آنها   اند. به ، حاضر و آماده نگهبان
  اش در بيماري  وي  ناله حتي   چيز انسان همه 
را   قول  آثير نيز اين ابن  نويسند. آه را مي
  دو فرشته  آه: آن  است  . نقل است  داده  ترجيح

  رفتن  هنگام) و در  (مقاربت  جماع  جز در وقت
  آناره  ) از انسان (توالت  حاجت  قضاي به
  نيز، آنچه  حالات  در اين  حتي  گيرند ولي نمي

دانند و  آند، مي گويد و مي مي  را آه
  امامه ابي روايت  به  شريف  نويسند. در حديث مي

فرمودند:  ص  اآرم  رسول  آه  است  آمده
و   نسانا  راست ها در جانب  نيكي  نويسنده«

او   چپ  در جانب  بديها و گناهان  نويسنده
  ها بر نويسنده نيكي نويسنده   قرار دارد پس

  عمل  شخص  و چون  ) است (مراقب  بديها امين
  ، آن راست  جانب  داد، فرشته را انجام   نيكي
  بدي  عمل  نويسد و چون برابر مي  را ده  نيكي

گويد:  مي  چپ  جانب  فرشته  داد، به  را انجام
را در   فروگذار و آن  ساعت  را هفت  آن  نوشتن

  بگويد يا آمرزش  ، شايد او تسبيح ننويس  دم
  نفس  بر وسوسه  آه بايد دانست  ولي». بخواهد

  ، عقابي انسان  دروني  و خواطر و خلجانات
است:   آمده  شريف  زيرا در حديث  نيست  مترتب



أنفسها ما   به  ما حدثتع  تجاوز لأمتي  الله  إن«
از   : خداوند متعالبه  به أو تعمل  تتكلم  لم
حديث   بدان  نفسهايشان  را آه  آنچه  من  امت

  آن  به  آه  گاه تا آن  است  گويد، در گذشته مي 
  ».نكنند  نگويند، يا عمل  نفس] سخن  [حديث

   

  )١٩تَ مِنْهُ تحَِيدُ (وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلْحَقِّ ذَلكَِ مَا كُنْ 
  يعني: در هنگام »را آورد  حق  موت  و سكره«

و   آشكار شده بر انسان   ، حقيقت مرگ  سكرات
از اخبار  ‡پيامبران  آه  آنچه  و راستي  صدق

  آن  ها و هشدارهاي رستاخيز و وعده
گردد.  و هويدا مي  اند، بر او مبرهن آورده
  انسان  آه  است  و فشار مرگ  موت: سختي  سكره

  شود چنان مي  غالب  و بر عقلش  آرده  هوش را بي
الله  رضي  عائشه  روايت  به  شريف  در حديث  آه

  در حال سكرات صپيامبر   آه  است  عنها آمده
  اي گونه  قرارگرفتند، به  فشار آن  تحت  مرگ
آردند و در  مي  پاك خويش   را از چهره  عرق  آه
  للموت  ! إن الله  سبحان«ودند: اثنا فرم  اين

  مرگ  خداوند! همانا براي  است  سكرات: پاك
  آه  است  همان«  مرگ » اين«».  است  هايي سختي

.  گريختي مي  و از آن » گرفتي مي  آناره  از آن
  انسان از حيث   است  ، انسان سخن  اين  مخاطب
  . بودنش

   

ورِ ذَلكَِ يوَْمُ    ) ٢٠الْوَعِيدِ ( وَنفُخَِ فيِ الصُّ
آخر   مراد دميدن »شود  و در صور دميده«

  از قبرهايشان  مردگان  رستاخيز و خروج  براي
  دميدن  يعني: وقت» روز وعيد  است  اين«  است

 أخداوند  آه  است  در صور، همانا روز وعيدي
.  است  تهديد آرده  عذاب  به  آفار را در آن



 ص  اآرم  رسول  هآ  است  آمده  شريف  در حديث
  صاحب  آه درحالي باشم   خوش  چگونه«فرمودند: 

خود   و پيشاني  گرفته  دهان  را به  ، آن بوق
  آه  است  و در انتظار آن  را نيز فرود آورده

  شود؟ اصحاب  ] داده [دميدن  او اذن  به
پيامبر   شما آه  الله! [وقتي گفتند: يا رسول

امر نگرانيد]   ينخداييد، از ا  العزم اولي
فرمودند؛  ص  حضرت  ؟ آن بگوييم  ما چه  پس

  الوآيل: خدا براي  ونعم  بگوييد: حسبنا الله
  . اصحاب است  و او نيكو آارسازي است   ما بس

  ». الوآيل  ونعم  گفتند: حسبنا الله

   

   )٢١وَجَاءَتْ كُلُّ نفَْسٍ مَعَھَا سَائقٌِ وَشَھِيدٌ (

با او   آيد آه مي  در حالي  و هر آس«
يعني: هر فرد بشر  » است  و گواهي  اي راننده

،  شده دميده   روح  در آن  آه  و هر بدني
همراهش   آيد آه رستاخيز مي  ميدان  به  درحالي

راند و  محشر مي  سوي  او را به  آه  است  آسي 
يا   نفع به  آه  است  ديگري  آس  نيز همراهش

گويد:  مجاهد ميدهد.  مي  گواهي  زيانش
قولي:  به». اند دو فرشته  و گواه  راننده«

و شهيد   گناهان  )، نويسنده (راننده  سائق
  . ها است ثواب  )، نويسنده (گواه

   

  ) ٢٢لقَدَْ كُنْتَ فيِ غَفْلةٍَ مِنْ ھَذَا فكََشَفْناَ عَنْكَ غِطاَءَكَ فبَصََرُكَ الْيوَْمَ حَدِيدٌ (
  در غفلت  امر سخت  از اين  آه  راستي  به«

  راستي  شود: به مي  او گفته  به  يعني » بودي
،  و سرنوشت  سرانجام  تو در دنيا از اين  آه

در   آه »را ات  ما پرده  ولي«  بودي  در غفلت
 » از تو برداشتيم«بود   دنيا جلوگير رؤيتت

امور   تو و ميان  ميان  را آه  يعني: حجابي



امروز   پس«  تيمبود، برداش  حايل  آخرت
  ات يعني: امروز ديده » است  تيزبين  ات ديده

  را آه  آنچه  تواني مي  پس  است  نافذ و تيزبين
  ، با آن است  بوده در دنيا بر تو مخفي 

از   است  انسان  متوجه  خطاب  . البته ببيني
  . وي  بودن  انسان  حيث

   

  ) ٢٣( وَقاَلَ قرَِينهُُ ھَذَا مَا لدََيَّ عَتيِدٌ 
  من  پيش  آنچه  است  او گفت: اين  و همنشين«

  آه  وي به  گمارده  يعني: فرشته » است  آماده
  ، خطاب است  بوده  اعمالش  در دنيا نويسنده

  آه  توست  عمل  آتاب  همان  گويد: اين مي  وي  به
را   آن  و من  است  حاضر و آماده  نزد من
گويد:  مي  آن  معني. مجاهد در  ام نموده  آماده

گويد:  مي  پروردگار سبحان  به  فرشته  آن«
و   و ثبت  مرا در آار نوشتن  آه  آنچه  اينك

،  بودي  برگمارده  فرزند آدم  ضبط اعمال
را   عملش  خود او و ديوان  ، اينك است  آماده

  ». ام حاضر آرده

  
  )٢٤ألَْقيِاَ فيِ جَھَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنيِدٍ (

 »فروافگنيد  را در دوزخ  سرسختي  هر ناسپاس«
  آن  به  عزوجل  خداي  از سوي  است  خطابي  اين

  ) و ديگري (سائق  راننده  يكي  آه  دو فرشته
  باشد. (شهيد) مي  گواه

   

ِ إلِھًَا آخََرَ فأَلَْقيِاَهُ فِ ٢٥مَنَّاعٍ للِْخَيْرِ مُعْتدٍَ مُرِيبٍ ( ي الْعَذَابِ ) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهَّ
دِيدِ (   )٢٦الشَّ

را. يعني: هر  » از خيري  هر بازدارنده«
  جنس  را آه  و هرآسي  زآات  مال  بازدارنده

  ، در دوزخ داشت باز مي  خير را از مردم



  قولي: مراد از خير، اسلام فروافگنيد. به
هر   را. يعني » از حدي  هر در گذرنده«  است

اقرار  أخداوند ي يگانگ  به  را آه  ستمگري
در   ، يعني در حق  آه »را  هر شكاآي«آرد  نمي

  ، شك و اخبارش  و در دينأوجود خداوند
قرار   با الله، معبود ديگري  آه«  آورد، همان مي

  اين »فروافگنيد  سخت  داد، او را در عذاب
  . است  بر دستور اول  تأآيدي

  از آتش  گردني«است:   آمده  شريف  در حديث
  بيرون  گويد، در روز قيامت مي  سخن  آه درحالي

  موظف  آس  سه  به  گويد: امروز من آيد و مي مي
  ام: گرديده و موآل 

  . جويي ستيزه  ـ بر هر سرآش ١
ديگر   با خداوند، خدايي  آه  ـ بر آسي ٢

  . است  قرار داده
  در برابر نفس  را نه  نفسي  آه  ـ بر آسي ٣

  [گردن  گاه . آن است  ساندهر  قتل  به  ديگري
را در   پيچد و همه در مي  آتش] برآنان

  ».افگند مي  جهنم  گودالهاي

  آيات  نزول  سبب  در بيان  از مفسران  بعضي
  درباره  آيات  اند: اين ) گفته٢۶ـ٢۴(

  او فرزندان  آه  گاه شد آن  نازل  مغيره وليدبن
  . ازداشتب است  اسلام   را از خير ـ آه  برادرش

   

  ) ٢٧قاَلَ قرَِينهُُ رَبَّناَ مَا أطَْغَيْتهُُ وَلكَِنْ كَانَ فيِ ضَلَالٍ بعَِيدٍ (
او را   او گفت: پروردگارا! من  همنشين«

در   مراد از همنشين » ام طغيانگر نساخته
  شخص  در دنيا بر آن  آه  است  اينجا، شيطاني
ر منك  شيطان  اين  بود پس  شده  آافر گمارده

  و سرآشي  گمراهي  او را به  شود آه مي  اين
در   خودش  ليكن«گويد:  مي  باشد، سپس  واداشته



  لذا چون »بود«  از حق » دور و درازي  گمراهي
  ، مرا اجابت آردم  دعوت طغيان   سوي  او را به

  بود، من مي  مخلصت  و اگر او از بندگان  گفت
خداوند   آه . چنان يافتم نمي  هرگز بر اودست

در   شيطان  از سخن  در حكايت  متعال
وَمَا كَانَ ليِ عَليَْكُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ إلِاَّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ ( گويد: مي قيامت

  نداشتم  اي سلطه  بر شما هيچ  : (و من)فاَسْتجََبْتمُْ ليِ
  مرا اجابت  پس  آردم  شما را دعوت  آه جز اين
  . گذشت  تفسير آن  آه» ٢٢ ابراهيم/«گفتيد) 

   

  ) ٢٨قاَلَ لَا تخَْتصَِمُوا لدََيَّ وَقدَْ قدََّمْتُ إلِيَْكُمْ باِلْوَعِيدِ (
  و شياطين  عزوجل: شما آافران  خداي »فرمود«

باهمديگر   من  در پيشگاه«  همنشينتان
  خداي  آافر در پيشگاه  زيرا انسان »نستيزيد

بود   نشيطا  گويد: پروردگارا! اين مي  سبحان
گويد:  مي  آرد و شيطان  مرا گمراه  آه

  بلكه  نكردم او را گمراه   پروردگارا! من
  خداي  بود. پس  دورودرازي  در گمراهي  خودش
در   جويي و ستيزه  را از خصومت  آنان  سبحان
  آند زيرا در آنجا ستيزه مي  خود نهي  پيشگاه
از «افزايد:  مي  ندارد. سپس  سودي  و جدال

  با فرستادن » بودم  شما هشدار داده  به  پيش
امروز   آتابها پس  و فرود آوردن ‡پيامبران

  ، ديگر بگومگو و مشاجره روز جزاء است  آه
  . است  و بعد از وقت  در بر نداشته  شما سودي

   

مٍ للِْعَبيِدِ ( لُ الْقوَْلُ لدََيَّ وَمَا أنَاَ بظَِلاَّ   )٢٩مَا يبُدََّ
  يعني: وعده »شود نمي  دگرگون  لقو  من  پيش«
  ام وعده بلكه   نيست  خلافي  را هيچ  من

بر شما   و من  است  شدني  انجام  ناخواه خواه
  هيچ  من  حكم اين  پس  ام آرده  حكم  عذاب  به



است:   اين  آيه  قولي: معني ندارد. به  تغييري
در   شود؛ با افزودن گفته نمي  دروغ  نزد من

  به  من  رو آه  ، از آن از آن  آاستن يا  سخن
بيدادگر   بندگان  در حق  ومن«  دانايم  غيب

  جرمي  مرتكب  آه آن را بي  يعني: آنان » نيستم
  ستم  باشند، به  داده  انجام  وگناهي  شده
  خداوند متعال  آه  چنان  آنم نمي  عذاب
  ميست  : (امروز هيچ)لَا ظلُْمَ الْيوَْمَ ( فرمايد: مي

  ».١٧غافر/) « نيست

   

  )٣٠يوَْمَ نقَوُلُ لِجَھَنَّمَ ھَلِ امْتلََأْتِ وَتقَوُلُ ھَلْ مِنْ مَزِيدٍ (
گوييم: آيا پر  مي  جهنم  ما به  روز آه  آن«

  در روز قيامت  يعني: خداوند متعال» ؟ شدي
  جهنم  گويد پس مي  جهنم  به  را خطاب  سخن  اين
پروردگار   بآيد و در جوا مي  حرف  به
يعني:  »؟ بيشتر هست  گويد: آيا باز هم مي«

اند، باز  افگنده  در آن  آه  از آساني  جهنم
  ديگر معني  قولي خواهد. به افزونتر مي  هم
دارد   آه  اي با وجود فراخي  است: جهنم  اين

  افزون  بر آن  چيزي  شود آه تا بدانجا پر مي
او   به  انسبح  خداي  شود و چون نمي ساخته 

گويد: مگر چيز  ؟ مي گويد: آيا پر شدي مي
  شريف  ؟ در حديث است  مانده  باقي  هم  ديگري
  من النار، وتقول: هل  في  يلقي«است:   آمده

فيها، فتقول: قط قط:   قدمه  يضع  مزيد؟ حتي
  شوند و جهنم مي  افگنده  در جهنم  دوزخيان

  آه ا آن؟ ت بيشتر هست  گويد: آيا باز هم مي
  گذارد پس مي را در آن   خويش  قدم  تعالي  حق

  ، آفايت است  گويد: آفايت مي  هنگام  در اين
  ». است

   



  ) ٣١وَأزُْلفِتَِ الْجَنَّةُ للِْمُتَّقيِنَ غَيْرَ بعَِيدٍ (
  آورده  نزديك  پرهيزگاران  براي  و بهشت«

  براي يعني: بهشت  »دور باشد  آه آن شود، بي
  ، نزديك دور نشده  اي نزديكي  به  گارانپرهيز
  آن  پرهيزگاران آه   اي گونه  شود، به مي  ساخته

  مشاهده  حساب  محشر و موقف  را در عرصه
نگرند  مي  است  در آن  آه  آنچه  آنند و به مي
  چشمي  هيچ  بينند آه را مي  چيزهايي  پس

  يبشر  هيچ  و بر قلب  نشنيده گوشي ، هيچ  نديده
  . است  خطور نكرده

   

ابٍ حَفيِظٍ (   ) ٣٢ھَذَا مَا توُعَدُونَ لِكُلِّ أوََّ
  وعده  آه  است  همان  گوييم: اين مي«

گونه   شما از انواع  يعني: آنچه »ايد يافته
  چيزهايي  بينيد، همان مي  بهشت  هاي نعمت  گون 

  بوديم داده   شما وعده  در دنيا به  آه  است
  اواب: يعني » است  حفيظي  اوابهر   مخصوص«

  خداوند متعال سوي   به  آننده بسيار بازگشت
  ، آسي قولي: اواب . به از گناهان  با توبه

ديگر: او   قولي گويد. به مي  تسبيح  آه  است
ياد   خود را به  گناهان  در خلوت  آه  است  آسي

از آنها   عزوجل  خداي  بارگاه  و به  آورده
  دار گناهان نگه  خواهد. حفيظ: يعني مي  آمرزش
آند   از آنها توبه  آه  گاه تا آن  است خويش 

و   پروا نگذشته بي  از برابر گناهانش  پس
  برد. يا حفيظ: يعني آنها را از ياد نمي

خود در   و تعهدات  حدود، قوانين  نگاهدارنده
  .أبرابر خداوند

   

حْمَنَ باِلْغَيْبِ وَ    ) ٣٣جَاءَ بقِلَْبٍ مُنيِبٍ (مَنْ خَشِيَ الرَّ



  رحمان  از خداي  غايبانه  آه  آسي  همان«
طور غايبانه  به  بودن  بيمناك »باشد  بيمناك

  عزوجل  خداي  آه  در حالي  انسان  آه  است  اين 
باشد. يا   ، از او بيمناك است  را نديده
  در خلوت  تعالي  از حق  آه  است  مراد آسي

او را   آسي  آه  در جايي  ـ يعني  خويش
  آن  در معني  . حسن است  بيند ـ بيمناك نمي
ها را  او پرده  آه  گاه آن«گويد:  مي

  تعالي  و در را ببندد، از حق  فروانداخته
  آن به   راجع  شريف  در حديث  آه چنان». ترسد مي

  را در روز قيامت  ايشان أخداوند  آه  تني  هفت
است:   دهد، آمده مي جاي  خود  عرش  در سايه

  عيناه  خاليا ففاضت  تعالي  ذآر الله  ورجل  «...
  را در خلوت  خداوند متعال آه   : و مردي

لبريز   از اشك  و چشمانش  است  ياد آرده  خويش
» باز آيد  پر انابت  و با دلي«».  است  شده

  رحمان  از خداي  غايبانه  آه  يعني: آسي
  با دلي  ر روز قيامتباشد، د بيمناك 

در   و وارسته  تعالي  حق  سوي  به  آننده بازگشت
  آند. ، او را ديدار مي طاعتش

   

  )٣٤ادْخُلوُھَا بِسَلَامٍ ذَلكَِ يوَْمُ الْخُلوُدِ (
  يعني: وارد بهشت »در آييد  گوييم: در آن«

،  از عذاب  سلامتي يعني: به » سلامتي  به«شويد 
قولي:  ها. به نعمت  والاز ز  سلامتي  يا به
و   عزوجل  آه: خداي  است  ) اين (بسلام  معناي

 » اين«گويند.  مي  سلام  بر بهشتيان  فرشتگانش
و   زيرا هميشگي » است  روز جاودانگي«روز 
است   مرگي  ديگر نه  و بعد از آن  بوده  ابدي

  . آيندي ناخوش  تحول  و نه 
   



   )٣٥لدََيْناَ مَزِيدٌ (لھَُمْ مَا يشََاءُونَ فيِھَا وَ 
يعني:  »بخواهند، دارند  هر چه  در آن«

دلهايشان   را آه  هر چه  در بهشت  بهشتيان
برد  مي  لذت  آن  از ديدن  خواهد و چشمانشان مي 

و   ها واصناف نعمت  گون گونه  ـ از انواع
  و اشتهايشان  رغبت  ـ طبق  خير و برآت  الوان

از  » هست  تر همما فزون  و پيش«دارند 
و   خطور آرده  آسي  ذهن  به  نه  آه  هايي نعمت
. جمهور علما  است گذشته   در خيالشان  نه

  فزونتر: ديدن  نعمت  مراد از اين  برآنند آه
و   مبارك  . ابن است  عزوجل  خداي بلاآيف 

  اندآه آرده  روايت مسعود از ابن  سلام بن يحي
  بشتابيد زيرا خداي  جمعه  سوي  به«فرمود: 

  اي در توده  در هر روز جمعه  و تعالي  تبارك
شود  مي  نمايان  بهشت  از آافور سپيد بر اهل

نيز   مالك بن انس». اويند  نزديك  لذا بهشتيان
  ظهور پروردگار بر بهشتيان  را به )وَلدََيْناَ مَزِيدٌ (

در   . همچنين است  تفسير آرده  در هر روزجمعه
  آه  است آمده مسعود ابن  روايت  به  شريف  حديث
  اشتهاي  در بهشت«فرمودند:  صخدا   رسول
  روي  پيش  درنگ بي پس   آني را مي  پرنده  گوشت

  در حديث  همچنين». افتد مي  شده  تو بريان
است:   آمده  ابوسعيدخدري روايت   به  شريف

فرزند را آرزو   داشتن  در بهشت  مؤمن  چون«
  همه  طفل  و سن  حمل  ، وضع ند، باردار شدنآ

  ».شود مي  انجام  ساعت  در يك

   

وَكَمْ أھَْلكَْناَ قبَْلھَُمْ مِنْ قرَْنٍ ھُمْ أشََدُّ مِنْھُمْ بطَْشًا فنَقََّبوُا فيِ الْبلَِادِ ھَلْ مِنْ مَحِيصٍ 
)٣٦ (  



  آه«ها را  يعني: امت »بسا قرنها را  و چه«
و   از قريش  ني: پيشيع » از آنان  پيش

يعني: »  از آنان  آه  آرديم  هلاك«  موافقانشان
يعني: در  » درازي  در دست«  از قريش
 »نيرومندتر بودند  بس«  و قوت  نيرومندي

در   پس«عاد، ثمود و غير آنها   مانند قوم
يعني: آنها در شهرها  »آردند  شهرها تفحص

و  و گذار آردند و در اماآن   و گشت  رفته
مگر «وجو نمودند اما  و آنار آنها جست  گوشه

  راه  يعني: آيا آنان »؟ هست  گريز گاهي
  و از عذاب  گريخته  آن  به  دارند آه  گريزي
  است: آن  اين  ! يا معني يابند؟ هيهات  رهايي
و غير   منظور تجارت  از شما ـ به  ها بيش امت
  وليآردند   ها وآشورها گردش ـ در سرزمين  آن

  گريزي  راه  الهي  يا از عذاب  آيا از مرگ
  يافتند؟.

   

مْعَ وَھوَُ شَھِيدٌ (   ) ٣٧إنَِّ فيِ ذَلكَِ لذَِكْرَى لمَِنْ كَانَ لهَُ قلَْبٌ أوَْ ألَْقىَ السَّ
  آه  يعني: در آنچه » است  پندي  قطعا در اين«

و پند و  ذآر شد، يادآوري   از داستانشان
 »باشد  صاحبدل  آه  آسي  رايب«؛  است  اي موعظه

بيدار   نافذ و دل بينش   آه  آسي  يعني: براي
  مرده  آه  باشد زيرا قلبي  داشته  اي و زنده

  معني  قولي پذيرد. به رانمي  اندرزي  ، هيچ است
از   فقره  در اين  آه  است: در آنچه  اين

  داراي  آه  آسي  ذآر شد، براي  داستانشان
  اي باشد، پند و موعظه  مميزه  و نفس  حيات
ذآر شد،   از داستانشان  آه  درآنچه »يا«  است

  گوش«  آه  آسي  براي  است  اي پند و موعظه
  بر وي  آه  از وحي  آنچه  سوي  به» بنهد

يعني:  »شاهد باشد  آه درحالي«شود  مي  خوانده



باشد   يا حاضر دل  حاضر ذهن  آه  در حالي
  غايب  ندارد، گويي  ور ذهنحض  آه  زيرا آسي

  . است
   

ناَ مِنْ لغُُوبٍ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بيَْنھَُمَا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ وَمَا مَسَّ وَلقَدَْ خَلقَْناَ السَّ
)٣٨(  
را   و آنچه  ، آسمانها و زمين و در حقيقت«

 » روز آفريديم  در شش  دو است  آن  ميان  آه
مراد «گويد:  مي» ر آبيرتفسي«در   رازي  امام

  ، نه است  مرحله  طور وشش  روز، شش  از شش
اند زيرا  معروف  لغوي  در وضع  آه  روزهايي
  از زمان  ، عبارت متعارف  لغوي معناي   روز به

  طلوع  از هنگام  خورشيد بر فراز زمين  درنگ
  از آفرينش  قبل  آه در حالي  است  آن  تا غروب

  ماهي  و نه  وجود داشته  رشيديخو  آسمانها نه
و «».  است  يا هنگام  مراد از (روز)، وقت  پس
يعني: ما  »نرسيد اي ماندگي ما هيچ   به

  آن  در ميان  را آه  و آنچه  آسمانها و زمين
ما هيچ   اما به  روز آفريديم در شش   دو است

  و ماندگي  نرسيد. لغوب: خستگي  اي ماندگي 
زيرا   معاد است  آننده اثبات  مهآري . آيه  است
قادر   آسمانها و زمين  بر آفرينش  آه  آسي
نشود،   و مانده  آنها خسته  واز آفرينش  بوده
نيز   مردگان  آردن  بر زنده  اولي  طريق  به

  . توانا است
از   آريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  حاآم
: فرمود آه   است  آرده  روايت ك عباس ابن

آمدند و از  ص  اآرم  نزد رسول  يهوديان
  آسمانها و زمين  آفرينش  به  راجع  ايشان
 أفرمودند: خداوند ص  حضرت  آردند، آن  سؤال
آفريد،   و دوشنبه  را در روز يكشنبه  زمين



، در روز  در آنهاست  را آه  ها و منافعي آوه
ها و  و آباداني  و آب  آفريد، درخت  شنبه سه

  ها را در روز چهارشنبه و خرابيشهرها 
آفريد   شنبه آفريد، آسمانها را در روز پنج

،  از روز جمعه  مانده  باقي  ساعت  و تا سه
  را آفريد و در سه  و خورشيد و ماه  ستارگان

بود؛ در   مانده  باقي  از جمعه  آه  ساعتي
  اي اجلها را آفريد تا هر مردني  ساعت  اولين

  را در چيزهايي  آفت  دوم  بميرد، در ساعت
گيرند، در  مي  از آنها بهره  مردم  افگند آه

  بهشت  را آفريد و او را به  آدم  سوم  ساعت
  وي  براي  سجده  را به  داد و ابليس  اسكان

آخر او را از  ساعت   دستور داد و در اين
  پرسيدند: اي  آرد. يهوديان  بيرون  بهشت

آرد؟   دگارچهپرور  محمد! بعد از آن
  قصد آرد و بر آن  عرش  سوي  به  فرمودند: سپس

ما را   سؤال  گفتند: پاسخ  مسلط شد. يهوديان
آخر   را به  اگر موضوع  دادي  بسيار خوب

آه:   است  اين  ، آخر موضوع رساندي مي
  آرد. رسول  استراحت  پروردگار در روز شنبه

آمدند.   خشم  به  يهوديان  سخن  از اين صخدا 
  شد.  نازل  سخنشان  در تكذيب  آيه  اين  گاه آن

   

فاَصْبرِْ عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ قبَْلَ طلُوُعِ الشَّمْسِ وَقبَْلَ الْغُرُوبِ 
)٣٩ (  
صبر «و يهود   مشرآان »گويند مي  بر آنچه  پس«

،  از غروب  خورشيد و پيش  از طلوع  و پيش  آن
 » گوي  تسبيح  با ستايش  را همراه  دگارتپرور

سزاوار   آه  را از آنچه  تعالي  يعني: حق
»  الله و بحمده سبحان»  ، با گفتن او نيست  جناب

  قولي . به آن  بامداد و عصر، تنزيه  در هنگام



بامداد و عصر   نمازهاي  مراد از آن: گزاردن
 و  مراد از تسبيح«گويد:  مي كعباس . ابن است

خورشيد، نماز بامداد و   از طلوع  تحميد قبل
،  از غروب  و تحميد قبل  مراد از تسبيح

  ». ظهر و عصر است  نمازهاي

   

جُودِ (   )٤٠وَمِنَ اللَّيْلِ فسََبِّحْهُ وَأدَْباَرَ السُّ
  شب  از اوقات  يعني: در بعضي » شب  و از طرف«
 گويد: مي  عباس ابن » گوي  نيز الله را تسبيح«
  مغرب  در شب: نمازهاي  گفتن  مراد از تسبيح«

  نماز شب  قولي: مراد از آن به».  و عشاء است
يعني:  »نيز  سجده  دنبال  و به«.  (تهجد) است

را   تعالي  نمازها نيز حق  دنبال  به
مراد از «گويد:  مي كعباس . ابن گوي تسبيح

بعد از   نافله  (ادبار السجود) نمازهاي
».  بعد از نمازهاست  گفتن  ا تسبيح، ي فرايض

بعد از نماز، در   گفتن  تسبيح  دستور به
  جمله  از آن  است نيز آمده   بسياري  احاديث

  و مسلم  بخاري  روايت  به  ذيل  شريف  در حديث
نزد   مهاجران  فرمود: فقراي آه   از ابوهريره

الله!  آمدند و گفتند: يا رسول صخدا   رسول
پايدار   هاي بلند و نعمت  درجات  انثروتمند

و   درجات اين«فرمودند:  ص  را بردند. حضرت
گفتند: آنها ». ؟ پايدار چيست  هاي نعمت
خوانند  خوانيم، نماز مي ما نماز مي  آه چنان

گيرند  مي  ، روزه گيريم مي  ما روزه  آه و چنان
دهند و  مي  ، صدقه دهيم مي ما صدقه   آه و چنان

آزاد   ، برده آنيم آزاد مي  ما برده  آه چنان
  آيا آاري«فرمودند:  صخدا   آنند. رسول مي

را   اگر مانند آن  آه  ندهم  شما تعليم  را به



گيريد و  مي  سبقت  دهيد از ديگران  انجام
  از شما بهتر نخواهد بود، مگر آسي  آس هيچ
آار   دهد؟ آن  شما را انجام  همانند عمل  آه
بار  و سه  هر نماز، سي  دنبال  به  آه  است  اين

بار   و سه  بار تحميد و سي  و سه  ، سي تسبيح
الله! آخر  گفتند: يا رسول». تكبير بگوييد

ما   ثروتمند ما نيز شنيدند آه  برادران
آنند  مي همانند ما عمل  پس  بكنيم  بايد چه

شود].  نيز مي  آنان  نصيب  فضل  اين  وقت  [آن
ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ ( فرمودند: ص خدا  رسول : )ذَلكَِ فضَْلُ اللهَّ
  هر آس  را به  آن  آه  است  الهي  فضل  (اين

  در حديث  همچنين». ۵۴ مائده/«دهد)  خواهد،مي
  دنبال  به ص  اآرم  رسول  آه  است  آمده  شريف

لا   وحده  إلا الله  لاإله«گفتند:  مي  هر نماز فرض
  آل  الحمد وهو علي  وله  الملك  له،  له  شريك
، ولا  لما أعطيت  لا مانع  ء قدير، اللهم شي

: الجد ذا الجد منك   ولا ينفع  لما منعت  معطي
  و شريكي  است  ، يگانه جز الله نيست  خدايي

  و او بر همه و حمد او راست   ندارد، ملك
تو   آه  آنچه  . بار خدايا! براي چيز تواناست

  آه  آنچه  و براي  نيست اي  ، بازدارنده يا داده
  و ثروت  نيست  اي ، دهنده اي تو باز داشته

  او سودي  توانگر در برابر تو به
او سود   به  آه  آنچه  بلكه». رساند نمي
  . است و طاعت   رساند، ايمان مي

   

  ) ٤١وَاسْتمَِعْ يوَْمَ ينُاَدِ الْمُناَدِ مِنْ مَكَانٍ قرَِيبٍ (
  همينك  را آه  ! آنچه مخاطب  اي »بدار  گوشو «

  . اين دهم تو خبر مي  به  قيامت  از احوال
  اصل  بودن  و هولناك  تعبير، بيانگر بزرگي

و  »ندا در دهد  منادي آه   روزي«؛  خبر است



را   دوم  نفخه ÷ اسرافيل  آه  است  روز قيامت  آن
در  ÷ اسرافيل«آه:   است  دمد. نقل در صور مي

  محشر را ندا آرده  اهل ÷ دمد و جبرئيل صور مي
  از جايي«». بشتابيد  حساب  سوي گويد: به و مي
  است  نزديك  اي گونه ندا به  يعني: اين » نزديك

طور   محشر به  از افراد اهل  هر فردي  به  آه
  مكان  ، قرب مراد از آن  رسد. البته مي  يكسان

ندا   آه  است  د اينمرا  بلكه  نيست  نداآننده
و برابر   يكسان  گونه به  محشريان تمام   به
و روشن   را صريح  آن  همگان  آه  طوري رسد به مي

  اي«گويد:  مي  منادي  آه  است  شنوند. نقل مي 
جدا   از هم  بندهاي  ! اي پوسيده  استخوانهاي

  درهم  موهاي  و اي  پراآنده  گوشتهاي  ! اي شده
  دهد آه مي  شما فرمان  به أداوند! خ ريخته
گرد   آن و فيصله  نهايي  و حكم  داوري  براي
  ».آييد

   

يْحَةَ باِلْحَقِّ ذَلكَِ يوَْمُ الْخُرُوجِ (   )٤٢يوَْمَ يسَْمَعُونَ الصَّ
 »شنوند مي  حق  تند را به  نعره  آه  روزي«

  و ثابت  رستاخيز حق  ترديد بانگ يعني: بي
روز، روز   آن«  نيست  شكي  چهي  و در آن  است

  از قبرها. » است  آمدن  بيرون

   

  )٤٣إنَِّا نحَْنُ نحُْييِ وَنمُِيتُ وَإلِيَْناَ الْمَصِيرُ (
و   آنيم مي  زنده  آه  ماييم  گمان بي«
در دنيا و   آنيم مي  يعني: زنده » ميرانيم مي

در   شريكي  در دنيا و هيچ  ميرانيم و مي  آخرت
از آارها با ما   در غير آن آار و  اين

  پس » ما است  سوي  به  و برگشت«ندارد   مشارآت
جزا   را در برابر عملش  اي آننده  هر عمل

  . دهيم مي



   

  ) ٤٤يوَْمَ تشََقَّقُ الْأرَْضُ عَنْھُمْ سِرَاعًا ذَلكَِ حَشْرٌ عَليَْناَ يسَِيرٌ (
 »شود مي  شكافته  از آنان  زمين  آه  روزي«

  دارد پس برمي  شكاف  از سر خلق  زمينيعني: 
محشر   سوي  و به  آمده  آنها از گورها بيرون

  يعني: شتابان » شتابان«شوند  مي  رانده
دوند  آند، مي مي  ندايشان  آه  اي منادي  سوي به
رستاخيز و   يعني: اين » است  حشري  اين«

و  » است  بر ما آسان  آه«؛  است  آوردني  گردهم
  . دهيم مي  را سازمان  آن  زحمتي  هيچ  ما بي

   

رْ باِلْقرُْآنَِ مَنْ يخََافُ وَعِيدِ  نحَْنُ أعَْلمَُ بمَِا يقَوُلوُنَ وَمَا أنَْتَ عَليَْھِمْ بجَِبَّارٍ فذََكِّ
)٤٥(  

تو   آفار درباره » آنچه  ما به«! صمحمد   اي
از  » گويند، داناتريم مي«ما   و درباره

و از انكار   اي آورده  آه  در آنچه  تكذيبت
  براي  اي ، دلجويي عبارت  توحيد و معاد. اين

و تو «  است  مشرآان  براي  و تهديدي صپيامبر 
  جبار: يعني » نيستي آنان   زور وادارنده به

اجبار و   به  آه  مسلط نيستي  تو بر آنان
  هر آه  پس«  آني وادارشان   ايمان  به  اآراه

  نافرمانان  براي » من  ابعذ  را از وعده
  غير آنان  به  ولي » پند ده  قرآن  ترسد به مي«

آنها   به  نشو زيرا پند و اندرز دادن  مشغول
  آن  تعالي  حق  در بر ندارد. سپس  سودي  هيچ
  جهاد مأمور آرد.  را به ص  حضرت



 ﴾ذاريات   سوره﴿
  . است  ) آيه۶٠(  و داراي  است  مکی

   

با   افتتاح  سبب  به  سوره  اين :تسميه  وجه
گر،  پراآنده بادهاي   به أسوگند خداوند

از   شد. ذاريات: عبارت  ناميده»  ذاريات«
.  است  و غير آن  گر خاك پراآنده  بادهاي
  اهميت  باد، دليل  به أسوگند خداوند  البته

  از لشكرهاي  باشد زيرا باد، لشكري مي  آن
  . اوست

  قلب  ساختن  ، وابسته سوره  اين  محور و هدف
،  الهي  غيب به   آن  ، آويختن آسمان  به  بشري

و آنار   زميني  هاي از علقه  آن  رها ساختن
در   حجابها و حايلها از برابر بنده  زدن
  تعالي  حق  عبادت  او براي  شدن خالص   جهت
  . است

   

ارِياَتِ ذَرْوًا (   ) ١وَالذَّ

 » پراآندني  گر به راآندهپ  بادهاي  سوگند به«
  خورد آه سوگند مي  بادهايي  به  سبحان  خداي
هوا   از اشياء را به  و مانند آن  خاك

  جاذبه  ، قانون ترتيب  اين پراآنند و به برمي
  گذارند. را زير پا مي  زمين

   

  ) ٢فاَلْحَامِلَاتِ وِقْرًا (
مراد  »بار سنگين  هاي آننده حمل  و سوگند به«

  را حمل  باران  آب  اند آه آن: ابرهايياز 
بار را بر   چهارپايان  آه آنند چنان مي
  آسي . البته  است  دارند. وقر: بار سنگين مي

  را آه  آبي  آميات  سنگيني  جز خداوند متعال



امر با   داند واين دارند، نمي ابرها بر مي
  . تصور نيست  قابل  بشري  مقياسهاي

   

  )٣يسُْرًا ( فاَلْجَارِياَتِ 
مراد  » سهولت  به  شوندگان روان  و سوگند به«

  باري سنگين در عين   اند آه  از آن: ابرهايي
  به  و سهولت  نرمي  ، بسيار به و ضخامت
  خداوند متعال  شوند آه مي  روان  آنجايي

قولي: مراد  ببارند. به  خواهد تا بر آن مي
  آب  سطح بر  سهولت به  هايند آه آشتي  از آن
از   شده  مشهور نقل  قول  شوند. آه مي  روان

  . است  ، نيز همين جمهور مفسران
   

مَاتِ أمَْرًا (   ) ٤فاَلْمُقسَِّ
مراد از  »آار  آنندگان تقسيم  و سوگند به«

  وسيله به  تعالي  حق  آه  است  آن: ابرهايي
آند.  مي  را تقسيم  بندگان  آنها ارزاق

تعابير، يعني:   اين  همهقولي: مراد از  به
»  مقسمات«و »  جاريات«، » حاملات«، » ذارايات«

  اوصاف اين   تمام  بادهايند زيرا بادها به
خاآها را   شوند. يعني: هم مي  موصوف

در   دارند، هم ابرها را برمي  پراآنند، هم مي
بارانها   شوند و هم مي  جاري  سهولت  هوا به

ديگر: مراد از   وليق آنند. به مي  را تقسيم
از   اشياء ـ اعم  اند آه فرشتگاني»  مقسمات«

  تقسيم  ـ را بر بندگان  و غيره  ، رزق باران
  آنند. مي

   

  ) ٥إنَِّمَا توُعَدُونَ لصََادِقٌ (
  آنچه  آه«است:   ها اين قسم  آن  همه  جواب
، رستاخيز و  از مرگ »ايد شده  داده  وعده



و   راست«؛  داوند متعالخ  سوي  به  محشور شدن
  است  اي خبر و وعده  يعني: اين » است  درست

  از قدرت  ، خداوند متعال گونه . بدين راستين
  خويش  قدرت  ها، به پديده  اين  بر خلق  خويش

  آند. مي  رستاخيز استدلال  بر آوردن

  غير حروف  به  آه  هايي سوره  تمام  از ملاحظه
ـ در   سوره  اين ـ همچون اند  آغاز شده  مقطعه

ها با سوگند آغاز  سوره  اگر اين  آه  يابيم مي
  از اصول  آنها يكي  عليه  باشند، مقسم شده 

و معاد   مانند توحيد، رسالت  اعتقادي
در   وارده  هاي قسم  آه طوري  باشد، همان مي

خبر   بر صحت  تأآيدي  ، همه سوره  آغاز اين
  آه  باشد چنان حشر مي  عاز وقو تعالي  حق  دادن
دارد   نيز اشاره  واقعيت  اين  ها به قسم  اين
منكر رستاخيز   و امثالشان  مكه  مشرآان  آه

  ورزيدند. و بر آفر خود اصرار مي  بوده

   

ينَ لوََاقعٌِ (   )٦وَإنَِّ الدِّ
 » است  شدني واقع  اعمال  جزاي  و هرآينه«

  تحقق  ناخواه خواه  و عقاب  يعني: ثواب
  پيوندد. مي  واقعيت  و الزاما به  است  يافتني

   

 

مَاءِ ذَاتِ الْحُبكُِ (   )٧وَالسَّ
  حبك: يعني » حبك  داراي  آسمان  سوگند به«

  بديع  وجمال  استوار و نيكو و شكوه  آفرينش
  را به  آن  آه  هر چيزي  آور. پس و اعجاب

  انجامش  بپردازيد و نيك  و استواري  محكمي
ايد. يا مراد از  نموده  را حبك  هيد، آند

وجود   در آسمان  آه  است محسوسي   هاي حبك: راه



  از جمله  از مترجمان  بعضي  آه  دارد چنان
  ترجمه  گونه را اين  آن : الله دهلوي ولي  شاه
  اند. آرده

   

  ) ٨إنَِّكُمْ لفَيِ قوَْلٍ مُخْتلَفٍِ (
 »ستيده  گوناگون  شما در سخني  هرآينه«

  ؛ مضطرب و منكران  شما مشرآان  يعني: سخنان
زيرا   و درهم  است  ، ناسخته و پريشان  است
  ، گاهي گوييد: پيامبر جادوگر است مي  گاهي
  گوييد: آاهن مي  ، گاهي گوييد: شاعر است مي
خداوند   گوييد آه سو مي و باز از يك  است

  به را  ديگر بتان  از سوي  ولي  آفريدگار است
،  قبيل  از اين  تناقضاتي  گيريد پس مي پرستش 

  . در گفتار و پندار شما بسيار است
  تعالي  حق  سوگند خوردن  حكمت  علما در بيان

ها  از سوره  و در غير آن  سوره  در اين
  چون  باور بودند آه  بر اين  اند: اعراب گفته

  نيرومند و ماهر است حجت   در اقامه صمحمد 
شود  مي  غالب  و برهان  ، در جدل دليل  همين  به

.  نيست  وي  سخنان  درستي  امرنشانه  لذا اين
سوگند   هر امر بزرگي  به  خداوند متعال  پس

  حق  پيامبرش  خبرها و پيامهاي  ياد آرد آه
او پي   ادعاي  و راستي  صدق  ؛ تا آنها به است

گند ديگر سو  را بپذيرند. حكمت  و حجتش  برده 
  بر اين  اعراب آه   است  اين  تعالي  حق  خوردن

  خرابي  باعث  سوگند دروغ  باور بودند آه
خود   صاحب  و به  شهرها و آباديها گرديده

سوگند   عزوجل  رساند لذا خداي مي  زيان  سخت
 ص  اآرم  رسول  ياد آرد تا آنها ببينند آه

و   آفت  سوگندها با هيچ  فقط بعد از اين  نه
  و ثبات  بر رفعت  روبرو نشدند، آه  اي حادثه



خود دليل   اين  شد. پس  نيز افزوده  ايشان
ديگر،   باشد. از سوي مي  ايشان راستگويي 

  دروغ  به ص  حضرت  آن  دانستند آه مي  اعراب
شد  مي  سبب  همه  عوامل  اين  خورند پس نمي  قسم

دا پي  يقين  ايشان  پيامهاي  درستي  تا به
  آنند.

   

  ) ٩يؤُْفكَُ عَنْهُ مَنْ أفُكَِ (

  ، از آن شده  برگردانيده  آه  هر آس«
  در علم  آه  يعني: هر آس »شود مي  برگردانيده

  حق  و دعوت  شده  برگردانيده  از هدايت  الهي
برگردانيده   ، از قرآن آرده  را تكذيب

  شود. مي 

   

اصُونَ (   ) ١٠قتُلَِ الْخَرَّ
در   بر شكاآان  يعني: لعنت » خراصونبر   مرگ«

و   . خراصون: شكاآان تعالي  و وعيد حق  وعده
  دروغگويانند.

   

  )١١الَّذِينَ ھُمْ فيِ غَمْرَةٍ سَاھُونَ (
 »خبرند بي  ناداني  در ورطه  آه  همانان«

،  و جهل  آفر و شك  در ورطه  آه  يعني: آنان
  آنچهاند و نيز از  مأمور شده  بدان  از آنچه

رهروند، در   و بر آن  روآرده  آن  سوي  به  آه
  برند. سر مي به  غفلت

   

ينِ (   ) ١٢يسَْألَوُنَ أيََّانَ يوَْمُ الدِّ
و استهزا   و شك  تكذيب  از روي» پرسند مي«
  ».؟ است  روز جزا آي«

   

  ) ١٣يوَْمَ ھُمْ عَلىَ النَّارِ يفُْتنَوُنَ (



  بر آتش  آنان  روز آه  همان«است:   اين  پاسخ
  شوند و معذب  يعني: سوزانده »شوند  عقوبت

  گاه آن»  الذهب  فتنت«شود:  مي  گردند. گفته
  . بسوزاني آن   آزمايش  طلا را براي  آه

   

  ) ١٤ذُوقوُا فتِْنتَكَُمْ ھَذَا الَّذِي كُنْتمُْ بهِِ تسَْتعَْجِلوُنَ (

 خود را بچشيد،  عذاب«شود:  مي  گفته  آنان  به
استهزا و   از روي » شتاب  به  آنچه  است  اين

  ».بوديد  خواستار آن«ريشخند 

   

  ) ١٥إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ (
در باغها   متقيان«گروه:   آن  حال  اما برخلاف

در   در آخرت  يعني: ايشان »سارانند و چشمه
  در آنها جاري  ساران چشمه  آه  بوستانهايي

  هيچ  آه  است  باصفا و دلكش  اي گونه  و به  است
تواند آرد،  نمي  آنها را وصف  گري توصيف

  مستقرند.

   

  ) ١٦آخَِذِينَ مَا آتَاَھُمْ رَبُّھُمْ إنَِّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلكَِ مُحْسِنيِنَ (
  عطا آرده  آنان  به  را پروردگارشان  آنچه«

  آن به و  »گيرند مي«  از خير و آرامت » است
  از اين  زيرا آنها پيش«هستند   راضي

خير و   يعني: آنها اين »نيكوآار بودند
آنند  مي  رو دريافت  را از آن  و آرامت نعمت 

،  شايسته  اعمال  دادن  در دنيا با انجام  آه
  را در همه  عزوجل  نيكوآار بودند، خداي

  دانستند و رضاي خود حاضر و ناظر مي  اعمال
  استحقاق  دليل  در نظر داشتند. پساو را 

  . است  همين  بر ايشان  برين  بهشت
   

  ) ١٧كَانوُا قلَيِلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يھَْجَعُونَ (



  بودند آه  وصف  اين  به«در دنيا   متقيان
  و بيشتر آن »غنودند را مي  از شب  اندآي
گذرانيدند.  مي  نماز و نياز و نيايش  رابه

)  در (مايهجعون» ما»  . حرف است  هجوع: خواب
گويد:  مي  آن  در معناي عباس  . ابن زايد است

خوابيدند  مي  را تا صبح  آمتر شبي  ايشان«
آنها را   اوقات  ها و بيشترين اآثر شب  بلكه
  ».گذرانيدند نماز مي  به

   

  ) ١٨وَباِلْأسَْحَارِ ھُمْ يسَْتغَْفرُِونَ (
  ، پيوسته بهشت  به  تهياف  دست  متقيان  آن» و«

استغفار   در سحرگاه«  بودند آه  وصف  بر اين
  ايشان«گويد:  مي  آن  در معناي  حسن »آردند مي

در   سپس  داده  ادامه نماز را تا سحرگاه 
». آردند مي  خواهي  استغفار و آمرزش  سحرگاه

خوابيدند، بسيار  مي  اندك  آه يعني: با آن
خواندند؛ اما  مي  از شبآردند و نم مي  عبادت

  شب  خواستند گويي نيز مي  وجود آمرزش با اين
  اند! و اين گذرانده  را در معصيت  شب  همه
  آه  و بزرگواران  آريمان  و روش  سيرت  است

و باز   شمرده بسيار خود را اندك   جود و آرم
  اشخاص  شيوه  آنند. بر عكس مي  هم  عذرخواهي

  آمترين  و بذل  با انفاق ه آ  و فرومايه  پست
فروشند. در  مي  گذارند و افاده مي  چيز، منت

  آل  ينزل  تعالي  الله  إن«است:   آمده شريف  حديث
  ثلث  يبقي  السماء الدنيا، حتي  ليلة إلي

  فأتوب  تائب  من  الأخير، فيقول: هل  الليل
  سائل  من  ؟ هل مستغفر فأغفر له  من  ؟ هل عليه
خداوند  الفجر:  يطلع  ؟ حتي سؤاله ي فيعط
دنيا فرود   آسمان  سوي  به  ، در هر شب متعال

  باقي  اخير شب  سوم  يك  چون  آه آيد تا آن مي



تا بر   هست آاري   گويد: آيا توبه ماند، مي مي
تا   هست  خواهي ؟ آيا آمرزش بپذيرم  توبه  وي

  تهس  اي آننده ؟ آيا درخواست بيامرزم  بر وي
  آه  گاه شود؟ تا آن  داده  وي  خواسته  آه

آخر   حصه  ششم سحر: يك». آند مي بامداد طلوع 
  . است  شب

   

ائلِِ وَالْمَحْرُومِ (   ) ١٩وَفيِ أمَْوَالھِِمْ حَقٌّ للِسَّ
  وصف  بر اين  پيوسته  بهشت  به  متقيان  آن »و«

  و محروم  سائل  براي  در اموالشان«  بودند آه
  چيزي  آه  است  سائل: فقيري »مقرر بود  حقي

  يابد لذا خود را بر ديگران را نمي
شود.  مي  آنان  ياري  و طالب  افگنده پيش

  از آسب  باوجود ناتواني  آه  است  محروم: آسي
و   پرهيز نموده  هم  آردن  و آار، از سؤال

او را   مردم  ورزد تا بدانجاآه مي  پاآي
آنند.  نمي  بر او صدقهو   توانگر پنداشته

و   قحطي  آه  است آسي   ديگر: محروم  قولي به
  شريف  باشد. در حديث  او رسيده  به  سختي  بلاي
  رسول  آه  است  آمده  و مسلم  بخاري  روايت  به

تو   آه  نيست  آسي  مسكين«فرمودند:  ص  اآرم
  خرما و دو خرمايي  و يك  و دو لقمه  لقمه يك 
آه   است  آسي  مسكين  ولي  دهي ياو م  به
نياز  يابد تا او را بي را نمي  توانگري 

  برد تا به نمي  پي  حالش  به  هم  گرداند و آسي
تر  قوي  قول«گويد:  مي  قرطبي». دهد  صدقه وي 

مراد   آه است  اين  آيه  ) در اين در تفسير (حق
در  أباشد زيرا خداوند مي  زآات  فريضه  از آن

وَالَّذِينَ فيِ أمَْوَالھِِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ (فرمايد:  ) مي (معارج  هسور
ائلِِ وَالْمَحْرُومِ  )٢٤( در   آه  : (و آنان))٢٥(للِسَّ

و   سائل  براي  معلوم  است  حقي  اموالشان



  همانا زآات  معلوم  حق». ٢۵ـ  ٢۴) « محروم
و   ؛ مقدار، جنس اسلام  مقدس  شريعت آه   است
از   اما غير آن  است  آرده  را بيان  آن  وقت

و   جنس  و نه  است  معلوم  ، نه نافله  صدقات
نيز مؤيد   ذيل  شريف  حديث». دارد  معيني  وقت
، فقد  مالك  زآاة  اذا أديت«است:   قول  اين
خود را   مال  زآات  : وقتيفيه  ما عليك  قضيت
بر   مال  در آن  را آه  آنچه  ، در حقيقت دادي
  آه اين  رغم  به  ولي».  اي ، پرداخته توست  ذمه
  جمهور نيز همين  و قول  است  صحيح  قرطبي  سخن
  سوره  اين  آه  باشد اما بايد در نظر داشت مي

  شد. از سوي  فرض در مدينه   و زآات  است  مكي
تفسير   زآات  را به»  حق«ديگر، اگر ما 

  ر ثنا و ستايشيدر خو چندان   صفت  ، اين آنيم
  مال  زآات  باشد زيرا هر مسلماني نمي  ويژه

  چنين  مستحق  آسي  پردازد پس خود را مي
  ديگري  ، مال بر زآات  افزون  آه  است  ستايشي

ببخشد لذا ظاهرا   نيازمندان را نيز به 
در مورد ثنا   سياق  در اينجا ـ آه  مراد آيه
غير   نافله  تباشد ـ صدقا مي  متقيان و ستايش 
  . است  فرض  از زآات

   

  ) ٢٠وَفيِ الْأرَْضِ آيَاَتٌ للِْمُوقنِيِنَ (
 » است  هايي نشانه  يقين  اهل  براي  و در زمين«

موجود در  هاي  و پديده  زمين  يعني: در آره
،  ها، درياها، درختان از آوه  ؛ اعم آن

  ، حيوانات ، جن ، انس ، نباتات ها، معادن ميوه
  عزوجل  خداي  به  آه  موحداني  ، براي غيرهو 

  هاي و نشانه  روشن  و باور دارند، دلايل  يقين
  در اين  هستند آه  زيرا ايشان  است  آشكاري
آنها   و به  آرده  ها تدبر و تأمل نشانه



  آنند و نهايتا از آنها نفع مي  اعتراف
  برند. مي

   

  ) ٢١نَ (وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلََا تبُْصِرُو

انسانها!   يعني: اي » و در وجود خودتان«
  هايي نيز نشانه  طور در وجود خودتان همين
  و راستي  و صدق أخداوند  بر يگانگي  آه  است

  اند، دلالت آورده  همراه به  پيامبران  آه  آنچه
آند و اگر شما در وجود خود بنگريد و  مي

  سوي  خود را دقيقا بشناسيد، به  انفسي  آيات
شما   بريد زيرا آفرينش مي  راه عزوجل  خداي

،  ؛ از خون شگرف  و شأن  عجيب  وصف بر اين
،  تنفس  ، مجاري ، اعضا، حواس ، استخوان گوشت
  ، ادراك و بيان  ، نطق ، روح ، وجدان ، عقل قلب

و اگر   است  الهي  آيات  ، خود جلوگاه و غيره
  گرفته  تحليل  به  وجودتان  از ماشين  هر پرزه

باشد،   و دريافت  درك  اهل  آه  آسي  شود، براي
 »بينيد مگر نمي  پس«  است  بخش قناعت  برهاني

، بر  نگرش  اين  وسيله تا به  بصيرت  چشم  به
  دهنده روزي  آفريننده خداي   وجود و يگانگي

  در آيه»  انفس«قولي: مراد از  بريد؟ به  راه
  آه  . يعني: در ارواحتان است  ، ارواح آريمه
، بر وجود و  شماست  و زندگي  حيات  سبب

  هايي و نشانه  آيات  خداوند متعال  وحدانيت
  امروز در عصر انكشاف  آه  است  . گفتني است
و   از حقايق  عظيمي  ، فرازهاي تجربي  علوم

  . است  گرديده  متجلي  آيات  اعجاز اين
   

مَاءِ رِزْقكُُ    ) ٢٢مْ وَمَا توُعَدُونَ (وَفيِ السَّ
يعني: تقدير و  » است  شما در آسمان  و رزق«

در   آن  اسباب نمودن   شما و فراهم  رزق  تعيين



،  ، ستارگان ؛ زيرا خورشيد، ماه است  آسمان
  وسيله  به  آه  هايي ها و غروبگاه طلوعگاه

  آه  شود، بادهايي مي  آنها فصلها مختلف
از   فرود آمده  بارانرانند،  ابرها را مي

وجود،   گردونه  اين  همه  و باالاخره  آسمان
گردد   شما فراهم  اندرآارند تا روزي دست

و رشد انواع   رويش  ها براي پديده  زيرا اين
شوند،  مي  آبياري  با آب  آه  اي مختلفه  نباتات 

آورند، خورشيد  پديد مي  جو و شرايط مناسبي
آند، نور  مي  تغذيه خود  آنها را با گرماي

بخشد و  مي  ونمو و پختگي  آنها قوت  قمر به
  راستا نقشي  دراين  اي طور هر پديده  همين

  آنچه«  است  شده  نوشته  درآسمان »و«دارد 
و   ، ثواب ، دوزخ از بهشت »ايد شده  داده  وعده
  داده  وعده  آن  به  آه  . يا بهشتي عقاب
آه   است  زيرا نقل  است  ايد، در آسمان شده

قرار   در زير عرش  هفتم  آسمان  بر پشت  بهشت 
  دارد.

   

مَاءِ وَالْأرَْضِ إنَِّهُ لحََقٌّ مِثْلَ مَا أنََّكُمْ تنَْطِقوُنَ (   )٢٣فوََرَبِّ السَّ
  آه  و زمين  پروردگار آسمان  سوگند به  پس«

شما  به  آه  يعني: آنچه » است  واقعا او حق
  و ثابت  ، حق ايم داده  آيات  اينرا در   خبرش
 »گوييد مي  خود شماسخن  آه  گونه همان«  است

شما   آه  است  روشن  چنان  حقيقت  يعني: اين
داريد،   خود يقين  گفتن سخن   به  آه  چنان

  داشته  نيز يقين  آن  بودن  حق  بايد به
  خبر حق  اين«گوييم:  مي آه اين  باشيد. مثل

».  است  حق  گفتنت  سخن  اآنون  هآ چنان  است
 ص  اآرم  رسول  آه  است  آمده  شريف  درحديث

،  ربهم  لهم  أقواماً أقسم  الله  قاتل«فرمودند: 



  خداوند نابود سازد اقوامي يصدقوا:  لم  ثم
سوگند خورد   آنان  به  پروردگارشان  را آه

  ».نكردند  تصديق  اما باز هم

  و به  آمده  بيرون  صرهاز ب«گويد:  مي  اصمعي
گذر آرد   بر من  اي اعرابي  آه  بودم  روان  راه

  ؟ گفتم: از بني هستي  پرسيد: تو آي  و از من
؟ گفتم: از  اي . گفت: از آجا آمده هستم  اصمع
شود.  مي  خوانده  رحمان  آلام  در آن  آه  جايي

  خواندن  به  . شروع بخوان  برمن  گفت: پس
مَاءِ (آيه:   به  و چون  آردم»  والذاريات« وَفيِ السَّ

  برخاست  گاه . آن است  ، گفت: آافي رسيدم )...رِزْقكُُمْ 
آرد و   را ذبح  و آن  رفت  شتر خويش  سوي  و به
  به  گاه نمود آن  تقسيم  را بر مردم  گوشتش

برد و هر دو را   دست  خويش  شمشير و آمان
  . و چون فتگردانيد و ر  پشت  ، سپس شكست

  طواف  ، در حال رفتم  حج  الرشيد به باهارون
  روبرو شدم  با شخصي  بناگاه  آه  بودم  آردن
او   به  خواند. چون مي  ضعيفي  مرا با صداي  آه

  اعرابي  او همان  آه  شدم  ، متوجه نگريستم
و لاغر   و بسيار نحيف  زرد شده  رنگش  ولي  است

و بار ديگر از   گفت  سلام  برمن  . پس است  گشته
  را بر وي»  والذاريات«تا سوره:   خواست  من

  به  و چون  آردم  آن  خواندن  به  . شروع بخوانم
مَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ ( آيه:   ، فريادي رسيدم )وَفيِ السَّ

را پروردگار ما   آنچه  آشيد و گفت: حقا آه
  ! سپس يافتيم ، راست است  داده  ما وعده  به

خواندم:   ؟ پس هست  هم  گفت: آيا غير از اين
مَاءِ وَالْأرَْضِ إنَِّهُ لحََقٌّ (   اثنا فريادي  . در اين)فوََرَبِّ السَّ

پروردگار   آسي  الله! چه  آشيد و گفت: يا سبحان
او سوگند   آه  آورده خشم   به  را چنان  جليل
نكردند   را تصديق  ؟! شگفتا! سخنش است  خورده



  اين  آردند؟! پس  ناچارش  سوگند خوردن  تا به
بار،   بار تكرار آرد و با آخرين  را سه  سخن
  به  آمد و جان  بيرون  با آن  نيز همراه  نفسش
  ».آرد  تسليم آفرين  جان

   

  ) ٢٤ھَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إبِْرَاھِيمَ الْمُكْرَمِينَ (
  داستان  در زمين  الهي  هاي نشانه  و از جمله

خبر « صپيامبر  اي »آيا«است:  ÷ ابراهيم
 »؟ است  تو رسيده  به  ابراهيم  گرامي  مهمانان

  گرامي  سبحان  نزد خداي  آه  يعني: ميهماناني
در   بودند آه  فرشتگاني  بودند زيرا ايشان

  بودند. ولي  آمده ÷ نزد ابراهيم  آدم بني  صورت
آنها نزد «گويد:  مي  آن  مجاهد در معناي

  به  بودند زيرا او از ايشان  گرامي ÷ ابراهيم
  پذيرايي  آرد و خود براي  استقبال  نيكويي

ضيف: در ». ايستاد  سرشان  بر بالاي از ايشان 
بر واحد   هم  جهت  ، از اين مصدر است  اصل
  آن  آه  است  . نقل بر جمع  شود و هم مي  اطلاق

  بودندآه  تن  ، يا نه نت  دوازده  فرشتگان
  تن  سه  بود، يا ايشان ÷جبرئيل  شان دهمين
واسرافيل: بودند. و   ، ميكائيل جبرئيل  يعني

  به  شدند آه  ناميده»  ميهمان«رو   از آن
  بودند.  آمده ÷ نزد ابراهيم  ميهمان  صورت

   

  ) ٢٥مُنْكَرُونَ (إذِْ دَخَلوُا عَليَْهِ فقَاَلوُا سَلَامًا قاَلَ سَلَامٌ قوَْمٌ 
يعني:  » بر او وارد شدند، گفتند: سلام  چون«
  سلام  به  گوييم مي ! ما بر تو سلام ÷ ابراهيم  اي

يعني:  »بر شما  گفت: سلام«  نيك  گفتني
  را داد. فرشتگان  سلامشان جواب  ÷ ابراهيم
،  دعاء است  آه» سلاما»  صيغه  را به ÷ ابراهيم



  صيغه  به ÷ ابراهيم  آه گفتند درحالي تحيت 
و دوام   بر ثبات  ـ آه  ميم  رفع  ـ به»  سلام«
  عبارتي  را به  ايشان  سلام  آند پاسخ مي  دلالت 

و گفت: گروهي «داد   نيكوتر از آن
  گروهي  من  يعني: شما براي »ناشناسيد 

شما را   از اين  قبل  هستيد و من  ناشناخته
  آنيد آه  معرفي  من  خود را به  پس  شناختم نمي
 ÷ ديگر: ابراهيم  قولي هستيد؟ به  آساني  چه
  در خطاب  نه  گفت  با خودش  را در دل  سخن  اين

  . با ايشان
   

  ) ٢٦فرََاغَ إلِىَ أھَْلهِِ فجََاءَ بعِِجْلٍ سَمِينٍ (
يعني:  » خود رفت  اهل  سوي  به  آهسته  سپس«

ز ديد ا  ، يا پنهان آهسته ÷ ابراهيم  سپس
از   پذيرايي  تدارك  ، براي خويش  ميهمانان

  . زمخشري رفت اش  نزد خانواده  چابك  ايشان
آار   آه  است  اين  ميزبان  گويد: از ادب مي

  و طوري  داده  صورت را مخفي   پذيرايي
  نشود آه  متوجه  ميهمان  نمايد آه  پذيرايي

يرا آشد ز مي  بيند و زحمت مي  تدارك  او برايش
باز دارد، يا   تدارك  مبادا او را از اين

  ميزبان  آه  آند و يا از اين  از اوعذرخواهي
آشد، در فشار قرار گيرد.  مي  زحمت  برايش

  گاه يعني: آن »آورد  فربه  اي گوساله  گاه آن«
  فربه  گوساله  ميهمانانش  براي ÷ ابراهيم
» هود»  در سوره  آه  را آورد چنان  برياني

  : (آوردگوساله)أنَْ جَاءَ بعِِجْلٍ حَنيِذٍ (...خوانديم: 
  ».۶٩«را)   برياني

و   ضيافت  آداب  در برگيرنده  آريمه  آيه
دهد آه  مي  زيرا نشان  است  ميهمانداري

  اي سابقه  با ميهمانانش  آه آن بي ÷ ابراهيم 



غذا آورد   برايشان  اي گونه باشد، به  داشته
از   هم  نكردند و با سرعت  احساس  ايشان  آه

او بسيار جواد   آرد چرا آه  پذيرايي  ايشان
  ديگر، او بهترين  بود. از سوي  و بخشنده

  اي گوساله  يعني  داشت در خانه   را آه  چيزي
  آورد، چه  ايشان  را ـ براي  و فربه  جوان
!  بود. آري  گاو و گوساله ÷ ابراهيم  مال  عمده

نهاد و   رويشان  را پيش  انبري  او گوساله
  به  دعوت  و مهرباني  لطف  را بر سبيل  ايشان
بعد   در آيه  آه  آرد چنان  آن  خوردن

  خوانيم: مي

   

بهَُ إلِيَْھِمْ قاَلَ ألََا تأَكُْلوُنَ (   ) ٢٧فقَرََّ

غذا را   يعني: آن »برد  نزديكشان  را به  آن«
 گفت: مگر« نهاد، سپس   ايشان  روي  پيش
از   خوردن  را به  يعني: ايشان »خوريد؟ نمي
نكردند و   اجابت فراخواند اما ايشان   آن
  نبردند.  غذا پيش  به  دست

   

   )٢٨فأَوَْجَسَ مِنْھُمْ خِيفةًَ قاَلوُا لَا تخََفْ وَبشََّرُوهُ بغُِلَامٍ عَليِمٍ (

رو   از آن » يافت  ترسي  از آنان  و در دلش«
  خوردند زيرا از اخلاقن  وي  از غذاي  آه

  هر آس  آه  است  اين  مردم  در ميان  متعارف
  ايمن  از وي را بخورد، ميزبان   ميزبان  غذاي
  غذا امتناع  از خوردن  ايشان  چون  گردد پس مي

  آنها براي  آرد آه  گمان ÷ آردند، ابراهيم
. اما  امر خيري  براي  اند نه آمده  آار شري
او   به  سپس » گفتند: نترس«و ا  به  فرشتگان

  هستند و از سوي  فرشتگاني  آردند آه  اعلام
و «اند  شده  او فرستاده  سوي  به  سبحان  خداي

يعني:  »دادند دانا بشارت   پسري  او را به



  دادند آه  بشارت  فرزندي  را به ÷ابراهيم
  و بزرگي  حد مردي آيد و به دنيا مي  به  برايش

شود. مراد از  بسيار دانا مي  اهگ رسد آن مي
  . است ÷ فرزند، اسحاق  اين

   

ةٍ فصََكَّتْ وَجْھَھَا وَقاَلتَْ عَجُوزٌ عَقيِمٌ (   ) ٢٩فأَقَْبلَتَِ امْرَأتَهُُ فيِ صَرَّ
  آه  گاه آن »سر رسيد  با فريادي  و زنش«

  آرد، زنش وگو مي گفت  با فرشتگان ÷ ابراهيم
  بشارت  ر بود و چونگ نظاره  اي در گوشه  ساره
 ÷ ابراهيم  براي  تولد فرزندي  را به  ايشان

آشيد. صره: فرياد و   فريادي  شنيد، از تعجب
يعني: با  »خود زد  و بر چهره«.  است  ضجه
  زنان  عادت  آه  زد چنان  اش خود بر چهره  دست

پير   و گفت: زني«  است  تعجب  در هنگام
در   زايمفرزند ب  يعني: چگونه »نازا؟
دو   به  ؟ ساره نازا هستم  پيرزني  آه حالي
آرد؛   خبر را با استبعاد تلقي  اين  دليل
  بود و در آن  سال  پير و آلان  آه اين  اول

  آه اين  ، دوم داشت  سن  سال  نود و نه  هنگام
  هم  در جواني  آه  طوري  و نازا بود به  عقيم

  ا نياوردهدني  به ÷ ابراهيم  براي  فرزندي
  نيز در آن ÷ ديگر، خود ابراهيم  بود. از سوي

  . داشت  سن  سال  صد يا صد و بيست  هنگام
   

   )٣٠قاَلوُا كَذَلكَِ قاَلَ رَبُّكِ إنَِّهُ ھُوَ الْحَكِيمُ الْعَليِمُ (
  فرموده  چنين  پروردگارت«  فرشتگان »گفتند«

  ، فرموده تو خبر داديم  به  يعني: آنچه » است
  در اين  ! نه ساره  تو اي  پس  پروردگار توست

  هرآينه«شو   زده شگفت  از آن  و نه  آن  امر شك
  در صنع  تعالي  حق » داناست  او خود حكيم

  علم  خويش  خلق  و به  است  حكمت  داراي  خويش



  اين  شما شايسته  داند آه مي  دارد پس  وسيعي
  هستيد.  آرامت

   

  ) ٣١بكُُمْ أيَُّھَا الْمُرْسَلوُنَ (قاَلَ فمََا خَطْ 

شما   ! خطب فرستادگان  اي  پس« ÷ ابراهيم » گفت«
در مورد   آه  بشارت يعني: جز اين  »؟ چيست

  حق  آه  داديد، آار و مأموريتي  من  فرزند به
؟  ، چيست فرستاده  خاطر آن شما را به  تعالي

  به  فرشتگان  آه  دانست مي ÷ زيرا ابراهيم
فرود   امر مخصوصي  براي  عزوجل  خداي  فرمان

  آيا فقط براي  بداند آه  خواست  آيند پس مي
اند يا  شده  فرستاده  بشارت  اين  آوردن

  دارند.  هم  ديگري  مأموريت

   

  ) ٣٢قاَلوُا إنَِّا أرُْسِلْناَ إلِىَ قوَْمٍ مُجْرِمِينَ (
  فرستاده  مجرمي  قوم  سوي  گفتند: ما به«

  بود. ÷لوط  مراد آنها قوم » ايم شده

   

  ) ٣٣لنِرُْسِلَ عَليَْھِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (
 » فروفرستيم  از گل  اي سنگواره  تا بر آنان«

  از گل  هايي را با سنگواره  يعني: تا آنان
  . آنيم  ، سنگباران شده  سنگ  رس

   

مَةً عِنْدَ رَبِّكَ للِْمُسْرِفيِنَ (   ) ٣٤مُسَوَّ
  دراز دست » مسرفان  براي  نزد پروردگارت  آه«

  از حد در بدآاري  و تجاوزآاران  در گمراهي
  با علائمي » است  شده  گذاري نشانه«و فساد؛ 

آه: بر   است  شود. نقل مي شناخته   آن  به  آه
  بسته  نقش  ، خط قرمز و سياهي هر سنگ  روي

،  هر سنگ  بر روي«گويد:  آثير مي بود. ابن



شد، نوشته  مي  زده  بايد بر وي  آه  آسي  امن
  ».بود  شده 

   

  )٣٥فأَخَْرَجْناَ مَنْ كَانَ فيِھَا مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ (
بود، از   در آن  را از مؤمنان  هر آه  گاه آن«

  نابود ساختن  يعني: چون » برديم  آنجا بيرون
در   را آه  ، هر آس آرديم  لوط را اراده  قوم

بود، از   وي به  لوط از مؤمنان  قوم  آباديهاي
  . برديم  آباديها بيرون  آن

   

  )٣٦فمََا وَجَدْناَ فيِھَا غَيْرَ بيَْتٍ مِنَ الْمُسْلمِِينَ (
  يعني: جز يك » خانه  در آنجا جز يك  پس«

  شده  گفته » نيافتيم  از مسلمانان«  خانواده
ـ  ÷خود لوط  ، خانواده هم  خانواده  آن  آه
گويد:  مي جبير ـ بود. سعيدبن  وي  جز زن به
  ».بودند  تن  جمعا سيزده ÷لوط  جز زن به  آنان«

   

  ) ٣٧وَترََكْناَ فيِھَا آيَةًَ للَِّذِينَ يخََافوُنَ الْعَذَابَ الْألَيِمَ (
  دردناك  از عذاب  آه  آساني  و در آنجا براي«
يعني: در  » گذاشتيم  باقي  اي ترسند، نشانه مي
  گذاشتيم  باقي  و دلالتي  آباديها، نشانه  آن

ترسد، بر  مي الهي   از عذاب  را آه  تا هر آس
  ، راهنمايي است  رسيده  آنان  به  آه  عذابي

بعد   آه  آساني  وچه  زمان  آن  از اهل  آند، چه
؛ همانا آثار  نشانه  آيند و اين مي  از آنان

پيدا   هم هنوز  آه  آباديها است  در اين  عذاب
  آباديهاي  آه زيرا بعد از آن  است  و نمايان

زيروزبر شد، خداوند   لوط بر اثر عذاب  قوم
  به  آه  متعفني  بحيره  را به  آن  متعال

  آرد. اين  ، تبديل است  معروف»  طبريه  بحيره«
شر و آفر و   چون  آه  است  بر آن  خود دليل



  و ويراني  نابودي  آن  شد، در پي  غالب فسق 
  . است  حتمي

   

  ) ٣٨( وَفيِ مُوسَى إذِْ أرَْسَلْناَهُ إلِىَ فرِْعَوْنَ بسُِلْطَانٍ مُبيِنٍ 

او   چون«  قرار داديم  اي نشانه » و در موسي«
فرعون   سوي  به  مبين  را با سلطاني

  آشكار و روشن  مبين: حجت  سلطان » فرستاديم 
  همراه  جزاتاز عصا و ديگر مع  عبارت  آه  است
  باشد. مي  وي

   

  ) ٣٩فتَوََلَّى برُِكْنِهِ وَقاَلَ سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ (
يعني:  » خويش  رآن  شد به  رويگردان  پس«

  ما روي  هاي از نشانه  خويش  با پهلوي  فرعون
مراد از «گويد:  مجاهد مي  گردانيد. ولي

  است  فرعون  دولت  ، لشكر و ارآان رآن: جمع
».  گرفت و نيرو مي  قوت  آنان  وسيله  او به  آه
 » است  اي جادوگر يا ديوانه  شخص  و گفت: اين«

تا   گفت  چنين ÷ موسي  درباره  يعني: فرعون
  را به  و مردم  ايجاد آرده  و ايهام  مغالطه

  او خود به  آه درافگند در حالي  و شبهه  شك
از  ÷ يموس  معجزات  آوردن  آه  دانست مي  خوبي
  آه  دانست و نيز مي  نيست  جادوگر ممكن  سوي

  آند. نمي  آارهايي  چنين  ديوانه

   

  ) ٤٠فأَخََذْناَهُ وَجُنوُدَهُ فنَبَذَْناَھُمْ فيِ الْيمَِّ وَھُوَ مُليِمٌ (

را در   و آنان  را گرفتيم  او و لشكرش  پس«
 »بود  او مليم  آه در حالي  دريا افگنديم

بود   شده  اعمالي  مرتكب  رعونف  مليم: يعني
او سزاوار   . پس است  و نكوهش  ملامت  موجب  آه

  به  آرده  ربوبيت  ادعاي  آه  گاه بود آن  ملامت



  طغيان  خويش  آفر ورزيد و در عصيان أخداوند
  . نمود و از حد درگذشت

   

يحَ الْعَقيِمَ (   )٤١وَفيِ عَادٍ إذِْ أرَْسَلْناَ عَليَْھِمُ الرِّ
عاد نيز   يعني: در داستان »و در عاد«

بر آنان   آه  گاه آن«  گذاشتيم  باقي  اي نشانه
  است  باد عقيم: بادي » فرستاديم  عقيم  بادي 

  پس  نيست  و منفعتي  خير، برآت  هيچ  در آن  آه
  آند و نه مي  و آبستن  داده  را گشن  درختي  نه

  نابودسازي  فقط براي  بلكه  است  باراني  حامل
باد،   اين  . آه است  شده  فرستاده  و عذاب

  ناميده» نكباء«، يا » جنوب«، يا »دبور«
  شود. مي

   

مِيمِ (   )٤٢مَا تذََرُ مِنْ شَيْءٍ أتَتَْ عَليَْهِ إلِاَّ جَعَلتَْهُ كَالرَّ
  استخوان  را چون  وزيد، آن مي  هر چه  به  آه«

  ، هيچباد  يعني: آن »گردانيد مي  پوسيده
از   ـ اعم  گذشت مي  بر آن  را آه  چيزي

  را باقي  و اموالشان  ، چهارپايان خودشان
خاآستر   را چون  آن  آه مگر اين  گذاشت نمي

  گردانيد. مي  ، نابود و فرسوده مرده  استخوان

   

  ) ٤٣وَفيِ ثمَُودَ إذِْ قيِلَ لھَُمْ تمََتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (
ثمود نيز   و در داستانيعني:  »و در ثمود«

  آنان به   آه  گاه آن«  گذاشتيم  باقي  اي نشانه
يعني:  »برخوردار شويد  شد: تا چندي  گفته
  فرارسيدن گفتيم: تا وقت   آنان  به  آه  گاه آن

از   و برخورداري  مندي ، با بهره نابوديتان
  آنيد.  دنيا زندگي

   

اعِقةَُ وَھُمْ ينَْظرُُونَ (فعََتوَْا عَنْ أمَْرِ رَبِّھِمْ فأَخََ    )٤٤ذَتْھُمُ الصَّ



 »پروردگار خود سر برتافتند  تا از فرمان«
تكبر   امر پروردگارشان  يعني: از امتثال

و  » را فروگرفت  آنان  صاعقه  گاه آن«آردند 
است   مهلكي  از: هر عذاب  عبارت  آن

  يعني: درحالي» نگريستند آنها مي  آه درحالي« 
سر   چشم را به  عذاب  وار، آن ا درماندهآنه  آه
است: آنها در   اين  ديدند. يا معني مي

  داده  وعده  آن  به  بودند آه  انتظار عذابي
روز بر   از سه  پس  بودند زيرا عذاب  شده
  فرود آمد.  آنان

   

  )٤٥فمََا اسْتطََاعُوا مِنْ قيِاَمٍ وَمَا كَانوُا مُنْتصَِرِينَ (
 »داشتند  ايستادن  توان  ه، ن در نتيجه«

بر   از اين  را نداشتند آه  آن  يعني: توان
  رسد به  بپاخيزند، چه  شدن  افگنده  زمين
در   باشند بلكه  داشته  گريختن  نيروي  آه اين
  هلاآت  و ديار خود بر زانوي  خانه  درون

» بودند  آشنده  انتقام  و نه«فروافتادند 
، از  غير خويش  وسيله  به  نه  منتصرين: يعني

  بودند.  شده  باز داشته أخداوند  عذاب

   

  ) ٤٦وَقوَْمَ نوُحٍ مِنْ قبَْلُ إنَِّھُمْ كَانوُا قوَْمًا فاَسِقيِنَ (
  قوم«  گروه  از آن  يعني: پيش»  از آن  و پيش«

از   پيش  زمانشان  آه  گردانيديم  هلاك »را  نوح
يرا آنها ز«و عاد و ثمود بود   فرعون  زمان
  از دايره ÷ نوح  يعني: قوم »بودند  فاسق  قومي

  بودند.  رفته  ما بيرون  و فرمان  اطاعت

   

مَاءَ بنَيَْناَھَا بأِيَْدٍ وَإنَِّا لمَُوسِعُونَ (   ) ٤٧وَالسَّ
و   يعني: با قوت » را توانمندانه  و آسمان«

  ما توسعه  گمان و بي  برافراشتيم«  قدرت



و   غير آن  ي: ما بر آفرينشيعن » ايم دهنده
  آار ناتوان و از اين  قادر بوده  دادنش  وسعت

را   است: ما آسمان  چنين  . يا معني نيستيم
نيز   از آن  را بيش  و آن  ايم داده  توسعه
  ، پيوسته دادن توسعه   و اين  دهيم مي  توسعه
جديد   علم اآنون  هم  آه دارد. چنان  ادامه
  و قطعي  علمي  حقيقت  را يك  هستي  توسعه

  قرآن  علمي  بزرگ از معجزات   داند. و اين مي
  . است  آريم

   

  ) ٤٨وَالْأرَْضَ فرََشْناَھَا فنَِعْمَ الْمَاھِدُونَ (
و «  فرش  همچون » ايم را گسترانيده  و زمين«

شود:  مي گفته  » نيكو گسترندگانيم  ما چه
  را بگستراني  فرش  آه  گاه ) آن الفراش  (مهدت

  . و هموار آني
   

  ) ٤٩وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَيْنِ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ (
  از نرينه » آفريديم  دو زوج  و از هر چيزي«

  ، شب و زمين  ، آسمان و شيرين  ، تلخ و مادينه
، خير و شر و مانند  و روز، نور و ظلمت

  ني: آائناتيع »تا شما پند پذيريد«اينها 
  زوجيت  نظام  به  گونه  را اين  و هستي
  حق  تا شما پند بگيريد وبدانيد آه  آفريديم
،  ، در نتيجه چيز است  همه  آفريننده  تعالي

  ، به و متقن  محكم نظام   در اين  از نگرش
  بريد. شايان  راه  تعالي  حق  توحيد و يگانگي

  اين  دقايق،  امروز در عصر علم  آه  ذآر است
  . است  شده  بهتر شناخته  نظام
  به  آريم قرآن  علمي  نيز از معجزات  آيه  اين

  ، نظام رود زيرا بشر عصر رسالت شمار مي
و مادگي) را فقط در   نري  مفهوم  (به  زوجيت



اما   شناخت مي از خلقت   محدودي  بخشهاي
  هاي آرانه  نظام  اين  گستره  ، شناخت امروزه

  . است  را پيموده  يميعظ
   

ِ إنِِّي لكَُمْ مِنْهُ نذَِيرٌ مُبيِنٌ ( وا إلِىَ اللهَّ   )٥٠ففَرُِّ
  از گناهان  با توبه »الله بگريزيد  سوي  به  پس«

  به  توحيد، پايبندي  ؛ لذا با اقرار به خويش
  به  وي  ؛ از عقاب و پرهيز از معصيت  طاعت
و از   رضايش  سوي به  وي  ، از خشم ثوابش  سوي

  هرآينه«بگريزيد   رحمان  طاعت  سوي  به  شيطان
  اي او هشداردهنده  شما از جانب  براي  من

و   هشداردهنده  يعني: من » آشكارم
آشكار   و هشدارم  بيم آه   هستم  اي دهنده بيم
  . است

   

ِ إلِھًَا آخََرَ إنِِّي لكَُمْ مِنْهُ نذَِ    )٥١يرٌ مُبيِنٌ (وَلَا تجَْعَلوُا مَعَ اللهَّ
  قرار ندهيد، هرآينه  و با الله معبود ديگري«
اي  او هشداردهنده  شما از جانب  براي  من
  . تأآيد است  براي  جمله  تكرار اين » آشكارم 

   

  ) ٥٢كَذَلكَِ مَا أتَىَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلھِِمْ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ قاَلوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ (

بودند   از آنان  پيش  آه  ، بر آساني سان بدين«
گفتند: او   آه نيامد جز اين  پيامبري  هيچ

  و حال  يعني: شأن » است  اي جادوگر يا ديوانه
  پس  است بوده  گونه  نيز همين  پيشين  هاي امت
  آه  نيستي  آوري  ! تو تنها پيامصپيامبر   اي

 روبرو  گي يا ديوانه  جادوگري  با افتراي
  اعراب  از سوي  اتهامها آه  اين  بلكه  شوي مي

شود، در برخورد  مي  بر تو زده  منكر رسالتت
  داده  نيز رخ  با پيامبرانشان  پيشين  هاي امت
  . است



   

  ) ٥٣أتَوََاصَوْا بِهِ بلَْ ھُمْ قوَْمٌ طاَغُونَ (
  آرده  سفارش  اين  آيا همديگر را به«

ايجاد   براي  سؤاليه  جمله  اين »بودند؟
  . يعني: گويي است  آنان  از حال  شگفتي  احساس

  را به  الهي  پيامبران  تكذيب  پيشينيان
از   همه  بودند پس آرده  سفارش  پسينيانشان

  و همداستان  همدست  قرنها بر آن  فراسوي
طغيانگر   مردمي  آنان  ! بلكه نه«اند  شده

همديگر  ،آنها نيست  ! چنين يعني: نه »بودند
  اند زيرا در ميانشان نكرده  سفارش  آن  را به

وجود دارد   فاصله بسياري   قرنها و زمانهاي
بر   آنان  و گردآورنده  آننده  جمع  عامل  بلكه

  و در گذشتن  ، همانا طغيان‡پيامبران تكذيب 
  . آفر و انكار است  از حد در ميدان

   

  ) ٥٤لوُمٍ (فتَوََلَّ عَنْھُمْ فمََا أنَْتَ بِمَ 
  يعني: از جدال » بگردان  روي  ، از آنان پس«

زيرا تو   باز ايست  گان پيشه  با تكذيب
  و رسالت  داده  خود را انجام  مأموريت

و  اي  آرده  ابلاغ  نيكويي  را به  پروردگارت
نزد  » نيستي  تو در خور نكوهش  آه«  بدان

  نچهزيرا آ  رسالت  ابلاغ  بعد از اين أخداوند
  . اي سر رسانده  ، به بوده  ات بر عهده  را آه

   

كْرَى تنَْفعَُ الْمُؤْمِنيِنَ ( رْ فإَنَِّ الذِّ   ) ٥٥وَذَكِّ
 »بخشد را پند سود مي  مؤمنان  آه  و پند ده«

  آه  را از قومت  آساني  قرآن  وسيله  يعني: به
زيرا   اند، پند و اندرز ده آورده  ايمان

رساند و بر  سود مي  يشانا  به  اندرز دادن
  افزايد. مي  بصيرتشان



ـ  ۵۴»  دو آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  اند آه فرمود: چون آرده  روايت  از علي» ۵۵
از ما   شد، آسي  نازل )فتَوََلَّ عَنْھُمْ فمََا أنَْتَ بمَِلوُمٍ (  آيه
آرد   يقين  نابودي  به  آه نماند، جز اين  باقي

از آفار   گردانيدن  روي  به ص  اآرم  زيرا رسول
رْ فإَنَِّ ( آيه:  گاه بودند آن  شده  دستور داده وَذَكِّ

كْرَى تنَْفعَُ الْمُؤْمِنيِنَ    هنگام در اين  شد پس  نازل )الذِّ
  . شديم  و خوشحال  گرفت  ما آرام  دلهاي

   

نْسَ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ (   ) ٥٦وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالْإِ
  آه آن  جز براي  را نيافريدم  و انس  و جن«

  آنان يعني «گويد:  مجاهد مي »مرا بپرستند
  امر و نهيشان  آه آن  جز براي  ام را نيافريده

را   است: آنان  اين  ديگر معني  قولي به».  آنم
  و بندگي  خضوع  من  در پيشگاه  آه آن  جز براي

در لغت:   تعباد . معناي  ام آنند، نيافريده
برآنند   سنت  . اهل و انقياد است  ، خضوع ذلت
پروردگار و   از معرفت  عبادت: عبارت  آه

لذا   است  معرفت  او در اين  براي  ورزي  اخلاص
  به  مقرون  است  ، عبادتي مراد از عبادت

  . علمي  روح و بي  خشك  معرفت  اما نه  معرفت
   

  ) ٥٧قٍ وَمَا أرُِيدُ أنَْ يطُْعِمُونِ (مَا أرُِيدُ مِنْھُمْ مِنْ رِزْ 
  رزقي  هيچ«  و انس  يعني: از جن » از آنان«

از   احدي و براي   خودشان  براي » خواهم نمي
  مرا خوراك  آه  خواهم و نمي«خود   بندگان
را   هدف  اين آنان   يعني: از آفرينش »دهند
  را براي  منفعتي  از آنان  آه  آنم نمي  دنبال

از   آقايان آه   چنان  باشم  ود خواستهخ
،  نياز مطلق بي  من  خواهند بلكه مي  بردگانشان



  آه  چنان  هستم  آران بي  و دهنده  بخش روزي
  فرمايد: مي

   

ةِ الْمَتيِنُ ( اقُ ذُو الْقوَُّ زَّ َ ھُوَ الرَّ   )٥٨إنَِّ اللهَّ
  پس » است  بخش روزي  آه  خداوند است  گمان بي«

  آنچه  و به  داده را روزي   مخلوقاتش  هآ  اوست
را   پردازد و آن مي  است  صلاحشان  مايه  آه

 أ، خداوند آند بنابراين مي  ايجاد و تنظيم
  نفعي  آه  است  منظور نيافريده  را بدين  آنان
  را آه  بايد هدفي  او برسانند لذا آنان  به

د رسانن  انجام  اند، به شده  آفريده  آن  براي
  حق  و معرفت  از: عبادت است   عبارت  و آن
  و همو آه  است  دهنده روزي  ، همو آه تعالي

يعني: نيرومند و  » است  متين قوت   داراي«
پرستد،  او را نمي  آه  آسي  پس  استوار است

در دنيا   روي  از اين  ، هم ستمگر است گمان  بي
ر د  آه  باشد چنان مي  سزاوار عذاب  و آخرت

از   قدسي  شريف  آيد. در حديث بعد مي  آيه
خداوند   آه  است  شده  روايت ص  اآرم  رسول

  لعبادتي  ، تفرغ آدم  يا ابن«فرمود:   متعال
  ملأت  وإلا تفعل  وأسد فقرك  غني  أملأ صدرك

!  فرزند آدم  : ايأسد فقرك  شغلا ولم  صدرك
  صورت  درآن  شو، آه  فارغ  من  عبادت  براي
پر   نيازي و بي  را از توانگري  ات سينه
  ولي  بندم مي رويت   و در فقر را به  سازم مي

پر   را از گرفتاري  ات ، سينه نكني  اگر چنين
  ». بندم را نيز نمي  و در فقرت  سازم مي

   

  )٥٩نِ (فإَنَِّ للَِّذِينَ ظلَمَُوا ذَنوُباً مِثْلَ ذَنوُبِ أصَْحَابھِِمْ فلََا يسَْتعَْجِلوُ
با آفر  »اند آرده  ستم  آه  آساني  براي  پس«

  است نصيبي «  و غير آنان  مكه  خود؛ از اهل



  است  اي يعني: بهره » يارانشان  مانند نصيب
.  پيشين  هاي آفار امت  همانند بهره  از عذاب

  پس«.  از دلو بزرگ  است  در لغت: عبارت  ذنوب
را   عذاب »آنند  طلب  از من  شتاب به  نبايد آه
  است  مقدر و آمدني  از عذاب  آنان  زيرا بهره

  پاسخي  وجود ندارد. اين  شكي  هيچ  و درآن
: )مَتىَ ھَذَا الْوَعْدُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ ( سخنشان:  اين  به  است

  آي  عذاب  وعده  (اگر شما راستگو هستيد، اين
  ».٢۵ ملك/«؟)  است

   

  )٦٠ينَ كَفرَُوا مِنْ يوَْمِھِمُ الَّذِي يوُعَدُونَ (فوََيْلٌ للَِّذِ 
  وعده  آه  روزشان  از آن  بر آافران  واي  پس«

و   مراد از آن: روز قيامت »شوند مي  داده
  . قولي: روز بدر است به



 ﴾طور   سوره ﴿
  . است  ) آيه۴٩(  و داراي  است  مکی

   

 با  افتتاح  سبب  به  سوره  اين تسميه:  وجه
  درخت  داري  آه  آوهي  به  تعالي  سوگند حق

  معني  شد زيرا طور به  ناميده» طور«،  است
  ندارد، به  درخت  آه  و آوهي  مشجر است  آوه
»  جبل»  آن  به  گويند بلكه نمي» طور»  آن
با   بر آن  تعالي  حق  آه  گويند. و آوهي مي

  آنرا از  ÷ عيسي  آه  و آوهي  گفت  سخن ÷ موسي
طور   آوه  پس  داشت  فرستاد، درخت  رسالت  به

بزرگي   ، از شرف رخداد عظيم  با اين
  برخوردار شد. 

  مطعم از جبيربن  سوره  اين  فضيلت  در بيان
 صخدا   نزد رسول«فرمود:   آه  است  شده  روايت
  مشرك  اسيران  در باب  تا با ايشان  آمدم
  آه  يافتم  ليرا درحا  و ايشان  وگو آنم گفت

  و سوره  نماز بامداد بوده  اداي  مشغول
إنَِّ (آيه:   به  چون  خواندند پس را مي» والطور«

  رسيدند، از بيم ))٨( مَا لهَُ مِنْ دَافعٍِ  )٧( عَذَابَ رَبِّكَ لوََاقعٌِ 
  و چون»  آوردم  شود، اسلام  نازل عذاب   آه آن
أمَْ خَلقَوُا  )٣٥(شَيْءٍ أمَْ ھُمُ الْخَالقِوُنَ  أمَْ خُلقِوُا مِنْ غَيْرِ (آيه:   به

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ بلَ لَا يوُقنِوُنَ  بود   رسيدند، نزديك ))٣٦(السَّ
،  جهت  از اين». شود  از جا برآنده  قلبم  آه

  اين«گويد:  مي»  القرآن  ظلال في «تفسير   صاحب
  است  بشري  بر قلب  هجومي  آننده تمثيل سوره 

  گذارد، هجومي مي  ژرفي  تأثير بس  در آن  آه
  تواند در برابر آن نمي  قلبي  هيچ  آه



وادار   تسليم  نهايتا به  آند پس  پايداري
  ».شود مي

   

  ) ١وَالطُّورِ (

  آوه  سرياني  زبان  طور: به »طور  سوگند به«
  آه  است» طور سينا»  و مراد از آن  است

  و به  گفت  سخن  بر آن ÷با موسي  خداوند متعال
سوگند   آن  ، به آن  داشت و گرامي  منظور تشريف

  خورد.

   

  ) ٢وَكِتاَبٍ مَسْطوُرٍ (
  مسطور: يعني »مسطور  آتاب  و سوگند به«

  ، يا لوح . مراد از آتاب: قرآن شده  نوشته
  . يا مراد همه است ÷ موسي  محفوظ، يا الواح

  چون  نيآسما  اينها و غير آنها از آتب
  . و زبور است  انجيل

   

  ) ٣فيِ رَقٍّ مَنْشُورٍ (
  آه  آتابي  يعني: سوگند به » گشاده  در رقي«

  . رق: پوست است  شده  نوشته  گشاده  در رقي
  عبارت  رق«گويد:  . مبرد مي است  و نازك  رقيق
  در گذشته  آه  حيوانات  نازك از پوست   است

نوشتند.  مي  آنبر   را طومارگونه  مطالب
  خاطرنشان».  و گشاده  گسترده  منشور: يعني

  آاغذ، پوست  از شناخت  قبل  شود آه مي
  افزار بشر بود. نوشت  بيشترين حيوانات 

   

  ) ٤وَالْبيَْتِ الْمَعْمُورِ (
  در آسمان  آه »المعمور بيت  و سوگند به«

  مورد پرستش در آن   عزوجل  و خداي  است  هفتم
و   را با عبادت  آن  گيرد و فرشتگان يقرار م



  ذآر است  دارند. شايان خود آباد مي  نيايش
قرار   آعبه  خانه  ازاي  به» المعمور بيت»  آه

است:   آمده  معراج  شريف  در حديث آه  داد چنان
و   شدم  المعمور بالا برده بيت  سوي  به  سپس«
  شتههر روز هفتادهزار فر  آه  است  اي خانه  آن
  شوند و ديگر تا آخر عمرشان وارد مي  آن  به
بيت «يا مراد از ». گردند بر نمي  آن  به

، زوار و  با حجاج  آه  است  آعبه» المعمور 
المعمور:  باشد. بيت مي  خود آبادان  مجاوران

  . آبادان  خانه  يعني
   

  ) ٥وَالسَّقْفِ الْمَرْفوُعِ (
عني: سوگند ي » برافراشته  سقف  و سوگند به«
را   رو آسمان  از آن  تعالي  . حق آسمان  به
  زمين  براي  مانند سقفي  ناميد آه»  سقف«

  . است
   

  ) ٦وَالْبحَْرِ الْمَسْجُورِ (
مسجور: از »  برافروخته  درياي  و سوگند به«

در تنور   برافروخته  آتش  آه  سجر است
درياها در روز   آه  است  شده  باشد. روايت مي

بر   آتشي  و به  شده  آتشفشان  يكپارچه  قيامت
  تصور اين  گردند. البته مي  تبديل  افروخته

در عصر   بشري  هاي شناخت  در مقياس  حتي  معني
زيرا   نيست  دور از ذهن  حاضر نيز امري

از   فقط طبقاتي  آه  است  شده  شناخته اآنون  هم
  عماقوجود دارد و ا  زمين  بر روي  و خاك  آب
،  است  منفجره  از مواد مذاب  متشكل  همه  آن
در زير بستر  وجود آتشفشانها ـ حتي   آه

باشد.  مي  حقيقت  بر اين  اي درياها ـ نشانه
  شده  پرساخته  معني به» مسجور«ديگر   قولي به



  آه در اين  حكمت«گويد:  مي  رازي  . امام است
  يعني ؛ گانه سه  اماآن  اين خداوند متعال 

سوگند   المعمور و بحر مسجور را به طور، بيت
  سه  اين  آه  است  آرد؛ اين  انتخاب خوردن 

  اند آه از انبيائي  تن  سه  ، مكانهاي مكان
با پروردگار خود در آنها   اخلاص به   ايشان
راز و   و با او در آنها به  آرده  خلوت

 صدر طور، محمد  ÷ موسي  اند، يعني نيازنشسته
  است  نقل». دريا  در اعماق ÷ و يونس  در آعبه

راز و نياز   به  در آعبه صخدا   رسول  آه
  علينا وعلي  السلام«نشستند و گفتند: 

  أنت  ثناء عليك  . لا أحصي الصالحين  عبادالله
بر ما و بر   : سلامنفسك  علي  آما أثنيت

  خداوند. پروردگارا! من  صالح  بندگان
ثنا   تو خود بر خويشتن  آه  آنچنان  توانم نمي
در  ÷ و يونس».  تو را برشمارم  ، ثناي اي گفته
أنَْ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِِّي كُنْتُ (دريا ندا آرد:   اعماق

  به  اماآن  اين  پس». ٨٧انبياء/« )مِنَ الظَّالِمِينَ 
برخوردار   و آرامت  از شرف سبب   اين

  گرديدند.

   

  )٧إنَِّ عَذَابَ رَبِّكَ لوََاقعٌِ (
  اين » است  شدني  واقع  پروردگارت  عذاب  آه«

ذآر شد  آنچه   . يعني: به است  قسم  جواب
  آه  بر آساني  پروردگارت  عذاب  سوگند آه

  . است  آمدني  نخواه  هستند، خواه  آن  مستحق
   

  ) ٨مَا لهَُ مِنْ دَافعٍِ (
از   آه » نيست  اي ندهآن دفع  را هيچ  آن«

آند. البته سوگند   برگرداند و دفع  دوزخيان
  حقيقت  اين  دهنده  امور، نشان  اين  به  الهي



  و حكمت  قدرت ها بر آمال  پديده  اين  آه  است
  بر وقوع  اخبارش  و درستي  ، بر راستي وي

در   اش و بر توانايي در روز قيامت   عذابش
منظور   به  بندگان  عمالا  داري و نگه  ثبت

  آنند. مي آنها، دلالت   مجازات

   

مَاءُ مَوْرًا (   ) ٩يوَْمَ تمَُورُ السَّ
 » سخت  جنبشي  آند به  جنبش  آسمان  آه  روزي«

  ديگر متموج در بعضي   از آن  يعني: بعضي
گردد و مانند   وبرهم  درهم  شدت  و به  گرديده

  شده  حرفاز مدار خود من  آه  آسيابي  سنگ
، در روز  پديده  اين  بچرخد. آه  باشد، در هم

  شود. مي  واقع  قيامت

   

  ) ١٠وَتسَِيرُ الْجِباَلُ سَيْرًا (
يعني:  » شدني  روان  شوند به  ها روان و آوه«

  خود همچون  و از جاهاي  ها جابجا شده آوه
گردند و خردوريز و   ابر، روان  شدن  روان

  شوند.  پراآنده

   

بيِنَ (فَ    ) ١١وَيْلٌ يوَْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ
» روز  در آن  آنندگان  بر تكذيب  واي  پس«

  در پرتگاه  آه  شخصي  به  آه  است  اي ويل: آلمه
شود.  مي  قرار دارد، گفته  و نابودي  هلاآت

  از عذاب  آنندگان بر تكذيب  يعني: واي
  هولناك  پديده  آه  گاه ؛ آن روز قيامت  سهمگين
آوها   شدن  آسمانها و پاشان  و اضطراب  جنبش
  دهد.  روي

   

  ) ١٢الَّذِينَ ھُمْ فيِ خَوْضٍ يلَْعَبوُنَ (



يعني:  »اند سرگرم  گويي بيهوده  به  آه  آساني«
  زار باطل در لجن  چنان  آه  بر آساني  واي

و   اند و در تكذيب سرگرم  آن  و به  فرورفته
  ژاژخايي  نانچ ص محمد  دعوت  استهزا به

  ياد نياورده  را به  هرگز حسابي  آنند آه مي
  هراسند. نمي  و از عقابي

   

ا ( ونَ إلِىَ ناَرِ جَھَنَّمَ دَعًّ   ) ١٣يوَْمَ يدَُعُّ
  آشيده  دوزخ  آتش  سوي  به  شدت  به  آه  روزي«
  و خشونت  با سختي  آه  يعني: روزي »شوند مي

  رانده  نمجه  آتش  سوي  ، به بسيار سختي
  شوند. مي

   

بوُنَ (   )١٤ھَذِهِ النَّارُ الَّتيِ كُنْتمُْ بھَِا تكَُذِّ
  را دروغ  شما آن  آه  است  آتشي  همان  اين«
  در آن دوزخ   يعني: نگهبانان »پنداشتيد مي

  شما آن  آه  آتشي  گويند: اين مي  آنان  روز به
در   آه  است  آتشي  آنيد، همان مي  را مشاهده
  پنداشتيد. مي  دنيا دروغش

   

  ) ١٥أفَسَِحْرٌ ھَذَا أمَْ أنَْتمُْ لَا تبُْصِرُونَ (

بينيد و  مي  اآنون  هم  آه  چيزي » آيا اين«
در دنيا   آه چنان » سحر است«آنيد  مي  مشاهده

  آتابهاي  ساحر و جادوگر و به ‡پيامبران  به
يا «گفتيد؟  ، سحر مي تعالي  حق  آرده  نازل
شما از   آه يعني: يا اين »بينيد؟ نميشما 
در   حق  از ديدن  آه  آوريد چنان  دوزخ  ديدن

  دنيا آور بوديد؟.

   

اصْلوَْھَا فاَصْبرُِوا أوَْ لَا تصَْبرُِوا سَوَاءٌ عَليَْكُمْ إنَِّمَا تجُْزَوْنَ مَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 
)١٦ (  



  انكار دوزخ  يعني: هرگاه »درآييد  آن  به«
شما   براي خوبي   و به  نيست  شما ممكن  ايبر

  بينيد، سحر و جادو هم مي  آنچه  شد آه  ثابت
و   خلل  شما نيز هيچ  و در ديدگان  نيست

درآييد   آن  به  همينك  وجود ندارد پس  اشكالي
  آنيد، سپس  تحمل  جان را به  آن  هاي و سختي

  بر عذاب »صبر آنيد يا صبر نكنيد  خواه«
  خواهيد بكنيد زيرا صبر و عدم مي  ، هر چه آن
  در عدم » است  شما يكسان  حال  به«هر دو   آن

  آه  اين  بر فرض  ، چه سود و فايده  بخشيدن
  حالتان به  سودي  صبر شما هيچ  صبر آنيد، اين

  آرديد، مجازات مي  آنچه  تنها به«ندارد 
و   است زيرا جزا در برابر عمل  »يابيد مي
صبر و   پس  است  شدني  جزا حتما واقع  گاههر
  باشد. مي يكسان   هر دو برايتان  آن  عدم

   

) فاَكِھِينَ بمَِا آتَاَھُمْ رَبُّھُمْ وَوَقاَھُمْ رَبُّھُمْ عَذَابَ ١٧إنَِّ الْمُتَّقيِنَ فيِ جَنَّاتٍ وَنعَِيمٍ (
  ) ١٨الْجَحِيمِ (

در باغها و در   همانا پرهيزگاران«
  آه دوزخي   گروه  آن  برعكس »هستند  يهاي نعمت

  آنچه  به«برند  سر مي به  روزي و تيره  در عذاب
  ها داده از ميوه  آنان  به  پروردگارشان
از   در بهشت  يعني: پرهيزگاران »برخوردارند

است:  اين   برخوردارند. يا معني  آن  هاي ميوه
  خداي  در عطاياي  قرار گرفتن  سبب  به  ايشان
نظير   چشمي  هيچ  آه هايي ـ عطايا و دهش   عزوجل

نظير آنها را   گوشي  ، هيچ آنها را نديده
  است  خطور نكرده  بشري هيچ   و بر قلب  نشنيده

گوارا   هاي و لذت  ، نعمت ـ از رفاه
  پروردگارشان  آه آن  سبب و به«برخوردارند 



نيز  » است  داشته  نگه  دوزخ  آنها را از عذاب
  . مستقل  است  خود نعمتي  اين برخوردارند؛ آه 

   

  )١٩كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنيِئاً بِمَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ (
  و تبريك  شادباش  عنوان  ـ به  پرهيزگاران  به

بخوريد و بنوشيد؛ «شود:  مي  ـ گفته
  آه  است  و لذتي  هني: نعمت »باد!  گوارايتان

،  ، آدورت ، سختي طاع، انق بريدگي  هيچ  در آن
باشد.   وجود نداشته  اي و ناخالصي  گي تيره
  به«بخوريد و بياشاميد   گوارايي  ! به آري

  . نيك  از اعمال »آرديد مي  خاطر آنچه
   

جْناَھُمْ بِحُورٍ عِينٍ (   )٢٠مُتَّكِئيِنَ عَلىَ سُرُرٍ مَصْفوُفةٍَ وَزَوَّ
  در حال  بهشتيان »اند زده  تكيه«

برابر يكديگر   بر تختهاي«  نوششانخوردو
ديگر   بعضي  به  مصفوفه: بعضي » گسترده
ها  تخت همه   آه  اي گونه  ، به زده  و رج  پيوسته

  آمده  شريف  آيند. در حديث مي  حساب  به  صف  يك
  آه  متكايي  به  در بهشت  بهشتي  شخص«است: 
 ، است  راه  سال  مقدار چهل  به  آن  گي گسترده
او   گردد و نه بر مي  از آن  زند، نه مي  تكيه

  دلش  آه  گرداند. آنچه مي  و دلتنگ  را ملول
  لذت  آن  از ديدن  آند و چشمانش ميل   بدان

  و حوريان«». آيد مي  نزد وي  برد، آماده
يعني:  » ايم گردانده  آنان  را جفت  چشم  درشت

  آه  اي بهشتي  زنان  را به  از بهشتيان  هر يك
.  گردانيم مي  و پيوسته  اند، همدم حور عين

هر   چشمش  و سياهي  سپيدي  آه  است  حوراء: زني
  خود باشد. عين: هر زن  حسن  دو در نهايت

  . است  چشمي  درشت
   



يَّتھَُمْ وَ  يَّتھُُمْ بإِيِمَانٍ ألَْحَقْناَ بھِِمْ ذُرِّ مَا ألَتَْناَھُمْ مِنْ وَالَّذِينَ آمََنوُا وَاتَّبعََتْھُمْ ذُرِّ
  ) ٢١عَمَلھِِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بمَِا كَسَبَ رَھِينٌ (

  اند و فرزندانشان آورده  ايمان  آه  و آساني«
اند،  آرده  پيروي  آنها را در ايمان

 »آرد  خواهيم  ملحق  آنان  را به  فرزندانشان
 را  مؤمن و اولاد شخص   نسل  سبحان  يعني: خداي

تر از او  پايين  در عمل  ـ هرچند آه  در بهشت
او   دهد و به مي او رفعت   درجه  باشند ـ به

آنها   ديدن  به  وي  پيونداند تا چشمان مي
  آه  شاد گردد چنان وجودشان   به  و دلش  روشن

  نيز آمده كعباس ابن  روايت  به  شريف  در حديث
ر در پذيرد مگ نمي  امر تحقق اما اين   است

  حديث  باشند. متن  مؤمن  فرزندانش  آه  صورتي
  باره  در اين ك عباس از ابن  شده  نقل شريف 

درآيد، از پدر   بهشت  به  شخص  چون«است:   اين
آند  مي  خود سؤال  و مادر و همسر و فرزندان

شود:  مي  او گفته  در آجايند؟ به  آنان  آه
گويد:  اند. مي تو نرسيده  درجه  به  آنان

  براي  خود و هم  براي  هم  پروردگارا! من
  ساختن  ملحق  به  گاه ! آن ام آرده  عمل آنان
  سپس». شود مي داده   فرمان  وي  به  ايشان
  آرد.  را تلاوت  آيه  اين ك عباس ابن

 » آاهيم را نمي  عملشان  از جزاي  و چيزي«
  و اقرباي  فرزندان  ساختن  يعني: با ملحق

  اعمال  از ثواب  ، چيزي ايشان  ها بهآن
در گرو   هر آسي«  آاهيم را نيز نمي  خودشان

  پس  در روز قيامت » است  آار و آردار خويش
او   خداوند متعال  آرد آه  عمل  اگر بر وجهي

خود   وجايب  بود و به  داده  فرمان  را بدان
او را آزاد   ، خداوند متعال پرداخت  نيك
  آند و چه مي  نابودش  ر غير آنآند و د مي



  را نيز به  مرگ  حتي  آه  انگيزي هراس  نابودي
  نقطه  تواند بر آن و نمي  نيست  راهي  هيچ  آن

  بگذارد!. پاياني 

   

ا يشَْتھَُونَ (   ) ٢٢وَأمَْدَدْناَھُمْ بفِاَكِھَةٍ وَلحَْمٍ مِمَّ
را   دارند، آنان  خوش  آه  و گوشتي  با ميوه«

  آه  بر آنچه  يعني: افزون » آنيم مدد مي
  هاي ها دارند؛ ميوه از نعمت  بهشتيان
را   لذيذ ديگري  گوشتهاي  و انواع  گوناگون

  گرايش  بدان  دارند و دلهايشان  خوش آه 
  . فرستيم مي  بر ايشان  درپي دارد، پي

   

  ) ٢٣(يتَنَاَزَعُونَ فيِھَا كَأسًْا لَا لغَْوٌ فيِھَا وَلَا تأَثْيِمٌ 
يعني:  »ربايند مي  هم  از دست  در آنجا جامي«

  بهشتي از شراب   جامهايي  در آنجا بهشتيان
  اين  آنند. يا معني مي  دست  به  دست  را باهم

  اند جامهاي شاد وسرخوش  آه  است: آنها از بس
  از دست  و سرمستي  سرگرمي  را از روي  شراب
  است  گي يهودهب  نه  در آن«ربايند  ديگر مي يك

  ميان  يعني: در بهشت » آاري بزه  و نه
آلود رد و  و گناه  بيهوده  سخنان گساران  مي

  گساران مي  در ميان  آه  شود چنان نمي  بدل
  دهد. ابن مي  روي  آارها و حرآاتي  دنيا چنين

را   هايشان عقل  بهشت  شراب«گويد:  مي  قتيبه
دنيا در   شراب  چون  ربايد تا آثار سوئي نمي

از   ، حرآتي و در نتيجه  بجا گذاشته  ايشان
  ».گرداند  گنهكارشان  سر زند آه  ايشان

   

  ) ٢٤وَيطَوُفُ عَليَْھِمْ غِلْمَانٌ لھَُمْ كَأنََّھُمْ لؤُْلؤٌُ مَكْنوُنٌ (
  بر گردشان  آه  است  نوجواناني  آنان  و براي«

  اههمر خوبروي   يعني: نوجوانان »گردند همي



ها  و غذا و ديگر نعمت  ميوه  با جام
خدمت   گردند، به مي  برگرداگرد بهشتيان

 »آنها  انگاري«آنند  وآمد مي اند و رفت سرگرم 
،  ، خرمي ؛ در زيبايي نوجوانان  يعني: آن
اند   مرواريدي«  خود؛ بسان  و صفاي  رخشندگي

و   پنهان  صدف  يعني: در پرده »است  نهفته  آه
  آن  به  دستي  و هيچ  است  مصون  صدف  لدر داخ
. در  ربا و خرم ؛ سپيد و چشم است  نرسيده
از «است:   آمده  قتاده  روايت  به  شريف  حديث
الله! خدمتكار  پرسيدند: يا رسول ص  اآرم  رسول
  چگونه  پس  خود] مانند مرواريد است  [بهشت
ند؟ آ مي  خدمت  وي  خدمتكار به  آن  آه  آسي  است

در   جانم  آه  ذاتي  فرمودند: سوگند به
،  آنان  در ميان  و برتري  ، فضل اختيار اوست

بر ساير   چهارده  شب  ماه  همانند فضيلت
  ». است  ستارگان

   

  ) ٢٥وَأقَْبلََ بعَْضُھُمْ عَلىَ بعَْضٍ يتَسََاءَلوُنَ (
  همپرسي  ديگر به  بعضي  به  از آنان  و بعضي«

از  از بهشتيان   يعني: بعضي »آورند  روي
در   آنند آه مي  سؤال  ديگر در بهشت  بعضي

  اند، چه  داشته  و روزي حال   دنيا چه
  و سرانجام  اند و از عاقبت  ديده  رنجهايي
اند؟ زيرا آنها   داشته  هايي بيم  آار چه
  ديگر انس يك  ، به برده  وگوها لذت گفت  ازاين
  پروردگار خويش نعمت   هب  آن  و در ضمن  گرفته
  آنند. مي  اعتراف

   

  ) ٢٦قاَلوُا إنَِّا كُنَّا قبَْلُ فيِ أھَْلنِاَ مُشْفقِيِنَ (
  خانواده  در ميان  از اين  گويند: ما پيش«

در أ خداوند  و از عذاب » بوديم  خود بيمناك



. يا ما از  برديم سر مي به  و نگراني  ترس
  . بوديم بيمناك   يتعال  حق  و نافرماني  عصيان

   

ُ عَليَْناَ وَوَقاَناَ عَذَابَ السَّمُومِ (   ) ٢٧فمََنَّ اللهَّ
  بهشت  به  خويش  وصول  علت  در بيان  سپس
با  »نهاد خدا بر ما منت   پس«گويند:  مي

  طاعت  ، يا با توفيق خويش  و رحمت  آمرزش
 »حفظ آرد  سموم و ما را از عذاب «  خويش
  جهنم  . سموم است  آتش  ذابسموم: ع  عذاب
آيد.  وجود مي  به  آن  از گرماي  آه  است  اي دمه
شد زيرا   ناميده  سموم  قولي: آتشباد جهنم به
  شود. مي  و منافذ بدن  باد وارد مسامات  آن

   

حِيمُ (   )٢٨إنَِّا كُنَّا مِنْ قبَْلُ ندَْعُوهُ إنَِّهُ ھُوَ الْبرَُّ الرَّ
  بهشت  به  خويش  وصول  علت  در بيان  بهشتيان

او «در دنيا  » از اين  ما پيش«افزايند:  مي
  را به  يعني: خداوند متعال » خوانديم را مي
،  آرديم مي  و او را پرستش  خوانديم مي  يگانگي

و   بر ما با مغفرت  آه  خواستيم يا از او مي
  آننده او احسان  هرآينه«نهد  منت   خويش  رحمت

و   آننده  بر: بسيار احسان » ستا  مهربان
  . بندگانش  به  است  رحيم: بسيار مهربان

   

رْ فمََا أنَْتَ بنِعِْمَةِ رَبِّكَ بِكَاھِنٍ وَلَا مَجْنوُنٍ (   ) ٢٩فذََكِّ
! بر صپيامبر   يعني: اي » اندرز ده  پس«

  تو به  آه«ورز   پايداري  و موعظه  پنددادن
  نه«  است  نبوتهمانا   آه » پروردگارت  نعمت
  اين  آه  است آاهن: آسي  » ديوانه  و نه  آاهني

را   غيب  آند آه القا مي  پندار را در ديگران
با   آه  است  داند. عراف: آسي مي  وحي  بدون
  پيشگويي  آينده  به  ، راجع بر جنيان  تكيه



تو   آه  ! آنچهصپيامبر  آند. يعني: اي  مي
  ناطق  وحيي  زيرا تو به  نيست  ، آهانت گويي مي

  آن  ابلاغ  تو را به  خداوند متعال  آه  هستي
  . است  دستور داده

   

  )٣٠أمَْ يقَوُلوُنَ شَاعِرٌ نتَرََبَّصُ بهِِ رَيْبَ الْمَنوُنِ (
  است  شاعري«محمد  »گويند: مي«  مشرآان »يا«
روزگار را انتظار   حوادث  وي  ما در حق  آه
  ديگران  آه  د چنانتا بمير » بريم مي

آه   رسد چنان  هلاآت  اند، يا به مرده
  گاه آن  اند پس رسيده  هلاآت  به  وي  پيشينيان 

رسد و ما از  مي  پايان  به  و دعوتش  آار دين
  معني  به  . ريب: در اصل شويم مي  راحت  وي  دست
شود. منون:  مي  نيز اطلاق و بر حوادث   است  شك

  . است  ار، يا مرگو روزگ  زمانه
  اين  نزول  سبب  در بيان  اسحاق جرير و ابن ابن
فرمود:   اند آه آرده  روايت  عباس از ابن  آيه

شدند تا در   جمع  در دارالندوه  چون  قريش
از   اي آنند، گوينده زني  رأي صخدا  آار رسول

و دربند آنيد،   گفت: او را زنداني  آنان
ا انتظار بكشيد تا ر»  منون«او   به  سپس

از شعراء   وي  پيشينيان  آه  نابود شود چنان
شدند   ـ هلاك   و اعشي  ـ مانند زهير، نابغه

خداوند   . پس است  از آنان  زيرا او نيز يكي
  فرمود.  را نازل  آيه  اين  متعال

   

   )٣١قلُْ ترََبَّصُوا فإَنِِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُترََبِّصِينَ (

نيز با شما از   من  ار بكشيد آهبگو: انتظ«
يا   يعني: انتظار بكشيد مرگ » منتظرانم

با شما از   هم  مرا زيرا من  هلاآت
و   آار شما هستم  فرجام  انتظارآشندگان



و   مطمئن أخداوند  نصرت  به  من  بدانيد آه
  . باورمندم

   

  ) ٣٢غُونَ (أمَْ تأَمُْرُھُمْ أحَْلَامُھُمْ بھَِذَا أمَْ ھُمْ قوَْمٌ طاَ

امر   اين  را به  آنان  يا مگر خردهايشان«
يعني: يا مگر عقلهايشان » دهد مي  فرمان

  قرآن  آه  متناقض  ادعاهاي  اين  را به  آنان 
دهد؟  ، دستور مي يا شعر است  سحر، يا آهانت

  خردمندي  به  قريش  بزرگان  آه  ذآر است  شايان
  وند متعالخدا  شدند پس مي  توصيف  و تعقل

باد   را به  عقلها و خردهايشان  سان بدين
  حق  شناخت  عقلهايشان آه   گاه ؛ آن تحقير گرفت

يا «باروبر ننشاند   به  را برايشان  از باطل
در عناد از   آه »طغيانگرند  مگر آنها قومي

  اند آنچه گفته  آن  سبب  به  اند پس حد گذشته
از اثر   نانشان، سخ اند؟ بنابراين گفته را آه

از اثر طغيان   بلكه  نيست  و تعقل  خردورزي
  . است  نفس 

   

لهَُ بلَْ لَا يؤُْمِنوُنَ (   )٣٣أمَْ يقَوُلوُنَ تقَوََّ
يعني:  » را بر بافته  گويند: آن يا مگر مي«

و   را از نزد خود بر بافته  محمد قرآن
 »ندارند  ايمان  ! بلكه نه«  است  برساخته

  همه سرزدن   سبب  آه  است  اين  يعني: حقيقت
  ، آافر بودنشان از آنان  متناقض  سخنان  اين
  ايمان  خداوند متعال به   ! آنان . آري است

  آورده ص وي  رسول  را آه  و آنچه  نياورده
  آنند. نمي ، تصديق  است

   

  ) ٣٤فلَْيأَتْوُا بحَِدِيثٍ مِثْلهِِ إنِْ كَانوُا صَادِقيِنَ (



  پندارشان  در اين »ر راستگو هستنداگ  پس«
و از نزد خود   را بر بافته  قرآن صمحمد   آه

يعني:  » مانند آن  بايد سخني«؛  است  آورده
  شيوا و اسلوب و بيان   در نظم  مانند قرآن

  زيرا با در نظر داشت» بياورند«  آن  بديع
  هم  و آنان  است  عربي آلامي   قرآن  امر آه  اين

و   فصاحت  گستره  و ميدانداران  عرب  سران
  و بديع  ، نثر، بيان از نظم  اعم  عربي فرهنگ 

؛  ميدان  گود و اين  اين  ـ هستند، اينك   آن
  را بياورند.  گذارند و نظير قرآن  پيش قدم 

   

  ) ٣٥أمَْ خُلقِوُا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أمَْ ھُمُ الْخَالقِوُنَ (
» اند؟ شده  ريدهآف  يا مگر آنها از هيچ«

و   بديع  آيفيت  با اين  يعني: يا مگر آنان
اند  شده  آفريده  اي آفريننده  ، بدون عجيب  صنع

آنند  نمي  را عبادت  تعالي  ، حق جهت  و از اين
 »هستند؟  خود آفريدگار خويش  آه يا آن«

اند؟  خود آفريدگار خويش  يعني: يا مگر آنان
  آائنات  ر ايند  اگر اقرار آردند آه  پس

اند و اگر  نشده  آفريده اي  آفريننده  بدون
  خويش  آفريننده  خود هم  اقرار آردند آه

  امر بر آنان  اين  نيستند، ديگر پذيرفتن
  را خلق  آنان  آفريدگاري  شود آه مي  الزامي
  خداوند متعال  آفريدگار هم  و اين  است  آرده
  . است

   

مَا   ) ٣٦وَاتِ وَالْأرَْضَ بلَ لَا يوُقنِوُنَ (أمَْ خَلقَوُا السَّ
 »اند؟ را آفريده  يا مگر آسمانها و زمين«
نيستند زيرا جز   آاره  آنها قطعا اين  آه

  بر آفرينش  توانا، ديگر آسي  آفريننده  خداي
  چرا ديگر حق  پس  قادر نيست  آسمانها و زمين



  يقين  ! بلكه نه«پرستند؟!  را نمي  تعالي
  علت  آه است  اين  يعني: واقعيت »ندندار
  اين  شان و عنودانه  لجبازانه  گيريهاي موضع
قرار   در آار خود بر باور و يقيني  آه  است

و   عذاب  هاي در مورد وعده  ندارند بلكه
  و شبهه  شك  هاي ، در تاريكي الهي  هشدارهاي

  بايد ايمان  زنند، در غير آن وپا مي دست
  آوردند. مي

   

  ) ٣٧أمَْ عِنْدَھُمْ خَزَائنُِ رَبِّكَ أمَْ ھُمُ الْمُسَيْطِرُونَ (
  پيش  پروردگارت  هاي يا مگر گنجينه«

در   پروردگارت  يعني: آيا آليدهاي» ؟ آنهاست
را در هر   تا آن  آنهاست  دست  به  امر رسالت

  اين  بخواهند بگذارند؟ يا معني  آه  جايي
  دست به  و رزق  رانبا  هاي است: آيا گنجينه

 أخداوند  بر مخلوقات » يا مگر آنان«؟  آنهاست
و مسلط؟ و  »اند چيره«  و آسمان  در زمين
  آه  ، آار آنها را هر گونه بنابراين

  و ساماندهي  پردازند و اداره بخواهند مي
فقط   بلكه  نيست  گونه  ! هرگز اين آنند؟ نه مي

  و فعال  صرف، مت مالك  آه  است  عزوجل  خداي
  باشد. مايشاء مي

   

  )٣٨أمَْ لھَُمْ سُلَّمٌ يسَْتمَِعُونَ فيِهِ فلَْيأَتِْ مُسْتمَِعُھُمْ بسُِلْطاَنٍ مُبيِنٍ (
برشوند و   دارند آه  يا مگر نردباني«

  گويند آه يعني: يا مگر مي »بشنوند؟
  دارند آه  آسمان  سوي  به  آرده نصب نردباني 

را   و آنچه  فرشتگان  و سخن  بالا رفته  بر آن
  شنوند و به شود، مي مي  وحي  سويشان  به آه 

آه محمد   رسند چنان مي  غيب  علم  به  آن  وسيله
اگر  » پس«رسد؟  مي  آن  به  وحي  از طريق ص



  آنان  بايد شنونده«دارند   ادعايي  چنين
  يعني: بايد شنونده »بياورد  مبين  سلطاني
خود   شنيدن  بر اين  وآشكاري  نروش  ، حجت آنان

موجود   نزدشان  چيزي  اگر چنين  بياورد ولي
  از اين  ندارند آه  جز اين  ، ديگر راهي نيست

  آنند.  پيروي  قرآن  پيامبر و از اين

   

  ) ٣٩أمَْ لهَُ الْبنَاَتُ وَلكَُمُ الْبنَوُنَ (
 »؟ و شما را پسران  است  آيا خدا را دختران«

و  أخداوند  را به  گر دخترانيعني: يا م
  دهند؟ قطعا هر آس مي  خود نسبت  را به  پسران
و خرد   باشد، با فهم  اي انديشه چنين   داراي
قرار   انحطاط فكري  و در حضيض  بوده  بيگانه

توحيد   آه  ، از او بعيد نيست دارد بنابراين
  انكار آند.  و رستاخيز را هم

   

  )٤٠ا فھَُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقلَوُنَ (أمَْ تسَْألَھُُمْ أجَْرً 
  مطالبه  از آنها مزدي«! صپيامبر   اي »يا«
تو  به   رسالت  در برابر تبليغ  آه » آني مي

 »گرانبارند؟  از غرامت  و آنان«بدهند؛ 
و   غرامت  اين  گرفتن  يعني: از بر عهده

  ، احساس طلبي مي  تو از آنان  آه  تاواني
بار گران   اين  آنند لذا از حمل مي  گرانباري

توانند  اند و نمي درافتاده  و زحمت  عسرت  به 
  بياورند؟.  اسلام

   

  )٤١أمَْ عِنْدَھُمُ الْغَيْبُ فھَُمْ يكَْتبُوُنَ (
و آنها   آنهاست  پيش  يا مگر غيب«
آنند آه  يعني: يا مگر ادعا مي »نويسند؟ مي

  بر لوح  شده  ثبت  اطلاعات  يعني  غيب  علم 
را   ، هر چه و بنابراين  است  محفوظ نزدشان



  مردم  براي  غيب  علم  بخواهند از روي
ما   گويند آه مي  مبني  بر اين  نويسند؟ پس مي

  برانگيخته  و اگر هم  شويم نمي  برانگيخته
  نيست  چنين  ؟ قطعا موضوع شويم نمي  عذاب  شويم

را   غيب  يديگر  آس  هيچ  سبحان  زيرا جز خداي
  مشرآان  چون«گويد:  مي داند. قتاده  نمي

بد روزگار   محمد حوادث  ما در حق  گفتند آه
أمَْ ( فرمود:  ، خداوند متعال» آشيم را انتظارمي

آه   است  غيب  علم  آيا نزدشان )عِنْدَھُمُ الْغَيْبُ 
آند، يا آار  مي  رحلت  وقت  چه صبدانند محمد  

  قطعا چنين  نجاميد؟ آهآجا خواهد ا  به  وي
  . نيست

   

  ) ٤٢أمَْ يرُِيدُونَ كَيْدًا فاَلَّذِينَ كَفرَُوا ھُمُ الْمَكِيدُونَ (
يعني:  »بزنند؟  خواهند نيرنگي يا مگر مي«

اند  انديشيدهص  اآرم رسول  در حق  مگر نيرنگي
  از بين  و نيرنگ  توطئه  تا او را با اين

گرفتار  رنگ خود در ني  آافران  ولي«ببرند 
  نيرنگشان  آه  نيست  يعني: چنان »اند شده

  خود در زيان  آافران  مؤثر باشد بلكه
اند و  گرفتار شده  خويش  و نيرنگ  بدانديشي
  شوند. يعني مي جزا داده   شان نيرنگ  بر اين
يا خود گرفتار آيد   و نابود گرديده  مغلوب

  شانآار فرجام   هرگاه شوند. پس  مي  و نيرنگ
  از راه  شان ، ديگر سود و ثمر برگشت است  اين
  ؟. چيست و ايمان   تقوي

   

ا يشُْرِكُونَ ( ِ عَمَّ ِ سُبْحَانَ اللهَّ   )٤٣أمَْ لھَُمْ إلِهٌَ غَيْرُ اللهَّ
 » است  را جز خداوند معبودي  يا مگر آنان«
نگاه   وي  و از عذاب  داده  ياريشان  آه
با او   از آنچه خدا  است  منزه«دارد؟  مي 



  از شرك  تعالي  يعني: حق »گردانند مي  شريك
  آه  با آنچه  ، يا از مشارآت ورزيدنشان

  گردانند و نيز از خود آن مي  شريك  برايش
  . و بيزار است  ، منزه پنداري  شريكان

   

مَاءِ سَاقطِاً يقَوُلوُا سَحَابٌ مَرْكُومٌ (   ) ٤٤وَإنِْ يرََوْا كِسْفاً مِنَ السَّ
سقوط از   را در حال  سنگي  و اگر پاره«

 » است  متراآم  گويند: ابري ببينند مي  آسمان
را   از آسمان  آتش  اي قطعه  يعني: اگر آنان
آنان   عذاب  براي  بينند آه  بر خود افتاده

  از آفر خويش  باشد، باز هم  شده  فرو آورده 
  ابري گويند: اين  مي  ايستند بلكه باز نمي

  نشسته  هم  بر روي  متراآم  گونه  به  آه  است
باراند!! از فرط  مي  و بر ما باران  است

  دارند.  آه  و عنادي  طغيان

   

  ) ٤٥فذََرْھُمْ حَتَّى يلَُاقوُا يوَْمَھُمُ الَّذِي فيِهِ يصُْعَقوُنَ (
  روز مخصوصشان  تا آن  را رها آن  آنان  پس«

  آه »ديدار آنندشوند   هوش بي  در آن  را آه
جمهور   قول  يا به  روز، روز مرگشان  آن

و   . صعقه: نابودي است  مفسران: روز قيامت
  . است  سريع  هلاآت

   

  ) ٤٦يوَْمَ لَا يغُْنيِ عَنْھُمْ كَيْدُھُمْ شَيْئاً وَلَا ھُمْ ينُْصَرُونَ (
  آارشان  به  وجه  هيچ  به  نيرنگشان  آه  روزي«

  اي و توطئه  روز، نيرنگ  آنيعني: در  »نيايد
انديشيدند،  صخدا   رسول  در دنيا عليه  آه
  از آنان  عذاب  در برگرداندن  سودي  هيچ

يعني:  »شوند  داده  آنها نصرت  و نه«ندارد 
،  است  فرودآمدني  بر آنان  را آه  عذابي  نه

  دارد بلكه باز مي  از آنان  اي بازدارنده  هيچ



  فرودآمدني  بر آنان  ناخواه خواه عذاب   آن
  . است

   

  )٤٧وَإنَِّ للَِّذِينَ ظلَمَُوا عَذَاباً دُونَ ذَلكَِ وَلكَِنَّ أكَْثرََھُمْ لَا يعَْلمَُونَ (
از   قبل  عذابي  ستمگران  ، براي و در حقيقت«

از   قبل  ستمگران  ذلك: يعني  دون » است  اين
ارند د  ديگري  ، در دنيا نيز عذاب عذاب  اين

زيد   . ابن در روز بدراست  آشتنشان  و آن
  از مصايب  عبارت  عذاب  اين«گويد:  مي

و   ، امراض ، بليات دردها، آفات  ؛ چون دنياست
  قولي به».  و فرزندان  اموال  رفتن  از بين

  شريف  . در حديث قبر است ديگر: مراد عذاب 
آفار بر آفر خود بعد از   بازگشت  به  راجع
  إن«است:   ، آمده از آنان  عذاب شدن   طرفبر

  آمثل  ذلك  في  مثله  وعوفي  إذا مرض  المنافق
ولا فيما   فيما عقلوه  البعير، لايدري

شود   مريض  وقتي  منافق  مثل  گمان : بيأرسلوه
شتر   مثل  يابد، چون  عافيت  خويش و از مرض 

و  اند او را بسته  چه  براي  داند آه ، نمي است
  ولي«». اند! آرده  رهايش  چرا بعد از آن

عبرت   عذاب  و از اين »دانند نمي  بيشترشان
  گيرند. نمي 

   

  )٤٨وَاصْبرِْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فإَنَِّكَ بأِعَْينُنِاَ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ حِينَ تقَوُمُ (
  يعني: اي »پروردگار خود  حكم  و تا رسيدن«

موعود ما بر  عذاب   آه  هگا ! تا آنصپيامبر 
صبر «را فراگيرد   فرود آيد و آنان  آنان
يعني: تو در »  تو زير نظر مايي  ، هرآينه آن

و در حفظ   ما بوده  ديد و نظر و عنايت  معرض
  پروايي  از آنان  پس ما قرار داري   و حمايت
  ادامه  خويش  راه  به  و بي باك  باش  نداشته



خود   از مجلس » خيزي برمي  هآ  و هنگامي«  بده
لذا در  » گوي  تسبيح  پروردگارت  با ستايش«

  در آن  آه  از هر مجلسي  برخاستن  هنگام
و در   از خواب  برخاستن  ، در هنگام نشيني مي

  سبحان«نماز، بگو:   سوي  به  برخاستن  هنگام
در ».  وبحمدك  اللهم  سبحانك«، يا » الله وبحمده

در  ص  اآرم  رسول  آه  است  آمده  شريف  حديث
  اللهم  سبحانك«گفتند:  مي نماز چنين   ابتداي
  ولا إله  جدك  ، وتعالي اسمك  وتبارك  وبحمدك
  آه  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين ». غيرك
در آخر عمر خود هر وقت  ص  اآرم  رسول

گفتند:  برخيزند، مي  خواستند از مجلسي مي 
لا إله إلا   ، أشهد أن وبحمدك  للهما  سبحانك«

  دعاي  اين  آه » إليك  وأتوب  ، أستغفرك أنت
  شريف  در حديث  . همچنين است  مجلس  آفاره
برخيزد و   از خواب  در شب  هر آس«است:   آمده

  ، له له  لا شريك  وحده إلا الله   لا إلهبگويد: 
ء قدير،  شي  آل  الحمد وهو علي  وله  الملك
أآبر ولا   والله  إلا الله  ولا إله  والحمد الله  الله  سبحان
اغفر   بگويد: رب  سپس ،إلا باالله  ولا قوة  حول
  وي  دعا آند؛ دعاي  گاه ـ يا فرمودند: آن  لي

وضو گيرد   آرد آه  اگر عزم  شود پس مي  اجابت
  پذيرفته  نماز بخواند، نمازش  و سپس

  ».شود مي

   

  )٤٩لِ فسََبِّحْهُ وَإدِْباَرَ النُّجُومِ (وَمِنَ اللَّيْ 
 » گوي  الله را تسبيح  از شب  اي و نيز پاره«

،  از شب  ! در پاسهاييصپيامبر   يعني: اي
  آن  در معناي  . مقاتل گوي  را تسبيح  تعالي حق
و عشا را ادا   مغرب نمازهاي   يعني«گويد:  مي
  تدو رآع«است:   مراد اين  قولي به».  آن



  فرو شدن  هنگام  وبه«».  بامداد را ادا آن
و غايب   افول  هنگام  يعني: به »نيز  ستارگان

را   نيز پروردگارت  در آخر شب  ستارگان  شدن 
نماز   قولي: مراد اداي . به گوي  تسبيح

بر   هنگام  در اين  زيرا عبادت  بامداد است
باشد.  ريا دورتر مي  دشوارتر و از معرض  نفس

و   بخاري  در ميان  عليه  متفق  شريف  در حديث
  است: چون  آمده  عباس ابن  روايت  به  مسلم
نماز بر   به  شب  در دل ص  اآرم  رسول
  الحمد أنت  لك  اللهم«گفتند:  خاستند، مي مي

الحمد   ، ولك فيهن  ومن  والأرض  نور السموات
  ك، ول فيهن ومن   والأرض  السموات  قيوم  أنت

،  فيهن  ومن  السموات والأرض  رب  الحمد أنت
  ، ولقاؤك الحق  ، وقولك الحق  ووعدك  الحق  أنت
،  حق  ، والساعة ، والنار حق ، والجنة حق الحق

  أسلمت  لك  ، اللهم حق ، ومحمد حق  والنبيون
  وبك  أنبت  ، وإليك آمنت  وبك  توآلت  وعليك
وما   ما قدمت  ي، فاغفر ل حاآمت وإليك   خاصمت
  وأنت  المقدم ، أنت  وأعلنت  ، وأسررت أخرت

: بار غيرك  ، ولا إله إلا أنت  الموخر، لا إله
، تو نور آسمانها  توست  از آن  خدايا! ستايش

سر  در آنها به  آه  هستي  آساني  و همه  و زمين
  ، تو برپا دارنده توست  برند و حمد از آن مي

در   آه  هستي  آساني  مهو ه  آسمانها و زمين
، تو  توست برند و حمد از آن  سر مي آنها به

  آساني  و همه  پروردگار آسمانها و زمين
  هستي  برند، تو حق سر مي در آنها به  آه  هستي

  ، ديدارت است  حق  ، سخنت است  حق  ات و وعده
  ، قيامت است  حق  ، دوزخ است  حق  ، بهشت است حق
.  است  اند ومحمد حق امبران حق، پي است  حق

و بر تو   ام شده  تو تسليم  بار خدايا! براي



  ، به ام آورده  تو ايمان  ، به ام آرده  توآل
تو   سوي  ، به ام بازگشته  اخلاص  تو به  سوي

  داوري  تو به  سوي  وبه  ام آرده  دادخواهي
و   ام فرستاده  پيش  را آه  آنچه  پس  ام رفته
(از لغزشها) و   ام افگنده واپس   را آه  آنچه
  را آه  و آنچه  ام آرده  پنهان  را آه  آنچه

  پيش  بيامرز، تويي  برايم  ام آشكار نموده
،  تأخير افگننده  به  و تويي  اندازنده
غير از تو   و خدايي  جز تو نيست  معبودي

  ».باشد نمي

  
 
 


